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0 کتاب النکاح 


و 
كتاب النکاح 
تحقيق نكاح بالعوض 
سوال : الف وبا در مقابل عوض وبدل (الف) دخترش را با عوض (بدل) در نكاح پسر 
(ب) در آورد و (ب) دخترش را در نکاح بسر (الف) درآورد ‏ در نتيجه دختر (ب) با بسر 
(الف) موافقت نکرد. مردم بين آنها چندین مرتبه مصالحت نمودند اما خانواده (ب) بد اخلاق 
اند. جندين مرتبه با خانواده (الف) مصالحت نمودند. ولی دوباره بس فساد کردند يس بسر 
(الف) قصد خواهان طلاق دختر (با) را نمود اما بسر (ب) دختر الف را طلاق نمی دهد 
مصالحت هم صورت نگرفت بس در این صورت بدل جه بايد کرد در صورتیکه هیچ امکان 
توافق طرفین هم نیست ؟ بینوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : عرض ( بدل ) در شریعت مطهره قابل اعتبار ومدار 
نیست. اگر یک جانب جهت بد معامله گی طلاق میدهد. جانب دوهم راجبراً به طلاق مجبور 
ساختن جرم بزرگ وظلم است. کسی اختیار ندارد که توافق ومحبت زوجين را درهم زند 
بنا بر دلائل ذيل رسم عوض (بدل) ناجائز است. ۱ 
١‏ معامله كنندكان باعوض (بدل) جنين نكاح را بيع مى بندارند وبيع الحر حرام است 
جند مثال را ملاحظه كنيد. : 
(۱) اگر کسی را در بدل دخترش. دختر طبق دل خواهش بيدا نشود يا ضرورت نداشته 
باشد در اين صورت عوض بدل بول نقد را مى كيرد. ازينجا معلؤم ميشود که اين رسم بدل 


(۲) بالخصو ص لفظ عوض دال است بربيع (لان البيع مبادلة المال‌بالمال) مانندیکه تعبير 


() اگر دختر يك جانب حسين تر وزیبا وبالغ باشد ودختر جانب دوم بد شکل يا کم 
شمر باشد بس طرف اول دو دختر می طلبد يا با دختر آن يك مقدار بول نقد هم می طلبد. 
)٤(‏ گر دخترش را بلا عوض به کسی بدهدبس ميكويد : من دخترم را فى سبیل اله دادم 


٤‏ کتاب النکاع 
احسن الفتاوی«فارسی, جلدپنح 

ازینجا به نظر می رسد که دختر را مال مملوک می پندارند كه به شکل صدقه مال أن را فى 
سبیل الله ميدهند وتادم زیست آنرا زیر احسان خود میگیرد. 

(۵) در صورت عدم موافقت زوجین هر دو جانب باهم اقاله می کنند . 

از دلائل فوق الذکر بنظر می رسد كه نكاح باعوض ( بدل ) بیع الحر است كه بيع الحرام 
است اگر جه در این صورت نكاح درست است. 

؟ - در ولايت سند عامل تباهى وبربادی دینی. دنيوى. معاشرت وبربادی سياسة البلدان, 
تدبير المنزل. تهذيب الأخلاق وبربادى توالد وتناسل فقط بدل وعوض مروجه منحوس است 
كه بيع الحر است در اين حصه قبائح آنرا با اختصار تحرير ميداريم : 

(۱) در صورت عدم رضايت يك جانب در نكاح بدل وعوض زندگی خوشگوار نداشته 
باشد زندكى جانب دوهم هم درهم برهم می شود. بالآخره مواجه بازنا. قطع نسل ومحروم 
بودن از منافع عقد نكاح مى كردند. 

(۲) حريص عوض وبدل در فكر بر آوردن مقصد خويش باشد. هيج باكى ندارد اگر 
'دخترش راءبه شرابى. سارق. چپاولگر. رهزن. قمار باز. ديوث. یی غيرت مفلس. سفيد ريش 
يا طفل هم بدهد. توسط عدم تناسب عمر زوجين بنا بر سرقت وديكر جرايم شوهر به حبس 
محكوم می شود ودر صورت نامردى شرهر منتج به مفارقت عارضى یا دائمى می گردد 
وجنگ وجنجال همه روزه مصيبت دوهم می باشد. شریعت تناسب عمر زوجين را بسيار 
مدار داده است. آنحضرت عليه السلام عقد ازدواج حبيبه اش حضرت فاطمه رضى الله تعالى 
عنها را باوجود مطالبه حضرت ابوبكر صديق وحضرت عمر فاروق جهت عدم تناسب عمر 
آنان با آنها نکرد وجهت تناسب عمرش. عقد ازدواج او را با حضرت على لٹا نمود در 
حالیکه شیخین رضی الله عنهما افضل واقرب بودند نزد آنحضرت عليه السلام. اما مردم و 
اهالی (سند) تناسب عمر را در نظر نمی گیرند. دختران خويش را زنده در كور می کنند. 
ازینجاست که کثرت زنا. قطع نسل وقحط الرجالی در آنجا وجود دارد. بلوچ ها وپنجایی ها 
به سبب افزایش نسل آمده وصوبه سند را آباد می کنند وسندی ها حیثیت نمك را درطعام 
دارند به سبب قلت وقحط الرجالی که صربه کوچک خویش را آباد نکردندو بیگانگان آن 
ولایت را آباد کردند . فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. ۰ ا شوال‌سله اه 


كتاب النكا 
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وکیل نکاح بانفس خويش آن نکاح کرده نمی تواند 
سوال : کسی یک شخص را وکیل نکاح دخترش كرفت ووكيل آن دختر را به خود به 
يكاح کرد و بدر دختر وضابت ندارد آیا اين نكاح صحت دارد يا نی ؟ بیٹواتوجروا: 
الجواب ومنه الصدق والصواب : نكاح مذكور درست نيست زيرا كه وكيل بالنکاح 
اين عقد نكاح را با خود ويا فروع واصول خود كرده نمی تواند. 
وال ف المٰلائیة كما للو کیل الڈی وكلته ان یزوجھا من نفسه فان له ذلك فيكون له اصيلاً من 
چانب وكيلا من أخر بخلاف مالووكلته يتزويجها من رجل فزوجها من نفسه لانها نصيته مزوجاً لا 
_تزوہاً ول الشأمية (قوله فروجها من نفسه) وکا وزوجها من ابيه اوابعه عدن ای حدیفة رحمه الله 
تعالى كما قن مدأة عن اليحر لان ال وکیل لا يعقد مع من لاتقيل شهادته له للعهمة (ردالمح تار ص 
ج:)فقط وائلهسعانهوتعالىاعلم : غرةذيقعده .. ا ىه 
خانم مسلمان را كافر بتصرف در آورد آنرا اختتاف كرده 
و در نکاح مسلمان دوم داد 
سوال : کسی خانم خويش را در هندوستان ماند خودش پاکستان آمدهما ناکه يك هندو 
بر آن خانم قبضه نموده بر يك مسلمان ديكر عوض جندروبيه آنرا به فروش رساند. مسلمان 
بعد از خريدن آن با او نکاح نمود كه از آن شخص دو اولاد هم آورد. جار سال بعد اين خانم 
به پاکستان آمد که شوهر سابقش اورا شناخت بس حالاً جه حكم است ؟ بینوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : خانم مذكور در نکاح شوهر سابق است بايد از شوهر 
درم کناره شود واگر شوهر دوم از شوهر اولش خبر داشت پس هر دو پسر هم از شوهر 
اول حساب می شود بحکم شرع لا الولںللفر اش وللع اھر ا حجر “فقط وللله سج انه وتعالى اعلم 
۲, ذیقعدہ اه 
حکم انعقاد نکاح در صورتيكه بگوید دختر را به فلان دادم 
۱ سوال : کسی یک شخص راكفت دخترم را بتودادم دوهمى كفت پذیرفتم , آیا این نکاح 
و و ےب سید و و ات وو وا 0ا دوم ستقل 
ع بسته می شود. بس آيا عقد نكاح باكفته اول صورت كرفته يا با كفته بار دوم باتعين 
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مهر وغيره اگر نكاح اول درست نشده باشد بس آیا خانم حق دارد كه در این صورت ہا 
شوهر دوم عقد از دواج کند یاخیر ؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : سوال مذكوره در حكم هبه است وباهبه 7 انصورت 
نكاح درست مى شود كه نيت متكلم اقرار نكاح باشد يا قرينه. موجود باشد مثلا ذكر مهر 
ووجود شهود وتقدم خطبه امابدون خطبه والفاظ قرينه نكاح منعقد نمی شود. 

قال ف شرح الحمویژ اما يصح بلفظ ترو ونكاح لاني سرخ وما عداهما كدأية وكل لفط وضع 
لعملیك عين كأملة ( الى قوله) كهبة وتمليك وصرقة (الى قوله) وكل ما تملك به الرقاب بشرط نمة او 
قريدة وفهم الشهود المقصود وف الشامية (قوله كهبة ) ای اذا كأن على وجه الدكاح ( الى قوله ) فأن 
قأمت القريدة على عرمه لا ینعندطلوطلب من امراًةالزنأفقالك وهيت نفسی مىك فقال الرجل قبلت 
لايكون نكاحاً كقول الى البنت وهعبها لك لتخرمك فقال قملت الا اذا ارادبه الدكاح كلاق البحر 
(ردالمع هار ج"ص*””) (قوله بشرط نية او قريدة الخ) هلا ما حققه ل الفعح رگا على مأقرمدأه عن 
الریلعی ( الى قوله) هذا ما فى الفتح وملخصه انهلا بس ف كدأيأت الطلاق من الدية مع قريدة او تصديق 
القابلللموجب وفهم الشهودالمرادواعلامهم به(ردالمحتار ص۳۰۰ج»). 

اگر لفظ نكاح جنين باشد كه تنها احتمال وعده را داشته باشد که برآن دلائل هم موجود 
باشد پس نکاح منعقد نشده. 

كما شرح التدوير والفال المضارع المہدوء مهمزة او نون او تأء کتزوجیای نفسك اذا لم 
يدوالاستقبآل و كلا اذا متزوجك اوجعتك خاطبا لعدم جریان المساومة ف الدكاح او هل اعطیتدیها 
فقال اعطیت ان کان الہجلس للوعں فوعدوان كن للعقل فدكاح اه الى قوله ) وبه علم ان المیںوء 
بألهمزة كمألايصح فيه الاستيعادلايصح فيه الوعلبألتزوج فق المستقبل عدد يام القريدة صل قصس 
التحقيق والر ضا کباقلداهاتقافافهم.(ر دالبعتار ج؛×ص٣ح‏ 

از بيان مذكوره ثابت شد در صورت سوال قرائن نكاح ( ذكر مهر وغيره ) موجود نيست 
يس نكاح منعقد نشده تنها وعدهء نكاح صورت گرفته كه بلاوجه مخالفت نمودن از وعده 
مناسب نيست بلكه علامهء نفاق است. بالخصوص اكر در ابتداء قصدا اراده عدم تكميل 
وعده را داشته باشد بس گناہ بزرگ وحرام است . در حديث شريف آمده است : 


آية المدافق ثلاءف اڈاوعںاخلف ا ح(مشکوٰ8)وقیل ا لقلف ل الوعربغیر مالع حرام وهواليرادههدا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بد پنجم ۷ كتاب النكاح 
و کانالوفا عبالوعدمأموراً بهق الد رائع السابقة ایضا (اشعة اللمعاى يأب الوعد. )لقط وفله‌سصانه 
وتعال‌اعلم. ٣/جمادي‏ الاولي اڪهے 
حکم عهد نکاح نه نموون در غير خویشاوندان 

سوال : در منطقه مایان عقد برادری (خویشاوندی) طبق عقاید علماه دیوبند قایم است 
بس مايان از هر نوع رسومات مروجه وبدعات در غم وشادی اجتناب می ورزیم از لباس 
های غير شرعی اجتناب می کنیم ودر فامیل های دیگر عروسی كردن را هم پسند نمی داریم 
. آيا اين عمل منجر می گردد به اينکه طبق عقاند علماء دیوبند عمل ترک می شود واگر 
کسی با قوم وقبيله دوم عقد از دواج نمود اورا از عقد برادری خویش اخراج ودر برادری 
دوم محسوب می کنیم اگر چنین نکنیم آنان طبق عقاید مايان رفتار نمی کنند. آیا چنین 
نمودن شرعاً صحت دارد يا خير ؟ بينوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر علت ازدواج نکردن دلیل مذکور در سوال باشد 
بس در عقد برادری نکاح نمودن جائز بلکه ضروری است زيراكه پابندی رسومات وبدعات 
فسق است وفاسق كفو پارسا ونیک نمی باشد ودر شرع اتباع كفو در عقد نکاح ضروری 
است واجتناب از بدعات ورسومات فاسده فرض است وتعلق نمودن با فساق ومبتدعین 
جواز ندارد واگر مخالف از عقد برادری وقومیت در عقد نکاح منجر به فساد وبی اتفاقی می 
گردد باز هم مخالفت نمودن جواز دارد اگر ازدواج نکردن با قوم دیگر جهت فخر وتکبر 
باشد پس در اين صررت جواز ندارد واگر قوم دوم در تقوی دیانتداری واتباع سنت 
واجتناب بدعت کامل تر باشند وقواعد خانگی آن شخص هم با قواعد اینان چندان مخالف 
نباشد. بس در اين صورت علت از دواج نکردن تکبر ونخرت است. خلاصه اينكه در هر 
معامله بايد حیثیت شرعی در نظر گرفته شود. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 

| یقعدہ ”ڪه 
حکم نكاح با معنده غير 

سوال : یک شخص دیده ودانسته باوجود علم با معتده غير نکاح کرد آيا این نکاح 
درست است يا خیر؟ بینوا توجروا 
_ الجواب ومنه الصدق والصواب: این نکاح درست نيست اگرشرهردوهم با اوجماع کرده 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدپنجم ۸ ا بیس 
باشد براواقل ازمهر مثل ومهر مقرر لازم است وبرخانم بعد از متار کت تكميل عدت از شوهر 
دوم هم لازم است اما درهردو عدت تداخل كرده شود اگر خانم بعد از كذر عدت اولی با 
شوهريكه نكاح اوبا آن فاسد شده بود قبل از تكميل عدت ثانيه نكاح كند درست است البته 
اكر باكدام شخص دوهمى نكاح كند پس در اين صورت تكميل هر دو عدت ضرورى است. 
قال ف التدوير ویب مهر المفل ف نکاح فأسد بالوطء فى القبل لا بغیرہ ولح يرد على المسبی, ول 
الشرح ولو کان دون المسمى لزم مهر المقل ( الى قوله) وجب العرة بعل الوطم لا اخلوظ ول الشامية 
ومثله تزوجالاخدين ونکاح الاغمی و نكاح المعحرة(الى ان قآل) وماقتضاً#الفرقبين الفأسدوالباطل 
ف الدكاح<الى ان قأل) اما نکا ح مدكوحة الغیر ومعترته فالںخول فيه لايوجب العدۃان علم انا للغير 
(وبعد سطر) وا حأصل انهلا فرق بيجم ف غير العدة اما فیا فالفرق ثأيت وعل هلا فیقیں قول البعر 
ههدا ونكاح المعترة عا اذا لم يعلم نپا معحرة ال( رد المعتار ص 40 ج)) وايضاً فيها اما دكاح 
مدكوحة الغير ومعترته فالدخول فيه لا يوجب العدة ان قآل) وتقدم ف يأب المهر ان الدخول گی 
الدكاحالفأسرموجب للعرقوثيوت النسب ومفلهله ل البحرهداكبالتزوج بلا شهودوتزوجالاختدين 
معا او لاخ تل عدة الاخت ونكاح المعتدة(ردالمحتارص ۳۶ج )قلت لما اختلفأراؤهم ‏ وجوب 
العرة وعرمه ف ألا حتياط ل قول الوجوب وان شار قالش امي ةا ى ترجیح عدم الوجوبيقوله وعل هلا 
فيقين قول البحرا ل وايضاً ل الشأمية تحت ( قوله ولو من المطلی) وق الدرران الم را8 اذا وجب عليها 
عدتأنفاما ان یکون من رجلين اومن بواحرففى الهأ لاشك ان العرتين ترا خلمسوق الاولا نكأندامن 
جنسین کالمتول عنبا زوجهداً اذا وطئت بشربة او من جنس واحن كالمطلقة اذا تزوجت فى عرعباً 
فوطعها الشأ ليوفرقبياجما تراخلها عدردا(ردالیعتار ص0 ج)) فقط واه سبعانهوتعال 
٩‏ ترمضان‌المبارک ڪه 
با تصادق زوجین نكاح ثابت می شون 
سوال : نزدیک مولوی صاحب فیصله تقديم شد که یک شخص خانمش را طلاق داده 
خانم با شخص دوم نکاح نمود حالاً شوهر اول از طلاق دادن منکر شد مولوی صاحب بر 
طلاق دادن او شراهد خواست. طلاق اورا تثبیت نمود بعد از آن از شوهر دوم برنکاحش 
راد انت شوهر دوم مهلت خواست تا شواهد را از قریه احضار کند اما مولوی صاحب 
بدرن مهلت نکاح شوهر دوم را لغو قرار داد. در حاليكه خانم ناله می زد كه جرا مرا از 
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هرم جدا میکنید. فيصله مولوى صاحب مذ کور تاكدام حد صحت دارد ؟ بینوا و . 
الجواب ومنه الصدو والصواب : فيصله مولوى صاحب درست نيست زيرا كه باتصادق 
روجين نكاح ثابت می شود لذا طلب شو اعد را حاجتی نيست. قآل ف الشامية (قوله ولا يأقرار) 
بايد فيه مأصرحوا به من ان المكاح یدیم بالتصادق لان المرادهدا انالا الرارلايكون من صيغ العاقن 
والمر ادس قولهم انه یشیم بالتصادق ان القأضى يشيحه به ای بالتصادق ويحكم به (ردالمحتار ص 
و ج:)فقط وله سعانموتعالاعلم. ۸ /ذيقعده هی 
خانمي كه اعتراف كند بر طلاق و عدت گذشت 
بس با او عقد ازدواج درست است 
سوال : خانمی که منکوحه کسی بود در حضور يك شخص اعتراف نمود كه شوهرش 
اورا طلاق داده عدت او هم گذشته اما بر طلاق شاهدی هم نداشت آيا ازدواج خانم با اين 
شخص دوم جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا . 
الجواب ومنه الصدق والصواب :اگر بر صدق قلب این خانم اعتماد باشد وشوهر اول 
هم اعتراض یعنی انکار از طلاق نداشته باشد پس ازدواج خانم با او جواز دارد. 
قال ف الشأمية تحت (قوله انغلب عل ظده صدقها) و کزالوقالی مدكوحة رجل لا خر طلقیزوی 
والقضى عرق جاز تصديقها اذا وقع فى ده عرلة كانت ام( اخ( ردالمحتار باب الرجعة ج۲) وکلال 
بابالعرةمطلب ف المدى الیھازوجھا وق الحظر والاباحة ایض فقط وله انه وتعااعلم . 
۲۳ اذیقعده هی 
با آن خانم که بر وفات زوج وگذر عدت اعتراف کند نكاح جواز دارد 
سوال : یک خانم اعتراف نمود که شوهرش فوت گردیده وعدت او هم تکمیل شده آیا با 
این خانم شخص دوم حق دارد تا نکاح کند وقول او را اعتبار دهد؟ بینوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر از صدق قلب او مطمئن باشد بر او اعتماد نموده با 
او ازدواج جواز دارد بشرطیکه شوهر اول منکر ازطلاق او نباشد. 
ال ف در جالتدویراخبرها ثقة ان زوجها الغائب مأ او طلقها ثلاثااواتأهامده كعاب عل يرثقة 
بالطلاىان! کی أيها ناح فلا بأس ان تعتربوتازو و کذالوقالت امرأ8لرجل طلقنى زوىوانقضت 


احسن الفتاوی,,فارسی», جلد ينح ۳ کتاب النکاع 
عدخ لا بس ان یدکعها ول الشامية (قوله لا باس ان يدكحها) ف الغانية قألمك ار تد بعد الدكاحوسعه 
ان یعتمن خبرها ويتزوجها وان اخبرت بآحرمة پام ر عارش بعد الدكاح من رضاع طار او حوذلك فان 
كانت ثقة اولح تكن ووقع ف قلمه صرقها فلاب س,أنيتزوجها الالوقالت کان نکاس فاسدا او کانزوی 
على غير الاسلامملانها اخبرت بأ مر مستدكراةاىلان الاصل صصة الدکا ح سا تحا نی (ردالمحدار ياب العرة 
مطلب ف المتثى الها زوجها ) وايضاً فياف ہاب الرجعة (قوله له ان يصدقها )لاله اما من المعاملات 
لكون البضع متقوما عدن الںخول او الریادات لتعلق ا حل به وقول الواحد مقهول فيهما (ردالمحتارج 
") فقط وله سا نه و تعالاعلم. 1 نیقعدہ ےه 
تفصیل متار کت در نكاح فاسد 

سوال : در صورت نکاح بالمحارم ونکاح فاسد آيا متارکت فعلی کافی است ويا متار کت 
قولى هم ضروری است ؟ نیزمتارکت بايد از طرف خانم هم شود يا تنها متار کت شوهر 
لازمی است ؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بعد الدخول بالاتفاق متار کت قولی ضروری است ودر 
قبل الدخول اختلاف است بعضی ها متارکت فعلیه را با عزم عدم العود کافی می پندارند 
وبدون عزم العود متار کت فعلیه را هیچ اعتبار نباشد دیگران به هر صورت متار کت قولی را 
لازم می پندارند از عبارات فقهیه ترجیح قول اول پنظر می رسد اما قول انی احتیاطی است 
از طرف زوجه فسخ نکاح فاسد بالاتفاق درست است البته درمتارکت اختلاف است شامیه 
آنرا ترجیح داده که بين متارکت وفسخ فرفی نیست هر دو از طرف زوجه در نکاح فاسد 
درست است . 

هلا خلص ماهو مشر وح فشر حالتدوير وحآشیته لابن‌عابرنن ر مه الله تعا یل المحرمأت ص۳۸۹ 
ومهر الدكاح الفاسد ص ۲۸۳ و ۷ء والعرۃ ص اعمو ۸۳۲ در حیله نأجزه تطبيق چدین نمودة اند كه اگر 
حرمت اصلیه باشن یعای قبل از عقن حرمت موجود بأشل پس متا رکت من جأنب زوجه هم درست 
بأشروا گر حر مت طاريه بعل العقں ہاش مغلا زن مودباخوشو یعای ما در خانم يس متا رکسعمن جانب 
زوچه‌درست‌نماشداما عبارت‌شآمیه ازین تطمیی|بامی‌ورزدفلیتًمل. فقط ولله سصانه وتعال 
اعلم . غرهربيعالارل ‏ که 


۹ كنات النکاع 
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باشیعه شدن نکاح از بين میرود 
«رمن مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم» 
سوال : ماقولکم يأ علمام تيرى وخيرفور ق‌خان ین بلمعرضاً حمل المقيمة عدیدةالرسول 839 
فاعها حبرت بان زوجها على فش ابن پیر بخش الحدّاد المتوطن بفیرفور قن تشیع بعد ما کان من اهل 
ال أة آماحقيقة هلا /خبر اصادق ام کاذب؛ وان کان صادقاً فهل بجوز خان ل ب ان تمكح برو ج غیر ام 
لا :بهدوابيا نأشافياً توجروا اجراوافیاً. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : الحبرل من اثق به واعتمن عليه بعد التحقيق ان الرجل 
المسول عده المسبى بعلى خش إن پیر خش ی اد قل اختار مزحب الروافض فاألأن توقف جواب 
المسألةعلل تدقيح الامرين. 
الامرالاول: ان تشیع اح من اهل السنة فهل تعکم عليه بألا رتداد ام لا فأقول ان روافض بلاد 
تأخأرجون عن دائرة الاسلام قطعاً لا ہم يعتقدون تحريف القرآن سرا ولایبرزونه تالیة لمآ ثبت ل 
مهبم لادان لمن لاتقربة له - کا ف الکاٹی ليعقوب الكلينى. تحریف القرآن عدرهم ثابت بألتواته 
ومووى پاکثر من الفی رواكاصرحت به کتبعہم المعتجرة کمالایخفی عل من طالعها. وايضاًهم یتفوھون 
علدا بألافك عل ام المؤمدين و انكر مہة !برها الصريق رضى لله تعالعنهما وعنهم و كقى يجيا تكفيرا. 
قال ف الشامية لاش كف تكفير من قلف السيدة عائشة او انكر صمة الصريق رضى له تعالى عنما او 
اعتقں الالوهية ف على او ان جبريل عليه السلام غلط ف الوح او محوذلك من الكفر الص رخ المخالف 
لمق رآن (ردامتارج صفحه ۲۰۱ ج) فلا حكم بالا رتداد قطعاً على من برل ديه بأختيار الرفض وان 
. فرضداا ہم لا یعتقرون تحریف القرآن. 
الامرالدالی: ان اخبرت امرأة با رتراد زوجها اووصلها الکتاب الکذائی فهل مجوزلھا ان تعتمدعلن 
خبرالواحداو الکتاب فحدكح زوجاً غيره بعد انقصاء العرة: فقول ان غلب عن طعا صلق المخپروما 
ف الكتاب فلها ان تعمل به وتدكح بعل مصى العدق ليا قشر ح التدویر اخبرها ثقة ان زوجها الغالب 
مات او طلقها ثلا او انها مده كعاب على یں ثقة بالطلاق ان کان اکبر رآیها انه حق فلا بأس ان 
تعددوتزوج و کذا لوقالت امرأة لرجل طلقای زو واناقضت عرق لا بأس ان يدكحها. ول الشامية 
(قوله لا باس ان يدكعها ) ل الخانية قالمی ارتدزوجى بعد الدكاح وسعه ان یعتیں عل خبرها ويتزوجهاً 
وان اخبرت بالحرمة پام ر عارش يعد الدکاح من رضاع طار او لح ذلك فان کان ثقة اولم تكن ووقعل 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد پنجم تست ۳ 
قلبدصرقها فلا باس انيتزوجها خر داحتا ج یاب الع طلب المنشى الوازوجھا)وایضا یا 
ف پاب الرجعة ( قوله له ان يصدقها ) لاه اماس المعاملات لکون البطبع متقوماً عدن الدخول 
اوالدیأدات تعلق ا حل به وقول الواحدمقبولفيجيا در(رداليعتارخ”) 

قلت فأن اعتبرناً كونه من المعأملات فيجوز العمل پالکتاب بدون معرفة الخط لانه لايشترط 
فیھاشی من اسلام المخبررو عدالته كما ف الفصل الشا ی من اول الكراهية من الهددية يقبل قول 
الواحن ق المعاملات عدلاً کان او فاسقاً حرا کان او عمرًا ذكرً کان او انی مسلماً کان او كأفراً دفعاً 
للحرج والضرورة ومن المعاملات الو كالات والمضاربات والرسالات ف الهدایآوالافن ف التجارات 
کلا ق الكاق واا عم قول الواحدق اخبار المعأملات عرلا کان او غير عرل فلا بد ق) ذلك من تغليب 
رأيه فيه ان خبرة صادق فان كان غلب على رأيه ذلك عمل عليه والا فلا . كلا فى السراج الوهاج 
(عالمكيرية ص »م ججه) 

وان اعتيرتأة من الدیانات نجواز العمل يكون مغر وطأً بأحدالامرين معرفة الخط مع عدالة الكاتب 
اوحصول الظن الغألبوانلم يعرف !افط. 

اما الاول فلما ف الشامية معزيأ الى العيون والفتوى على قولھماً افا تيقن انه خطه سواء کال فى 
القضاء او الرواية او الشهادة على الصك ف يدالشاهدلان الغلط تأدر واثر التغییر يمكن الاطلاع عليه 
وقلما يشتبه الخط من كل وجه فأذايقن جاز الاعتاد عليه توسعة على الداس (ردالبحعار, جص ۲) 
وتفصيل حكم کتأب القاضی ال القاضیع أله وعليهمصر حف العلائيةمعالشامية ص« ج) 

واما الحأ فلان الكتأب ل كونه دالا بدلالة وضعية غير لفظية يشيه الطبل والمدفع والقدديل 
ویجوز الاعتمادق الدیادأت على ضرب الطبل وما يشرهه اذا كان موجب غلہة ال بالقرائن لما ل الشامية 
یتسحر بقول عدل و كلا بضرب الطبول (وبعد اسطر ) وقد يقال ان البدقع ف زماندا يفيل غلمة الظن 
وان كان ضاربه فاسقالان العادة الموقت يزهب ال دارا حكم خر الھار فيعين له وقت ضرب ويعيده 
ایض للوزير وغيرة واا ضربه بكون ذلك عراقمة الوزيروا عوائه للوقت المعين فيغلب على الظن بهله 
القرائن عدم !لفط وعدم قصد الافساد(رد المحتاررج' مطلب ثیجوار الاقطار بالتحرى) وايضاً قربا 
بيأنرؤية الهلا قلت والظاهر انه يلزم اهل القزى الصوم بسم اع المدافعاورؤية القدأديل من المضر 
لاله علامة ظاهرة تفيد غلية الظن وغلمة الظن 2 موجبة للعمل كمأ صرحوا به ا قلت و كفى عة 
لكون الكتاب موجب العمل عدن حصول الظن الغالب بألقرائن ماتواتر من عمل البی صل اله عليه 
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وسلم واضابەر رضوان‌له تعا ی علیہم اهعین. (مسائل نکاح مرتددر باب المرتد جلد ششم 


مذ کور است) فقط والهسصانموتعالاعلم. » بربيعالآخر ۵ءه 
اكر زوجه صغير حرام گردید بس بعد از متارکت 
باشخص دوم مي تواند نكاح کند 


سوال : زنای پدر همرای خانم بسر صغيرش با شواهد تثبیت شد آيا فى الحال منکوحه از 
نكاح صغير بر آمد يا تا بلوغ او انتظار كشيده شود؟ بینوا بالدلیل آجر کم الجلیل 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت زوجه متا ركت کرده با شخص دوم 
نكاح کند بهتر اينست كه زوجه شفوی اعتراف کند بر فسخ نکاح زیراکه در صحت 
متار کت فعلیه ومتار کت قولیه از طرف زوجه اختلاف است وفسخ نکاح من جانب زوجه 
بالاتفاق درست است ضرورت نباشد به انتظار بلوغ زوج مانندیکه به سبب مطالبه زوجه 
مجبوب فاضی فى الحال بین هر دو تفریق می کند. 

كلا ف ردالمحتار کاب الطلاق ص ۸۸۰ج ول حرمات شرح التدوير تقع مغلطة فیقال طلق 
امرأته تطليقدين ولها مده لین فاعحرت فدکصی صغيرا فا رضعته آ رمت عليه فنکحت خر فلخل بها 
قابانا فهل تعودللاول بواحدة ام بعلانفه!/جواب لا تعود اليه ابداً الصير ورعها حليلة اينه رضاعاً (رد 
الیعتار ص ۲۳۷)مقتضای عبارت خط كشيده است كه در صورت مسؤله انتظار بلوغ زوج 


ضرورى نمی باشد .فاط وللهجانه‌وتعال‌اعلم. «امررجب ‏ 4ےھ 
صالحه بنت صالحه كفو فاسق نیست 


سوال : آیا شخص فاسق كفو خانم متدین شده می تواند يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : خانمی که شخصا نیک باشد وپدرش هم نیک باشد. 
بس شخص فاسق كفو او شده نمی تواند. 

قال ف الهدرية فلایکون الفاسی كفواً للصا حة سواء كان معلن الفسق اولم يكن (عالمگيرية 
ص*ج) ول شرح التدوير وتعتبر الکفاء 8 دیأنة ای تقوی فليس فاسی كفواً لصا حة او فاسقة بنك 
صاخ معلدا کین اولا على الظاهر, ول الشلمية قلت وا حاصل ان المفهوم من كلامهم اعتهار صلاح : 
الكل وان من اقتصر على صلاحها او صلاح أبأءها نظر ال الغالبٰمن ان صلاح الولں‌والوالدمتلازمان 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد پنجم 14 جات کان اکا 
فعلى هذا فالفاسن لايكون كف وا لصألحة بنت صا ح بل يكون كفو ا لفأسقة بل ت فاسق و کلا لفأسقة 
بنك صا كما نقله ف اليعقوبية فليس لابيبا حى الاعتراض لان ما يلحقه من العأريبنته اکثر من 
العار یصهرهواما افا كانت صا حة بلمی فاسق فزوجت نفسها من فأسق فليس لابيها حع الاعتراض 
لانەمفلەوم قد رضیت‌به| ٌ(ردالمحار ۶۱ئ۲) فقط وله سا نه‌وتعایاعلم. 
وال ر “عق 
حكم نکاح خانم نُو مسلم 

سوال : يك خانم مسيحى كه عقيده مسيحيت را ترك كفته مسلمان شد شخص مسلمان 
را جه وقت عقد نكاح با او درست است در امداد الفتاوى آمده كه بعد از اسلام آوردن تا به 
سه حيض انتظار بكشد تا نكاح اول او فسخ شود بعد از آن سه حيض ديكر عدت را سبرى 
كند سپس نكاح كند . بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در امداد الفتاوى حكم آن خانم بیان شده که در دارالحرب 
اسلام بياورد بعد از اسلام در همانجا باقى بماند حكم آن جنين است. بعد از قبول اسلام بعد 
از گذشت سه حيض بين زوجين از خود تفريق واقع شد كه بعد از آن گذشت سه حيض 
عدت واجب است اما اكر اين خانم بعد از اسلام آو ردن از دارالحرب به دار الاسلام آمد 
وهجرت نمود نکاح او ختم كرديد ودر عدت او اختلاف است راجح واحوط وجوب عدت 
است صورت سوم اينكه زوجين در دارالاسلام باشند وخانم مسلمان شود يس خانم عارض 
شود به حاكم وحاكم شوهر را مجبور سازد بر اسلام اگر شوهر مسلمان شد نكاح او بر قرار 
ماند واگر انکار نمود از قبول نمودن يا خاموش ماند بس قاضى بين آنها تفريق بياورد اين 
تفریق قاضی در حکم طلاق است که بعد از آن عدت واجب گردد. 

قال ف العلاثية واذا اسلم اح الروجين المجوسيين اوامرأ الك تا بيعرض الاسلام على الأخرفان 
اسل فبھا والابأن الى اوسكعفرقبيههما (الىقوله) والتفريق بی ہما طلاق يدقص العدد(ویعد اسطر) 
ولو اسلم احنهما ای اح المجوسیین او امرأةالکعای ثمة اى دار اجرب وملحق بها کالمعر الملح ام 
تین حقی تحيض ثلاث او تمصى ثلائة اشهر قيل اسلام الا خر اقامةلشرط الفرقة مقام السبب ولیسی 
بعرة لرخول غير الیںخول بها (وبعن اسطر ) ومن هأجرت اليد مسلمة او ذمية حاثلابانت بلاعرع 
فيحل تزوجھا وامأ الحامل لحتى تضع على الاظهر لا للعرة بل لشغل ال ر حى الغير. وقال اين عابر 
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و ل ا ب 00 
ركم ولو انت عرقلا خحص ذلك بالمديخول بها و 

فلا لانە لا عدقاعل ا مربیقموان کان» ی المسلمة لر جع اليد قحبت ا ہش هد فكزلك ںا 
۔یفة رحمة لله تعال لاف لها لان المهأجرة لاعدۃ عليها عدر علافا فالهما كماسيأق. بدائع 
ومںایة وجزم الطحاوی يوجوبهاً. قال ف البحر وينيشق حملهعل اختيار تولهما (قوله ومن‌ها جربتالیدا 
الح المهاجرة التأركة دارا حرب ال دارالاسلام عل عزم عر العودوفلك بأن تفر ج مسلمة اوذمیة او 
مارت كذلكبحروهلة المسألة داخلة فيا قبلها لکن مامز فما اذا خر ج احدهما مهاج رأ وقعت الفرقة 
بيبا والمقصود من هة انه اذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلاعرة علیهاً عدد الى حديفة 
رجهلله تع ی سواء کالت حأملاًاوحائلاً فتزوج للحائل لا الحامل فعتريص لاعن وجه العدقبل لير تفع 
المائع الوضع وعدهما عليها العرة فعح وبه يظهر ان تقیین المصدف بأحأئل ای غير ا حبلى لاوجه له 
بخلاف قول الكنزو تمكح المهاجرا 8احائل بلاعدة فانجا للاحتراز عن الحامل كما علمت لكده يوهم ان 
امامل لهاعدة كما تومه ابن مالك وغیر‌ولیس كذلك (ردالمح تار ص۰۲۵ ۲ فقط وللهتعال اعلم . 
"مرجب | لاه 
سوال مانند بالا 

سوال : يى خانم عروسى شده كه قبلا كافر بود اسلام آورد طبق شرع در نكاح نمودن او 

در قدم اول از حكومت وقت توقع نيست كه شوهرش را مكلف بر اسلام سازد ودر صورت 
انکار نمودن شوهر نكاح او را فسخ كند. ثانياً اگر از طرف حاكم ويا مجلس شورى شوهر 
مكلف بر اسلام شود خدشه است.ممکن شوهر جهت بدست آوردن خانم اسلام بياورد كه 
بعدا بس مرتد شود وخانم را به قتل برساند يا او را به هندوستان ببرد. جونكه در پاکستان 
سزاى ارتداد نافذ نيست يس خدشه است ممكن خانم را به قتل برساند زيرا جنين واقعات 
جندين بار سرزده كه شوهر بعد از ارتداد پس مسلمان شده خانم را به واسطه پیچکاری زهر 

آلود به قتل رسانيده. بس طریقه نجات خانم از جنين شوهر جه جيست ؟ بينوا توجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : در چنین حالت اضطرارى علماء بر مذهب امام شافعی 

اجازه عمل را داده اند . نكاح خانم بعد از مسلمان شدن قبل از اسلام آوردن زوج با انقضاء 

عدت فسخ كرديد كه على الفور با شوهر دوم ازدواج كند . بعد از اسلام آوردن شوهر اول 

نیازی نباشد به عدت دوم. 


ال الأم ولم اعلم مالفا لان المتضلهعن الاسلام مہا اذا انقضسععدة الم لاقمل ان يسلم 
القطصى العصمة بی؛ہما ( الى قوله ) لاتصدع الدار فى التحریم والتحليل شيعا اما يصدعه احتلاف 
لدینیی ( ویعد اسطر ) وان لم يسلم حا تدقحی العرة فالعصبة مدقطعة بنجي وانقطاعها فسخ 
بلاطلاقوتدكح المرأ#منساحعها منشاءت! #(الام ص ج4). 

طبق مذهب حنفى مسئله قرار ذيل است : كه در صورت عرض ننمودن اسلام از طرف 
حكومت بر شوهر مجلس علماء بر او اسلام را عرض نمايند شوهر بعد از مسلمان شدنش 
ظاهراً از رد كردن زوجه مایوس كرده شود ودر خفا وباطن بر ظهور اصلاح او معلق 
كردانيده شود اما بعد از اسلام شوهر را اميد داده نشود براى رد زوجه بلكه مايوس كردانيده 
شود وظاهراً معلق گردانیده شود بر ظهور صلاح دراين صورت اكر شوهر به اظهار اسلام 
راغب نباشد بلكه اسلام او جهت فريب وطمع باشد بس حقيقت او منکشف گردد. 

حالات را در نظر گرفته اگر این صورت مناسب به نظر آيد بس بر آن عمل نموده شود 
در غير آن بنا بر ضرورت شدیده بر مذهب امام شافعی‌ له عمل نمرده شود. ‏ فقط ولثه 
سعانموتعالاعلم ۲ /ربیعالاخر ۲۰۱ ھی 

اختلاف زوجين در مهر يا هديه بودن 

سوال : شوهر در حالات مختلف به خانم اشیاء كوناكون فرستاد در آخر كفت كه آن 
اشياء بدل مهر بودند خانم دعوه نمود كه آن هديه يا نفقه واجبه بود بس قول كدام یک 
معتبر گردانیده شود ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ۱ - در هدیه بودن أشياء خوردنی وچیز هائیکه در عرف 
از طرف شوهر متعارف باشد وهدیه فرستاده می شود در آن قول زوجه معتبر است. 

٢‏ چیزهانیکه در آن هديه متعاروف نباشد وبر ذمه شوهر واجب باشد شرعاً در آن دعوی 
هديه مسموع نمی باشد البته اگر زوجه دعوی نفقه واجبه را نمود ودعوی مهر را زوج نمود 
واختلاف بعد از مفقرد شدن اين اشیاء به ميان آمد پس فول زوجه را اعتبار داده شود ودر 
حالت بقاء دو قول است نزد فقیه ابوالليث در این صورت هم قول زوجه معتبر است. همین 
راجح است. ويؤيدهماسيا لعن التعرير البغعار من وجهى النظر ل تصديق الزوج. 


۳ چیزهایکه شرعا برشوهر واجب نباشد ومحسوب نمودن آن هم در مهر در ع ف 
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متعارف باشد در آنصورت قول زوج معتبر است. اما خانم اختيار دارد كه آن اشیاء رأ 
مسترد كند ويا در مهر قبول نکند. 

قال الرافی ر حمهالله تعال (قول الشارح کثیاب وشأةحیةا خ) نقل ابوا حسن السلدى ف حاشية 
الفح عن اپ العر قال افا كأن المهر دراهم اودنانیر فار سل ايها حدطة اوشعيرا .وس 
الیرم بارساله من ماء الورد ولوب الحریر والسكر ومحو ذلك فان فى تصديقه ف قوله بأنه من المهر نظر 
لوجهين احداهما ان الظاهر يكذبه والثال ان الصراق دراهم مفلا والمرسل من خلاف جلسها 
والمعارضة محتاج الى التراضى من الجأنبين ولم يوجن فقوله انه من صداقهاً غير صميح فلايصرق 
افصداقها غير ما ارسله الجا ولايدفع التعليل بأن الظاهر اله پسی فى اسقاط الواجب لى حقه فان 
الواجب ف حقه غير ما ارسله اليهأ ولايسقط ما فى الزمة بغیره الابطريق المعاوضة وهی حتاجة ال 
التراضى من ا جانہین ولم یوجں انعلی اہ سندی وقد یدفع مٰذابان مأذ كروك ميبى ملل عادعهم انبم 
يسبون نقودا ف المهر ثم یدفع الزوج غيرها ويحسبه عن المهر وتكون حیلئل المرأة راضية یلک 
الیعاوضة وهلا العرفجارق كفيرمن قری مطر(التحریر المختآرص ۲٠۲‏ ج) . 

تنبیه : 

۱ درجائیکه قول زوج يا زوجه معتبر گردانیده شود در آن صورت بر جانب دیگر 
فقدان بینه وحلف شرط است. 

۲ ۰ در عصر جدید عرف ادویه در هدیه محسوب گردانیده. 

۳ چادری در نفقه واجبه داخل نيست زیراکه بر زوج اذن خروج واجب نیست بلکه 
بر او منع عن الخروج واجب است که مقتضی آن است كه در آن قول زوج معتبر شود اما در 
عصر جدید دادن چادری در هدیه متعارف است لذا قول زوجه را اعتبار داده شود . 

٤‏ ادوات البيت ولوازمات خانه وبیت در نفقه واجبه داخل است . فقط والله سبحانه 
وتعالی اعلم. ٦‏ فیقعدہ | وراه 


با جنیه نكاح جواز ندارد 
سوال : آیا نکاح جنیه با انسان جواز دارد يا نه ؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جراز ندارو - والتفصیل ف الشامية. فقط واللہ تعال 


افلس . ۶ محرم لشهت. 

وقنيكه ورمهرتصريح مهر معجل يا مؤجل نشون عرف مدار اعتبار است 

سوال : نكاح هنده عوض يك هزار درهم بدون ذكر معجل يا مؤجل صورت كرفت پس 
مهر هنده جكونه كردانيده شود. آيا معجل ويا مؤجل ؟ بینوا توجروا : 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بر معجل بودن يا مؤجل بودن مهر صراحت نشده 
باشد بس حكم موافق عرف كردانيده شود . 

قا لف الدنویر ولها مدعهمن الوطم والسفر بها ولو بعدوطا وخلوة رضيعهما لاخ لمابين تعجیله او 
قر ما يعجل لمثلها عرفا ان لم يؤجل. ول الشرح به يفتى لان البعروف كالمشروط (ردالمحتار 
ص»مج)فائط ولله‌سصانه‌وتعال اعلم ‏ 9 /ذيالحجه ‏ باه 

در نكاح فقط یک شخص از طرف جانبين ايجاب وقبول کردہ می تواند 

سوال : ولى صغيره (بدرش) عقد نكاح او را جنين نمود كه من نكاح فلانه دخترم را با 
فلان نمودم. ولى بسر (كاكاى او ) در مجلس حاضر بود امام نكاح خوان به او الفاظ قبول 
كردم را طلب نكرد. قبل از آغاز مجلس كاكاى بچه بدر دختر راگفته بود كه دخترت را به 
برادر زاده ام بده. پدر دختر آماده شد و بر همین مناسبت مجلس عقد نكاح دائر شد پس 
سوال اینجاست که آیا در این صورت بدون قبوليت كاكاى دختر نکاح درست كرديد يا 
خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه كاكا از طرف برادر زاده صغيرش قبول نكرده نی 
بدر دختر او را وكيل تعین نموده بود بس اين نكاح منعقد نشده واگر از طرف كاكاى ناكح 
توكيل باشد بس در سوال با الفاظ مذكوره نكاح منعقده كرديده وكفتن كاكاى که دختر ت 
را به برادر زاده ام بده عرفاً توكيل نيست بلكه اين خطبه است. 

قال ف شرح العدویر ویتول طرق الدكا حواحرباها بيقوم مقام القبول (ردالمعتار ج +ص۳۲) 
فقط وله جانه وتعال اعلم۔ ےا/ربیعالآخر ۵اه 

تحقیق مهر فاطمي 

سوال : به حساب سکه وپول پاکستانی مهر فاطمی جه مقدار بود ؟ ومهر دیگر حبیبه های 

ج > 


وت 
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تین ت عليه السلام چقدر بود ؟ بینوا توجروا. 
۱ ۳21 باسم 2 الصواب : فروجها البى صل له عليه وسلم على اربع مأ وثمانين دهم 
امیس ص٣٣)‏ 

0 پر فى ان ازوجفاطة من على وقد زوجحه عل اربع ما8 مدقا فضة (تأر خخ الفييس ص 
بح قال صل لله عليه وسلم ا وعدرك شی (تصدقها به) فقلت فرسى وبدی(یفتح الباءوالدال دری) 
قال امار سك فلا تما واما بدنك شیعھا فبعةها بأريع اوثما نين اہنت بها فوضععها حدر دا 
(المواهب اللدنية مع شرح الزرقا ص ج؟) قال عر بن القطاب ری لله تعالی عده مأ علس رسول 
لمل له علیه وسلم نکح شید من لسأمولا انکح شیش من يداته ملا كثرمن گنت عش رقاوقية.هذا 
دید حسن ضیح (ترملى ص»») عن الى سلمة بن عبرا لن انه قال سألت عائشة رضى لله تعال 
عدبا زوج النبى صلی الله عليه وسلم کم کان صداق رسول اله صلی الله عليه وسلم قآلت کان صداقه 
لازواجه ثنتی عشرة اوقية ولشاً. قالت اتدرى ما النش قال قلت لاقالت لصف اوقية فحلك خمسيأة 
درهم فهزا صراق رسول لللەصل اللّهعليموسلملاز واجه(مسلم صم+مه» ج) 

ازين روايات امور ذيل ثابت مى كردد : 

١‏ - در حصه مهر حضرت فاطمه رضی الله تعالى عنها دو روايت آمده است : در یک 
روايت 4۸۰ درهم ۱۸۲۳۲۹۲ كلو نقره در روايت دوم ۰۰ مثقال ۱۸۹۳۳ كلو نقره مقدار 
اول از روایات متعدد حدیث وسیرت ابت است دیگر روایات تنها در مورد سيرت خمیس 
است. لذا مقدار اول راجح است. 

٢‏ مهر دیگر حبیبه هاى انحضرت عليه السلام هم 4۸۰ درهم از ۱۶/۱۳۲۹۷ كلو نقره 
اضافه نبود اگر که در روایت نفی زائد است اما معلوم ميشود که مهر همه به همین مقدار بود. 

۳ - در حصه امهات المزمنین دو روایت آمده دریکی از 4۸۰ درهم ۶۳۲۹۶ كيلو نقره 
نفى زیادت آمده در روايس دوم ۵۰۰ درهم که در آن اثبات ۱۸2۰۱ كلو نقره است تطبیق 
جن هر دو صورت اینست که در اصل دوازده ونیم اوقیه ابست که در آن کسر روایت اول 
حذف كرديده ودوازده اوقيه كفته شده بصورت ترجيح هم روایت دوازده ونيم اوقيه 


ترجيح داده شده كه مساوى است با پنجصد درهم. 
١‏ 


را 


اصرلاً اثبات را بر نفى ترجيح داده می شود. 


احسن الفتاوى«فارسى» جلد پنجم ۲۰ كتاب النکاح 

۲ نفى مبنی می باشد بر عدم علم قول حضرت عمر رضی الله تعالى عنه كه (ما فا 
بر ان دلیل است. 

۳ روایت اثبات از حضرت عائشه‌فثلا آمده که اعلم بامور الازواج بود. 

خلاصه کلام اينكه مهر حضرت فاطمه ودیگر بنات مباركات 4۸۰ درهم . مساوی با 
۲ كيلو كرام نقره بود ومهر امهات المژمنین ۵۰۰ درهم مساوی با ۱۸۶۶۱۲۳ 
كيلو كرام نقره بود تحقیق وزن درهم ومثقال را در رساله ام (بسط الما ع لتحقيق الصاع) در 
جلد چهارم احسن الفتاوی تحریر نموده ام . در آنجا ملاحظه فرمانید. فقط والله سبحانه 
وتعالی اعلم.: ۳ ڈوال . ااه 

حد اقل مقدار مهر 

سوال : اقل مقدار مهر بايد چقدر باشد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب :از قيمت ده درهم نقره کم نمردن جواز ندارد یک درهم 
۶ مساوی با ۳/4۰۲ گرام × ۲-۱۰/ ۳4 گرام نقره يا قیمت آن وزن تفصیلی درهم 
را در رساله ام (بسط الباع لتحقیق الصاع) در جلد چهارم احسن الفتاوی مطالعه کنید. فقط 
والله تعالی اعلم. /ربیع‌الارل شاه 

ملاقات خانم با والدین بدون اجازه شوهر 

سوال : خانم چند روز بعد اختیار دارد تا باوالاینش ملاقات کند ؟ وتاچند روز در آنجا 
باشد.. آیا تین مسافت فریب:ویمیذ فرفن انك يااخين ؟ مساقت دو ونروک :را غرم 
نمائید؟ بینواتوجروا , 

الجواب باسم ملهم الصواب : خانم در هفته يك مرتبه حق دارد ملاقات والدین را ودر 
سال یکبار ملاقات اقارب دیگر را ودر قريب ونزدیک فرقی نیست البته مصارف رفت 
وآمد بدوش شوهر نباشد البته خانم تنها حق ملاقات را دارد پائیدن بدون اجازه شوهر 
درست نیست . اگر والدین توان وقدرت ملاقات را داشته باشند پس در جواز خروج خانم 
اختلاف است راجح اینست که در اين صورت بدون اجازه شرهر رفتن جواز ندارد 


والعفصیلژالضامية.فقط واللهسجانه‌وتعال اعلم ‏ . هرخوال ٢۹ھ‏ 


كتاب النكا 
حسن الفتاوی«فارسی» جلد ن ۲١‏ ب ح 


در صورت موت قبل الدخول مهر کامل واجب گردد 
سوال : شوهر یک خانم قبل از زفاف ورخصتی وفات شد بس اين خانم را بايد چقدر 
مهر داده شود ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر قبل از رخصتی وخلرت یکی از شوهر يا خانم فوت 
شود: . خانم را مهر کامل مهر داده شود. 
نی ساس تف وتا مخ 
). فقطواله-انه وتعال اعلم۔ ۶ ربيعالآخر ‏ ماهس 
طريقه نکاح اخرس «گونگ» 
سوال : در انعقاد نکاح ایجاب وقبول شرط است اما اخرس قادر بر نطق نیست پس نکاح 
او چگونه منعقد می شود ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ایجاب وقبول اخرس با چنین اشاره درست ميشود که 
فهمیده شود وسامع از آن مفهوم گیرد. 
قال ابن عابرین رحمه الله تعالی تحت (قوله وشرط ماع کل) و الفتح يدعقن الدکا ح مس الا خرس 
اذا کانت له اشار#معلومة(ردالیحتارص»۲جفقط ولله‌اعلم. ‏ ۱6/ جمادی الاولی ۹۹۰ھ 
تفصیل حق مطالبه در مهر غير مؤجل 
سوال : مثلا زید بازینب عوض صد دینار (طلا) عقد نکاح نمود که چهل دینار آن را 
معجلاً اداء نمود در حصه شصت دینار كفت که سی آنرا نقره وسی آنرا اشرفی (طلا) اداء 
کند اما وقت تادیه راتعين نکرد اتفاقاً چند ماه بعد بين زوجین اختلاف صورت گرفت خانم 
رفت شوهر او را يس خواست خانم كفت قبل از تاديه شصت دينار متباقی نيايم آيا در این 
شرط زينب حق دارد كه مهر متباقى را مطاليه كند يا نی ؟ در امداد الفتاوى در دو مقامات 
حضرت تهانوی عله حکم به جواز نموده در حالیکه در بدائع وفتاوی هند یه آمده اكر براى 
مهر متباقی میعاد معين تعین نباشد يس مطالبه أن در صورت موت يا طلاق کرده می شود نی 
نے آن زيرا در صورت عدم تعين وقت در باب النكاح خود بخرد وقت تعین است که آن 
"دت از تفريق زوجین است كه آن در صورت موت باشد يا در صورت طلاق همين است 


احسن الفتاوی««فارسی», جلد بد پنجم بها أده 77ببس 
مختار صاحب محیط که فرموده وهوالصحیح باجواب درست تشفی فرمائید - بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در بدائع وهندیه اختلاف تحریر شده و درعلائیه وشامیه تنها 
حق مطالبه تحریراست که ازآن ابت میگرددکه همین راجح است. ازینجا در امداد الفتاوی 
بر آن فتوی داده جواب عرف تاجیل الى الموت او الطلاق هم در امداد الفتاوی درج است که 
اين در حالت رضایت است ودر حالت مخالفت قبل از موت وطلاق عرف حق مطالبه است. 

قال فى شرح العدوير ولها مدعه من الوطء (الیٰ قوله ) الا اذ اجهل الاجل جهالة فأحشة فیجب 
حالاغاية وق الشامية قال ف البحرفان کانت جهالة متقاربة كا حصاد والزیاس ونحوة فهو کالمعلوم 
مل الصحيح كما ل الظهرية بخلاف البيع فأنه لاوز يهلا الغرط وان كأنت متف احشة کال المهسرةاو 
ال هوب الرئحاواىانتمطر السماء فالاجل لا يقبت وجب المهر حالاً كلاف غاية البيان ات( ردالیحتار 
,ص»۳۸ج۲) . فقط والهسبعانموتعال اعلم. ۵ صفر ا اه اه 

سوال مثل بالا 

سوال : نصف مهر یک خانم معجل ونصف دیگر آن مؤجل تعين شد. مدت نصف مؤجل 
تعين نشده بود در مؤجل به كدام مقدار تعين نصف معجل را اداء نموده خانم وشوهر يكجا 
زندكى بسر مى بردند جندى بعد خانم طالب نصف ديكر (مهرمؤجل) شد شوهر اگر آن 
مقدار مهر را اداء نكند وخانم به خانه بدر برود آيا خانم جنين اختيار دارد ؟ وآيا در اين 
صورت نفقه خانم بر شوهر واجب مى باشد يا نی؟بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجائيكه مراد از تأجيل مجهول در عرف تأجيل بالطلاق 
یا بالموت باشد در آنجا خانم حق منع نفس خود را ندارد ودر جائيكه اين عرف نباشد در 
آنجا مراد از تأجيل مجهول تعجيل باشد لذا زوجه حق منع را دارد. در صورت معروف بودن 
تاجيل بالطلاق يا بالموت در آنجا هم در موجل در مقامات مشاجره مطالبه مهر معروف است 
لذا در حالت مشاجره زوجه حق منع را دارد . فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. 

۳ جمادي‌الارلي ۲۰۱ اه 


سس 


بعد از خلوت صحیحاء نامرد بر شوهر مهر كامل واجب می كردن 
اين مسئله در باب العدة ذكر مى شود . 


كت 


کتاب النکاح 


۳۳ 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد بد 2 
حكم مهر در صورت كم از ده درهم 
سوال : اگر مهر کم از ده درهم وضع شود جه حکم دارد ؟ بيتواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ده درهم يا قیمت: ۲ گرام نقرہ واجب گردد. قال 
ازملامة العصفى رحمه له تع ال و تجب العشر قان سماها اودونها (رداليحتار ص۸٣‏ ج۲ )فاط ولله‌سصانه 
وتعألاعله. ه«رصفر ۱۲۰۳ هب 


شنيدن خطبهء نکاح واحب است 

سوال : در دوران قرائت خطبه نكاح يا خطبه جمعه يا بیان جمعه كفت وشنيد وسخن 
گفتن حاضرین وصحبت نمودن آنان با هم جه حکم دارد ؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : جراز ندارد: 

قال ف العلائیة وكذا جب الاستما ع لسائر اأخطب كخطبه نکا ح وخطبة عیروختم على المعتمزه 
ول الشأمية (قوله وختم) ای ختم القرأن کقوله اسب نله رب الخليين حم الطيرين اخ( ر ر 
ص . فقط واللهمانەوتعال اعلم- ۳رجب ۱*۳هح, 

یک لمحه سکوت باکره هم اذن است 


سوال : ولی از باکره اذن خواست در نکاح. و باکره درعوض انکار فوری. بنج دقيقه 
سکوت نموده پس از آن اباء ورزید آيا این انکار درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب پاسم ملهم الصواب : اگر بعد از استیذان فوراً انکار نور زيد پس یک لمحه 
سكوت بلاعذر هم رضا گردانیده می شود بر توكيل ولی وقبل از عقد نکاح دختر حق فسخ 
توكيل را دارد اما اطلاع دادن به وکیل ضروری است چرا اگر وکیل مطلع نبود ونکاح او را 
با کسی نمود بس منعقد گردد اين چنین بعد از اطلاع در نکاح بدون اذن على الفور انکار 
شرط است. اگر على الفور انکار نکرد اگر اندک تا خير هم کرد بس نکاح منعقد شد. 

قال ل شرح التدویر فان ستأذنها هوای الول وهوالسلة او وکیله اورسوله اوزوجها وليها واخيرها 
رسوله اوفضول عرل فسكتت عن رده دعا راو حکت غير مسہزءۃ او تبسمت اوبكت یلا صوت (ال 
لوله)نهو ائناى توكيل ق الاول ان| تدالو فلو تعره المزوج لم يكن سکوعبا اذأ واجازةق الغا ىان 
ای الدكاح لالوبطل عوته وقال العلامة ابن عابدض رجه لله تع الى ( قوله عن رگه) قيدبه اذلیس 


احسن الفتاوی :فارسی؛ جلد پنجم 4 کتاب التکاح 
المرادمطلق السکوت لا نها لوپلغها | أغیر فتکلمی پاجبی فهو سكوبعهدا فيكو ن اجاز8فلوقالت احمل 
لله اخترت نفسى ا وقالت هو دبا غلا اریںدفھلا كلام واحدفهوردّبحر(قوله منتارة)!مالواخلها عطاس 
او سعال حین اخبرت فلمائهب قالی لا ارضی وا خلامها ثم ترك فاق الت كلك رقها لان سکوعها 
عن اضطرارحر (ردالمعتار ج:ص»۲۲) فاقط ولهسبعانه‌وتعای اعلم. ‏ > ١‏ /ربیع الآخر ۲۰۳ اه 
عوض قبول عقد نكاح الحمد الله گفتن 

سوال : آيا بعد از ایجاب یک جانب با الحمد لله گفتن جانب دوم قبول درست است يا 
نی؟ علماء ديار ما میگویند که لفظ الحمدثه بر تملك عين دلالت نمی کند لذا اين نکاح 
درست نیست بعض دیگران عرف را اعتبار داده میگویند در ديا ما الحمد لله گفتی قبول 
پنداشته می شود لذا اين نکاح را درست قرار داده اند شما محترمین از نظر شرع مایان را با 
جواب درست نوازش فرمائید بینواتوجروا 

در جواب این سوال اوی متشاد ہنوریی جاون و تر الد ار ی ارسال خدمت است طاجل موده فصل فرماشد 

| من یق خویش لشن فرماحیر داحتا ری 

جواب بنوري تاون كراجي : در نکاح در وقت ایجاب وقبول علاوه لفظ قبلت . تزوجت 
زنگخت جتن الفاظ اضر وری انیت که ولالكا گند ایر ملک مونده: مان که دن رد التعتار 
آمده است :وه کل لفط وضع لعمليك عین خرجمآلايفيد التمليك اصلاً كالرهن والوديعة ومایفین 
تمليكالمدفعة كألاجارقوالاعارة( ح؟ص؛ !طبع جرین) . 

۱ ولفظ الحمدلله در يك صورت هم بر ملک دلالت نكند نيز در اين صورت عرف راهم 
اعتبار داده نمی شود مانندیکه در رساله “لش رالعرف ف بداء بعض الاحكام على العرف" علامه 
شامی فرموده : ولا اعتمار للعرف المخالف للاص لان العرف قدیکون على الباطل :خلاف النص 
کہاقاله ابن الهمأم (صهااج)) در مقام دوم فرموده : فأن العرف الخاص لايترك به القاس 
الصحيح( ص١‏ ج:) 

از تصريحات فوق الذكر فقهاء معلوم ميشود كه بالفظ الحمدلله نكاح منعقد نمی شودامداد 
الفتارى ص : ۲۳۲ ج ۲ را در این سلسله ملاحظه فرمائيد که از آن هم عدم جواز بنظر می 

رسد بايد باز هم فکر نموده . فقط ولللهسجعانەوتعا لی اعلم۔ 


۲۵ 


کتاب النکاح 


الفتاوى «فارسى» جلد 5 : 


احسن 

جواب ازخیرالعدارس ملتان : در صورت مسؤله اگر بعد از ایتجاب اراده نکاح را داشته 
ور موی قبلت به كفن الا نكاح منعقد میشود اگر در عرف رانچ باشد يا خیر 

ول القلاصة امرأةقالكلرجلز وج نفسی مدك فقآل الر جل خداودں‌گاری يزيرفتم يصح الدكاح 
لولم يقل الرجل ذلك ولكده قال شاباش ان لم يقل بطري الطاريصح المكاح كلا قال القادی : 
الامام (غلاصة الفتاوی ص" ج') وكذا فى الهددية ۰ موضوع بودن ایجاب وقبول برای تملیک . 
عين ضرورى نيست بلكه تنها چنین بودن ايجاب كافى است در غير آن كفتن قبلت اعتبار 
ندارد ولم بقل به احد البته در آننده احتياط لازم باشد تا برای قبول لفظ صر يح استعمال شود 
زيرا كه این معامله نكاح است. فاط ولهو انه وتعالاعلم. 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب خيرالمدارس درست است فقط كلمه ايجاب براى 
تمليك عين كافى است در قبول اين شرط نيست بلكه در قبول سخن گفتن هم ضرورى 
نيست قبول بالعمل هم متحقق مى شود اضافه شرح را در خلاصة الفتاوى وعالمكيرى مطالعه 
كنيد. در امداد الفتاوى كه بر عدم انعقاد در كدام صورت استدلال نموده در آن كلمه ایجاب 
با عروسى است كه در تمليك عين موضوع نبودن آن واضح است. فقط وله انه وتعالى 
اعلم. ۳شعبان /٠6اه‏ 

تعين منكوحه که به هر شكل نموده شود كافي است 

منكوحه يا اسم بدرش را بگیرد مثلاً بكويد نكاح دختر زيد آيا نكاح درست ميشود؟ 
بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : تعين منكوحه جنين ضرورى است كه شوهر وشاهد کاملاً 
بدانند هيج نوع اشتباه باقى نماند اگر اسم دختر يا والدش هم كرفته نشود در صورت معروف 
بودن بدون كرفتن اسم دختر وپدرش نكاح درست است مثلاً . 

۱ ق ۲ 0 0 0 

5 در مجلس حاضر باشد وبسوى او اشارہ شود بس نيازى نباشد به كرفتن اسم او. 
5 دختر در مجلس موجود نيست اما با اسمش معرفت حاصل می شود كه به آن اسم 

۱ نت 0 0 5 3 ۱ 1 
می شادى شده در آنجا موجود نيست در اين صورت هم تنها باكرفتن اسم دختر 
تع درست است و نيازى نيست به كرفتن اسم پدرش. 


احسن الفتاو ی:,فارسی» جلد پنج ۷۶ کتاب النکاح 

۳ کسی فقط یک دختر دارد يا چند دختر دارد اما یکی آنها بدون نكاح مانده است 
دیگران عروسی شده اند پس نیاز مندی نیست برای گرفتن اسم دختر. بلکه تنها گرفتن اسم 
پدرش کافی است. 

قال العلامة ابن عاپرغن رحمه لله تعالی (قوله ولاالمدكوحة مهولة) فلوزقح بلعه مده وله بنتان 
لایصح الااقاكانت احراهما متزوجة فيدصرف الى الفارغة كمأ فی البرازية نهر. وق معدأة مااذا كانت 
اماما محرمة عليه فليراجع رحتی واطلاق قوله لايصح دال على عدم الصحة ولو جرت مقدمات 
اافطہة عل واحلة مما بعينها التتمیز المدكو حة عدن الشهودفانهلا پمده‌رمنی قلى وظاهرةاعهالو 
جرت المقدمات عل معيدة و تميزت عدرالشهودایضاً يصح العقن وٹ واقعة الفتوى لان الماقصود ثفى 
الجهالة ولك حاصل بتعينها عدن العائنٹن والشهود وان لم يصرح بأسمها كبا اذا کات احلا 
متزوجة ويؤيدةاما سيأل من انها ل وکا ت غاثبة وزوجها وكيلها فأنعرفها الشهود وعليوا انه اردها 
کید کر اسمها والالابد من ذكر الاب والجسايضا. ولابخفی ان قولەزؤجت بنتی وله بن تان اقل اها مامن 
قول الو كيل زوجت فا مة ويأق تمام فلك عددقوله وحضور شا هرن حرين وعدن قوله غلط وكيلها اخ 
(رداليحتار ص۲۸ ع۲). 

وقال تحت (قوله وش رط حضور شاهدنن) والظأهران المرادبالمعرفة ان يعرفها ان المعقود عليها فى 
فلا نه بدت فلان الفلالى لامعرفة شخصها. وانذ كر الاسم غيرشرط .يل المرادالاسماومايعينبا مايقوم 
مقامه لما فى البحر لوزوجه بنته ولم يسبها وله بنتآن لم يصح للجهالة بخلاف ما اذا كانت له بنك 
واحدةالااذا سقّاها بغير اسمھا ولم يشير الیپا فأنه لايصح كما فى التجدیس أكا.وفيه عن اللشيرة اذا کان 
للمزوجابدة واحدة وللقابل ابن واحل فقا ل زوجت ابنتى من ابدك يجوز الدكا وأ نكن للق ابل ایدان 
فان می رهما باسمه مع لخ وفيه عن الخلاصة ازازوجها اخوها فقال زوجت اختى ولم ليسمها جار ان 
كانت له اخت واحدقوانظر ما قرمداهعدن‌قوله ولا المدكوحة مجهولة(ردالمعتار ج:ص»)فقطولله 
ا0ھ ۵/محرم ۲۰۶ اهی 

در ايجاب وقبول الفاظي شرط است كه با آن انعقاد نكاح بيايد 

سوال : زيد در محضر عام به يك خانم كفت آيا برايت بنمايم جنين وظيفه كه با آن 
مشکلات نو آسان شود بعد ازآن برای او كفت بكو (زوج نفسىصدك) واو را كفت قرائت 
كن ! خانم همان الفاظ را تكرار نمود بس از آن زيد كفت (وقبلت) بس از آن زيد دعوه 


احسن الفتاری««فارسي» جلد بنج رف كتاب النکاح 
نود كه با اين خانم نکاح من قایم شد در حالیکه نی آن خانم مفهوم آن الفاظ را دانست ونی. 
اون حالا شمایان تحرير نمائید كه حکم شرع در این حصه چیست؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين نکاح منعقد نشده بنا بر دو علت ؛ 

١‏ باكفتن اين الفاظ مقصد خانم انشاء نكاح نيست بلكه او حكاية این الفاظ را تكرار 
نموده. 
۲ برای انعقاد در ایجاب وقبول گفتن چنین الفاظ شرط است که با آن متعاقدین و گواه 
بدانند وعلم داشته باشند بر انعقاد نكاح : 

قال العلامة ا لحصكفى رحمه لله تعا ل وفرط حضور شاهردنحرين وحررو حر تین مکلفین‌سآمعین 
قولهسا معا صل الا فاهمين انه نكاح على المزهب محر وقالالعلامة ایی عابرین رحمه لله تعالى (قوله 
فأهمين )قلق البحر جزم ف العبیین ,أنه لوعقس ابحضر#هدديين لم یفهما كلامهما لم يبرو ضحهق 
لجوهر ةوقال ل الظهدرية والظاهرانه يشترط فهم انه نكا خواختار ہل الخانية فكأ نهوالم زهب لکن 
الغلاصة لويحسنان العربية فعقدابها والشهودلایعرفو نها اختلف المشا ی فیه والات ‏ انه يدعقن او لقن 
اختلف التصحيح فى اشتراط الفهم ات وحمل ف العهر مال الخلاصة على القول بأشتراط الحضور بلاسماع 
ولاهم ای وهوخلاف الاح کمآمر ووفق الرحمتى حمل القول بالاشتراط صل اشتراط فهم انه عقن 
لكا والقول بعرمه عل عرم اشتراط فهم معال الالفاظ بعد فهم ان المراد عقن الدكاح (ردالیحعار 
ص" ج)._فقط وله سصانه‌وتعال اعلم . /فمحرم 204 اهل 


7 كتاب النكاح رحفظ الحياء, 


را هئ ا ری وت رس شس وو یت 


3ص تق رر طف نرک شم اشر © > 
حفظ الحیاء بتحریم متعة النساء 


© قوم شيعه در وجل وفريبكاري ومكاري وعباري ضرب المثل دارند از جالاكي بسا اعمال وعقائد 
خویش را در بین مسلمانان رواج كرده اند . 

© که بكي از آن مسائل مسئله متعه است شيعه ها اكابرين ومعققین اسلام را بر ابن معتقد ساخته اند که 
در ابتداي اسلام متعه حلال بود. ۱ 

© در این رساله ارشادات صربح قران وحدیث وفبصله هاي واضح عقل ووانش ابت کرده که در اسلام 
جنين بي حيائي را یک لمعه هم جواز داده نشده است. 


تحقیق متعه 

سوال : بر حرمت متعه جه دليل است ودر کدام سنه تحریم متعه وقوع پذیر شده 
بالتفصیل تحریر فرمانید ؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : متعه مروجه اهل تشیع هیچگاه در اسلام جواز نداشت قبل 
از اسلام در زمانه جاهلیت اين بدکاری رائج بود اسلام از ابتداء آنرا حرام قرار داده است 
تحریم متعه بانصوص فر آنی ثابت شده. 

۱ .زیت هیرهم خوتلونه الامل‌آرواجهم َوْمَامَلَكَ ف عابم اكدم عَيرُملوْمِينَه 
بن على آذك ةأ ولم ك هم الْعنُوْنَه) سورة المؤمنون ومعارج . 

قرآن كريم حلال بودن جماع را بر دو جيز (زوجيت وملک یمین ) منحصر فرموده که 
اين حكم براى تاكيد مكرراً در دو صورت آمده درصورتيكه متعه زن در یکی ازين دو 
صورت هم داخل نيست. 

در صورت متعه ز وجه نيست زیرا كه لوازم زوجيت.ميراث طلاق. عدت. نفقه. كسوت. 


احسن الفتاوی:فارسی؛, جلد بد ۳۹ کتاب النکاح حففة الصیاه. 


الا.. ظهار. امکان لعان وحصول احصان بالوطی وغیرہ که اين اشياء در اینجا متحقق نشود. 
است که خانم متعه مملو که هم نیست زیراکه بیع. هبه. تصدق اعتاق وغیره 


وظاهر , 
الملزوم بانتفاء اللازم شخصا علماء شيعه مسلک نیز 


تصرفات در آن جواز ندارد فانتفى 
معترف اند كه متعه زن در زوجيت داخل نيست ماننديكه در كتاب اعتقادات ابن بابويه 
تصريح شده. 

اسباب حل المرأعدردا اربعة الدكاح وملك اليبين والمتعة والعحلیل ا وقدروی ابوبصير ل 
الصحیح عن الى عمدفله الصادق انه سكل عن المتعة اى من الاريعة قال لا () فان عفن آن 
كعد اقوَاِرَةوْمَامَلَكََاممَانُكُمْ (سورةالسام) 

وقتيكه جهت تعدد زوجات خوف حق تلفى خانم است پس بر يك منكوحه اكتفاء كنيد 
و یا بر مملوكات اکتفاء كنيد در آيات كريمه بیان آن صورت مقصود است كه در أن خوف 
حق تلفى نباشد واين معنى در متعه وتحليل نسبت به منكوحه ومملوكه اضافه تر است جرا 
مملوكه جنين بعض حقوقى دارد كه اداء نكردن آن ظلم است بخلاف زن متعه كه علاوه 
اجرت مقرره ديكر كدام حقى ندارد در تحليل اين حق هم نيست سوداى مفت ومجانى است 
پس اگر متعه وتحليل مباح ميبود هر آئنه در اينجا از آن ياد آور ميشد زيرا در اينجا خوف 
حق تلفى جود ندارد لذا در معرض بیان از سكوت حصر مستفاد است. 

(۳) یت کوب لین نون یگاعا حك يغور للم نْكَطْلِهِ ( سورة مزمنون ) 

اگر متعه وتحلیل جواز داشته میبود بس امر استعفاف راچه ضرورت است ؟ 

(4) وم لم يشكلغ ینک کل آن‌ینکع مدوب یکابی لین ش امک فانک ( الى قرله 
) من هی العک ک نکم وان ٹوا لحم سورةلساء) 

اگر متعه وتحلیل جواز میداشت بس خوف زنا وحاجت به صبر از کجا متحقق ميشد ؟ 
ردرحالت عدم استطاعت حرة حکم به نکاح مملو که چرا داده ميشد ؟ در حالیکه متعه به 
قانون (کل جدید لذیذ) زیاده بهتر بود. 

(۵) در قرآن كريم ابتداء بیان محرمات شده بعد ازآن می فرماید : لاور 

خ أن كيْكفوا ركفو ليك یعنی برای حلت فرج صرف نمودن مهر. نفقه وغیره ضروری است 
در آن تحليل فروج واعاره آن ( كه نزد اهل تشيع مباح است ) باطل است زیرا كه تحليل 


احسن الفتاوى ,بفارسى» جلد بن ۳۰ كتاب النکاح ,حفظ الحباء, 
سوداى مفت واحسان محض مالک شدن فرج است بعد از آن فرمود (حْصِيينَ غير مُسَالهِينَ) 
يعنى به اين شرط رنکاح جواز دارد كه خانم را برای خویش مخصوص نموده واز تعلق كر فتن 
با دیگران آنرا محفوظ داشتن منظور او تنها قضاى شهوت وخالى نمودن ادعيه منى نباشد بنا 
بر اين شرط بطلان متعه مصرح است زیرا که زن متعه همه روزه طلبگار یاری جدید باشد 
بعد از شرايط نکاح بر حل نكاح تفریع فرموده می فرمايد : ( اگم په‌یلهق) يعنى بعد 
اگر از نكاح باوطى استمتاع نموديد بس بر شما مه ركامل لازم گردد . در غير أن نصف مهر 
لازم است . 

اهل تشيع در معناى آيات (قّاشکیکفکم هماه اجره فَريضّة)ميكو يندكه اين 
متعه است ونسبت آنرا به عبداللہ بن مسعود قت ميكنند كه افتراء محض است اگر جه بعض 
تفاسير غير معتبر آنرا نقل نموده اند زيرا كه اهل تشيع بعض روايات کوچک را جنين 
تشهير داده اند كه حتى بعض اهل حق را در اشتباه قرار داده اند مانندیکه صاحب هدايه 
اشتباهاً نسبت روايت جواز متعه را بسوى امام مالك رحمه اللہ نموده است در حاليكه امام 
مالک رحمه الله در مؤطا روايات حرمت متعه را تخريج نموده پس نسبت روايت جواز 
بسوی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خلاف روایت نظم قرانی است وروایت خلاف 
نظم قرآن در تفسیر قابل قبول نمی باشد اگر که از صحایی هم منقول شده می باشد منقطع 
ساختن آبات از ماقبل ومحمول نمودن بر ابتدای کلام باطل است. حرف فاء مدخولش را با 
ماقبل ربط دهد طبق تفصیلی که قبلاً بیان نموديم آنکه منقول است از ابن مسعود رضی الله 
تعالی عنه که او در ( امعم په یابیز أَجَلٍ مُسَبّى) را قرائت می کند . جوابات آن 
فرار ذيل است. 

(۱) اول صحت اين روايت یقینی نیست زيراكه در کتب معتبره اين روایت نقل نشده. 

(۲) اگر این روایت ابت هم شود اين قرائت منسوخ شده است که حجت نتوان شد 
بالخصوص در صورت مخالفت آن منسوخ وشاذ از ایات صريح. 

(۳) اگر نسخ تسلیم هم نشود باز هم آيات بر متعه دليل نمی باشد زیرا كه (ال‌آجلی‌شتتی) 
متعلق است با استمتاع نه با عقد بر خلاف متعه که در آن برای نفس عقد مدت متعین است نه 
برای استمتاع پس معنی چنین شد كه : اگر شما از منکوحهء خویش تا مدت معين استمتاع 


۰ 1 کتاب النکا ؛,حفظ العباء, 
احسن الفتاوی«فارسی» جلد پ ۶ ۳۱ ب 


ردبد بس مهر واجب گردد يعنى حكم مهر معجل را بیان نمود در احكام القران آمده است 
ی . لالجل يوز انييكونءداغلاعل المهر فيكون تقديرة : هب يترا نآل شتی 
الوه نوزم عند رو 

فائده : قيد استمتاع اين است كه در عرف عموماً مهر معجل داده نمی شود بلكه وجوب 
هر متعلق كرديده با نکاح در طول عمر جهت رفع اين توهم قيد نهاذ وتوضيح نمود كه 
تاجيل فى المهر موقوف باشد بارضايت واختيار خانم در غير آن در شرع باوطی بار اول مهر 
راجب می كردد واكر (إِلْأَجَلٍ قُسَئّى) باعقد متعلق باشد بس لازم گردد كه نزد اهل تشيع 
متعه تامدت العمر درست نيست در حاليكه اين به اجماع شيعه ها درست است نيز سباق 
آیت (منلم يستطع مدکم طولاً) هم در حصه نكاح است بس منقطع نمودن آيات وسط را از 
سياق وسباق وبر متعه حمل نمودن تحريف صريح مى باشد بس حرمت متعه نا قيامت از 
قرآن وحديث ثابت شد بر روايت حضرت على تة روايت حرمت متعه آنقدر شهرت يافته 
كه حضرت حسن ومحمد بن الحنفیه تتا وتمام اولاد آنان آنرا روايت نموده اند. در بخاری. 
مسلم وديكر كتب حديث به طرق متعدد اين روايت ثابت شده بلكه در كتاب شيعه اماميه 
در استبصار ص ۷۷ج ۲) ودر فروع کافی ج ۲ صفحه ۱٩۲‏ ودر تهذيب هم از حضرت على 
رضی الله عنه روایات حرمت متعه موجود است. 

اپ من میں ڈو بک پاجا رارغ زند 2 ت اگ مرا نمل بنا م بن پا توبن 

قوجهه : در خواست خود چراغ زندگی راخاموش ساخت اگر تو مرا بنانمی كردى يس 
خود را بناكن . 

شيعه ها میگویند در جنگ خيبر متعه حرام كردانيده شد اما در جنگ او طاس يس حلال 
كردانيده شد حضرت عمر رضی الله عنه آنرا در دور خلافت خود حرام كردانيد درحاليكه 
انحضرت عليه السلام آنرا حلال كردانيده بود اين محض افتر است اكر متعه حلال مى بود 
فیچگاه حضرت على رضى اله عنه حضرت ابن عباس رضى الله عنه را در تجویز متعه زجراً 
نمی كفت كه در حقيقت ابتداءٗ حرمت متعه چندان شائع نشده بود بناءٗ حضرت عمر رضى 
لله عنه به قصد اشاعت آن تخويف وزجر می فرمود تا خاص وعام از حرمت آن آگاه گردد. 
تجویز ابن عباس رضى الله عنه متعه را تنها وتنها در حق مضطر بود كه مقطر را اکل لحم 


احسن الفتاوى دقار سی جلد پد 9 ۳۲ كتاب النکاح «حفظ العباء, 


الخنزیر واكل الميتته جواز دارد كه از آن هم بس رجؤع فرمود اين چنین نكاح كه به اضمار 
نيت فرقت باشد يا نكاح موقت هم در حكم متعه قرار دارد. ماننديكه در فتح مكه نكاح 
موقت تعبيربه متعه كرده شدپس دانسته شد كه حكم جوازحضرت ابن عباس رضی الله تعالى 
عنه ازهمين قبيل است كه شخصأحضرت ابن عباس رضی الله عنه درتائید این قول میفرماید: 

حيسف قال کن الرجل يقدم البلدة ليس له بدا معرفة فيتزوج المرأة بقدوماً يزى انه يليم 
فمسفظله متاعه وتصلح له شيه (ترمزى ص۳۲ ج)) وروی اسا حار من طريق الخطأبي ال سعيدبن 
جبير قال قلعلا بنعبا سلقرسارتبقتيآك ال رکہانوقالواشعراقال وماقالواقلت قالوا : 

قلت للشيخ لما طال مجلسه بأشيخهللكففتياايوعياس 
فى غيدة رخصةالاطراف السة تكونمفواكحتقمصررالبداس 

فقال مان الله ما بذلا افحیت انما ى كألميتة والدم وبحم افازیز كلا ذكرة امخطالى ف معألم 
السان ص ۳ وایضا نقل الخطان قبي لهذا ان ابن عباس كان يأل ف اباحته للمضطر اليه لطول العزية 
وقلة اليسار والجرة ثم توقف عده وامسك عن الفتوی به ,وردی الترملی رحمه الله تعألی عده قال الما 
كأدت المتعة اول الا سلام حت نرلمع ال مرو جهغَومَا کف آبتا هم قا لابن عباسرضى 
الله تعا لىعدبما فكلفر جسواهمافهو حرام 

مقصداين نيست كه اسلام ابتداء متعه را اجازه داده بود بلکه در ابتداى اسلام این رسم 
جاهلیت بود كه از ابتدا در دين اسلام حرام كردانيده شده است آيات مذكوره مکی است بنا 
بر عقل و در ایت بنا بر دلایل ذیل متعه مذموم وقبیح است: 

(۱) جمع نمردن دونطفه در يك رحم به اتفاق همه مذاهب حرام است صفت مابه الامتیاز 
انسانان از حیوانات حفظ نسب است اهتمام حفاظت ينج چیزدرهمه ادیان ضروری بوده است. 

اولها حفط النفس. ثم حفظ الان ثم حفظ العقل ثم حفظ اللسب ثم حفظ المال- ازینجا 
شریعت بر قصاص. جهاد. اقامت حدود وتحریم مسکرات و زنا ومتعه وحرمت سرقه و 
حرمت غصب تاکید فرموده. 

(۲) در متعه بی حیائی وبی غیرتی ظاهر است حیاء وغیرت نزد همه ملت ها محمود وضد 
آن بی غیرتی نزد همه مذموم است. 

(۳) درمتعه تضیع الاولاد که اهلاک معنوی است می باشد مانند ولد زنا کفیل وسر پرست 
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خانم متعه نیز كسى نمی باشد. 1 

)٤(‏ اگر ولد مؤنث وختر بيدا شود متعه كنندكان بر نكاح آن در كفو قادر نباشند ودر 
غير كفوذلت ورسوائى اين نكاح است. 

(۵) در متعه دانسته نشود كه باكدام خانم متعه نموده وكدام كدام اولاد از متعه او تولد 
مده بالخصوص در سفر احیانا بنا بر ناواقفیت با دختر بيدا شده از نطفه خویش نکاح متعه 
کند على هذ القیاس جهت متعه با خاله عمه همشیره ونواسه خود وقوع وطی صورت گیرد. 

(۶) جهت متعه حکم میراث كاملاً باطل می گردد زيراكه جهت متعه از اولادهای بيدا 
شده خويش علم داشته نباشد تا بر آنان ترکه را تقسیم کند اين چنین ترکه ولد خلق شده از 
متعه تقسیم نمی شود چراکه پدر برادر وهمشیره های اومعلوم نمی باشد زیرا که قبل ازیاد 
آوری تمام ورثه میراث بر کسی تقسیم نشود پس جهت متعه احکام شرع كاملاً باطل گردد 
ودر نوع انسانی فساد بزرگ لازم گردد ازینجا خداوند حل وطی را در دوسبب ( نکاح ظاهر 
التابید وملک یمین ) منحصر نموده که نوع انسانی از فساد مذ کوره در امن شوند. 

(۷) در نکاح اگر که تملیک عين بضعه نیست بلکه تملیک منافع بضع است اما با آن 
مشابهت نکاح با تملیک اعیان می آید نه با اجاره زیرا نکاح بالاتفاق بدون توقیت درست 
است. واجاره بدون توقیت يا تعين عمل فاسد است. بس وقتیکه مشابهت نکاح باتملیکات 
اعيان می آید مانند بیع. هبه صدقه وغیره تملیکات اعیان جهت توقیت باطل باشند اين 
چنین در حصه نکاح توقیت مبطل است وقتيكه بطلان نکاح متعه تثبیت شد بس متعه از آن 
هم قبيح تر است ومفاسد دینی ودنیری هم دارد. 

تاریخ تحریم متعه 

روایات عتعلق با اين موضرع زياد مختلف است تحریم متعه در مقامات ذیل در اين 
روایات مذ کور است. 

(۱) در غزوه خیبر محرم سنوءهی : اخرج‌البههاری‌رجه‌لله‌تعال كعاب الدكاحعن الحسن 
ان محمد بن على واخيه عب له عن اپیهما ان علي رضى لله تعال عده قال لابن عماس رضى الله عجما ان 
النوصل لنّهحليهوسلمنجىعن المتعة وعن حو م الحمرالاهلية زم خیبر۔ 

(۲) در عمرة القضاء در ماه ذى الحجه_ >هت: كمال رواية ا حسن البصر' ىاخرجهاعبدالرزاق 
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من طريقه وزاد ماکانت قبلها ولا بعرها وطذه الزيادة ممكرة من راویبا مرو ان عبيل وهوساقط 
میٹ وقد اخرجهسعيرين منصور من طریق #صيحة عن ا لسن برون‌طلها لزید (فعح الماری) 

(۳) در غزوه الفتح در ماه رمضان .هت ( رواه مسلم) 

(4) در غزوه حنين ماه شو ال ۸ه اخرچالنسائوالدار قطی اریہ الاولالذی‌فیه کر 
خیبربروایةعبدالوهأب الفقفىعنيمى بن سعيرعن مألكوفيه لفظ حدين مكأن خير 

(۵) غزوة اوطاس شوال سنه8ه , اخرجها مسلم من‌حریهسلمة یں الا کوع رضی الله تعأل‌عده 

(۶) غزوه تبوک . رجب سه ۹ھ _ اخرجها اسط ىبن راهويه وابن حہان من طريقه من حديد اې 
هريرة رضى لله تعال عده ان البى صل الله عليه وسلم لما نزل بهلي الوداع رای مصابيح وسمع لساء 
يمكين فقال ما هذا فقالوا يأ رسول له نساء کانوا تمتعوا مبب فقأل هدم المتعة ألدكاح والطلاق 
والمیراث واخرجه ا حار ی من حدیف جا بر رضى لله تعا ل عده قال خرجدا مع رسول الله صلی له عليه 

. وسلم الى غزوة تبوك حش اذا کان عدن العقبة ما یل الشام جاء ت ذسوة قن كنا متعدا بهن يطفن 
پرحالد نجاء رسو ل الله صلی انه عليه وسلم فلكرنا ذلك له قال فغضب وقام خطیبا لحمدفلّه وا عليه 
ونبىعن المتعة فتوادعدا ی ومعل فسمیمی ثلیةالوداع(فتحالہاری)۔ 

(۸) حجة الوداع سنه * اه. اخرجھا ابوداؤدمن حدیفالرییع نسبرةعنابيهرضى له تعال‌صه 

وجوه التوفیق : برای دانستن وجوه التوفیق تنقیح موارد نهی سلسله وار قرار ذیل تقدیم 
میشرد : (۱) غزوه خیبر : 

(۱) حى المبیبقی عن ا حمیدی ان سفيأن ين عييدة كأنيقول قوله يوم خير متعلق بأحمر الا هلیة لا 
بالمتعة.از ابن عيينه بطريق متعدد تثبيت شده كه در يوم خيبر فقط وفقط لحوم حمر منع 
قرار داده شد نى متعه. 

(۲) وقوع متعه در يوم خیبر از روايات ثابت نشده لذا در يوم خيبر تھی از متعه نيامده. 

(۳)حضرت على رضى الله عنه بيشنهاد حضرت ابن عباس رضى الله عنه را در حصه جواز 
متعه ترديد نمود وفرمود (الكرجلآثه) وبر حرمت متعه ازين حديث استدلال كرد. اگر يوم 
خيبر ظرف تحريم متعه قرار داده ميشد بس احتجاج حضرت على رضی الله عنه بر ابن عباس 
رضى الله عنه جكونه درست ميشد وقتيكه بعد از غزوه خيبر درفتح مكه هم رخصت متعه 


ثابت مى بود. 
ی 


عدم تعلق حرمت متعه با يوم خيبر بنا بر مه علت درست نيست ٠‏ 

اول : اينكه بخاری در كتاب المغازى وكتاب الذبائح وترک الحيل ودر روايات متعدد 
مسلم تعلق يوم خیبر صراحة بامتعه است. ۱ 

دوم : در خیبر ذکر وقوع متعه اگر که در روایات نیامده مع هذا بنا بر علت های ذيلا این 
علت قابل قبول نباشد. 

(۱) بنا بر عدم علم يا عدم ذکر استدلال بر عدم وجود کرده نشود. 

(۲) برای نهی عن المتعه وقوع متعه ضروری نباشد جهت سفر وغربت مجاهدین احتمال 
وقوع متعه بود بس از آن منع فرموده شد. 

(۳) روایت است از ابن مسعود وسهل بن سعد رضی الله عنه که علت اجازه متعه مشقت 
غربت وحاجة النساء مع قلتهن بود در سفر جهاد لذا در غير غزوه خیبر جهت کثرت کنیزان 
موقع (هبی عن‌المتعه‌لار تفا عسیب الایاحة) بود اگر که در خیبر متعه واقع نشده بود. 

۹3 اباحت متعه در آن مغازی شده که بعید المسافت بوده ودر خیبر این علت موجود 
نبود زيراكه خیبر نزدیک مدینه بود لذا ضرورت نهی عن التمعه واقع شد. ۲ 

علت سوم اینست : احتمال دارد كه حضرت على رضی الله عنه از رخصت فتح مکه 
اطلاعی نداشت زيراكه تھی عنقریب واقع شده بود نيز در فتح مکه رخصت هم فقط سه یوم 
بود جهت قرب نهی وقلت ايام رخصت حضرت على رضی الله عنه از رخصت اطلاع نیافت 
ازینجا ابن عباس رضی الله عنه به روایت خیبر احتجاج نمود. 

بس در يوم الخیبر نهی عن المتعه ثابت است ودر غزوه فتح مکه لفظ الى يوم القيمة بر آن 
دلیل است که قبل از آن در خیبر تحریم شده بود مگر الى يوم القيمة نبود نیز اگر تعلق يوم 
خيبر تنها با لحوم حمر می بود پس چرا حضرت على رضی الله عنه متعه را بر آن علاوه 
ساخت اما جواب داده شود که چونکه ابن عباس رضی الله عنه قائل هر دورخصت بود ازینجا 
شرت هال رای اھ عند کر وو رکفت را تردق شود 

(۲) عمرة القضاء : 

)١ 1‏ لایصخ فیھا الاثر لکونه عن هرسلا حسن ومراسیله ضعيفة لانه کان یا خل عن کل احر(فتح 

رى). 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلدہنج IE‏ راہ امس 

(۲) عل ْتقريرثبوتايام عمرةالقضاء:مر ادایام عيبرباشل: لكوهما سلةواحدة۔ 

(۴» در غزوه فتح بعد از سه يوم رخصت نهى مؤبد الى القيامه با احاديث صحيح وصريح 
تثبيت شده است . 

© غزوه حنين : 

(١)ازطرق‏ قويه اين روايت لفظ خيبراست لذا لفظ حنین اشتباه راوى اس ت(فتح البارى) 

(۲) در این روايت ذكر وقوع متعه نيامده تنها نهى مذکور است لذا تكرار نهى برای 
تا کید ومزيد اشاعت امده است. 

(۳) حنین وفتح مکه هر دو در يك سال صورت گرفته اند لذا بر فتح مکه اطلاق ایام 
حنین نموده شد. 

(4) رخصت غزوه فتح در غزوه حنين هم باقی بود از آن نهی کرده شده زيرا که حنين 
متصل فتح مکه صورت گرفته بود اما اين توجیه درست نيست زیرا در مسلم وغیره احادیث 
صحیح مصرح است که قبل از خروج از مکه متعه تادم قيامت حرام گردید. 

(۵) بعضی ها گفته اند كه غزوه حنين وغزوه اوطاس یک غزوه است لذا در هر دو یک 
توجیه نموده شده اما صحیح اینست که هر دو جداجدا غزوات اند در وقت فتح مکه بعض 
قبائل از مکه فرار نموده دراحنين گردهم آمدند لذا در حنين غزوه صورت كرفت بعداً بعض 
قبائل از حنين بسوی اوطاس رفتند انحضرت عليه السلام قصد تعقیب آنان را فرمود : 

ر۵, غزوه اوطاس : 

(۱) در آن فى غزوة اوطاس, نه بلکه عام اوطاس است که مراد از آن غزوة الفتح است. , 

(۲) بعضی ها در اینجا هم همان توجیه رانموده اند که در حصه غزوه حنین بیان نموده 
تحت عنوان شماره )٤(‏ مذ کور شده اما درست نبودن آن با دلائل در فوق بیان گردید. 

,۶ غزوه تبوک : 

(۱) وقوع تصریح متعه در غزوه تبوک نشده ممکن قبل از تحریم با آن دوشیز كان متعه 
شده باشد وتودیع پستر واقع شده باشد ونهی را برای مزید تاکید فرموده باشتد . 

(۲) نهی اول واقع شده مگر بعضی ها از آن اطلاع نداشتند ورخصت می پنداشتند پس از 

آن آنحضرت عليه السلام منع فرمود. وغضبناک شدن آنحضرت عليه السلام هم بر همین 


سے 


ریل ست كه تھی قبلا واقع شدہ بود همين ر ر ر ۱ 
۱ 7 ت آمده يت ضى الله تعالى عنه دوم روايت 
لحا سر ل ۱ 

حابر رضی الله تعالى عنه این هر دو رواب پر 

یل بن اسماعیل عن عكرمه بن عمار است كه هر دو ضعيف اند در روايات دوم عباد بن 

كثير ضعيف است. ( فتح البارى) 

۷۱ ححة الوداع : 

(۱) در آن از ربیع بن سبره خلط واقع شده زیرا از همین ربیع بن سبره روایت اصح 
واشهر در حصه فتح مکه منقول است وقتیکه در یک واقعه الفاظ متعارض منقول شود ` 
نرجیح متعین می باشد. 

(۲) در روایت حجة الوداع تنها نهى منقول اشت ذکر وقوع متعه نیامده لذى محض بر 
تاکید ومزید اشاعت محمول باشد. 

(۳) قال ف فيض البارى واما من ذكرها فى ة الوداع فقں تكلم بکلام يشبه الاغلوطأت فان 
المر ادمجامتعة احج (ر فض احج الى العمر 8)دونمتعة النساء.(في ضالبار. ). 

حاصل تحقیق فوق جنين است كه مواضع تحريم متعه تنها در خيبر وفتح مكه به طريقه 
درست ثابت است در حصه خيبر هم يك مقدار بحث گذشت نزد بعض محدثین يوم خيبر تنها 
بالحوم حمر تعلق دارد روايت هاى متعه از راوى در تقديم وتاخير واقع شده اما معروف اینست 
كه نسخ متعه مرتين شده بار اول در خيبر بار دوم در فتح مكه اين جنين منقول است از امام 
شافعی رحمه الله ما وردی آنرا در حاوی ونووی رحمه الله وغیرهما هم آنرا ترجیح داده اند. 

بعضی ها تطبیق داده اند قبل از فتح مکه در تمام مواضع علت اباحت آن بعد مسافت سفر 
با مشقت بوده که بعد از تکمیل حاجت نهی وارد شد بالاخره در فتح مکه تحریم مؤبد الى 
يوم القيامه اعلان شد لذا در ابتداء غزوه تبوک نهی نموده شد باوجودیکه در اين سفر مشقت 
بعد مسافت هم بود وقتیکه بعد از نسخ اين سفر اول بود لذا در ابتداء منع فرموده شد حديث 
رابت تبرک در نسخ متعه فى السفر دليل صریح است ودر حصه حجة الوداع اگر اشتباه 
ع بن بسره تسلیم نشود بس اين نهی حمل شود بر تاکید همین توجیه زياد درست است 
که تحریم متعه در مکه نازل شده زيراكه نصوص محرمة (الاط‌ازواجهم اوماملکت ایما ہی 


مكيه اند مگر هنور اشاعت نيافته بود ازينجا بعداً بنا بر تاکید ومزيد اشاعت جندين مرتبه 
انحضرت عليه السلام از آن نهى فرمود وآن روايت سه يوم در غزوه فتح در حصه اباحت آن 
اباحت متعه نه بلكه اباحت نكاح موقت بود كه صورتاً آنرا انحضرت عليه السلام نكاح گفته 
جراز ارايه فرمودند اجتهاداً اما به واسطه وحی متنبه شدند كه این هم معنى متعه است پس 
آنرا هم منع وحرام قرار دادند. فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. © ؟ /محرم کش 
مثل سوال بالا 

سوال : یک مولوى صاحب می فرمايد در اسلام هيجكاه جواز متعه وارد نشده در حاليكه 
از روايت صحيح به نظر می رسد که متعه جواز داشت اما بعداً منسوخ گردید آيا نظر اين 
مولوى صاحب درست است یاخیر؟بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب: حضرت شاه عبدالعزيز رحمه الله هم از اباحت متعه 
منكر بود بالاخره شاه انور شاه رحمه الله اورا با دلائل قانع ساخت دلائل در فيض البارى به 
الفاظ ذيل متقول است : 

قلت وما ظهرل هذا ال ماب وان لم يقله احد قب ان المتعة بالمعنى المعروف لم تكن ف الاسلام 
قط ولكدها كانت نکاما مهر قلیل لا بنية الاسترامة بل يأهمار الفرقة ق الدفس بعد حین والظاه ران 
تحرين المهر بعشرةدراهم كأن بعرة وهذا الدوع من الدکاح تجوز الیوم ايضّا الا انه يحظر عده ديآنة لا 
ضمارنية الفرقة ویویده مأ عس الترمزى ص ۱۳ ج ,عن ابن عباس رضی الله تعال عاجيا بأسناد فيه 
کلام كأن الرجل يقدم الملر8لیس لهبها معرفة فيتزوح الم رأ بقدرما يزى انه یلیم فتحفظ لهمتاعه 
وتصلح له شىء فھلا صرح ق انه کان نکاما مع اطمار الفرقة واا التخصیص بغلاثة ایام كما ف بعض 
الروايات فليس كما فهبوةابل الو جه فيه ان المها جرين لم يكونوا رخصوا قا قأمعهم عمكة بعد الحج فو ق 
ذلك اء اجازةالمتعة لهلاثة ایام لهذا الالان المتعة احلع لغلاثة ایام فليس الفرق الا ان الدكاحمع 
ليةعدم الاسترامة کان مرخصّ ف اول الامر ثم عادالامر لاله کا یوام يرخص فيه یک دز 
هو المتعة عدرى اما ان المتعة بألمعی اللى زعموه سمألا اراة ان يكون أبيح ف الاسلام قط وقال 
بعضهم ل فسخ احج الى العم ر8ايضّا حو فا نكروةرأسَا كما انكرت المتعة ف الاسلام غیرال تفردت 
بانکار المتعة اما فسخ الحج الى العمرفقرسيق فيه ناس قبلى واختار الجمهور انه كأن ثم لسخ( فيض 
البارى ص١‏ »). 


۱ : کتاب النكاح ,حفظ العيله, 
احسن الفتا و ی««فارسی» جلد پ 1 ۳۹ ب 2 


خلاصه تقرير حضرت شاه عبدالعزيز عق اینست که آیات (الاعلى ازواجهم اوماملکت 
ايهادهم) دو مرتبه در مكه نازل شده است كه از آن تحريم متعه ظاهر ميشود اما اشاعت ان 
نشده برد ازينجا انحضرت عليه السلام جندين مرتبه آنرا تشييع نمودند ثابت نيست که 
آنحضرت عليه السلام باوجود نصوص قرآنیه محرمه متعه بار دیگر متعه را جواز داده باشد 
راجازه در فتح مكه نیزاجازه نکاح موقت است نه اجازه متعه زيرا نکاح مؤقت صورتاً نكاح 
است ازینجا آنحضرت عليه السلام اجتھاداً آنرا جواز داده بودند مگر او عليه السلام توسط 
وحى متنبه گردانیده شد که اين نکاح هم معنای متعه است بس آنحضرت عليه السلام تحریم 
آنرا نیز اعلان فرمودند. 

خلاصه اينكه متعه شیعها را كه كاملاً بی حیائی است در اسلام قطعا جواز داده نشده تنها 
در جاهلیت مروج بود اسلام در ابتداء آنرا حرام فرار داد البته جهت نبودن نص در حصه 
نكاح موقت ونکاح متعه به ضمار نيت فرقت را اجتهاداً جواز داده بود که بعداً به توسط 
وحى غير متلو در آيات محرمه داخل كردانيده شده وحرمت آن واضح كرديد. فقط والله 
سبحانه وتعالى اعلم. ۵محرم دهم 

مثل سوال بالا 

سوال : وقتيكه آيات هاى تحريم متعه در مكه نازل شده وجواز متعه در مدينه داده شده پس 
استدلال نمودن بر آیات متقدمه فى النزول بر تحريم متعه چگونه درست است ؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : جرابات متعدد این اشكال اباحت متعه فى ابتداء الاسلام 
را شاه عبدالعزيز رحمه الله تحرير فرموده جواب بهترين آن اينست كه تحريم متعه از وقت 
نزول نصوص شده كه بعد از آن آنحضرت عليه السلام روايت جواز متعه نقل نشده وان تحريم 
کور اجات نيافته بود ازينجا آنحضرت عليه السلام جهت اشاعت آن جندين مرتبه آنرا ابلاغ 
ٹرمود وان روايت جواز سه يوم جواز متعه نه بلكه جواز نکاح مؤقت بود جواز متعه نبود نزد 
الہ همین تحقيق در مورد متعه قوی تر است كه بعد از آن نيازى باقى نباشد به جواب دوم 
جود آن جھت تكميل فائدہ حضرت شاه صاحب قدس سره تمام جوابات را نقل نموده . 

ولصه وام الاستدلال بأية الم مدين والمعأرج على حرمة المتعة فقد تقل بالطرق الصحاح عن 
كأرالصحابة رضى لله تال عدهم وفقؤاء الحابعين رھم لل تعال مہم این عراس ری لله تعال 


عدهيا كمال مشک ومەہم عائفة الصريقة رضى الله تعالى عدهما اخرج ابن المدلر وان الى حاتم 
وا اکم وه عن این اپ ملیکة قال لاله عن متعة النساء فقألت بای ودک كتاب الله 
روبنز هت عا یل ٗی آرواجهۂ وتا لفات بخ وله وليك 
ای ما زوجه اله او ملکه فقن عری واخ رج عمدالرزاق وایوداود فى نأسفه عن القأسم بن حمل اله سئل عن 
المجعة فقال الىلارى تعر مهال القرآن ثم تلاهذة الأية وكذا روى عن محم بن كعب القرطبى وعن قتأدة 
وعن السرى وعن الى عبدال رحن السلمى وغيرهم من مشاهير التأبعين فلا شرجة ان هأتين السورتين 
مکیتانففی لا ستدلال, دای الواقعةفربما ع تحریم المععةنوعاشكال.والجوابعدهمنوجوة. 

الال : ان هلد الاية مدنية وان كأنت السورتان مكيتين وقولكم ف الاتقأن انه ليس فیھا آیة 
مدئیة قد الصحابة ومشاهير العابعین اعرف بألدا والمنسوخ والمتقرم والمتأخر فأستدلالهم 
به الاية على حرمة المتعة اول دلیل على کون الاية مرنية لا يعأرضه مآ ف الاتقان البتة ولا سیما 
الك والمديل عدرهم يطلقان پاعتمار الغالب فلعل مأ فى الاتقان ميى على ما روى من الصحابة 
والتأبعين من الحكم بكوعبيا مكيتينوهولايداق کون بعض أیأءہبأمدنیا. 

والغالى: هب ان الاية مكية لكن فهم تحریم المتعة مہا متأخر فالدا#فلة الاية بعد حوق‌المیان 
وهذة البجموع لم. يكن متحققا قبل التحريم فلا جرم نش حكم المتعة على الاباحة الاصلية وتحقيق 
المقام ان بعض الایأت يرل على بعض الاحکام بطريق الاشأرة فآذا ارادالله تعال وضوح الحكم 
المرلولعليه بعلك الطریق اوح ال الرسول صل نله عليه وسلم انيبين للدا س تلك الطريقة فيصير 
الاية حینعل دالة علن ذلك ا حكم دلالة الصرئخح وتکلف به العوام وا خواص ومتی اراد الله اخفاء ذلك 
الحكم لم يبين الرسول صل لله عليه وسلم تلك الطريق وانيفهم الخواص والاذ كيام ذلك الحکم فلا 
يكون التكليف بهعاما مخاله قوله تعال تون منه سَكَرًاوِْزقًا عَسَنًا فان توصيف الرزق باحس 
وترك هنك الوصف ف السكر يدل اشآرة عل حرمة الخمر مع ان الاية مكية نزلت قبل تحریم ا مر عدة 
سني رةو كنا قوله‌تعال فیبعا ثم یر وْمََا ملاس یدلاشارقیل میا عن حر معچالان‌دفع‌الصرر 
لا سیما اذا کان اخر وب داتما مقرم على جلب الدفع سیماً اذا كان عاجلا دنیویا بأجماع العقل والشرع 
ولهلا کان عمر رضی نله تعالی عده یںعو ل هذا الاب ویقول اللّهم بين لدا ف الخمر بیان شا فیادون ان 
یقول حزم علیدا الخمر فیصح استرلالهم ان فزت الاية بعد بيان الر سول يدل قطعا عن حرمة المتعة 
وكأنت قبل البيأن دلیلا ظديا اذمن المحتمل ان يكون المراد ملكت ايمأنهم اعم من ملك الرقمة 


1 كما النكاح ,حفظ العياء, 
احسن الفتاوى ««فارسي» جلد پ و ٤١‏ ب ) 


وملك المدائعقلايفهم آعریھم المععةلطگا, 

ای مهدا شكال صعب اصول وهو انه علاف ما تقرر عدرهم ان تأغير البيأن عن وقت ا حأجة لا 
ور عدرهم وؤهلةالايهيلز م فلك, قلدا المحلور من ذلكمالولادام يفهم المعنى المتکلف به اصلا 
ياو وا الصلؤة با بیان لصفة الصلؤة اما اذا فهم اصل المعاى ولم يفهم بعض ما يدل عليه الکلام 
15 ری الاشارةفلامحزور یخلك اصلا, 

وانغالٹ:سلمدا ان هله الاية کانت دالة على حرمة البتعة بلا حاجة الى الميأن لکن کان حكبها 
55 ا لالتكليفبه ال زمانفلماجاءذلك الزمان ثبع ذلك الحكم بحلك الان و کانمی الاية داسفة قبل 
الهجرقووقع النسخ بها يغروقاخيبر يسبب تأخي رحكمها الا الرمان كما عن البى ص یله علیه 
والهوسلّم قال قولهتعال )هلر وا عل یک سکم تة للامر بالمعروف والنھی عن المدكر 
اغرالزمان. وله علم فقط. ۱ 

من فتح العزیر تحت قوله تعال َو نها ف سورة البقرة بعد ذ كر قراء 8 الهمزة من الالساء وهو 
التأخير والتحقيق ان الالساء سواء کان مهموزا فى الاصل محققا او نأقضًا يأئيا من النسيآن بمعنى 
الاغفال والافهال امر غیر النسخمقابللهمقابلة الصعودوالهبوط ق ا حر كات ومقابلة السلم والبيع 
اليؤجل ل المع ملات وهو ان يقدم نرول الاية على حکمها ويتأخر حکمها عن تلا وعپا ال مدق كما ان 
النسغ تقرم الحکم على بقاء الحلاو وتأخير العلاوة عن مدة بقاء احكم وهو كثير الوقوع ‏ الأيات 
وا القسم بر تفع الاشكالعما يروى من كابر الصحاية رضى لله تعال عنهم انهم تمسكوا ف الاحكام 
امدنية با یات المكية كما ر وى ذلك بطريق الصحيحعن امير المؤمدين على کرم الله وجههق قوله‌تعال 
قافن ترف یو گر اْعرَتهِقَصَلٌ.انهاشارة الى اداءصٌّدقة الفطر وتكبيرات العید‌وصلوٰۃالعید و كما 
وی من امير الم مدين مر رضی لله تعالی عدە ان مسكثی حرمة الطلابقوله تعاى ف المح لتََهِذُوْنَمِئه 
رحس و كما روىعن این عباس رض یله تعالعنهما الهتمسك حرمةالمحعة بقوله تعا لی 
لمامدینوالمعار اکن مهف َو بل هلا القسم ف غير الاحكام ايشا كماق 
لصة سریة مدزر بن عمرو الانصاری فانه نزلت الاشارة الها ممكة فى قوله ور صا ال قوله 
من جنك وتحظيق هذا الانساء ان البى صل له عليه وآله وسلم والمجعبرين من الصحابةم ا کنو 
الفرغونلاستدباط احكام الوقائع المفروضة المقدرةبل يكتفون ببيأن احكام الوقائع الدأزلة ی ما 
2 ال وقوع واقعة لم يتوجهرا الما خل‌ها ولم يستدلوابه ق استغ راج حكيها فلا جرم بقی مأغزها 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح ۲ كتاب النكاح حفظ العید, 


اہ القت وي لك 
عنما کان عليه من اہول وامنفاء حت اذا أن وق ت بیان حکمها ل علم لله ووقعت واقعة تقتحی ذلك 
صرف لله اذها پم ان ذلك البأعل وتنسكوا به كما وقع ذلك فى قصة تطفیف اهل المديدة مكاثلهم 
وتمسك البی صل الله عليه وأله وسلم بصدد سورة التطفيف ومن امعن بهذا الاصل استراحعن کثیر 
من العکلفاتالئی ار تکبھااھلالتفسیرواھل الاصول کمالا يمخفى على المتتمع 

ايضا من فتح العزیز تحت قوله تعال ف المؤمدين اَن ای ورزة ذلك ل ولوك هم .فان 
قالوا ای الشيعة قن عد نكم ان المتعة کان مباحة ال رمن خوج ربعن نزول هة الاية فکیف يصح 
العمشك يها ف تر مها قلدا ان اردتم بالاباحة الاباحة الشرعية الى تحوقف عل فعل الرسول او قولهاو 
تقريرةمتعياً كونب مباحة لا المعاى بعد نزول هل الأذية الم ينقل لا عدردا ولا عدن کم ان البى 
صل الله عليه وسلم اطلع على متعة وقعت فقررهاً اواذن فیبا ومعأذ الله ان یفعل هو واه مس كلك 
شيعا فأى دلیل لکم عل اثبات هزه الا باحة وان ار دتم با باحة الاباحة الاصلية اعنى عدم ورودالهبی 
عدبا مرا فزلك انما ین اعهادا عل هز الأيات فانها مصرحة يصعريمها وکم من حكم صرح به ل 
القرأن ولم يتوجه البى صل اه عليه واله وسم الى تأ كي دوش ر حه وبسطه الابعدسنوح الحاجة ان لت 
من وقوع الواقعة اوسؤال السائل ولمأ لم يتفق ف باب المتعة شى ء من هلد الامور الى زمن خير لم 
یتعر ض الدبى صلی لله عليه وأله وسلم لت كين حرمعها كما لم يتعر ض لا کثر احكام الدكاح والتزوج 
ال ان‌ھاجر ال المديدة ووقعت ‏ ذلك وقائع ینعی شرحها وبسطها نعم قدرخص الدبی صل له علیه 
واله وسلم اوطاس لاجل الهرورة ف الدكاح الموقت لا ل المتعة کم صرحت بزلك روایة عمرانبن 
حصين وا موشى الاشعرى وغيرهما رضی لله تعالىعدهم ما هو ف حیح مسلم وغیرتامس الصعا ح قد 
رخص لدأ رسول اه نم الله عليه وأله وسلم عام اوطاس ان تمكح المرأ8بالھوب الى اجل فهذا نصںسل 
ان المأخونفيه كان نکاما موقدا لامتعة وان سم امن سى متعۃ از اوتشبيها وا اكىفيهيأجعبادة _ 
حیف عله انه نكاح فيه شرط التأجيل وبسيب ذلك الشرط يشابه المتعة فلما او اليه انهف المعی 
كالمتعة لا يجاب اختلال النسب وضی اع الاولا دوجهالة الوارف‌والمورثبادر ال تحر میه‌ایشایعرما 
ثبت تع رتا موبدا فالمحعة لم تكن مہاحة قط بعں نزول هله الا یات الا ازا حيمف لم يقع التص رخ 
بععريمها من جهة البى صلى اه عليه واله ولم فببى البى صل لله عليه وسلد عاها يوم خہبر کنبی مر 
رضى لله تعالعده ق خلافحه فادبما ہیا تا کید لامبيا تهر یکا هكذا يليش أنيفهم هذا المقام فأنه 
من مزال الاقرام فقط (فعاؤى عريزى ص۱۰ ج۲) فقط واه تعال اعلم. ”'جمادی الاول سله )علا 
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۳ ۰ ۰ کرو کم‎ ٠ e 
القول الفاصل بَيْن النكاح الفاسد والباطل‎ 
1 آيا بين نكاح فاسد ونكاح باطل فرق است‎ © 
اگر هست بس آن فرق چیست!‎ © 
در این حصه در تعریرات فقهاء اختلاف زباږي به نظر مي رسد ور این رساله حضرت مؤلف علام دامت‎ © 
1 بر کاتهم با نظر عمبق فبصله نعوده که بين نکاح فاسد وباطل جه فرق است در احکام‎ 


تحقیق فرق بين نکاح فاسد وباطل 

سوال : آیا در احکام نکاح فاسد وباطل فرقی است یا نه ؟ تعریف هر دو را شرح نمائید؟ 
بینوا بیانًا شافیا توجروا اجراً وافیا . 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قال شر حالتدویروعرةالیدکوحةنکاگا فاسراً فلاغرقل 
بأطل.وق الشأمیة (قوله نكا فأسراً)هى المدكوحة بغيرشهود ونكاحامرأةالغير بلا علم باتها متروجة 
ولكاحالمحارم مع العلم بعدم ا لحل قاس عدرة خلا فا لهب فتح (قوله فلا عرةف باطل) فيه الهلا فرق 
بين الفاسن والماطل ف الدكاح بخلاف الميع كما ف نكاح الفتح والمدظومة المحبية لکن ف البعر عن 
المجتی كل نكاح اختلف العلماء ف جوازه كالدكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة اما نکاح 
مدكوحة الغیر ومعدرته فالن‌خول فيه لا يوجب العرة ان علم انپا للغير لانه لم يقل اسں يجوازة فلم 
يدعقلاصلا فع و هنا یفرق بین فأسرهوباطلهق العدقولهزا يجب ا حدمع العلم با حرمة لكونهز ناكياق 
القدية وغيرها ات قلت ویشکل عليه ان نکاح المحارم مع العلم بعرم امحل فاس کہا علمت مع انهلم 
بقل اح دمن المسلمین میوازه و تدم باب المهران الدخول ق الدكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت 
النسب ومفل له ل البحر هدأك بألتزوج بلا شهود و تزوح الا تین معا والاخت ل عدة الاخت ونكاح 
المتعرقوا/خامسةؤعرةالرابعةوالامةعل ا حر58(ردالمحتا رج+ص۳۰) ., 

ول باب المهر من شرح التدوير ویجب مھرالمڈل ف نکاح فأسن وهو اللى فقن شر طا من شرائط 
الصعة كشهود بالوط مق القمل لابغيرة.وق الشأميةعن المحيط ترو جذ مسلية فرقبيههما لانهوقع 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد پنج 4 کتاب النكاج «القول الفاصل ..., 
فاسدا؛ #نظاهرها توملا بدانوان النسب یشبی‌فیه والعرةا ودخلبحر. قلت لكن سيل کر الشارحق 
أخر فصل ف ثبوت اللسب عن جمع الفتاوی نکح كأفر مسلمة فولدت مده لا يشمت النسب مده ولا ' 
“جب العرة لانه نكاح بأطل ١ه‏ , وهلا صرح فيقرم على اليفهوم فأفهم ومقتضان الفرق بين الفاسن 
والباطل ف الدكاح لكن ل الفتح قبيل العكلّم على نکاح امتعة انهلا فرق بي ہما ف الدكاحبخلاف الميع 
نعم ف البزازیة حكلية قولین ف ان نكاح المحارم پاطل او فأسد والظاهر ا المرادبالماطل ما وجوده 
كعدمه وللا لا يغبت النسب ولا العرة ی نکاح المحارم ایشا کیا يعلم متا سيأق ف الحدود وفشر 
القهستا لهدا الفأسرمألباطل ومفله تكاحاليحارم! خ(وبعداسطر) واحاصل انهلافرقبمنهما غير 
العرّة اما فیبا فالفرق ثابت وع هذا فیقیں قول المحرهدا ونكاح المعدرة عأ اذالم یعلم يأمها معترۃ 
لکن یرد صل ما ی المجتیٰ مغل نکا ح الا خعین مگ فان الظاهرٌ انه لم يقل اح و ازدولکن لیدظر وجه 
التقيين بألمعية والظآهران المعية ف العقن لا فى ملك المتعة اذلو تأخر احرهما عن الآخر فألمتأغر 
باطل قطکا (ردالمحتار ص ۳۸۲ج۲). ۰ 

از تحقیق بالا امور ذيل مستفاد شد : 

(۱) بين نکاح فاسد وباطل تنها در وجوب عدت .فرق است در احکام متباقی از قبیل 
وجرب مهر سقوط حد وغیره فرق نیست. 

(۲) تعریف نکاح فاسد (كل نكاحاختلف العلماء ل‌جواز») وتعریف نکاح باطل (مالم يقل 
احدجواز5). 0 
(۳) با این تعریف نکاحالمهارم ومعددۃالغیرونکاح الاختین‌مگا منقوض گردد. 

۱ ۱ جواب هر سه نقوض.‎ )٤( 

در نظر بنده در جواب نقض اول وثالث اشكال است حاصل جواب نقض اول اينست که 
نكاح محارم باطل اشت وموجب عدت:نيست ماننديكه در شامى در كتاب الحدود آمده: 

. و حاصله انعم تحقق الم نوچ ەل المحارم لكو نمزنا مضا يل م مدهعرم ثہوت اللسبوالعتقولا 
يلرم مده عدم الشبهةالررائة ل لحرولايخفى ان 3ط ترجيح لقو لالامام. (ردالمحتأرجرص:) ۱ 

خلاصه اينكه نزد امام رحمه الله جهت دارء بودن حد ماتند نكاح فاسد است که در سقوط 
نكاح فاسد وباطل يكسان است درحقيقت اين نكاح باطل است ازينجاموجب عدت هم نيست. 

بنا بر اين جواب ازين جزيه شامى اشكال بيدا شود : (من المشا من التزم وجوبهماوايضاً 


.... کتاب النکاح :القول الفاصل‎ ٤ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج 
ديباروى عن ید تر نه قال سقوط الحدعدهلشرهة حكمية يدي النسب ولاڈ کر المدية . 
ولا مرك بان الشبجة 3 المحل وفيها يغبت النسب عل ما مر اه قلمى و لهذا زيأدةتحظيق لقول الامام 
لمافيه من تحقیق الشبجة حى ثبمى اللسب و يؤيّرةاما ذ كرا خير الرملى ف يأب المهر عن العينى و جمع 
الفحاؤىانهيفيت اللسب عدرةخلا فأ لهما. (ردالبععار ج".ص ۲۱۲) 

5 جواب نقض ثالث اين اشکال است که در نکاح الاختين متعاقياً هم نکاح ثانی بعد 
الرطی موجب عدت است . كما الھددیةوانتزروجھبائی عقر تین فدكاح الا خیرتافأسد(اق لوله)و 
ان فأرقها بعد الرخول فلها المهر و جب الاقل من المسبّى و من مهر المغل و عليه العلّة و ينبت 
النسبويعتزل عن امرأتهحفى تدقصی عرةاخعبا كزا حيط السرخسى. (عالمكيرية ج۲) 

خلاصه اينكه تعريف مذكور نكاح فاسد وباطل غير سالم است تا جائيكه بنده در عبارات 
نظر گیری نمود اگر بدون لحاظ خصوصيت عاقد فى نفسه محل عقد موجود نباشد پس نکاح: 
باطل است(کدکاح مدكوحة الغير مع العلم پأببا متروجة) چرا که در آن واحد اجتماع ملکین 
غير ممكن است واگر محل عقد موجود باشد مگر بنا بر خصوصیت عاقد يا فقدان کنکاح 
المحارم در اینجا منع بنا بر خصوصیت عاقد باشد که فى نفسه محل عقد موجود است علاوه 
قريب تر بودن تعریف بیع فاسد وباطل باعبارات فقهاء هم مؤيد است . 

قال ف الشامية ق باب العدةوي>مكن ا جواب عن السمرقددی انه حمل المدكوحة نکاما فأسداً عنما 
سقط منه در ط الصحة بعربوجود المحلية كألدكاحالموقكاوبغيرشهوداما ممكوحة الغیر فهى غير حل 
اذلايمكن اجتماع ملكين ان واحد عل شىء واحدا خ(ردالمعتار ص۰۳۶ وايضًا فى حدود الشامية 
مداراخلاف عل ثبوت حلیة الدكاح للبحارم وعرمه فعدركشى ثأيتة عل معنى انها مل لدفس العقدلا 
النظر ال خصوص عاق ل لقيولها مقأصدة من التوالں فاورٹ شمبة وثقياة عل معلى انها ليست ملا 
لطدھذا العاقرخلم بو رششبهة (ردالمحتار جص ۲۱۳ 

بنا بر این تعریف نکاح المحارم ونکاح الاختین است باشد بس موجب عدت است ونكاح 
منكوحة الغیر مع العلم بانها متزوجة باطل است از همین علت موجب عدت هم نيست ونگام 
لمعتده مع العلم بانها معنده در حقیقت بايد باطل ميشد اما احياناً بر قرب شی هم حکم 
نہ نموده می شود مانند حق ورثه در ترکه درحال مرض الموت متعلق شود ازینجا 
نكاح با معندہ هم فاسد أست زيرا كه معتده عنقریب بنا كننده محل عقد كردد ازینجا در 


حصه آن در ايجاب عدت احتياط در كارست.نكاح المسلمة بالكافره بنا بر تعريف مذكور 
فاسد كردانيده شود اما در حصه آن هم فقهاء اختلاف نظر دارند. 

در محيط آنرا فاسد قرار داده است مطابق آن علامه نجم الدين رحمه الله ميفرمايد كه 
اين نكاح مثبت نسب وموجب عدت است : كما تقل العلامة ابن عا برضن رك لير باب المهرعن 
البحيط تزو جذ مسلمة فرق بي هما لاله وقع فأسراًالافظاهرةانهما لا دان و ان النسب يشي فيه و 
العرةا يدخ لجر.(ردالمحتار ج.ص۰۰7) 

ودر مجمع الفتاوى بطلان اين نكاح را تحرير نموده : قأل العلامة الحصكفى لالہ فى أخر 
فصل ف ثبوت النسب قلت وق جمع الفتاؤى نکح کافر مسلية فولردعلا يكبت النسب مده ولا چپ 
العرقلانه نكاح باطل. و قال العلامة ابن عا برن یر (قوله لانه نكاح باطل) ای فا لوطرع فيه ز نالا 
يقبت به النسب بخلاف الف اسن فآنه وطن بشبهة فيقيت به النسب و لذا تكون بأ لفاسد قراشاً اب 
لباطل ری وله انه اعلم. (ردالمحتارج:) 

وجوه التوفيق : 

(۱) در محيط مراد از فاسد باطل است وهذا اطلاق شانع فى البيوع. 

)۲( 0 کافر است ودر مجمع الفتاوی مراد از کافر غير ذمی است. 

(۳) جزيه مجمع الفتاوى بر قول صاحبين مبنى است. 

وجه الترجيح : قال العلامة اين عابرسس, تاك ف باب المهر بعد نقل الفساد عن المحيط و 
البطلانعن لبي الفتاؤی وهلا (اىما ف المجيع من حكم البطلان) صر فيقدممعىالبفهوم فأفهم. 
(ردالبعتار ج۲ ص۸۲) 

بعد از فكر ونظر در كلام فقهاء فهميده می شود كه قول بطلان راجح است مطابق ان 
نقض وارد شده بر نكاح باطل را جنين جواب شود كه مسلمة بالنسبة الى جنس الکافر محل 
عقد نيست ماننديكه بيع خمروخنزير ازين جهت باطل است كه بالنسبة الى جنس المتكلم 
جهت مال نبودن محل عقد نیست. 

محل عقد نبودن مسلمه براى كافراز دو جهت است : 

(۱) ابن منصوص است : قال للهتعاقولن پل امل كفرع كل ال میف‌سینلا 


(۲) كافر ملحق بالمیت است : کماصاڑحوابە ل مواھح کنا ہے 


احسن الفتاوی:.فارسی», جلد پند ۷ کتاب النكاح القول الفاصل .... 


تنقیح يك امر هنوز بافیست که آيا نکاح نكاح مدكوحة الفير مع العلم بأها متزوجة مسقط 
حد است یا خیر ؟ ۱ 
علامه ابن عابدین رحمه اله در بحر عن المجتبى عن القنیه وغیرها نقل نموده که در این 
صررت حد جاری می شود وقرمدانصهلاولالیصف.. 
مگر بانظر داشت تصریحات دیگر ترجیح حد بنظر می رسد مانندیکه سابق گذشت که 
بين نکاح فاسد وباطل امتیاز تنها در عدت است در دیگر احکام فرق ندارند لذا در مسقط 
حد هم فرق ندارند مانندیکه در شامی در کتاب الحدود مذ کور است. 
لو عقل عق مدكوحة او معترته او مطلقة الخلاث او امة عق حرة او تزوّج مجوسية او امة بلا ان 
سیدھا او تزوج العبد بلا اكن سیدہ او تزوج مسا ل عقدة فوطبن او جمع بين الاغتین ل عقرة. 
فوط ہا اوالاخیرڈلو کان متعا قباً بعس التزوج فأنهلا حل وهو بأل تفاق عل الاظهر (ویعد‌سطرین) انما 
بد عددھما ل ذات المحارم لاف غير ذلك كمجوسية و محامسة و معدرق و كلا عبارة الکاٹی للحا كم 
تفيلحيمف قال تزو مرا من لا عل له تکاحها فرغ لها لاحدعليه وان فعله علق علم لم بح ایضاًو 
برجع علبة ل قول الى حديفة رك ا علي و قالا ان علم بلك فعليه اث ذوات المحارمأتفعيم ف الم رآ . 
على قوله ثم خص عل قولهما بلواتالمحارم ,(ردالبحت رج ص ۲۲) فقط وائله تعاقاعلم 
۰ رمضانالمبارك ۲۳۲ ک‌ھجری,یومالجمعة 


كتاب النكا «حکم الازدواج 0 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينج 


ب زه 
متا ااب و 


حكمة الازدواج باربع ازواج 


«رحکمت أبنكه خداوند يك مرد را اجازہ داده تا جهار زن بگیرد از نظر عقل وفقل» 


حكمة تعدن الازدواج والحصر في الاربع 
«راقتباس از ارشاد القاري الي صحیح البخاري مؤلفه حضرت مفتي صاحب دامت بر کاتهم» 

عقلاً ونقلاً وتجربة وقیاساً يك امر مسلم است که در مرد نسبت به زن شهوت چند درجه 
قوی تر است. 

شوعًا : بنا بر اينكه خداوند تعالی مرد را اختیار داده تا چهار زن بگیرد اگر در زن شهوت 
قوی تر می بود هر آئنه سخن بر عکس می بود كه خانم مجاز می بود بر گرفتن چهار شوهر. 
آنحضرت عليه السلام وعید شدید فرموده خانم ها را وقتیکه شوهران ایشان را بخواهند به 
رخت خواب وآنان انکار کنند اگر در خانم ها شهوت اضافه تر می بود چنین وعید شدید در 
حصه شوهران وارد می شد. 

عقلا : بنابر اينكه مزاج مردگرم است که همین حرارت سبب شهوت است ومزاج خانم 
هاسرد است. 

قحربة : چنین نشده که خانم شوهر را به رخت خواب دعوت داده باشد وشوهر انکار 
ورزیده باشد واقعات بر عکس باتعداد زیادی مثال دارد که شوهر دعوت میدهد وهمسر 
انکار مى کند. 

قياس : بنا بر مشاهده دیده ميشود كه یک حیوان نر چندین ماده را کافی است . 

اگر شهوت خانم اضافه تر يا مساوی می بود با مرد. پس مشاهده میکردید که كوه و کوچه 
ها مزنیه وزنا خانه می بود در بازار هر مرد بسوى خانم ها میلان طبعی دارد (الاالمتقين) اگر 
خانم ها هم جنين میلان میداشتند بس بد فعلی به کدام حد می رسید بالخصوص در حکومت 


1٩‏ کتاب النکاح رعكم الازمواج .ىن 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ب: 
هائيكه اين عمل جرم پنداشته نمی شود ووالدین دختران این فعل را بنظر بد نمی بینند. 

در نفسير آیات : اة و الإا قا ؤا كَل عماج بعض مفسرین کرام می 
نویسند كه تقدیم زانیه بنا بر اين شده که در زن شهوت اضافه تر است اما اين نظریه خلاف 
عقل و نقل ونيز خلاف تجربه وفیاس است. 

دوهم اينكه در مردان کثرت احتلام دیده ميشود که در اناث کم به وجود آید بلکه 
کالعدم که دلیل است بر اينكه شهوت اناث کالعدم است بس ثابت شد که شهوت مردان 
كامل تر است. 

یک مفالطه دوهم علماء در يك مسئله فقهى که كفته اند (نظر الرجل الى المرأة) نسبت به 
(نظر المرأةالالرجل) اخف است دلیل كفته اند زيراكه در زن شهوت اضافه تر است لذا با نظر 
نمودن بسوى مرد اكر در مردهم شهوت بيدا شود بس فتنه اضافه تر مى شود برعكس آن 
اگر خانم نظر كند جونكه در مرد شهوت اندك است لذا هيج احتمال فتنه نيست. 

در این مسئله جنين توجيه كاملاً خطاست در حقيقت در صورت مفتون وعاشق شدن مرد 
جونكه رستكارى ونجات او سهل است جراكه نزد مرد ذرائع تحصيل مقصد موجود است 
قلت حياء كثرت شهوت قوت قلب ومال و قوت جسم وآمد ورفت باآزادی اين امور ممد و 
ومعاون مى گردد در تحصيل مقصد مرد برعكس نظر زن بسوى مرد آن قدر خطير نيست 
زيرا اولاً جهت قلت شهوت احتمال فتنه در آن اندک می باشد دوم شاذ ونادر نظز زن 
موجب شهوت مى كردد بس كثرت حياء ضعف قلب وجسم وقلت مال وتعسر آمد ورفت 
كه اين اسباب خانم را از تكميل خواهش بد باز می گرداند. 

درآیات كريمه علت تقديم نمودن خانم اینست كه باوجود كثرت حياء ضعف قلب وجسم 
کمبودی مال وكمبودى وسائل وتعسر آمد ورفت اگر خانم مرتکب زناكردد این عمل نهايت 
فبيح می باشد بس جهت تشنيع وتقبيح آن عمل ذكر خانم در آيت مقدم كردانيده شده . 
ازینجا ثابت شد كه تقاضاى كثرت شهوت مرد اینست كه بايد جندين خانم ها داشته باشد. 

بس كثرت نساء وقلت رجال بر همين دال است : اولا كثرت توليد دوشيزكان نسبت به 
ذكور ومردان. دوم در كار زار ها وجنگ هاى عالمكير مردها از بين می روند وبه قتل میرسند. 
اگر مسئله تعدد ازواج تسليم وقبول نشود پس جهت كفالت زنان آنقدر مردها از كجا شوند ؟ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح 
وعلت حصر در چهار زن اینست که : از قرآن وحدیث معلوم میشود که زنان تابه چهار . 
ماه بر خواهش نفسانی خویش ضبط داشته می باشند زيرا که كه در فرآن کریم مسئله ايلاء 
وعدت متوفی عنها زوجها بر همین دلیل است در ايلاء اضافه از چهار ماه نزدیک نشدن مرد 
به زن ظلم است ازینجا شریعت بعد از گذشت چهارماه خانم را اجازه داد اینچنین در زمانه, 
جاهلیت عدت وفات یک سال بود شریعت آنرا ظلم قرار داد و ایام اضافه از چهار ماه وده 
یوم را ساقط گردانید. ۱ 

حضرت عمر رضی الله عنه از یک كوه وكوجه گذر می نمود كه صداى یک خانم راشنيد 
كه میگفت : 

فواتملولا الله تمدىعواقبه ۰ لرحرح‌من هلا السريرجوانيه 

يس حضرت عمر رضى الله عنه علت آن را دريافت كه شوهرش از مدت طويل به جهاد 
رفته . على الفور حضرت عمر رضى الله عنه. حضرت حفصه رضی الله عنها را فرمود كه خانم 
هارا احضار نمايد ومعلومات كيرد كه خانم تاجقدر وقت از شوهر صبر مى تواند كرد بس 
خانم ها به اتفاق كفتند تا به جهار ماه از آن روز حضرت عمر رضى الله عنه قانون وضع نمود 
كه شخص متزوج اضافه از چهار ماه بايد در سفر جهاد نباشد بنا بر اين قانون فقهاء مى 
فرمايد در طول چهار ماه یک مرتبه همبسرى فرض است ديانة ومدت ضبط مرد شرعاً 
منقول نیست مگر در بعض معاملات یک ماه تعین شده مثلاً در مسئله بیع سلم وعند البعض 
در اختلاف مطالع شهر مدار است. نيز در يك ماه قمر مدارش راتكميل كند كه بر خون 
انسانی اثر دارد بس تحمل قوت مرد تا يك ماه مى باشد وتحمل زن تا جهار ماه بس از 
تناسب هر دو معلوم شد كه مرد را جهار زن كافى مى باشد نيز مقصد وطى توالد وموجب 
توالد آن وطى مى باشد كه بعد از حيض باشد وبعد از انقطاع حيض شهوت مرد قوى مى 
باشد. حيض بالعموم بر خانم در يك ماه يك مرتبه ميايد بس در هر ماه مرد به يك مرتبه 
به جماع نيازمند مى باشد وزن در جهار ماه يك مرتبه بس ثابت شد كه يك زوج حقدار 
جهار زن می باشد كه آنرا ضرورت دارد. فقط والله سبحانه تعالى اعام 


احسن الفتاوی:«فارسي» جلد پنجم ۵۱ باب المحرمات 
باب المحر مات 


جمع نمودن خانم با دختر شوهرش جواز دارد 

سوال : کسی دوزن داشت واز یک زن یک دختر داشت اتفاقًا این شخص فوت شد 
شخص دوم يك خانم او كيرا باج جام تع آن به نكاح ميكيرد. آیا شرعاً این 
جواز دارد يا خير ؟بينوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله جراز دارد : قال ف العلائية حرم ا مع وطأ ملك 
يمين بين امرأتين ایعہہا فرضتذ كرا لم تح ل للا خزى ايد ان قوله) لجاز الجمع بين امرأة وبل زوجها 
اوامرأة ايها اوامة ثم سيدهها لانه لو فرضت المرأة او امرأة الابن او السيرة ذکرا لم يحرم خلاف 
عكسهوفئ الشامية (قولهلم بحرم )اى التزوجف الصور الكلاث لان ال لكر المفروض فالاو يصير 
متزوجا بلت الزوجوهى باع رجلاجدبى ١ا‏ خ.(ردالبعتارج؟.ص») فقط وله تعالاعلم , » ! هرال 
٣‏ هجری 

جمع نمودن زن را باخانم پدرزن جواز دارد 

سوال : محمد رحیم دوخانم داشت زینب وزلیخا که بعداً از زلیخا دختری بنام رحیمه 
ولد شد كه اورا در نكاح محمد صديق داد بس محمد رحیم وفات شد آيا محمد صديق 
میتواند كه خانم خسرش (زينب) را كه حقیقتاً خوشوى اونه بلكه خوشوى اندر اوست به 
نكاح بگیرد ؟ بينوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله اين نكاح محمد صدیق بازينب درست است : قال 
في الهندية ويجوزبين ام رأة ربدت زو جها (عالمكيرية ج ۲ ) فقطوافدتعالي اعلم. 

“ارمحرم اكه 
خانم را با همشيره زاده او در نكاح جمع نمودن حرام است 

سوال : یک شخص در حیات خانمش با نواسه خوشواش یعنی خواهر زاده يا برادر زاده 
زنش نکاح میکند که بعض علماء آنرا جائز وبعض دیگران آنرا ناجائز قرار داده اند. اگر 
ناجائزياشد بس اين نکاح چگونه می شودونکاح خوان راچه سزا بايد داده شود؟ بینواتوجروا. 


ip 

الحواب ومنه الصدق والصواب : نكاح دوم درست ني ۱ 
خانم دوم را بكذارد اگر باخانم دوم مجامعت نموده باشد برآن عدت لازم است وبر شوهر 
اما در این عدت سكنى ونفقه بر شوهر لازم نیست اما قبل 
سابق خويش مجامعت نکند ونکاح خوان اگر اين 


احسن الفتار ی««فارسی» جلد کے 
') بر شوهر لازم است که 


اقل مهر مقرر ومهر مثل لازم است 
از تكميل عدت اين خانم شوهرش با خانم 
فعل را در لا علمى انجام داده باشد كنهكار نيست اما اگر ديده ودانسته اين فعل را انجام 
داده باشد شديد مجرم است توبه نمودن بر او فرض است. 

قآل ق الهدرية ف القسم الرابع من المحر مات و الاصل ان كل امرأتين لو صورنا احداهيا من ای 
جانب ذكرا لم يمر الدكاح برضاع او نسب لم جز الجمع يينجما مكلا ف المحیط (و بعل اسطر) و ان 
تزوجهما ی عقدتین فدكاح الاخيرة قاس و کیب على ان يشأرقها ولو علم القاطی بلك يفرق بیدا 
فان فارقها قبل الدخول لا ہشیت شی من الا حکام وان فأرقها بعد الدخول فلع المهر و بجب الاقل مس 
الیسلی ومن مھرالمشل وعليها العدقويقيت النسب ويعتزل عن امرأته حقى تدقضى عرة اخعبا كلا 
يط الس ری .وايضاًفيها قالقسم الاو لمن المحرمات و كلا نات الا خوالاخت‌وان‌سفان(ال ان 
قآل)وخالاتابائهوامهاته(عالمكيرية)فقط ولله‌تعال‌اعلم. ‏ ##/ربيعالاول را 

قاعده حرمت جمع بين دوخانم 

سوال : آن كدام رشتهء خانم است كه انسان در حيات خانم خويش با او حق ازدواج را 
ندارد؟ مثلاً همشیره خانم ودیگر رشته داران آن. اين مسئله را شمایان توضیح نمائید؟ بینوا 
توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : چنین دوخانمان اگر یکی آنها مذ کر فرض شود دوهمی 
برآن به شکل دایمی حرام گردد با چنین دوخانم یکجا نکاح نموذن حرام است. مانند خاله 
وخواهر زاده عمه وبرادر زاده آن وغیره . فقط. والله سبحانه وتعالی اعلم. 

۲ | رجماديالاولي؟ ل “اه 
خالم اقرار زنا نمود با خسرش اما شوهرش تصدیق فكرى 
سوال : زن پسرمیگوید شوهرم صغير است خسرم من را بوسه وکنار نمود. دستم راکشید 


" - تفصیل را در کتاب النکاح تحت عنوان تفصیل متارکت در نکاح فاسد مطالعه کنید. ۱۲ 


or‏ باب المحرمات 


حسن الفتاوی«فارسی» جلد ین 3 
او فراد کردم , آيا در جنين حالتٍ مو ہی حرام 
است با شوهر تنهاى 1 خوش 2 7 خسر سکونت را 


ور خانه درونم كرد اما من از 
گر دید پا خیر ؟ بر فعل خسر د 
خويش را آباد میکنم امازن جوان 
خوش ندارد. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تنها با بیان زن اين زن بر شوهرش حرام نمی گرده : 
) ) بلكه اگر خسر هم اعتراف کند باز هم حرام نمی گردد البته اگر شوهر بعد البلوغ تصدیق 
نمود بس حرمت ثابت می شود وتصديق نابالغ اعتبار ندارد. بعد البلوغ تنها باتصديق شوهر 
نيز نکاح ميده نمی شود بايد شوهر به زبان الفاظ طلاق يا گذاشتن را تلفظ کند. (') 

مطالبه مکان مستقل از طرف خانم درست است. , اگر که امکان خرابی هم نباشد ودر وقت 
آمکان خرا بی بايد خانم را جدا از خسر سکونت داده شود ومجبور نمودن آن جرم است : 

نقل ف الهدرية عن المحیط قبل امر ا ابیه بشهوة او قبل الاب !مر قا بده بشهوة وی مكرهة وانکر 
الروجانيكونبشهوة ف ألقول قولالروجانصدقهالروجوقعك الفرقة! #(عالمكيرية ج۶). 

ول الشامیة وعل هذا ينيغ ان يقال ق مشه ايأهألا تحرم على ابيه وابده الا ان یصدقاهاو یغلب عن 
ظببيا صرقه ثم رأيممعن الى يوسفرحمه نله تعأ لما يفيل ذلك-:5)ردالمحتارج:). 

وماق کتاب الاقرار من العلائية اقرحر مكل ف يقظان طائعااوعمداوصی اومعتوةمأكون لهم ان 
اتروا بتجارة( الى قوله) ”.ول الشامية تحت (قوله ان اقروا بعجار8) دون مالس مبها کالمهر والهداية 
والكفالةا ح(ردالمعتار ج») 

ول التدوير وبحرمة المصاهرةلايرتفع الدكاححتى لاحل لها التزو جالابعن‌المتا رکة و القضاء العرق 
ول الشامية والمتاركة لاتتسق الا بألقول: ن كأنسمن خولا بها (رهالمحتارج”) 

ول التدويرو كزا هب لها السکی قبي خا لعن اهلهواهلها بقدرحألهما(رهالمحتارج:) 
1 ول الشأمية (قوله والصهرة الشأبة) قال ف القدية مأتى عازو ج وام فلهما ان يسكدا فق دارواحرة 

لم خافا فا الفعدة وان كأنى الصهرة شابة فللجيران ان بمدعوها مده افا خافوا علرهما الفتدة (رد 
امحدارج:) نقط وزلہسمانەوتعال اعلم ۲ ربیعالاولے راق 


۱ حکم 
1 حرمت ونکاح انی خانم در تتمه آید. 
لفصبل را در کتاب النكاح فاسد در تفصيل متاركت ملاحظه فرمائيد. 


زن كاكا حلال است 
سوال : کسی خانمش را در حالت حمل طلاق نموه بس آيا برادر زاده زوج اول با او نکاج 
ده می تواند يانه ؟ بينوا توجروا. 
ا ومنه و : بعد از وضع حمل می تواند. نکاح كند : قال‌للهتعال 
بعد ط كر تفصیل البهرمانعواحل لک م ما ورا فلکمم- فقط وللهتعال اعلم. ۷ ۱ /ذيقعده !هد 
زن ماما حلال است 
سوال : بعد از وفات ماما خانم او بر خواهر زادہ او حرام است يا نه ؟ بینوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : در حيات ماما هم محرم نیست. بر زن ماما پرده فرض 
است وبعد از وفات ماما با او نکاح جواز دارد . فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. 
٠‏ خوال هی 
دختر كاكاي پدر حلال است 
سوال : آيا شرعاً دختر كاكاى يدر حلال است يا نه ؟ بينوا توجروا۔ 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بله ! حلال است : قال الله تعاقوَأجِلَّلَكمْقَاوَرَآءَ كم وی 
شرح العدويزواماعمةعمة امه و خالة خالة ابیه حلال كبنت عه و عته و خاله و خالعه لقوله تعالو 
أحِلْلَكُممَاوَرَآم لک قلت لما حلت بنت العم منت عم الاب بالا ولو نظیر هلا ما استدل به این 
عابرٹن یی حيمف قال تحت (قوله و اما عمة امه ا و اخت زوج الام حرم فاخت زوج الجرة با 
لاول:(ردالمحدار ج۲)وقال ف الفتح وفروعاجدادةوجداتهلبطن واحدفلھذا تحرم العماصوالقالات 
و تحل بدات العمات و الاعمام وا فالات والاخوال. (فتح ج) قلمی حاصله ان حرمة فروع الاجدادو 
ا جات مقصورة على البطن الاول لا تتجأوز ال المطن الفا فلا تحرم بلمی عم الاب لكوعها من البطن 
الجالىلان المطن الال من فروعابالجدهوعم الاب فقط وله تعاقاعلم. 
۸ /ذیقعدہەے ے٤٢ھےح‏ 


منکوحهء بسر حرام است 
سوال : منكوحه بسر كه هنوز بسر با آن وطی وخلوت صيحه نكرده اگر پسر آنرا طلاق 
كند آيا پدر او ميتواند با آن زن نكاح كند يا خير؟ بينوا توجروا. 


.. باب المحرمات 
احسن الفتاوى «فارسی» جلد ہنم ۵۵ یات 


1 یں تست که با ا 
الجواب وهنه الصدق والصواب : این خانم برای بدر شوهرش حلال نيست ےک 
8 2 ۳ سرت م نكرده باشد . قال قالعلائية وزوجةاصلهوفر ولو 
رشن ۱ 
بيا ادهل با اولا: ول الشامٰة وتمرم زوجة الاصل والفرع عجرد العقں دعل بها اولحر یدسل 
(ردالیحتار ج۲) فقطواںهمانەوتعالاعلم ٢۲/ربیعالاول‏ .لعشت 
دختر خانم بدر حلال است 

سوال : زید زن كرفت كه از او بسرى بنام عمر وتولد شد پس زيد بعد از موت خانم اول 
خود با خانم دومى از دواج نمود بعد از آن زيد فوت شد خانم دوم او با بكر ازدواج نمود كه 
از بکر یک بچه ویک دختر آورد يس دختر بسر زن اول زيد ( دختر عمرو) با بسر زن دوم 
كه از بكر تولد شده نکاح کرده می تواند يا خير ؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله نکاح دختر عمرو با بسر زن دوم زید (که از بكر 
تولد شده) جواز دارد. قال ل العلائية وزوجة اصله وفرعه مطلقاً ولو بعیدا دخل بھا اولا واماينت 
زوجة ابيه اوابده لال (ردالمعتار ج۲) قلی‌لما حلت بنت زوجة الاب فبك زوجة الجدبالاول. فقط 
وللهسعانهوتعالىاعلم . ۵ ربیع‌الارل ٤ےھ‏ 

با نواسه شوهر ما در نكاح جواز دارد 

سوال : مانند سوال فوق الذكر آیا دختر خانم دوم زوج كه از بكر تولد شده با بسر عمر 
ازدواج كند آيا اين نکاح جواز دارد يا خیر؟ بينوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله برای بسر بكر (نواسه شوهر اول والده) یعنی نواسه 
زید برای پسر عمر جواز دارد : 

قال لالشامية تحت (قوله واما بنت زوجة ابيه اوابده أحلال) وكذا يلى ابہأ بحر قآل اخیرالرملی 
ال حرم یلت زوج الام ال (ردالمعتار ج٥)‏ قلمعلما حلت بل زوج الام فملت ايده بالاو إن كما تقل 
ابعر بعل حلة ہن ت زوجة الا بحلة بىت ايها فقط وا لہ جم نەو تعال اعلو۔ 

۵/ربیعالارل ۲ےھ 
اولاد زاني ومزنيه با هم حق ازدواج را دارند 


1 1 7 MH 
: “وال : کسی با خانم برادرش زد‎ 
کسی ب نم برادرش زنا كرد يس ايا اولاد این هر دو برادران بين هم حق‎ ۱ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج ۵۶ باب المعرمات 


ازدواج را دارند يا خیردرصورتیکه هردو اولاد زانیه ومزنیه اند ؟ یعنی آنانکه اولاد زانیه 
ومزنیه گفته میشوند ؟ بینوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بلی جراز دارد : قال ف الشامیة ويمل لاصول الرال 
وفروعه المز لبها وفروعها (ردالیعتار ج۲)فقط وله تعال اعلم. ۵ لرجب راعهی 
اولاد برادر وهمشیره رضاعي با هم حق ازدواج را دارند 
سوال : کسی در طفولیت از مادر يك خانم شير نوشيد آيا اولاد اين (رضیعین ) بين هم 
حق ازدواج را دارند يا خير آيا در اینجا اشتباه حلت رضاعی است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : و قتیکه اولاد برادر وهمشیره نسبی با هم حق ازدواج 
را دارند بس در حلت رضاعت جه شبهه است؟ فأنهيحرم من الرضاع ما حرم من اللسب وقال 
له تعال لَك راکش فقطولسعادموتعالاعلم. برجب ۲عهی 
همشیره برادر رضاعي حلال است 
سوال : زید شير ما در هنده را نوشید بس آيا نکاح برادر زيد با هنده درست است با 
خير ؟ بینواتوجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بله ۱ درست است : قال ل العلائیة وتحل اختاخیه 
رضاعا يصح اتصألهيالمضاف کان یکو نله اڅ نسبى له اه رضاعية | ح(ردالمحتار)فقط ولله سجرانہ 
وتعالاعلم. الرجب ١‏ اد 
حد شهوت ور حصه حرمت مصاهره . 
سوال : كسى بر جار بائى خانم خويش بالا شد واو را بوسه كرد اما هنوز شهوت او نيامده 
بود بعداً ديد كه عوض خانم دخترش در جاربائى است آيا با این عمل حرمت مصاهرت ثابت 
ميشود.آيا خانم بر او حرام كرديد يا خير ؟ بينوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اكر از جانبين هر يكى را در وقت بوسه شهوت آمده 
باشد بس حرمت ثابت ميشود بعد از آن شهوت راهيج اعتبار نباشد.حد شهوت مرد صحتمند 
كه عموما در وقت شهوت انتشار او مى شود اينست كه در وقت مس انتشار او شود يا از 
سابق انتشار باشد كه انتشار او اضافه تر شود وحد شهوت مرديكه صحت او خراب باشد 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۵۷ باب المحرمات 
ودر وقت مس انتشار او نمی آید اینچنین حر کت قلب است مشوش کننده. .حد شهوت زن 
حرکت قلب است واگر حرکت باشد كه در حد آن اضافه بیاید بس اگر سائل به حد مذ كور 
شهوت نرسيده باشد حرمت نيامده واز فرائن هم این ظن غالب می آید که دختر را هم در 
این وقت شهوت نیاید بس حرمت نمی آید در غير آن بايد از دختر تحقیق شود بس اگر 
اقرار به شهوت نمود و گمان غالب به صدق او بودحرمت ابت شود. 
تال ق شرح التدوير والعدرة للشهوة عدن المس والدظر لا بعنهماً وحدها فیهما تحرك الته اوزيادته 
وبه یات وق امرأونحو شيخ کہیر حرك قلبه اوزيأدته وق الشآمية قال فى الفتح ثم هذا حل حي 
الشاب‌اما الشيخ والعدين مهم تمرك قلبه اوزيادته ان کان متحركألا مجردميلان الدفس فأله يوجن 
فيمن لا شهوة له اصلا كالشيخ الفا ثم قال ولم يحروا احل المحرم منچا ای من المرأ واقله تعرك 
القلب على وجه یشوش الفاطر اتاوايضاً فیبا حت (قوله واصل ماسته) وثبوت الحرمة بلمسها مش روط 
بان یصدقھا ويقع ف | كبررأيه صرقها ون هلا ينبغى ان يقال ف مشه یا ها لا حرم علن ابيه وابده الا ان 
يصرقأة او يغلب عل ظببيا صرقه ثم رأیت عن الى يوسف رمه الله تعألى ما یغیں ذلكء (ردالمحتار 


ج:ص۰ہ). .۰> فقطوللهسصادهوتعالىاعلم. “/جماديالاولي ۵ےھ 
اگر در مس شهوت وجون حائل رايان نداشت 
حرمت مصاهرت ثابت میشود 


سوال : كسى خوشو ( مادرزنش ) را با شهوت مس كرد وبشيتر از آن بوسه ودر آغوش 
نگرفته است. وفراموش كرده كه آيا در وقت لمس بازوى خوشوی او بر هنه بود ويا بين 
آنان حايل وجود داشت.. يس آيا در جنين صورت حرمت مصاهرت ثابت ميشود ويا خير . 
آبا نکاح اين شخص با خانم مذ کور درست است يا خیر ؟ بینوا توجروا. 

الحواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت اكر كه يقين مس بلا حائل نيست پس 
بنا بر وجوه ذيل حرمت ثابت كرديده . 

: جمله احتمالات سه است‎ - ١ 

(١)مس‏ بلا حائل (۲) مس بحائل لايمنع الحرارة (۳) مس بحائل مانع ٠‏ دراول الذكر دو 
احتمال مرجب حرمت است. احتمال اخیر غير موجب است لذ حرمت را ترجيح داده ميشود. 


باب المحرمات 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۵۸ کت 

۲ عمومادست بر هنه بدون لباس چسپیده می شود که لباس بودن بعید وخلاف ظاهر می باشد. 

۳ . در فول حیلوله فائده مقر است لذا در آن گمان فریب نفس وشیطان است . 

٤‏ - اگر احتمال محرم ومبیح مساوی باشد اصولاً ترجیح محرم را داده میشود مع هذا 
اگر احتمال حائل مانع الحرارة موجود باشد در ظن غالب نکاح باقی است اما به هر صورت 
احتراز از شبهات اولی است. فقط واللّه سبحانه وتعالی اعلم. ۰ ٩‏ اذي‌الحجه ر۵عهی 

دختر تولد شده از زنا براي برادر زاني حلال است 

سوال : آيا صبیه متولده من الزنا برای برادر زانی حلال است يا حرام ؟ در فتح . بحرو 
شرح تنویر در باب محرمات حرمت آن مذکور است ودر همین کتب در کتاب الرضاع آنرا 
حلال گفته وگفته اند كه اين جزء زانی است جزکاکا یا برادرش نیست شبه میشود بر آن 
اگر كه جز حقیقی برادر زانی نیست بس اگر که جز حقیقی برادر زانی نیست باز هم شبه 
جزء است مانندیکه بنت ثابت النسب هم از همین جهت بر عموش حرام است بس بين ثابت 
النسب وغير ابت النسب جه فرق است ؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در فصل محرمات هم هر دو قول مذ كور است علامه 
شامی , حمه الله تعال در منحة الخالق تحرير نموده که در آن حلت راترجیح داده : 

ونصه والظأسران ما نقله الیو لف عن الفتح هدأ می على ما قررتامن حرمة الملمی من الر دا بصر یح 
الدص فحدخل ف قوله تعال وَبَتاتك وَبَكَاثُ الخ وتا الا ی فتحرم على العم وعلى الخال بصرمح 
النص وهو استدياط حسن ولكن ان کان مدقولاً فهو مقبول والافيتيع المدقول ف التجديس. وله 
تعالىاعلم. (البحرالرائق ص ۹۲ج ۳) 

علت فرق اينست كه بنت ثابت النسب جزء حقيقى اب است ودر جزيت عموشبه است 
ازينجا حرام است وغير ثابت النسب چونکه از ماء محترم خلق نشده ازینچا شريعت در آن 
حقيقت جزء را اعتبار داد كه بر زانى حرام است اما شبه جزئيت را اعتبار نداد لذا بر برادر 
زانى حلال است وكفته شده كه شريعت نطفه زانى را اعتبار نمی دهد ازینجا است كه اين 
بنت وارث وثابت النسب نيست اما باوجود آن حقيقة جزء زانى است اگر که شرعاً غير 
معتبر است بس در آن شبهه جزئيت بيدا مى شود كه كافى است براى حرمت پس حرام 

كرديد بر زانی وبين زانی وبرادرش شبهة جزئيت است اما بين بنت زانى وبرادرش شبهه 


۵۹ باب المحرمات 
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اعتبار ندارد لذا برای برادرش حلال است . 


هه الجزیت است که هیچ 
از زنا تا ولادت مزنیه را در قبضه خود داشته 


باشد در غير آن وقتیکه نطفه دخترش از زانی متيقن نباشد بس برای برادر زانی بالاتفاق 
حلال است. فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. رجب ۵2۵ص 


حکم ربیبه رضاعیه 


سوال : کسی زنی را که ذات لبن بود طلاق داد آن خانم طفلی را شير داد سپس این 
مرصفه بازوج ثانی ازدواج نمود آيا اين رضیعه برای زوج انی حلال است ؟ قياس تقا ضای 
حرمت رامیکند چرا لبن اگر که از زوج انی نیست اما اين رضیعه حکم ربیبه رآ دارد در 
حق زوج ثانى بنا بر عبارت ذیل شامی ۳۴۴۸۳ درمختار. 

طلى ذات لين فاعحدت وتزوجت بآخر ہلت وا رضصی لمکم من الا ول لا نهمعه بأليقين فلایزول 
بالشفكويكو ن ربیب الل انی ہم بر اس‌دالباشداما در شأمیه‌در ایدجا تحت" قوله‌فتح" در صورت مسوله 
حلی تحریر فرمودة:ونصها وان مال الخلاصة من انها لو رضعمت لابلين الرالى تحرم على الرالى مردودلان 
المسطور فى الکتب المشهورة ان الرضيعة بلين غيرالروج لا تحرم على الروج كما تقرم لى قوله طلق 
ذاتلين الخو کلام الخلاصة يقتصى تحر ها بالاو - ال 

نيز شامى در (طلق ذات لبن) حلت را ثابت نموده در حاليكه از اين عبارت حرمت ثابت 
می شود زیر در اين عبارت بر ربيت زوج ثانى تصريح شده است. بينوا بيانا شافيا توجروا 
اجرا وافیا. 
٠‏ الجواب ومنه الصدق والصواب : اين دختر ربیبه زوج انی است ازینجا بعد از وطی 
نف برارحرام می گردد اما قبل الدخول حرام نمیگردد (انالمسطورقالكتب المشهورة! ) 
دبن نفی حرمت لبن فحل مقصوداست جهت ربیبه بودن بعد الاخول حرمت ابت می شود. 
و ی سی 

عبان ارتضع مع اجدبیة من لم تكن امرأة ابيه حلمم لابیه لامها ليست بنته من الرضاع ولا 

جت (لمج الظریر صم ج)) ٠‏ 

اج العامة صت(ولمول کر وف مل دی مه لوطلقه قبل ول( 
تب رض یع بالا اللین لیس مده قهستال‌واما لوطلقها بع الرخول فليس له التزوج بالرضيعة 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد پنح 
لامها صارع من الر یالب الا دخ ل پآمها بر عن! فا نهة (ردالمسهار هن ۳۳۳ ۲) 

ول رمات العلائية وحرم بالمصاهرة بنع زوجته الموطوء8(الٰ قوله) وحرم الكل أ مر تحریمە 
نسب ومصاهرقرضاعاً ول الشامية يعني يمرم من الرضاع(اىُقوله) وفر وع زوجته )ردالمحتأر ص۲۶ 
چ). فقط وللهمانەوتعال اعلم. ٣‏ جمادیالاوی ۶اه 

رضيعه مزفيه حرام است بر زاني 

سوال : آبا رضیعه مزنیه برای زانی حلال است با نی ؟ در شاميه در باب محرمات آنرا 
حرام گرفته ودر کتاب الرضاع حلت را ترجیح داده کدام یکی صحیح است ؟ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : کدام تقریر حلت که در شامی در کتاب الرضاع منقرل 
است از آنجا معلوم ميشود که لبن زانی موجب حرمت نیست یعنی رضیعه بلبن الزانی بنت 
رضاعیه او نباشد پس در آن حرمت لبن فحل نیست از آن نفی حرمت مطلق ثابت نمی شود 
بلکه دراینجا سبب دوم حرمت موجود است که بنت رضاعیه مزنیه در حق زانی به منزله 
ربیبه او می باشد کسی که مادرش مدخول بهاست بناء حرام است بر زانی در احسن الفتاوی 
قدیم حضرت مفتی محمد شفیع ومولانا مفتی محمد عبدالله صاحب خیرالمدارس ملتان بر 
حلت آن فتوی داده بودند که تائید بنده هم در آن درج بود اما بنده بعد از آن رجوع نمود. 
ازینجا بغرض توضیح عبارت کامل علائيه وشامی رانقل می کنم. 

قال ف الشرح العدوير طلق ذات لين فأعحرت وتزوجت بأخر تخلت وارضعت لحكمه من الاول لاله 
مده بيقين فلایزول بالشك ويكون ربیباللرالی حش تلدفیکون الین من لفق والوط ءبشبهةکالملال 
اليل وكذا الزنا والاوجه لافتح. ول الشآمية ( قوله فح ) وذلك حيمف قال ولين الردا کاملال فأذا 
ارضعت به بنتا حرمى على الزا ی وابأهوايدأة وان سفلوا ول التجديس عن الجرجاف ولعم الرالى التزوج 
بها كالمولودة من الزای لانه لم یعبت لسبها من الزالى والتحریم عل اباء الزالى واولادة للجرئية 
ولاجزئية بی ھا وبين العم واذا لي هذا ل المتولرقمن الرنأفكلا ق المرضعة بلين الزناقال فی الخلاصة 
وكذا لولم تحہل من الردا وارضست لابلين الرنا حرم على الزالى كما حرم بدهها عليه و ذکرالویری ان 
الحرمة تغبت من جهة الام خحاصة مالم يقبت النسب مینٹل تقبمى من الاب و كلا ذكر الاسبیجال 
وصاحب الیدا بيع وهو اوجهلان | حرمة من الردالليعضية وذلك ل المولودنفسهلانه ظلوقم نما تادون 
الليناذليس اللين کائدممدیه لا نه فرع التغزی وهولايقع الاممابيرشل من اع المعرةلامن اسفل 


مات 
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مر كالمقدة فلا نی فلاحرمة :قلاف تیه اللسب لان الدص الي الحرمة معه واا ترح عنم 
حرمة الرضية بلين الزالى على الزاق فعدمھا على من لیس اللين مده اول غلا فآلما فى الفلاصة ولانه 
جدالف المسطورق الکتب المههور8 كيقتهى تحريح بسع المرضعة بلین غیرالر وج على الروج بطريق 
او کلام الفتح ملخصاً وحاصله انف حرمة الرضیعة بلين الزناعل الزالى و كلا على اصوله وفروعه 
روايتين كبام -به القهستالىايضاًوان الا وجه رواية عرم الحرمةوانما لا فلاصةمن!دجهألور ضعت 
لابلين الرال تحرم على الزالى مردود لان المسطور فى الكعب المشهورة ان الرضيعة بلین غیرالروع 
ارم على الزوج كما تقدم ف قوله طلق ذادى لين الخ وکلام الفلاصة ياقعحى تحرينها بالاو وما 
الفتأوى اذا خالف ما ف المشاهیر من الشروع لايقبل. هذا تقریر كلام الفعح وقد وقع ل فهبه خبط 
كدير مندما دنا البح ر من ان تمل القلاف اصول الا وفروعه وا با لاتحل لمزالى اتشاقًلوامحاصل 
كما قآل ف البحران المعتمدف المذهب ان لین الرالى لايتعلق به التحریم وظأهر المعرا جوا خأنیة ان 
المعتين ثبوته اه قلف وذ كر فى شرح المدية انه لا يعزل عن الرراية اذا وافقعهاً رواية ولد علممت ان 
الوجه‌مع رواية عزم المعريم.(ردالمحدار ص» »مم ج)) 

بنا بر اين تقرير ابن همام رحمه اللّه حلت را اوجه قرار داده است از اسلوب ظاهر ابن 
عابدين هم تائيد آن بنظر مى رسد و او در منحة الخالق بر آن تصريح نموده اما از دلائل 
محرره ابن همام فقط عدم حرمت بلبن زانى را ترجيح داده شده مطلق حلت ثابت نيست در 
تفرير مذ كور سه دلائل است : 

(۱) وذكر الوبرى انا حرمة تغبت من جهة الام خاصة مالم یثبت النسب حیلئل ثبت من الاب 
وکلاذکر الاسبيجابيوصاحب اليدأبيع 1 

مقصد ظاهر عبارت اینست که رضیعه مزنیه دختر زانی نیست دختر مزنیه است یعنی 
مانند دختر نسبی مزنیه اين هم بر زانی حرام است. 

(۲) وهو !وجه لان ا حرمة من الزناللبعضیة وذلك ف المولود نفسه لانه مخلوق من ماه دون اللبن اذ 
لیس اللین کائدآمن‌منیه! # 

این توجیه هم فقط نفی حرمت لبن زانی را می کند جهت ربیبه بودن نفی حرمت را 
ازینجا نمی كند بلکه توجیه اثبات حرمت است چنین که در مزنیه جزیت زانی است ودر 


دضیعه جزیت مزنیه. 


۶۲ باب المحرمات 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد پنجم كحم امن 

(۳) ولاله يالف المسطوز ف الكتب المشهورةاذيقدهى تحریم بنت المرضعة بلين غير الروج على 
الروجبطريقاول. 

اين استدلال بنا بر اين درست نيست که در كتب مشهوره حلت على الاطلاق مسطور 
نيست بلكه در آن قيد عدم مخول بالأم آمده است ماننديكه در عبارت علائيه مذ کور است. 

(ویکون ريدم للشاق) ودر فتح القدير آمده : “ارتضع مع اجدبية من لم تكن امرأة ابيه حلمى 
لابيه لا نها ليست بنحه من الرضاع ولاربيته -مفهوم میشودو در خأنيه مص رح است مألدريكه در 
شاميه منقول اس :ونصها تصى (قوله ولین بكر ) والحرمة لاتتعدی الى زوجها حق لوطلقها قبل 
الدخوله التزوج برضيعهها لان اللین لیس مده قهستا قط امأ لوطلقها بعن الدخول فليس له التزوع 
بالرضيعةلانها مارت مس الربائب التى دخلبامهابحرعن الخانية(ردالمحتار ص2 ۲). 

علاوه از فصل محرمات بشمول ابن همام رحمه الله وابن عابد ين همه فقهاء بر رضيعه زوجه 
حكم نمودند بر بنت نسبی وآنرا تحت حديث (يحرم من الرضاع مأ يحرم من النسب) داخل 
نموده اند در كتاب الرضاع ابن همام در آن در دخول فى الحديث اشكال نموده اما اولا اين 
اشكال تنها بحثاً است ثانياً اگر آنرا حكم گرداند پس آن رای شخصى او باشد که در 
تفردات او محسوب شود آنرا مسطور فى الكتب المشهوره كردانيدن بر آن استدلال درست 
نيست ابن نجيم رحمه الله تقرير ابن همام را فقط بر عدم حرمت لبن زانی محمول فرموده اما 
از تقرير مذكور فهميده مى شود كه مقصد ابن همام على الاطلاق ثبوت حلت رضيعه مزنيه 
است كما قال ابن عابدين رحمه الله فى منحة الخالق مگر دعوه او از دلائل ثابت نمیشود كما 
قررنا خلاصه اينكه در رضيعه مزنيه روايت هاى حلت وحرمت موجود است ابن همام رحمه 
الله حلت را راجح دانسته بنده ميكويد كه توجيه مذكور تنها عدم حرمت لبن زانى را اوجه 
قرار داده ازين جهيت حلت رضيعه را تثبيت نمى كند يس بصورت تعارض حرمت را 
ترجيح داده شود علامه حصفكى وشامى رحمه الله تعالى هر دو در فصل محرمات همين 
توجيح را راجح قرار داده اند.فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. 

7 '"/جماديالاولي 9هی 
اصول وفروع رضاعي خانم حرام اندد 
سوال : در ردالمحتار در باب المحرمات آمده که اصول وفروع رضاعیه منکوحه ومزنیه 


خسن الفتا وی«فارسی» جلد پنح ۶۳ باب المحرمات 


اند ودر کتاب الرضاع حلت آن آمده . کدام یکی از اين دو عبازت درست است 
ونوجيه توفیق چگونه است ؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در حرمت اصول دفری رضاهیه منکوحه اختلافی 
نيست البته در حصه حرمت رضیعه رضاع بلبن زوج يا دخزل بالأم شرط است اما در اصول 
وفروع رضاعیه مزنیه اختلاف است. وقول حرمت راجح است تفصیل در مسئله سابق تحریر 
دہ فقط واه سبحانه وتعالى . اعلم. ؟ ‏ رجماديالاولي اه 

خانم بدر و برادر رضاعي حرام باشد 

سوال : شنيده ام كه شما بر حلت خانم پسر برادر وبدر رضاعى فتوى داده ايد در حاليكه 
در شامى وديكر كتب معتبره حرمت آن منقول است. بينوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : از خیرالمدارس ملتان چنین تحریر منقول شده در آن 
بعث کتاب الرضاع فتح القدیر منقول است فى الحال اصل کتاب را در دست ندارم بنا بر 
فرائت تحریر مذ کور برحلت فتوی دادم بعداً یک عزیزم مرا متوجه ساخت با قرانت اصل 
کتاب ومقامات متعلقه که ابن همام رحمه الله تعالی هم قائل حرمت است واشکال را در 
کتاب الرضاع محض بحنًا سر وی بت 
بیان صريح او جنين است. 

ولصه وكيا تحرم حليلة الابن من النسب تحرم حليلة الابن من الرضاع وذكر الاصلاب ف الأية 
لاسقاط حليلة المدبأى وذكر بعضهم فيه خلافاً للشاقى رحمة الله تعال والمدقول عهم ان کر 
لا صلاب لا حلال حلیلةالمعبتی لالاحلال حلیلة الابن من الرضاع كملهبدافلاغلاف. (فتح 
القدیر ص۳۰۰ ج٤)‏ 

وعلامه شامى تحت (يحرم من الرضاعمأ يحرم من النسب) فرموده : فشمل زوجة الاين والاب 
“نالرضاعلانها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضا ع وهو قول! كثراهل العلم كلا المبسوط 
کر قراس تش کل ل الفدح الاسترلال عل تعر ھا بتأحدييك ا (ردالمحتارص» ج:) 

بعدازنحريرفتوى حرمت ابن همام تنها اشكال رامتذكر شده يعنى شامى هم آنرا فتوى ابن 
مام نمی پندارد آنرا مجرد اشکال می پندارد حضرت شاه صاحب آنرا جنين جواب نموده : 


«لدسهالیه الشيخ ومنشؤةاعهم ذ کر والصورة الم ل كو رقف أب المصأهرة قن ان الحرمة فيه من 


احسن الفتاوی«فارسی», جلد ہنم ۶٤‏ باب المحرمات 


قبل الصهر فقط مع ان النسپ ایض دخیل فيه كما تدل عليه اضافة المرأةالى الابن لم رمةزوجة الاين 
على الاب من جهتين لاجل الصهر ولکو مها زوجة لابده ایض وکذا حرمة زوجة الاب عل الاين لکودپا 
امرأةلابيه ایض فش اضافة المر أ ال الاين والاب اشعار بان النسب ايضاً مراعى ف ها تین الحرمتين 
فا ئمل الاشكالبلاقيلوقال(في ضالبارى ص۳۸م۲۴۴. 
غالباً ابن نجیم رحمه الله خسر را هم در نسب داخل نموده : ونصه ای حرم يسيب الرضاع 
ماحرم بسبب النس ب قرابةوصهرية(البعرائق ص١١"‏ ). 
حاصل اينكه خانم اب وابن رضاعى اتفاقى حرام اند بلكه در تفسير قرطبى ج ۵ص ۱۱۶ 
وتفسیر مظهرى جاص ۶۲ بر آن اجماع منقول شد..وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعا لهو قول 
اجمهور ومن الناسمنيحكيهاجماعاً (تفسيرابن کذیر ج ص۳:7) فقط واللهسعأنهوتعال اعلم. 
٣‏ /جمادي الاولي ۹٩۲‏ هے 
کسی در حالت شهوت بر خانم به دختر دست برد 
سوال : دختر زيد که دوازده سال عمر دارد با مادرش استراحت ميكند زيد در وقت اراده 
صحبت با خانمش دست شهوت خويش را به دخترش رساند آيا خانم زيد بر او حرام كرديد 
يا خير ؟ بينواتوجروا 
الحواب ومنه الصدق والصواب : در أين صورت خانم حرام نمى نگردد زيرا در حرمت 
مصاهرت شرط است که در رسانیدن دست شهرت بايد کسی که به او دست رسانیده 
ميشود نيز شهوت داشته باشد. 320 ۱ 
قال ف الشامية قل ويه ترط وقوع الشهوةعليبا الاعنغيره ألما ف الفیض لو نظر الف رچجبنتهبلا 
شهوة فتمنى جارية مغلها فوقعت له الشهوة على البنت تشيمى الحرمة وان وقصی علیٰ من ما ها فلا 
(ردالبحدار ص۲۰۴ ج)) فقط وفلهسعانموتعالاعلم. ۰ رمضان‌المبارک ے۸ھے 
دختر را خانم فكر كرده از او بوسه كرفت بس خانم حرام كرويد 
سوال : دختر جوان زيد در بهلوى خانمش استراحت مى كند در وقت شب زيد به فكر 
خانمش از دخترش بوسه كرفت آيا خانم بر او حرام كرديد يا نی ؟ بينواتوجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بله حرام گردید. فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. 
٦‏ رمضانالممارک #۸۸هی 


احسن النتا ری «فارسی» جلد بد 0 
خباشنهء پدر حلال است 
سوال : هنده خانم زید وفات شد زید با كدام خانم ديكر ازدواج نمود كه از او يك بچه نیز 
الحواب ومنه الصدق والصواب : بله جواز دارد. نقط واه سبحانه وتعالى اعلم. 
۹ذ قعدہ ع۸ه 
جمع نمودن دو همشيره علاني حرام است 
سوال : دو دختران كه يدر آنان یکی ومادر ايشان جداجدا است آيا هر دو ایشان را یک 
مرد به نكاح گرفته می تواند يا خیر ؟ بينوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : به نكاح كر فتن آنان براى يك مرد حرام است. فقط والله 
سبحانه وتعالی اعلم. ۰ | رذيقعده ۸۵ھ 
جمع نمودن خانم با ربیبه پدرش جواز دارد 
سوال : دختر بكر در نکاح زید است بس وقتیکه زوجه بكر فوت شد بکردوم زن كرفت 
با این زن يك دختر هم بود آيا زيد اين دختر را بسر به نکاح گرفته می تواند یعنی با 
دختریکه با این خانم از شوهر دوم اوست ازخانم اولش آنرا یکجا به نکاح گرفته می تواند ؟ 
بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بله حلال است.فقط واله سبحانه وتعالی اعلم. 
۲ ۲ ذي‌الحجه»ء۸هجري 
اگر مادر اندر را به شهوت دست برد پس بر پدرش حرام می كرون 
سوال : کسی مادر اندرش را به شهوت مس نمود آين اين زن بر پدرش حرام می گردد 
يانه؟ بینواتوجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر بر جسد برهنه آن دست برد يا چنین لباس باریک 
Or ۱‏ 0 5 
۱ “د تن داشت كه حرارت دست به او ميرسيد بس اين خانم بر يدر آن بچه حرام گردید. 
والله سبحانه وتعالى اعلم. ٣‏ حرم 


٭ ھمہ ١‏ 


احسن الفتاوی «فارسي, جلد ل ۶۶ باب المحرمات 


بادست برون بو وختر خانم بر شوهر خانم حرام مى گردد 

سوال : زيد دختر اندرش را بلاحائل به شهوت مس نمود يا با او زنا كرد آیا خانم خويش 
يعنى مادر اين دختر بر زيد حرام كرديد يا خير ؟ اگر حرام گردیده . اگر حرام می شود 
بس طريقه حلال شدن اين خانم چگونه است؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : خانم زيد بر او براى دایم حرام كرديد كه در هيج 
صورت بس برايش حلال نمی گردد. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. ‏ ۸۵صفر را اه 

خواهر زاده رضاعي حرام است 

سوال : عائشه. عليمه. را شير داد آيا حق دارد كه عليمه را برای برادرش به نكاح بكيرد 
حكم شرع جيست ؟ بینواتوجروا. ١‏ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : برادر عانشه ماماى رضاعى عليمه میگردد پس عليمه 
برايش دائمًا حرام است. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم ۰ بربيعالاول ‏ "اهس 

جهت رضاع با همشيره علاني نكاح حرام است 

سوال : زيد از دو خانم دوپسران بنام اكرم واسلم دارد دخچتر خاله اسلم شير مادر اسلم 
رانوشيد آيا نكاح اين دختر با اكرم جواز دارد ياخير؟ بينواتوجروا. 

الحواب ومنه الصدق والصواب : زيد بدر رضاعی این دختر گردید لذ بنا بر كرديدن 
برادر پدر شريك او حرام كرديد يعنى با همشيره علا تی اكرم نكاح او حرام است . فقط 
والله سبحانه وتعالى اعلم. ٣رربیعالاول‏ اه 

براور زاده حرام است 

سوال : مليحه وصبيحه دو خانم اند مقدمة الذكر جهار دختر دارد ومؤخرة الذكر سه دختر 
دارد دختر بزرگ مليحه را صبيحه شير داد ودختر بزرگ صبيحه را مليحه شير داد آيا 
نواسه صبيجه از دختر بز رگش برای پسر كودك مليحه رواست يا نه ؟ بينواتوجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اين نكاح درست نيست جراكه دختر بزرگ صبيحه با 
دختر. کوچک مليحه خواهر وبرادر رضاعى شدند ودختر برادر رضاعی حرام است. فقط والله 
سبحانه وتعالی اعلم. ۱ ۷ ررمضان‌الیمارک .را ۹ھے 


۶۷ باب المحرمات 


ہے ری د 


دو دختر دارد دختر یکی را بسر دوم به نکاح مى كيرد اما دختر شیر 


سوال : محمد رحيم 


ادر کلانش را در ماه اول ولادتش 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اين دختر خاله رضاعی اين بچه می شود بس نکاح او 
با آن درست نيست . فقط واه سبحانه وتعالى اعلم. ۹ رجب هی 

تمام اولان هاي مرضعه بر رضيعه حرام مى گردند 

سوال : زيد وزینب برادر وهمشيره رضاعى اند مادر زيد زینب را ومادر زینب زید را 
شير داد آيا نكاح زينب با برادر دوم زيد باعمر جواز دارد يا خير؟ بينواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تمام اولاد شير دهنده بر شير خوار حرام مى گردند 
البته برادران وهمشيره هاى شير خوار بر اولاد شير ده حرام نمی باشند در صورت سوال 
چونکه زینب هم شير مادر زيد را نوشيده ازينجا بر زيد وتمام برادران زيد حرام اند جراكه 
همه برادران رضاعى او مى گردند . فقط والله تعالى اعلم. 4"ررجب ۸٩هی‏ 

رضیعه جده اندر بر بسر خاله حرام است 


سوال : دوهمشيره اند دختر وبجه خاله اند. دختر خاله شير مادر كلان را نوشيد يس آيا 
نكاحش با بسر خاله اش جواز دارد يا نه ؟ بینواتوجروا ۱ 

8 ( ۱ : ۱ ۱ 

لجواب ومنه الصدق والصواب : اگر شیر ما در کلان از پدر کلان باشد يس اين شیر 
۴ 5 5 5 0 ۰ ۱ 1 ۱ 
خوار دختر رضاعی مادر کلان می گردد وخاله رضاعی علاتی نواسه مادر کلان پس نکاح او 


با ان جواز ندارد. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. ۲ لربيع الاول ۳۰۰ اه 
توضيح يك جزئيه خانيه 


۱ سوال :در باب المحرمات در صفحه (۱۶۷) فتاوى قاضى خان عبارت ذيل باعث اشكال 
ست با جواب با صواب نوازش فرمائيد تا اشکال مایان رفع گردد. 
0 
حاف تزوجعثر نسوةعل التعاقب جاز نكاحالتأسعة والعاشرالانهلما تزوجامخامسةكأنكالك 


هیا من 
ردو ربع للها فلب تروع التأسعة دل على فساد نكا الاریعة قیلها فيجوز نكاح 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد پنجم ۶۸ باب المحرمات 


در صورت تعاقب بايد نکاح چهار خانم اول جواز داشته باشد ونکاح پنجم باطل باشد 
زيرا در اين باب چند سطر قبل عبارت بالا مذکور است طبق قاعده عام نكاح خانم پنجم 
باطل است پس اين مفسد بنا برچیست ؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قاعده عام است که نکاح پنجم فاسد گردد جزیه, 
مذ کوره قاضی خان بر آن محمول است که چهار خانم سابق در نکاح او نباشد و او قولا یا 
: عملاً بر نکاح انها اعتراف نکند در اين صورت فعل مسلم جهت جواز بر آن محمول گردد که 
نكاح چهار خانم سایق فاسد است نه به اين مفهوم که نكاح خامسه مفسد گردد این مراد 
است بس عوض (کان ذالك دليلاً) بايد می كفت (فسد نکاح‌الاربع) خلاصه اينكه اگر واقعة 
نكاح چھار خانم سابق فاسد نباشد بس عند الله نكاح آنها صحيح ونكاح پنجم فاسد است اما 
قضاء وقتيكه اعتراف چهار نكاح سابق قولاً يا عملاً موجود نيست بس بيش نظر درست 
گرفتن فعل مسلم نکاح پنجم اوصحیح قرار داده شود . فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. 

۸مربیع‌الاول اه 
تا زمان عدت خانم مطلقه با همشیره اش نکاح حرام اشت 

سوال : زید خانمش راکه مزمن مریض بود طلاق داد که از مدت زیادی با او صحبت 
نکرده بود آیا قبل از تکمیل عدتش همشیره خانمش را به نكاح گرفته می تواند اگر نکاح 
درست نباشد ايا بعد از تجدید عقد نکاح بر او عدت لإزم است يا خير ؟ بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قبل از تکمیل عدت خانم با همشیره آن نکاح جواز 
ندارد لياق رمات التدویر وا یع نكاحاً وعدة ولو من طلاق پائ (ردالیعتار ص۸٣‏ ج؟) در این 
صورت على الفور از خانم دوم جدا شود وبعد تكميل عدت خانم اول بار دوم با خانم دوم 
عقد از دواج كند بر خانم دوم عدت واجب نیست البته اگر با شخص ديكر نكاح ميكند يس 
در این صورت بر او عدت لازم است اگر شوهر با او صحبت نموده باشد كه قبل از آن با 
کسی نكاح نكند.فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. ٣‏ رشعبان رااهی 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد بذ : 
صحبت شخصي كه عمرش کم از دوازده سال است 
حرمت مصاهرت را نیارد 
سوال : یک بجه كه تقريباً دوازده سال عمر دارد مادر اندرش جندين مرتبه او را بر خود 
بر ساخت وبا او زنا كرد كه ازين مسئله علاوه اين بجه کسی مطلع نیست حالا که پدر اين بجه 
هم حیات است وبچه بالغ شد آيا مادر اندرش بر بدرش حرام میگردد يا خير ؟ بينوا توجروا . 
الجواب ومنه الصدق والصواب : در صورت مجامعت باطفل كم از دوازده سال حرمت 
مشاهرت ثابت نمیشود . قال ف شرح العدوير وكذا تشترط الشهوة فق ال ل کر فلو جامع غير مراهق 
روجة ابيهلم تحرم فتح وقال انعا برنن رحمه الله تعال تحت قول الم کور لا بدا كل مهبم من سن 
البراهقة واقلة لاان تسع ولل لكر ائدا عشر لان ذلك اقل حدة كن فیھا البلوغ كما صرحوابه ی باب 
باوغالغلام! ح(ردالمحتا رج:ص۳۰. ۸جمادي‌الاولي ۹۸ ھے 
حکم نكاح خانم يهودي ومسيحي 
سوال : آيا در عصر حاضر با خانم مسيحى يا يهودى ازدواج مسلمان جواز دارد يا خير ؟ 
بینواتوجروا ۱ 
الجواب ومنه الصدق والصواب : در عصر حاضر اکثرا يهود ومسیح دهریه گردیده اند 
که با إنان نکاح جواز ندارد اگر بعد از تحقیق عدم دهریت تلت تثبيت شود باز هم پرهیز 
در کارست زیرا خوف است که اولاد او را کافر سازند و يا شوهرش را ويا جاسوس باشند يا 
ال شوھرش را بر کفرش را ضى سازد وخطر عظیم اند سالمیت مملکت را ونيز خوف 
بداشدن عظمت كتابيه است در قلب ناكح که این کفر است بس بايد از نكاح اینچنین 


افراد اجتناب ورزیده شود.فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. 9ا/ذيتعده 9۸اه 
*حكم نكاح با خانم شيعه 


الجواب ومنه الصدق والصواب : خانم شيعه جهتيكه كافر است نكاح او با مرد مسلمان 


راز : 
۶ ندارد دلائل کفر شيعه ها در رساله تحت عنوان (حقيقت شیعه) در جلد اول احسن 


1 باب المعرمات 


الفناوى آمده نزد بعض شيعه اهل كتاب پنداشته شده باز هم بنا بر وجوه ذيل با خانم شيعه 
نكاح جواز ندارد : 

)0 اكثر علماء شيعه هارا اهل كتاب نمى بندارند لذا احتياط در 

(۲) نزد آنان تنها آن شيعه ها اهل كتاب اند كه والدين آنان او 
كدام مسلمان شيعه شده باشد اولاد صلبى او اهل كتاب نمی باشد بلكه مرتد اند كه با او 
نكاح حرام است زيرا در جواز نكاح با اهل تشيع دروازه حرامكارى باز مى شود. 

(۳) اكثريت مسلمانان جهت اشتباه اهل تشيع را فرقه از مسلمانان می پندارند اگر با انها 
نكاح جواز داده شود اشتباه ديكر هم مستحكم مى شود رفته رفته ممكن كدام دختر مسلمان را 
در نكاح شيعه بدهند كه جرم بزرگ وحرام است كه مسلمان پنداشتن شيعه فتنه يزرك است 
حتى با ديدن عيش وعشرت شيعه ها ممكن مسلمانان اين مذهب را اختيار كنند ومرتد شوند. 


كارست. 


هم شيعه باشند اما اگر 


(4) بعد از نكاح با شيعه خوف مرتد شدن شوهر هم است ودر صورت مرتد شدن شوهر 
اولاد او خود بخود مرتد شوند بنا بر دلائل فوق الذكر درهيج صورت با اهل تشيع نكاح جواز 
ندارد. فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. 4 غعان ۲۰۲ اه 


تحقیق رجوع از اقرار حرمت مصاهرت 

سوال : خانمی دعوه کرد كه خسرش او را بوس وکنار کرد پستان های او را كرفت 
شوهر هم تصدیق نمود اما چند يوم بعد شوهر كفت تحقیق نمودم که خانم كاذب است 
والزام نموده بر پدرم آیا این خانم بر شوهرش حرام می گردید يا خیر ؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قأل الهددية قا للامرأته کسی‌جامعتامك قبل نکاحك 
يؤاخل به ویفرق بياهما ولکن لا یصدق ف حق المهر حثى يجب المسبی دون العقر والاصرار على هلا 
ال قرارلیس بش رط حت لورجع عن ذلك فقال کلب فالقاضیلا يصرقه ولكن فما بيده وبين لله تعال 
ان کان كأفبأفي اق لا تحر م عليه امرأته.وذ كر محمد رحمه له تعالىق کتاب الدكاحاذا قال الرجل لامرأة 
هلد اى من الرضاعة ثم ارادان يتروجها بعد طلك فقال اخطأت لی كلك فله انيتزوجها استحسائًاووجه 
الفرق بي جما انه هدا اخبر عن فعله وا قطاً فعا هو فعله نأدر فلا يصق فيه واما ف الرضاع شا اخبرعن 
فعل نفسه فى زمآن يتل کره وهو اما سمع من غيره والغطاً فيه ليس بدأدر كذا ف التجديس والمزیں( 
عالمگر یذص ۲۰ ). نے ۱ 


۷۱ باب المحرمات 


احسن النتاوی«فارسی» جلد : 
ازين عبارت واضح ميشود كه قبل ازتصديق اقرار رضاع بار مسق 
درست است اما رجوع از اقرار حرمت مصاهرت درست نیست مگر و ۱ 00 
1 ا : ت قا 
بیان کند ازين جامعلوم شد كه عدم صحت رجوع از اقرار و وھ کی ۱ عده . 
نيست بلكه از آن تنها آن حرمت ثابت می شود كه شخصا از فعل مقر باشد أ كر حرمت 
علة النفاء.فقط والله انه وتعالىاعلم. ۲ مربیع‌الارل ‏ .۹۹ت 
وختر خواهر زاده حرام است 
سوال : آيا دختر خواهرزاده زيد براى زيد محرم است يا محرم نيست ؟ بينواتوجروا 
۶ صفر ۱۳۶۰۱ 
اكر بوسه كرفتن سبب انزال بكرون حرمت مصاهرت نمی آيد 
مصاهرت شرط است كه انزال نشود اگر بدون جماع انزال شد حرمت مصاهرت ثابت نمی 
شود بس دختر اين خانم براى اين شخص جائز است . قال ف العلائية فلو انرل مع مس اونظر 
للاحرمة وبهيفئى (ردالیعتار ج "ص" )فاقط واللّهسجعانه وتعالىاعلم. 
۰ روالحجه ۲۰۷۱ اف 
نكاح فاسد موجب حرمت مصاهرت نباشد 
سوال : کسی با دختر مزنیه خويش نکاح نمود اما قبل از خلوت او را طلاق داد پس اگر 
با این مزنیه خويش حق نکاح دارد يا خير ؟ بینوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : بادختر مزنیه نكاح فاسد ميشود ونکاح فاسد سبب 
مب" مصاهرت نیست لذ در این صورت با ما در این دختر (با مزنيه) حق نكاح را دار اما 
7 دخترمزنیه را پاشهرت مس نموده باشد پس نگاح او پا مزنیه حرام است. 


احسن الفتاوی««فارسی, جلد پنجم ۷۲ باب المحرمات 

تال ف العلائية وحرم بالمصاهرة ینی زوجته الموطوم 8 وام زوجته وجداعپا مطلقا عجرد العقن 
الصحیح وان لم توطاً الزوجة . ول الشأمية ( قوله الصحیح) احتراز عن الدكاح الفأسد فأنه لا يوجب 
مجردالا تشيم الا بألعقس الصحیح بحر (رد المحتا رج :ص١"‏ )فقط وله تعاللاعلم 

٠‏ در الحجه۲ 2۰ ا 
زوجهء ربيب حلال است 

سوال : ربیب زيد خانمش را طلاق داد يا از او وفات شد آیا زيد حق نکاح را با اين خانم 
دارد يا خير؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله نكاح با خانم ربیب جواز دارد . قآل ف الشامية 
معزيا الى امخیر الرملى تحت (قوله واما بنى زوجة ابیه او ايده ٹملال. ولا حرم زوجة الربیب ولا زوجة 
الرّاب.(رداليحتار ج+ص ۳۰۳( فقط واه سصانه‌وتعال اعلم. ٠‏ رذوالحجه ۱۳۰۷ هب 


۷۳ باب ولاية النكاح والمال 
احسن 1 9 


باب ولاية النکاح والمال 
عافله؛ بالغه در نکاح مختار است 

سوال : یک خانم عاقله بالغه وثيبه را اقربايش مجبور نمودند مادرش را لت و کوب 
کردند شخصاً دختر اعتراف به نکاح نکرده مگر بر مادرش نکاح را قبول کردند در حالیکه 
دختر كاملاً ناراض است آيا اين نكاح درست شده ؟ آيا دختر حق دارد يا ندارد که با 
شخص دیگر ازدواج کند يا خير بدون اذن اولیاء ؟ بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : خانم عاقله وبالغه در نکاح خود مختارست کسی حق 
ندارد كه اورا مجبور کند به نکاح وبدون اجازه او قبرل كردن نکاح درست نیست بدون 
رضای او يا وکیل او اجازه مادرش اعتبار ندارد لذ اين نکاح كاملاً نادرست است بدون 
رضائیت او اجازه مادرش را نیز اعتبار نیست. 

قال ل شرح التدويرولا تجبرالبألغة البك ر على الدکاحلاناقطا ع الولایة بالملو غ وايضّا فيه وولاية 
اجہار عل الصغيرة ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة كما افاده بقوله وهو ای الولى شرط صمة نکاح صغیر 
ومجدؤن ورقيق لا مكلفة فدقل نکا ححرة مكلفة بلا رضا ول والاصل ان کل من تصرّف ل ماله تصرف ق 
نفسه وم لافلا .وق الشامیة تحت (قوله قدفل! ) وحديف لا نكا الا بولىرواةابوداؤدوغيرة معارض 
بقوله صل الله عليه وسلم الايم احق بدفسها من ولیباً روا مسلم وابوداؤد والترملى والنساقٌ 
ومالك ل الموطأ والايم ملا و لها بكرا اولافانه لیس للولى الا مہ رۃ العقں اذا رضي توق جعلها 
احق مده بها لخ( قوله والاصل! خ)عهآرة البحر والاصل هد ان كلمن يجوز تصرفه ف ماله يولاية نفسه 
الفأنه خرجالصبى المأكون فانه وان جاز تصرفه ی ماله لکلا بولاية نفسە ا ح(ر دالمحتار باب الول 
وایضا هرح التدویر وشرط ماع کل من العاقرفن‌لفظ الآخر لیتحقی رضاهما. وق الشامية (قوله 
أعاراماللفروج)اىقطر امرها وشدقحرمعب فلا يصحالعق عليه الا بلفظ مر عاو كداية (قوله سماع 
كل)اىولو حكماكألكتابالغائبةلانقر اءتهقامةمقام الفط ب کمامت ول الفتح يدعقنالدكا من 
خرس اذا کات له ش أرق معلومة ( قوله ليتحقى رضاهما )ای ليصدر مۂہما مأ من شأنه انيدل على 
رض اذحقیاقة الرضا غیر مشروطة ف الدکاح لصحته مع الا كران والهزل رى (رد المحتار چ» فقط 
وللهتعالعلم ۲ 


۸ ربيعالآخر هب . 


أحسن الفتاوى «فارسى,, جلد ب: 3 
تفصيل ولي نكاح وولي مال 


سوال : ولى نكاح ومال صغيره ومجنونه جه کسانی اند . این م له را با ته تفصيل بيان 


فرمائید بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : ولى فى البکاح عصبات بنفسها على ترتيب الارث اند 
اگر کسی از آنان نباشند پس مادر بعد از آن مادر کلان پدری بس دختر دختر یعنی فرو 
غير عصبات مجنونه اگر در قرب وبعد اختلاف آید قريب را اعتبار است واگر مساوی باشند 
عصبه ذکور را اعتبار است بعد از فروع جد فاسد وجده فاسده بلحاظ قرب وبعد بس 
همشیره عینی بعداً علا تی بعداً برادر همشیره اخیافی پس بدین ترتیب آولاد آنان بعد از آن 
ماما بس خاله بس دختر کاکا بس بدين ترتیب اولاد اینها بس بادشاه اگر وصی پدرش را 

اختیار به نکاح بدهد درست نباشد. 

ولی فى المال تنها پدر سپس وصی او سپس جد پس وصی اوس پس قاضی ودر غياب 

قاضی مردم معتبر قریه مانند متولی قایم مقام ولی اند . 

. قال ف العلائية الول ق الدكاحلا المال العصية بدفسه(ال ان قال) وان اوصی اليه الاب بذلك على 
البلهب.ول الشأمية (قولهلا المأل) الول فيه الاب ووصيهوالجدووصيه والقاضى ونائبه فقطا (ر د 
المحتار ج») وقآل لباب الجبعة فلو الولات کفارا يجوز لليسلبين اقامة الجمعة ويصير القاضی قايا 
بتراطی‌المسلمین(ردالمحتار_ح۱). 

اختیار تقسیم تر که وتجارت در مال منقول زراعت وتجارت صغير تنهاولی فی المال را 
است اختیار بيع زمين ولی را هم نيست الا فی صور مخصوصه البته اختیار دارد که برای 
مادر برادران وهمشیره ها و کاکا برای حفاظت مال آنان بیع منقول را به قصد حفاظت برای 
طعام . لباس وضروریات آنان خریداری کند. بشرطیکه صفیر تحت پرورش او باشد البته 
در نفس ترکه اگر طعام يا لباس باشد در آن در صرف حصه صغيره در خرچ كردن بر آنان 
زیر پزورش بودن شرط نیست.هذا خلص ما هو مشروح فى باب الموصی من العلائية 
والشامية. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. ۳ /جماديالاولي ام 

اگر از بالغه صفیره غير ولي اجازه نكاح را كرفت سكوت او كافي نيست 


سوال : عبدالكريم خانمى بنام جنت بی بی را جبراً به خانه خود برد وبا او درخانهء خود 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج 
زکام نمود جنت بی بی باکرہ وبالغه است واز بذيرفتن نكاح انكار ورزيد. آبا این نكاح 
شرعاً درست است یا خیر ؟ بينوا توجروا 

الحواب ومنه الصدق والصواب : اجازه گیرندہ از باكره بالفه اگر ولى اقرب نباشد در 

. مارت سكوت باكره كافى نباشد بلكه اجازه بالقول ضرورى است لذا اگر جنت بی بی 
رھ ےت او درست نيست اكر در اعتراف كردن شفهى اختلاف 
زوجين آید در صورت اختلاف قول کسی معتبر باشد كه شواهد دارد اگر نزد هر دو بينه بود 
بس بينه شوهر را اعتبار داده شود و بيئه خانم را اعتبار داده نشود. البته اگر نکاح باکرہ 
راولى اقرب نموده باشد بس بينه زوجه على الردوبينه زوج على السكوت راجح است اگر 
نزد کسی هم بینه نبود قول زوجه مع الیمین قبول است . 

قال ف شرح التدوير فان استأذدها غير الاقرب كأجدبى او ول بعیں فلا عبرة لسكوعها بل لا بد من 
القول کالشیب الب لقة وايضّا فيه قال الز وج للبکر البألغة بلغك الدکا ح فسکت و قألمی رددت الدکاح 
ولا بینة لهما عل ذلك ولم يكن دخل بها طوعًا فى الا فالقول قولها بیہی؛ ہا على المفتئ به وتقمل 
بيئته علیٰ سكوعها لاله وجودى بضم الشفتين ولو برهدا فبيدعها اول الا ان يبرهن على رضاها او 
اجأ زعها وق الشأمية(قولهولا بیدةلهما) قيدبدلان!يهيا اقام الميدة قيلت بي لته ر (ردالمحتار ج۲) 
فقط والّه سبحانه وتعالی اعلم . ۵ | رذيقعده سنه ٣ےہ‏ 

نكاح عاقله بالغه در غير كفو بلا اذن ولي درست نباشد 

سوال : درصورتيكه دوشيزه بالغه بلا اذن ولى در غير كفو با كسى نكاح كند آيا اين 
نكاح او درست است يا خير؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اين نكاح درست نيست بلكه صراحة اذن ولى ضرورى 
اسن تنها سكوت نيز كافى نيست اكر بعد از نكاح ولى رضاء شود هم رضاى او درست نيست . 

قأل ل العلائية ويف فى غير الكف ء بعرم جوازة اصلا وهو البختار للفتوی لفساد الرمان. وق 
الشأمية وها اذا كان لها وى لم يرضبه قبل العقدطلا یفیں الرضا بعدتبحر وام اذالم يكن لها ولى لهو 
یح نافل طلقا اتفأقًا كما يأل رال ان قال) وقول المحر لح برض به يشمل ما اذالم يعلم اص فلا 
للزم التدرج بعرم الرضا بل السکوت مده لا يكون رضا كما ڈ کر نا فلا بن حيائل لصحة العقن من 
۰۶۵7 وعليه فلوسكى قمله ثم ری بعدةلا يفن قلي تمل (قوله وهوالبختار للفتوی) وقال 


احسن الفتاوی:,فارسی,؛ جلد نت : ۷۶ باب ولایة النکاج والمال 


شمس الائمة هلا اقرب الى لاحتیاط كلا ى تصحيح العلامة قاسم لاه لیس کل ول بحسن المراقعة 
والفصومة ولا كل قاض یعدل ولو اح الول وعد القاهی فقں يترك ائفة للترقد على اواب الحكام 
واستفقاًلا لدفس الفصومأت فيتقر ر الضرر فکان مده دفگا له فحح (ردالمحتار ج۲ص۴۰۰)فقط وله 
سانموتعال اعلم. ۸ رشعان هت 
وصي را ولاية نكاح نيست 

سوال : شخصى بنام رمضان در حضور شواهد جنين تحرير نموده شواهد بر آن امضاء 
نمودند كفت من دخترم را به شريعت محمدى حواله موجب الله دراية ولد على بخش نمودم 
باكسى كه ميخواهد نكاح دخترم را بكندكسى از عزیزانم بر آن حق اعتراض راندارند علاوه 
از آن حيات انسان بى بقاست بعد از وفات من هم موجب الله دراية حقدار اين دختر است 
كسيكه مخالفت کند بس او خلاف ورزی:کنندہ وعدہ وقانوناً مجرم قرار داده شود بعد از آن 
رمضان وفات شد بس در حصه ولايت اين دوشيزه نزاع آمد فيصله شريعت مطهره در اين 
حصه جيست ؟ بیان نمائید. بینوا بالبرهان آجر کم الرحمن. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بردختر مذور هيج حق ندارد اگر دختر بالغ باشد بس 
در نکاحش خود مختار است واگر نابالغ باشد حق نكاح او در اختيار اولياء اوست (عصبات 
على تر تيب الارث) جونكه تحرير رمضان متوفى مشتمل است بر وكالت ووصايت يعنى در 
حياتش وكالت وبعد از وفاتش وصايت است وكالت با موت رمضان خاتمه يافت : 

قال شرح التدوير ويدعرل(الوكيل) عوت احدهما (ردالیعتار ج ص۰۸ . ووصيت بالنکاح 
از ابتداء درست نبود یعنی باوجود تصریح وصایت بالنکاح وصی حق نکاح را ندارد. 

قال ٹیش رح التدویر ولیس للوصى من حيمف هو وصى ان يزوج اليتيم مطلقًا وان اوصی اليه الاب 
بللك عل المزهبنعملو كأنقريمً اوح كمًا م لكهالولاية كمالايخفى.وف الشامية واستهی الفتحلو 
عين له الموصى ف حیاته رجلا واعترضه ف البحر بأنه ان زوجها من المعین ف حيأة الموصى فهو و کیل لا 
وصى وان بعرموته فاد بطل الوكألقوانتقلت الو لای ةللا کم عدرعدم قریپ(ردالمحتار ج:ص:۳). 

اما بی دخل نمودن رمضان خويش وخویشا وندان خویش را اين تصرف خلاف موجب 
عقد وكالت وناقابل قبول است كه در كتب فقه نظائر زيادى دارد که در مرتب نمودن 
احكام شرعی انسان اختيار ندارد مثلاً طلاق رجعى داده وكفت حق رجوع رانداشته باشم اين 


ان الفتاوی ::فارسی؛ جلد نم 


اينكه بابى دخل نمودن وكيل 
| از توكيل در صفت وماهيت عقد تبديلى نیارد بلكه قول را ہی دعوه نمودن باطل 
نفش را از نوص ي 


قول اوباطل است باز هم حق رجوع را داشته باشد خلاصه 
هف 
ان . فقط والله سبحانه و تعالی اعلم. ۱ ۲ ,دي‌فعده ڑےھے 
از جملهء چند اولیاء یک وگي نکاح را نمود 
سوال : صغيره دوكاكا داشت كه يك كاكايش به سفر بعيد مسافر بود كاكاى اول نکاح 
صغیرہ را با کسی نمود كاكاى دوم بعد از عودت نكاح صغيره را منظور نكرد آيا اين نكاح 


درست است يا خير؟ بينوا توجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : نكاح درست است اگر كاكاى دوم موجود هم مى بود 
باز هم نكاح درست است وحق فسخ نکاح را نداشت : قال فى العلائية ولوزوجها ولیان 


مستریان قرم السابق. فقط وانله سا نهوتعال اعلم . ٩‏ ۲جمادي‌الاولي ٢‏ ےھےی 
در نكاح فضولي سکوت باکره كافي است 


سوال : نكاح باكره بالغه را قضولى نمود که باکره باشنیدن خبر سکوت نمود آیا اين 
نكاح درست است يا خير از عبارت ذيل هدايه معلوم ميشود كه نكاح صحت يافته : افاقال 
الروج بلغك الدكاح فسكمى فالقول قولها) قبل از آن است اكر مرد شاهد آورد بر سكوت 
شهادت او معتبر باشد ازينجا معلوم ميشود كه با سكوت باكره هم نكاح او از جانب فضولى 
لازم ميشود؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : دراين صورت اجازه ضرورى است تنها سكوت كافى 
نيست : كمال الهددية واذا قال لها الول ارين ان ازوجك من فلان بالف فسکسی ثم زوجها فق ألملا 
دی اوزوجها ثم بلغها الخبر فسكتى فالسکوبی مہا رضا فی الوجهين جمیعا اذا ان المزو جهو الولى 
وان کان لھا ول اقرب من المر وجلا يكون السکوت مها رضا ولها المأرانشاء نف ر شمیت وان شارت 
ددتالل(عالمكيرية جم 

در سوال مذ كور جزيه هدايه محمول است بر اينكه مزوج ولى است مانندیکه همین جزيه 
در عالمگیریه هم آمده كه در آن تصريح برولى آمده : ونصها ولوزوجها الول بغیر استهار ثم 
لعف قال الروج لت الدکاح فسكت وقالمت لابل رحدت کی القول قولها کل شرح الجامع 


اع لقي ت لدي ۷۸ باب ولاية انیم والمال 
الصغير لقاضى خأن الخ(عالمكيريه ج؟) غرض اینکه نكاح فضولى ولى ابعد در تزويج سكوت 
باكره كافى نيست بلكه اذن درآنها ضرورى است. فقط واله سبحانه وتعالیاعلم. 
| رجماديالآخره امف . 
بعد از عقد نموون پدر خيار بلوغ باقى است 

سوال : وقتيكه نكاح صغيره را پدرش باکسی نمود آيا اين صغيره را خيار بلوغ بافی 
است يا خیر؟بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : جنين دختر را خیار بلوغ باقی نيست . قال فرح 
التدوير وللول انکاح الصغير والصغيرة ولو یا ولوبغين فاحش, ول الشامية (قوله ولرم الدکاح) ای 
بلا توقف علناجازاحرولا یڈیوت ہار تروع الاب ولو البولو کا الابن عل مايال (ردالبحتار 
ج )خقط وله تعال اعلم. ۳ رجب‌سنه ۲عهی. 

در صورت موجودیت ولي اقرب عقد نمودن ولي ابعد موقوف باشد 

سوال : شخصی در سند سکونت دارد پسرش ودختر نا بالفش در ملتان بودند قبل از 
د سیدن پدر بلا اذن پدر برادر همشیره اش را به کسی به نکاح داد آيا پدر حق فسخ را دارد 
يا خير درصورتیکه به اين نکاح رضایت نداشته باشد ؟ بینوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : وقتیکه در اين صورت نکاح دختر نابالفه پدر او در 
چنین مقام مقیم باشد که اخذ مشاورت از وممکن می باشد بس بدون مشوره پدر اين نکاح 
برادر موقوف است بر اجازه يدر در صورت مسئله فهمیده میشود که در این صورت اخذ 
مشوره از پدر دشواری ومشکل نداشت لذا این نکاح بر مشوره پدر موقوف است اما در اين 
صورت وفتیکه دختر بالغ شده بس در اینجا دواحتمال متصور است حکم هریکی جدا جدا 
نحر یر میشود . 

(۱) اگرقبل ازبلوغ دختروالدش نکاح او را ردنمودپس در این صورت نکاح باطل ميشود. 

(۲) درصورت بعد از بلوغ دختر رد نمودن پدر را اعتبار نیست دختر خود مختار است لذا 
اگر بعد از بلوغ دختر اجازه نداد نه چنان فعل را انجام داد که دال على الرضا است در این 
صورت هنوز اختیار قبول ورد بدست دختر باقی است اگر بعد از بلوغ يك مرتبه هم قولا يا 
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آن اختیار رد را ندارد. 


ی بر نكاح رضا مند شد بس نکاح لازم گردید که بعد از 
دال ف الحدوير ولول الا بعد زو بغيمة الا قرب مسافة القصر .ول الشرح فلو زوج الا بعد حال 
قيام الا قر ب توقف صل اجار ته, ول الشامية تحت (قوله مسافة القعر )وقال فى النهيرة الع انهاذا 
کال موضع لو انتظر حضورةاو استطلاعرأيه قات الکفءالذی حدر فالغيبة مدقطعة واليهاشأرل 
زكداب اه وف البحر عن المجتی والمبسوط انه الاح ول العباية واخدارة اکثر البشاخ وصصحه ابن 
ریدل, ول الهداية انه اقرب الى الفقه وق الفتح انه الاشبه بألفقه ( الى قوله ) وق شرح الملحقى عن 
ابیدائی انه اح الاقاویل وعليه الفتوى اه وعليه مثى ل الاختيار والدقاية ويشير کلام العبر ال 
احتيأرقوق البحر والاحسن الافتاءعاعليه! كار المشا ول العلائیة صغیرقزوجت‌نفسھاولاول ولا 
.كم ثمة توقف ونفل بأجازعها بعس بلوغها لان له جیزا وهو السلطان. وايش قال ف بث الفضوى قل 
الدكاح ونكاح عبنوامة بغیر افن الشیں مو قوف عل الاجازة كدكاح الفضول‌سیصء ل البيوع توقف 

علودة كلها انلها جير حالة العقروالّا تبطل.(رد المحتار ج) فقط والنّهتعاللاعلم, 
۲/صفر ر٣ءےھے.‏ 


سوال مانند سوال سابق 

سوال : در صورت موجوديت يدر نكاح دختر صغيره را پدر کلان نموده پس يدر كفت 
من بر اين نكاح راضى نيستم حكم اين نكاح جيست ؟ بينواتوجروا 

الحواب ومنه الصدق والصواب : اگر پدر صراحة يادلالة اجازه نداده باشد اين نکاح 
درست نیست بلکه موقوف است بر اذن پدر سکوت پدر اذن نیست اگر که پدر در مجلس 
حاضر هم باشد. 
٠‏ قال لغ ‌التدویر فلو زو جالابعنحال ليام الاقرب توقف على اجازته.ول‌الشامية تحت (قوله 
تالف طن اجازته) فلا یکون سكوته اجازة لدكاح الا بعدوان کان حاط ا مجلس العقدم] لم یرض 
»رک اودلائةتأمل(ردالمحتار ج»ص۳۳")فقط_ولله‌تعال اعلم. ۱ ١‏ /جماديالاولي عه 


پدر نکاح مراهقه اش را با بسر كم سن نمور 
الس : 7 0 ا ل و حافك 
میں و و در صفارت با یک طفل نمود حالا دختر بالغ شد كه بر نكاح 
ک داضى نيست وشوهرش هنوز نابالغ است اگر تا بلوغ آن صبر کند خوف فتنه است 


در در این عقد نكاح سوء اختیاری پدر ظاهر است آيا این نكاح درست است يا خير؟ وبمر 
از بلوغ با سكوت دختر عقد نكاح درست شده است و يا اجازه صریحی ضرورى است ؟ در 
حاليكه در اين نكاح كرفتن اجازه ضرورى است زیرا اين مانند نكاح فضولى موقوف است 
كه در نكاح قضولی سكوت كافى نيست : بينوا بياناً شافياً توجروا اجرا وافيا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : دراين صورت بنا بر علت هاى ذيل نكاح درست است. 

() قال ف الشامية تسى (قوله وان عرف لا یصح الدكاح) وا حاصل ان المأئع هو کون الاب مشهورا 
بسوء الاختیار قبل العائں(الیٰ قوله) لزم احالة المسألة اعلى قولهم ولزم الدكاح ولو بشین فاحش او 
بغي ركفوا نكأ نالولابااوجدا(رداليحتار.ج). 

يعنى اگر بار اول قول نموده باشد بر سوء اختيار بس مسئله معروف لزم النکاح الخ را هيج 
محمل درست نيست بعد از تحقيق معلوم شد كه بار اول هم سوء اختيار متحقق ميشود تفصيل 
اين مسئله تحت عنوان كشف الغبار عن مسئلة سوء الاختيار در باب اول مذ كور شده است. 

(۲) فقھاء در سوء اختيار فقط غبن فاحش در مهر وعدم كفو را ذكر نموده اند وتناسب 
عمر در كفو شرط نيست . 

(۳) درعبارة مذكوره شامى (لزم احالة المسألة الخ) دلالة بينه است در اينكه سوء اختيار 
در اين دو چیز منحصر است. 

)٤(‏ در كفو با مهر مثل نكاح از طرف غيراب وجد مطلقاً بلا احتراز از سوء اختيار وبلا 
قيد تناسب عمر وغيره درست است بس نكاح منعقد شده از طرف اب وجد بطريق اولى 
درست است نيز ازينجا معلوم شد كه در عدم تناسب عمر سوء اختيار نيست. 

(۵) داخل نمودن تناسب عمر دركفو در كنار اين در آن عيوب هم به حساب نمی رود که 
جهت آن خانم اختیار فسخ نکاح را دارد. 

(۶) در غین وغیره بایک مرتبه جماع حق فسخ ساقط گردد ودر حصه صفیر ظن غالب 
است که بعد از چند مدت او یک مرتبه بر جماع درست قادر شود پس معلوم شد که سوه 
اختیار یا عيوب مجيزه للفسخ اين امر را مدنظر گرفته كه نقصان مالی خانم در آن نباشد يا 
درزوج چنین عيب نباشد که جهت آن زندگی خانم مفلوج گردد تسکین شهوت خانم مدنظر 
گرفته نمی شود ونه با يك مرتبه جماع در حصه عنين عدم تفریق کافی پنداشته می شود. 


احسن الفتاوی :فارسی؛ جلد بن ۸۱ باب ولاية النکاح والمال 

(۷) در صوبه سنده نكاح رضيعه با بالغ يا بالعكس معيوب وسوء اختيار بنداشته نمى شود 
بلكه هر امير و غریب عالم وجاهل مدعی عقل وفراست وشریفان بزرگ مرتکب اين عمل 
ظلم گردد خلاصه اينكه عدم تناسب عمر را در سوء اختيار داخل نمودن درست نيست 
بالخصوص در عرف سنده البته بضرورت شديده مطابق مذهب مالكيه جهت عدم نفقه 
نرسط حاكم حق فسخ نكاح را دارد. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم. ‏ ۵ /رجب سخ 

وقتبكه ولي اقرب صغير باشد حق ولايت ولي ابعد راست 

سوال : يك دختر نابالغ برادر نابالغ دارد اگر كاكايش نكاح او را بسته كند آيا جواز 
دارد يا نی؟بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله ! جراز دارد : قال فشر حالتدوير فلوزقجالابعدحال 
قیام الاقرب توقف على اجارته.وق الشامية (قوله حال قيام الاقرب) ای حضور وهو من اهل الولاية 
االو کان صفوراًاومجدوگا جاز نکا ح الا بعںذخیر8(ردالمحتا رج۲)فقط ولله تعال اعلم . 

۰ ۲ رذ ي الحج ۳ےہ٤.‏ 
در صورت موجودیت ولي ابعد بالغ نكاح صورت كرفته 
| ز طرف ولى اقرب نابالغ موقوف می باشد 

سوال : برادر صفیر نکاح یک همشيرهء صغیرش را با رضايت مادرش با كسى كرد در 
حالیکه كاكايش بر اين نکاح راضی نیست بس اين نكاح جه حکم دازد در شریعت ؟ 
بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اين نکاح موقوف است بر اجازه کاکا اگر صراحة 
شد یا دلالة واگر رد نمود نکاح باطل گرده اما اگر تا بلوغ دختر يا تا بلوغ برادرش 
كاكاخاموش بود بس اختيارش سلب شد اكر اولاً دختر بالغ شد اختیار برادرش سلب شد 
ار برادرش بالغ شد اختهار برادرش تا بلوغ دختر نافذ است واكر برادر تابلوغ همشيره 
اش خاموش ماند پس بعد ازبلوغ دختر تمام اختيار در دست دختر افتد كه دراين صورت 
نكاح به اجازه او موقوف است. 


قال ف شرج التدویر باب الول هو شرعا البألغ العاقل الوارث ولو فاسقًا على الم زهب مالم يكن 


۸۲ باب ولاية النكاح والمال 


احسن الفتاوى«فارسى» جلد ينح 
معبدكا وخر ح نحو صبی‌ووصیمطلگ على الملهب (ردالمتارج ۱ص ۳۰۱). 

وايضا فيه صغيرة زوجسی نفسها ولا ول ولا حا كم مة توقف ونفل باجا زعب بعدبلوغها لان له یر 
وهو السلطان(ال آن‌قال) فلو زو ج الا بعدحال قیام الا قرب ای حضورتنوهو من !هل الولاية!مالوكآن 
صغيراًاومجدوئا جاز نكاح الا بعل ؤخيرة (قوله توقف على اجاز ته) تقدم ان البألغة لو زوجت نفسها غير 
كفء فللول الاعتراض ما لم برض صریکا او دلالة كقيض المهر وأحوة فلم جعلوا سكوته اجارة 
والظاهر ان سكو ته هدا كلك فلا يكون سكوته جازةالدكاح الا بعدوان کان حاضراً ف مجلس العقدما 
لم برض مركا اودلالة تأمل(ردالمحتار ج+ص۳). 

وایضا فيه قبيل باب البھر سي ء ف البيو ع توقف عقودة(اى الفضول) كلها ان کان لما #يرحالة 
العقدوالا تمطل(ردالمعتار ع۲ ص؛۰۲)فقط وله تعال اعلم . ۱ ۲ /رمضان‌المبارک ,عه 


خیار بلوغ با سكوت باطل می شود 

سوال : یک كاكا نكاح برادر زاده صغير خويش را با بسر خويش نمود کاکای دوم بر آن 
رضايت هم نداشت از علماء بر سيديم فرمودند دختر اختيار فسخ نكاح را دارد وقتیکه 
دختر بالغ شد چند قدم گرفته به مردم رو كردانيد وگفت من بالغ شدم لذ بر این نکاح" 
رضایت ندارم وانرا قبول ندارم. یک مولوی صاحب می فرماید چونکه دختر چند قدم 
گرفته اختیارش سلب شد زيرا در آن اختیار تاخیر نمود که بعد ازآن حق فسخ را نداره آيا 
اين درست است يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب :اكر دختر بعد از بلوغ على الفور نكاح را فسخ نمود اگر 
كه تنها هم باشد بس نكاح او فسخ شد اما با اندك تا خير هم.خياز بلوغ باطل كردد لذ اين 
نكاح قايم است ودختر بعد ازاين تاخير اختيار فسخ را ندارد . 

قال ل التدویر وبطل خیار المكر ہآلسکوت عالمة پالدکا ولا يمس ان خر المجلس,وق الهر حلانه 
كالشفعة.و الشأمية (قوله ولا معا غرالمجلس)ای جلس بلوغها وعلمها بالدكاح كما قالفتحاى 
اذا بلغت وهی علامة بالدكاح او علیمت به يعن يلوغها فلا بن من الفسخ ف حال البلوغ او العلم فلو 
سكتت ولو قلیلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس (قوله لانه كالشفعة)أى ف انه يشترط الفمو سيا 
ان يطلبهق الشفيع فور علمه ل‌ظاهر ال راية حى لو سك حظة او تكلم بکلا م لغو بطلت(ردالیعتار ص 
۲۲۳ )فقط واه سا نو تعالاعلم ے/ صفر رل اهت. 


۸۳ باب ولاية النكا والمال 


احسن الفتاوی «رفارسی» جلد بنج 
بلااذن ولي در نکاح با غير كفو نيازي نيست به طلاق یا متاركت 
سوال : دختر بالغ بلا اذن ولى در غير كفو نكاح نمود طبق تصریحات كتب فقه اين نكاح 
55 نينت سوال اینجاست آيا در اين صورت برای قطع نكاح نيامندى است به طلاق يا 
متاركت يا نه ؟ بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : ضرورت به طلاق يا متاركت در نكاح فاسد است بلا 
اذن ولى در غير كفو نكاح فاسد نيست بلكه ابتداءٗ اين نكاح درست نشده لذا نيازى ندارد به 
طلاق يا متاركت: 
قآل ف العلائية ویفتی ل غير الكفه بعرم جوازةاصلا وهو المغتار للفتؤى لفسادالزمأن ول الشاميةو 
هذا اذا کان لها و لل مير ضيه قبل العقرخلا یفیں الرضا بعرقحرواما اذالم يكن لها ول فهو ضیح تاف زمطلقاً 
اتفاقا كما يأل( نان قأل) وقول البحر لم برض به يشم ل ما اكالم يعلم اصلا فلا یلزم الحصر بعدم الرضا 
بل السكوت مدهلا یکون‌رضا كما ذ كرنا فلا ین حینعل لصحة العقمن رضأ صريحاً فلو سكت قبله ثم رضی 
میا يفير خليتأمل. (ردالمحتار ج۲ ص۳۰۰فقط وله تعالاعلم ۳محرم۰۶ ۲ اهس . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج 
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كش ف العُباز من مَشألة شوء الاخویار 
«رحاصل بحت محققانه افتاء ماهرين معروف در مسئله فقهيه متعلق سوہ الاختیار» 
تحقيق مسئله «سوء الاختيار) 

دو فتاوی متضاد از خيرالمدارس ملتان وجامعه اشرفيه لاهور در خدمت استاذ محترم 
مفتی محمد شفیع رحمه الله تقدیم گردید مفتی صاحب جواب تحریر نمود که بعداً یک نقل 
آنرا به بنده عنايت فرمود وحکم نمود بر اظهار رای متعلق جواب در دوران مطالعه چند با 
داشت را قيد قلم نمودم ودر نظر داشتم اگر فرصت يافتم که بالمشافهه با حضرت 
معروضات را تقدیم نمایم اين فرصت را در جستجو بودم اما جهت علالت طولانی مفتی 
صاحب فرصت بدست نیامد حتی که اين تحقیق را حضرت در جواهر الفقه شائع نمود ودر 
نظر داشت که اين مسئله را تحت نظر مجلس تحقیق بگذارد. همانا بالاخره مفتی صاحب 
ازين دنیای فانی سفر نمود ومجلس علماء نيز از سرپرست مشفق محروم شد. هر لحظه 
وقتيكه ستئلهء رایاد آور میشدم تا آنرا با حضرت مفتی صاحب حل وفصل كنم از رحلت او 
ياد آورشده اند وهیگن ميشدم لطیفه دلچسب كه تادم موت فراموش نشود. بیاد دارم روزی 
در سفر مبارک با امیر مبارک ورفیق مبارک در مقام مبارک یعنی در سفر عمره بودم در 
دوران سفر مدینه الرسول عليه السلام در مدرسه علوم الشرعیه در بالاخانه مواجه روضه 
اطهر على صاحبهاالسلام با حضرت مفتی صاحب قیام داشتم در دوران تلاوت آیات (وایرقع 
إَاھیۂ الََْاعِلَ الَو وتفویل) شفقة پرسید چرا اسماعیل را با ابراهیم در اين آيات 
متصل ذکر نکرد فکر کردم که جواب اين سوال برای غير مفتی مشکل وبرای مفتی سهل 


۸۵ باب ولاية النكا والمال ركشف الفبار. 


احسن الفتاری«فارسی» جلد پنج 

چ طیق قاعده علم افتاء كه در آن معلومات داشتم فقهیه جواب دادم خیلی مسرور شد 
حالاً جنين شخصيت را در تلاش هستم اما بدست نيامد أن شكُوايتقى وغزی ل لل . ا 

رنى باقی نماند كه اين مسئله تحت نظر مفتيان كرام تقديم كردد ممكن خداوند تعالى 
صورنى ؛ 3 
نوسط آن مردم را فائده دهد (وما فالك‌عل‌لله‌بعزین اولاً سوال وجوابات انرا نقل نمودم بعد از 
آن معروضات خویش را تقديم نمودم روللہالمْستَعَا كَوَءَليهالأکلان) ۔ 

سوال : علماء دين در اين مسئله جه ميفرمايند زيد غير حق در دوسيه قتل گرفتار شد در 
حاليكه اصلی قاتلين جهار تن ديكراند بالاخره در محكمه فيصله شد بر دادن سه دختر 
ودختر زيد که هنوز صغیره است به برادر مقتول داده شد كه سی وپنج سال عمر دارد ویک 
شخص غير متدین است بار دوهم ورثه مقتول عرض دائر نمودند محکمه حکم تدقیق را 
صادر نمود بر قتل بنج تن ودادن چهار هزار روپیه اما ثالث از ادای اين مقدار به وارئان 
مقتول اباء ورزید وگفتند که شما حقدار اين مقدار پول نيستيد بر اين عقد پانزده سال 
گذشته. وقتيكه وارثان عقد نکاح اين دختر را در طفولیت نموده بودند حالاً بعد از پانزده 
سال دختر زید خود را از برادر مقتول رها میکند آيا حق دارد يا نه؟ اگر ندارد تحت اسارت 
زندگی مظلومیت را بسر می برد آيا پدر اين دختر (زید) سيئ الاختیار پنداشته می شود يا 
نه در صورتیکه برادر مقتول یعنی شوهر اين دختر یک شخص بد اخلاق وفاسق است 
وعمرش نيز بزرگ آيا اين دختر حق دارد كه از خود دفاع کند يا نه ؟ بینوا توجروا 

الجواب از خیرالمدارس ملقان : در صورت مسؤله بتقدیر صحت واقعه اين نکاح منعقد 
نشده دختر مذ کوره حق دارد در هر جاکه نکاح میکند در (بوادر النوادر ج اص۶٩)‏ آمده که 
اگر نكاح بالغ را پدر يا پدر کلان نمود اما از واقعات معلوم شد كه آنان نكاح را به طمع زرو 
مال نموده اند مصلحت دختر مدنظر گرفته نشده بس اين نکاح درست نیست . 

محمد اسحق ففرله ناب مفتي الجواب صحيح 
خیرالمدارس ملنان خير محمد عفاائله عنه 

3 از اين جواب دختر با کسی با رضایت خويش وورثه خويش بلا تنسيخ عدالت از 
"لاج نمود اما بعد از کذشت ده ماه فريق اول غلفچه کردند كه هنوز نکاح اول بر قرار است 
ا ب این نکاح نکاح دوم کرده شد پس با نكاح خوان ثاني وشهود ترک موالات لازم است 


وباید خلف اين امام نماز اداه نشود آنان فتوی هم خواستند که عقد پدر درس است زیر 
که او از محبس اجازه داده است طوریکه مفتی جمیل احمد صاحب در این حصه فتوی 
صادر نموده است. 

جواب مفتي جميل احمد صاحب تهانوي : )١(‏ درست است وقتیکه نكاح صغيره را 
یک صورت وقتیکه يدر معروف باشد به 


پدر نموده است. دختر حق فسخ را ندارد علاوه 
سواء الاختیار یعنی در خلاف مصلحت اولاد معروف باشد یعنی از ابتداء اختیار اتش را در 
حق اولاد غلط استعمال نموده تنها در اين مسئله به اين طریقه پدر معروف بسوء الاختیار 
نباشد لذ نکاح شده از طرف پدر فسخ نگردد بس در اين صورت چگونه که باشد به جبر به 
طمع طلاق داده شود جدائی بيايد. 

(۲) با سيئ الاختیار بودن خیار بلوغ حاصل نمی شود اما جهت معروف بسوء الاختیار 
بودن حاصل می شود طوریکه مقصدش را من در شماره (۱) عرض نمودم. 

کتبه جمیل احمد تهانوي 
مفتي جامعه اشر فیه مسلم تاؤن لاهور ۸۱/۲۸/۳ 

جناب محترم در اين حصه جواب واضح ومدلل را را بیان فرمائید زيرا که در عصر 
حاضر چنین عقدهای نکاح مسلسل بيش می آید که نتيجه آن علاوه غير آبادی چیزی دیگر 
نیست وحصول تمودن طلاق هم از مخالفین مشکل است وباز گردانیدن دختر هم دشوار 
است بنا بر شرح علامه شامی در حصه معروف بسوهء الاختیار آن نظر او نیست ؟ در 
صورتیکه صاحب فتح القدیر بحرالرائق. فتاوی خیریه ودر مختار شرط واقعه اول را سوء 
اختیار ذكر نکرده اند اميد وارم تا به'جواب درست نوازش دهید. 

خدابخش سر گون‌ها 

الجواب : ازمفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله حاماداً و مصلياً : 

نزد من جواب درست این مسئله چنین است که خانم مذ کور متصل بعد از بلوغ نزد حاکم 
شرعی مراجعه نماید طبق شرایط شرع دلیل بیاورد ونزد او فسخ نکاح خود را بگیرد پس 
نکاح باطل گردد بس از چنین فیصله اگر در اين صورت اين باشخص دیگر ازدواج کند 
جواز دارد اما اگر چنین که خود سرانه فسخ نکاح کرده نکاح دومی کند جواز ندارد. 


باب ولاية النكاح والمال,كشف الفبار 


آحسر النتاوی«فارسی» جلد ع 
ل و 7 اه م ۳ ا د3 درست 
كه بعد از عقد نمودن پدر دختر حق خيار بلوغ را ندارد در 


اما فتوی جامعه لاهور جا 
اين صورت واضح تر است که نیاز مند دلیلی 


ت | که سوء الاختیار بودن پدر در 
ریر 0 1 
حمه الله تعالی كه در حصه معروف بسوء الاختيار بودن بدر شرط نهاده 
نترش را كاملاً خلاف مصلحت آن 
a‏ ل 5 

ی یک جنين جرم را مرتکب شده باشد كه نكاح یک دخترش ر 
آن دختر سابق نافذ شده است زيرا در آن وقت هنوز معروف بسوء الاختيار نبود 
گردید اين تشريح بنا بر مختلف بودن تصريحات 


نيست علامه شامى ر 


نموده نکاح 
در حصه دختر دوم معروف بسوء الاختيار 
ذقهاء رحمه الله تعالى محل نظر است بالخصوص وقتيكه در آخر اين بحث علامه شامی رحمه 
لله تعالی فرموده به حواله فتح القد یر 

(۱) که تحرير نموده آن توجیه یقینی نیست وتحریر نموده : 

لوان المأنع جرد تحقق سوء الاختيار برون الاشعهار لزم احآلة المسألةاعلی قولهم ولزم الدكاح 
ولوبغين فاحش!وبغي ركفم ان کان الول ابًاوجںا۔(شاصی ص.٣٣‏ ج٣‏ ممری).۔ 

حاصل اینست كه درصورت باغبن فاحش يا با غير كفو نكاح نمودن دليل واضح سوء 
الاختيار است اگر تنها تحقق سوء اختيار كافى مى بود بس شرط نهادن لم يعلم بسوء 
الاختیار بلا فائده است. زیرا احياناً پدر دانا دانشور عوض مهر زيات بر مهر کم وعوض كفو 
بر غير كفو بنا بر مصلحت كامل راضى می شود فرضاً دخترش را به عالم صالح بدهد با مهر 
كم كه كفو دخترش هم نباشد اما بنا بر اينكه دين ودنياى دخترش خوشكوار شود كه در اين 
صورت سوء اختيار متحقق شد اما اين سوء اختيار نيست بلكه اختيار دانشمندانه ومصلحانه 
است خلاصه اينكه مقصد قول علماء لم يعرف بسوم الاختيار آنست كه اين حالت مشتبه 
نباشد که بدر جهت غرض شخصی خود احمقانه قدم برداشته وقتيكه جنين باشد پس اين 
نکاج نافذ نيست و شرح جمله (لم يعرف) كه در درمختار وديكر كتب آمده انست که پدر 
مجانة وفسقا اين قدم بیهردگی رابرداشته است وقتيكه معلوم شد كه بدر نكاح دخترش را 
مت غرض شخصى خود به کسی داده بس سوہ الاختيار بودن پدر تثبیت شد وپس در اين 
2 ان علت ختم شد كه نكاح نافذ شده از طرف بدر وبدر كلان غير قابل فسخ است 
ی جهتيكه شفقت اب وجد با اولیاء ديكر مساوى است. علامه شامى جمله مجانة وفسقا را 


* حراله شرح مجمع نقل نموده : 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد پنج 


رشيف احمد 


(۱) این توجيه علامه شامى است از فتح القدير نقل نكرده. ۲ 

ال در ا ا 

که در اینجا سفاهت وطمع از بدر تثبيت شد كه كافى است در عدم انعقاد نكاح در اپنې 
شامى هم اختلاف نكرده بس معلوم شد كه تحرير شامى درمسئله سوء الاختيار تنها يى 
بحث است فتوى وفيصله شامى نيست بس بنا بر تصريحات فقھاء علت صريح مسئله صرف 
نظر كرده نشود علامه خيرالدين رملى در فتوى خيريه شرح اين مسئله را با الفاظ ذيل نموده 
كه اقوال واضحه ديكر فقهاء هم در آن موجود است : 

(سئل) ف الاب اا علم مدهسوء الاختيار وعدم الدظرق العواقب اذازوحابنته القابلة للععلیبا 
تخیر و الشر بغير كفم هل يصح ام لا؛ (اجاب) قال ابن فرشته فى شرح المجبع لو عرف من الاب سوم 
الاختيار لسفهه او لطیعه لا يجوز عقنةأتفاقاً ومفله ق الدرر و الغرر و قألق المح رقش رح قول الکازو 
لو زوح طفله غير كفم او بغين فأحش سح وم جر ذلك لغیر الاب و الجن اطلق ف الاپ و الچ و قيره 
الشأرحون و غيرهم بانلا يكون الاب معروفاً بسوء الاختيار حتلو کان‌معروفا بلك ادة وفسقافا 
لعقدباطل على الصحیح قال ف فتح القدير و من زوج ابنعه الصغيرة القابلة للعغلی بآ خیر و الهر من 
يعلم المغرير اوفأسق هو اهر سوءاختيأرةولان ترك النظر ههدا مقطو عبه‌فلا يعارضهظهورارادة 
مصلحة تفوق ذلك نظرا ال شفقة الايوةأةثم قآل و قد وقع فق كثر الفتاؤى ف هزه المسألة ان الدکاح 
بأطلفظأهرةانه لم يدعقدءوق الظهيرية يفرقبي اهما ولح يقل انمراطل وهو الحىولنا قال 3 اللغيرقل 
قولهم فالدكاحبأطلاىيبطلاتعبى کلام البعر.والمسألةشهدرة. (فتأؤى غیریة ص۲ ) 

ازين عبارت فهميده شد وقتيكه در حصه بدر يا بدر كلان در نكاح دختر ترك شفقت 
ومسامحت يقينى شود كه نكاح نافذ شده آنها بس غير نافذ كردد بالخصوص طوريكه در 
فتح القدير آمده (لان ترك الدظر ههدا مقطوع به) در اينجا قيد نيامده كه اين عمل بار اول 
سرزده يا آن را بار دوم تكرار نمود تنها قطع شفقت را قطعى بلا اشتباہ بودن را كافى دانسث 
اين بحث شامى فتوى ابن همام رحمه الله تعالى نيست تنها يك مبحث است لذا فتوى لاهور 
مرجوح است وفتوى ملتان كه نكاح درست نشده دختر اختيار نكاح دوم را باشخص ديكر 
دارد هم درست نيست زيرا كه اين نكاح بايد توسط محكمه فسخ كردانيده شود وحواله 
ملتان به حواله بوادر النوادر طبق اين توجيه صاحب خیزیه هم همین مفهوم.متعين است که 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج ۸۹ باب ولاية النكاح والمال:کشف الغبار, 


به خبار بلوغ این نكاح مرتفع گردد. 8 
ذم اعلم ان ما مرّمن الدوازل من ان الدكاح بأطل معداہ انه سيبطل كما ل اللغیرةلان المسألة 


مفروضة لم اكالم ترش البلمسبعدما کیردی کہا ما حبمق | فا نية وال خی راو غیرهما وعليهيحبل ماق 
القديقزوجابنته الصغيرة من رج ل ظدمحرا الاصل و کان معدقا فهو بأطل بالاتفاق اد( شای ص۰٣‏ 2" ). 

جواب صحيح اين مسئله آنست که در ابتداء ذكر شد كه در صورت بالابر نکاح كرده 
شده پدر هم خيار فسخ نکاح دختر جواز داشته باشد اما طبق شرائط از عدالت فسخ نكاحش 
رابگیرد که بعداً برایش جواز نکاح دوم باشد. واه سبحانه وتعالی اعلم. 

بنده محمد شفیع دارالعلوم كراجي ۸۱/2/۱ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : درمسئله زیر بحث سه امور تحقیق طلب است : 

(۱) مقصد سوء الاختیار . نيز آيا معروف بودن ولی به سوء الاختیار ضروری است يا تنها 
نحقق سوء الاختیار کافی است ؟ 

(۲) در صورت سوء الاختیار آیا نکاح باطل وکالعدم گردانیده شود يا درست باشد 
ومنکوحه را خیار بلوغ است ؟ 

(۲) اگر نکاح درست است آيا بعد البلوغ منکوحه شخصًا نكاح را فسخ کند يا در آن 
فضای قاضی شرط است ؟ 

تفصیل سوء الاختیار 


۱ در اين حصه فقهاء اختلاف دارند بعضی ها آنرا با تزويج مخصوص نموده اند وبعضی عام 
نموده اند به معنای ما جن ومتهتک گرفته اند. 

قال ابن عابرین رحمه لله تعالى فى باب الو تحت (قوله ما لم يكن معبدمًا) وبه ظهر ان الفاسق 
المعبتك وهو مم على سي الاختيا رلا تسقط ولايته مطلقٌا لاه لو زوجم كفء عهر مهل كما سيق 
ایأنه(ردالمحتار ,ص۴ ). 
۱ وال الرائى لم يظهر ما سیق ان الفاسق البه‌عت هو معا سي الاختيار ولا یلزم من وجود 
علاهما وجود الآخر كما هو ظآه نعم قدیتحقق معدا همق خخص و حرفع‌هلا اذا کان الولمعبتگ او 
تیار ل يصخ تروچ بدقص ع مهر المشل اومن شیر لد )التحريرالمخعار ص ۱۷ ج). 

بن اختلاف لفظى است که بر اصل مسئله تاثیر نيندازد زيرا كه حكم متمتك وندء 


الاختيار يكى است به اين مفهوم كه يدرش بی غیرت, سفيه وطامع باشد پس ايا تشهير اين 
عيوب در يدر ضرورى است يا تنها تحقق آن كافى است ؟ معروفيت وتحقق ان تقريبا يكى 
است زيرا كسى كه عموماً اين عيوب در او مى باشد بس بايد دانست كه تحقيق اين عيوب 
ومعروف بودن آن لازم وملزوم است كه عيوب معروف.هم باشد و بر او اطلاق معروف بسوء 
الاختیار نموده شود در غير آن مقصد اصلى تحقق وتيقن است ماننديكه در ماجن. متهتک , 
وسكران کسی هم شرط معروف بودن را وضع ننموده در تنوير آمده (لم يعرف مهيا سوہ 
الاغتیار وان عرف لا) ودر شاميه به حواله شرح المجمع و درر آمده که (عرف مده سوم 
الاختيار) كه عوض شهرت بر تحقيق اضافه تر دلالت مى كند اما صاحب درر نقل نموده به 
كلمه قالوا آنرا منسوب بموده بسوی عامة الفقهاء (درر الحكام ج ۱ ص ۳۷۷) . 

در منحه الحالق از رملى (ان‌علم سوءتدھیرة) نقل است كه با آن محض تيقن وتحقق ثابت 
شود ودر شامى بحر وخيريه لفظ معروف أمده و در آنجا بين تحقق وشهرت فرق نموده بناء 
همه بر این بحث ابن همام رحمه الله تعالى است. 

(قوله واذا زوج الاب ابنته الصغيرة و نقص من مهرهاً او ابده الصغير و زادق‌مهر امرأته جار ذلك 
عليهما) و لزم عدس الى حديفة رب اير سواء کان بغین فاح شاو قلیل و ثبت المال كله ذمة الصغيرق 
الغانية لا فى ذمةالابسواء ان الاب موسر ومعس رأفيقضيه من مأل الصغیر (وقالالا تجوز الزيادقو 
النقص الا عا یتخابن فيه الداس) و على هذا الخلاف تزوغ الاب ابنته من غير کف و يجب ان يكون 
معلی هن عدم الكفاءة ق غير الديأنة و ام فيبا فلالما قالوالو كن الاب معروفاً بسوم الاخديار جانةو 
فسقا کان العقدباطلاً على قول الى حديفة على الصحيح و من زوج بنته الصغيرة القأبلة للعغلى با ادیر و 
الشر من یعلم انه شر ير فاسق ظهر سوء اختي ارد ولان ترك الدظرهدا مقطو ع به فلا يعأرضه ظهور ارادا 
مصلحة تفوق ذلك نظراًا لی شفقة الا بوق وم الدوازل زوج انبته الصغيرة من يدكر انه يشرب المسكر 
فاذا هو مرمن له و قالت لا ارضى با لدكاح يعنى بعدما كبرت ان لم يكن يعرفه الاب ہش ربه و كأن غلبة 
اهلبيتهصاحين فا لدكا حباطل لا نه ارو ج عل ظن انه کفءیفیدخلافە!ذیقتضی تملوعرفهالاب!نه 
یش ربەفالدکا حتاف زوهویدال‌ما قر رمن ان الاب اذا عرف :سوم الاختیار لا یدض تزويههمن غي ركفم 
والجواب اندلا تلازم بين ثبوت‌سوءالاختمار و تيقدهوبين كونه معروفاً به فلا يلزم بطلانهعیں قى 


۹۱ باب ولاية ".7< و ں:کشف القبار, 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح 

بعد از نقل عبارت فتح القدير شامى رحمه الله تعالى ميفرمايد : : 
1 امامل ان المأنع هو کون الاب مشھورا بسوء الا ختهار قبل العقد قاذا لم يكن مشهوراً بأ ند نم 
زوج بنته من فأسق م و ان تحاقق بلك انه سي الاختیار و اشعهر به عس الداس فلو زوج ينعا اخزى 
س فاسق لحر يصح الال لانه كان مشهوراً بسوء الاختیار قبله بحلاف العقں الاول لعرم وجود المانع 
قبلهو لو یئن المائع جرد تحلق سوء الاختيار بدون الاشہار لرم احألة المسئلة اعنى قولهم و لزم 
الدكاجو لوبغين فاحش اوبغیر کفران کان الولاب)اوجداً.(ردالمع تار ج۲,ص۰٣)‏ 

از بحث فتح القدير معلوم ميشود که از ابتداء معروف بسوء الاختيار بودن پدز ضرورى 
است شامى شرط مانده كه جنين اشتباه را يك مرتبه تكرار كرده باشد ابن الهمام تزويج 
بالفاسق را مطلق سوء اختيار قرار داده بس جزيه نوازل كه در زوج ابنته الصغيرة الخ. است. 
اشكال بنطر می رسد بعداً بين تحقق سوء الاختيار ومعروف بسوء الاختيار فرق نموده اشكال 
مذكور را جواب گفته علامه شامى در توضيح آن مثالى آورده كه پدر از تزويج الاول 
معروف بسوء الاختيار باشد لذا تزويج ثانى او باطل مى باشد ونزد شامى معروف بسوء 
الاختيار در اين صورت منحصر نيست بلكه یک صورت معروف بودن را بیان نموده پس 
اگر بدر در بى غيرتى. طمع وحماقت معروف بود يس تزويج اول او هم جهت معروفيت 
بسوء الاختيار باطل است. ومعروف بسوء الاختيار را ( حيله ناجزه ) جنين شرح نموده. 

در هر واقعه شخص از طماعت وحماقت كار كرفته است اگر در كدام وأقعه بر بدتد 
بيرى معروف باشد در صورت نكاح بسر يا دختر با غير كفو يا باغبن فاحش در مهر پس در 
اين صورتها اين نكاح كاملاً باطل است. (حيله ناجزه. ص ۱۳۶ - مطبوعه قران محل ) . 

در عبارت مذكوره از بد تدبيرى سابق يدر دليل كرفته شده بر سوء الاختيارى آن در بد 
معاملكى در کدام معامله قبل از آن بالخصوص سوء الاختيار بودن او درتزويح شرط نيست. 
در اداد الفتاوى تحت عنوان تفصيل (زن سنيه باشيعه) فرموده : اكر نکاح را پدر يا جد 
نعود اما از واقعات بنظر رسيد که خلاف مصالح آنان بنا بر طمع زر نموده بود مائند مثال در 
سال بس اين نكاح درست نيست ( امداد الفتاوى مبوب ص ۲۲۷ج۲) 

فنوی ملتان هم ازین عبارت امداد الفتاوى از بوادرالنوادر نقل نموده كه در آن علاوه از 
دبع انی معروف بسوء الاختیار بودن را هم شرط نکرده بلکه تنها ثبوت سوء الاختیار را 


خطا دانسته كه 


كافى دانسته تا انكه تمثيل شامى رحمه الله تعالى را بسوى أو منسوب نمودن 
او در معروف بسوء الاختیار بر صحت تزویج اول مقر است يا نزد او بدون تزويج تحقق سوء 
الاختيار نيايد قراريكه امام شامى متهنک بودن را در سوہ الاختیار كافى داند بس نزد شامى 
رحمه الله تعالى هم باطماعيت وبى غيرتى سوء الاختيار تثبيت ميشود اگر كه كدام واقعه 
تزويج هم سرنزده است. 
بعد ازين عبارت ابن همام رحمه اله تعالی در رفع اشکال که ضرورت فرق ميان تحقق 
شهرت وسوء الاختيار است نزد ابن همام رحمه الله تعالى تزويج بالفاسق مطلقا دليل سوء 
الاختيار است. ومرّنصه ومن زوج ابنته الصغيرة القابلة للتعلق بآأخير والشر من يعلم انه ڈریر 
فاسن‌فهوظاهرسوءاختیاره - اځ. 
در حاليكه از عبارات فقهاء بنظر مى رسد وقتيكه تزويج بالفاسق مجانة يا سفها باشد 
سوء الاختيار ثابت است در غير آن نيست. 
قال العلاق لم يعرف منهما سوم الاغديار جانفسا ونقل این عابر عنش رح المجيع حقىلو 
عرف من الاب سوء الاختیار لسفهه او لطمعه| ‏ (ردالیعتار. ص۳۳۰ ج') ول الدرر لو عرف مده‌سوء 
الا ختیار لطيعه او سفهه | #(درر الحكام .ص٠‏ )وق البحر وقيدة الشأرحون وغيرهم يأ نلا يكون 
معروفا بسوءالاخديارحق لو کان معروف بلك مجانةٌوفسقًا فالعقباطل(الیعر الرائق ص۱۳۰ج۳) 
بلكه خود ابن همام رحمه الله تعالی نیز قيد مجانة وفسقا را نقل نموده : 
قالوالوكان الاب معروفاً بسوءالاختيار مجان ة وفسقا کانالعقدباطلأًحٌ . (فتح القریر ص٨۲٣‏ ج٠)‏ 
فهميده شد كه ابن همام رحمه الله تعالى نفس تزويج بالفاسق را فسق يا حماقت قرار داده 
"است یا مجانا وسفهاً را در سوء اختيار شرط نكرده است بلكه تنها آنرا سبب گردانیدہ بس 
در اين صورت علماء ومشاهير نيز از سوه اختيار خالى نمی باشند اما ثمره قول ابن همام 
رحمه الله تعالى خلاف نظريات فقهاء نيست زيرا كه مرض طمع وسفه عام است أما تا 
وقتيكه كسى با اين امر معروف نشده باشد تا آن تيقن اين مرض در او نيست. 
خلاصه تحرير ابن همام رحمه الله تعالی اين است : اگر پدر معروف بسوء الاختيار نباشد 
وعقد او جهت سفه وطمع نباشد پس اين نکاح نافذ است همین است عبارت های فقهاء که 
اگرپدرمعروف بسوء الاختیار نباشد بس تزویج بالفاسق بودن او به سوہ الاختیار دلیل نیست 


والمال,كشف الفبار, 


النكا 
اختسن الفتاری ,فارسی» جلد بنج ۳ باب ولاية 


5 یکاح نافذ است حاصل هر دویکی است اگر كه مسئله انی رواية ودراية راجح است. 

0 2 ابن تقریر استحاله علامه شامى رحمه الله تعالى: (ول ان الہائع تجرد حائقسوءالاختيار 
پروںالاشعبًرلزم احالة المسالة اعلی قولهم لزم الدکاجولوبغینفاحش ويفير کفءان كأن الول !تا 
اوجداً)هم حل شد يعنى مطلق غین فاحش يا نكاح نمودن با غير كفو سوء الاختیار فیس 
بلكه بدون كدام مصلحت جائز جنين نمودن دليل سوء الاختيار است تزويج بالفاسق را ابن 
همام رحمه الله تعالى اگر سوہ الاختبار گرفته تقريباً درست است اما غبن فاحش وعدم 
الكفاء ة غير الفسق را در سوء الاختيار داخل نمودن قرین قياس نيست زيرا احتمال اين 
مصالح را تمام فقهاء بیان نموده اند اگر در آن سوء الاختيار متيقن مى بود حضرت امام 
رحمه الله تعالى هيجكاه حكم بر جواز نمى كرد. 

خلاصه تفصل : 

(۱) بى غیرتی طمع وسفاهت عيوب معروف اند که بعض فقهاء از آن تعبیر بسوء 
الاختبار نموده اند در غير آن تحقق وتیقن اين عيوب کافی است. 

(۲) عام فقهاء کرام با سوء الاختیار شهرت را شرط نکرده اند. 

(۲) تنها ابن همام جهت نجات از اشکالی قيد نهاده در حاليكه بدون اين قیدهم اشکالی 
نيست نيز اعتبار نتيجهء نظريه ابن الهمام رحمه الله تعالی خلاف نظریات فقهاء کرام نیست 
كما مر تقدیره. 

(4) در امداد الفتاوی تنها تحقق سوء الاختیار را اعتبار داده است شهرت را قيد نکرده 
اما در حيله ناجزه قيد نهاده اما از آن هم حصول يقين مقصود است کمأمربان‌الیقین(امصل 
عادة الأبه. 

(۵) در ماجن. متهتک وسکران قيد شهرت نیامده بس اگر سئ الاختیار را هم معنی 
متهنک بگیریم كما قال الشامی در آن هم نبودن قید شهرت ظاهر است اگر مطابق قول 
رافمی مفهرم سئ الاختیار ومتهتک جداجدا گرفته شود پس جه دلیل است قید شهرت در 
یکی وعدم قيد شهرت در دوم ؟ 

)۴ علت بطلان النکاح تیقن عدم نظر است که در آن فقط تحقق وتیقن سوہ الاختبار 
كالق ات ہس شهرت راچ اهر وروت امت ؟ 


احسن الفتا وی رفارسی», جلد بم 2 


(۷) منحصر نمودن معروف بسوء الاختیار را در اين که پدر از اول هم چنین عقد را نموده 
اشد نه منقول است ونه معقول. 

(۸) تزويج بالغين الفاحش او بغیر الکف ء ولو کان فاسقاً اين را على الاطلاق سوہ الاختیار 
گردانیدن درست نیست بلکه تنها در آنصورت سوه الاختيار درست است وقتيكه طمع يا 
سفاهت يدو معلوم باشد. 

)٩(‏ نزد صاحبین در صورت غبن فاش با غير كفو نکاح صغیره در هر صورت باطل 
است اگر که پدر سيئ الاختیار هم نباشد وقتیکه ظلم او ظاهر باشد ودر صورت ضرورت 
شدیده بر غير مذهب فتوی دادن جائز است بس فتوی دادن بر مذهب صاحبین بطریق اولی 
جائز است بلکه در بعض صورت ها برای نجات از ظلم صریح فتوی دادن بر مذهب 
صاحبین واجب است. 

نکاح سئ الاختبار باطل است 

يدر سی الاختیار نکاح دخترش را به غبن فاحش یا باغیر كفو نمود اين نکاح عوض اينكه 
موقوف باشد ابتداءٗ غیرصحیح است حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی اين نکاح را 
موقوف قرار داده وبراین فسخ خیار بلوغ ويا فضای قاضی راشرط گفته وعبارت فقهاء 
(باطل) رابه معنی سیبطل گرفته در دلیل عبارت خیریه وشامی رحمه الله را از نوازل را 

تقدیم نموده که در حقيقت هر دو عبارت تعلق ندارد به صورت زیر بحث بلکه تعلق دارد با 
جزیه نوازل که گفته  :‏ , 

(رقجابنته الصغييرة من يدكر انه یش رب المسکر افا هو مدمن لهو قالمعلا ارضی‌بالدکا حیعی بعدماً 
كبرت انلم یعرفه الاب ٹر به و کان غلبة اهلبيتهصاحين فالنکا حباطل! سح (ردالمحتا رج:ص جم 

در شامى تصريح آن آمده باطل به معناى سيبطل جزيه نوازل است وجزيه خيريه كه 
رملى آنرا از بحر بالاختصار نقل نموده اما با تسامح عبارت درست بحر جنين | سث. 

و اطلق ف الاب وا ہو قيدة الشارحون و غيرهم بأن لا يكون معروفاً بسوء الاخديار حقی لو کان 
معروفاً بلك ادةو فسقاً فأ لعقرباطل عل الصحيح(ثم قال)وڈ کر اصصاب القتاؤىانالابافازقج 
بنته الضديرة من يدكر انه يغرب المسكر فأذا هو مزمن لهو قالمت يعن كبر لا ارضى پا لدكاح ان لم 


احسن الفتاوى ««فارسي,, جلد بنج 
RT‏ کے یش نت 
ما تا نا قال ل النهيرة ل قولهم فا لماح باطل ای 
لدلهبرية یفرق بيهجما ولم يقل انه بأطل و هو ا حى و 
ص( 

و ميشو دكه مراد از(هلةالمسألة) آنست كه متصل قبلاً گذشت ماننديكه 
در مقام مذ کور شامی درحاشیه تحریر نموده ای الئی ذكرها احاب الفتأوی" یعنی آنکه در 
نوازل جزیه را بسوی بحر واصحاب الفتاوی منسوب نموده بعداً تحت قوله (ثم اعلم الهلا 
خصوصية اذاعلمهفأسقا) می فرماید : (قآل الرمل والحاصلثما تقرّممانه ان لم یعلم بعرم كفاء ته 
عم فهوباطل!ىسيبطل وان علم مها ينظرانعلم سوء تدبير#فكللك و الا فهو یح نافلا ڂ 

مانند فتاوى خيريه رمله هم بر صورت زير بحث وجزيه نوازل يك حكم رانموده در 
حالیکه اين رواية ودراية درست نیست کماسلل کر ان شاءاللەتعال لذا عبارت رمله تاویل 
شده است تا با عبارات فقهاء توافق يا بد يا بر تسامح حمل شود عبارات فقهاء را بر تزویج 
سيئ الاختیار بغیر الكفء ملاحظه فرمائید : 

قال العلا و ان عرف لا يصح الدکاحاتفافا و کنالو کان سكران الخ. (ردالبعتار ج.ص۳۳۰) ول 
كفاءة الشامية تعت(قولە لا خیار لاحد) کان الظاهر ان يقال لا یصح الاعقن اصلا کما ل الاب الماجن 
السکران(ردالمعتار ج۲ ص ”)و قال ابن نيم و قیده الشأرحون و غیرهم بانلا یکون معر وفأبسو 7 
الاختيأر حش لو كان معروفا بلك جانة و فسقا فا لعقدباطل على الصحیح. (يحر ج۲ :۳ و قال ابن 
الهبأم قالوا لو کان الاب معروفا بسوم الاختيار مجانة وفسقا كان العقن باطلاً الخ. (فتح القدير ج', 
")ول البزازیة قالوا اذا زج السكران بنته و نقص عن مهر المشل لا يصح اجماعاً. (بزازية على 
هأمش الهدرية جج,ص١١١)و‏ ف الهدرية و ا خلاف فيا !كالم يعرف سوء اختيار الاب مجانة او فسقا اما 
ااعرف كلك معهفالدکاحپاطل اجماعاً. (عالمكيرية ج ص۲۷ و قال این عا برضن رج الاير تحت (قوله 
#الة وفسقاً) ول شرح المجمع حلى لو عرف من الاب سوم الاختیار لسفهه او لطیعه لا يجوز عقره 
اتماعا.(ردالیعتا رج:,ص٠‏ جم 

أزين عبارات امور ذیل قابل فكر است : 

(١)باطل‏ مطلق است بدون تاویل کسی(۲) (لايصح) و(لایجوز) صريح است درعدم انعقاد 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلد ينح 

(۳) تشبيه داده شده با ماجن وسكران وتزويج آن بالاتفاق در غير كفو منعفد نیست. 

)٤(‏ در تزویج غير سئ الاختيار بغير الكفو اختلاف بين امام صاحب رحمه الله تعالى 
وصاحبين را بیان نموده كه سی الاختیار را بعد از تزویج (لایچوز اجماعا) لایصح اعاع) 
(لايصح اتفاقاً) و(باطل اجماعاً) فرموده نزد صاحبین اين نکاح ابتداءٗ منعقد نشده بس اين 
مسئله اجماعی ومتفق عليه است که عندالامام رحمه الله هم حکم عدم انعقاد است. علاوه ازين 
رواية هم عدم انعقاد تعين شده. زيراكه علت عدم انعقاد نکاح غیرالاب با غير كفو دفع ضرر 
است وجود اين علت اضافه تراز سی الاختیار است لذا اختبار اين به طریق اولی غير منعقد 
است بر خلاف مسئله نوازل که در آن اب عوض سئ الاختیار مفرور است که در آن لفظ 
(باطل) نیاز به تاویل ندارد زیرا که تعلق (فالدكاح باطل) با (قألمعلاارضی) است پس عبارت 
چنین شد (ان قالت بعد الہلوغ لا ارضی فالدکاح باطل) صحت اين عبارت بدون کدام تاویل 
ظاهر است : 

وللا قال ابن عا برس تير فى مىحة الخالق (قوله ان الدكاح باطل) لا يخفى ان قولهم الدکاح باطل 
انما هو بعد رها و ذلك لا یفیں بطلانه من اصله (ال قوله) و قد رأيته كزلك ف الخآنية و الزشیراو 
الوالجية و التجديس والجزازية فكلهم ذكروا البطلان بعد الرڈوھل يتوقف عل القضاءلم ارهتأمل. 
(البحرالرائق .ص»۱۳) 

ازين جزيه معلوم شد كه در جزيهء نوازل مراد از (باطل) (یبطل) است به (سيبطل) شرح 
آن نيازى نيست قبل از همه صاحب ذخيره باطل را ای يبطل ترجمه نموده دیگران آنرا نقل 
نموده اند ودر نقل تسامح نموده اند كه عوض يبطل سيبطل نقل نموده اند مانندیکه ابن نجيم 
مى فرمايد : 

ندال ان مرا وم هنعط یط مرچ :صمم) 

وشامی به حواله ذخیره میفرماید : (آن الدکاح باطل معداه انه سهیطل کما فى الل غير وازمنحة 
الخالق شامی اخذ نموده شده وبر آن فیصله نموده که در لفظ باطل نیازی به تاويل نیست ودر 
تائید حواله بر ذخیره داده يس فهمیده شد که در ناويل سیبطل تسامح شده پس دانسته شد که 
در فسخ .بعد البلوغ نیازی نيست به قضاء قاضی که همین متبادر است از جمله ان قاألس‌بعد 
البلوغلا ارضی‌فالدکا حپاطل) وقول شامی در فوق از منحة الخالق نقل شد ” وهل یتوقف على 


یت ۱ ۹۷ باب ولاية النكاح والمال كشف الفباو, 
- ۱ ۳ ۱ 0 اینست که ابطال اين نكاح موقوف بر قضا نيست. 

۾ تأمل نیز در این علت ضرربين !د ١ EE‏ 
ل تسى (قوله و لھما خیار الفسخ بالبلو غا و الما فرط فيه القضاء بخلاف 
مار الستی لان الفسع فهدا لدفع ضر خفی (ال قوله) فیفتقر الى القضاء و خیار العتق لرظع ضور جلو 

فا عبر دفعا و الرفع لايفتقر الى القضاء. (کر ,ص ؟1) 

ہے 7 ا نمود دختر هم اظهار نگرد اما در 

واكر بدر غير سئ 7 3 و 1 7 ا رد 
آننده معلوم شد كه نكاح با غير كفو شده آیا دختر اختيار فسخ را دارد يا نه * در اي 
عبارات مختلف بنظر می رسد در حیله ناجزه عدم اختیار را ترجیح داده در أية هم این راجح 
است زیرا ممکن پدر در غير كفو مصلحت مفيد را مد.نظر گرفته باشد که در آن نیازی 
نیست به وجود کفائت اين بحث برای تتمیم فائده در وسط تحرير شد اصل بحث اینست که 
نكاح پذر سئ الاختبار با غير كفو درست نیست دلیل واضح بر اين دراية ورواية قيد قلم 
شده پس فيصله حيله ناجزه را مطالعه فرمائيد در حصه صحت نكاح با غير كفو ونكاح غبن 
فاحش دوشرط است. 

(۱) اينكه در وقت نکاح هوش وحواس آن شخص سالم باشد اگر در حالت خمار بودن 
نكاح نموده باشد هر آئنه باطل است . 

(۲) اينكه معروف بسوء الاختیار نباشد ( الى قوله ) اگر آن شخص بنا بر طماعیت يا 
ناعقبت اندیشی معروف بود در بد تدبیری پس اگر نکاح دختر نابالغ خویش را با غير كفو 
كند ويا نکاح او را در غبن فاحش نمود اين نکاح کاملاً باطل است «حیله ناجزه مطبوعه قران 
معل ص۱۴۳۴ چند سطر پیش در باب خيار کفاء ت می فرماید. 

(۲) اینکە علاوه ازواب وجد کدام محرم دیگر نکاح نابالفه را باغیر كفو کرده باشد یا 
ہار وجد که معروف بسوهء الاختیار ويا بالفسق ومتهتک باشند بکند وقدمر تفسيرهماق خيار 
البلوغ پا در حالت خمار بودن نکاح نمود در این صورت هم نکاح باطل است . کمال‌خیار 
البلوغمفصلاً (حیله ناجزه ص ۱4۳) 

درن هر دو عبارات امور ذيل را متوجه شوید : 

(۱) تزویج سکران هر آئنه باطل است. 

۳0 تزویج سی الاختیار هر آثنه باطل است. 


(۴ ولی غیرالاب رالجد يا اب وجد چنین که سی الاختیار باشند يا فاسق. متهتک با 


احسن الفتاوى :«فارسي» جلد ب: 


سكران همه را يك حكم است . ١‏ 
(4) در صورتهای كه خيار بلوغ يا خيار كفاء ت باشد. تفصيل أنرا علحده بیان نموده 
امداد الفتاوى : 
عبارت امداد الفتاوى كه از نوادر نقل شده در آن هم باطل به معنى سيبطل آمده عبارت 
امداد الفتاوى تقديم شده تحت تفصيل (نكاح زن سنيه با شيعه) فرموده با مرد غير كفو 
تفصيل نكاح جنين است اكر دختر نابالغ باشد ونكاح را علاوه اب وجد كسى ديكر كند 
نكاح درست نيست واكر اب يا جد نمود اما معلوم شد كه به طمع زر نموده مصلحت دختر 
را مدنظر نكرفته مانند مسئله مذكوره در سوال باز هم نكاح درست نيست واگر منکوحه بالغ 
باشد وخودش نكاحش را بكند وولى عصبه بر آن راضى نباشد باز هم نكاح درست نيست 
اين جنين اگر ولى چنین کرد ومنكوحه بر آن راضى نبود باز هم نكاح درست نيست اين 
است صورتهاى عدم جواز نکاح ( امداد الفتاوی ص ۲۲۷ ج ۲ ) . 
دراین صورتها یک حکم چهار صورت یکجا بیان شده در سه صورت با الاتفاق نکاح غير 
منعقد است حکم چهارم نیزچنین باشد نیزدراینجا عوض لفظ باطل حکم عدم صحت آمده. 
بس بعد از تحریر اين مسئله حکم پدر سيئ الاختیار در نکاح غير كفو کاملاً ہی غبار 
است در عدم انعقاد نکاح دخترش. 
شرط قضاء : سابقاً گذشته است که نگاح ابتداء منعقد نشده و کاملاً باطل و کالعدم است 
واين بحث گذشت که آيا در این فسخ قضاء شرط است يا نه ؟ از مسئله نوازل فهمیده 
میشود که نکاح درست شده اما دختر اختیار کفاء ت را دارد يس سوال قضای قاضی خلق 
ميشود که تفصیل آن سابقاً گذشت : 
قابل توجه : پدر كه سيئ الاختیار است نکاح دخترش را در غير كفو عوض مهر مثل 
نمود در صورتیکه طمع يا غرض ذاتی پدر ظاهر بود مثلاً در عمر هر دو تفاوت زياد بود يا 
شوهر معتوه يا دایم المرض بود آيا اين نکاح نافذ است يا نه ؟ چونکه ابن ظلم عام شده در 
معاشره بنده بعد از تحقیق وجستجو که در اين عصر غلبه فسق است حکم نمود بر عدم 
صحت آن زیرا که تزویج پدر سی الاختیار تزویج بالفاسق آن باطل است احیانا چنین 
میشود که زوج فاسق نمی باشد تنها بنا بر امور مذ کوره حکم چنین نکاح داده شده باشند بس 
در فقه حنفی حکم صریح آن بنظر نرسید البته در فقه شافعی در کتاب فرح المهلب لمحمد 
هیب المطيى چنین عبارت نقل است : 


تن الفتاوى ,فارسی؛ جلد پنج 

قال اولقاب طوعة یلان ف ”تر ا ر 
سس سس سو 
تن E‏ ۳ 0 ص. (۵ر حالمهلب ۱۵.ص مهم 
الفسغبأنه لیس باعظم مم نزو جابنته الصغیرقمجلوم اوابرص. سم 

ازینجا معلوم میشود كه نزد شوافع بنا بر امور بالا روایت كفاءت ضرورى است نزد 
احناف هم بنا بر روايت ذيل یک مقدار صراحت بنظر می رسد. 

تال ابن عا برضن رج يم تحت (قوله فأخس من الکل) و قد علمت ان الموجب هو استدق اص اهل 
العرف فیدور معها مج (رد المحتار ج:,.ص۴۹) و قال الرافعی ان المدار على استدقا ص اهل العرف هن 
يعدن بهم من ااب ال ری السري الموافق لما جاءبه الشرع و الالزم هرم کفیر من مسائل الكفاءة 
الملكورة ق كتب الفقه و لزم عدم اعتبار الديأدة و النسب بل يلرم ان المعتیر كثرة المال و الجاه 
تأمل. (التحرير المختار. جج.ض»*) وق العلائية لكن ف العر عن المرغيدافى اليجدون ليس يكفم 
للعاقلة و قال ابن عا برضن علیہ (قوله ولا بأ لعقل) قال قأضى خان ف شرح ا جامع و اما العقل فلا 
رواية فيه عن اعاب المتقدمین و اختلف فيه المتأخرونأة. (قوله ليس بكفم للعاقلة) قال ق العهر 
لاله يفوت مق مس الدکاح فکان اشں من الغاقر ودداءة الحرفة وينيقى اعترأدةلان الداس يعيرون بتزوج 
البجدون! كثر من ذى ا حرفة الرنيئة.(ردالمعتار ج:.ص:هم) 

و قال الرافى (قوله و اما العقل فلا رواية فيه عن اصصابدا ا) و ما ف النھر عن المرغیدال من 
تخریجات الیش فلا يداف ما هدا من انهلا رواية فيه عن اصمابدا ولا بدا هذا مأ قاله حمرمن انلها 
الفسخ بالعيوب الهلاثة لان الفسخ فيها لیس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار ان الدكاح يفسخ بل 
العيوب كالبيع وللا کانلها لا للول. (الععریر المختار ج:.ص؛١1)‏ : 

علاوه ازين روایات شامی ودیگر کتب هم روایات موجود است که از آنجا معلوم میشود 
که مشائخ کرام کفائت را در امور مرويه عن الائمه منحصر نمی دانند بلکه بنا بر حالات 
عصروعرف نظر را در آن دخل میدهند بناءٗ عليه بنده نظر دارد که بنا بر عدم تناسب عمر 
وغیره امور بر بطلان نکاح فتوی داده نشود زيرا که فیصله وجود وعدم وجود ضرر فیصله 
مدت رخفت را اهل رای می کنند لذا دختر را خیار بلوغ داده شود که طبق شرایط معهرده 
در معکمه عارض شود كه حاکم نظر اهل نظر رادر اين حصه گرفته پس نکاح را فسخ کند. 
د الله سبحانه وتعالی اعلم ۱ رشیداحمد ۸/محرم ے۹ھی 
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و ض‫ 
باب الرضاع 
باشير دادن مادر كلان نواسه را در نكاح والدين فرق نيايد 
سوال : در حصه سوال وجواب ذيل شما جه نظر داريد ؟ 
استفتاء : خانمى در حالت نداستكى نواسه اش را يك ونيم ماه شير داد از نظر شريعت 


مطهره نكاح والدين اين شير خور جكونه شد ؟ 
جواب : جونكه اولاد مرضعه بر پدر مادر شير خوار حرام مى گردد لذا اين نكاح هم باطل 


شد آيا اين جواب درست است يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت نکاح باطل نمى شود . لما العلاثيه: 
یفارق‌النسب‌الارهاعل‌صور كأ نأفلةاوجدّة الول 
وام اخہتواخت ابن وا اخ وأمخال وعمّة ابن اعتمن 
وف الشامية: (قولەواخت ابن)ای کل مهيا رشاع او الاول رض اع والق اق لسی او العکس يلاف 
ما اذا کان کل میا نسيماً فلا تمل امت الاب لانها لقا بنعك اوربيمتك ومن هنال ما اخارضع 
وليك من ام امه فان امذلا تحرم عليك لکوتها اخت ابدك رضاعاً فاد ال مقط و اش الهلمت اعت 
الابن | و ايضاق العلائية و قس عليه اخت ابه و بلتة وف الشامية بان تقول تار مت عليه لخت 
ابده وبنته لسياً لكوعها بنعه او بل امرأته وهلا البعنى مفقود ق الرضاع. (ردالمحتار ج«یاب 
الرضأع)فقط وللل تع ال اعلم . ۱ ۹ /صفر هی 
تنها با قول مرضعه رضاع تثبیت نمیشون 
سوال : آیا تنها باگفته مرضعه رضاع تثبیت میشود ؟ ودر اين صورت حکم چنین خانم 
وشوهر چیست ؟ بینواتوجروا. 
الجواب ومنه الصدق والصواب : در ثبرت نکاح شهادت دو مرد يا يك مرد ودوزن اگر 
كه یکی آنها شخصا مرضعه هم باشد شرط است تنها با قول مرضعه رضاع تثبیت نمیشود 
البته اگر مرضعه از صمیم قلب شاهدی بگوید بايد احتراز کرده شود اما باز هم امکان بقای 


نکاح موجود است. 
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وی ویو مت ةالمال و شہآداعرلیں اوعدل و داحین ول الشامیةولواحناھما 
المرضعةا لخ (ر دالیحتار ج,ص۲۰۰)فقط وله تعاللاعلم ۵/جمادیالاويٰ راکه. 
سوال مثل بالا 
سوال : قبل العقد حرمت رضاع باقول شخص واحد (مرضعه يا غير مرضعه) 
با تثبیت نمیشود در فتاوی دیوبند آمده که قول واحد را اعتبار داده نمى شود. مفتى محمد 
شفیع رحمه الله تعالی از کراچی اینچنین تحرير نموده اما در اینجا یک عالم خلاف فتوی 
اصل فتوی را با تردید ارسال خدمت شما نمودم بعجلت ممکن 


لثمي تست شود 


ديوبندى ها فتوى داده 
بافيصله واضح ممنون ساز يد واج رکم عدداهالکريم. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قبل العقد هم در رضاع قول واحد را اعتبار نيست: 

قال ف الهدرية ولا يقبل 3 الرضا عالاشهادقرجلين!ورجلوامرأتين كذا لالمحيط (الى ان ّقآل)و 
ان کان المخبر واحدو وقع ل قلبه انه صادق فا لاول ان یتازهو يأخل بألدقة وج الاخہار قبل العقداو 
بعرفولا یچب عليه كلك كذاق المحيط . (عالمكيرية ج۲) 

مستدل فتوى دارالعلوم ديوبند جزيه شاميه است : 

(لکن قال فق البحر بعد ذلك ان اهر المتون انهلا يعمل به (ایتخبرالواحد) مطلقاً فلیکن هو الیعتمدال 
المزهب قلت وهوایضا اهر كلا مكل الحا كم اللىجم ع كت بظاهر الرواية وفرق بيده وبين قو شير الواح 
بنجاسة الہاء او اللحم فراجعه من كتاب الاستحسان) للرضاع الطارى وغیرالطاری هست نه كه 
شمول للاخبار قبل العقد . در اينجا اعتراض مولوى صاحب تنها با شهادت بعد العقد متعلق 
است ومراد از مطلقا شمول للرضاع الطارى وغیرالطاری است نه شمول للاخبار قبل العقد را 
در ابطال اين اعتراض اصل عبارت بحر كافى است. 

ولصۂوالحاصل ان الروایةقداخعلف تل اخبار الواحد قبل الدکاح و ظاهر المتون انهلا يعم ليهو 
كلاالاغباريرضا عطار فليكن هوالمعدين ل الملهب. هعرج ص»:۲)فقط واله تعال اعلم. 

۵محرم ڑےھے. 
با انداختن شیر که در حلق رسيدن آن يقيني نباشد رضاع ثابت نمی شود 
سوال :یک خانم در دهن طفل در حالیکه بی هوش بود پستان خويش را درون کرد که 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح 
طفل نه جوشيد خانم بستانش را بس كشيد كه طفل همانطور بى هوش بود وكمان غالب مى 
رسيد که شير به حلق طفل نرسيده آيا در این صورت حرمت رضاع تثبیت ميشود يا خير؟ 
بینواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تا زمانیکه رسیدن شير به حلق تثبیت نشود حرمت 
رضاع ثابت نمی شود. 

قال فى شرح التنویر فلو العقم الحلمة ولم يدر اد اللين ل حلقه ام لالم بحرم لان ف الماع شك. 
وف الشامية معزي لىالفتح لو ادخل احلمة قم الصى وشکت الارتضاع/ا تحب الحرمةبالشك(رد 
المعتار ج۲) فقط واه تعالىاعلم ١»‏ مربيعالازل ‏ راش. 

خانم بعد از شير دادن كفت كه در پستان من شير نبود 

سوال : یک خانمى كه از مدت دوازده سال اولاد نياورده يك طفل را شير داد پس كفت 
كه در پستان من شير نبود مردم هم اختلاف دارند كه آيا در طول اين مدت شير در پستان 
می ماند ويا خشک شود ؟ آيا در اين صورت حرمت مصاهرت تثبيت میشود يا نه ؟ 
بینواتوجروا ۱ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : وقتیکه بر وجوذ شير دلیلی نیست خانم هم میگوید 
که در پستان من شير نبود قول أن خانم قبول شود بس در این صورت حرمت ثابت نميشود. 

قال ف شرح التدوير فلو التقم احلية ولم يدر ادخل اللین ف حلقه ام لا لا حرم ول الشامیةعن 
القدية امرأة كانى تعطی ثديها صبیة و اشعهر ذلك بيهم ثم تقول لم يكن فى ثرني لين حین القمعبا 
ثولم يعلم ذلك الا من جهعبا جازلابهها ان يترو جبإنه الصبية اد( ر دال بحا ر جص »)فط وله 
تعاقاعلم. ۸ رجمادي الآخرہ هی 

دز شير نوشیدن بعد از دوسال رضاع تثبیت نمیشود 

سوال : طفل سه ساله شیر زن كاكايش را نوشید آيا دختر کاکا برايش حلال ميشود یا 
خير؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بله ! حلال است زیرا که مدت رضاع دوسال است بعد 


از آن نوشیدن شير حرمت را به ميان نمی آرد بس حرمت رضاع تثبیت نميشوه. 


احسن الفتاوى ««فارسى» جلد ب: 7 ۱۰۳ باب الرضا 


ولف الددویر هو حولان ونصف عدنلاوحولان عدراهما وهو الام .ول العلائية ويشيت التعريم ل 

ان رقفقط (ردالبحتار ص۳۳۸ ج۰). فقط وادهس انه وتعالاعلم ۵ ا/ربیع‌الارل ,٣۸ھ‏ 
آب سفید در پستان هاي آسه موجب حرمت نمی گردد 

سوال : آیا با رطوبت سفید پستان خانم آئسه ”نا اميد " حرمت رضاع تثبیت ميشود يا 
نه ؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر شکل آن عرض شير مانند آب سفید باشد حرمت 
رابه ميان نمی آرد . 

وال شرح التدوی ولين بكر بدت لسع سنین فا کثر حرم والالا.جوهرة ول الشامیة ای و انلم 
تبلغ تسع سدین فلزل لها لبن لا تحرم جوهرة لا مهم نصوا على ان اللين لا یتصور الا من تتصور مده 
الولادة فيحكم پان لیس لیا كما لو نزل للیکر ماء اصفر لا يكبت من ارضاعه تحريم كما شرح 
الوهبانية. (ردالمعتار ج.ص۳) فقطواله‌تعال‌اعلم ے/صفر ۹۳ھے۔ 


وو 
كتاب الطلاق 
وفعئًا واحدة با سه طلاق دادن خانم مغلظ می گردد 

سوال : كسى خانم خويش را تحرير شده سه طلاق داد آيا در اين صورت سه طلاق واقع 
ميشود يا يك طلاق ؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت سه طلاق واقع ميشود : 

قال ف العدوير قال لموطوءتهوهى من تحیض ادت طالى ثلاةاللسنة وقع عدن کل طهر طلقة واننوى 
ان تقع الغلاث الساعة او كل شهر واحدة مت نيحة و ف الشأمية (قوله ثلاث متفرقة) و كلا بکلمة 
واحدة اول (لى ان قأل) و ذهب جمهور الصحأبة والتأبعين و من بعرهم من ائمة المسلمین الى اله یلع 
ثلاث اح (ردالمحتار ج۲,.ص٥ءہ)فقط‏ وله تعاقاعلم. (صفر رآعهی. 

حکم سه طلاق در حصه غير مدخول بها 

سوال : آيا با دادن سه طلاق غير مدخول بها مغلظ مى گردد يا نه ؟ بینواتوجروا 

الحواب ومنه الصدق والصواب : اكر غير مدخول بها را سه طلاق به سه لفظ بدهد مغلظ 
نمی گردد فقط يك طلاق واقع ميشود اما اگر به يك لفظ سه طلاق بدهد مثلاً بگوید ترا سه 
طلاق دادم. پس در اين صورت مغلظ می كردد. 

قال ف العدوير قال لروجته غير الیںخول بها الت طالق ثلا وقعن وان فرق بانت با لا وق ولم تقع 
سید سک سس شر ونود سس دس طوءةحيم یقع الکل. (رد 
المحتار ج) . فقط وللهتعال اعلم ۔ ۳ /دیقعدە ۲عی. 

حکم طلاق اخرس «كونكى, 

سوال : اخرس در محضر عام خانم خويش را با اشارات طلاق داد كه مردم از آن طلاق را 
فهم نمودند اما سپس او كفت قصدم تعداد سارقان را اشاره نمودن بود نه طلاق بس آيا در 
این صورت طلاق واقع می شود يا نه اگر فرضاً طلاق واقع شده است. آيا اين انكار اخرس 
(بى زبان) رجوع است يا خير؟بينواتوجروا 


۱۰۵ كتاب الطلاق 
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ول ل العلائية و بقع طلاق کل روج( قوله) او اعرس بأشارته المعهودة اما تکون كعبارة 
(رایلی استعساا ول الشأمية (البعهودا) ای المقرونة بتصويت مده لان العادة مده ذلك کات 


مار تیلم ال الاخرس. ردالبحتار ج') وف الهدرية وان لم يكن له اش معروفة يعرف ذلك 


مدهاويشكفيهفهوباطل كذاق المبسوط. (عالمگيرية ج) . فقط وله تعاقاعلم. . 
ا 'مربيعالاول ےھ 


طلاق مجنون واقع نمیشود 

سوال : آیا طلاق مجنون واقع ميشود يا نه ؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب .طلاق مجنون واقع نمیشود : 

تال ل العلائية واهله زوج عاقل بالغ مستيقظ . ول الشامیة ( قوله واهله زوج عاقل الخ) احترز 
بألزوج عن سید العمن ووالں الصغير وبالعاقل ولو حكمًا عن المجدون والمعتوه اخ (رد المحعار ج'). 
نفط وله تعال اعلم . ۲ /ربيعالآخر ‏ اه 

در ديار سنده کلمه پتي كيم ) طلاق بائن صریح است 

. سوال: کسی در محضر مردم سه مرتبه خانم خويش را كفت (پتی کیم) آیا طلاق واقع 
میشود يا نه؟ بینوا توجروا 

الحواب ومنه الصدق والصواب : در اصطلاح سندی ها (پتی کیم) گذاشتم ١‏ بلكه باذلت 
گذاشتم ورها نمودم يا با تحقیر رها نمودم است که اين صریح است در طلاق ودر طلاق 
صریح نيت را نیازمندی نمی باشد پس سه طلاق . طلاق مغلظ واقع شد زیرا اين طلاق بائن 
صریح است وباسه لفظ مغلظ می گردد. 
ہس تحت (قوله حرام) وسيأق وقوعالبائن بدبلانية ق زمأندا للععارف فان سر حعكت 
۱ که حرف الفرس غلب استعیاله ق المرځفاطاقال رها کردم “ایم رحتاكدیقع بەالر کر 
9 صله كداية ادا وما ذلك الا لان علب لی عرف الفرس استعيآله ل الطلاق و قدمرآن‌الصرع‌مالم 
سی تو کانت اخ. (رد البعتار ج:, ص٣‏ +ھ باب الکدایات) فقط و الله تعاق 


احسن الفتاوى:«فارسي, جلد بنج 
حكم طلاق بدون فهم معني 

سوال : یک مولوى بر يك جاهل كه از معنى عربى بی خبر بود خانم او را سه طلاق دار 
كه آن شخص كاملاً از مفهوم اين الفاظ بی خبر بود آيا اين خانم بر او طلاق ميشود يانه 
واین مولوى را جه حكم است در شريعت آيا مجرم است يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قضاءً سه طلاق واقع شد اما ديانة طلاق واقع نشده 
ومولوی در اين كارش خطا كار است . 

قال ف العلائية او مخطأ بان اراد العکلم بغير الطلاق بر على لسأنه الطلاق او تلفظ به غير عالم. 
ممعداد وق الشامية (قولهغيرعالم ععداه) كما لو قالت لروجها اقرء عل اعحدی انمع طألق ثلاثأففعل 
طلق ثلاثاق القضاءلا فيا بيده وبين لله تعا ل اكالم یعلم الرو جولم يدور عن|لخلاصة. وايضاليباً 
تحت (قوله اولح يدو شیتا) لولقدته الطلاقفتلفظ به غير عالم بمعداتفلايقع اصلاعی‌ما افی به مها 
اوزجدرصيأانةعن التلييس وغيرهم عل الوق وع قضأءفقط. (ردالمحتأ رج۲) 

خلاصه اينكه اگر نزد حاكم بروند خانم بر او طلاق می شود اما اگر نزد حاکم نروند خانم 
را نزد خود بدارد اما بشرطيكه خانم ازين ماجرا اطلاع داشته نباشد واگر اطلاع داشت 
سکونت برايش با این شوهر جواز ندارد . كما ق تدقيح الحامرية المرأةكالقاضى ومغلە ف البعر 
وردالمععار, 

باز هم در حصه وقوع طلاق قضاء مطمئن نيستيم لعل اله بحرت بعنذالك امرا بسوى دیگر 
مفتى هاى شر يعت رجوع كنيد. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 8 /جماديالاولي !کت 

سوال مثل بالا 

سوال : یک مولوى صاحب شخصی را تلقين نمود كه بكو (طلقتامرأقثلا0) آن شخص 
در صورتيكه كاملاً از مفهوم ومعناى اين الفاظ ناواقف است جنين كفت آيا با اين جمله 
خانم بر او طلاق مى شود يا خير ؟ بينواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تال الهددية واف قال الرجللامأته ادي طالق ولايعلم 
معنى قوله الك طألق فانەیقع الطلاق و اذا قال لامرأٌته انمی‌طالی ولا يعلم انهلا القول طلا قطلقه 
ف القضاءولا تطلق فیا بيده وبين الله تع ال مکزا اللخيرة. (عالمكيرية ج ص۲۸ 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلد ينح 1 كاب الظاىن 


و قال ف شرح العدوير او طتا بان ار ادالعکلم بغير الطلاق ری على لسانه الطلاق او تلفظ به 
غير عالم ععداه ول الشامية (قوله شيرع الم معداہ) کا قال لروجها اقرع اععری انمع طالى قلاق 
ردمل طلقم ثلاث ق القضاءلا فا بهده وبين لله تعأق اذالم يعلم الروجولم يدوبحر عن الخلاصة. (رد 
مار جه ص )و ایضاً فرها تحت (قوله او لم يدو شیئاً) لو لاقدته لفط الطلاق فحلفط به غير عالم 
معداہفلایقع اصلاأًعل ما افتی بەمشا #اوز چندصیانڈُعن الحلبيس و غيرهم عل الو لو ع قضاءفقط. 
(ردالمحتار ج؟ص۰) 

از عبارات فوق معلوم میشود كه نزد اکثر مشايخ طلاق نه ديانة واقع ميشود ونه قضاء 
البته نزد بعض فقها قضاء طلاق واقع ميشود مسلک فقهاء گروه اول بنا بر دلائل ذيل راجح 
است يعنى فضاء هم در این صورت طلاق وافع نشود. 

١‏ - قال ٹیش ‌التدویر ولا يشترط العلم مع الا جاب والقبولفها یستوی‌فیه ا جلوالھزل ول 
الشامیة لکن قمدق الررر عرم الاشتراط يما اذا عليا انهلا اللفظ پدعقں به الدکا ح ای وان لم یعلما 
حقيلةمعداة! #.(ردالمحتارج:.ص») 

وايش ف الشر ح فا مین انه نكاحطل الملهب وق حاشية قال ف الیحر جزم ف التبيين بأنەلو عقدا 
:هد رةهدريين لم يفهماً كلامهما لم يبرو صصحه الجوهرقو قال ف الظهيرية و الظأهر انه يشترط فهم انه 
لكاح واختأرة ف الخآنية فكأن هو الم زهب (الى قوله) و وف الرحمتى بحمل القول ب لاشتراط على اشتر اط 
لهم انه عقن نكا حو القول بعرمه عل عدم اشتراط فهم معان الالفاظ يعدفهم ان المرادعقن الدكاح. 
رد البحتار ج. صم و ايضاً فيها بیان انعقاد الدكاح با لالفاظ المصحفة) بل قصد حل 
الاستيدا عباللفظ الواردشرعاً. 

وايض افيه قال العا جوز بتقديم الجیم اوزوز تالا بال ايم قأصبا همع الدكاحيصخ 
(لقوله) ولا شك ان لفظ جوز تاوزوزت‌لایفھم مده العأقدان و الشهود الا انهعبارةعن التزو بج وله 
الصدمده الاذلك المعاىيحسب العرف. (رد المحتار جص:۲۰) 

این تمام جزيات معلوم ميشود كه قضاءٌ در انعقاد نكاح اگر كه فهم معنى شرط نيست 
اما در فهم مقصد جزوى اختلاف است كه نزد شامى رحمه الله تعالى فهم مقصد را ترجيح 
شده است بس اگر دانسته نشود كه اين الفاظ نكاح است بس نكاح هم قضاء منعقد نمی 
7 در اين احکام نکاح وطلاق مساوی است . 


قال لی الشامية فأوقعوا الطلاق با لالفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق و الدكاح ف ان جدهها جو 
هزلهما جد و خطر الفروج و ایشا فرب لا فرق يظهر بين الدكاح و الطلاق و قن استدل ار لرمل عل 
ذلك ها قرمداهمن قول قاضى ان انهينيفي ان تكون الدكاح كالطلاق اج (ردالمحتارح'.ص دم 

ىك در صورت ندانستن كه اين الفاظ وضع شده براى نكاح است نكاح درست نشرد 
يس اين جنين در صورت ندانستن وضع الفاظ به طلاق طلاق هم واقع نمیشود مقائسة على 
النكاح طلاق هم قضاء واقع نميشود پس هر دو جزيه شاميه را در كتاب الطلاق بر همين 
دوحمل كتند که شوهر بداند كه موجب اين الفاظ طلاق است اما این حمل بعيد است نيز 
جزيه عالمكيرى هم اين تاويل رانمى پذیرد لذا محمول نمودن هر سه جزيه بر قول مرجوح 
اقرب است بايد از (مَرلْهَاجِنٌ) اشتباه نموده نشود زیرا مفهوم هزل اینست كه علم معنی وقصد 
تكلم هر دو موجود باشند اما قصد ترتيب حکم نباشد. 

(۲) فرق بين ديانت وقضاء در آن مقامات ميشود كه در آنجا اشتباه تلبيس وشبه باشد 
بس اگر دانسته شود كه زوج قطعا علم نداشت كه با این الفاظ طلاق واقع ميشود يس قضاء 
هم طلاق واقع نميشود. 

(۳) در این عصر اين فتنه آنقدر در جوش وخروش آمده كه بايد بر مذهب علماء معروف 
اوزجند بر عدم طلاق فتوى دهد سداً للزرائع وصیانة عن التلييس جرا که ان الاحكام تتغير 
بعغیرالرمان۔ 

(4) زوج مذكور الفاظ مذكور را به شكل نقل وحكايت گفته نه به بشکل انشاء. وطلاق از 
باب انشاء است لذا اگر از مفهوم الفاظ واقف بود باز هم به شکل نقل نمودن طلاق واقع نميشوه. 

3 ال ف الهددية حى مین رجل فلما بلغ الى ذ کر الطلاق خطر بماله امرأته ان نوی عدن كو الطلاق 
عدم حكايته واستيداف الطلاقو کان موصولابحيمف يصلح للايقا ع علق اهر أته يقع لانه اوقع وان‌لھ 
يدو شيئًا لايقع لانه محمول على الحكاية کزان الغتاوى الكبزى. (عالمكيرية ج:.ص۴۸) وف الشأميةلو 
کرر مسائل الطلاق بحص رهبا او کتب نأقلاً من كداب امراق طالق مع الحلفظ او حى مین غیرد فانه لا 
يقعاسلامالم يقصرزوجته.(ر داليحتار ج۲.ص۰۱۳) 

واكر بلا قصد انشاء فقط بر نقل حكم شود بر وقوع طلاق بس قبل از همه بر مولوى 
صاحب خانمش طلاق شده زيرا ابتداء او الفاظ طلاق را قرائت نموده در حاليكه مولوى عالم 


تلبيس وظيفه ابليس را انجام داد لائق تعزير است. بايد عوام كاملاً از او اجتناب ورزند. فقط 
و لله تعالی اعلم. ۸لرجب ۵ےھ 
تحقيق صور لحاق وعدم لحاق طلاق 

سوال : ماقو لكم رحمكم لدم قحا ق الان بالمائن بیدوابیا نا واهصاً توجروا اجرآوافیا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اقول و با لله التوفيق و بيدة ازمة التحقيق ان حصول 
المبسوط ف الشامية وغيرها من الكتب المعتجرةان الطلاق اما صرح او بالکداية و كلمبهيا امارجی 
اوبآئن فا لطلاق السابق و اللاحق كل مهما عل اربعة اقسام و جميع الصور الممكدة فى اللحأق ست 
عفرا حصلت من ضرب الاريعة ف الاربعة فلاحاق فى صور تین ای ان كان الطلاق السابى بأئداً مرا 
کان او بألكداية فلا يلحقه الما بألكدأية فقط الا ان‌یدوی‌الالشاء اولم يمكن الا حمل عل الاخيار مفل 
قولهابنتك اخزی و تلحق الباقية البقية ف اربع عش ر#صورةبشرط بقاء العرقو لا خلص مأ هو مسطور 
ل الكتب المشهورةبألبسط والتفصيل فأغتدمه و تشکر فقط و فلا مآ جاء ف فهم ها الفقير والعلم 
عددفلهاللطیف لخبير. ٩‏ جمادي‌الارلي که 

اختلاف شواهد در تعليق طلاق ووجود شرط 

سوال : شخصى بنام بير بخش خانم خويش را طلاق معلق بالشرط داده اما در تعليق 

شرط ووجود شرط بين شواهد اختلاف است كه تفصيل آن قرار ذيل است. 
بيانات متعلق تعليق طلاق 

بیان مولوي اسدالله صاحب : من شاهدى ميكويم بر كفت بير بخش شوهر فلانه كه 
كفت اگر كسى كه باخانم من متهم بر زناست يعنى محمد ولد شهداد اگر از آتش نه گذشت 
خانم بر من سه طلاق باشد اين لفظ را سه مرتبه تكرار نمود . 

بیان علي شیر : شاهدى ميدهم كه مولوى اسد الله كفت آتش می آفروزم اگر محمد از 
گذر كردن از آن اباء ورزيد بس خانم بر من به سه سنك طلاق باشد اين الفاظ راسه مرتبه 
تکرار کرد. ۱ 

بیان خمیسه : پیربخش كفت وقتيكه مولوی اسد الله فيصله من را کرد ومحمد از آتش 
گذد نكرد بس خانم خويش را سه طلاق میدهم ۰ 


بيانات متعلق وجود شرط 

بيان مولوي اسدالله : شاهدى ميدهم كه بر مطالبه بير بخش محمد ولد شهزاد را 
خواستم واو از آن مطالبه كرد تا قران را بدست كرفته از آتش گذر كند اما او اباء ورزيد. 

بیان علي شير : شاهدى ميدهم كه محمد را مولوى اسد الله كفت مايان انش می افروزيم 
از آن كذر كن محمد گفت ولى يا بسر ولى نيستم تا از آتش گذر كنم بس انكار کرد جنين 
دوشهادت ديكرى نيز موجود است. 

بیان خميسه : شاهدى ميكويم كه محمد متهم را خواستند و او را سوكند مى دادند اما در 
آن ذکر گذر از آتش نبود محمد از سوگند بر داشتن انکار کرد بیان ساوان. 

شاهدى میگویم که محمد متهم را مولوى صاحب جهت سوگند گفت كه در آن ذكر آتش 
نبود محمد از برداشتن سوگند انكار ورزيد بر طريق مذكوره يك شهادت دیگر هم موجود 
است بيانات شاهدان به خاتمه رسيد بس حكم شرعى در اين حصه جيست ؟ بهدوا بالبرهان 
آجرکم ال رمن 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بیان خميسه مثبت تعليق بالشرط نيست در آن تنها 
وعده طلاق آمده وبيان مولوى اسد الله وشير على بر تعليق متفق اند اما در شرط اختلاف 
دارند بیان مولوى اسد الله در حصه تعليق الطلاق بترک دخول فى النار است وبيان على شير 
تعليق الطلاق بانكار الدخول است بين ترك الفعل وانكار قول فرق ظاهر است يس در هر 
دو نصاب يكى هم كامل نشد وقتيكه تعليق بالشرط ثابت نشد بس اختلاف در نفس شرط 
عبث است. البته اگر با كدام شرط معين تعليق نصاب تكميل شود يا شوهر اقرار نمود بس 
تفصيل قرار ذيل است كه : 

اگر تعليق بترك الفعل باشد بس اگر محمد ولد شهداد قبل از وفات خویش دخول نار 
نكرد در وقت موت او خانم بيربخش با طلاق مغلظ طلاق مى شود البته اگر با قرائن معلوم 
شد كه پیرعبخش دخول نار را معلق ساخته بود تا مدتى كما هوالمتبادر يس تا گذشت اين 
مدت با عدم دخول محمد طلاق واقع ميشود در این صورت انكار دخول را اعتبار نيست. 

واگر تعليق بالانكار القولى تثبيت شود و وجود اين شرط با شهادت مولوى اسد الله 
صاحب وشير على قبول مى شود لذا طلاق واقع مى شود اكر كه شهادت خميسه وساون 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح 1۱ كتاب الطلاق 


1 نط نيست يعنى از طرف محمد انکار دخول نار موجود نشده است اما این بیان 

ہی سر 
سان قاق شهادت مولوی اسد الله وعلی شير بى اعتبار است : (لان المهدة للاثبات 
رلا فقطولنهتعالاعلم. ۴ رمضان اضف 

در نكاح فاسد باسه طلاق مغلظ نگردد 

سوال : کسی خانم مطلقه یک شخص را در عدتش به نكاح كرفت وپس او را سه طلاق 
راد آيا اين خانم را بار دیگر به نکاح گرفته می تواند يا نه ؟ بینواتوجروا 
الجواب وعنه الصدق والصواب : نكاح اول فاسد بود ودر نکاح فاسد حکم متارکت است 
طلاق واقع نميشود لذا با اين خانم بار دوم نكاح جراز دارد : قال ف الشامية طلق المدكوحة 
فأسرا ثلا ثألةتزوجها بلامملل! #(ردالمحتارج؟ ص4 »)فقط واندهسبعا نهوتعال اعلم 

۹ صفر ۵اه 
طلاق نابالغ درست نيست 

سوال : آيا طلاق نابالغ واقع مى شود يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : طلاق نابالغ واقع نميشود : 

کباش رح التدویرواهلەز و عاقل بالغ مستمقظ وف الشامية (قولهواهلهزوجعاقل! خ)احترزبا 
لزوجعن سيد العب سو ولل الصغیر و پًلعاقل ولوحكما عن المجدون والمعتوةوالمرهوش والمبرسمو 
البغبى عليه بخلاف السکران مضطراً اومكرهاً وبالمالغعن الصى ولومراهقا وبالمستيقظ عن الدائم 
ار دالبعتار ج۲ ص) فقط و له تعال اعلم. ۳ ذیقعدہ هی 

سوال مثل بالا 

سوال : خانم شخص صغير بالغ شده است که مبتلا به زناست بنا بر اين ضرورت آيا 
طلاق صغير كنجائش دارد يا نه ؟ عندالحاجة جواز طلاق صغير در شامى منقول است : 

انا تحققت الحاجة ال صمة ايها ع الطلاق من جهته دقع الضرر كأن صميحاً فاذا اسلمت و الى فرق 
مأو كان طلاقا عد ای حديفة ومممررحمهما نله تعالواذا ارتدوالعیاذباللهتعالی وقعتالمیدولةو 
کت طلاقا ی قول مین ,و اذا وجدته جہوبا ناصمته فرق بيدهما و يكون طلاقاً عس بعض 
لماع ررداليجدار ج ص۷ذ راب نكا حالكافر) 


۱1۴ کتاب الطلا: 


از علامه شمس الائمه سرخسى جنين روايت منقول شده است پس شمايان با تحقیق انيق 
مايائرا ممنون فرمائيد . بینواتوجروا . 

الجواب ومنه الصدق والصواب : درو قت ضرورت جهت عدم تادية نفقه از طرف حاكم 
حکم نموده میشود بر فسخ نکاح طلاق صبی درست نیست روایت شامی که آنرا شمس الائمه 
در نور الانوار نقل نموده آن حکم در باب نکاح الکافر آمده که بظاهر مجوز طلاق معلوم 
ميشود بنا بر این نظر بر امور ذیل معلوم ميشود که در این صورت طلاق صبی درست نیست . 

١‏ تاللهرحالتدویرالطلاق‌مس القاضی‌وهوعلیهمالا مهم فلیسا بأهل للايقاع بل للوقوع 
كما ورث قریبه .ول الشأمية (قوله فليسا بأهل للايقا ع)اىايقاع مما بلهيا اهل للوقوعاىحكم 
الشر عیوقوعه‌علربما عدل‌وجودموجبه. (ردالیعتارج.ص»۰۳) 

در آخر این مبحث شمس الائمه وصاحب کشف در عبارات رجوع أبن عابدین راکه بر 
جواز ایقاع استدلال شده است محل نظر است : 

قال الرافى قدیقال عبارته ای صاحب الکشف لا تفید ان الوقو ع مهما بل مشروعية الطلاقل 
حقھماعددا حاجة وهلا امرلانزا ع فیه و عبارةالس خسیا ما افادت ملك الطلایع لك الدكاحوانهاذا 
تحققت الحاجة و لیس فيها ان الايقا ع يكون مده اومن القاضی بل غاية ما تفيدوجود الحأجة للایقاع 
من جهته و کون الايقاع اللى يحصل بعد الحاجة مده اومن غيرة ام آخر لا دلالة ف الكلا عليه تأمل. 
(التحرير المغتار > .ص»۲۰) 

خلاصه اينكه از صاحب الكشف وشمس الائمه جواز ايقاع تثبيت طلاق من الصبی نقل 
نشده است. 

(۲) آن مواضع وقوع طلاق عندالحاجة راکه فقهاء متذ کر شده اند حکم بر همان مواضع 
محصور است زیرا که مفهوم مخالف درتصائیف فقهاء بالاتفاق حجت نیست . 

كما ل وقف الشامية و نصها نعم البفهوم معتجر عددداً ف الروايات فى الکتب و منه قوله ف انفع 
الوسائل مفهوم التصدیف 2 اه. ای لان الفقهاء يقصرون بل کر احكم ف المدطوق نفیه عن البفهوم 
غالہاً كقولهم تہب ا جمعة على كل حر ذ کر عاقل مقیم فا ہم يريدون بإله الصفات نفى الوجوب عن 
الفھاویسترل بەالفقيهعل نفى الوجوب صل الہرأقوالعیںوالصیؾ اخ (ردالمحتا رج ص »٠ء‏ 


۳(۰) مبتلا بودن خانم بر زنا حاجت مجوزہ ايقاع طلاق نمی باشد يعنى اين شرعاً حاجت 


پوس ۲ کتاب الطلاو 
احسن الفتاوی«فارسی» جلد ع ۱۳ ب ى 


اكه قضاء درطول عمر یک مرتبه جماع واجب است اگر که ديانة بعد از هر 
جماغ لازم است ازهمین علت زوجه عنين بعد ازیک مرتبه جماع شوهرش 
حق فسخ نکاح راندارد در حاليكه بين صبى وعنين بنا بر امور ذبلا تفاوت موجود است . 

(۱) در حصه عنین تامدت عمر مایوسی از جماع می باشد ودر حصه صبی بعد از مدت 
قلبل قدرت جماع حاصل میشود بر ظن غالب. (۲) عنانت ابتلاء اسمانی است که انسان در 
آن مجبور محض باشد ومصیبت نکاح بالصبی عمداً اختیار نموده شده. (۳) قبل از نکاح 
خانم علم نداشت بر عنانت اگر قبل از آن علم داشته می بود بر آن بس حق فسخ نکاح را 
داشته نمی بود اگر که یک مرتبه هم با أو جماع کرده صورت نگرفته باشد وبه صبی بودن 
شوهر خانم و اولیاء.او از سابق علم داشتند.خلاصه اينكه بعد از قدرت یک مرتبه جماع هم 


شمرده نمیشود جر 


چهار ماه یک مر تبه 


خانم حق فسخ را داشته نباشد در صورت عنین بودن شوهر ودر حق صبی اين حالت بطریق 
اولى مجاز ايقاع طلاق است . 

(4) در علاقه سنده ترویج ظالمانه عام است ودر نظر نگرفتن عمر زوجین عام است بناء 
قلم را برداشته که دفتر بزرگی را در کار دارد لذا جواز طلاق صبی را فتوی دادن از اعانت 
على الظلم وترويج رسم قبیح است خداوند تعالی میفرماید (وقال الله تعالول تاو كل اللو 
َالْكنُوَاق) عرام اين مسئله را پیچیده فکر نکند بلكه حل آسان آن چنین است : چنین نکاح 
به کثرت صورت می گیرد در یک صورت جزئی طریقه نجات یک خانم از زنا اینچنین 
باشد که به صدها هزار تن خانم ها مبتلای زنا شوند اگر يك نابالغ بر طلاق راضی هم باشد 
| بس هر نابالغ راضی نمی باشد بر طلاق يا اقلا بعد از صدور زنا راضی می شود لذا بايد 
مسلمانان را علماء دين ازين عمل منحوس نجات دهند واین رسم ظالمانه را خاتمه دهند 
وازین واقعه عبرت گیرند عرض کوشش فضول جواز طلاق نابالغ بايد خلاف عدم تناسب 
سن زوجین جدوجهد کنند بايد جهت خاتمه اين رسم قدم مثبت بردارند. فقط و اله سبحانه 
وتعالى اعلم. ۸ذیالحجه ‏ 4ےه 

در بارهء طلاق نابالغ بر مذهب امام احمد عمل نمودن 

سوال : در ولايت سنده عموماً عدم تناسب سن زوجین مشاهده ميشود که خانم بالغ 
اھر نابالغ می باشد آيا اگر در حصه طلاق زوج از مذهب امام احمد رحمه الله تعالی كار 


احسن الفتاوی:.فارسی»؛ جلد بد ۳ 


كرفته شود جواز دارد يا نه؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت بر مذهب امام احمد رحمه الله تعالى بنا 
بر صور ذيل عمل نمودن درست نيست . 

(۱) نزد امام احمد رحمه الله تعالی در وقوع طلاق مراهق بودن ولد ضرورى است كمال 
. برايةالمجعهلاكر ولد مراهق باشد تفريق را كدام ضرورت اشد نيست. 

(۲) بنا بر فتوى بر مذهب دوم در جواز شرايط شديد ضرورى است. بايد نهايت محتاط 
باشند (والتعفصیل قا حلیة الداجزة). 

(۳) در صورت فتوى بر مذهب امام احمد دروازه فتنه باز شود و واردات طلاق عموميت 
مى يابد ورواج عدم تناسب ظالمانه سن روش مى يابد كه اعانت على الاثم ومعصيت مى 
باشد. (وقال اسه تعالی: ولا تَعَاوَُوْا تل افو وَالْعُنُوَانِ) لذا عوض کوشش ناجائز نمودن طلاق 
نابالغ بايد خلاف عدم تناسب سن زوجين جدوجهد نموده شود. فقط و الله سبحانه وتعالی 
اعلم. ۵ ررجب اده 

تو طلاق باشي آننده بر توحق داشته نباشم 

سوال : کسی خانم خويش را يك طلاق داد وگفت آننده با تو كارى ندارم آيا با اين 
طلاق بائن واقع می شود يا طلاق رجعى ؟ یک طلاق واقع ميشود و يا دوطلاق ؟ با جواب 
مفصل ومدلل نوازش فرمائيد جزاكم الله تعالى احسن الجزاء . 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قال ف الشامية قبل یاب طلاق غير المن‌خول بها حو 
وريقعين تحت عدوان (تتمة) و كلك افتی (ف اأخيرية) بالرجى ف قولهم انت طألق لا يردك قاض ولا 
. عال م لانهلا بملك اخراجهعن موضوعه الغ رع وايرة ل حواشيه على المدح عاف الصيرفية لو قألاني 
طالى ولا رجعة لى عليك فرجعية و لو قال على ان لا رجعة ل عليك فہائنأت. و قأل ان قولهم لا يردك 
قاض! #مثل قوله ولا رجعة ل عليك لان حلف الواو كأثهاعدا کما هوظاهر لا مفل على ان لارجعةأة. 
قلت و الفرق ان على ان لا رجعة قین للطلاق لانه شرط فيه فهو ل معنى الت طالق طلاقاً مشروطا فيه 
عدم الرجعة ای طلا فا اند فهو داغل تحت القاعرةمن انه اذا وصف الطلاق بد رب من الشدةوالريادة 

یقع بها البأئن كما مرّعن الهراية امأ ولارجعةلعليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف اخبر 
بهعماهو خلاف الغ ر عفان المشروعهو وقوع الرجی بأنى طالق فقوله ولا رجعة لغو مغل قوله البو 


كتاب الطلاق 


5 ۱۱۵ 
آعضن الفتاوی:.فارسی جلد ب 2 


یوبن اوثميأئن بلانیة کمامرا. (ردالمحتاد ج؟) 
تحفيق بالامقتضى است كه يك طلاق رجعى واقع 6 
ملاحيت طلاق كنايه مشابهت دارد با لفظ بائن وبا طلاق وبائن كه در آن وقوع 
شامی موجود است كه آن اشكال یک 


شود اما اينكه كويد (مرا کدام حقی 
یست) در 
تأمل یک طلاق رجعی است مانندیکه اين اشکال در 
منحه قلا گذشت : | . 

ونصه تحت (قوله وبالفاءفبائدة)و انظر لم لم یتعین تكريرالايقا عمع وجودمنا کرۃالطلاق فان 
الامل ق العطف البغائرة فكان ينيغى وقوع بآئدتین مع الواو وثم (رد المحتار ج)) و ایضاً قال فى 
العلاثية ولو قال ان طالی اعترى! وعطفهبألواواو الفاءفان‌نوی واحدةفو احرةاو ثدتين وقعتاوان 
لم يدو ففى الواو گنتان| وق الشامیة (قوله فان نوی واحدة) ای بان نوی باعتدی فى الصور الغلاث 
الامربالعدقب حيض دون الطلاق فيصرق لظهور لا مر فیه عقب الطلاق كما مز. (قوله فف الواوثنتان) 
و کنا ل صورة عدم العطف اصلاً لان الصورتین يكون امراً مستأنفاً و کلام ممتدة و هو ف حال 
مزاكرةالطلاقفيحيل عل الطلاق ر ع المحیط. (ردالمحتار ج».ص+۰۰) 

ازینجا معلوم شد كه بعد از طلاق رجعى لفظ كنايه اگر به نيت يا بلا نيت طلاق داده شود 
در طلاق واقع مى شود واگر مراد از هر دو لفظ یکی باشد تفصيل قرار ذيل است اگر لفظ 
كنايه بر تفريع طلاق محتمل شود مانند : (اعتدی, اذهبى) بس یک طلاق واقع می شود . كما " 
لالعلائیةوالشامیة قبيل الجرئية المل کورتل قوله اعتدی ثلاث واگر كناية محتمل تفریع نباشد 
بهر كيف دو طلاق واقع می شود در سوال جمله مذکوره این چنین است لذا در این صورت 
در طلاق بائن واقع می شود . فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. ۸ ذیالحجه هی 

تو منكوحة من نيستي 

سوال : حكم شرع در این حصه جيست كه زيد به خانم خويش كفت تو منكوحه من 
نبستى آيا در اين صورت طلاق واقع شود يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر زيد الفاظ مذكور را به نيت طلاق گفته باشد یک 
طلاق رجعی واقع می شود در غير آن واقع نميشود. 

كمال الهدريةولوقاللامرأتهلستى بامرأةاو قال‌لها مان بروجك اوسئل فقيل له هل لك امرأة 
فلا فان قال اردت به الکلب یصرق ف الرضا و الغضب جميعا ولا یقع الطلاق و ان قال نويت 


احسن الفتاوی:,فارسی, جلد مجم ۱۹۶ کتاب الطلاق 


اطلاییقع الطلاقق قول ان حدیفة زو ایضا فيها ولو قال ما ال بامرأۃولست لك بروج يقع 
عددالی حديفة تفہ وعدرهما رجھبا لله تعال لا يقع. (عالمكيرية ج۲) و ل شرح العدوير لسىلك 
بروج او لسع لى بآمرأة او قألك له لسع لى بروج فقال صدقت طلاق ان نوات غلا فا لهما ول الشامية 
تحت (قوله طلاق ان نوات و اشار بقوله طلاق اق ان الواقع بذک الکدایة رجعی کذا ف البحر من باب 
الکدایات. (ردالمعتار ج") فقظ والله تعال اعلم. ۵ /محرم كه 
این خانم من نيست او را به خانه بدرش بفرستید 
از طرف من طلاق است؛ دیگر شوهر بکیرد 

سوال : کسی چندین بار به خانم خويش كفت او خانم من نیست او را به خانه پدرش 
بفرستید از طرف من طلاق ست کسی او را مانع نباشد باکسی که می خواهد ازدواج کند با 
چنین الفاظ چند طلاق وافع میشود ؟ 

جواب از جناب مولانا عبدالله صاحب مفتي خیرالمدارس ملتان : 

در سوال دو لفظ موجب طلاق است ( اين خانم من نیست او را به خانه پدرش بفرستید) 
اين لفط در الفاظ کنایه محسوب می شود. 

فی العالمكيرية ولو قال لا نكاح بینی وبهدك او قال لم يمق بیای وبيدك نکاح یلع الطلاق اذا نوی زا 
قوله)ولوقال'نأبرىء من نکاحكیقع الطلاقافانوی. 

بس با اين لفظ به قرينه طلاق صريح موجود است لذا اين خانم با دو طلاق مطلقه كردد 
أنتهى مختصراً . 

ایرادات ازجانب بنده رشید احمد بر جواب مذكور : 

(۱) قولگم: در سوال دو لفظ موجب طلاق است. 

اقول : در سوال سه لفظ موجب طلاق است : )١(‏ اين خانم من نيست (؟) اورا طلاق باشد 
(۳) برايش ديكر شوهر بگیرد. 

(۲) قولكم : بس با اين لفظ به قرينه طلاق صريح كه قبلا مذ کور است الخ . 

اقول : اگر لفظ طلاق بعد از كنايه آيد در اين حالت بر مذاكره طلاق محمول نمودن وبر 
آن حكم طلاق را نمودن بر آن كدام دليل است؟ 

(۳( قولكم : یک طلاق بائن واقع می شو د. ۳ 


کتاب الطلاق 
احسن الفتاری,:فارسی؛ جلد نح ۱۱۷ ب ى 


اقول : در وقت مذاكره طلاق يا نيت طلاق با این الفاظ طلاق رجعی واقع شود. كما 
07 اسه لك بروج او لسمع ل بامرا8(ای قوله) طلاق ان نواد وق الشأمية تحت (قوله طلاق 
اندواة)واشأرباقو لمطلاق!لان‌الواقع ,جل الكداية رجى كذا فق المحر من ہاب الكدايات. 

5 00 7 وہر اس 2 | كه در جمله اول سه احتمال است. 

اقول : به هر صورت سه طلاق واقع می شود زيرا که در م 

(1) در بعد لفظ طلاق مذكور را بر حالت مذاكره طلاق حمل نمودن بر جمله اول حكم 
طلاق بائن ماننديكه نظر شماست ‏ . 

(۲) حمل نمودن بر مذاكره طلاق يا جمله اول تثبيت رجعى می شود كما فى الشامية. ‏ _ 

(۳) بعداً از لفظ مذكوره درحالت مذاكره طلاق بايد تسليم كرده نشود جمله اول أن 
موجب طلاق نيست به نظر بئده 

بنا بر احتمال ثانى ظاهر است که از سه جمله سه طلاق گرفته مى شود ودر احتمال اول با 
جمله اولى وثانيه دو طلاق واقع شود وجمله ثالثه لغو باشد (لانالبآئن بألكدايةلا يلحق البائن) 
ودر احتمال ثالث جمله اولى لفو است وباجمله ثانيه وثالثه دو طلاق واقع مى شود اما در 
سوال كه چند مرتبه اين الفاظ را تكرار نموده بس درجه اقل آن اين است که دو مرتبه 
تكرار نمودہ شده لذا در احتمال اول وثالث هم جهت تكرار از وقوع مغلظ امر لابدی است. 

جواب از مولانا مفتي عبدالله صاحب : 

(۱) در نظر من جونكه با جمله اول طلاق بانن واقع شده لذا با جمله آخرى جهت عدم 
ولوع قأعرة البأثن لايلحق البأئن ساقط دانسته می شود بناءٗ گفته شود كه دو لفظ موجب 
طلاق است . 

(؟) در اين حصه جزيه صريح بنظرم نرسيد درالبحرالرائق در مبحث الکنایات عبارات 
ذيل بنظر می رسد.تعت (قوله لا تطلق بها الا بنية او دلالة امحال) قال والمرادبدلالة احال الال 
الظأهرة المفيرة لمقصودة ومنبا تقدم ذكر الطلاق کم ق‌المعیط. دلالت حال این عبارت عام 
است وتقدم ذكر طلاق فرد آن قرار داده شود ازينجا معلوم شد كه بعد از طلاق صريح اكر 
یک عبارت باشد ويك سياق ووقوع آن در يك مجلس بس آن قرينه مى گردد. 

بارت شامى جنين باشد : الا بنية اودلالة الحالوهىحألةمزاكرةالطلاق) تحت آن عبارت 


احسن الفتاوى,,فارسي,, جلد ينح 
شامى می فرمايد : (اشاربه الما الجر من ان دلالة محال تعم دلالة المقال) در این عبارت هم 
دلالت الحال را عام ناميده قرينه حاليه وقرينه مقاله هر دو در أن شامل اند در اصل در 
كنايات احتمال طلاق يا رد يا هردو است وقتيكه شخصى به يك خانم بگوید نكاح من رنر 
نيست تورا طلاق دادم در اين كلام خاص در نظر بنده غاجز كلام انی تفسیر كلام اول 
وقرینه است براراده طلاق واگرخلاف آن تصريح بدست آمد از ان هم انكار ورزيده نميشود. 

(۳) اعتراض جناب درست است مراد ازين جمله طلاق رجعى است . 

(4) هر آننه نظر شما درست است اين خانم حرام است به حرمت طلقات ثلاث. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در جواب ايراد ثانى كه تحرير نموده كه دلالة الحال 
عام وشامل است قرينه حاليه ومقاليه را در آن شبهء نيست اما فقهاء كرام قرينه حاليه را بر 
حالت خشم وغضب وقرينه مقاليه را بر ذكر طلاق منحصر نموده اند. 

قال شرح التدوير الابنية!ودلالة حال وى حالة مزاكرةالطلاق او الغضب ول الشامية (قولهو 
هى حالة مزا كرة الطلاق) اشار به الى ما المهر من ان دلالة الخال تعم دلالة المقآل و قأل و على هنا 
فتفسر المذا كرةبسؤال الطلاق‌اوتقدیم الایقاع كما ف اعتری ثلا وقال قبله الملا كرةا نتسألدش 
اواجدبى الطلاق.(ردالمحتار ج:.ص»::٠ه)‏ 

تاخير ذكر طلاق در هر دو يكى را هم شامل نيست عبارات ذيل تصريح آن است كه 
مذاكره طلاق تاخیر ایقاع را شامل است : | 

ف الحلائية قال اعتدی ثلاٹاونوی ,الاو لطلاقا وبالہائی حیضاً صرق قضاءلدیتحقیقة كلامهوان 
لم يدو بهاى با لباق شيئاً فكلاث لدلالة الحال بنية الاول حى لو نوی با لشای فقط فعنمان اوبالغالٹ 
فواحرة و لو لم يدو بلكل لم يقع, وف الشامیة(قولەقال اعتدی ثلاثا)اى قأله ثلاث مرات (قولهبلية 
الاول)ای دلالة ا محال يسبب نيته الايقا عأ لاول قال ل فتح القدير فقن ظھر ما ذ کر آن‌حالة مزاكرة 
الطلاق لا تقتصر على السؤال و هو خلافما قىموةمن ابا حال سؤالها اوسؤال اجدبى طلاقها بل‌ی 
اعم مده و من جرد ابعداء الایقا ع (قوله نوی با لغ الى فقط) ای نوی به الطلاق و لم يدو بغیرہ شيأ 
فشنتان ای يقع به واحدةو كذا با لغألك اخزى و ان لم يدو به لرلالة ا حل بایقا ع الفال و لايقع بالاول 
یلا نه لم يدو به ودلالة الال وجدتبعدة. (ردالمحتار ج".ص»۰۰)وفیها ایضاً قميل يأب التقویض 
نحت (قوله تقع واحدة) مع انه مل كور بعرهو القريدة لا بدان تحدم (ردالمحتار ج۲ ص »)فق ول 
تساقاعلم. "مرجب | ووه 


كتاب الطلاق 


بین الفتاوی:فارسی؛ جلد پنج كل 
شوهر دوم بكير 

وال : کسی خانمش را كفت هر جائيكه می خواهی شوهر بكير آيا با اين جمله طلاق 
واقع میشود يا خیر؟بینوا توجروا. 

الحواب ومنه الصدق والصواب : اگر الفاظ مذكور را به نيت طلاق يا در حالت مذاكره 
طلاق استعمال نموده باشد طلاق وافع شود در غير آن واقع نميشود : قال ف الهدرية و باتمفی 
الازواج تلع واحدة بأئدة ان نو اها او اثدتين و ثلاث ان نواها فكلا فى شرح الوقاية. (عالمگيرية (E‏ 
زط وله تعال اعلم. ۵ا/محرم لاكهت. 

بدون تعين دو خانم را سه طلاق دادن 

سوال : کسی دو خانم داشت خشم كير كفت من سه طلاق دادم اين الفاظ را سه مرتبه 
استعمال كرد نه كدام خانم را نام كرفت ونه لفظ خانم را ذكر نمود حكم شريعت محمدى در 
اين مورد جيست ؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قال ف الشامية ف اول ہاب الصرع تحت (قولهلتركهالاضافة) 
ولایلرم كون الاضافة صريحة ل کلامه كما البحر لوقا ل طالىفقيللهمنعديعفقالامرأقطلقت 
امرأته.(ردالمحعار ج, ص۰۲ وايضا فيه قبيل باب الكدارات تحت (قوله و اما تصحیحالزیلی )و 
يظهر ما قررنأة!يضاً ان قوله على الطلاق كما هو الشأئع ف زماندا مغل قوله امرأق طالق لان معداہ كما 
مرانفعلت كزالرم الطلاقو وقع ولا اى انهلا محتم للا نيكون المرادلزم الطلاقمن امرأً8اومن 
اكثرولاترجيح لاحرهما على الا خر فينبفى ان يقبت لهس رفه ال من‌شاء وق الشرح قال ام رأتەطالیو 
ام يسم (ال قوله) ولو کان له !مر أًتأن كلتأهما معروفة له صر فه ال ایبما شاء خانية ولميحك خلافا.و 
ايضأنيه نال لنسائه الاربع بيمكن تطليقه طلق کل واحدةتطليقه و کلالو قال بیدکن تطلیقعان 
اثلاث او اریع (اى تقع على كل واحرة تطليقة واحدة) الا ان يدوى قسمة کل واحدةبينسن فتطلق کل 
واحلة ثلاثً. زرد الہحعار ج:, ص۴۶۰ و فى الهدرية ولو قال لفلا لسوة له انتن طوالق ثلاث او 
طلقتكن ثلاث يقع مل كل واحدة ثلاث ولا یدقسم ؛خلاف ما لو قال اوقعت بيدكن ثلاث فانها تقسم 
ان فتقع ع لکل واحرةطلقة کزا غایة السر وی۔(عالمگیریة ج).ص:۳۱) ۱ 


از جزئيات مذكوره امور ذیل ثابت ميشود : 

(۱) اگر كه در طلاق اسم كدام خانم را هم صراحة نگرفته باز هم للقرائن البيده طلاق 
واقع می شود. ۱ 

۳( در هر دو خانم نيت هر کدام را که بدارد بر آن سه طلاق واقع می شود. 

(۳) اگر هر دو را اراده داشته باشد بر هر دو سه طلاق واقع می شود. 

(4) اگر بكويد که این سه طلاق را بر هر دو خانم تفسیم میکنم پس هر خانم بر او جدا 
جدا طلاق ميشوند واگر بگوید هر يك طلاق این سه طلاق را بر هر دو خانم تقسيم می كنم 
بس هر خانم به سه طلاق از او طلاق می شود . 

در صورت سوال لفظ تقسیم نيامده لذا هر دو در نيت داخل می شوند وطلاق مفلظ بر هر 
دو واقع می شود واگر نيت یکی را نموده باشد بر همان طلاق مغلظ واقع می شود در اين 
صورت سه طلاق بر هر دو خانم ها تقسیم کرده نميشود . فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 

٩‏ جمادي الاولي هی 
با صيغه مستقبل طلاق واقع نشود 

سوال :اگر کسی خانم خويش را كفت اگر فلان عمل را انجام دادی ترا طلاق میدهم آيا 
بعد از انجام دادن ان عمل خانم طلاق می شود يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در اين صورت طلاق واقع نمیشود زیرا در اینجا تنها 
اراده طلاق ظاهر شده است . قال ف الحأمدية صيغة المضارع لا یقع بها الطلاق الااذا غلب ف الحال كما 
صرجبه الكما ابن الهمام (حأمرية ج,,ص۳۰)ول الشامیة تح (قوله و ما ععداهاس‌الص ری و كذا المضارع 
اكاغلب فا حال مدل اطلقك کماف‌الیحر. (ردالمحتار ج۲. ص٦۲‏ )فقط والله تعاقاعلم. 

٦ ۱‏ /شوال هی 
با تحرير طلاق نامه طلاق واقع می شود 

سوال : شوهر یک خانم در هندوستان است چندین مرتبه خسرش گفت بيا خانم خويش 
را بگیر ويا او را طلاق بده وطلاقنامه را تحرير بدار شرهر در جواب كفت از صمیم قلب 
ميكويم که طلاقنامه را تحرير نموده ام عاجلاً آنرا ارسال نمایم بس آن شخص در ارسال 


احسن الفتاوى:«فارسى» جلد نأ 


طلاق نامه يا بامجرد 


نامه تاخير نمود آيا به موجب شرع طلاق معلق می باشد نا رسيدن 
تحر ير طلاقنامه طلاق واقع می شود . بينواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدو والصواب : در وقوع طلاق رسيدن 
ہرہ با تحریر طلاقنامه طلاق واقع می شود لذا با تحریر اين طلاقنامه خانم به طلاق رجمى 
إ بان طلاق گردد وعدت هم از تاريخ تحرير طلاق نامه آغاز می شود اگر كه هنوز به خائم 


طلاقنامه به خانم شرط نیست 


طلاق نامه نرسيده باشد. 

فقل ل الشأمیة قبیل ياب الصر عن الهددية ثم المرسومة لا خلواما ان ارسل الطلاق بان كدب 
ام بعدفانت طالق فکما كدب هلا يقع الطلاقو تلزمها العرةمن وق الكعابة وا نعلق طلاقها عى 
ارکتاب بان كتب اذا جاءك كتآفى فاد طالی نجاءها الکتاب فقرأته او لم تقراً يقع الطلای كذا ی 
الفلامةط.(وبساسطر) ولو قال للکاتب! کتب طلاق امرأق کان اقرارا بالطلاق وان لم یکتب. (رد 
البحتار «ص»:۳) فقط وله تعاق اعلم . ۴ذیقعدہ ر۳عهی. 

به زن خود این جمله گفتن كه :««بيرون شو ! » 

سوال : كسى به خانم خويش كفت برو به خانه بدرت آيا طلاق واقع شود يا نه ؟ 
بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر به نيت طلاق گفته باشد طلاق بائن واقع شود در 
غير آن طلاق واقع نمیشود اگر شوهر از نيت طلاق انکار ورزد بدون قسم قولش را اعتبار 
داده نشود اولاً خانم در خانه شوهر را سوگند دهد اگر انکار ورزید بسوی محکمه رجوع 
کنند وقاضی او را سوگند دهد در صورت انکار قاضی تفریق کند بين خانم وشوهر البته اگر 
گمان غالب خانم صداقت شوهر بود بس از او سوكند گرفته نشود. 

قال ل التدویر و تقع رجعية بقوله اعتری و استبرنی رحمك و انت واهدة و بمأقيها المأئن. (رد 
البعداررج.ص».ه) و قال العلائی ,و القول بیمیده عدم الدية و یکفی تحليفها له ى مارله فان 
یر فعته‌لها کم فان نكل فرق ہیما جتبی (ردالیعتار ج».ص»۵ فقط ولله تعالاعلم 

»ا لربيعالاول ‏ کگهی. 
اگر با خسرانم سكونت نكردم از خانم خويش لا دعوي باشم 

_ سوال : کسی قبل از نكاح اقرار نامهء تحرير نمود دایم با خسرانم می باشم در صورت 


احسن الفتاو ی فارسیى» جلد 2 


مخالفت از خانم خویش لادعوی باشم 
بييواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در عرف اهالى سند (لادعوى از.خانم) طلاق صریع 
است مانند لفط (حرام) لذا بدون نيت یک طلاق بائن واقع شود. كما حقق ان عابیان ره اير 
ف علفظ حرام. 

واماصمة التعليق مع عدم الاضافة الى الماك صراحة فلما ف الهدرية ف الفصل الشامن من الباب 
الرابع ولو قال کلام رأقل‌طالی ان فعلت كلا وليستلةامرأةونوى امرأةيتزوجها بعد ذلك سك كبا 
اذا قال کل امرأة تكونلى و ال هذا ذهب ٹمس الاسلام حبودو قال ہم الرفن لا تصح و قال السین 
الامام وبانقول الاول تأخن كذا ی اصول الاستروشای(عالمگهرية ج۲) وف الخلاصة و لو قال کل امرأة 
لفھی طالق ان فعلت کذا ولا امرقله فان نوی امرأةيتزوجها يصح و یکون ع نزلة قوله کل امرأةيكون 
ل.(خلاصةح") 

اقول لا يوهم ان الاضافة المعدوية الى الملك انما تكفى اذا كانت المرأة غير معيدة و اما المعيدة 
فوقوع الطلاقعليها مشروط یکون الاضافة مصرحة لان المرادمن المعيدة ان تكون مل كور بأسمهاو 
نسبھا ان كانت غائبة و مشاراً المها ان كانت حأضرةفأن لم يشر الى الحاضرة فهى غير معيدة و ان ذكر 
اسمهاو نسبها.والتفصيل[الشأمية. فقطوالهتعالاعلم ااجماديالاولي حى 

خانم فاحشه را طلاق نموون مستحب است 

سوال چیک خانم بی حيا وفاحشه است با جندين بار نصيحت شوهر اصلاح نشد نافرمان 
شوشر است آیا در طلاق نمودن جنين خانم كناه است يا خير ؟ بينواتوجروا 

الحواب ومنه الصدق والصواب : در طلاق نمودن جنين خانم كناه نيست بلكه طلاق 
نمودن چنین خانم باعث ثواب است واگر خانم باوجود نصيحت شوهر مشكل تراشی می 
نمود واصلاح نشد طلاق نمودن چنین خانم واجب است. 

قال ف العدوير وایقاعه مبا حو قیل الاح حدر دالا حاجة.ول الشرح كريبة و کبر (اق ان قال)بل 
يستحب لو مؤذية او تأركة صلوۃغایة و مفاده انلا اٹم ععاشر من لا تصلى و جب لو قات الامساكبا 
لمعروف ول الشأمیة(قولە لو موذیة) اطلقه شيل المؤذية لها ولغيرهبقولها ‏ اویفعلها ط رقوله‌اوترکة 


۱۳۳ كتاب الطلاق 


اشن الفتاوی«فارسع جلي 7 
ل اف ان ترك الفر ائض غير الصلوة كأ لصلوة عن ابن مسعود لاه لان القى الله تعأی و صداتھا 
ان‌اعاشر امرأقلاتصلى ط(ر داليعتار جص ءہ)فقط وله تعاقاعلم. 
۳ مرمضانالمبارک ےھ 
باسه كلوله هاي كل طلاق واقع نشود 


سوال : در (سند) عرف ورواج است كه به نيت طلاق به خانم سه كلوله گیل انداخته می 


ہزمی غاد هس 


نود که آن سه طلاق پنداشته می شود آيا شرعاً به انداختن اين كلوله ها طلاق واقع می شود 
ياخبر ؟ وآيا طلاق رجعى واقع ميشود ويا طلاق بائن؟بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بدون تلفظ تنها با انداختن كلوله هاى گِلی طلاق واقع 
نمیشود۔ 

قال فى الشامیة تحت (قوله و رکنه لفظ #خصوص) و به ظهر ان من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلالة 
امجار ینوی الطلاق و اح یل کر لفظاً لا صرحا ولا كداية لا يقع عليه كما افتی به اأخير الرملی وغيرةا لخ. 
(ردالیحتارج.ص۵) فقط وله تعاقاعلم ۲ ۱ رجماديالآخره ۵ےھے. 

گرفتن معاوضه از زاني طلاق نباشد 

سوال : در بلوجستان رواج است وقتیکه بر خانم جرم زنا ثابت شود شوهر او را از خانه 
اش بدر میکند واز سردار قریه يول خويش را طالب ميشود اين کشیدن خانم اش از خانه 
طلاق دانسته میشود آیا شرعاً اين طلاق است يا فیصله سردار قریه تحکیم قرار داده میشود 
دابن بول بدل خلع گردانیده ميشود ؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تا زمانیکه نيت طلاق صراحتاً يا كناية نباشد طلاق 
داتع نميشود تنها با وصول بول خانم را حرام دانستن وطلاق نمیشود . 

قال لثر حالتدویرو ركدهلفظ خصو ص وف الشامية هو ما جعل دلالة على معى الطلاق‌من‌صر کاو 
كداية أخرجالفسوخ عل ما مرواراد اللفظ ولوحكياً ليدغل الکتابة المستہیدة وا شارة الاخرس و 
شرا الى العرد بأ لاصابع ف قوله انت طالق هكذا كما سيأق و به ظهر ان من تشاجر مع زوجته 
لأعلاهائلهةاجهاريدوى الطلاقولمي نكر لفظألا صرحا ولا کدایةلایقع عليه کہا افتی يه الخیرالرملی 


0 كذاما يفعلهبعض سکان البوادى من !مرها بحلق شعرها لا يقع بەطلاق واننواة. (ردالمحتار 
٤‏ م 


وآنرا خلع گفتن هم درست نیست زیرا در خلع تعلیق طلاق بشکل بدل مى باشد ودر 
صورت سوال بر عکس آن است که اول خانم را ترک نموده بعدا مطالبه بدل را نموده الب 
اگر طلاق را معلق نموده باشد با تعلیق بدل بس طلاق راقع می شود اما بر زانی مال واجب 
نيست زیرا که اين بول بدل خلع نیست بلکه اين جرم زنا تعين شده وجرمانه مالی جواز 
ندارد در عوض زنا كه در این حصه ترديد از احادیث صحيحه موجود است (ان ابی کاں 
عسيفاًالخ) اگر فرضا این بول بدل خلع قرار دادہ شود باز هم بر زانی بول واجب نيست 
زيرا در وجوب مال رضايت شرط است وزانى بر قبول نمودن مجبور شده.قأل ةشر الصوبر 
اكرهها الزوجعليه تطلقبلا ماللا نالرضاش رط للزوم المالوسقوطه (رد المحتار ج ۲ ص ۷۷۲) 
فقط:و الله تعالی اعلم . ۱۲ /جماديالآخره ۵عه. 

در چندین بار جواب سوال یک طلاق واقع می شود 

سوال : کسی با خانم خویش جدل نموده بیرون شده از خانه کسی از اوپر سید آيا خانم 
خويش را طلاق دادی؟ كفت بله ! چنین سوال شخص دوم از او کرد او را هم چنین جواب 
داد وگفت بله طلاق دادم . بار سوم شخص دیگر پرسید او را هم جواب گفت که بله طلاق 
دادم. آیا با اين کلمات خانم طلاق میشود يا نه واگر طلاق واقع شده. چند طلاق واقع دشه 
است؟ بیدواپیآناشافی توجروا اجرأوافيا . 

الجواب ومنه الصدق والصواب : وقتيكه بار اول در جواب سوال اعتراف نمود پس 
بصورت کذب تنها قضاء طلاق واقع میشودوبصورت صدق ديانة وقضاء طلاق واقع میشود. 

قال یٹ رح التدویر لوقیل طلقك ام أًتكفقال نعم اوبل بالهجام طلق تبحر (ردالمعتار ج:,ص:م) 
وایضا فيه قیل له الست طلقعها تطلق يب لا يدعم ول الفتح ينبغى عدم الفرق للعرف وق الهاميةان 
المعتبرلاحكام الشرعالعرف حقو يقا مكل واحزمہہمامقام الأخر.(ردالبعتا رج+, ص: مم 

بهر صورت در عدت رجوع كرده نشود وخانم را تمكين وطى جواز ندارد . قال(‌الشامية 
ہاب الص رخ تحت (قوله ولونوى عن العمل لم يصدق ا صلا ولو مر ح به دان فقط) وال كانقاضى اذا 
سمعته او اخيرها عد ل لاحل لها مکیدە(ردالمحتار ج:ص۷). 

ودر مرتبه دوم وسوم در جواب انشاء طلاق مقصد نيست بلكه اخبار مقصود است لذا 


طلاق واقع نميشود. 


كتاب الطلاق 
احسن الفتاوی:«فارسی» جلد نج ۱۳۵ ب 


ول ف شرح التدوير ف أخر باب طلاق شير المدغول بها (فروع) E‏ 
إنوامية اسه القول الل کور واذا قال ادي طالی ثم قيل له ما قلمى فقال قل طلا با او قلمى ی لی 
ری واه جواب كذا ف کلام کم (ردالمحعار ج 0۳ ول شرح العدويرلا بلھی 
بن لب دامکی هار الیل( سر ا 
اندامیة (قوله لانهاخمار) ای تبعل اخباراً لان امكده لك. (ردالمحتار ع۲ ص»»') و 
7 ےء۲/محرم .اکھی. 

باكفتن ررطلاق دادم» طلاق واقع می شود 

سوال : زيد خشم آميز از خانه بدر شد وخانم خویش را كفت ترا طلاق ميدهم اما قبل 
از آن نيت با اراده طلاق موجود نبود بعض علماء كفته اند كه با اين الفاظ كه طلاق ميدهم 
است آنرا اهمیت داده نميشود مثلاً در حالت خشم به اولاد يا خانم خويش بگوید حالاً شما را 
لت ميكنم تا بدائید با شما جه خواهد شد باز هم آنان را لت نكند واز خانه بدرنكند وسزا 
ندهد آيا در اين جنين الفاظ طلاق واقع ميشود يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : لفظ (طلاق دهم) موضوع است برای حال لذا با آن جمله 
طلاق واقع ميشود اگر كه این جمله برای مستقبل قريب هم می آيد باز هم اگر زوج دعوه 
استقبال راكردجهت خلاف ظاهرقبول نميشود درصورت سوال زوج مدعى نيت استقبال نيست 
اگر او این الفاظ را سه مرتبه يا زياد از ان استعمال نموده باشد بس طلاق مغلظ واقع گردید. 

قال ابن عا برضن ري اير تحت (قوله وما معداها من الصرخ) و كذا المضارع اذا غلب ق حال معل 
اطلقك كما فى البعر. (ردالیعتار ج؟.ض"") فقط وال تعالاعلم ۲۰/ ربہعالاول ر۵ههی 

تکرار طلاق با تکرار تعليق 

سوال : کسی خانم خويش را دو مرتبه كفت (ان‌دخلمت‌الدار فانمع‌طالی) بعداً دخول دار 
صورت كرفت دراینصورت جند طلاق واقع ميشود؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : در طلاق واقع میشود واگر تكرار به نيت تاكيد باشد 
تا یک طلاق واقع ميشود وقضاء دو طلاق واقع میشود . 


لل الرر فرع انالف مالفطهو قرعرف فالطلاقانهلوقالاندخلع الدار فانم وطالق. 


۱ ۲ ۱۳۶ کتاب الطلاء 
احسن لفتازی ارس تييع ا بطلل 


ان دخلت الدار قادن طالق ان دھلہ الدار قأنى طالی وقع الغلاث و اقرة المصدف ثمة, و قال ابن 
عابرين تال (قو لهوقع الغلاث) يعنى بںخول واحن کہا تدل عليه عبأرة! ان الفتح حيف قال ولو 
تال لامرأته و الله لا اقربك ثم قال و الله لا اقربك فقربها مرلرمه كشآر تأن أه. و الظاھر انه انلوق 
العا کیںیںٹن ح.(ردالبعدار جصهم . فقطوفللهتعالاطلم ۱۸/جمادیالارلي ۸ه 
لعنت است بر محلل ررحلاله کننده» 

سوال : زيد خانم خويش را سه طلاق داد قصد دارد كه اين خانم را بس به نكاح در آرد 
شخصی راگفت كه خانم او را به نكاح بكيرد بشرطيكه بس براى او طلاق بدهدش همین 
است نيت شوهر اول وشوهر دوم حكم شرع در این مورد چیست ؟ بينواتوجروا. 

الحواب وعنه الصدق والصواب :اين مسئله مسلم است كه اين مطلقه برای شوهر دوم 
حلال ميشود بس اگر شوهر دوم فوت شد يا اتفاقاً اين خانم را طلاق نمود پس خانم برای 
شوهر اول جائز است اما اگر شوهر دوم به نيت حلاله اين خانم را به نكاح بگیرد يس 
انحضرت عليه السلام بر شوهر اول وشوهر دوم وخانم هر سه آنان لعنت خدا را فرستاده اما 
اگر شوهر دوم بدون مطلع ساختن شوهر اول اين خانم را به قصد ترحم نمودن بر شوهر اول 
به نكاح بگیرد وبعداً آنرا طلاق کند پس اگر شوهر اول او را به نكاح بگیرد بر شوهر دوم 
گناه نيست اين جنين اكر خانم بدون مطلع ساختن شوهر اول باشوهر دوم نکاح كند به اين 
قصد كه از شوهر دوم طلاقش گرفته بس باشوهر اول نكاح كند بر خانم گناہ نيست 
بشرطيكه اين نيت را به هيج كسى افشانكرده باشد. 

تال ف العلائية.و كرة التزؤج للعالى تحریما محري لعن المعلل و المحلل له بشرط التعليل 
کتزوجتك على ان احللك و ان حامع للا ول لصحة الدكا حو بطلان الشرط فلا بجبر صل الطلاق کہا حققه 
الکمال (الی قوله) اما اذا اضمرا ذلك لا یکره و كان الرجل مأجوراً لقصل الاصلاح و قال ابن 
عا برهن لير (قوله و كرة التزقج للهافى) كذا ق البحر لکن ف القھنتالی و کرهللاول و الغا و عراه 
محشى مسكين ال الحموی عن الظھیریة و یلبغی ا نيزاد الم رأ بل هی او من الاول فى الكراهة لان العقن 
بشرط التحليل انما جری‌بیدجا وبين الشأل والاولساع ذلك و متسیب والمبأشراوقمن المتسبب 
و لقظ الحديث يشمل الكل فان المحلل له يصرق على المرأةايضاً (قوله حديك لعن المحلل و المحللله) 
بأضافة حديف الى لعن فهو حكاية للمعنى و الا فلفظ الحرييف كما ف لفتح لعن الله اليحلل و المحلل له و هو 


لۈك ى بش اللسخ.(ر دالمعتار ج:.ص"ده) 
در حصه حرمت ومورد نهى بودن چنین 


مانند قاعده المعر وف کالمهر وط در آن داخل است . وهو مفهوم توله اما افا 
أهمر اذ‌ك‌لایکرھ فقطواندهسعانهوتعاىاعلم. ۵ | جمادي الآخررے۸ھے 
فارغ خطي طلاق صريح است 
سوال : زيد بسوى خانم خويش تحرير صادر كرد با الفاظ ذيل از 
بلكه اضافه تر از آن با جنين الفاظ جند طلاق واقع ميشود 


ن نکاح تصریح شرط تحليل لازمی نيست بلكه 


نیت وعلم هر دو 


جانب من تو فارغ 
خطى هستى مهر تو برايت رسيده 
وكدام نوع طلاق واقع ميشود ؟ بینواتوجروا. 

الجواب باسم علهم الصواب : لفظ فارغ خطی در عرف برای طلاق استعمال می شود لذا با 
آن بك طلاق رجعى واقع مى شود اگر كه نيت طلاق را هم نداشته باشد. 

قال ابن عا برضن باشعا تحمى(قولهحرام)فأنسرحتك کدایةلکدەث عرف الف رس غلب استعماله 
لالم رنفاذاقال رها كردم اىسرحتك يقع بەالرجی مع ان اصله كدأية ايضا وما ذلك الالانه غلب 
عرف الفرس استعم آله ف الطلاق و قدمز ان الصرع ما لم پستعمل الا فى الطلاق فى ای لغة كأنت. (رد 
البتار ج".ص؟۰۰) ۱ 

در امداد الفتاوی با اين لفظ طلاق بائن را واقع نموده بنا بر دو علت اول اينكه ایقاع آن 
بائن متعارف است دوهم اين كه جمله فارغ خطی هم معنای برية وخلية است که در حالت 
مذاکره طلاق. طلاق بائن وافع ميشود بنده در اين هر دو توجیه اشکال دارد در توجیه اول 
وام بين رجعی وبائن فرق نتوانند کرد لذا ايقاع بودن بائن محل کلام است. 

كما قال العلامة ابن عابردن_ نايس تحت (قوله حرام) فأن العاهی ا جاھل الزى يحلف بقوله علخ 
ارام لا افعل كلك لا میز بين البآئن و الرجعی فضلا عن ان يكون عرفه ايقاع المائی به و انما 
المعروف عدرة ان من حدف با اليمين يقع عليه الطلاق مدل قوله على الطلاق لا افعل كلا. (رد 
المحتار ج:,ص+م 

درتوجیه دوم اين اشکال وقتيكه (فارغ خطى) جهت عرف طلاق صريح تسليم شود 
ازینجا حكم كنايه وقوع طلاق بائن ميكردد مانندیکه سرحتک در اصل از كنايات اشت كه 
! أن طلاق بائن واقع میشود مگر در عرف جھت طلاق صریح رجعی واقع میشود این - 


از بريه وخليه اگر در عرف طلاق صريح واقع شود باز هم رجعى واقم ميشود مانندیکه در 
لفت تركى (سن بوش) هم معناى خليه است وبنا بر عرف صريح است لذا فقهاء بر آن بر 
وقوع رجعی فیصله نموده اند البته اگر مانند لفظ حرام در کدام لفظ كنايه شدت باشد در 
عرف طلاق صریح گردیده بائن وافع میشود لذا درلفت سندهی کلمه (پتی گم) باوجود 
صرح بودن بائن است . زیرا که اين هم معنای پر تافتن يا باتحقیر پر تافتن است كه زائد 
است بر لفظ ترک کردم. ۱ 

قال العلامة ابن عابرين الہ فى اول باب الصرغ (تدبیه) قأل ف الشرنبلالية وقع السوال‌عن 
التطلیی بلغة التركهل هو رجی بأعتهارالقصداوبأئن يأعتهار مدلول سن بوش اوبو ساو لا نمعداة 
خألية اوخلية فيدظرأة. قلمسوافتى الرحوى تلمیل خر ال رم بأنهرجى و قال كما افتىيهشيخ الاسلام 
ایو السعودو نقل مهله شیخ‌مشاخدا التركما یع فتاوی عل أفدرى مفتىدارالسلطدة وعن الحأمرية. 
(رد المعتار ج», ص٥٥۴‏ و قال رحمه الله تعال فى أخر مأ قال و اطال ف لفظ -حرام و الحاصل اله لما 
تعورف‌به الطلاق‌صار معداه تحریم الزوجةو تحریبھالایکون‌الابالبائن. (ردالمعتار ع».ص*ه) 

البته در امداد الفتاوی در سوال مذ کور (فارغ خطی) عوض اسقاط مهر آمده است لذا اگر 
در مجلس ابراء شوهر خانم خويش را (فارغ خطی) دهد پس بائن گردد. 

لما ف خلع الشامية عن اللخيرة والخائية وغيرهبا طلیمی مده طلاقها فقأ ل ابر ثيى عدکل حی لك 
حثى اطلقك فقآلت ابرأتك عن كل حى لللساء على الازواج فقآل الزوج ف فوره طلقعك واحدة وم 
مرخول يبا تقع بأئدة لانه طلاق بعوض وهو الابراء دلالةأ5. (و بعد سطر) فكلا اذا طلب ابراعهالهعن 
المهر و الدفقةصري>اً ليطلقها فا برأته وطلقها فور يصح الابراءلانه ابراء بعوض(وبعسثلاثة اسطر ول 
الحاوى الزاهرى ولو ابرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبرا ان لم يدقطع حكم المجلس و ال فلا أة. (رد 
المحتار ج:,ص|) 

خلاصه اينكه در امداد الفتاوى سوال منقول مطابق این جواب درست است اما در جواب 
وجوه مذكوره درست نيست . فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. 8١/جماديالآخرة‏ ے۸هے 

تدبير ابطال تعليق 
سوال : آيا طلاق ثلائة معلق را مثلاً بكويد (إندخلت الدار فاد طألق) امكان ختم تعليق 


كتاب الطلاق 


احسن الفتا ری «فارسی, جلد ب 2 ۱۳۹ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : تدبيرآن اينست كه خانم را يك طلاق بدهد بعد از 
عزعت عدت خانم به خانه داخل شود بس دخول دار ختم شد شوهر بار دوهم با اين خانم 
زكاح کند بعد از دخول دار بار دوم طلاق دیگر وافع نميشود . 

بل انعلائية داینب وجودالرط مطلقالکن ان وجدل الملك طلقت والالا. له 
من عل الدلاٹ بدخول الدار ان يطلقها واحدة ثم بعل العدة لها فتدحل الييين فيدكحها. (رد 
ال تار ج.صه۳) 2 فقطولله‌تعال‌اعلم 4 جمادي الآخرو ۸ 

صیفه مستقبل را وقوع طلاق دانسته طلاق داد 

سوال : کسی باخم خويش جدل نموده كفت اگر بار دیگر صدا کردی سه طلاق میدهم 
ترا قبل از آن که کدام جال وجنجال گذشته بود شوهر فکر کرد کدام الفاظ را كه گفته ام 
شاید با آن طلاق واقع شده باشد لذا به مردم كفت من او را طلاق داده ام آیا در اين صورت 


طلاق واقع شده است يا خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طلاق راقع ميشود بلکه بنا بر فتوی خطای کدام مفتی هم 
طلاق واقع ميشود اما دیا نة طلاق نمیشود در صورت سوال خبر آن شخص بر قول مفتی 
مبنى نیست لذا ديانة طلاق واقع ميشود مگر در الفاظ طلاق اول آن شخص که سه طلاق 
آنرا اعتبار داده نشود. الفاظی را كه مردم را به آن اطلاع داده است اعتبار داده شود اگر 
گفته باشد من او را طلاق دادم یک طلاق واقع ميشود واگر گفته باشد او را سه طلاق دادم 
بس سه طلاق راقع میشود. 
. ال باق الا می لسم در ور ار لا را لو تال دی 
9 بقع كما القدية وقأل الحموی(قولەلم یقع)ای دیآنڈاماقضاءفیقع كما ف القديةلاقرارتبه. 

قوالنظائ رج۱,ص۷) فقط وله تعالاعلم غرهه رجب ے۸ھی۔ 


با رجوع نمودن طلاق باطل نميكرون 


ال . ٠‏ ۹ هو و 
سوال زید خانم خویش را یک طلاق داد چندی بعد پس برایش ر نمود. با 
راد جوع عبار دو 


بس برا 1 


7 طلاء ۰ 2-1 
کت سم ماس بار ارا رجوع کرد بس بار سوم باز او را طلاق داد, آيا نا 
ق. طلاق ثلاثه تكميل ميشود يا خير ؟ بينواتوجروا 0 


احسن الفتاوى«فارسى, جلد پنجم کاب > 90 اط 
الجواب ومنه الصدق والصواب : سه طلاق واقع مى شد در دوران عدت بعد از طلاق 
رجعى رجوع نمودن خانم را حلال مى گرداند اما عدد اين طلاق باطل نميشود يعنى بعداز 
رجوع هم اين طلاق در مجموعه سه طلاق محسوب ميشود لذا بعد از دو طلاق ديكر خانم 
مغلظ ميكردد بس اكر بعد از طلاق رجعى تجديد نكاح منعقد شود يا بعد از طلاق بائن با در 
طلاق آئندہ دیگر اين خانم مفلظ ميكردد البته اگر بعد از آن خانم شوهر كرفت جندى بعد 
آن شوهر فوت شد يا اورا طلاق نمود بار ديكر براى شوهر سابق با اختيار سه طلاق باز 
ميكردد كه با يك يا دو طلاق مغلظ نمی كردد در اينصورت . فقط و الله سبحانه وتعالى 
اعلم. ۲ذي‌الحجه كا 


حکم خبر کذب طلاق 
سوال : زيد جهت خفگان خانم خويش را از خانه پدرش باز داشت چندی بعد برادرش 
آمد مطالبه نمود تا همشیره اش را با او بماند اما زيد آماده نشد پدر زید (عمرو) کوشش نمود 
تا پسرش را آماده سازد اما زيد باز هم آماده نشد همه شب در خفگان بسر برد بالآخره زید 
از خانه بر آمد به شهر دیگر رفت به اين فکر که اگر بماند پدرش خلاف رضایت او خانمش 
را با برادرخانمش بماند فردا پدرش (عمرو) خانم زید را بایازنهء او (برادر خانمش) ماند دو 
يا سه یوم بعد در باز ككشت دید که خانمش را پدرش راهی نموده بس خشم كير طلاقنامه را 
تحریر نموده به خانمش فرستاد ناگفته نماند زيد در حضور برادرش اعتراف نمود که من 
چندین بار در آن شب خانم خويش را طلاق نموده ام چنین اعتراف در حضور برادر دوهم 
خويش هم نمود که من ده ها مرتبه خانم خويش را طلاق نموده ام چنین اعتراف در حضور 
پدر خويش هم نمود که من چندین بار خانم خويش را طلاق نموده ام بالاخره در هوش آمده 
كفت علاوه ازطلاقنامه تحریر شده یک بار هم طلاق نداده ام بس نکات ذیل قابل ذکر است. 
(۱) بر تقدیر صحت واقعه با قصداً کذب پنداشتن ديانة طلاق واقع ميشود يا خير ؟ 
(۲) اگر با آن طلاق وافع نشده باشد پس آيا با طلاق نامه تحریری خانم زيد بر او رجعی 
گردد يا مفلظ ويا بانن ؟ 
(*) آيا در صورت مسژله این خانم نزد زید بدون تجدید نکاح سکونت کند يا با تجدید 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد پنح هذا كتاب الطلاق 
حصه ضروري ناعهء فرستادہ شدہ بسوي خائم : 
رفنیکه بعد از صلاة مغرب وارد خانه شدم تو را نيافتم دانستم که نو 
درمر به خانه بدر رفته ای بس بر جنين خانم اعتماد نمودن وبا او زندگی بسر بردن خود را 
فريب دادن است لذا آزاد طبیعتی تر امد نظر گرفته ترا كاملاً آزادى دادم بس با يدر و 
راورت آزادانه زند گی کن بعد ازامروز نام خانه من را نگیری ازطرف من كاملاً آزاد هستى . 
حصه ضروري نامهء به اسم والد : 
رتنیکه در حصه خانم خويش فيصله را تحرير ميداشتم خدا داند که جند مرتبه از زبانم 
كلمه طلاق بر آمده است وقتيكه فرد اعائد فيصل آباد شدم بنام معرفت نامهء فرستادم خيلى 
ها بريشان بودم بعد از سه يوم به هوش شدم می خواستم نامه را مسترد كنم اما ممکن نبود 


خلال رضايت 


شما بدر من هستيد به خاطر خدا من را ازين عذاب نجات دهيد بعد از خدا بجز از يدر از كه 
بارى بخواهم من چگونه آرام مى بودم. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : (۱) اگر زيد واقعا اطلاع کذب طلاق را داده باشد ديانة 
طلاق واقع نشده است اما قضاءٌ واقع شده است جونكه جندين مرتبه اعتراف نموده بر طلاق 
لذا قضاء طلاق مغلظ واقع شده است اما اكر قبل از خبر كذب طلاق كسى را شاهد گرفته 
باشد که محض به خاطر رضايت پدرم سخن طلاق خانم خويشرا به دروغ نش ركنم پس قضاء 
هم طلاق واقع نميشود . 

۳( لفظ (آزادی دادم) در عرف برای طلاق استعمال می شود در نامه لفظ مکمل آزادى 
دادم آمده که آن بدون طلاق بائن حاصل نميشود لذابااین تحریریک طلاق بائن واقع میشود. 
۱ () اگر به محکمه رجوع نشد جهت اين تحرير يك طلاق بائن واقع شود لذا بايد تجد ید 
نكاح نموده شود.واكر به محكمه وعدالت رجوع شد فيصله نموده شود بر طلاق مغلظ تجديد 
نكاح كافى نباشد. ۲ 

لقل ل الشامیة عن البعر ولو اقر بألطلاق کاثباً او هازل؟ وقع قضاء لا ديادةٌ اہ ويأل تمامه. (رد 
دارج سه و ايهم فا تحت (قوله اوهازلا عن الجزازية والقدية لو اراد يه الفير عن الماضى 
۱ ليقع ین وان اشهدقبل فلك لا یع قضاءً يضاً . (ردالیعتار ج۲ ص»۲۰)وق‌ش رح العدوير قال 
مس خطالیاوائ تح وعئی الا مار كلا وقع قضاءًالااذااشهدصلفلك. (ردالمحتار ج+ص») 


أحسن الفتاوی «فارسی» جلد پہ 2 ۱۳۲ كتاب الطلاق 


اگرخانم از جندين طلاق اطلاع داشته باشد با شوهر تجديد نكاح او جواز ندارد لانالمرءة 
كالقاضى واگر خانم از صميم قلب ميدانست كه شوهر ابن جندين طلاق را به دروغ داده پس 
حکم وفوخ طلاق جهت مظنه تهمت است زیرا در صورت وجود بينه این بناء موجور 
نيست وبر وقوع طلاق هم حکم نموده نشود لذا در صورت ظهور حقیقت حال حکم بر خانم 
مظنه تهمت هم نيست و اورا حرمت هم ثابت نمیشود ومقتضی المرء ة کالقاضی هم همين 
است که در قضاء قاضی بعلمه اين تفصیل است که آن در خالص حدود الله جواز ندارد و در 
غیرالحدود عندالمتقدمین جواز دارد وعندالمتاخرین بنا پرفساد زمان ناجائز فرار داده شده 
اثر اين علت تنها بر غير بيفتد قضاء جهت معلومات حکم برای خود اثری. نداشته باشد لذا 
در حصه خويش موافق علم خويش عمل كردن جواز دارد. 

نقل ف الشامية عن مدية الیفتی الملخصة من الس راجیة ما نصه قال القأضى يقصى بعليه بحن 
القزف و القصاص و التعزیر ثم قال قھی بعلبه ل الحدود الخالصة نله تعأل لا جوز اه افأدة بعض 
المحشين و لا موافق لما مر عن الفتح معلی الفرق بين الحن الخالص نله تع الى و بين غیراہففی الاول لا 
ياقحى اتفاقاًبخلاف غيرة فيجوز القضاء فيه بعلمه وها على قول المتقدمين و هو لاف المفتى به کب 
علمت. (ردالهعتار بج صفه”) و قال العلاق ملم ان المعتمن عزم حکمه يعلمه فى زماننا اشيادو 
قال ابن عاہرس ريغل ای عد المدأخرين لفساد قضاه الزمآن و عبار8 الاشهاة الفتوی اليوم على 
عدم العيل بعلم القاضی ف ز مادنا كما ف جامع الفصولين. (ردالمحتار ج, ص ) فقط و لله تعالق 
اعلم ٦‏ ربیع‌الازل _۸۸ھے. 

شوهر بوقت طلاق مدعي جنون است 

سوال : با نهايت ادب التماس ميدارم از مدت دوسال با مرض تب دق مبتلا هستم با 
استعمال ادويه داكترى وپیچکاری هاى كرم وقوى اعصابم را از دست داده ام كه با اندک 
ترين سخن مشتعل غضب ميشوم با خانم و اولاد ها در بيكار وجنگ مى باشم در اين وقت 
كه سن من ۶۶ سال وسن خانم من ينجاه سال است وده اولاد دارم كه شش انها صغير اند 
ومعشيت وپرورش آنها بدوش من است چند يوم قبل خانم من مريض بود جندين بار توصيه 
نمودم تا نزد داكتر برود انكار ورزيد بالآخره خشم كيرشده هوش وهواس وعقل را از دست 
دادم باكيفيت جنونى به يك كلمه آنرا سه طلاق دادم وقتيكه به هوش آمدم نادم شدم وكفتم 


كت 


۱۳۳ کتاب الطلاق 


احسن الفتا وی:.فارسی», جلد پا : : 
ف نمودم ز نيا شدم آیا در این صورت خانم 
که ابن همه حر کات شيطانى بود افسوس نمودم نادم وپشیمان شدم ايا در !ین 
من طلاق ميشود يا خير ؟ بينواتوجروا. 
3 2 لا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر كيفيت 
. كنى كه در اين حالت هم دركيفيت جنو 
1 ۱ ریب ند 
اگر دو مرد معتبر يا یک مرد ودوزن شاهدی بگوب 


خانم بر تو طلاق نشده واگر کیفیت جنون 


جنونی تو نزد مردم معروف باشد وحلفیه بیان 
ن بودی خانم بر تو طلاق نشده واگر کیفیت 
جنونى تو بر مردم معروف نباشد بس 
که اين كلمات را در حالت جنونى گفته ای بس ١‏ 
تر از سابق نزد مردم معروف نباشد وبر كيفيت جنونی در وقت طلاق نيز دو شاهد معتبر 
نداشته باشى بس خانم بر تو به سه طلاق حرام شده است . 

نفل ابن عابر تار عن الفيرية تحت قول الدر (وق القاموس دهش) وسكل نما فیمن طلق 
زوجته تال ملس القاضیو هو مفتاظ مرهوش ف اجا ب نظماٌایض ابا الهش من اقسا م الجدو نفلا 
يقع و اذا کان یعتكده پان عرف مده الدهش مرة يصرق بلا پرهان أة (ردالیحتار ج۲ ص۰7 و قال‌ل 
تدقیح الحأمدية و القول قوله بيميده ان عرف منه الدهش و ان لم يعرف مده لا یقبل قوله قضاء الا 
ببيدة كما صرح بلك العلماء الحدفية رحمهم له تعال. (العقود الدریة ج ص) فقط و الله تاق 
اعلم. ے۲ /رمضان ۳۳ 

بعد از طلاق بنا بر ضرورت يكجا بودن زوجين 

سوال : (متعلق مسئله بالا) من دجار يك مرض مهلك هستم كه علاوه از همين خانم 
کسی نیمار دار هم ندارم وعلاوه من كسى سريرست اولاد هاى من هم نيست در صورت 
نرک نمودن این خانم زندگی همه ء مادرهم بر هم مى شود اگر امکان داشته باشد با در نظر 
گرفتن موضوع فوق الذكر نوازش فرمائيد اكر بس رجوع جواز دارد وبنده را مطمئن سازديد 
بینرانوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بنا بر مرض وپیری خدمت یکدیگر جواز دارد اما 
بشرطيكه از تعلقات ازدواجی کاملاً یکسو باشيد اگر خوف اندک چنین حرکت هم باشد 
على الفور جدا شدن فرض است ودر يك خانه سکونت جائز نیست . ۰ء 
لاس عدة العلا معزي ل الیش لهم نید الق بیس واحدادالم 

التقام 3 5 ان . 

٠‏ اتظاءالاروا جولم يكن فيه غوف فتدةانعفی وسئل شيخ الاسلا معن زوجين افترقا ولکل 


احسن الفتاوی,رفارسی» جلد ۷ مجح ۱۳ 1 كتاب الطلاق 


مببيا ستونسلة وبینهما اولادو تتعزر عليبيا مفار ق ہم فیسکدان لی بيعهم ولا پجتمعان فر او 
لا يلتقيان التقاء الازوا ج هل لهبا ذلك قال نعم: و اقرہ المصدف وف الشأمية (قوله وسكل شيخ 
الاسلام) حیف اطلقوة ینم ف الى بكر المعروف بخواهرزاده و كأنه اراد ينقل هلا تخصيص ما نقله 
عن المجعیٰ یما اذا انت السکنی معها حاجة كوجود اولاد يفشى شيأعهم لو سکنوا معه او معها او 
کو تیا كبيرين لا چں هو من يعوله ولا هی من يشترى لھا واحوذّلك والظاهر ان المتقميديكون سیا 
ستين سنة ويوجود الاولادمببى علق كونه كان كلك فى حادثة السؤال كما افأدهط . (ردالمحتار ج» 
صيه»:) فقط وله تعاق اعلم. ےك رمضان ۸۸ھی. 
طلاق جبري واقع می شود 

سوال : زید با یک خانم با شعور از دواج نمود بعد از چهار ماه حالات ازدواجی آنان تند 
وتلخ شد اهالی خانم آمدند وجبراً زيد را بر دادن سه طلاق اين خانم مجبور ساختند زيد سه 
طلاق باسه لفظ بدون عوض مال داد اما در قلبش نیت طلاق رجعی را نموده بود بعد از پانزده 
يوم اعلان رجعت را هم نمود آیا این رجوع درست است يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طلاق مکره واقع ميشود ودر طلاق مغلظ نيت رجعت کار 
آمد نیست لذا رجوع درست نباشد البته تدبیر نجات اين است که در اين حالت عوض تلفظ 
تنها طلاق را تحرير بدارد طلاق تحریری مکره واقع نمیشود صورت دوم اينكه متصل لفظ 
طلاق ان شاء الله بگوید اگر که آهسته هم بگوید بشرطیکه خودش آنرا بشنود بس طلاق 
واقع نميشود اما عندالکرخی رحمه الله اين شرط نیست. 

قال ل شرح العدوير ويقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو تقديراً برائع لیںخل السکر ان‌ولوعبداً او 
مكرهاً فان طلاقه صميح لا اقرارة ب لطلاق. (ردالمحتار ج.ص۷٥)‏ وق الشامية (قوله ان لم يطلق 
بائماً) هنا بيان نهر ط الرجعة و لها هروط مس تعلم با لتأملش رنبلالية قلمع هی ان لا يكون الطلاق 
ثلاناق الحرةاوتدتين ف الامة!لخ.(ردالبحدارج»,ص»مه) فقط وله تعافىاعلم. 

۳ ذیقعدہ 0۸۸ 
در صورت مجبوری از اقرار طلاق» وقوع طلاق صورت نمیگیرد 


سوال : کسی مجبور کرده شد بر طلاق نمودن خانمش آن شخص مجبوراً اقرار دروغ دا 


هد ۱ ۳ الطلاة 
احسن الفتاوی:,فارسی؛ جلد 4 ۱۳۵ كتاب قو 


نمود بر طلاق در زمانه ماضى در حاليكه در زمانه ماضى خانم خويش را طلاق نداده بود آیا 


در ابن صورت طلاق وافع می شود يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در حالت اکراه بر طلاق دراین صورت طلاق واقع ميشود 
إما بنا بر افرار طلاق واقع نمیشود در صورت سوال طلاق واقع نشده است . 
وال ل التدوير ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً و مکرها .و الشرح فان طلاقه مصیح 
لااقرارہ پالطلاق(ر دالیععار صءه»ج")فقط وله تعال اعلم. ا /محرم ا ی. 
بر تحریر جبرى طلاق» وقوع طلاق صورت نمیگیرد 
سوال : من جدا سكونت مى كنم از پدر ومادرم روزى با آنها مواجه شدم مرا مجبور 
ساختند بر طلاق خانم . من قبول نكردم بالاخره پدرم یک پارچهء كاغذ را بر عريضه نویس 
تحریر نموده به من داد تا آنرا امضاء كنم البته من بى تعليم هستم اما مى دانستم که اين 
و در حصه طلاق خانم من هست. من آن پارچه را امضاء نمودم اما شفوى متذكر طلاق 
نشدم آیا با امضاء نمودن آن پارچه خانم بر من طلاق میگردد؟ اگر طلاق شده پس راه حل 
أن جه است با جواب مطمئن سازید. بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : با تحریرنامه جبری وقتیکه با الفاظ نباشد طلاق واقع 
نشرد بس در صورت سوال طلاق واقع نشده. 
تال الشامية تصی(قوله لا اقرار»بالطلاق) وف البعر ان المرادالا كرا على العلفظ بالطلاق فلو 
۱ 2 
کرہعل ان يكتب طلاق امرأته فکتپ لا تطلق لان الكتابة اقی مت مقام العہار8باعتہار الحاجة ولا 
حاجةهدا كلاق الخانية. (ردالمحدار ج۲.ص۰٥۲)فقط‏ وله تعالاعلم 
۳جمادي‌الاو لیر ے۸ھ 
طعام دست ترا نمي خورم ترا رها میکنم برو 
سوا 1 701 0 5 
سس کسی به خانم خويش كفت طعام دست قرانمی خورم ترا رها كردم برو ازينجا در 
8 یں شد سه تن كه دوتن انان برادران مطلق بود همان الفاظ گفته برادر را 
م تمر 2 نے بدرش دوسيه را در محكمه دائر نمود برادران مطلق گفتند مايان 
رت بنا بر خوف مادرست اقرار نكرديم از خوف بدر وقتيكه بدر در طرف ماشد 


احسن الفتاوی ررفارسى,, جلد ينج ۶ کتاب الطلاق 
احسن الفتادی دای سے 
سيان درست مطلق جدين بود یک طلاق دو طق سه طلاق یک دوسه لاق گفت پس 
حكم صورت مذکوره از روی شرع چیست ؟ نیز حكم جمله اولی چیست جمله انيه یک 
طلاق رجمی است آیا جمله الله راجزجمله ثانیه گردانیدن درست است يا نه ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جمله اولی : كه از دست تو چیزی را نمیخورم بر طلاق 
کدام دلیلی نیست لذا با اين جمله طلاق واقع نميشود. 

وجمله دوم : که ترا رها کردم مانند (سرحتک) طلاق صریح است لابلا نیت با اين 
طلاق رجعی واقع میشود. وجمله سوم (برو) اگر بدون نيت بگوید يا با نيت طلاق بگوید 
یک طلاق بائن واقع ميشود البته اگر بر تفریع بر طلاق سابق نيت داشته باشد تنها با جمله 
ثانيه یک طلاق رجعی وافع ميشود. 

در جمله الله اگر بدون نيت وقوع طلاق چنین اشتباه شود که اين را فقهاء در الفاظ 
طلاق محسوب نموده اند که به هر صورت بر نیت موقوف است در آن مذاکره طلاق قایم 
مقام نيت نیست جواب آن اين است. که حالت مذاکره طلاق یعنی در حالت سوال طلاق در 
(اذهبی) جونكه احتمال رد وطلاق هر دو درآن است لذا نیت شرط گردانیده شد اما در 
مسئله مذ کوره بعد از یک طلاق احتمال رد ختم شد بلکه در آن احتمال تفریع وطلاق جدید 
است لذا اگر نيت تفریع نباشد طلاق مستقل محسوب ميشود. 

اما مسئله شهادت اگر شهادت اول در مجلس فیصله نشده باشد بلكه شواهد تذکره آنرا 
نمودند كه اعتبار نیست بیان مجلس فیصله اعتبار دارد اگر اول شهادت در مجلس فیصله 
شود مطابق آن فیصله نموده شود شهادت دوم را اعتبار داده نمیشود . فقط و الله سبحانه 
وتعالى اعلم. | /صفر ۹ ۸ھے 

جنين خانم را در كار فدارم 

: سوال : كسى خانم خويش را از خانه بدر كرده كفت جنين خانم را در كار ندارم با جنين 
الفاظ كدام نوع طلاق واقع مى شود ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باجنين الفاظ طلاق واقع نميشود. نقل ف الهدريةعنالسراج 
الوها جولو قال لا حاجة ل فيك يدوى الطلاق فليس بطلاق(عالمگیریة ج ص هه ) فقط اه تعال 
اعلم. رجماديالآخره ۹ ۸ی. 


جھھ 


۱۳۷ . کتاب الطلاق 


خیار طلاق با مجلس مخصوص است 
سوال : کسی خانم را به كدام شرط به نكاح كرفت وكفت در صورت خلاف ورذى 
نمودن من از شرط خانم اختيار دارد که خود را در محضر دو عام طلاق كند ایا این اختيار 
خانم با مجلس مختص می باشد یا بعد هم اختيار طلاق را دارد؟بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه خانم از مخالفت شرط اطلاع يافت در همان 
مجلس اختبار فسخ نكاح را دارد بعد از آن اختيار ندارد اكر دو عالم را طلب كرد تا در 
محضر آنان طلاق دهد اختيار دارد در غير آن اختيار ندارد البته اككر شوهر خانم را براى 
دایم اختیار داده بود مثلاً هرزمانی كه می خواهی طلاق خود را بگیر در اينصورت دایم خانم 
را اختیار است . 
قال ل العدوير قال لھا اخدارى او امرك بيدك يدوى الطلاق اوطلقی نفس فلها ان تطلق ل مجلس 
علمهابه و ان‌طال مالم تق ماو تعمل ما يقطعهلا بعدة الا افا[ ادملی شئع اومئىماشئداوائاشئت 
اواذاماشکت وق الشأمية تحت (قوله مأ لم تقع | و الاح کہا فق المحر والنهر انهلا ين ان يدل على 
الاعراضواثرااخلاف يظهرفي الوق مه لترعو الشهود كما يأق.(رداليحعارج.ص:ة) فليا لم يطل 
الاخیآرالمطلق بال غير لطلب الشهودفا خيا رالمقيدبكونهعس الشهودمن العلہاءلا یمطل بالاول. 
وق البحر و اطلق الامر اليد فشملالمدج والمعلق اذا وجدشرطه ومدهما ل المحیط لوقا لان 
دخلت الزار فأمرك بيرك فان طلقت نفسها كمأ وضعت القدم فیبا طلقت لان الامر ى يدسا وان 
طلقت بع ما مشى خطوتين لم تطلق لامها طلقت بعص ما خ رج الامر من يزها. و المدحة (قولهوان 
بعل ما مشى خطوتين لم تطلق) قال المقرمی فى شرحه وف العتابية و ان مشت خطوة بطل اقول 
ترفیقه ان ماق العتابية عمل على ما اذا كانت رجلھا فوق العتبة و الاغزی دخلت يها و ماسبق عق ما 
اذا كانت خا رج العتہة فبأول خطوة لم تتعد اول الدخول فا لكانية تععدی و يخرج الامر من يدها. 
(البعر الرائق ج۳,ص۳۱۸)فقط واله‌تعال اعلم . مشعان 9ه 
طلاق واقع شده بعد از خلوت صحيحه بائن است 
سوال :اگر کسی بعد از محض خلوت صحيحه كه در آن جمام صورت نگرفته بود خانم 
بش را طلاق دهد کدام نوع طلاق واقع ميشود ؟ آيا طلاق رجعى واقع می شود ويا بائن ؟ 
بینواتوجرو| 


احسن الفتاوى«فارسى,, جلد ينح 


الجواب باسم ملهم الصواب : طلاق بائن واقع شود . 

قال العلائی۔ تلف بیان الصور التی تکونافلوۃالصحیحة دیا کالوطء و كذا لوقو طلا ہاش 
أخر عل المغتار.وقآل ابن عابدين ايلو ف الجزازية والمغتار انەیقع علیہ الطلاق) خر عد ةالفلوقو 
قيللااةو فى اللغيرة و اما وقوع طلاق) خر ق هل العرةفقد قيل لا يقع وقيل و هو اقرب الى الصواب 
لان الاحكلم ليا اعتلف يجب القول با لوقوع احتياطاً ثم هذا الطلاق يكون رجعياً اوہائدا ذكر شيخ 
الاسلام انه یکونبائد هو مغله ق الوهبانية وشرحها والحاصل انه اذا خلا بها خلوة صميحة ثم طلقها 
طلقة واحدة فلا شہبة ل وقوعها فأذا طلقها ف العر ةطلقة اخزى ف قحطى كو نهامطلقة قبل الدخول ان 
لاتقع عليها الشانية لکن لما اختلفت الا حکامق الخلوةف انها تارةتكون کال طء و تلا تکون جعلداها 
كالوطء فى هلا فقلدا بوقوع الكأنية احتياطاً لوجوودها ق العرةو المطلقة قبل الرخول لا يلحاقها طلاق 
أخر اذا لم تكن معترة بخلاف هه و الظاهر ان وجه کون الطلاق الخال بأئداً هو الاحتياط ایضاً ولم 
يتعرضوا للطلاق الاول و افادال رمتی اله باش ایضاً ال طلا ق قبل الدخول غير موجب المعرةلان العرة 
انما وجيت علدا الخلوة کا لوطء احتياطاً فان الظاهر وجود الوط ف اخلوة الصحيحة ولان الرجعة حق 
الزوجو اقرارهبانه طلق قبل الوطء یدفل عليه فيقع بأئداً اذا كان الاول لا تعقبة الرجعة يلرم کون 
الغا مغله اہو يشير اق هذا قول الشا رح طلاق ہائن أخر فانه يفم دان الاول بأئن ايضاً ويرلعليهما 
يأل قريباً من انهلا رجعة بعدہ وسيأق التصرخ به ق ہاب الرجعةو قد علمت ما قررناه ان الم ل کور ٹ 
اللخيرةهو الطلاق الا ی دون الاول قافهم ثم ظاهر اطلاقھم وقوع الیائن اولاو ٹانیا وان كان بد رخ 
الطلاق وطلاق الموطوءة ليس كلك فیخالف الخلوة الوطء ف فلك واجاب ح بان المرادالتشبیەەن 
بعض الوجوتو هو ان ف كل مہہما وقوع طلاق بعس أخمر ادو اما الجواب پان المائن ق یاحق المآئن لق 

الموطوءقفلا يرفع الما لفة المل کور5فافهم. (ردالیحتار ج".ص۳۰۱)فقط واللهتعاقاعلم. 
۵ رربیعالآخر ۰ ۹ھے. 

بلا اراده با تلفظ لفظ طلاق طلاق واقع میشود 


سوال : باخانم خويش در صحبت بودم بی اختيار از زبانم بر آمد ای آسيه ای خانم من 
ترا يك طلاق دو طلاق وسه طلاق دراين مورد حكم شرع جيست ؟ بيئواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سه طلاق واقع شد . قأل ل التدوير ویقع طلاق كل زوج بالغ 
عاقل ولو عبد او مکرها اوهازلًا (الیٰ قوله)او ٣ط‏ ٤او‏ الشر حبأن اراد العكلم بغیر الطلاق تہری علٰ 
لسأنهالطلاق. (ردالیعتارص۱*ج») فقطولنه‌تعالاعلم . ۲۵/محرم رااه. 


۳ كتاب الطلاق 


اح الفتاو ی «رفارسی» جلد وه 
تدبير اخفاء تجديد نكاح در طلاق معلق با نکاج 


وکو تان سوال وجواب خیرالمدارس را تقدیم نمودم بر آن نظر فرموده تصویب 


فرمائيد. 

سوال : زيد كه هنوز خانم نكرفته بنا بر 
طلاق رجعى باشد بس بعد از نكاح او كدام 
كه در شرم هم نيايد جيست كه بدون اجتماع مردم تجديد 


یک مجبوریت كفت در وقت نكاح خانم بر من 
طلاق واقع ميشود آيا طلاق رجعى ويا بائن اكر 
بائن واقع شود علاج نجات از آن 
نكاح صورت بكيرد مثلاً نکاح خوان عوض یک مرتبه دو مرتبه در مجلس واحد از ولى يعنى 
پدرمنکوحه اقرار بكيرد وزيد نيز دومرتبه لفظ قبول را تكرار كندآيا تجديد نكاح درست 
ميشود يا خير؟ بینواتوجروا 

جواب از خیرالمدارس ملتان : 

در صورت مسؤله بر تقدير صحت در وقت نكاح طلاق بائن واقع شود اما اكر ايجاب 
وقبول را بار دوم تكرار نمود پس نكاح تجديد شد. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 

بنده محمد اسحاق غفرله. نائب مفتى خيرالمدارس ملتان. ١‏ /جماديالاولي ,لاه 

اباب فيح حمل عب رنه عفا انم عده, ۳جمادي‌الاولي ۹ھےی 

ايجاب وقبول جدید در همین مجلس بس نکاح منعقد شود اطلاع آن بعد از اطلاع خانم بر 
سکرت با قبض مهر یا رخصتی لازم گردد. فقط والجواب صحیح عبدالستار عفا الله عنه. 
خیرالمدارس ملتان. ۰ 7/۲۳جمادي‌الاولي,ا ۹ھے 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب مذ کور بنا بر دو علت درست نیست اولاً برای اينكه 
دلى تکرار ایجاب را جهت تاکید نکاح کند نه به نيت تجدید لذا با آن نکاح جدید منعقد 
نمیشود انیا اينكه اگر ولی قبل از نکاح از دختر اجازه بخواهد بس او وکیل میگردد و با 
ابجاب اول و کالت او به انتهاء میرسد وایجاب انی از فضولی كرفت که بر اذن ثانی دختر 
“قوف است قولی يا فعلی و او در آنصورت شود که دختر کالعدم شدن اجازه سابق را 
”دك کند رضا بالابقاء مستلزم رضا بالاحداث نمی باشد واگر پدر نکاح اول را بلا اذن نموده 
بأد بس تا هنوز نکاح منعقد نشده لذا طلاق هم واقع نشده وقتيكه بعد از تکرار ايجاب 
مل دختر را علم رسد و دختر آنرا قبول نمود بس نکاح نافذ گردید طلاق بائن راقع 


۱:۰ كتاب الطلاق 


احسن الفتاوی,فارسی» جلد بن 
میشود لذا به هر كيف حیله محرره ردى وخطاء اسث» بنده میگوید درست اين است که پار 
وہ بر ہر ایجابنکند پس شوھرہا وكيل او ايجاب کند وپدر وختر قبول كند در اين 
صورت از نكاح اول وكالت والد ختم شد كه قبول او درست نیست اما ایجاب شوهر يا 
وكيل دختر درست است بعداً شوهر حقيقت حال را به خانم اشكارا نمود اگر بعد از آن قولاً 
يا فعلاً خانم قبول کرد نکاح نافذ باشد واگر از دختر ابتداءٗ اجازه نخواسته تفصيل أن لازسی 
نیست در مجلس دوم اگر خانم نكويد كه با تو نکاج نمودم بس اگر خانم فوڈ يا فعلا اجازه 
داد نكاح نافذ است اما سکوت خانم در اين صورت اجازه نیست سکوت حکم اجازه را تنها 
در صورت خبر نکاح از طرف ولی اقرب داشته باشد. فقط و الله سبحانه وتعالى اعل 
۲ جماديالآخره | اه 
تو طلاق هستي 
سوال : کسی به همسر خويش كفت تو طلاق هستی تو طلاق هستی تو طلاق هستی اینرا 
جه حكم در شريعت مطهره جه حكم است ؟ بينواتوجروا. 
العواب باسم ملهم الصواب : سه طلاق واقع می شود وخانم بر شوهر حرام ميكردد. 
تال فق العموير وق ادى الطلاق او طألی الطلاق او ادى طألق طلاقا يقح واحدة رجعية ان لم يدو 
شيعا اونوى واحرقاوثدتين لأ ننوى ثلا ثاففلاث )ردالمحتار ص۳۱۸ ج”)فقط وله تعالاعلم 
۱ «ارشوال رااهی. 
یک دو سه برو بر من خواهر ومادر هستي 
سوال : یک فتوى ارسال خدمت است در حصه آن رای عالی وتحقیق انیق خويش را 
ابراز داريد والاجر عدذالنه الکريم. 
سوال : شخصی در حالت غضب ومذاکره طلاق زوجه خويش را مخاطب کرد وگفت 
یک در سه برو. تو مادروخواهر من هستی. و کدام نيت طلاق وغیره هم نداشته بود. آيا 
بگفتن الفاظ مذکوره بر زوجه طلاق وافع میشرد با نه ؟ اگر واقع میشود بس چند طلاق 
وكدام نوع طلاق واقع میشود ؟ بینوا توجروا. 
الجواب : اقرل وبا اله التوفیق ومنه السداد. اين الفاظ تجزیه طلب است و کل سه اجزاء 


احسن الفناوی«فارسی, جلد ينح ۱۱ كتاب الطلاق 
إند. هر یک جُزء را حکم علیحده تحریر می شرد.جزء اول . یک دوسه. جزء دوم برو ۰ جز ء 
سوم, مادر وخواهر من هستی. ۱ 

جواب جزء اول آنکه يك دوسه اوصاف اندو آن هم بوجه تابع بودن موصوف خود مفید 
برائ © طلاق نیستند. بالفرض اگر نيت طلاق را داشته باشد بس باز هم يك دوسه تنها ابن 
الفاظ مهمل شمرده می شوند ازان تکرار طلاق دران وقت گرفته می شود هر كاه از زبان به 
آن جانب اشارهء لفظی کرده باشد. لیکن درینجا به اسامی عدد کدام اشاره لفظی نیست. 
رمجرد عدداند وعدد کدام مقهوم ندارد. 

كمال الشامية ج" ص١٠‏ وقد تقرر الاصول ان العددلا مفهوم له اہ وايضاً ل الشامیة وبه ظھر 
ان من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة ا ار ويدوى به الطلاق لم یل کر لفف الا صريحاً ولا كدايةٌ لايقع 
عليه كما افتى بها خير الرمى. (ردالمحتارج:.ص:مه) 

ونظير آن در امهال لفظ هكذا كه شخص بسه انكشت خود اشارہ كرده بگوید انت هكذا 
فقط. اینجا اشاره بیان است ملفوظ راوآن درين جاموجود نیست.(کما قآل ف الدر اليخعار ولو 
قال انت فكلا مشيرا ولم يقل طألق لم ارة) در غاية الاوطارتحت عبارت مذكوره نقلاً عن 
حاشية المدنى نوشته است حلبى می كويد كه درين صورت طلاق واقع نشدن نهايت صريح 
است. زيرانكه اين لفظ نه صريح است ونه در كنايه داخل است واشاره بیان است ملفوظ 
راواينجا اشاره هم موجود نيست. وخيرالدين رملى كفته كه این طور قول لفو است اگر جه 
فانل نيت طلاق را داشته باشد. وحموى برحاشيه الاشباه والنظائر هم عدم وقوع را از قول 
بعضى علماء تصريح كرده است (حاشيه مدنى على الدر) وعلامه شامى در منحة الخالق 
حاشيه البحرالرائق ص ۲۸۶ ج ۳ می فرماید : 

قال الرملی وقيدبقله المعطالقلانه لوق لكان طكذا فھولغوولونوی الطلا قلا اللفظ لا يشعريه 
والديةلا تؤثر بغير اللفظ. قال الریلی ق تعلیل اصل المسألة لان الا شارةبالاصابع تفينالعلم بالعرد 
عرفأ وهر عا اذا اقترنت با لاسم الميهم أن ولا طلاقهدا يشار اليه به فتأمل ولم ارومن‌صر يدق فزا 
المعل الى الأن ثم راجعت احکام الاشارة من الاشباه و الدظائر فوجدته قال ولم ار الأن انت فكلا 
مشيراياصأيعه و لم يقل طالق أ5اقول وقدرأيت الحکھ كما ذكرته بالعلة الم لكورةق کت الشافعية 
کشر الروض نشی الاسلام كريأوغيرتنولاشئ من قواعدنا يدأفيهفتأمل. 


کتا َ 
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ونظير دوم آنجه كسى بجواب زوجه خود كه مرا طلاق بده بسه انگشت بطرفش اشار, 
كرد ونيت طلاق را داشت وبزبان هيج نه كفت. 

كا قال ف الفانية الم قالمع لروجها طلقی فاشار لیا بدل اصابع ونوی به التطليق ات لاتطلق 
مالم يعلفظبه- الا. 

ونظير سوم آنچه كه بجواب مطالبهء طلاق زن شوهر آن بطرفش سه عدد كلوخ انداخت 
وگفت بگیر. که در ابهام مثل یک دوسه اند ولغواند اگر جه اين القام احجار وغیره را در 
اعتقاد خود طلاق می پندارد. 

كما قال الفای ص ۲:۰ ولایقع بألقاء ثلاثة ا مار اليها او امرها علق شعرها وان اعتانن الالقاء 
والحلق طلاق كما قدمدالانركن الطلاقاللفظومايقوم مقامهماذ کر كمامر 

ايضاً قال العلامة الشامی ف مبحة الفالى حاشية البعر ص ہ۱ ج۲ وبه يعلم جواب مأيقع من 
الاتراكمريرى ثلاث حصو اعقائلاً نفكلا ولايدطى بلفظ الطلاق‌وهو عرم الوقو عتأمل, 

لذا بلفظ هكذا ودر مذاكرهء طلاق سه انگشت اشاره كردن يا سه كلوخ انداختن يا يك دوسه 
گفتن كدام طلاق واقع نمی شود اگر جه نيت طلاق را داشته باشد. زيرا كه ركن طلاق لفظ طلاق 
ست يا جيزى كه قائم مقام طلاق باشد واین الفاظ نه الفاظ طلاق اندونه قائم مقام طلاق. 

وآنجه در فتاوى خلاصه ص 18ج ؟ تحرير شده . ول الفتاوی رجل قاللامرأتهترايى تراسه 
اوقال تويى توسه قال!بوالقا“م الصغار لایقع شی وقال الصدر الشھیںیقعاذانٰیوقال بەیفی | ± 

بايد دانست كه فرق درميان ترايكى وتراسه وتويكى وتوسه درميان یک دو سه واضح 
ست فتأمل. جنانكه درميان انت واحدة ودرميان صرف واحدة گفتن. اول ازكنايات طلاق 
است ووقوع ازان موقوف به نيت ست ودوم لغو. كما قل ف البحر الرائق ج۶ ص٢٦۲‏ وظاهرةانتك 
متى بكلاث وان بكلاث حلفم سواءق كونه كدآية و اما انت اللات فليس بکدايةاه. هر گاه كه 
توسه كنايه از طلاق نيست بلكه لغوست بس درلغويت فقط ۳ كدام یک اشتباه باقى نمی ماند. 

در سه اجزاء سوال يك جزء آن شرح شد و دو جزء آن گذاشته شد . 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب مذكوره درست نيست استدلال اول وقد تقرر فى 
الاصول ان العدد لا مفهوم له چنین است که عوض جواب آن سكوت افضل است بعد از آن 
جزيا القاء احجار واشاره بالاصابع در عدم ايقاع تحریر است لاکن یک دوسه را بر اشاره 


7 النتار ی«فارسی» جلد بد ۰ 
و ل ا ا 
بلنرظات اند يس قياس ملفوظات بر غير ت فی 2 
رفوع طلاق را شرط است ومقيس عليه در ایقاع طلاق موثر نيس 

وقتبکه در صورت اشاره بالاصابع انت هكذ هم كفته باشد طلاق واقع مى شود محرر در 
اين حصه عبارت منحة الخالق کتاب شامی رانقل نموده اما دانسته نشد که چرا بطرف 
ردالمعتار رجوع نکرده که بعد از نقل کلام علامه شامی رحمه الله تعالی میفرماید. 

ورأيت بخط السأئحاق مقتصی ما الخانية من قوله و لو قال لامرأته ادت بعلاث قأل ابن الفضل اذا 
وىيقع :انه يقع هد اكانؤىوفها ايضاائا قالطال فقيل منعديت فقال امر أقطلقتكولوقال!نمعمى 
ثلانا طلقت ان نوی او کان ٹی ملا کر الطلاق والا قالوا بخغى ان لا يصدق قضاء آد. و كلا نقل الرمقی 
عبارة الخأنية الاول ثم قال و الظاهر ان قوله هكذا مغل قوله بعلاث اه اقول ای لان كلا مجم مر تبط 
بلفظ طالق مقدراً وقول الرملی ان اللفظ لا یشعر به غیر مسلم وما نقله عن الريل لايدافيهلان المرادباً 
لاح المبهم لفظ مكنا المراديه العرد الزى!شيربه اليه وسمألامرهما لكونه لم يص رح بكبيته كا حققه 
فى الجر و الاسم المبهم مل کور ف مسئلتدا فیقیدالعلم بعرد الطلاق المقدر اللى نواهالمتکلم کما ان 
تولمبدلا شدل عل عرد طلاق مقر نواہالمتکلم ولافرقبيههما الامنجهة ان الععددق! حرهيا مر وی 
الأخر غير صرت و هلا الفرق غير مؤثر بدلیل انه لا فرق بين قوله انت طألق کنا مشيرا الى الاصابع 
الفلاشوبينقولهانع طالق يكلاش اما ظھرل فا فهم.(رداليحتارجح:,.ص26م) 

درآخر كه كدام فرق را بين انت واحدة وبين واحدة بيان نموده آن هم درست نيست 
جراكه استدلالا كدام عبارت بحرالرائق را تقديم نموده آن تائيد دعوى محرر نيست بلكه 
خلاف او حجت است عبارت كامل قرار ذيل است. 

لوقال انت العلاث ونؤى لایقع لانه جعل الكلاث صفة للمراًة لا صفة للطلای المضیر فقن نوی 
ايلە لفط فلم يصح ولوقال لأمرته انت می بشلاثونوی الطلاق طلقع‌لانەنویماحعملها ح. 
۱ از عبارات فوق معلوم شد كه علت نبودن انت الثلاث در کنایات اینست که در اين 
کیب ثلاث صفت امرءة است صفت طلاق محذوف نيست وحمل لفظ بر معناى غير 
“تمل درست نيست لذا اين كلام لغو است به خلاف انت منى بثلاث وانت بثلاث زيراكه در 
۶ جمله ثلاث صفت طلاق محذوف است لذا وقتیکه متكلم بكويد انت منى بثلاث ونيت 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد م ٤‏ کتاب الطلاز 


مله لفظه داخل ات بعد ازين تفصیل تنها واحدة. انت 


كند طلاق را بس در نوی ماب 1 
واحدة. انت منى بثلاث. ترايكى. تراسه وغيره از قبيل كنايات باشند يا از قبيل انت الثلاث 


کاملاً ظاهر است مانند يكه در انت واحدة وغيره واحدة 
جنين تنها (واحدة) هم صفت طلاق محذوف گردانیده شود در تركيب كدام قباحت نیاید 
وكلام درست است بلكه نسبت به تنها انت واحدة احتمال طلاق زياد است ازينجا كه در أن 


را صفت طلاق محذوف درست است 


عدد مبهم را توضیح مطلوب باشد مفسر بعدى درست است تمام افراد مفسر مساوى اند یکی 
بر ديكر ترجيح ندارند البته نيت ماضى است بخلاف انت واحد كه به ظاهر واحده صفت 
انت است باوجود آن در وقت نيت طلاق خلاف ظاهر صفت طلاق گردانیدہ ميشود حکم 
شود بر وقوع طلاق وقتيكه خلاف وجود نيت ظاھراً فيصله كرده شود بس در صورت ترجیع 
یکی از احتمالات متساويه فيصله نمودن طبق نيت بطريق اولى جواز دارد . 

اگر گفته شود که انت واحدة جمله است وتنها واحدة مفرد است اين فزق درست نیست 
که برای وقوع طلاق تلفظ جمله لازمی نیست بلکه تلفظ بالمفرد باضمار الاضافة الى المرء : 
هم طلاق واقع میشود . کمااخاقال لامرأتەطلاق ولم يمر بالاضافة الیداطلقعہ 

تقریر مذ کور بحر را پیش نظر گرفتن از انت الثلاث عدم وقوع محل تأمل است در انت 
واحدة تویکی تو سه وقوع مصرح است ودر اين جمله ها خلاف ظاهر عدد را طلاق قرار دادن 
را تصحیح کرده شد ازینجا فرق ظاهر انت الثلاث نباشد اگر اين فرق بیان کرده شود که 
توسه جمله خبریه است وانت الثلاث تر کیب توصیفی است اين بنا بر دو علت قابل قبول 
نباشد اولاً ازینجا که در وقوع وعدم وقوع فرق بين خبر ولفت غير ظاهر است ثانیا انت 
الثلاث را هم جمله خبریه قرار داده اند. 

قال العلامة ابن عا برضن ره له تع ی تحعت(قولە انت وا احرق) على ان الرفع لايداق الوقوعلاحیل 
ان يردا لمعطلقة واحرةلجبعلها نفس الطلقة سبالغة کرجل عدل (ردالبحارص» ۸۰ج ). 

بعينه همین تقرير در انت الثلاث جارى مى شود لذا خلاصه عبارت مذكوره در سوال كه 
تو يك توسه با آن وقوع طلاق مفتى به قرار داده شده است. كلاق الخانية علق ھامش الهددية 
٠‏ ج, ص٣۷‏ و البرازية على هأمش الهدرية جم صہ: و ا حمادية عن التأتارخانة و الحجة و الظهيرية 


احسن الفتاوى «فارسى, جلد ينح 
تد كه با انت الطلاق تنها نزد صدرالشهید طلاق مفتی به نیست بلکه علاوه ابوالقاسم 
کا اعتبار داده اند كه با آن طلاق واقع ميشود وقتيكه مذاكره طلاق باشد یا نيت طلاق 
از تفصيل مذكور تثبیت شد كه در صورت سوال سه طلاق واقع ميشود. فقط وال سجاه 
رتعالی اعلم, اوہ سرت 
تدبیر نجات يافتن از طلاق كلما 

سوال : کسی كفت هر خانمی راكه به نكاح كرفتم بر من به سه طلاق طلاق باشد بس 
طريقه شرعى نكاح نمودن اين شخص جكونه است آیا ميتواند به كدام طريقه زن بگیرد ؟ 
بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طريقه نجاث از طلاق كلما اينست كه کسی در غياب 
اوبدون اطلاع او برايش زن بگیزد ودر وقت اجازه خواستن هم تلفظ نكند. كاملاً خاموش باشد 
در صورت تلفظ خانم بر او به سه طلاق جدا ميشود تحريرى اجازه بدهد تمام مهر يا نصف مهر 
رابه خانم بفرستد اگر به خانم اطلاع هم نرسد وقتيكه تحرير نمود كه نكاح را بذيرفتم درست 
است وطلاق واقع نمیشود در وقت تبریکی سکوت نیز در حکم اجازه دادن است كه بدان 
طلاق وافع میشود. بايد مبار کی دهند كان را بگوید که من هنوز بر این نظر ثانی میکنم : 

آلف العلائية حلف لا يترو ج فزوجه فضول فاجاز بأ لقول حدسهہ و بالفعل و مده الكدابة خلافا لابن 
ساعةلا بحسو به یفی خأنية. ول الشآمية (قوله فأجاز بالقول) کرضیت و قبلت نهر وق حاوى الزاھدی لو ۱ 
هداهالداس بدكاح الفضول فکست فهو اجارق, (قوله وبا لفعل) كمعن المهر او بعضه بش رط ان یصل اليها 
الل الوصول ليس بشرط :ہر و كتقبيلها بش هو او اعها لكن یکره رما لقرب نفوڈانعقن من المسرم 
لح فلوبصدالھراولالم یکره التقبيلوالاعحصولالاجأزة قله (قوله ومنه الكتابة اىمن الفعل 
تاج اي لهال الجامع حلف لا يكلم فلا لولايقول له شيعا فکتب اليه كا ی ذكرابن 
تا سم لفیا جامع الفصولين مس انعلا جمد القول کمام یبد 
۱ مل قولە وبا لفعل افاح٥ط‏ .(ردالمحتارج+ص۴۲۰)فقط والله تعالاعلم 


9 رببعالآخر “اوه 


مرت 
سے سا اھت نر 
(۲) در سفر زياد از شش کت مت 
(۳) بدون اجازه موصوفه با کسی از دواج نمیکنم. 
4(۰) خدانخواسته اگر مجنون . معتوه با محبوس یابی درک شدم موصوفه اختیار دو طاق 
بائن را دارد. ۱ 
حالاً تخص مذکور از مدت شش ماه بی ذرک است آيا طبق شرایط مذكوره خانم در 
حالیکه نه خط وخبر شوهرش می آید نه کسی تضمین نان ونفقه اين خانم را بدوش می 
كيرد وخانم در فاقه کشی مبتلا است. . آیا اين خانم حق طلاق را دارد ياخير ؟بیتواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شرایط مرقومه قبل از نکاح تحرير شده باشد همه آن 
باطل است چرا که در خلاف نمردن آن خانم را اختیار نباشد برای صحة تعلیق نکاح يا 
اضافة الى النکاح شرط است که محض بگوید اگر بعد از نکاح فلانه بنت فلان مخالفت 
کردم از شرائط پس او اختیار دارد . 
واگر شرایط را بعد از نکاح تحرير نموده باشد علاوه از شرط آخر همه وعده حساب 
میشود كه اختیار مخالفت از آنرا ندارد البته در حصه شرط آخر از شوهر تحقیق نموده شود 
اگر شوهر فيصله نمرده باشد که در صورت جنون. محبرسیت وبی درکی خانم را اختيار داده 
باشد پس خانم در اين صورت اختیار دارد در دو طلاق بائن تا در مجلس فیصله خود را دو 
طلاق بائن بدهد بعد از تبدیلی مجلس اختیار او باطل شود. 
اگر خانم بطريق مذ کور طلاق را حاصل نکرد وکسی تضمین نان ونفقه اورا هم بدوش 
نمی كيرد بار دوم استفتاء طلب کند. فقط و الله سبحانه تعالی اعلم. 
٩‏ جماديالاولير ۲ ای. 
شرایط صحت تفویض 
سوال : در عصر حاضر جهت بی دینی شوهران وظلم های گوناگون آثان بر خانمان ایشان 
مثلاً اء ورزیدن از نان ونفقه . لت وكوب ظالمانه به ماهاوسالها بی درك شدن احياناً العياذ 


۷ كتاب الطلاق 


احسن النتاوى ,فار سى» جلد بن : 


اسلام منحرف شدن وفیره آيا اگر خانم قبل از نکاح از شوهر حق اختبار طلاق را 


اله ار 
بكيرد اين صورت درست است يا صورت درست دیگری دار د تا بوقت صر ور لب 


تحر يرى 
خانم از ظلم شوهر نجات يابد وخود را طلاق دهد ؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : نجات آنرا دو صورت است : 

(۱) تفویض طلاق شفهی يا تحریری قبل از نكاح ونسبت نمودن آن بسوی نكاح شرط 
است مثلاً بگوید بعد از نکاح با فلانه بنت فلان اگر از شرایط مخالفت نمودم او را اختیار دو 
طلاق بانن است يس در صورت مخالفت در همان مجلس خانم را اختیار است بعد از ختم 
مجلس او را اختیار نیست واگر شوهر بگوید در صورت خلاف ورزی هر گاه + خانم 
بخواهد خود را طلاق کند پس در اين صورت بعد از مجلس علم هم او را اختیار است اگر 
در این صورت تفویض نسبت بسوی نکاح نموده نشود اين تفویض باطل است يس خانم را 
اختیار ثابت نیست البته اگر چنین تحرير قبل از نکاح قلمبند شود اما شوهر توقبع وامضای 
نکاح نامه را بعدأ نمود اين تفویض درست است . 

قال ف العدوير فى باب التعلیق و شرطه الملك کقوله ليدكوحته ان ذھمت فانت طالق او الاضافة 
اليه کان نکستات فانی‌طالق فلغا قوله لا جدبیة ان زرت زید اف ان ع‌طالق فدكحها فزارت. (ردالمحتار 
»0۳ 

(۲) در وقت ایجاب وقبول تفویض ایجاب بسوی خانم شرط نموده شود در اینجا دو 
شرط است اول ایجاب مع شرط بسوی خانم شوهر قبول نماید اگر ایجاب بسوی مرد وقبول 
بسری خانم شرط نموده شود خیار ثابت نميشود دوم اينكه ایجاب مع شزط شفهی باشد تنها 
تحربری کافی نیست البته تمام تفصیل شفهی لازمی نیست بلکه آنقدر گفته شود طبق 
بيانات تحریر شده با فلانه نکاح نموده شد باشرایط تحریر شده. 

تال ل شر التدویر قہیل فصل المشيئة نكحها عل ان امرها بیدا مخ وق الشامیة (قوله صع) 
“لمانا لبعرأت للع زوجت نفسى مدك على ان امرى بيدى اطلق نفس ى کلما ا ريد و الى 
ادال الروج تبل اما لوب الزوج لا تطلق ولا یصیر الامر بین‌ها كما فى البعر عن الخلاصة و 
دار ».صم تلا دق وجه الفرق عن الفقيه اب اليد رج 1 

“لول العلائية لا يقع طلاق البو عل امرأته لا اطا قول الخو نصه لان الہداء8 فا كانت من الروج 


احسن الفتاوی:.فارسی»: جلد ید ۰ 


كأن الطلاق و التفويض قبل الدكاح فلا يصح 


اما افا كان من المرأة يصير التفويض بعد المكالاي 


الروجلماً قال بعد کلام الم رأ قبلكو ا ہواب يتضين اعادةماً ف السؤال فصار كأنه قال تبلی مز 
انك طالق او عق ان يكون الامر بيدك فتصير مفوضا بعدالدکاحأ8. (ردالمععاً ۲ص" 7 فقط وال 
تعال‌اعلم . ۹ ,جمادي‌الارلي ۵ھ 


دختر خويش را گرفته برو 

سوال : عبد الله برخانم خويش نور جهان اشتباه نموده پدرش را خواست كفت بر دخترن 
اشتباه دارم دختر خويش راگرفته برو آیا با اين الفاظ که بگوید بر دخترت اشتباه دارم آنر 
گرفته برو . طلاق واقع ميشود يا نه ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شرهر اين الفاظ را به نيت طلاق گفته باشد طلاق بائن 
واقع می شود. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. ۵ جمادي‌الاخره ٩۳‏ هس 

تورا خواهر ومادر فکر مي كنم 

سوال : اگر شوهر خانمش را بگوید سوگند به خدا ورسول ترا خواهر ومادر فکر می كنم 
از رويم دور شو ايا با این الفاظ طلاق واقع ميشود ويا کدام نوع کفاره لازم میگردد . در 
صورت لزوم كفاره كدام نوع كفاره لازم است ؟ بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : ترا خراهر ومادر فكر كردم از رويم دور شوهر دو جمله از 
كنايات طلاق محسوب شوند ودر حالت خشم فرینه است بر نيت طلاق لذا باجمله اول یک 
طلاق بائن واقع ميشود ويا جمله دوم طلاق واقع نميشود . قآل ف العدويروان نی انت ع مدل 
میب اوظهاراًاوطلاقاً مت دیته والالغا (ردالمحتار ج ص" ول العلائيه لايلحى الماثن المائن 
(ردالبحتار ح:ص».ه) ۳۴ رشوال رای 

اكر فلان كار را انجام دادم زنم بر من طلاق باشد 

سوال : زوج تحرير نمود اگر به فلانه قريه رفتم زنم را به سه سنگ طلاق كنم سپس 
شرط را نقض كرد حكم آن جيست ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با اين كه اكر فلان كار را كردم سه طلاق بدهم معناى 
تعليق ادا نشد البته اقتضاء تعليق مفهوم می شود تقدیر عبارت جنين است اكر فلان كار را 


۱:۹ كتاب الطلاق 


احسن الفتاری«فارسی» جلد ۰ 
چراکه طلاق را با آن عمل معلق نمودہ واقتضاء وقوع طلاق را 


انجام دادم سه طلاق بیندازم ٠ٰ‏ 
قالول اععری‌وامشاله لذا در نظر بنده در اين صورت سه طلاق 


زنهاء معتبر قرار ميدهند. كمأ 


واقع ميشود. 
بعد از آن در درمختار در ابتداى باب صريح اين جزيه به نظر رسيد . لوقلا نخرجعيلع 


الطلاقاولا تفر ی الا بائل فا ‘حلفت بالطلاق غر جمعلميقعلتركهالاضافة الها( ر دالمحتار ص٠"‏ ع۲) 
ازينجا ابت ميشود که بصورت وجود اضافت طلاق واقع مى شود تحقيق علامه ابن 
عابدين رحمه الله متعلق اضافت (قوله‌لترکه الاضافة) تحت اين جمله مسطور ونزد اهل فن 
است. فقط و اه سبحانه وتعالی اعلم. غرهءذي الحجه .9ه 
جهت ابقاع شرط جبرا طلاق معلق واقع می شود 

سوال : ما قولکم ايها المفتون الکرام ف هل المسألة ان امر8 خرجت من دار زوجها بدون علمه 
با زوجها من العمل متعبا و مهك القؤى من شدةالجوع و العطش فسأل ابویها ابن زوجته: فقألوا لا 
تعلم این ذهيت, گر جالزو جحائرا ییحف عببا حثى وجدھائی بیت اناس وحیع] طرق ہاب البیت و قال 
لروجته با حرف الواحدمرّة واحدةافتحى الما ب والاانتطألق بألفلاثة فار ادت زوجتهان تفتح الماب 
لکلا مدعت و اجبرت فلم تستطع ان تفتح الباب فهل يقع الطلاق و تصیر مغلظة ام لا؟ و اذا ارادت 
الأن‌الزوجةان تعودلزوجها فکیف یکون‌العمل:بیدواتوجروا۔ 

الجواب باسم علهم الصواب : صارت تلك الروجة مغلظة فلا مك ال رجوع قال ف الدرالمختار 
ولوحلف (اق قوله) ان لم تحضرى الليلة منزل فكلا أمدعها ابوها حدث ف البخحار, (رد المعتار ج» 
۶ فقط وایره‌سبعآنه‌وتعالاعلم حرم ۹هی 

قبل النکاج كفت : :ران دخلت الدار فامراتي طالق» 
۳ال : کسی قبل از نکاح كفت (ان‌دخلت الدارفام رأق طالق) بعد از آن نكاح نمود آیا با 
خول دار طلاق واقع ميشود يا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر نيت داشيت با كدام خانم كه نكاح كنم طلاق باشد پس 

در أن اضافت الى النكاح حکماً موجود شد لذا طلاق واقع ميشود اگر که در الفاظ اضافة الى 
نباشد واكر مزاق کند وجنين نيت او نباشد طلاق واقع نمیشود . 


معروف 


ايحن لی ادت ۱۵۰ كتاب الطلاق 


قال 3 الهددية ق الفصل الفامن من الباب الرابع لو قال كل امرأة ىطألق ان فعلت كلا وليسول 
امرأ8و نوی امرأةيتزوجها بس ذلك مصى كما اذا قال كل امرأة تكون لی و الى هذا ذهب شمس الاسلام 
محمود تن و قال ابن اجمر رین لا تصح و قال السید الا مام رحمه الله تعالى بأ لقول الاول 
نأ مل كا قاصول الاستروشنی. (عألمكيرية ج.ص»:»)فاط واه تعال اعلم 

۲ | رذي الحجه بقاع 
درحالت نشه طلاق واقع می شود 

سوال : كسى ساعت دوبجه ظهر خانم خويش را كفت بعد از امروز بر اولاد تعليم را بند 
كن خانم كه اطفالش را در تعليم عربى داخل نموده بود كفت من اولاد را خوب تعليم ميدهم 
شوهر كه شراب نوشيده واز دهنش بوى شراب مى آمد مسلسل خانم را سه طلاق داد جند 
لحظه بعد از آن نادم شده اعتراف نمود كه خانم را در حالت خمار بودن شراب طلاق داده ام 
آيا این طلاق واقع ميشود يا خير ؟ بينواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حالت خمار ونيشه هم طلاق واقع ميشود لذا خانم به سه 
سنگ طلاق شد بار دوم با او حق ازدواج راندارد بعد از سبرى عدت اين خانم با كسى ديكر 
ازدواج کند. 

قال ف التدویر ویقع طلاق کل زو بالغ عاقل ولوعيداً اومكرهاً اوهازلاً اوسفرباً اوسکران ول 
الغرح تحت قوله عاقل ولو تقديرا بدائع ليرخل السکران (ردالیحتار ص۲۵۲ ج۰) فقط وله سعانه 


وتعالىاعلم. ا /ذيالحجه ٦۹ھ‏ 
با اقرار طلاق هم طلاق واقع میشود 


سوال : در حصه کسی معروف است كه او خانم خويش را سه طلاق داده وخانم را هم 
خانه پدرش فرستاده وقتیکه عمومش از او دريافت نمود كفت بله من خانم خويش را سه 
طلاق داده ام جنين جندين تن ديكر هم از او برسيدند كفت بله او را سه طلاق داده ام به 
كسى به اشاره سر گفت بله خانم خويش را سه طلاق داده ام بعد از گذشت دوماه ميكويد 
كه من عوض سه طلاق گفته بودم اگر اصلاح نشدى ترا سه طلاق می دهم خانم هم در ابتدا 
اين جنين اعتراف نموده بود كه من را شوهر طلاق نداده بود البته كفته بود اكر اصلاح نشدى 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پذ پنجم 2 ۱۵۱ كتاب الطلاق 


زرا سه طلاق میدهم در این صورت حکم شرع محمدی چیست ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با اعتراف واقرار طلاق. هم طلاق واقع ميشود لذا با اين 
جمله سه طلاق وافع میشود . 

رول ينعا برضن رحمه فده تع لعن البحر ولواقر لاک ماو رم قضاءلادیأنڈزرحالعتار 
ص:ه» ج۲)فقط و یره سا نم وتعالاعلم ۶ «صفر عاهی 

لفظ رحرام, طلاق صریح بائن است 

سوال : کسی خانمش راگفت تو بر من حرام هستی حرام هستی حرام هستی سه مرتبه 
چنین گفت. آيا با این سه طلاق واقع ميشود يا نه ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : لنظ حرام طلاق صریح بائن است که بدون نيت هم در آن طلاق 
وافع میشود لذا باسه مرتبه سه طلاق واقع میشود پس حق تجدید نکاح را با این خانم ندارد. 

قال ل العدوير قال لام رأتە انك على حرام (ال قوله) ویفتی بأنه طلا قبآئن وان لم یدود و الشرح 
لغلية العرف(ردالمحتارص:: ج۲)فقط والله جانەوتعال اعلم۔ 
بر این موضوع اشکال وجواب در تتعه آبد ۔ ۳جمادي‌الآخره ماه 

الفرق بين اکتب طلاق امرأتي واستکتب کتاباً بطلاقها 


سوال : زید رفیقش راگفت تحرير بدار طلاقنامه خانم من را رفیق فکر کرد ممکن زید 
از نیتش باز گردد انتظار نمود روز دوم باز برايش كفت طلاقنامه خانم من را تحرير بدار 
رفیق فکر کرد بايد در اين مورد از عجله کار گرفته نشود روز سوم خسرش كفت اگر خانم 
خویش را طلاق میدهی طلاق بده زيد در هوش آمد واز عزمش باز گردید. سوال 
اینجا ست که آيا با گفته زید به رفيقش (طلاقنامه خانم من را تحرير بدار) با اين جمله خانم 
اه طلاق واقع میشود يا خیر. جزیه منقولیه شامیه از التاتارخانیه : 
ولوقالم ایاتب اتب طلاق ام رل کاناقرارآپالطلاک‌وانگم یکتب 
معلوم میشود كه در صورت مذ کوره طلاق واقع شود مگر چند سطر بعد می فرمايد : 
ب دلواستکتب من ار کتابابطلاقها و رل الزوعفاغلہ الزوج وختمه و عدونه ویصد یه الها 
مان ند الزوجانه كتابهاوقال للرجل ابعفبه الیبا او قالله! كدب لسخة وابعف ھا الیھاواں 


احسن الفتاوی:.فارسی». جلد ب: 2 ۲ کتاب الطلاز 


احسن الفتاوی فاد مسر 
لم یقر انه کته ولم تقم بيدة لكنهوص ف ال مر على وجههلا تطلق قضاء ولاديانة و كذا کل کعاہلم 
يكديه يخطمولم ملەہدفسەلا یلع الطلاقمالميقر انه کتأبه اه. (ردالیحتار ج۲.ص۴۹۸) 

از آن ثابت می شود که طلاق واقع نميشود ظاهراً هردو جزئيهء تاتارخانیه متعارض به نظر 
می رسد پس بين آنها فرق چیست ؟ وصورت مسئله در کدام آن داخل است ؟ بينواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در طلاق بالكتابة اقسام ذيل باشد است : 

مستبين وغير مستبين بعداً مستبين را دو قسم است مرسوم وغير مرسوم مرسوم را 
دوقسم است منجز ومعلق بوصول الكتاب در جزيه اولى لو قال للكاتب اكتب ال طلاق 
مستبين غير مرسوم مراد است وجزيه انيه در استكعب من غیرہ كعاباً ال طلاق مستبين 
مرسوم معلق بوصول الكتاب مراد است كما هو ظاھر من قوله عدونه وبعف به اليه فاتاها ودر 
طلاق منجز در وقوع طلاق اين قيود نيست جونكه طلاق معلق است به بلوغ كتاب زوج تا 
زمانيكه اين كتاب تثبيت نشود كه كتاب زوج است طلاق واقع نميشود ونسبت كتاب 
بسوى كاتب در آنصورت شود كه خود آنرا تحرير نموده باشد يا املاء نموده باشد بر كاتب 
اگر يك صورت هم نباشد طلاق واقع نميشود . (لفقدان الغرط الا ان یقرانه كتأبه فیؤخل 
بأقرارة) جونكه در طلاق معلق هيج احتمال تقدم طلاق نيست لذا جزيه ثانيه متضمن اقرار 
طلاق نيست بر عكس جزيه اولى متحمل تقدم طلاق است بس متضمن اقرار طلاق قرار داده 
ميشود. (ولڈا ان اقراراًبالطلاق ولم يق لكأن اطلاقاً) . 

علاوه از این صورت سوم اینست كه زوج امر طلاق مستبین مرسوم را در كتابت نموده 
باشد درشاميه حكم آن مذكور نيست مگر ظاهرا ست در اين صورت بعد از كتابت طلاق 
على الفور طلاق واقع میشود . لان‌فعل ال و كيل کفعل الم و كل ولو کتب الزو ج بدفسه‌یقع الطلاق 
على الفور فکذا حکم کتابة و کیله 

در صورت سوال از طرف زوج طبق جزئیه اولی امر کتابت طلاق مستبین غير مرسوم 
است لذا طلاق واقع ميشود. 

وان قيل لمآ كان هذا اقراراً بألطلاق فيني ان لا يقع الطلاق ديادة كما ف الاقرار کاب قلت ان 
الطلاقههدا يقبت اقعضاء كما قاقوله اعحدى فيقع ديانةٌ ايضاً.فقط واه اله وتعالى اعلم . 

؟ | جماديالآخره ۹۸ هے 
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احسن الفتا وی «فارسی» جلد ينح 
خانم را مادر دانستن طلاق بائن باشد 
ثال خانث را یدود ف تشبيه كفت تو مادر هستى تو همشيره | 

کرت ا را هم ذكر نکرہ 8 با این جملات طاق 
هستی 5 
راقع ميشود يا خير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! در اين صورت طلاق واقع ميشود : 

قال ل شرح التدویر و الا يدو شیتاً او حذف الکاف لغا. وق الشامیة (قوله لغا) لانه جمل ل حى 
التشبيه الم يتعينمراد مخصوص لا بعکم بشىء فتح. (ردالمحتار ج».ص۱۳۹) 

ازینجا ثابت شد كه در صورت تعين اراده طلاق طلاق واقع ميشود بعد از آن علامه شامى 
رحمه الله تعالى از فتح القدير نقل نموده. 

وفيه حريث رواه ابوداؤد ان رسول له صلى الله عليه وسلم مع رجلاً یقول لامرأته يأ اخية فکره 
ذلك ونھی عده ومعلی النهى قربه من لفط التشبیه ولو لا هذا احدیٹ لامكن ان يقال هو ظهار لان 
انتشبیه ی انتامیاقوی‌مده‌مع ذ کر الا داقولفظ ی خية استعارةبلاشك وهىمبنية على التشبيهلكن 
دی افاد کونه لیس ظهاراً حیمف لم يبين فيه حكماً سوى الکراهة والنهى فعلم انه لا يدف کونه 
ظھأرامن التصر بأداةالتشبيهشرعاً(ردالمحتارص:50ج:). 
' حاصل تحقيق ابن همام اینست كه در صورت حذف اداة تشبية بمقتضاى قياس بطريق 
ارلی حكم طلاق يا ظهار است مگر بنا بر علت حديث مطابق قياس حكم كرده نشد بر 
استدلال ابن همام اين اشكال است كه انحضرت صلی الله عليه وآله وسلم در حصه آن 
شخص با قرائن علم داشت كه او اين الفاظ را به نيت طلاق نگفته است ودر آن وقت به آن 
الفاظ طلاق در عرف عام هم نبود ازينجا انحضرت صلى الله عليه وآله وسلم حكم به طلاق نه 
أرمود جهت نیت طلاق يا جهت صورت عرف از حدیث عدم وقوع ثابت نشده لذا به 
مفنضاى قياس باتشبيه بليغ بطريق اولى طلاق بائن واقع ميشود. ۱ 

کمایدل عليه ما نقلداعن الشامية عن قول ابن الهمام نفسه فيا لم يتعين مراد خصو صلا يكم 
وال الشيخ لا تور لير قال العلماء لا بدا الظهار من التشجيه واذا قال انسی !هلا یکون 
ابل لغو:اقول لاي رمن ان يكون طلاقا بأئداً عمد الدیة وقدروىعن الى يوسف تا العيرة. 
العرف الشزى صم و قال ا حفط العينى ب اير تحت باب اذا قال لامرأته وهو مك رهزت اختى فلا 
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هی, علیه قال اہن بطال ار ادالبغاری لالہ بللا العبويب ر3 قول من ههى ان يقول الرجل لامر أ 
اخی لمن قال لامرأته كلك وهو پد وی ما نوا ابراهيم عليه الصلوة و السلام فلا یهرتشی, قال ا 
يوسف ر اير ان لم يكن له نية فهو تحريم و قال میدن ا عسن هو ظهار اذا لم يكن له نیة کر 
الخطاق. (عمدة القارى ج۔:, ص٠ہء‏ و قال ايضاً ی يأب الظهار اعلم ان الالفاظ الی يصير مها المرأ 
مظاهرا عل نوعین صرح نحو انت ملع كظهر اتی او انت عددى كظهر الى و كدأية نحوان يقول الم عن 
کسی او ثلا ىاو رھبا يعتبرفيه نيته فان ارا ادظهاراً كان ظھاراً وان لم يدولا يصير ظھاراًوعدں یں 
بن احسن تار هو ظهار وعدد الى یوسف۔ اير هو مهلها ن کن لی الغضب وعده ان يكون ايلاءوان 
نؤى طلاقا کان طلا قا بان (عمرةالقارى ج»»,ص:0۸) 

در عبارة اولى عمدة القارى اداة تشبيه محذوف است ودر عبارت ثانيه مذ كوراست, مع 
هذا حكم هر دو يكى است اين جنين حافظ ابن كثير رحمه الله هم در هر دو صورت حرمت 
را بيان نموده. 

ونصه تحت قوله تعالى (وا نله لعفوغفور) ای ع1 کان مىك م ف حال الجأهلية وکنا ايضأعما خرج: 
منسيق اللسأ نولم يقصد اليه المتكلم كمأ رواهابوداودان رسول الله صل الله عليه وسلم مع رجلا 
يقول لام رأتەیأاختی فقال اختحك فى : فهزا انکار ولک نلم مج رمھا مجر د ذلك لانه لم يقصرة ولو قصره 
حرمت علیه لا نه لا فرق على الصحیح بین الام وبين غيرها من ساثر المحارم من اخت وعمة وعالةوما 
اشبهخلك(تفسيرابن كفيرص!؟؟ ج “سورقالمجادلة). 

خلاصه اينكه در صورت حذف اداة حرف تشبيه هم جهت نيت يا عرف طلاق بائن واقع 
میشود در عصر حاضر در عرف عام اين الفاظ محض برای طلاق وضع شده لذا بدون نيت هم 
طلاق بائن واقع شود بلكه اگر زوج نيت ديكر را بیان كند هم طلاق واقع ميشود جهت 
خلاف ظاهر بودن قول زوج قبول كرده نميشود. 

العبارات المزيدة : 

١‏ ۔قال الحافظ یی تحت یاب اذا قال لامرأته و هو مکره لع اختى فلا ھی عليه اح قال ابن 
بطال اقرادبڈلك ردمن کرهان یقول لامرأتەیااختیوقدرویعمدالرزاق من طريق الى تمهمة الهجیی مر 
البى ظا على رجل و هو یقول لامرأته ی اخيّة فرجره قال ان بطال و من ثم قال جماعة من العلماء 
سیر بلك ماهر خاتص الاك فأرشرة البى ول ال اجتداب الفط المشكل. (فحح الماری شرح 
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مرح البغاری ج/ص٣۳۴)‏ ۱ 
۲ . وقالالشيخ مدز كريا اد و قال الماع ان قال انت علع اتی فقس قال مالك و هو مظاهر 


وال اہو الاسم كانه له نية اولا قال ابن القاسمو كذلك ان قألانمك! تی خلافاً لانى حديقة والشافعى ى 
رانا يدو الظھار فھو محمول على الجر والكرامة انلی. (اوجزالمسالك ج١٠.ص»ه)‏ 

۱.۳ قال العلامة ايو الولين الباعى تفہ وان ابت للجمة حکھ الجملة فقال انت عن كأثى فق 
وال مالك ,هو مظاهر قال الشيخخ ابو القاسم كاد لهنية اولم تكن قال ابن القامم و كلك اذا 
قال لها انت اتی قال القأضىابو میں خلافا لای حديفة والشافى رھبا لله تعاقف قولهما انلم يدو 
الظهار فده حمول على البر والكرامة وهلا يقتصى ا نيكونمظاهراًانلم تكن لهنيةجملة واماانكانت 
لمليةالا كرام والبرفيجب انلا یکونمظاهرا. (الملتفى ج,ص») 

۴ - و قال العلامة السهارنفورى_ اير تحت ماب ف الرجل يقول لامرأته يا اختی" و محعمل ان 
يكون العهى عده و الكراهة سراً للیآب فأنه يحتمل انه اذا لم ينبه على لك يعحدون فيه و يمكن ان 
يتكلموا بلفظ يؤدى الى الظهار فتحرم عليه و تجب الکفارۃاوالفراق اذا نوی الظهار.قال الحافظ قال ابن 
بطال ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير ب للك مظاهراً كا قصرذلك فا رشره البى 98 الاجتداب 
اللفظ المشكلء قأل و لیس يبين هذا احديك وبين قصة ابراهيم معارضة لان ابراهيم عليه السلام 
نم اراد بها انا اخحه ق الرس فس قال ذلك ونؤىاخوةالرين ل ميضرة. (بلل المجهود ج,صےےء)فقط و 
له تعااعلم. ا ا/محرم .اه 

سه قطعه نوت را داده بگوید ترا سه طلاق است 

سوال : کسی سه قطعه پول ( نوت ) را در دست خانم خويش داده وگفت ترا سه طلاق 
اسن حکم این چیست ودراینصورت چند طلاق واقع میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دادن سه پارچه نوت قرينه است که شوهر نيت سه طلاق 
"دد این درست است وبا آن سه طلاق واقع میشود. 


۶ بردعلیه‌ما ف العلاثية يمه الاشارةبالاصابع و لولم يقل هكذا يقع واحرقا لقن التشبیه ول 
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الشامية ایب لعرد قال الفهستال لانه كما لا یعطق 
ترچ ود ييل ق فت اکان وغول یلاعف ديع ال له نلا مسا 

فادہا متعلقة بقولمطلاق وهو یلهالا هر تكون قريدة على الدیةلاسیما اك صار فلات عرق 

فقط وله تعالاعلم. ۳جمادي‌الارلي ,وكات 

تو فارغ هستي 
سوال : کسی خانمش راگفت تو فارغ هستی این کدام نوع كناية است اگر نظر شود که 

فارغ هستی به معنای خلية وبرية ومقارب بائن است در محاوره گفته ميشود اين مکان فارغ , 
است که به معنای خالی استعمال ميشود يا گفته شود فلان مولوی صاحب فارغ شد از مدرسه 
يا از ملازمت كه به معنای علبحدگی وجدائی استعمال ميشود که ترجمه برية وبائن است يا 
مقارب آن که در حالت غضب مراد از آن طلاق نیست اما اگر مشاهده شود که در عرف ما 
لفظ فارغ برای جواب محتمل است بس تقاضا دارد که در حالت غضب طلاق گرفته شود 
ولو لم ينو اما اگر اين لفظ احتمال رد را هم داشته باشد بس در هر حالت بدون نيت طلاق 


رای بيون اللفظ لا یتحقق عرد برونه. (رد 


واقع نميشود اين او هام بنده است حضرت ولا از نظر خويش ما يانرا مطلع سازند . 
بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : همین است نظر بنده هم كه در عرف اين لفظ تنها بر ای 
جواب می باشد ازینجا عند القرینه بلا نيت هم با آن طلاق بائن واقع میشود. فقط و اله 
سبحانه وتعالی اعلم. "/جماديالارلي _۹۹ھی 
تحقیق لفظ «طلاق رن » 
سوال : شوهر يك خانم خشم آمیز شده خانم خويش را كفت (طلاق رن را گرفته برد) 
يعنى طلاق رن را گرفته برو. پس سوال اینجا ست که به اين لفظ کدام نوع طلاق واقع 
ميشود ؟ آیا اگر طلاق واقع ميشود بس طلاق با نيت واقع ميشود يا بلا نيت ؟ بینوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : جمله طلاق رن در محاوره سندهی برای طلاق وضع 
نكست بشکل دشنام اين جمله به کثرت استخدام می شود در اینجا هم به معنای قابل طلاق یا 
پرای مطلقه استعمال می شود لذا اگر شوهر به شکل دشنام اين لفظ را استعمال نموده باشد 
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طلاق واقع نميشود اين اشكال وارد نشود كه طلاق صريح به هر صورت واقع ميشود جراكه 
براى وقوع 
هم باشد در آنجا مفهوم دومى گرفته ميشود در اينجا برای گرفتن مفهوم دوم بالفظ صريح 
هم طلاق واقع نمیشوه . كلفظة المضارع لایقع بها الطلاق افانوی الاستهمال مثال اين بعینه 
آنست که شوهر خانم را بگوید تو قابل طلاق هستی يا مانند مطلقه هستی بنگرید در اینجا 
باوجود صراحت طلاق باز هم طلاق واقع نميشود زيرا که ايقاع موجود نشده است . فقط 
وا سبحانه وتعالی اعلم . ۲ جمادي‌الاولي 9 1ه 
لفظ رطلاق هستي» طلاق صریح است 


بالصر یح جمله مختص بالايقاع ضروری است وقتیکه جمله محتمل, مفهوم دب 


سوال : زنی بر شوهر خود مدعیه است كه در حالت خشم مرا گفته است كه از خانه 
بیرون شو. از من خلاص هستی, وسه بار اين کلمه را تکرار کرده است اما زن برین دعوی 
خود گواه ندارد. 

(۱) بدین الفاظ طلاق واقع ميشود يا نه ؟ 

(۲) اگر واقع ميشود کدام قسم ؟ 

(۳) زوج چونکه منکر است بس تصدیق او کرده شود يا نه ؟ 

)٤(‏ اگر تصدیق او کرده شود آيا با قسم یا بلا قسم ؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : (خلاص هستی) ترجمه (سرحتك) هست بدین وجه ایں 
طلاق صریح است وبتکرار سه بار مغلظ میگردد . تصدیق زوج بقسم خواهد شد. فقط و الله 
سبحانه وتعالی اعلم. "ارجماديالآخره !۹ه 


سوال مثل بالا 
سوال : جناب حضرت والا متعلق طلاق مغلظ فتوى تحرير فرموده اما در فتوی نيوتاون 
فقط یک طلاق تحرير نموده شده اين فتوى ارسال خدمت شمايان است ملاحظه فرموده با 
جواب تشفى فرمائيد. 
جواب نيو تاژن : 
الجواب باسمه تعالی : از خانه بيرون شود يا بكويد (كهر.سى نكل جا) يا بگوید (نکل 


۱۵۸ کتاب الطلاز 


احسن الفتاری«,فارسی» جلد ينح 
جا . بیرون شو) از اقسام کنایات است که در هرحالت نیاز دارد به نيت کلا ل درالبهیار 
وردالمحتار بصورت مسئله سه بار گفتن شوهر از من خلاص هستی قايم مقام نيت است لز 
بر خانم طلاق بائن واقع می شود وقتيكه خانم با کلمه اول بائن گردید بس محل طلاق باقى 


نماند لذا الفاظ متباقی لغو باشند شوهر در مدت عدت يا بعد از عدت بس حق نکاح را دارد. 
ضرورت حلاله نیست . فقط و اله سبحانه وتعالی اعلم. 
ولي حسن عفي هله . 
دار الافتاء جامعة العلوم الاسلاميه كراجي 

الحواب باسم ملهم الصواب : در اين فتری دو تسامح واقع شده اول فرار دادن قرینه 
متاخره را قايم مقام نيت طلاق دوم باوجود بائن بودن خانم گردانیدن آن عدم محل طلاق آن 
مطابق اين فتری هم سه طلاق واقع ميشود چرا که در آن خلاص هستی را در بیرون شو نیت 
طلاق را قرینه گردانیده ازینجا معلوم شد که خلاص هستی را طلاق صریح فکر نموده اگر 
اينهم بائن باشد بس شخصاً نیازمند قرینه است بس چگونه قرینهء چیزی دیگر گرده ؟ 

فقهاء تصریح نموده اند که سرحتک طلاق صریح است وخلاص هستی ترجمه سرحتک 
هست نیزدرعرف عام اين کلمه تنها برای طلاق مستعمل شودلذا بلاشبهه اين طلاق صریح است. 

قاعده در (المأش لا یلحق الماش) مراد از طلاق لاحق بائن بالکنایه ومراد از طلاق سابق 
بائن مطلق بانن است سواء کان ضرا اوبالکدایة در صورت زیر بحث طلاق لاحق بائن بالكناية 
است بلکه صریح انست لذا از سابق لاحق را گرفته دو طلاق واقع می شود بعداً بعد از تکرار 
بار دوم بیرون شود لاحق نگردد لانهبائن بألكداية وخلاص هستی لاحق شود لاله‌صرغ بس به 
الفاظ بار دوم طلاق ملظ وافع میشود. 

اين تقرير پیش نظر فتوی نیوتاون است که در آن فرینه متاخره را هم اعتبار داده اما در 
حقیقت آن کنایه است که در وقوع طلاق تقدیم قرینه شرط می باشد قرینه متاخره را اعتبار 
داده نمی شود. فقهاء قرينه حالیه را در حالت غضب وقرینه مقالیه را در تقدم ذکر طلاق 
منحصر نموده اند. 

قال شرح العدويرالابنيّة!ودلالة الحا لوهىحالة م زاكر ةالطلاق!والغضب ول الشامیة (قولەو 
هی حالة ملا كرة الطلاق) اشار بها ما فى الەہر من ان دلالة ا حال تعم دلالة المقأل و قال و علهلا 


این الفتاو ی«فارسی», جلد بنج ۹ كتاب الطلاق 


دس الملا کر سوال الطلاق! وتقديم الایقاع كما اعحدی ثلاث وقال قبلهالمذا كرةا نتسألههى 
اواجدی‌الطلاگ. (ردالمحدار ج۲ ص ۰۲) . 

تاخير ذكر طلاق يكى آنرا هم شامل نباشد. وصراحت شده در عبارت ذيل که مذاکره 
طلاق شامل نيست تاخير ايقاع را. 
العلائية تالا ععری ثلاث ونؤى بالاول طلاقا وال حیضا صرق تضاءلدیتەشقیقة كلامه وا نلم 
يدو به ای با لماق شيعا فغلاف لدلالة ا حال بنية الاول حثى لو نوی با لقال فقط فشنتآن او با لقألف 
فواحدة و لولم یب بالكل لم یقح وق الشامیة (قوله قال اعحرى ثلاث ای قاله كلاش مرات (قولهبلية 
الاول)ای دلالة انحال بسيب نيته الايقا ع ,ا لاول قال ف فتح القدير فق ظهر ما کر ان حالة مذاكرة 
الطلاق لا تقتصر على السؤال و هو خلاف ما قرموةمن انها حال‌سوالها اوسوال اجدی طلاقها بل فى 
اعم مده ومن جرد ايتداء الایقاع (قوله نوی با لكأل فقط) ای نوی به الطلاق و لم يدو بغيرة شیتاً 
فدنتآن ای یقع به واحدقو کذابألدالٹ اخزی وان لم یدوبەلدلالة ا حال بایقاع الهالىولايقع بألاول 
فى رلانهلم يدو به ودلالة الحا وجرت بعدة. (ردالیحعار ج ص۵۰ وفيبا ايضاً لبیل ,اب التفويض 
تسى (قوله تا وا حرقبلا نية)مع انهم ل كور بع دةوالقريدة لا برا نتتقرم.(ردالمعتارح:.صهاه) 

تحت اين تفصيل صورت مُسئله چنین است كه بار اول از خانه بیرون شو لغو است لعدم 
تقدم القرينه بعد از آن با خلاص هستى يك طلاق رجعی واقع مى شود بار دوم با جمله اول 
دوم طلاق بائن واقع می شود لتاقدم القريده وباجمله دوم طلاق سوم واقع شود لان ‌الصرخ 
یلعی‌المائش واكر جمله اول را فقط يك مرتبه تلفظ نمود تنها جمله دوم را سه مرتبه تكرار 
نمود بس هر سه طلاق جهت سه مرتبه تكرار واقع شد وجمله اول لغو است بهر كيف در 
صورت سوال طلاق مغلظ واقع می شود . فقط و اله سبحانه وتعالى اعلم. 

۲ | رجماديالآخره ؟ اه 
رجواب بده» طلاق صریح است 

سوال : خسران منیر احمد گفتند فیصله ما را بکنید در آن. وقت دختر هم موجود بود 
كفت دختر را جواب دهید در محضر چندین تن وقتیکه وارثان دختر از اوپرسیدند كفت 
من جواب نداده ام این شوهر خیلی متدین نیست یک شخص متدین میگوید من جواب او را 
اد محضر شنیدم که كفت خانم من را جواب دهید دو تن يا سه تن دیگر هم در ابن وقت 


۱۶۰ کت ۰ 
احسن الفتاوى فار سى »» جلد ب: ب الطلاز 


نے . خانم خویش را جواب دادم در ایرد 
موجود بودند گفتند در محضر مايان كفت من خانم خویش ر د م در اين حص 


فيصله شرعى جيست ؟ بینواتوجروا 


بس اکر دو تن معتبر شاهدى كفتند خان بر أوبه طلاق رجعی طلاق ميشود. 

فقط و الله سبحفنه وتعالى اعلم . ۲۱ مجرم * اه 

رشته ختم شد 

سوال : كسى به خسرانش نامهء فرستاد كه علاوه بوج گونی ها كلمات ذيل هم در آن 
درج بود. 

(۱) بر طلاقنامه امضاى دختر را گرفته ارسال داريد تا آنرا يس به شما بفرستم. 

(۲) اين فاحشه را به هیچ قيمت نگاه نمی كنم ونمی گیرم. 

(۳) دختر را به خانه ارسال نکرده ام بلکه طلاق می جوید نه چیزی علاوه از آن. 

(4) تعلق ورشته ما وشما ختم شد. 

(۵) من زبیده را کار ندارم آیا در جواب این خط طلاق واقع می شود ؟ يا امکان بقای 
نکاح موجود است ؟ بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در این تحریر دو جمله موجب طلاق است. (۱) بر طلاقنامه 
امضای دختر را گرفته به من ارسال دارید.(۲) رشته تعلق ما وشما ختم شده جمله اول طلاق 
صریح است وجمله دوم کنایه بس جهت تقدم مذاکره طلاق طلاق بائن واقع می شود 
ومجموعه دو طلاق بائن واقع می شود هیچ صورت رجوع باقی نماند البته تجدید نکاح ممکن 
است. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. ٩‏ محرم ۰ ۲اه 

ابطال فیصله عدالت , محکمه, 

سوال : محترم مفتی صاحب رحمه الله تعالی حالات ذيل را در پرتو دين شرح نمائید 
فیصله محکمه نامه خلع عریضه. فیصله وسند خلع به زبان اردو تقدیم خدمت است ودو عدد 
فتوی مفتی صاحب رحمه الله هم با آن منسلک است. 


این الفتاوى«فارسى» جلدپنح ۶۱ كتاب الطلاق 


كزير ها به خانه بدر رفتم در همین سال شوهر مرا تحریری دو طلاق داد در حاليكه من 


حامله بودم در همین سال در دوران حمل بس برايم رجوع كرد كه هنوز در خانه پدر بودم 
دوهر بر من مقدمه دائر نمود من جهت نجات نفس خويش مطالبه خلع را نمودم در مرتبه اول 
شوهر حاضر شد در مرتبه دوم حاضر نشد بس حكومت در حق من فيصله نمود بعد از سپری 
شدن سه ماه ازحکومت تصديق نامهء را گرفتم این سخن تقريبا دوازده سال را در بر كرفت . 

شرهر دعوه دارد كه باز هم تو خانم من هستى در حاليكه اسناد برائت يعنى خلع نامه را 
هم با فتوى مفتى صاحب بدست دارم از از نكاه شرع حكم آن جيست؟ آيا واقعة من خانم او 
هستم؟ او میگوید من شفهى يا تحريرى ترا طلاق سوم نداده ام دوم نكاح هم نکرده ای در 
ابن حصه در تذبذب هستم آيا در نكاح او هستم يا از نكاح او بر آمده ام به رضاى الهى 
" فيصله مايان را كنيد . بينواتوجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : فيصله عدالت را با تفصيل مطالعه نمودم بنا بر دلائل 
ذيل فيصله عدالت (محكمه) خلاف شرع وباطل است . 

(۱) شرعاً بر مدعيه لازم است كه او نكاح خويش را با.مدعى عليه با شواهد تثبيت كند 
وبر آن سوگند بر دارد در فيصله محكمه این شرط مفقود است. 1 

(۲) بما بر الزامات موجب فسخ علاوه الزام عدم نفقه الزام ديكرى موجود نيست که به 
عدالت عظمى حق فسخ نكاح رادر آن داشته باشد. 

(۳) در صورت عدم نفقه بايد شواهد بيا ورد كه مدعيه يعنى خانم نفقه را معاف نكرده 
ونفقه را وصول هم نكرده بر این قسم هم بر دارد با شهادت در فيصله محكمه در مورد نفقه 
أبنجنين هم نشده نه شهادت موجود است ونه قسم . 

)٤(‏ در صورت عدم حصول نفقه بر قاضى لازم است كه مدعى عليه را تحريراً تنبيه دهد 
گر به عدالت حاضر نشد ووعدہ نفقه را در آننده نكرد نكاح خانم او را فسخ گرداند اين 
"یر هم موجود نيست. 

لذا نكاح مدعيه هنوز با مدعى عليه قايم است. فقط و اله سبحانه وتعالى اعلم. 

۹ لربيعالاول ۱ ۲۶ اهر 


احسن النثاوى «فارسی» جلد ١‏ بهذا کتاب الطلان 


بر دستور مروج طلاق تعزیر واجب است 

سوال : در عصر حاضر در معاشرة غلغله ابعض ا لال الى اه الطلاق آغاز شده كه باعن 
اعتداء برحدود الله وکثرت بغاوت گردیده. ما قبول داریم که طلاق جائز است ومحل کلام 
نيست اما بدون عذر شرعى كه مردم طلاق را مذاق دانسته اند هم شوهر ظالم است وهم خانم 
را طلاق ميدهد آیا در این صورت تعزیر چنین مرد يعنى نفرت خانواده واهالى قريه از او ہا 
GL‏ پچھی ھ ھت 
نکند با جواب تشفی فرمائید جزاکم الله تعالی جزاء وتا : 

الجواب باسم ملهم الصواب : در عصر حاضر عوض طریقه درست طلاق که او از 
نصيحت وبار دوم از اصلاح ذات البینی کار گرفته شده در مرحله سوم بعد از گذشت حیض 
در طهر قبل از جماع طلاق داده شود آن هم بعد از استشاره واستخاره اما بر عکس أن در 
عصر حاضر مردم معاصی ذیل را مرتکب ميشوند. 

(۱) بدون فکر وغور جلد بازی. 

(۲) هیچ نوع کوشش اصلاح کرده نمبشود. 

(۳) با افراد بار سوخ خانواده مشوره اتخاذ نمیشود. 

)٤(‏ استخاره کرده نميشود. 

(۵) انتظار فراغت از حیض را نداشته باشند. 

(۶) یک مرتبه دو يا سه مرتبه بلكه سه طلاق را لازم می پندارند. 

(۷) بعد از سه طلاق از حلاله ملعونه کار می گیرند وبسا افراد عوض حلاله در تمام عمر 
مبتلا دز زنا می باشند. لذا طريقه مروجه طلاق قابل تعزیر است بايد حکومت چنین 
اشخاص را شدیداً سزا دهد در غير آن بايد كميته اصلاحی مردم به این وظیفه بپردازند وبا 
او مقاطعه را تعزيراً اعلان كنند. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم 

۳ جمادي الآخرہ٠‏ ۲۳ هی 
اختلاف ور شرط با استنناء 


سوال :در امور ذیل بين زوجین اختلاف آمد صورت حل آن چیست ؟ 
(۱) اختلاف در تعلیق طلاق : زوجه دعوه مطلق طلاق را دارد وشوهردعو؛ تعلیق طلاق رادارد 
۱ 


احسن الفتاوى :«فارسي,, جلد نأ 


: زوجه مدعى وجود شرط است وشوهر منكر آنست. 

دهوه دارد كه بالفظ طلاق ان شاء الله كفتم زوجه منكر آنست 
آنان بينه لازم است وبر كدام یمین ؟ بنده اين مسئله را در شامى 
حت فرموده ممنون سازيد. بينوا بيانا شافياً توجروا اجراً وافياً. 


)۲( اختلاف در وجود شرط 
(۳) اختلاف دراستثناء زوج 
در این صورت بر كدام 
ذرانت كردم اما ندانستم وضا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در تعليق ووجود شرط بينه برزوجه لازم است در غير آن 
قول زوج مع اليمين معتبر است ودر استثناء تفصيل است بر زوجه بينه لازم است اگر بينه 
نياورد بس اگر زوج بر تقوى وصلاح معروف بود قول'اوامع اليمين معتبر است در غير آن 
فول زوج بدون بينه بذ يرفته نمی شود. 
تال الحدوير فأن اختلفا ق وجود الشرط فا لقول له مع المئين الا اذا برهسعه وق الشامیة (قولهل 
وجودالشرط) ای اصلا او حققا كما ئی شر“ المجمع ای اختلفا ل‌وجود اصل التعلیی يألشرط اوق حقق 
الهرط بعرالععلیی وف البزازیة ادع الاستدداء او الهرط بالقول له ثم قال وذ کر اللسقی ادعی‌الروح 
الاستدداء و انکرت فا لقول لها ولا یصق‌بلا بهدة وان اد تعليق الطلا قبا لشرط وادعت الارسال 
ذأ لقول لها و لا يصرق بلا بيدة و ان ادعى تعلیق الطلا ق با لهرط وا دعت الارسال فا لقول له او 
سيلكر المصدف الاختلاف ق دعوى الاستددام و ظأهر ما ذكر عن النسفى انالاختلاف غير جار ى 
دعوی الد رط تأملوق البحرعن القدية ادصى انهطلقها من غير شرط والزوجيقول طلقعها بالغ رط و 
تسس یی أاأة. (ردالمحعاررج:,.ص:”*) ول>سف الاستقداء من العلائية ويقبل قوله 
کرت هر المروى عن صا حب الم لهب وقیل ایب الا ّمةوعليهالاحھادوالفتزی 
7۶ لغلبة الفسأدحانية وقيل ان عرف ب لصلاح فأ لقول له ول الشآمية (قوله ويقمل قوله ا 
ور ارم ی ف حواشی المدح لحري لكر أهوبيميده و كلك صباحب البحروالەھروالکمال ولم ارلا 
وی ماهو المعتمںان‌یکون‌ہیمیدە اذا الكرته الزوجة واما اكالم تدك رافلا مين عليه اللهم 
مه القاضى أ (قوله ان ادعاه و اکر ته) ای اد الااستشداء و مشله الشرط کہا الفتح و غیرد 
لیل یدیل )قال الیم ارم اقول حسما ولع خلاف وت جرح لكل من اقول قال ا 
اناد الرواية لاما عداها ليس متها لاصمابنا وايضاً ما غلب الفسادق الرجال غلب لی 
و هة له فتطلب الغلاصمده فتفترى عليه فيفتى المفتى بظأهر الرواية اللی هو 
اھب و يفوض پاطن الامر الى الله تعا فتأمل و الصف من نفسك اھ قلمى الفساد و ان کین ف 


احسن الفتاوى «فارسي,, جلد ن ۶4 کتاب الطلاق 


الفريقين لكن اكثر العوام لا يعرفونن الاستشداء مبطل للیمین واا يعلمه ذلك حيلة بعض سر 
يداف لله تعا وايضاً فان دعوى الروج علاف الظاهر فان بدعوى الاستشداء یدای ابطال المومي 
بعد الاعتراف به فلاف ما مرّمن ان القول قوله ال وجود الشرط کدخولھا الدار مغلا فانه بعد قولهان 
دخلت النار فنك طألى لم یدعقد البو چب للطلاق الا بعد وجود الدخول وهو يدكرةو الظاهر يشهرله 
اما هدا فالظاهر حلاف قوله و اذا عم الفساد ينيف الرجوع الى الظاهر قال ف الفعح نقل ہم الرس 
النسفى عن شيخ الاسلام الى امسن ان مشاخدا اجابوا فى دعوی الاستفداء فى الطلاق انلا یسرن 
الرو ج الا ببيّدة لانه علاف الظاهر وقد فسن حال الداس اه (قوله و قيل انعرف بالصلاح ا قائله 
صاحب الفتح (ال قوله) قلت ولا یغفی ان هلا تحقیق للقول الشأى المفتى به لان الہش عللوةبفساد 
الرماناى فيكون الرووجمعبما واذا كان صا حا تنتفى العجمة فقيل قوله فلا يكو ن هلا قولاً العا فتدير. 
(ردالیعتار ع.ص»هه فقط وله تعاق اعلم. ۸ رمضان‌المبارک* و١‏ اھ. 
بالفظ «تاک» طلاق واقع نمیشوو 

سوال : خانم اول و اولاد هایم. من را مجبورم ساختند تا خانم جدید خويش را طلاق كنم 
جهت دفع الوقتی بعد از مشاورت با خانم دوم صورت ذیل را تصمیم گرفتم در حضور خانم 
اول خانم دوهم خويش را بار اول گفتم طلاق هستی بار دوم وسوم گفتم (تاک) هستی آیا با 
اين كلمه طلاق واقع ميشود يا خير؟بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باكفته اول يك طلاق واقع شد وبا بار دوم وسوم با كلمه 
(تاک) طلاق واقع نشده لذا در مدت عدت حق رجوع را دارى. 

قال ق الهدرية ف الفصل الاول من الاب الك الى تأقلاً عن البحر وان حلف اللام فقال الى طأقلا 
يقع وا ننوى(عالمكيرية ج:,ص۷٥۳)و‏ کل ای اول كتا ب الطلاق من الیعر تحت قول الکلزالص رح کلت 
طالق ومطلّقة وطلاقتك. (البحز الرائق ج۲ ص۲۰5 فقط ولله‌تعال اعلم. 

.ها6٠٠ةجحلايذ/‎ | ٩ 
در طلاق مغلظ از غير مقلد فتوی گرفتن جواز ندارد‎ 

سوال : در عصر حاضر اين مرض عام است که مردم در حالت غضب خانم را سه طلاق 

می دهند وقتيكه از مفتی های احناف فتوی می طلبند آنان جواب ميدهند که اين مسئله را 


حمسن النتاوی :فارسی: جلدپنج ۶۵ کتاب الطلاق 
میچ حل نيست بس رفته از علماى غير مقلدين فتوى می جويند وخانم.را يس به خانه 
خويش میاورند آیا با اين فتوى خانم به آنان حلال ميكردد يا خير؟ آيا با جنين اشخاص بايد 
نعلق قطع شود يا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این یک امر كاملاً ظاهر است که برای خواهشات نفسانی 
خويش در یک مسئله مذهب غير را اختیار نمودن عذاب آخرت است واحکام الهی را مذاق 
پنداشتن وتابع هوس خويش شدن است بر حرمت چنین عمل همه انمه کرام باشمول حافظ 
ابن نیمه رحمه الله متفق اند بس چنین عمل حماقت نا عاقبت اندیشی وجرم است حتی غير 
مقلاین هم بر این مسئله با ما متفق اند. 

حيف قال فیمن نکح عدن شهود فسقة ثم طلقها ثلاث فارادالمخلص من | حرمة بأن الدكاح كان 
فاسدا فى الاصل على ملحب الشافی اال فلم يقح الطلاق ما نصه و هذا القول تخالف اجماع 
المسلمين فا ھم متفقون عل ان من اعتقل حل الشیء کن عليه ان يعتق ذلك سواء وافق غرضه او 
غالف و من اعحقں تح ره کان عليه ان يعتق د فلك ف احالین وهؤلاء المطلقونلا يقولون بفسادالدکاح 
بفسق الول الا عد الطلاق الفلامفلا عسالاستمتا ع والتوارث يكونون ق وقت‌یقلدون من يفسركو 
لوقت یقلدون من يصححه بحسب الغرض والهؤى ومغل هذا لا جور باتفاق الامة رٹم قال بعد ثلاثة 
اسطر)ونظیرهٰلا ان يعتقسالرجل ثبوتشفعة الجوار اذا كأنطاليألها وعدم ثیوعبااذا کان‌مشتریآفان 
فلالا جوز با لاجماع و کذا من ببى على مة ولاية الفاسق ٹی حال نکاحه و بی على فساد ولايته حال 
طلاقەلم بجر ذلك باجا ع المسلمین و لو قأل المستفتى المعين انالم اکن اعرف ذلك وانا الیوم الترم 
ذلكام يكن من ذلك له لان ذلك یفتح باب العلا عب بالدٹن و یفتح الزريعة ال ان يكون التعلیل و 
التعريم بحسب الاهواء. (فتأؤى ابن تيمية ج۲ ص۴۰) 

حاصل اينكه بعد از سه طلاق فتوى گرفتن از غير مقلدين حرام است که شخصا امام غير 
این حافظ ابن تيمه رحمه الله تعالى بر حرمت آن فتوى اجماع را تحریر نموده پس بعد از 
“ طلاق با فتوى غير مقلدين هم خانم بس حلال نميكردد زیر امام غير مقلدين نيز قائل 
”رمت آن است كه مرد وزن تا عمر در بدكارى مبتلا می مانند ودر آخرت مواجه میشوند با 
“اب اليم بايد اشخاص با اثر ورسوخ جلوگیری کنند ازين عمل ویپردازند بر تفرقه بين هر 
*غیر آن با آنان شریک باشند در عذاب زیرا که آنان را از حرا مکاری باز نداشتند وبا 


احسن الفتاوی:«فارسی, جلد بنج 


آنان قطع تعلق نكر دند. فقط و اللہ سبحانه وتعالى اعلم. ۵/رمضانالمبارک ۵ او 


تعفيق به نكاح فاسد درست است 

سوال : جنت ہی بی را كه شش ساله بود پدرش به زيد به نکاح داد بعد از وفات پدر 
برداران جنت بی بی نکاح آنرا بابکر نمودند وقتیکه اهالی محله او را مجبور ساختند وعلما, 
هم بر خلاف آنان فتوی دادند بس برادران جنت بی بی توافق نمودند که عوض جنت بی بی 
همشیره مطلقه جنت بی بی را به زيد بدهند بشرطیکه زید جنت بی بی را طلاق بدهد زید 
ترسیده كفت مبادا كه خانم اول را هم طلاق كنم وهمشیره او را هم به نکاح برایم ندهند 
شرط ماند که بعد از نكاح همشیره جنت ہی بی خانم اول (جنت بی بی) را به سه طلاق رها 
میکنم آیا این نكاح درست است آيا جمع بين الاختین نمی آید؟بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم. الصواب : باهمشیره منکوحه نکاح نمودن نکاح فاسد است وبر 
(منکوحه (جنت بی بی) سه طلاق واقع شد با همشیره او بار دوم نکاح کند اگر او رضایت 
نداشت يس زيد او را بگذارد اگر نگذاشت خانم به زبان بكويد كه من اين نکاح را فسخ 
نمودم كه بعد از آن باكسى ديكر حق ازدواج را دارد . 

قال ابن جيم رج غير و الظهدرية رجل قال لامرأڈلا بل دكاحها ان تزؤجتك فعب رای حر فتزةجها 
حدفلان هیده تدصرف ما یتصور (البحر الرائق ج/ص۳۸)ول ابتراء تعليق الشأميةعن تلخيص 
الجامع وشرحه الفارسی لو حلف لا يبيع فبا ع فأسزا حسف لوجودر ركن البيع وان کن المطلوب مهه وهو 
انتقال الملك غیرثابت.(ردالہحتا رج,ص۸٥٣)فقط‏ واللەتعاقاعلم  .‏ ۲7 /شعبان 0۱۳۰۲ 

بعد از تعليق بعدم اداء قرض قرضخواه فوت شد 

سوال : زيد قرضخواه خود را كفت كه اكر تا فرد اقرض ترا اداء نكردم پس زنم بر من 
طلاق مغلظ باشد. امر مطلوب اينست اگر فردا اين شخص فوت شد يا کسی او را ترور كرد 
يا حكومت او را حبس كرد پس اين شخص قرض را به ميعادش اداء نکرد آيا منكوحه او 
طلاق مغلظ ميكردد يا خير ؟ 

در این مسئله جزيات مختلف را فراهم نموده ارسال نموديم تا شمايان ميان آنها تطبيق با 
ترجیح نمائيد. 


ان 


احسن الفتاری:,فارسی), جلد پنح ۶۷ كتاب الطلاق 


۱ - الهدرية رجل قأل لغير تان لم أتك غداً ان استعطی فأم رأته طالق ولم رض ولم دعه 
ساطان ولاغيرةو لم بھی ء امر لا یقرر معه عل ایتانه فلم يأت حدد لی يده وهلا اذالم تكن له نية 
ال رج.ص-۳) 

۲ . وفيها لو قآل ان لم ارج من طذه الدار اليوم فأمرأته طالی فقي احالف و مدع من اظروج 
یلم حسف ! حالف و هو الصحوح. ().ص»”) 

۳- و فیجا لو حلف ان لا يسكن هل الدار فقيد و مدع من الفروج لا يحسفء كلا ف خرانة الیفتیت. (۰ ` 
ص٠)‏ 

۴ - ول البدائع ولو قاللامر أته انك طألق ثلاث اووالله لا جرب فلانة سامت فلانة قمل ان‌یدرہہا 
اقرحدثگ ينه وهو مدير ا نشاءالزم نفسه الطلا‌وان‌شاء الکفار قلانشرط البرفات عومالیسف 
لاحدىاليمينين.(ج.ص"") بيدواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت موت خالد ورثه ء خالد نائبين او اند لذا اگر زيد 
در همان روز قرض را اداء كرد حانث نمیشود در صورت هاى دیگر ودر صورت موت هم 
جهت لا علمى ورثه اكر زيد قرض خالد را در محضر قاضى سبر ده باشد حانث نميشود اگر 
نسبر ده باشد يا قاضى نباشد بس حانث شود. 

قال العلاثية يبر المديون ل حلفەلرت الردنلا قضىن مالك اليو م جاءبەفلم جرةودفع للقأضىو 
لولموضعلا قاضى له حدف به یفتی مدیة المفتى.(ردالمحتارج.ص»”) 

ازینجا فهمیده شد در صورت تادية به نائب رب الدین حانث نميشود به صورت موت 
رب الدين ورثه او ناثبین او باشند به دادن به آنان هم حانث نمیشود توضیح جزیات منسلک 
باسوال قرار ذیل است. 

در جزیه اولی قيد ان استطعی آمده که به صورت عدم استطاعت حانث نمیشود . در 
جزية ثانیه شرط (ز) یعنی خروج موجود نشد لذا حانث می شود . در جزئيه الثه شرط بر 
ام سكونت است عرفا رهایش اختیاری را سکونت گفته شود که در اینجا مفقود است 
اش ط (ژ) یعنی عدم سكونت اختیاری متحقق است ازینجا حانث نمیشود.: 

««جزئیه رابعه یک صورت (ھژ) هم ممکن نباشد لا حانث میشود بخلاف مسئله زیر 
خث که در آنجا بطريق الاداءال‌الورثه اوالقاهی بر ممکن است لذا بصورت اداء حانث نمی 
۰۶د اله سبحانه وتعالی اعلم "ا رشوال ۲۰۲ اه 


احسن الفتاوى:«فارسى, جلد ين 7 


برو من تورا آزاد کردم 
سوال : شوهر جندين بار با خانم خويش تنازع نموده خانم كفت من را بكذار شوهر خشم 
كير شده كفت برو به خانه يدرت ترا آزاد کردم وسه يوم قبل از امروز نزاع امد شوهر 


خانمش را گفت اگر به جسم تو دست بردم من مرده خواهد باشم خانم كفت در اين كار 
تعلق زن وشوهر نیست آيا با این الفاظ خانم بر شوهر طلاق میشود؟ بینواتوجروا 

, الوجواب باسم ملهم الصواب : در اين تحریر سه جملات طلاق ذ کر شدة : (۱) برو (۲) به 
خانه يدرت برو (۳) من ترا آزاد کردم اگر جمله اول را به نيت طلاق گفته باشد یک طلاق 
بائن واقع ميشود در غير آن طلاق وافع نمیشود در جمله دوم نیت طلاق نیست پس طلاق 
واقع نمیشود در جمله دوم نيت طلاق بود در اول نبود بس با جمله دوم یک طلاق بائن واقع 
شد با هر دو جمله نيت طلاق بوده بس يا جمله اول یک طلاق بائن وباجمله دوم طلاق واقع 
نميشود . لان الهائن الكدا لا يلحقالمائن 

جمله سوم طلاق صريح بائن است اگر نيت طلاق باشد يا نباشد یک طلاق بائن واقع می 


شود 
خلاصه : در دوجمله اول نيت طلاق نيست تنھا با جمله سوم یک طلاق بائن واقع ميشود. 
در دوجمله اول يا یکی از هر دو نيت يك طلاق بوده بس يك طلاق بائن واقع ميشود. 
وبائن دوم با جمله سوم بس مجموعه دو طلاق بائن واقع می شود. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج ۱۶۹ كتاب الطلاق اقام الطلقات..., 


با رت 
ماي ةليه لٹ ره لیب » 


رریر بعض علاقات دستور طلاق جنين است كه بسوي خانم سه سنگ را میندازد وابن طلاق شمردہ شود درین 
رساله نابت کردم که ابن سه طلاق شمرده میشود هر این سلسله تنقیحات تحريرات مختل» 


ایقاع الطلقات بالقاء الحمرات 
با انداختن سه سنگ بگوید اين طلاق هاست 

سوال : شخصی دو خانم دارد یکی آنان رحیمه نام دارد شوهر در حالت خشم سه سنگ 
شلیک کردد وگفت اين طلاق های رحیمه است رحیمه خواهر ومادرم است آيا به اين عمل 
رحیمه بر شوهرش به سه سنگ طلاق شود ؟ بوجه مفهوم مخالف در در مختار آمده. 

وب ظهر اڻ من تشاجر مع زوجتهفاعطاها ثلاثة ا جار یدوی الطلاق ولم یل کر لفط ل صريحا ولا 
کدایةلایلع علیه! خ. (ردالیعتار ج.ص:ه) 

وبه وجه تصریح فتاوی بزازیه گفته است که : لوطلبت الطلاق فص ربها و قال‌ايدك‌طلاقلاولو 
قالايدكعطلاقيانع. ۱ 

وبقول امام احمد القلانسى كه يك سطر بعد در بزازيه مذ کور است : وسئلاحمدالقلالسی 
عم وكز امرأته فققال ايدك يك طلاق ثم و کر اليا و قال ايك دو طلاق و كلا ف الوكرة العالفة قال 
تطلق ثلاً قال شيخ الاسلام لا يقع لاله سمى الضرب طلاقا فيبطل و الامام احمديقول می الطلاق 
لیقع .(الفتاوی الجزازية على هأ مش الهدرية ج ص۲٠٠‏ .و كلاق الهدرية ج..ص۲۰۳) 

ديا الفاظ مذكوره شخص مذكور باطل ولغو است ؟ وبر زوجه مذكوره او يك طلاق هم 
داقع نميشود. 

لمامزانفامن قول شيخ الاسلام من البزازية والهددية ولما صرح ف الخانية رجل وقعع الخصومة 
اه وبين امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات هنا و هدأك ثلاث قصبات صغار ما يكون 
للعائك بلاغرل فا پا الر جل باصبع رجله واحدة و قال ذا طلاقك ثجر وٹھ حقى اها عن اما كبا دز 
“أل اطعیہ ال رانك لي نسججه ف ثوبك قألوا ينيف ان لا تطلق امرأته لانه جعل القصب طلاقا أ5. 
فراص واریں الهدرية ج.ص:5) ولما ف تدوير الا بصار و شرحه حیمف قال وان نوی بان عل مهل 


۱ ۱۷۰ کتاب الطلاق رابنا الطلفان _ 
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اتی او کاتی و كذا لو حف عل عادية برا اوظهاراً او طلاقاً مصف نيته ووقع مأ نوانالانه كداية وای 
شيا اوحلف الكافلها و تھین الادل ای البریعای الكرامة.(ردالبحتأرج'.:ص"”ه) 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت مذكوره سه طلاق واقع ميشود سه سنگ جپن 
توضيح عدد انداخته مى شود تاكيداً در كدام عبارات كه جهت ضربات وقصبات ذكر عدم 
وقوع طلاق آمده بين آن وبين مسئله زیر بحث بنا بر دو علت فرق است. 

(۱) برای توضيح عدد عرفاً ضربات استعمال نميشود ومتعلق قصبات قول ادفعيهال 
اك بر آن قرينه است كه مراد از قصباث توضيح عدد نيست بلكه قصبات است كه طلاق : 
راكفته ميشود. 

(۲) در عصر حاضر در عرف مروج است که برای توضیح عدد طلاق سه سنك انداخته 
می شود لذا طبق عرف انداختن سه سنك دال است برسه طلاق . فقط و الله سبحانه وتعالی 


اعلم. رجب 4۵ھ 
سوال متعلق سوال كذشته 


سوال : شما يان القاء الجمرات ثلائه را بر سه طلاق حمل نموده ايد دوتن از علماء از آن 
خلاف دارند تحرير هر دوى انان را ارسال خدمت شمايان نمودم بعد از فكر ابراز نظر داريد. 

تحرير اول : در مسئله مذ کوره اشاره بسوئے شی محسوسه يعنى جمرات ثلاثه است 
وخبر برای همین اسم اشاره است واشیاء محسوسه را موسوم به سوی ( طلاق ) کرده است : 
لذا کلامش لغو است . 

سئلاحمدالقلائسی عمس و کزامرأتهفقال ايىك يكطلاق ثم كرثانياً وقالايمك دوطلاق و كنا 
ف الو کر العالهة قال تطلق ثلاث قال شيخ الاسلام لا بقع لاه سمی الهرب طلاقا فیطل والامام 
احمدیقول سمی الطلاق فیقع أة. (بزازية على الهدرية ع۶ ص )٠۲‏ و هكا فى العالمگيرية عن الخلاصة 
مطبوعةهدلزج:.ص1)و ل الهامش على قول شيخ الاسلام(فييطل) وهوالاظهر. 

هنديه از ارباب ترجيح است وبيوسته قول راجح را اخيراً ذكر می کند چنانچه مذكوره 
بالا است ونيز در هامش لفظ وهو الاظهر ترجيح بطلان بر ايقاع طلاق است. لذا زوجه 
عبدالواحد همچنان در نکاح او باقى است هيج طلاقى واقع نشده است . 

۳لرجب ۳۹۵ای 
تهوير ثاني : علاوہ برىل كه منطوق بر مفھوم خود برتری ورجحان دارد. مفھوم مخالف 
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عمازت شامیه اینست که اگر مرد برانداختن سه عدد سنك بسوی زن لفظی از الفاظی طلاق را 
صر بحا وكناية ذکر کرد طلاق واقع ميشود نه اينكه با ذكر لفط طلاق فقط بانداختن سه عدد 
نگ بدون ذکر لفظ دال بر عدد سه طلاق خواهد شد. زیرا همچنانکه برای وقوع طلاق ذکر 
لفظ صریح يا كنايه طلاق شرط است برای تعدد طلاق هم لفظ دال بر عدد ضروری است و 
انداختن سنگها از قبیل افعال است نه ازجنس اقوال والفاظ. زیرانکه نگفت مثل اين سنگهای . 

ولوقالت لزوجها طلقى فا شاررعبكلاث !صابع وارادب للك ثلاث تطليقاتلايقع مالم یقل‌بلسانه 
دكا ل الظهيريةأه. (هدرية ج؟.ص؛4) انی‌طالی‌هکلا مغیراًبالاصابع الملشور قوقع بعرحه‌ای‌پعردما 
اشارة اليه من الاصابع الاشارة اللغوية او بعردم اشار به معا الاشارة ا لمشية تأمل فان اشار بكلاث 
فھی ثلاث او ثدتين اوبواحدة فواحرة كما ف الهداية قال ف البحر لان نا تشبيه بعد< مشأراليه وهو ٠‏ 
العددالمفاد كميتهيا لا صايع المشار اليهلان الهاء للتنبيه و الكاف للتشبيه و ذا للاشارةآهوانظرهل 
الاشارة غير الاصابع من المعدودات كلك ام لالاختصاص ارادة العردل العادة بالاصايع تأمل. 
(شامية جح,.ص»””) 

والظاھرانثی عرف دیأرناالقاءالا جاروغیرها كلك لکن ان‌وجدلفظ الاشارقبهاً. 

ولولم یقل‌هکنا ای‌بان قال ان ت‌طالق و اشار بشلاث اصابع و نوی الغلاث ولم یل کربلسانەفاأ+اً 
تطلق واحںۃخآئیة آه قوله لفقں التشبيه ای بأ لعرد قال القهستاف لانه كما لا يتحقق الطلاق بدون 
اللفظ لا یمعلن عرحتبزونهأ. (شأمية ج۲ ص۴۸۸) 
بس معلوم شد كه مفهوم عبارت شاميه بامنطوق عبارت خانيه مخالفتی ندارد. 

وسئل احم القلانسى عمسنو كزامرأتهفقال ايىك يك طلاق ثم وكرثانياً وقالايدك دوط طلاق‌و 
كلاق الوكرة الدالعة تال تطلى ثلاث قال شيخ الاسلام لا يقع لاله سمى الصرب طلاقاً فييطل و 
الامام امس يقول سهی الطلاق فیقع أد. (بزازية على الهدرية جع ص١٠٠)‏ وعبارة الهدرية وف مجموع 
الدرارلسئل شيخ الاسلا م عم ضربامرأتمفقالدارطلاققاللاتطلق, 

اكر جه لفظ قالوا كه در عبارت خانيه واقع است در اصطلاح فقهاء از الفاظ تبرى وعدم 
رضا است وهمجنين لفظ ينبغى ازا ضعف الفاظ ترجيح است. اما اولاً این اصطلاحى نيست 
اثانياً صاحب خانيه که از اجل ارباب ترجيح است تولى ديكر که مخالف اين روايت است 
قل نفر موده است وثالثاً از قول شيخ الاسلام كه لفظ وهو الاظهر بران نوشته شده است تائيد 
أن مبشرہ ونيز از صيغهء قالوا معلوم ميشود كه شيخ الاسلام درىل قول منفرد نيست 
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بنا بر این روايت قابل قبول خواهد بود . البته دو اشكال در بيش اند. 


موافقتی هم دارد. 

(۱) عبارت هندیه که از مجموع النوازل نقل شده است قول شيخ الإسلام را درمسئله مور 
عنها به (دار طلاق) مذكور است. وحال آنكه در خود هنديه بعد از جند سطر می ویسد: 

ولو قال لها دارطلا ق لا يقع ٹیجلس الاضافة اذالم يدو لعرم الاضافة الدهأ واقيل يلع منغيرنيةر 
هوالاشبهلان قولددارق العادةوقولهغزسواء ولو قال لھا حزی طلاقك يقع منغيرنية كناههدا کل 
لالبحعيط. (هدرية ج۲, ص۸۵ مطم و عئفید) 

شايد سبق دهم شود كه قول شيخ الاسلام در مسئله دار طلاق بعدم وقوع مبنى بر عدم 
وجود اضاقت است. ودر مسئله ما اضافت ( ای حليمهء سوننت ) موجود است. 

دفعش اين است كه در مسئله محيط (دار طلاق) امر محسوسى بمانتد ضرب موجود 
نيست. كه بقول شيخ الاسلام باسم طلاق مسمّی گردد ولذا عدم وقوع بعلت عدم اضافت 
است اما در مسئله مجموع النوازل لفظ سنل شيخ الاسلام همین فعل ضرب را مفعول صیفه 
امز (هار) قرار میدهد ومیگوید که زوج همین ضرب را بنام طلاق نامیده وزن را بداشتن آن 
امر کرده است. لذا طلاق واقع نمیشود ودلیل بری‌د عبارت بزازیه هست که در مسئله 
(وکز) که دران اشاره بلفظ اینک یک طلاق موجود است اختلاف شيخ وامام قلانسی را ذکر 
فرموده است. ظاهر است که امر بداشتن بمانند اشاره در مورد امر محسوس چون ضرب 
وو کزو القاء حجر وغیره ميشود. البته وفتی که شئ محسوس وجود نه دارد طلاق که از امور 
معنوی است مراد گرفته خواهد شد. فلامنا فاة بين الروایتین 

)۲( لوقالت طلقى فهرييا وقال ايدك طلاق لايقع ولرقال ايدكى طلاق يقع اه : ( 
ص«۳ج) 

ازين عبارت بطور وضوح معلوم مى شود كه عدم وقوع در صورت أولى' بعلت عدم 
اضافت ووقوع در صورت ثانيه بسبب وجود اضافت يعنى تام خطاب است. لذا اين عبارث 
ظاهرا بت توص ومسئله زیر بحث مخالفت دارد. زيراكه اینجا ضرب موجود است 
ومع ذ ذلک مشار اليه ومسمی باسم طلاق فرار داده نشعه است. 

الهم الا ان يفرق بينهما بان قولها طلقنى سوال عن الطلاق و طیل عل ان المشار اليه ل قوله 
ایدکت‌طلاق‌هو الطلاق دون اله روب لان السؤالمعادقالجواب كما ل‌قواعدالاشباهفا لوقو لیس 
مجرداضافة الطلاق الها بل به ولانەمقی الطلاق اللى تضمده السؤال طلاقا لا غير الطلاق طلاقاو 
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انار الجوابعما قمسألة نی فاق رها ایض ا قالع الم أقضع ثلاث تطليق ا سطهداً لان الطلاق 
ليس تا يوضع لمکان فتدیر. 


خلاصه جواب آنکه چون در مسئله مورد بحث جمرات محسوسه موجود هستند. وسژال از 


طلاق هم وجود ندارد. واشاره در اصل وضع برائی امر محسوس است: واگر بسوی امر غير 
محسوس اشاره می کنند آنرا مبالغه وادعاء بمنزله محصوس قرار می دهند كما هو مقرر فى 
علم المعانی. اماچود امر محسوس قابل اشاره موجود است عدول از معنی وصفی اسم اشاره 
خلاف ظاهر است بناء بری‌د طلاق واقع نخواهد شد.ومحل قول علامه شامی رحمه الله تعالی 
ولم يذكر لفظاً لاصريحاً ولاكناية اين است : (ولم یل کر لفظاً موقعاً ودر مسئله ماذ کر لفط) 
(سون) بعلة اشاره بسوی جمرات على .وجه الایقاع نیست. وزیادت اين قيد ضروری است 
زيراكه ذکر هر لفظ برای ایقاع نيست (کما تشهدله فروع كثيرة مل کورة ی کتب الفقة هلا 
ماادری اليه فهمی القصير والعلم عدئاه العليم الخبير) چون مسئله حامل اهمیت فوق العاده 
است از موا ضع قابل اطمینان استفسار فرما يند اقول قو ىهلا واستغفر الله العظيم. 
٩ 0‏ رجب ۵٩اه‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در هر دو تحرير فوق الذكر جهت بى توجهى به عبارات 
فقهاء مغالطه شده كه ذيلاً تنقيع بر هر دو عبارت وتوضيح با عبارات فقهاء کرام تقدیم شود. 

تنقیح تحرير اول :(۱) قوله : هنديه از ارباب ترجيح است : 

اقول : هنديه اسم كدام مصنفى نيست که از ارباب ترجيح باشد نيز اين تصنيف كدام 
فرد واحد نیست كه در ارباب ترجيح محسوب شود آنرا يك جماعت علماء تحریر نموده اند 
بس كدام كدام را در ارباب ترجيح محسوب ميكنيد ؟ نيز كسى از مصنفين هنديه در زمره 
ارباب ترجیح نگذشته اگر کسی آنان را در ارباب ترجيح شمرده باشد توجيه نمائید . 

)٢(‏ قوله : وبيوسته قول راجح را اخیراً ذكر می كند چنانچه مذكوره بالاست. 

اقول : عبارت كامل عالمكيريه قرار ذيل است: 

ول مجموع الدوازل سئل شيخ الاسلام عمن ضرب امرأته فقال دار طلاق قال لا تطلق و سئل 
الامام امس القلالسی تایه عمن و کزامرأتەوقال ايدكطلاق ثم و کزها ثأنيا و قال ايىك دو طلاق 
كذ الا قال تطلى ثلا ایخ الاسلام يقولسمى الضرب طلاقاً فیطل والامام احمدیقول“می 


۱ لطلاقفيفعأه. (هدرية ۱۳.ص ۲۸۲) 
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در عبارات فوق در قدم اول قول احمد رحمه الله تعالى مذكور است بس قول شيخ الاسام 
رحمه الله تعالى در آخر با دوم قول احمد مع وجه ذكر شده لذا اگر قول آخر مفتى به آورر, 
5 باز هم قول اد رجه اله تفال باشد نى قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قول شيخ 
الاسلام رحمه اله تعالى را در وسط آورد جراكه طبق اصول فتوى اين قول مفتى به نيست نیز 
قول احمد رحمه لله تعالى رامع وجه موخر نمودن دلیل نرجيح ان است . 

(۳ قوله : ونيز در هامش لفظ وهوالاظهر ترجیح بطلان بر ایقاع طلاق است. ۱ 

اقول : این محشى کی ها است وجه دليل است بر اصحاب ترجيح بودن آن. 

تنقیح تحریر ثافي : )١(‏ قوله : ازين عبارت بطور وضوح معلوم ميشود که عدم وفع 
در صورت أولى بعلت عدم اضافت ووقوع در صورت ثانيه بسبب وجود اضافت يعنى تاء 
خطاب است. 

اقول : عبارت مذكوره واقعتاً برهمين فرق مبنى است مگر در شاميه تصريح شده كه بر 
قول مفتى به فرق اضافت وعدم اضافت غير معتبر است. 

(۲) قوله : قولها طلقنى سؤال عن الطلاق الخ 

اقول : وقتيكه سوال عن الطلاق خانم برای تعین مرجع قرينه است پس نيت شوهر جرا 
براى تعين مرجع كافى نباشد ؟درحاليكه در مراد متكلم نسبت به قرينه خارجى نيت را 
زيات دخل است اگر متكلم از نيت انكار ورزد عرف او را تكذيب مى كند پس انکار او را 
اعتبار داده نشود در صورت زیر بحث دلالة الحال نيت وعرف همه بر ايقاع متفق اند. 

(۳) بالفرض اگر قول شيخ الاسلام گرفته شود بس مابه الفرق آنست که قبلاً در جواب 
سوال تحریر نموديم. ۱ 

)٤(‏ بين مسئله زیر بحث ومسئله ضرب یک فرق اینست وقتيكه از کسی كدام جيز 
طلب شود وان جيز دادادن منظور او نباشد بكويد انرا نزد خود بكير جيز مطلوب من رابده 
مطلوب این نیست به خلاف احجار وجمرات که عرفا جهت رد مطالبه وضع نشده. . #7 , ز. 

(۵) در مقاماتیکه طلاق به ذریعه احجار وجمرات مطلوب باشد پا در آنجا صورت ٠‏ 
طلاق جكونه است؟ طبق جوابات مذكور احیاناً در بلوچستان طلاق واقع نمیشود آئندہ 8 
طلاق واقع نميشود. فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. ٣۳‏ ربيعالاخر را اه 


اند رأ بو نیٹ ویب 4 
کک کک 


١ 5 1‏ ۵ ۱ كه 7 
© در بك مسئلہء طلاق اكابر مفتبان اختلاف دارند آن جوابات بالاخره براي فيصله با تعام جوابات در 
خدمت حضرت مؤلف رحمه الله تعالی تقدیم نموده شد باوجود نوعمري نظر عميق او اين اختلاف را جنين به 
بايان رساند که بر اختلاف نقطه آخر نهاده شد آن چیست 1 
© تعریف تقیید وتعلیق وفرق بین احکام آنها . 
التفریق بين التقیید والتعلیق 
فرق بين تقبيد وتعلیق 
یک مسئله طلاق بين مفتيان کرام مختلف فيهاست فتاوى همه مفتيان کرام را در خدمت 
بژلف دامت بركاتهم ارسال نموديم تا همه را مطالعه ونظر خويش را بر آن ابراز دارند 
ومايان را ممنون سازند. 
سوال : كسى باخانم دوم خويش جهت ناكوارى خانم اول نكاح كرد متوليان منكوحه 
ثانيه تحرير ذيل را به شكل وثيقه دادند. 
من مسمى امي راحمد ولد فلان از قوم فلان اعتراف ميكنم كه مسماة غلام سهاره ( منكوحه 
اولى) دختر مولوى محمدرمضان را در محضر شواهد مسلمان سه طلاق ميدهم حقوق 
آزدواجی او را بر خود حرام ميكردانم بشرطيكه مسماة غلام سهاره را غلام سكينه دختر غلام 
سین ( منکوحه انیه ) را تاحین حیات به خانه خویش برده آباد کند يا با او ( با غلام 
مهاره منکرحه اولی گذران زوجیت بابر خود درست کند. 
العبد امیراحمد. شاهد شماره (۱) شاهد شماره (۲) 


۱۷۶ کتاب الطلاة 


احسن الفتاوی.فارسی» جلد بد 
EEE‏ نک حه اولى شوهر حق از دواجی را دارد يا نه ؟ اگر یک مرت 
یا بعد زین تحرير با منکوحه او 
یمین منحل شود آيا بعد از تجدید نكاح یمین بافى می ماند در این جواب نظريات اهل علم 
مختلف است مفتيان كرام ازين قريه اند نمی توانیم بر فتوى يك مفتى عمل نموده وفتوى 
دوهم را بكذاريم لذا بعد از تقديم اين فتاوى شما جناب تحقيق نموده حكم صادر نمائيد :ی 
لله ليج عجرَالْمُحِِوَه 
خلاصه فتوي شمازه 3١‏ : صورت تحلیل منكوحه اولی اين است كه خانم را یک طلاق 
رجعی يا بائن بدهد بعد از مرور عدت زوج اولى بس او را به خانه خويش بياورد یمین منحل 
شود وسه طلاق لغو كردد بعد از آن تجديد نكاح كند. 
۱ مم تو ضر زی مره سرام الما ر کر 
چنانچه تحریر کننده وثيقه بر اين فتوی عمل کند با منکوحه اولی بسر برد وثانيه غير آبا 
داست متولیان منکوحه ثانيه بدیگر مفتی ها رجوع نمودند جوابات ذیل موصول شد. 
خلاصه فتوی شماره ر٢‏ : 
در این صورت بکدام شرط که سه طلاق معلق نموده شده آن شرط چنین است که در 
حالت غير منکوحه بودن در وقوع نيايد آن را به خانه برده آباد کند يا با آن بر خورد نیک 
زوجیت را آغاز کند این شرط تنها در آنصورت درست است وفتیکه مسماة غلام سهاره در 
نکاح او باشد او را طلاق بائن یارجعی دهد و او از نکاح بر آيد بس بار دوم باز گردانیدن ار 
به خانه وگذران زوجیت با او از کجا آمد ؟ لذا اگر اولاً او را طلاق بائن دهد ثانيه را بعد از 
منکوحه شدن پس در خانه خويش آباد کند چونکه هنوز تعلیق طلاق موجود است منحل 
نشده لذا باوقوع شرط سه طلاق واقع می شود وحرمت مغلظه ثابت می شود در این موره 
خیلی فکر کردم اما تدبیری بنظرم نرسید که موافق قوانین فقهی باشد واز حرمت مفلظه 
محفوظ باشد که او منکوحه اولی را در خانه آباد کند. 
سیاح الدین. 
مفتی مدرسه اشاعة العلوم جامع مسجد فيصل تبان 
خلاصه فتوی ,۳ چونکه از طرف شوهر شرط بود ” تادم حیات “این لفظ موجود بود 
بس بعد از نکاح هم حين حیات باقی است وطلاق واقع شد آن حیله كه ( اولاً طلاق دهد بعد 


۷ . كتاب الطلاق التفریق بین..ی 


احسن الفتاو ی«فارسی » جلد با ۱ 


از مرور عدت در خانه آباد كند پس تجديد نکاح كند ) در اينصورت درست است وقتيكه 
زمه بك وقت باشد در اينجا لفظ تاحين حيات آمده كه در سه سخن يك سخن هم موجود 
شود طلاق وافع ميشود. 
جميل احمد تهانوى / مفتى جامعه اشرفيه كنبد نبلی لاهور 
فتوی شمار: ۱ ۰۴ پاسمه‌تعاق :ا#مدئله‌و کلی وسلام عل عبادهاللین اصطلی خصوصاً عل 
عاتم الانبیاء وعق الهو اصابه البررةالتقى. 

اما بعد ! بنده فقير مسوده شما را با وثيقه وفتاوی علماء متعدد باعمق نظر مطالعه نمود نزد 
ذقير نظر مفتی جمیل احمد صاحب درست ومطابق قواعد فقهیه است نظر مفتى سیاح الدین 
صاحب هم به آن قريب تر است که مآل ومرجع هر دو متحد است حیله را که مدرس سراج 
العلرم سر گوده تحر ير نموده بی محل وغير مفید است. تحرير مدلل حسب الفهم عرض میشود. 

علامه ابن عابدین در رساله خويش در رساله ۱۳ ص ۲۹۵ تحریر فرموده : 

١‏ اعلم ان احالف على شی لا بد ان یکون له ق الاقدام على الممين غرض ثم انفلك الغرض قد 
يكون نفس الفعل الزى مآ مغل لا ادخل الدار و قد یکون ذلك الفعل لم یسٹی مع شی أخر مغل لا 
اشتریه بعغ ر فا لفعل‌هو عل الشراء بعشرةوالغرضعدم الشراء يباو ما فوقها لانهمستداقص شراده 
الغراء يما دونها و قریکون الغرض !مرا ارجا عن الفعل المسبّى ولا یکون المسیی مر ادا اصلامفللا 
امع قىل دار فلان فان الفعل المحلوف عليه هوعدم وضع القدم والغرض المدع من الررهول مطلقاً 
والمسبى غير مرا دحأى لو وضع قدمه و لم يدخ ل لح حدسف. 

۲ - ان البرلا یتحقی الا بتحقى الفرض فصار حصول الغرض شرطاللبر و من المعلوم ان الحديف 
لفيض البروالحسى لا یتحقق الامما یفوت الفرش وهو عدم الفعل المحلوف عليه ثهات)اونفياً. 

۳ - فلا ادخل انمأ يتحقى امد بالدغول و قلا ادخان بعرمه قاذا تحقى الفعل اللى هو شرط 
اأكددوفاحبه الغرض فقس فاتشرط ابر من کل وجه فتحقى حسف المطلق المترتب عليه حكيةمنه 
ادم كفارةو نجوه لتحقى شر طه وهووجود الفعل المفوتللغرض. 
" لاتخرط الحسهالكاملهووجودالفعل مع فوات الغرض. 

دقنبکه وثيقه هاى تحر ير شده با این قواعد سرداده شود وثيقه كاملاً فهميده شود اگر كه 
اكع در رفت نكاح ثانى منكوحه اول را به خانه بياورد وحلف بردارد از اداء حقوق زوجيت 


احسن الفتاری «فلرسی, جلد پنج ۱۷۸ كتاب الطلاق «التفريق 2 


ا تات ثلاث : اولی اما مقصد 
عدم شرکت زوجه اولی است بازوجه ثانيه ور حقوق يس جهت مطمين ساختن زوجه اولى 
تحرير بدارد اما آوردن مرد زن را به خانه جهت ادای حقوق زوجیت است وظاهر است ی 
فوات غرض یعنی اشتراک فى حقوق الزوجیه (آوردن به خانه) ودور بودن از حقوق زوجیت 
بتقدیر وجود زوجه ثانيه لازم است بنا بر این وقتيكه زوج بازوجه اولی در موجودیت زوجه 
انيه بطور تعلق زوجیت پرچار کند در آن وقت در فعل با وجود محلوف عليه فوات غرض 
هم موجود شد وحنث متحقق شده بر زوجه اولی طلقات ثلاثه عائد شد وقتیکه تعين شد كه 
مراد از خانه حالف تنها ورود است پس در تحریر تخریج شده فکر در کارست و بی محل 
شدن این حيله واضح است . واب هسجعأنهوتعالاعلم. 
حررةالفقيرعطاء مہںعاى عده 
از جامع مسجد چودهوان ضلع دبره اسماعیل خان 
۳ رجبالمرجب_ ۸یھجری 
فتوى شماره ر۵) 0 نزد ما مسماة غلام سهاره را به شكل زوجیت با خود در حیات نكاه 
داشتن هيج صورت ندارد هر وقتيكه آنرا در موجوديت زوجه ثانيه بياورد آنرا مطلقه بائنه 
گرداند. بار دوم تجديد نكاح كند در انصورت شرط هم متحقق ميشود وخانم بر او به سه 
محمد عبد الله / مفتی خیرالمدارس ملتان 
فتوى شعار, (۶» : حامدا وَمُْصَلَيًا 
نزد ما هم فتوى مفتى جميل احمد صاحب ومؤئدين ان درست است كه آباد نمودن غلام 
سهاره را در حيات زوجه ثانيه هيج شكل نباشد جونكه در شرط زوج لفظ حين حيات 
جود است که در آن هیچ امکان بافی نیست . فقط . و انله‌سحانه وتعال اعلم بالصواب وعلمه 
اتم واکمل ۱ 
حمںوجیهغفرله 
مدرس مدرسة دار الطوم يننيو الله بار 


الجواب صحیح : ظفر احمد عثمانى عفی عنه ۳۰/ذبلعده۱۳۶۸ه 
حلا 


جواب : ۷ : از مولانا مفتى محمد شفيع صاحب دارالعلوم كراجى. 
دسا ت 

الجواب : اقول وبأللهالتوفیق‌ومدهەالعدادوالشواب 

در نظر من فتوى مولانا نور محمد درست تر است کدام اشکال كه برآن از فتوى مولانا 
سباح الدين وارد ميشود آن ازينجا مرتفع شود وقتيكه با اسم کسی كدام صفت ذكر شود 
پس طبق قواعد اصول در اكثر احكام آن صفت باشد معامله باذات آن شخص مى باشد در 
عبارت فوق تعليق طلاق بر نام غلام سهاره منكوحه بودن او يك صفت است بر آن صفت 
مدار احكام در اينجا نيست بلكه با اسم وذات اوست ازينجا وقتيكه أو را بعد از طلاق بائن 
به خانه خويش بياورد اكر كه او هنوز زوجه او هم نيست اما شرط تعليق تكميل شده است 
جرا كه شرط تعليق به حرف ترديد يكى در دو جيز باشد يا او را در خانه سكونت دادن يا 
با او تعلق ازدواجي نمودن در صورت مذكوره اگر كه بر خورد زوجيت حرام است اما اول 
مدار تعليق آن حلال وحرام نبود بر نفس بر خورد زوجیت متحقق شد ثانياً شق اول آن 
ابنست که درخانه آباد نمودن بعد از قطع تعلق زوجیت بشکل جائز است لذا آن اشکال 
مرتفع شد وفتوی جمیل احمد تهانوی صاحب كه در آن اشکال با حين حیات جهت مقید 
بودن شده است آن هم بعد از فکر ساقط می گردد چرا که در تعلیق در مدت وقوع طلاق 
ترسبع آمد که در حين حیات زوجه انيه هر كاه که این واقعه پیش آید که زوجه اولی را با 
خویش بگیرد بر زوجه اولی سه طلاق واقع می شود اما با یک مرتبه واقع شدن تعلیق طلاق 
از بين رود ويمين منحل می شود بعد از تجدید نکاح بار دوم جهت تعلیق اول کدام نوع 
طلاق واقع نمیشود چراکه در مدت تعلیق مذ کور توسیع آمد برای مرات نیست یعلی چنین 
نیست که تادم حیات او هر چند مرتبه که او را به نکاح بگیرد طلاق مى شود. 

کم یستفادس كلام العالمكيرية تقلا عن ال جوهرة.ان قال لھا طلقى ماق شئت فلها ان تطلقها فی 
ملس وبعرةولها المشىء5مرّة واحرة وکذا قوله متی ما شئت واذا ما شئت ولو قال کلماشئت کان 
للها برا يقع ثلاف(عالمكيرية فصل المشيعة صعدج:) 

“بادت مذكوره آشكارا نمود كه در تعليقات وغيره توسيع وقت وزمانه جدا باشد ومزة 
* 7 در یکی بعد ديكرى توسيع جدا است كه آن از لفظ كلما يا از كلمه هم مثل آن 
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كدام كلمه موجود نيست که در آن مفهوم اجازه رون 


شود ودر تعليق فوق جنين 
0 ت زوجه اول را در خانه خويش آباد كند تعليق به بايان رسد اين 
آبادی اگر بعد از طلاق بائن است در وقت وقوع شرط آن محل طلاق موجود نيست بس ر 
طلاق واقع نمیشود وبعد از نكاح جديد تعليق طلاق به بايان رسد پس بار ديكر كدام طلاق 
عائد نميكردد. و الله سبحانه وتعالى اعلم. 
محمد شفع عفا الله من 
دارالعلوم کراچی : ۱۳ /ڈیالحجہ۶۸٣اوے‏ 
قبل از آن مفتى محمد شفيع صاحب سرگودھا وفرزندش نائب مفتی احمد سعيد صاحب 
اول این حيله را مفید پنداشته بودند بعد از ارسال فتوى مفتيان مذ کور از قولش رجوع كرد 
وتائيد آنانرا نمود. 1 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اقول یاه التوفيق وبید: ازمة التحقيق مستفتگا بسبحانك لا 
علم لدا الام عليتداانكانعالعليم الحكم, 
اكر محررين توجه نمايند كه در وثيقه محرره تعليق بالشرط نيست بلكه تقييد بالشرط 
است بس نوبت به اين قدر بحث طويل نمی رسيد در صورت مقيد نمودن طلاق بالشرط 
طلاق منجزاً واقع ميشود. وشرط باطل ميشود. 
قال ف التدوير وما لا يمطل بأ لشرط الفاسن القرض و الهبة و الصدقة و الدكاح و الطلاق ول 
العلائية يصح (لى ان قال) و یمطل ال رط وف الشأمية (قوله و الطلاق) کطلقعك عق ان لا تازوی 
غيرىبحر. (رد المحدارج/, صهه", کتاب البيوع) و ايضاق الطلاق مهب معزياً الى المحر ولو قال الت 
الى على دخولك الدار ان قهلمى يقح و الا فلا.لانه استعمل الںخول استعمال الاعواض فکان الشرط 
البول العوض لا وجودة کہا لو قأل انت طألق مل ان تعطین الف درهم آه (رد المععار ج۰, ص۸۰۱ 
كتاب الطلاق) 
جونكه (علی) برای عوض هم استعمال ميشود لذا طلاق موقوف است بر قبول زوجه كما 
هو شان الاعواض در غير آن محض تقیید مانع تنجیز نیست. 
فرق تقیبد وتعلیق را عناية چنین تحریر نموده : 
حست(قولەوالاہراء تتا یدقیر بل ر طوا ن کان ال التعلی‌به) نم متغا يرا نلفظاًومعئى االدگا 


كتاب الطلاق «التفريق بین 


احسن الفت و ی:.فارسی» جلد ب: : 
وي ان النتقيين يشرط لا بستعبل فيه لفط الشرط عبر ادا هط ان و اراسي كمأ سیی مر 
اة فيه نك ات معیفلان التقییدبه اکم ثأبك ل ا حال على عرضیة ان یرول ان لم 
پوجدالذرطو ل التعليق بەا ھکھ غير ثابمی الا حال وهو بعر ضية ان یثبمی عدد وجودالشر ط. (عداية مع 
الام جدص ۱ 

ول بيوع الشامية قبل باب الصرف تحت عدوان (ما يبطل بالثرط الفأس ولا يصح تعلياقه به) و 
التعليق ربط حصول مضیون جملة بمصول مضیون جملة أخزى و تقدم الکلام عليه ی كتاب الطلاقو 
مدال الشرط الفاسس بعتك بشرط كلا و مقأل التعلیق بعحك ان رضى فلان و فى حاشية الاشباه 
لاحمو ىعن قواعد الزركشى الفرق بين التعليق و الشرط ان التعليق داخل ف اصل الفعل بأن و حوها و 
الغرط ما جزم بأصل الفعل اویقال الععلیق ترتیب امر لم يوجر عق امر لم یو جدبأناو اهری! خواعها 
والر طالتزام امرلم يو جرف امر لم یو جلبصيغة مخصوصةأ#(ردالمحعار ج+ص»۰۰) 

وفیبا (قوله المیع) صورةالبيع بالشر ط وله بعتھ بش رط استخدامه شهرآ و تعلیقه يأ لشرط کقوله 
بعتهانكأنيزيدحاضرا (ردالیتار ج,ص۲۳۹)وقربا (قوله كهزا الولمای ان رضیت امرأق)تایع اليحر 
ذلك مع انهف المحر اعترض على العينى مرار بأن الكلام فى الشرط الفاسدلا ق التعليق فا لاو قول 
العهر يشرط رضا زوجكى. (ردالمحتار ج/»۲۰) و ل‌مدحة الخالق (قوله‌بآن قا للامتهالمتى ولدت هذا 
الولد منى ان رضيت امرأق بلْلك) فيه ان هذا من التعليق ولیس الكلام فيه و مغله ف الہر بآن قال 
لامته بعر ما ولرت نا الولدمنى يشرط رضا زوجتىأ5. وبعں اسطر (قوله بان قأل ان وجدت بأ لمبيع 
عيماًرداعليك ان شاءفلان) فيه انهلا من التعليى فکان علیه ان یقول بشرط ان یرضی فلان. (المعر 
الرائی ج,ص۔) 

در نظر بنده در مقام دوم شامى نيز آمده بود كه باوجود تلاش فعلا آنرا نيافتم اما کاملاً می 
دانم كه تعليق بااداة شرط مى باشد وتقييد بالفظ شرط يعنى ماده . ش . ر . ط يا با لفظ 
(على) مى باشد تقييد بودن بالفظ شرط کاملاً ظاهر است مانند یکه تعريف در شرط (بصيفه 
مخصوصه) ودر تمثيل (بشرط كذا) با این الفاظ واضح است اين جنين لفظ . على . هم برای 
یبد بالشرط می باشد ماننديكه ابن عابدين رحمه الله تعالى در (مايبطل بالشرط الفاسد 
«اببطل به) تمام امثله تقييد الطلاق بالشرط در فوق ذكر نموده اين جنين صاحب هدايه 
” تفييد الابراء وتعليقه با ديكر مصنفين درجزيات كه . على . در آن است آنرا تقييد در 


آنكه آداة شرط است آنرا تعليق قرار داده اند نيز (على) در حقيقت برای التزام می باشر 
( كما حققه انعا برننق كداب الطلاق) تقييد می باشد (وقد مرف تعريفه من انه التزام امر - الح 
در تعليق التزام نیست بلكه در آن ترتيب امر على آخر باداة الشرط است (کمأمرمن‌تعرين, 
پس اگر كدام مصنف بر چنین جزيه اطلاق تعليق را كرده باشد كه در آن تعليق بعلى استاین 
اطلاق مجازا يا مسامحة است . 

كما قال ف الشامیة تحت (قوله الا اذا ین الشرط متعارفا ) والمراد بالتعليق الم ل كور التقيين 
بالغرط فأن» م یطلقون عليه لفظ التعليق تال (ر دالیعتار چمص۲۱۰) 

باز هم اين اشکال باقی است که در (انت طألق على ان دخی الدار) طلاق چگونه معلق بر 
دخول است؟ برای حل اين مسئله فرصت نیافتم وبا مسثله زیر بحث هم تعلق ندارد اما 
بگویم اگر اين روايت امام صاحب باشد كه بنده آنرا تحقیق نکرد ممکن کدام توجیه عميق 
آنرا امام صاحب درک نموده باشد که تا آنجا مارسائی نموده نتوانیم واگر صرف قول فقهاء 
باشد حجت پنداشته نمیشود بالخصوص وقتيكه در اين ايام کدام توجیه آن عن ممکن نباشد 
ماننذیکه علامه ابن عابدین رحمه الله میفرماید : 

و قدستل عن غزةالفروع الفلا له (ای عل ان ترضل وعنىدخولك و عل ان تعطين) ل المحر فلم بین 
فر ذأ تقل كلامه لاپ وسكت عليه ونقل 3 الدر المدط عن د رح اللباب الفری ال قوله) لک لم 
یظھر الفرقفما نح فيه كما قاله ح(ردالیستار ج.ص-۷) 

بعد از آن در چند مقدمات علامه شامى رحمه الله كوشش نمود که فرق را بیان کند اول 
شخصًا فرمود (هلا غاية ماظهر من الفرق و الله تعال اعلى) که اشاره است بسوی ضعف يعدا 
علامه رافعی رحمه الله در التحریر المختار بر أن اشکال وارد نموده شارح رحمه الله توجیه 
فرق را ساقط نموده ثانیا اگر اين فرق تسلیم شود باز هم اصل اشکال باقی است مدار فرق 
بر این است كه در اینجا (علی) برای تعلیق است در حالیکه همین اعتراض است که (علی) 
برای تفييد است نه برای تعلیق البته غير مفید بودن قيد قرینه است که (علی) مجازاً برای 
تعلیق است اما در صورت زیر بحث مجازاً هم برای تعلیق نیست که توضیح آن بيايد. 

بهر کیف این بحث متعلق است با لفظ (علی) دروثيقه تصریح لفظ شرط آمده که در آن 
هيج احتمال تعلیق نیست اين الفاظ دایم برای تقييد می آيد نه برای تعلیق حتی نیت شوهر 


كتاب الطلاق ١‏ 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد بنج 
راهم در آن دخل نيست جراكه الفاظ متذكره محتمل وثیقه تعليق نيست بلكه متعين برای 
تفیید می باشد اگر که فقهاء اداة شرط لب واخواههاً) را ضرور قرار نداده اند ودر تعريف 
تمیق قید ان واخواتها عمومی واکثری می باشد نه احترازی در بعض صورتھا اگر آمده هر 
آنه در آنجا لفظ دال على حقيقة التعلیق (ای ترتهب امر عل ی آحر) موجود است به خلاف 
صورت وثيقه كه در آن هیچ لفظ دلالت به ترتیب نمیکند برای تقييد صراحة لفظ (مشروط) 
ربه شرطیکه آمده بس لفظ (حرام نمودن) ظاهراً تنجيز ومحتمل ووعده است که هر دو 
منافی تعلیق است كما لا یخفی, اگر اين الفاظ با اداة شرط هم ذکر شود باز هم مفيد تعلیق 
نيست بس اگر کسی خانم خويش را كفت : (اگر داخل خانه شدی طلاقت دهم) يا ككفت (ان 
دخلت الدار اطلقک) آیا مثبت تعلیق بودن اين الفاظ جنين امر بدیهی نیست که ذوق سلیم 
بر تسلیم نمودن آن مكلف است که قطعا حق انکار نداشته است بازهم بشکل فرض محال 
احتمال تعلیق تسلیم نموده شود که نيت زوج را اعتبار نیست چراکه در خلاف ظاهر نيت 
حالف را در نفع او اعتبار داده نميشود. 

خلاصه اينكه در صورت مذكور در صورت تحریر وثيقه طلاق مفلظ واقع می شود اما 
اگر در وثيقه عوضن تقیید تعلیق باشد پس تحرير مولانا سیاح الدین صاحب درست است در 
نظر بنده (خانه برو) (آن را آباد کن) عرفاً برای همین مفهوم متعين شده است که آنرا 
بصورت نکاح آباد كن بر آن بر تقييد تحرير مفتی محمد شفیع رحمه الله نا کافی نباشد چرا 
ابن بحث در اینجا مفید نیست که حکم نمودن است بر منکوحه صفت يا بر اسم ذات بر 
نوعيت مسئله فرقی نیفتد که مراد ازين مقید بالنکاح است اما بين گذاره زوجیت وآباد 
نمودن بصورت نکاح عموم خصوص من وجه است وهو ظاهر جداً علاوه ازين در محاورات 
امه آرردن الفاظ مترادفه محض برای تاکید با حرف تردید متعارف است مثلاً گفته شود 
اکر او را زدم يا دشنام دادم برای تو هين وبی حرمتی می آيد در آوردن جمله های آخر 
“دك نردید کدام فرقی وارد نميشود : الا آن‌یتمحللالتفرقةغایة التمحل . 
" ا تفریر آخری مفتی جمیل احمد صاحب تبصره مفتی محمد شفیع رحمه اللہ که تحت 
كديب اکثر علماء قرار داشت بدیهی الصواب وواجب القبول است. 
#رکیفیت در وثيقه بصورت تقیید فوراً وبصورت تعلیق منکوحه از دخول خانه اگر که 


احسن الفتاوى :«فارسى» جلد بنح 
طلاق بعد از تجديد نكاح صورت میگیرد طلاق مغلظ واقع ميشود كه بعدأ هيج صورت نکام 
با این خانم باقی نمی باشد بعضى حضرات بعد از تحليل مشوره داده اند بر نكاح اما فعلى ى 
مورد لعنت است چگونه بر آن مشوره داده میشود . اگر كه فقهاء کرام بشرط اضمار تحليل 
را جواز داده اند اما در عصر حاضر عوض اضمار اشتهار استعمال مى شود. 

پس بنا به قاعده المعروف كالمشروط اين نكاح باطل است به شرط تحليل كه مکرو, 


فقط وهنا ما جاء ف فه م هلا ا حقير والعلم عدن الله اللطیف الخبير. 
رشید احمد عفا الله عنه 
سلخ‌جمادی‌الاو لی ۹ےھ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح كتاب الطلاق :الطلاق الثلاث.... 


سی تار انیم 


ید 


رئاہ ارللات/عوتا مایم وا لدضارو العو والدركار 


رصقم 
عشد انا سام 


الشاف ای 
اخجلد الأول العدد الثالثه 
سنة ۱۴۹۷ھ 
الریافی - المملكة العرية العودية 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۸۶ کتاب الطلاز تلور 


مسو بسن قلعت تس بر 
رکچ ری وره 
نيو نشخ عشناناصناع 


ہمز لحم ند ال‌اشتری 
عسوا تالإاوى: 


دسجت ایت مان 
میت ود مسوم 
مس الخ 1 وسات ` 
الاسم سات :۲۵رد ۷ 
فته : TTY‏ 
سس هر مح سم عمال 05 


الطلا ق اش ٹ 


۲ 


امن الفتاری:فارسی)؛ جلد ينح ۸۷ كتاب الطلاق بالطلاق الثلاث.... 


حوس رتسو ر لاب ايك شام کربان کک درل 


جک و جر یرت 
یئک کرد سنا وت کارا ل آی رها لک مرک ی ہے 
جس کا و ر ت کی رلور ناو زک بک تو دبادشا ہک گا نکاپابتدسبک» 
اسل ہہ پر صا رس تلات ها مايش با ۱ 
رن سس سور ری شش 
کوھڑو ل لس وتان ل ب د 
ياعم لذ کے رک و لاک ہو رر رگن درل 
روتوم توص ی سود رفظ راہ 
ق غ ای ےہ غاره رياد غدل فيس لجرا هزي 1۱۱ 
کہ کا یی رفصا یغد 2 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلد ين ۰ ۱۸۸ كتا الطلاق «العطلاق الا 


تسکت هيئة كبار العلماء بموجب الأمر اللكي رقم لب في 
۸ هھ عقوم بمزاولة الأعمال الالية.: 0 
1- زرداء الرأي فيما بحال إلبها من ولي الامر من أجل بحل 
وتكوين الراي الستند إلى الادلة الشرعیة فيه . 
ب -التوصية في القضايا الدينبة المعلقة بتقرير أحكام عامة 
يسترشد بها ولي الأمر وذاك بناء على بحوث يجري 
تهيئتها وإعدادها للهيلة ۔ 
لم صدر الأمر اللكي زقم ل۱۳۸ في ۸ه بتعین أصحاب العالی والسما د 
والفضيلة الآنية أسمازهم أعضاء فيها عل أن نكون رلاسة الدورات بالتعاقب ہین خمہ 
من اکر أعضاء الحيثة سنا وفيما يلي أسماء الأعضاء . 


١‏ - الشیخ عبد العزيز بن باز 


محمد الحركات 
- الشيخ ابراهيم بن محمد آل الشبخ 
_ الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
- الشيخ عبد العزيز بن صالح 
۰ - الشيخ صالح بن غصوت 
4 - الشيخ محمد بن جبير 
۲ - الشيخ عبد الجید حسن 
۳ - شخ راشد بن خنين 
4 - اليح صالح بن یدان 
6 - الشيخ محضار عقيل 
٩‏ - الشيخ عبدالله بن غديان 
۱۷ - الشیخ عبدالله بن منيع . 


۰ 
. 
1 
> - سم 6 ب که < ص 


اطلاق اقلا لم 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۱۸۹ کتاب الطلاق الطلاق الثلاث...؛ 


امد لله رب العالمين . والصلاة واللام على رسوله محمد وا له وبعد : 
فقد عرض عل مجلس هبئة كبار الطماء مسألة ہ حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد » 
وبناء عليه آعدت اللجنة الدائمة البحوث العلمیة والافتاء . بنا في الوضوع ونصه.: 


فو وحده: وبعد : فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء؛ في دورته الثالتة 
۱ نود النعقدة في شهر ربع الثاني ؛ عام ۸۱۳٩۳‏ من البحث في الدورة الرابعة 
عن حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. وبناء على ما تقتضیه لالحة عمل اغیئة »من قيام اللجنة 
الدائمة للبحوث والإفناء بإعداد بحث علمي عن المألة التي تقرر عرضها على افيئة . قامت 
اللجنة الدائمة بإعداد بحث في مألة الطلاق اثلاث بلفظ واحد » اشتمل على ما يلي : 
ات حکم الإقدام على جمع الطلاق اثلاث بافظ واحد ۰ مع الأدلة ومتاقغتها ۱ ۱ 
۲ - ما يترتب على إيقاع الطلاق ثلاث بلفظ واحد ۰ مع الآدلة ومناقشتها . 

وبا التوفيق . . وصلی الله على محمد وعل آله وصحبه وسلم ۾ | 


ابطلاق اثلاث 


۱۹۰ کتاب الطلاق الطلا 
احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج ان 


۰ 
1ص + ۱۱:۱ نب 
وہ ہے . 
7۴ ے 
2 يسدر سے۱ ہ٥‏ وه ج٤‏ 


21 IY پر‎ 


پصضے پا سے ہے ٭ 


فتو یکا انم اور وا تن 


السالة اف حکرالاثتام عزجمع الثلاثكلمة وا وی ,‌قولانس 


ESI‏ نہ محرم وهو مذهب الحنفية والمالكية . وإحدى الروايتين عن آحمد. وقول شيخ الاسلام 

موللاو ابن اققيم . . آما اللحب الحنشي» ال الكامائي في اكلام عل طلاق البدعة "5 : وا 

اللي يرجم إل المدد نهر لقاع اثلاث أو الثنتين لي طهر راحد لاجماع فيه .سواء کان على ا لمح : بآن آرنع 

لتلاث جبملة ولحدة » أو عل التفاریق واحداً بعد واحد؛ بعد أن كان الكل ي طهر واحد . وهذا قول أصحابنا ... 
ولا الکتاب والمنة والمعظول : 


شرل مز ول رثن" لع ین" أي اطهار عدين .رم ات ن تنهار 

2 کٹا فسره ورل الف صل الہ عليه وسلم - عل ما كرنا فا تقد رباج »رام 
ریق يكون نیا عن اسع ۰ ثم إن كان الأمر أمر زیجاب۔ كان ا عن ضده»رعو المح نبي تحرم . 
وا كان ابر تدب ؛ کان نيا عن دہ وهو اطع نمي ندب . زکل ذلك حبة مل الخالف بای اور 
على التحریم ٠‏ والآخر يدل على الكرامة ۰ وهو لا يفول بشي ء من ذلك . 


سس 
)١(‏ با اتسنا في تریب فدرالع ۸۳/۳ وا بصا . 
)2ن سیف سے ٦‏ 


للا اثلاث ل 


الفتاوى «فارسی»» جلد زج ۱۱ کتاب الطلاق الطلاق الثلات... 


احسن 
ونر نال ( فطلاک مان )0 اي وفميان ‏ آلا تری أن من اعطی آخر مرهمین» فم يز أن وتو 

آسلاء مر تین حى پسطبه دفعقین ٠‏ 
أن هنا ون كان ظاهره الجر » فإن سمناء الأمر لان اخسل على اهر ه بودي إلى اخلف 


في عير من لا پحمل خیرہ الللف »لان لطلاق عل سیل المح قد يوعد ؛ ود يارج 
آخبر عل إرادة الأمر» تال الک تعال د والوالداات' يضمن ولد هن ۰ أي لیر شعن 


اللفظ مخرج 2 ۲ 8 2 
یسر ولك كلا هلا > قصار كانه سسبحاته وتعال قال : طلقومن مرتین إذا ردم الا » یلام 


پالتفریق لبي عن المع .لته ضدہ : فیدل عل کون الجمع راا آو مكروهاً على ما با - 


فون قبل : هذه الآية حجة عليكم ؛ لأنه ذكر جنس الطلاق ء وجتس الطلاق ثلاث اء وائلاث إذا وت 
دلنين » کان الواقع ني دفمة طلقتان » فیدل غل کون الطلقتين في دفعة جستونتين ٠‏ 


فالحراب : أن هذا أمر بضریق الطلانین من الثلاث لا بغزیق الثلاث > أنه لمر بالرجة عقب الطلاق 
مرتين أي دلستین بقوله تعال ه ]مسال بمعرودر ۰ أي وهو الرجمةء وتفريق الطلاق وهو لقاع 
٠‏ سين لا يسقب الرجسةء فكان هذا اما بتفریق الطلاقین من اكلاث ؛لا پتفریق کل جنس الطلاق وهو التلاث » 
ولامر غرين طلاقین من اثلاث يكون ليا عن ابلمع بینهما ٠‏ , 
SEY‏ لما روی عن رسول الله - صل الله عليه وسال - أله قال : ہ ترا ولا شقن 
فإ هتلاق هنت ت“ بی ےش میں سرن ہے سنا 
بجرزآنیکون النهي عن قطلاق لعبنه ؛ لأنه قد بتي معتبراً شرعاقی حق اکم يعد النهي ؛فسلم أنههنا غيراً حتيقي 
ملازما للطلاق بصلح أن پکون مهب ع ؛ فكان انمي عنه لا عن الطلاقء ولا رز أن نع من الشرع (کان 
الحرام الملازم له » کا في الطلاق في حالة ایض ؛ واليع وفث العاء » وقصلاة ني الأرض للنصوبة ۰ وغیر 
ذلك . 


E‏ أن النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين ولدنياء ولطلاق إيطال له وإيطال 
+ فا | المسلحة زم رتدقالاه عز وجل: ( وال ۷" بحب لتد .۸ »رعلا معى الکراعة 


س 

. ۲۳۹ : ای الكريعة من سوبا اليقرة‎ )١( 
- ۱۳۴ : ا9 لک رت من سوا البقرة‎ )٢( 
1 . ۲۲۹ ۲ اما الگ ی من موی لبف‎ )0( 
دیا لین تی ي الککسل من رید علي بن أبي الب ء يقال سول في الاح انسدیر : شمیت ۔‎ 1 
١ ۰ ٠٠٢ : الكررمة من سوية البقرة‎ 4 ۲ 


الطلق الثث الس ہے 


۱۹۲ کتاب الطلاق «الطلاق اللانِ 


ان اللہ تال لا یحیه ولا بره به إل ألدقد بخرج من أن و توافل الاعلاز 
وتبابن الطبائم , ار لضاه برحم إلى نکاحھاء بان علم اروج آن المصالح تفرته e‏ + لو ان تھا 
ممها بب فاد ديه ودلياه» نتقلب المصلحة في الطلاق : ليتوأ مفاصد النكاح من امرأة أخری .إلا" أن احمال 
أنه لم بتأمل حق احمل » ول بنظر حت النظر في العاقية فالم > فالشرع والعقل بدعواله إلى النظر ۰ وذلك في 
أن بطلتها طلقة واحدة رجعیة » حى أن النباين ولفساد إذا کان من جهة المرأة تنوب وتعود إل الصلاح إن 
ذاقت مرارة راق » ران كانت لا صرب نظر ني حال نفهء أنه هل یمکنہ الصبر عنها؟لإن علم أنه لا يمك 
الصبر عنها بر اجمها ء وان عام أنه يمكته الصبر عنها بطلةها في الطهر الثاني ٠.‏ 

ایا : ويحرب تفه » ثم يطلقها فيخرج نكاحها من أن یکین مصلحة ظاهراً رغال ء لانه لا بلحقہ الندم 
غالا . فابیحت الطلقة الراحدة أو فلاث نی ثلاثة أطهار عل تقدیر خروج نكاحها من أن یکون مصلحة . 
وصيرورة المصلحة ني الطلاق ء فإذا طلقها ثلاث جملة واحدة ني حالة النفب ء وليت حالة الغضب حالة 
هامل» لم يعرف خروج فنکاح من أن يكين مصلحة فكان الطلاق إبطالا” للمصلحة من حیث الظاعر, فكان 


ٹر عي ةعتدتاء 


ما . 
أن النكاح عقد. منونءيل هو یاجب کا ذکرنا ني کاب النكاح فكان الطلاق نا 
للسنة وتفویت للواجبء فكان الأصل هو الحظر أو _الکراهت إلا" أنه رخص اللتادیب لو. 
: تك‌خلیص ۰ والتأديب يحصل بالطلقة الواحدة الرجعية . 


لآن البابن أو اناد إذا کان من قبلها؛ فإذا فاقت مرارة اقراق فالظاهر آنپا تأدب وتوب وتعود إل 
الوانقة والصلاح » واتخليص بحصل باتلاث ني للالة أطهار ۰ والثابت بالرخصة یکرن #بتاً بطريق الضرورة ۰ 
ا وم ۳و 
EE‏ أله إذا طفقهائلاناني طهر واحدنر با پلحقه ام وال الال : ر لا”تداری تمل" 
+899 | ات حلداث به دك أميرا)”" . قیل في فسیر : أي ندامة عل ماسين من فمله أو 
رخبة فيها ٠‏ ولا بمكته تار بالتكاح؛فيقع في السفاح فکان في اللممم احتمال الوقوع ني ارام .یلیس ف 
الامتناع: ذلك ۰ والتحرز عن مله واجب شرع وعقلا بخلاف الطلقة الواحدة لا لا تحنع دار له بالرجمة » 
اوبخلاف الثلاث أي اللاثة آطهار ۰ لأن ذلك لا پضب الندم ظاهرآء لأته يمرب تفه ني الأطهار قلالۂ قلا 
بلحقه الندم . . انتیی الخقصوة ۔ ۱ 


بی 25 


و لل 
)١(‏ الآبة الككررمة من سویة ااطلا ف : و 
الطلاق الثلات .هم 


احسن الفتاو ی «فارسى» جلد ۱۳ کنا الطلاق لطلاق الثلات..., 


: 5 عل هذا الأصل - أي ترجيه إبقاع اثلاث في للالة آطهار - قال علہاؤنا 
3-5 وقال_لضمسى رحمیم ات : لقاع ثلاث جملة پدمة - وبعد أن ساق مدهب الشافعي 
ني إباحته وادك :ساق الدلیل عل تحر يمه وهو قوله تعالى : زالطلااق“ ونان ۱ قال : معناء دفمتان. کقوله : أعطيته 
مرن وضربتہ مزئين» والآلف واللام للجنس؛فيقتضي أن يكون كل الطلاق الباح أي دفمتين ودفعةثالثة أي 
درل نمال : (ل]ن" طاگفهت) أو في فرله‌عز وجل : ( أو تریح بإحلسان )7 على حسب ما اختلف فيه اہ ل التقسير » 
وفي حديث متحمود بن ليبد رحمه الله نای : أن رجلا" طلق امرأته للالاً بین بدي رسول - نحصل! : 
فنام الي صل ال عليه ولم - مض . فقال : « اتتمتبرن" یکاب اھر واتا ین اهر کلم" ٠‏ . 
واللب بكتاب اللہ ترك العمل بهءفدال أن موةع اثلاث جملة مخالف للعمل با في الکتاب :ون الراد 
من قوله : رتطتترهن لعداتبهن') بد تفر بقن الطلقات عل عدد أفراء العدة الا تری ۰ أنه حاطب ار وج 
بالأمر بإحصاءالمدة ؟ وفائدته التفريق » فإنه قال : ( لا نداری لمل" الله بحنداث بد ذاليلك” آمثرا ). © 
أي يدو له فيزاجعها » وذلك عند التغريق لا عند ابلمع ۔ 
وني حديث عبادة بن الصابت - رفي الله تعالى عته ‏ أن قوماً جاموا إلى رمول الله صل الله عليه وسلم . 
 _‏ ففالوا : إن أبانا طلق امر أنه ألا . فقال ‏ صل نف عليه صلم : ٠‏ بات امترآنه" یثلاث في معاصية. 
فة مل وبکيي یسا وسبعة" وتستمون وزرا في هه إل يوم القبامة .٠‏ 
وإن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ا طلق امرأته آي حالة اليش : مره رسول اله - صل الله 
عليه وسلم - أن يراجعها 
ال : ارآیت لو طلقتها للا أكانت تحل لي ؟ 
ففال صل الله علبہ وسلم : :لا ء بات ملك رهي معلص » . وبعد أن بين وجه الرد على استدلال 
لشفي - رحسه الله - بقصة لمان عوبر المجلاني : باه طلق لت وا پنکر عليه صل الله عليه وسلم . 
قال : ونا إجماع الصحابة رضي الله تال عنهم - ند روی عن علي ایعمر : رامن مسعود ء وابن عباس 
ڈین عمرء ولي هريرة» وعمران بن حصین رضي الہ عا عنھم- كراهة إبقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة . 
رعن أي قحادة 9 تصاري - رهي الله عنہ قال : لو أن اقاس طاقرا سامحم کا أمروا ما فارق الرجل امرات 
راہ إليها حاجة ء إن أحدكم بلحب فيطلق امرآنه للا ثم بقعد فيعصر عينيد ‏ مهلا مهلا بارلة الله عليكم. 
لك کاب الله وستة رسوله » فمالا بعد كتاب الله وستة رسوله إلا فضلال ورب الكعية . . ٠  .‏ 
| یخی لا یں الل ھلوا ديقع لت جرب 
E‏ اوت ابن صيرين »وان قوله لیس بحجة - مم ماق الرد على ما استدل به الشافم 
نار ثم ذکر بعد ذللك دليلا” من جهة المین ٠‏ وقد سبق ما برافقه عن الکاسانی - . ۱ 


اڈ ۱ با سما مرج ایشا لل ف ادير لہ ہیا دنا ۔ 


ااطلان الا 


حسن الفتاوی:,فارسی» جلد ب: 3 


۳ 1 یھ ند 
#8 زقال اللاو ۲ وحدد الأعرج عن مجاهد » ا وب عباس : دل طلق اما" 
مانة تال : عصیت ربك ربانت منك امرأتك ۰ م ين الله فيجعل لك مره ٠‏ من بق بجعل له مخربا. 
قال لل سال : ( با ایا اي إذا نتم الشاء رهن في تبلل عدانهن ..) 


٠. 5 7‏ لاثم مه ا 0 
حدت ابن مرزوق قال : تا وهب ۰ قال : نا شعیة عن ابن آي ۽ 


ہو ہو یج 
ان الک 


فهذه بعض نقول عنه : 
قلت لبد الرحمن بن القامم : هل كان مالك یکره أن يطلق الرجل امه 
ثلاث تطلیقات ني مجلس واحداء قال : نعم ؟ کان يكرهه آشد الکواہیا . ۲ 
وكذلك لا جوز عند مالك أن بطلقها ثلاث ني کلمة واحدة فان قعل زمه 
با ذلك بدلیل قرله تعالى : ( بالك حندود" الله فلا تعتد ره ) ۷ 

وقول تعالى : ( ومن يتمد" حلداود اھر فد" ظلام تفل لا تراری لعل" اف" للدت بعد 
دیك آمرا)۲. وهي الرجمة فجملھا فائئة بلرقاع الثلاث أي کلمة وإحدةءإة لو لم یقم ولم يلزمه | تفته الروجة 
ولا كان ظالاً تفه . انتهى القصود . 

فاما العدد: فإنه لا يحل أن يوم أكثر من طلقة واحدة فمن أرقع طلقتبن 
ا ما ہو کر ات۱۹8 أو ثلاث نفد طلق بغير ہے . . ۔ ولدلیل على ما نقوله؛ قوله تعالى : ( الطلال 
مر نال" یروف أو تشریح بإحلسان)*" لايخو آنیکونام]ً بصفة الطلا ولا مر يقتضي الرجوب 


فإن قیل : المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرجعي طاقتان ۰ وأن ما زاد عليه لیس برجسي :قالوا:بدلہ 
على ذلك. أنه قالبمدذلك :( تل عع رود تریح بزحسان) ''' مم أفرد الطلقة الثالثة لا لم نکن رجعية 
وفارق حکم الطلقتین نقال :( ان" نها فلا تحیل لله" من" بعد خی تتکیح رجا یرو نه 


(۱) ای الكررية من سررة الطلاق بد ۱ . 
0 اشرنڈة 9/7 , ۰ 

۴ اقسات ومي سم الدرلة ۷۸/۲ . 
)0( الات الكررمة من سورة ابقر : ۹ 
(0) ید لكر مه من سور الطلاق : ۱ , 
ھ ل . 

۰ 7 ۳ الآية اکر‎ ۷ 
E (١ 


طاق ارت .مم 


۲ ۱۹۵ جاب الطلاق ,الطلاق الثلات...٠‏ 
أَحَسَن الفتاوی«فارسی» جلد پ 2 كتاب ى ق 
یہ ذلك عل أن الطلاق الر < یں 
وإذا کان الراد ما ذکرناه من الخبار عن الطلاق الرجمي لم يدل ذلك صل اد 2 9 1 4 ا 
يبراب : أن هذا مر اضمر في الكلام مع استقلالہ دونه بغبر دلبل ؛ لأنكم تقر و جمی و : 
۳ مرتان ۔ وإذا استثل. الكلام دون ضمير لم نمز تعديه إلا پدیل . 
نام الطلاق ار جى ۰ ہد “uh.‏ 
الإخبار عاذ كر انال ٠‏ الطلاق طلقتان لان ذلك بنتضی ان هالطلا قالرجعى 
آرتمین سیسمین أو مقترقتین ۔ فلما قال مرتان :ولا يكون ذلك إلا" لإيقاع لطلاق مفثر قأءثبث أنه قصد 
الإخبار عن صفة إيتاعه 7 الإخبار عن عدد الر جعي مه 7 
نإن قالوا إن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به المدد دون تكرار الفمل ؛ بدل مل ذلك »قوله تعالى : ( ناته 
اجْرها مرن )۰ وم برد نفريق الأجر وإنما أراد تضعيف العدھ . 
ابلواب : أن قرله :( یھ آجترها مرت ۷ حخیفة فيما ذ كرنامعن تكرار القعل دون العدد ولا فرق 
ني ذلك بين أن يملق على فعل أو اسم بدل عل ذلك نك تقول: لقيت فلاناً مرتين فبتتضي تکرار الفمل + 
وكذلك قرله : دحت مصر عرتین . فإذا كان ذلك أصله وحفيفته. ودل الدلیل في .بعض الراضع على العدول به 
عن حقیقنہ واستعمالہ لي غير ما وضع له » م یز حمله عل ذلك ي موضع آخير إلا بدليل . 
وجراب آخر : وهر أنالفضل : قال : مدى رده أ جنر هه رين )ا مرةبعدمرةفي الحنة. فمل هذا لمبخر جا للفظ 
عن بابه ولا عدل به عن حقیقتہ : وإن قلا : إن معناه اتضمیف في ماله وأجرو: فالفرق بينهما أن قرله تما : 
ترما اجره سرن )”2 بنید التشميف وبع الاقتصار عل ضمف واحد ولر کانممی قوله تعال ٠:‏ 
زالعلاق مان )۲ بريد به اتضمیف:لم من یقاع طلقة واحدة»و إلا بطزممى *عمیف » ومذا باطل 
بانفاقنا ۔ 
ودلینا من جهة النة ما روی مخرمة بن بكير »عن أيه قال :سمت محمود بن ليد قال : آخبر وسول الله 
- صل‌اف عله‌یسلم - عن رجل طاق امرآنہ للاث تطليقات جمیعاً فقال: فملته لاعباً ثم قاله تلب يكتاب 
اھ وا ین" أطهثر كم ؟ ! ٠‏ حنی قام رجل فقال : با رسول الله ألا أقطه ؟ ! » . 
ردیل من جهة القباس أن هذا معی ذر عدد بتفي الينونة فوجب تحریہ کاللمان . 
والروابة الثانية أن جمع اثلاث طلاق بدعة محرم؛ اختزرها آبو بكر وأبو 
حفص . روى عن عمر . رعل ۰ وابن سعرد وابن عباس 4وابن عمر وهر قول 


. 
رجواب ان : رهو أنه ار اراد 


امنب انا نتلا قرامه 
مالك راي حيفة . 
ال میاه عده لا بطلق أحد للنة فبندم » وني رواية قال: يطلقها واحدة ثم بدعھا ما ينها 


۲ ی ههد دی اس اھ 
وبين أن تحیض ثلاث حیض فمن شاء راجعها . وعن عمر رضي الله 
مہ : أنه كان إذا أني برجل طلق الال آرجعه ضربا » . ۴ 

و 
0 الآية تکریمة من سرن الاحزاپ ۱ ۴۱ . 
(1) الا کریمڈ من سرن قبقرۃ ۱ ۲۷٢‏ . 


(7) ان ہے ترج ۲۵۱/۸ . 


الطلاق :وٹ 


۱۹۶ كتاب الطلاة 
تلود 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج 
8 دعن مالك بن الماربث قال : جاء رجل إلى أبن عباس قال :إن عمي طلق امرانہ ثلا * قال:ین مور 


عمى الله وأطاع لبان ألم مجحل الله له مخرجا . : 
8 روب ذلك قرل اتال : ( یا یلها هتي إذا حم هت ديعن لمد یهن" راتفر 
المدة”..) إل قوله ( لا تداري لمل ال بلحلداث بعد EE‏ ام 1 و بد ذلك :ل وم يت 
لا بجامل لہ' تما ) . ( ومن" تقر الل تحمل له من" ارہ یسنرا) ۳۰ء ومن جم هتون | 
یق له آمر يحدث؛ ولا ععمل الله له مخرجاً ء ولا من أمره يرآء وروی النسالي باسناده عن محموه بن ليد 
وقد سبق ني استدلال ا ااکیة - ون حدیث ابن عمر قال : فلت : یا رسول الله أرأيت لو طققها تلا و 
لال : ۰ إذا عتصيلت رك وباتت منك امراك » . 

وروی الدارقطي يإمناده عن" عل قال : “- صل اة عليه وسلم - رجلا طاق بے فاضب 
با : ٠ TE‏ أزدين ۹ مزرا رتعبا . من" تق بت" ر“ 0 و 
تحل له حتى تنکح رجا هبتره۰. 

ولأنه تحر يم لليضع بقول الزوج من غير حاجة» فحرم كالظهار > بل هنا ایل ۰ لأن الظهار یرم تحررده 
بالتكفير » وهلا لا سبيل للزوج ال رفعه بجال » ولاته ضرر واضرار بتضه وبامرآك من غير حاچة, فدخل . 
لي عضوم النهي . وربا کان صيلة إلى عوده [ليها حرام أو بحيلة لا تزيل الدحريم؛ ووقوع ندم وخمارة فلا 
والآخرة » فكان آول بالتحريم من الطلاق ني الميض الذي ضرره بقازها ني المدة آياما ييرة ء أو الطلاق في 
طهر مها فيه ؛ الذي ضرره احتمال الندم بظهرر الممل ٠‏ فإن ضرر جح اثلاث حضاصف عل ذلك اك . 


كثيرة » فالتحريم "ثم" تبيه عل التحرم . 
ولانہ قرل من سمینا من الصحاية رواه الأثرم وغيره؛ ول يصح عندنا ني عصرهم حلاف قرام »يكرد 
ذلك إجماعا . ۱ 


26 26 6 

وتال نالم وأما جع ہ الطلقات اثلاث ء ففیه لولان : 
محرم ایشا عند اکثر الملماء من الصحاية واايعين ومن بمدعم وهلا ملب مالك 
لهب وأبي حنیفة وأحمد ني إحدى الروايتين عنه » واختاره أكثر أصحابه ء وتال لحمد : 


تسبرت القرآن فڑنا كل طلاق فيه نهر الطلاق الرجبي - يمي طلاق الدخول بها - غير قرله : ( اون" كله . 


بک ا تحت 
)١(‏ لاو اکر من سری ااطلال : 1 . 
(۱) لذ کر مة من رر افطل ٠‏ ۲ . 
(۴) .ایا فکرم من سرية للا ال : 0 
(0) رع قفاري ۳ لہ 


ستفك لديم لے 


لے 


اإحس 


۔._ فا 


۱۹۷ کتاب الطلاق ,الطلاق الثلاث.. 


۱ الفتاوی «فارسی» جلد ب: : 


وو تحل' ت من بتعنداحتتی تتکیح زوج هه ۷ رم هذا القول : فهل ل أذبطلقھا الاب رالات قبل لرجمة 
ان بت الطلاق عل ثلالة آطهار + فبطاقها تي کل طهر طلقة ؟ فبه قولان » هما ریابتان عن أحمد ٠‏ احشاهما ؛ 
زا » وهو قرل طائفة من السلف ومذعب آي حنيفة . ہ والائیة ٠‏ ليس له ذلك وهو قول أكثر الف ٠‏ 
وهو ملعب مالك راصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد المزیز» والقاضي 


اي يمل وأصحابه . 


. | أن جع إثلاث لیس بمحرم + بل هو ترك الأفضل وهو مذهب اشانمي ۔ بالرواية 

| اليل للق | الأعري من سد : اسان ری 

واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المخيرة للا » وبأن امرآة رفاعة طلقها 
زرجھا الا ٠‏ وبآن الملاعن طلق امرأته للات رلم بنکر النبي - صل الله عليه وسلم - ذلك ٠‏ . 

ولجاب الأكثرون: بان جدیث فاطمةءوإمرأة رفاعت نا طلقها ثلا متفرقات ۰ هكذا ليت فی الصحيح 
أبر جالة آعر ثلاث تطليقات ۰ لم بطلی للا لا هنا ولا هلا مجتمعات : وقول الصحاني : طلق ثلاث . 
بنتارل ما إذا طلقها ثلا متفرقات يأن يطلقها ثم براجعهااء ثم يطلقها ثم يراجعهااء ثم يطلفها . وهلا طلای 
سي واقع يلفاق الأكمة؛ وهو المشهور على عهد وسول الله صل الله عليه وسلم - ني معتى الطلاقثلا. اح 
لاٹ بكلمة فهلا [ماكان منکرآ خندحم ۰ [تما بقع قلیلا" ء فلا جوز حمل اللفظ المطلق ع ل القليل المذكردوت 
الكثير الق » ولا جوز أن يقال : يطلق مجتمعات لا هذا ولا هنا ء بل هنا قول بلا دلیل »بل هو يبنلاف 
الیل . 

وأما اللاعن فإن طلاقه وقع بعد الينوتة » أو بعد وجوب الإبائة التي تحرم بها اللرأة أعظم ما يحرم 
ان اثثثة , فكان مؤكدآ لموجب اللمان » وانراع نما هو قي طلاق من ,مكنه إمناكهاء لا میا يني 
صل الله عليه وسلم ‏ قد فرق بينهساء فان كان ذلك قبل الات لم بقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن کان يها 
ل ل بفاء التكاح . وئلمروف أنه فرق بينهما بعد أن طلفها ثلاث ٠‏ ندل فاك عل ان لاٹ ل یقع یبا ء إذ لو 
دات لكانت قد حرمت عليه حتی تتکح زوجا غیرہ . ۱ 


لع حب أن يفرق اني - صل الله عليه وسلم - بينهما لأتهما صارا أجنيين ء ولکن غاية ما يمكن أن 
مها عليه تحر يما مؤ يدا فيقال : فکان ينبني أن يحرمها عليه لا يفرق یلها ل قلما فرق یتهما دل عل 
“ع ء أن ثلاث م نقح جا بخلاف ما إذا قیل: نہ يقع بها واحدة رجعية . فإنه بمکن فيه حیط أن 


اللا مهل بن سعد : طققها تلا نم عليه رسو اه - صل الله عليه وام - دليل عل اداج پل 


(۱) ہی 
۲ "ل رت من نرں میں Tos‏ 


ااطلالاٹاٹ سس ۱۳ 


۱۹۸ كتاب الطلاق «الطلاق ا 


احسن الفتاوى ,,فارسى» جلد ينح 


انیو مابوسلم - . واختصاص انلاعن بذلك : واو كان من شرعه نبا تحر م بالنلات .ل یکن 
و ےو 5 يحتاج إل انفاذ ۰ فدل عل أنه ما قصد الملاعن بالطلاق اثلات أن تحرم علیہ آفر_ 
لني - ملاعل ولم - مقصودہ » بل زادہ ٠‏ فإن تحريم اللمان أبلغ من تحريم الطلاق ٠‏ لذ تحری الان 
لايزوك راد بب غيره ٠‏ وهو مؤيد ني أحد قولي العلماء لا يزوك بالتوبة . 


واستدل لامرون بان القرآن العظیم يدل عل أن الله لم ببح إلا" الطلاق الرجعي ۰ و إلا الطلاق للمدة ‏ 
أنا ني قرله تعالى : ( با أيها الب إذا طلففة ا و اللي بج وسر 
فوله ندري لفل اله دت نقد داد رآ . لاذا بل اجلفسن فانسکوضسن 
بنغزوف أر فارفرفيُ بنغزواف ,۲" وهذا نما یکرت ني الرجمى. وتوله : « فطکفاوُھن' عد "هین بدل؛ 
عل أنه لا جوز إرداف الطلاق الطلاق حى تنقضي العدة أو براجمها + لانه إتما أباح الطلاق للمدة : أي 
استقبال العدة ۰ فمی طلقها الثانيةوالثالثة قبل الرجمةبنت عل العدة.ولم تستأنفها باتفاق جماعیر الملمين . فان 
کان فيه حلاف شاذعن خعلاس واین حزم فقد بینا فاده في موضع آحر .فان هذا قول همعيف : لأنهم كانوا 
في أول الاسلام إذا آراد الرجل 2۱ ار امرآنہ طلفها حى إذا شارقت انقضاه اأمدة راجمها ثم طلقها لطبل 
جیا نار كان إذا لم يراجعها تتأنف المدة لم یکن بحاجة إلى أن ير اجمها.راقه تعالى قصرهم عل الطلاق 
الثلاث دنمآ هذا الضرر ۰ کا جاءت بذلك الآثار.ودل على أنه كان مستقرا عند الله أن العدة لا ت“ 
“بدون رجعة سواه كانذل كلأ زالطلاقلا یقع قبل الرجمة ٠‏ أو ينع ولا يتأنف له المدة این ححز مإها آرجب 
استثناف المد:بآن يكو نالطلا قلا سبال العدة . فلا یکون طلاق إلا" يتعقبه عدة ء إذا كان بعد الدعرل ء کا 
دل علي هالق رآن. فلز مه عل ذلك هذا القول الفاسد ۰ أما من أخخذ بمقتضى القرآن وبا دلت عليه الآثار فانه‌بفول : 
إن الطلاق الذي شر عه‌اقه هر ما يتمقبه العدة ٠‏ وما كان صاحبه مخبرا فيها بین الإساك مم وف والتسريح 
بإحسان ؛ وهذا منتفي لقاع اثلاث آي المدة قبل الرجعة فلا يكون جائر؟ . فلم يكن ذلك طلاقاً للعدة . 
ولانەتما لقال : ر فإذا لمن اهن فانبکُوضن بنضروف ار فارفیشسن پنغ روف )۲۳۱ فخیره‌بین 
الرجعة وببن أن بدعها نقضي العدة فيسرحها بإحسان ۰ فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدۃ لم ملك عمروف وم 
يسرح باصان . ۱ 
وقد فال مال : ر والثطلفاث نس لان بألفبمن فلا فزوء زلا بصل لسن أن كشن 
ما محلل ال في آزخابهن ان كن نوس بالل زایسژم الآجر . ونوقح أخل پرا فى 
ذلك »۲۳۱ نهلا :فی ان هذا حال كل مطلفةء فلم بشرع إلا" هذا الطلاقم غال:( السلا مركا ٩۱۱)‏ 


زیر اتد کہ نے سرے الاک 
۱ء أية خر ہن سرن قطان 
یرک من من 
یں الآ کرم من ساره ترد ۰ 


الطلان اثلاث م 


1 هذا الطلال الم كور ( مرتان ) وإذا قیل : سبحمرنين أو ثلاث مرات : م بجزو آن بفول سبحان الله 
٦‏ لابا يقن اد ح مرة بعد مرة . فكذلك لا بقال : طلق مرتین الا" إذا طلق مرة بعد مرةء 
انت طالن ثلا . آو مرتين لم يجزآن يقال: : طلق ثلاث مرات ولا مرنين + وان جاز أن يقال طلق 


چک سے 
بيات نطلِقات أو طلقتين ٤‏ ثم قال سبحاته بعد ذلك : ( فزن " حتت تلا تحل' 0" من بعد حتى 
95 روجا هیره" ) ' فیدہ الطلقة اثثالثة م يشرعها الله إلا" عم كوا 


رید تال اھ عال : ( وإذ2 تم" هئه قدت اجنین قلا تنٹفلثرمئن' آنا نکن 
۳۱ زوا ھن“ )تب وهلا نا يكين فيما دين الثلاث »وعو يدم کل طلاق ‏ فعلم أن جمع اثلاث ليس مشروع ۔ 
ودلائل ری الثلاث کشير ة فويةمن الكتابوال© والآثار والاعتبار . كاهو مسوط ی موضمه .وب ذلك آنه لا صرق 
الطلاالمظره و [ما آيح منه‌قدر ال EE SPE‏ - الي مل اف علموام - : و إن" 
وی ینلصب ترت" عل "بح ء یتبث مایا اہم إل ارت“ انتم فن 
جاب تان برد" : ما زتت به حتی تمل "ندا ۰ حتی بانیم الان" فول : ىن 
_ لات به حتی قرفت باه بت وبين" بین رای داه مہ وبقول: : ات ا 6 وقد 
“ نال تعالى في ذم الحر سر مهما ما يفرفرت به بين الره وزوجه ن. ۲ وني الأن 
عن الني- صل الله عليه ملم قال ہ إن “ المخلتلعات وز عات هن" اشتافقتات» ران أيضآ من 
لني - صل الله عليه وسلم - أنه قال : ٠‏ آیما امراق ۱ سات زَوْجتھا لطلاق من" عر ھا بار 
تحرام علبنها را بث 
ولا | یح إلا" ثلاث مرات ۰ وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة سى تتکح زوجاً غيره ٭ وین كان إعا 
لخ ت دب فان ہو لس واد هر یس اف 


و 
نها 5 اف اتا فصل اې حكنه - - صل‌اقه عله صلم کیہ وڈ سو ی 
نت ی تفدم حديث محمود بن ليد ٠‏ أن" سول اف - صل اھ عليه ولم - آخبر 

زع علق امرك ثلاث تطيقات جديا ٠‏ شام منفيا نم ال  :‏ يس رد بلعب یکتاب اھ ۳9 ی 
رکم ٠‏ وإسناده عل شرط ملم ؛ قال ابن وهب ڈلرو خر ن کر ب الاك عن أي ول 

سحت محمود بن ليد . فل کره » ومخرمة لد ثقة بلا شلك . . وقد احج ملم في صحیحه بحدبثه عن أيه 


واللین أعلره . قالرا : لم يسم مه ۰ ونما هو كتاب . قال أبو طالب : سألت أحمد بن حیل عن 


0. 


() چ 


ان 4 کر من سورة البقرة د لشف 
پر لے وی ت۱ د و 
ں كرب عن سررة قیفر : ٩‏ 

ر ۳ ار مر می ء جس ا 


إلطلاق الثلاث لل ۱۵ 


احسن الفتاو ی فارسی» جلد ب 


يه ٠‏ نا مو کاب مخرئة ۰ ؛ فنظر له کل ثي» يقول : بلني 

بن آي خيئمة صمت بحیں بن ممين طول : 
مة بن بک و به عاب ايه ول سمه » وقال في رواية عباس الدوري : هر ضميف ء وی من 

مخر 

و ا ری حدييا و دحداً ححديث الوئر . وقال سید بن 

أيث مخرمة فقلت : حدلك أبرك فقال :ا رل ای اکن مد که 


طرمة بن بک قال : هز اف وم يسمع مل 1 
عن سلہمان بن کاو » فهو من كعاب مخرمة . وفال ہو بکر 


مریم ۰ عن خاله مرسی بن سلمة ٩‏ 
۱ ہو مو مد 


أن کاب ایه کان عنده محفوظ مضبرط . فلا فرق في ليام الج بالحدیث بین ما 
عق ادن سا اد فوئر ۰ ذا يقن الراوي ألا فخة الشیخ بعينها ء وعلہ 
طریفة المحابة واللف : وقد كان رسول اق - صل ال عليه وسلم - یعث بكتبه إل المليله ٠‏ ونقرم عليهم 
بها الحجة ۰ وكتب کتبہ إل عماله لي بلاد الاملام فسارا بها ؛ ولحجوا بها ے ودفع الصدبق کاب رسرل الله 
- صل اق علیمولم - تي الزكاة إلى أنس ابن مالك فحمله وعملت به الأمة. وکذلك کتایه إلى عمرو بن حرم 
في ااصدفات الذي كان عند آل عمرو > ول بزل السلف رات يحتجون یکناب بعضهم ل بعضض؛ویقول 
الکتوب إليه کب لل " فلان أن فلانا آخبره . 


ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبق بايدي الأمة إل ایسر امیر ۰ ؛ لإ الاعتماد إنها هو عل قسخ لا عل 
الحفظ . والحفظ توان ء والخة لا تخرن ء ولا يحفظ أي زمن من الأزمان المتقدمة أن أحد؟ من ثعل العلم 
رد الاحنجاج بالکاب ۰ وقال : لم بشافهي به الکانب فلا آبله + : بل كلهم مجمەون عل فیرل الكتاب 
والمسل به إذا صح عنده أنه کاتیه . 


اهراب الشاق وو واب ا و ی ره 

۱ علم وإثبات . قال عبد الرحمن بن ألي حاتم ء مثل أي عن مخرمة بن بكير ؟ فنال صالح 
الحديث . قال . : يقال اين آي ذلب :- وحداث أي ظهر کتابحالك - سالت مخرمةعما يحدث به عن أيه 
سممها من أيه ؛ فحلف لي ورب هله الينية - يمني السجد - سسحت من أي . 


5 الدی سممت معن بن عرسي يفول : مخرمة ممم من أبيه ۰ وحرض عليه ريعة 
9 
گال علی ین بی اشباء من رای ملیمان بن بسار + قال علي : ولا آظن مخرمة سیم من 


ااطلاق لاش لل ۱۹ 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد بنج ۲ ۲۰۱ کتاب الطلان الطلاق الثلاث 


یه کتاب سلیسان لمله سم منه الثي ء اليم .۰ ولم أجد احدا في المدهنة يخير ني عن مخرمة بن بكير أنه كان 
“ بنول فی شيء من حدیله ہ سممت آي » ومخرمة فة . . التهى . ويكفي أن مالکا اعد کتابہ فنظر ف راحتج 
به في موطته ٠‏ وكان يقول : حدئي مخومة ۰ وكان رجلا" ماللا . 


ر |= سألت اسماعیل بن أي أويس » قلت هلا الذي يقول مالك بن أنس :حدئي 
وقال اتام تة من هو ؟ قال مخرمة بن بكيراء وقیل لأحمد بن صالح ااصري كان 
مخرمة من ثنات الرجال ؟ قال نعم . وقال ابن عدى عن ابن وهب وبعن بن عيسى عن مخرمة : أحاديث 
حسان مستقيمة وارجو أنه لا بأس به . 
ول صحيج ملم قول ابن عمر للمطلق ثلا : حرمت عليك حى تنکح زوجاً غبرك» ومصيت ربك فيما 
أمرك به من لا امرأتك ٠‏ وهذا تفير مت للطلاق الأمور به : وتفسیر الصحاي حجة؛ وقال الا کم هو 
دمن تأمل القرآن حق اللأمل ہین له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي تملك 
اة رل یشرع اللہ سبحانه (یغاع اثلاث جملة واحدة البنةء قال تعالى : ( الطلاق" مرنان ) “رلا تعقل 
شرب لي لفتها رقرع المرتين إلا" +تماتبتین. کاقالاني - صل‌اقعلهوملم - د من" سح اق دشر كل" _ 
ملا لا وللا لين ری“ 00 ولا لين ءو كبرة” 0ن ونلائین » ونظانره فإنه لا يعقل من ذلك 
إلا تسبح وتكبير وتحميد متوال »یلو بمغه بمضاً, فلو قالسہحان اش تلات وثلائین را مدظه ثلانا وثلائين .واه أكير . 
ضا وللائين - بہذا اللفظ - لكان ثلاث مرات فقط .واصرح من هذا قوله سبحانه : ( ورین بتراملون" 
ازراجنهم" رتم ہکن تهلم ' دہ إلا" انهم فشهاده آحد هم" أربع شهادات بات )0 
ظر قال آشهد باط آر‌شهادات باه إني لمن الصادلین؛ كانت مرةءوكذلك آرلہ: ( ودرا عتنهتا لذبي 
ان نهد اربع دهادات باغ إته لمن الكتاذربين )۳ فلو قات آشهد باقه أربع شهادات بان زنه لمن 
الكاذين كانت واحدة . 


وأصرح من ذلك قول تعالى : ( سنح هم مرن )”21 فهلا مرة بعد مرة . 
ید یو یع 


عم و 

9)۷ کر من سورۃ ابقرۃ ۽ ۲٢۹‏ ۔ 
00 الأ الكررية من مورا الور : ۰.٩‏ 
0( ۷ کر رة من سریة الارر A)‏ 
۷ 9 رية من سی قرب : ٠۰١‏ ۔ 


٤ 


طون اثلاث 


8 الطلاق الم 
احسن الفتاوی:«فار سی» جلد > ۳۰۲ ۱ كما الثلات., 
وس سس تا 


E‏ ر یہ اجا مترائبئن ) "١‏ وقرله ‏ صل الله عليه وسلم : » كلاو 
اتون اجرهم مْرين ۰ . 3-7 

فان الرتین هنا : هما الضعفان + وا اکلان ٠‏ وهنا مثلان ني القدر » کفرله تعال : ( شتام تہ" 
سکب مانن ۰۷ وقوله تعالى : ( قاتت أ كته فان )اي ضمف ما بعذب بەفیرما » وضمتعا 
كانت تونی »ون ها فرل آنی:ه انشق قر عل عهد رسول الہ - صل‌افهعلیه‌یلم - مرتین » أي شقتين 
وفرقتين ۰ كا قال في اللفظ الآشر : « انشق اتر تقتبن ہ وهذا آمر مملوم قطماً : أنه مھا انشق القمر مرة 
واحدة ۰ واقرق مملوم بين ما یکون مرتين ني الرمان وبين ما یکرن مثلين وجز مين ومرتین ‏ الضامنة , 
فالثاني جضّور فيه اجتماع المرتين في آن واحد » والأول لا بتصور فيه ذلك . 


ہو ید بو 
بدل عل أن الله ل بشرغ ثلاث جملة» أنه قال : ( والطقلاتات نتر تمان" باهر“ 


۱ مهمه‎ d~ 


0 روم" ل أن تال : (رموتتهن أحتق' پردامن في دك إن" آرکداوا إضلااحا ) ۳ نهلك _ 
يدل عل أن كل طلاق بعد الدخول » فالطلق أحق فيه بالرجمة : سوى ال الملكورة بعد هلا . ۱ 


ركذلك قوله تعال : ربا اهت هتي ز٥ہ‏ طلقم تاه دنرم" لعدنهن" )۲۷ إلى قرله: 
( اذا بتفن اجنین فا ومن" ینمررت از تارلوه یرود ) نهناهرالطلاقالمشروع ء 
وقد ذكر الله سبحانه أقام الطلاق كلها في القرآن: وذ کر أحكامها فد کر الطلاق قبل الدخول وآنہ لا عدة فيه 
وة كر الطلفة 234 وآنبا تحرم الزوجة على الطلی حى تکح زوجا غیرہ » وذکر طلاق الفدا الذي عر 
اخلع وساہ فدية » و يحبه من ثلاث کا تقدم ۰ رذکر الطلاق الب يحن المطلق فيه ال جمة 
وهو ما عدا هته الأقسام اكلاثة . نات سو 
٠‏ بهذا احتج أحمد والشاقعي وفيرهماء عل أنه ليس في فشرع طلقة واحدة بعد الدحول بغير عرض بادة 
وأنه إذا قال فاءآنت طالق طلقة پائة كانت رجعية و بلغو و صفها باليبنونة ٠‏ ونه لا ملك إبانتها إلا" بعوض ؛ 
اما ابر حنيفة فقال: تيين بذلك»لأن الرجعة حق له وقد أسقطهاء ايهر يفولون:وإن كانت الزجمة ا لہ 


ل کے کے 
(۱) اا الکر ىة من سورة الأسراب ۱ ۳۱ . 
)٢(‏ الا لكر عة من سررة الاحزلپ ۱ ۳۰ ۔ 
(e)‏ الآجة الکر ,عة من سو اكہئرة : ۲۹۰ . 
()) الآ انكر عة من صررة ابقرة : ه٠٠‏ . 
)٠(‏ لآب الكر ,هة من سورة الفرة : 9۲۸ 
() الأب الكرريا من سررة قطلول : و , 
(۲) الایذ كر یما من سورد طلان : ۲ . 


و 


اطلالاثلاث ملم س — ۱۸ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۲۳ كناب الطلاق ,الطلاق الثلانس' . 


(کن ننقة الرجعبة وکسونپا حق عليه ٠‏ فلا بملك إسقاطه إلا" باختيارهاء و بلطا الموضی: وسزاها أن تفتدي ننتا 
“بر مرض فی أحد القولين» وهو جواز الع بغیر عرض ء وأما إسقاط حقھا من الكسوة وللتفقة بفیر سزافا 
ولا بلطا العرض فخلاف ل ى والقياس . 

قالوا : وأيضاً فا سبحانه شرع الطلاق عل آ کل الوجره وأتفمها للرجل «المرأة » نهم کانوا بطلقون ي 
الماحلة بير عدد ؛ فطلق آحدهم الراة كلما شاء وبرجها » وهلا - رن كان فيه رفق بالرجل - ففيه اضرار 
باللة » فنسخ سبحانه ذلك بثلاث ء وقصر الزوج عليها وله أحق بالرجعة ما | تقض عدبا ۰ فإذا استوفی 
المدد لي ملکه حرمت عليه ۰ فکان في هلا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طاقة ۰ وبالمرأة حيث لم يحمل 
إلیہ أكثر من ثلاثءفهذا شرعه رحكمته وحدوده الي دها لمبادہ؛فلو حر مت عليه بارل طلقة يطلقهاء کان 
خلاف شرعه وحکمته » زهو لم بملك إيقاع الثلاث جملة ءبل نما ملك واححدة: فالز اند عليها غير مأذون له فيه. 


قالوا : وهلا کا أنه لر يملك ابانتها بطلقة واحدة إة هو خلاف ٠١‏ شرعه ءلم یملك ابانتها بللاث مجموعة 
از هو حلاف ما شرعه. . وذكتة المسألة: أن الله لم یحمل للأمة طلاقا بات قط إلا" ني موضمین :ہ أحدهما «طلاق. 
فير المدختول بها » « والاالي » الطلقة الثالثة وما عداء من الطلاق ققد جعل للزوج فيه الرجعة . هذا مقتضی 
الكتاب كا تقدم تقریره ء وعذا قول الى هور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر . . قالوا :لا للك إباننها 
بدون افلاث إلا" في انغلع » ولأصحاب مالك ثلالۃ آقرال فما إذا قال : أنت طالق طلفة لا رجعة فیها - وانها 
رحمه الله - هل هي ثلاث ٠‏ أو علع بدون » عوض ء أو واحدة بائنة . 


٭ 26 ہج 


لجاب ابن حزم رحمه الله - في كتابه المحلى عن ذلك وله( : آما لیات نز ما نت 
1 _] فيمن طق واحدة أو التين فقط ء ثم نألهم عمن طلق مرة ثم راجم ثم مج مه 
ر - زٍِ ٹین م ناهم عمن طلق مرة ثم راجح ثم مرة ثم راجم بانج 
م ثاللة آبد مد ى ؟نن‌قولم :لا بل سنة. فنساهم اتحکمون له با في الآبات الذ کورات؟ ی قطم: : و 
ردن الآيات اذ کورات؛ من راھ أن بطلق طلاقاً رجا فبطل احتجاجهم ببا في ےک۔ من طلن 
ub ٠‏ قیلم :معی قرله : ( الطلاق” مسرتان )ان معتاه مرة بعد مرة » فخطأ. بل هذء الي کت تعالى : 


"0 5 
ار امحل افزہ اکم می )۱٦۸-۱١۷(‏ 
0 الأ کر من سرت البقرة ۽ ۲۷۹ ۔ 


الطلاقالثلاث لا ل وا 


سس ی 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم € كناب الطلاق 0 لا اللا اتلاد... 


رز جرھا تشن )اي ضا عطاممارهدمالآبة بض آم لم مادوناکلاٹ من الطلاق وه و حجة لناعلبهم» عم 
لا بختلفون ‏ بمي الخالنین لا - ني أن طلان نة هو أن بطلقها واحدة م يتركهاحى تنقفي عدبا فی كول 
طالفة منهم » وني قول آخرین منهم : أن يطلقها ني كل طهر طلقة ولیس شيء من هذا في هذه ال وهم لا برون 
من طلق طلقتین متتابعتين ني کلام‌تصل طلاق س :بطل تعلقھم بفولەتعال:( الطلاق" مان )۳ وأما حبر 
محمود بن لبيد قمرسل؛ ولا حجة ني مرسث؛ ومخرمة لم يسمع من أيه شب ويمي ابن حزم بالإيسال ما قرره 
الحافظ بن حجر" وعو أن محمود بن لبيد » ولد في عهد البي - صل اللہ عليه وام - ول يبت له منه سماع 
وان ذکره بعضهم أي الصحابة فلأجل الرزية . . وقد ترجم له أحمد فی سنده و أخرج له عدة أحاديث لیس . 
فيها شيء صرح فيه بالسماع ‏ 


وقال المافظ ''' ذكره ابن سعد ني الطبقة الیل هن التابعين فیمن وادعل عهد ابي -- صل اق عليه صلم - 

وقال :اسم من عمر ع ونوي بالمديئة ستة ست وتسعین ء وکان نة تيل الحديث ۰ کا ذكر الحافظ أن 
اللرملي قالفيه : ہ رای الني - صل الله عليه وسلم » - وهو غلام صخي » . 
و قال البخاري : له صحبة فخط آي عه :رتال : لا يعرف له صحبة»ررى عن 
ar‏ و وراك رش أبن عباس.روی عنه عاصم بن عمر بن اده سحت أبي يفول ذلك ۔ 07 
ابر زرعة عن محمود بن ليد ؟ فقال : رری عن اين عباس » وعته ا حارث بن فضيل »مديي أنصاري ثقة » 
وي رلاية مخرمة عن آیه كلام كثير . اه . 


(۱) الآ الكرعة من سررا ال حرفب ۱ ۴١‏ . 

(۲) الآبة الكرعة سن سوية البقرة : ۲1۹ ء 

(م) أنظر نحم قاری اہلزہ لے ص ۲۹٢‏ ۔ 

()) آنظر تیذیب هلب المزء الماثر ص ٩٩‏ . 

(ه) أنظر افرع لحيل المزء الارل ام الیل ص ۲۹٤‏ 


| مم 
بدعة؛ ب لمنة :وهو قولالشافمي ء وأني لور »وأحمد بن حنبل لي إحدى ار وابات 

من ام الفاهر؛ کا زاد المعاد . ونكفي بابراد کلام الشاہمی ل الام ۽ ابن حزم ي الحل . قال الامام 
ودبني : ( الات في الطلاق اللاث ) : = 

عن" مالك بن أنس .عن عبدالق بن يزيد مول ا سود :بن سفيانء عن أني سامة بن عبد اس من يريم 
بنت لسر أن" ابا عمرو بن حفص طلکھا الع" وهر غاب بالشام. فبعث إيها رکه يعم لطت 
ول : ول ما لك علينا من" لي . فجامت اني - .صل الله عليه وسلم - فد کرت ذلك له فقال : 
٠‏ تس لكر عه ٠"‏ . 

قال الشافعي - رحمه الله: وأبو عرو رقي الله عنهما طلق امرآنه البنة وعلم ذلك اللي صل ات عليه وام 
فأسقط نفقتها لأنه لا رجمة لهعليها وت التي لا رجمة له عليها ثلاث :وم يعبالني - صل اق علبه ولم - طلاق 
هلاث» وحكم قيما سواھا من الطلاق بالتقة رقسکنی . فان قال قائل : ما دل عل أن البنة ثلاث فهو لو لم يكن 
سی ابر عمرو رضي الله عنهما تلا مبعةء أو نوی بالبتة للاثا » كانت واحدة بملك الرجعة وعليه نفقنها 


ومن زعم أن الہنة ثلاث بلا نيةالمطلق »ولا تسمية ثلاث »قال : إن آئی صل اف علیه‌یسلم - إذ / بب الطلاق 
قفني هو ثلاث »دل عل أن الطلاق بيد الزوجء ما أبقى منه أبقى لنفسهءربا آخر ج منه من‌یده لزمه غير محر م 
عليه » کا لا يحرم عليه أن یعتق وقبة ء وألا" خر ج من ماله صدلة » وقد يقال له: لو آبقیت ما تشقی به عن. 
الاس کان خير؟ لك . 
عن رمول ات -- صل اله عليه وسلم . 

قال الشاقمي رحمہ الله : أخبرناصي محمد بن علي بن شافع عن عبداقہ بن على بن الاب + عن نافع 
ابن عجير بن عبد يزيد »أن رکانة بن عبد يزيد طلق امرآته سهيمة المزنية الةم آنی‌النبي - صل الله عليه یلم - 
فال : إني طلقت امرأني سهيمة البنة والله ما آردت إلا" واحدة . 

قال ني صل الله عليه وسلم - لركانة :8ھ ما أردات إل" راحداة ؟» فرد ها إليه النبي - صل 
الله علبه وسلم - . فطتقها الثانية في زمان عمر » والثالثة ني زمان علمان- رضي لق عنهما . 


لال الشافعي ‏ رحمه الله - : أخيرنا مالك عن ابن شهاب ۽ عن مهل بن سعد ۰ أنه أخبره أنه تلاعن 
غرکر وامرأنه بين بدي ابي - صل اله عليه وسلم - وهر مع ناس فلما فرغا من ملاعتهما . 


الط روک ارت ہیں تیه 53-6 


۲ کب . فطلفها لا قبل أن بأمره رول الله صل الہ 


قال مویر : کذبت علا یا بسول ان إن 
عليه وسلم ‏ فال مالك : فال ابن شپاب : فکانت تلك سنة المتلاعبين ٠‏ 
تل انكائمي رحمه الله : فقدطلق عویمر ثلاناً بین بدي النبي ‏ صل‌افهعلیه‌یسلم - ولو كان ذلك محرما لنهاء 
عنه . يقال : إن اطللاق وإن لزمك فأنت عاص بأ نتجمع ئلا فاقمل کذاء کا أمر الني - صل المعليه ملم - همر 
أن بار عبداقہ بن عمر رضي الله عتهماءحين طلق امرأته حائضاء أن براجعها ثم مسکھاحی تطهر » ثم تحبض 
ثم تطهر ۰ ثم إن شاء طلق وان شاء أسك ء فلا بقر لني - صل اللہ عليه وسلم ‏ بطلاق لا يفعله أحد ين 
بدبه » إلا" نباه عنه ۰ لأنه المتم” بين الق والباطل”» لا باطل بین يديه إلا" یغیرہ . 

قال الشافعي: . أخبرنا ابن عة عن عمرو بن دینار . قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر بقول : 

أخبرني المطلب ابن حنطب : أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر فذ کر ذلك له . 

نقال : ما سملك عل ذلك ؟ 

قال : قدضك فتلا بر زلم سم لوا نا يوون به لكان خيس لهم زأحد ليسا ٠‏ 

ما حملك عل ذلك ؟ 


قال : قد نعلته . قال : آمك عليك امرأنك فان الراحدة بت . 
2 أخبونا الربع » قال : أخبرنا الشاقمي » قال : آخبرنا ابن عبینة ء عن عمرو بن دينار » عن عبدال ہن 
آي سلمة » عن مليمان ابن يسار أن عمر بن الطاب س رضي اللہ عبه - قال : للتوممة مثل ما قال للمطلب . 


٠‏ قال الشافعي : أخبرنا القة »عن الليث بن سعد»عن بكير عن سلیمان؛آن رجلا" من بي زریق طلق امرآته 
التة » قال عمر - رضي اللہ عنه : ما أردت بذلك ؟ قال : آتراني آقيم عل حرام والنساء كثير ؟ فاحلفہ 
فحلف . قال الشافعي - رحمه الله : آراه قال فردها عليه ۔ 


قال : وهذا انبم نيا دبت‌ني الزري :يدل على أن قول عمر ب نالمطاب - رضي الله عنه ‏ للمطلب ما آردت 
بذلك؟ير بد آواحدة" أو ثلاثا*فلما آخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق ؛رآنہ قال : بلا نيه زيادة » ألزمه واحدة 
رهي ائل الطلاق ء وقرله :۱ ولو هم ثرا كا يعر به )لو طلقفلم بد کر البئة » 31 كانت کلمۃ محدلة 
لبت ني أصل الطلاق تحمل صفة الطلاق وزيادة ني عدده»جمی غير ذلكء فٹھاء عن المشكل من القول :رم 
ینهه عن الطلاق › را یب رل يقل له : لو أردث ثلا كان مکر رها عليك » وهو لا بحلفہ على ما أراد إلا ولى 


بي يي كت 
ذا اله لک مد من مورا ئەے 0 ۹٩‏ 


اح الفتاری«فارسی» جلد بنجم ۳۰۷ كتاب الطلاق ,الطلاق الثلاث..., 
جس ۰ 1 


ربد اثر من واحدة آثزمہ ذلك . 

تعبرنا الربيع ١‏ هال أعير نا لاداقعي قال : آخبرنا مالك عن امن 
رهن أعلمهم بل » وعن آي سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن عبد الرحمن 
وان مه بعد انقضاء عدبا . 


فال الشافمي رحمدالله - أخبرنا عبدالوهاب » عن أيوب ؛ عن أبن سبرین۔ 
ال :نا حشت لم طهرت اذاي ء لطهربتومو مریض‌لآننه فطلقها للانً. قال 
في حديث مالك يان ملا الحديث للا » گا وصفنا من أن یقول طالق البئة ينوي ثلاناً وقد بينه ابن سير بن لح 
مرضم الدك فيه . ۱ 

اعرا الريع » قال : آخیرنا الشافعي » قال : أشبرناما لك » عن ابن شهاب احن محمد بن عبدالرحمن ابن ثربان 
من محمد بن یاس بن بكير قال: طلق وجل امرأته تلا قبل آن پدخحل بباءثم بدا له أن ینکسها ۰ فجاءيستفي 
تذمت ممه لسال له . فسال ابا هريرة ء وعبدللہ بن عباس - رضي اقه عنهما ‏ عن ذلك فقالا : لا ری 
أن تكحها حنی تکح زوجا خيرك . قال : إها کان طلاتي إباها واحدة ء فقال ابن عباس : إنك أرسلت من 
بدك ما كان لك من فضل .أ 


قال الشافعي رحة الله : وا عاب ابن عباس ولا أبر هريرة عليه آن يطل تلاٹاء وو كان ذلك معيآء لقالا 
له : أزمك الطلاق وشا صنعت 4 ثم ضمى حين راجعه فما زاده أبن عباس عل الذي هو عله أن قالله: 
إنك أرسلت من يدك ما كان لك من ففل » وم بقل بكسما صنعت ہ ولا حرجت في إرساله ۔ 


شهاب 0 عن طلحة بن عبداقه ابن عرف ۰ 
طلق ام ران البية وهو مريفس فررلها 


أزامرأة عبدالرحمن نشدته الطلاق 


مین الٹریع قال: أخبيا الشاقعی, قال: آخبر نا مالك» عن يحبى بنسميد » عن يكير ؛ عن التممان ابن أي 
عیاش الأتصاري من عطامین‌بار ؛ قال: جاء رجل يفي عبدالله بن عمرو : عن رجل طلق امرأنہ للات قبل 
أن بها : قال عطاء فلت : زنھا طلاق البكر واحدة . فقال عداقم بن عمرو اما أنت قاض الراحدة تينها » 


رثلاث نحرمها حى تکح زوجاً غیرہ . 


ول يقل له بدالله: بدماصنمت حین طثنت ثلاث . أخبرفا الر يع :قال أخبرنا الشافمي ال : أخبرنا مالك عن 
MBE‏ دی و سے A‏ عياش أنه كان جال] عند عیدالہ بن ال بير ٠‏ وعاصم بن عمر 
سا محمد بن زیاس بن الیک ققال : إن رجلا“ من أهل البادية طلق سرآنہ تلا قبل أن يدل با فساذا 
وو ابن الزيير :إن هذا الآمر ما لنا فيه قول »اذهب ال ابن عباس راي ھریرۃ فز تركتهما عند عائشة 
ا اك ار مب ناف ۲ ها ابن ماش ان درا أنه يا ابا هر يرة ٠‏ فقد جاءنك 
اوس مہ رضي ا الراحدة تینها والثلاث تحرمها حی تنكح زوجاً غيره . 


وقال ابن عباس مثل ذلك و يميا عليه نفثلاث ولا عائشة . أغبيرنا الربيع قال :أخبرنا الشالعي قال : أخيرئي 
مالك عن ابن شهابر عن عروة أن مولاة لبي عدی قال ها : زیراه اخبرنه انا كانت تحت عبد وهي بر مدل 
آمۂ: فت فتالت: فارسات ال حضمة ندعتي بوثل فقالت :إني مخبرتك خبر؟ ولا أحب أن تصنعي شب , > 
إن أمرك يدك ما لم یك زوجك » فقالت : قفارتته ثلاث ء فلم تقل لها حفصد : لا يمرز .لك أن تطلقي ثلاتا . 


٠ولو‏ كان ذلك ميا عل الرجل » إذآ لكان ذلك مما علیها إذا کان بیدھا فيه ما يده . 


آخبرنا الر بيع قال : أخبرنا الشافعی قال : أخبرنا مالك» عن هشام ؛ عن أبيه ؛ عن جهمان» عن أمبكرة الأسلمبة 
انا اعتلت من زوجها عبدالله بن ليد » ثم أا عشان في ذلك فقال : هي تطليقة » إلا أن تكون سیت 
شیا نهر ما سميث . 


فمیان - رضي الله عه - يخبره أنه إن سی أكثر من واحدة کان ما سمى »یلا يقول له :لا ينبني للك أن 
تمي اکثر من واحدة؛ بل أي هذا اقول دلالةع ل أنه جاتر له أن يمي أكثر ,من واحدة. أخيرنا الربيع قال: 
اعبرا الشافعي »قال : أخيرنا مالك » عن بجی بن صعيد ؛ عن آي بکر'بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أنعسر بن 
عبد المزیز -- رضي الہ عنه - قال : البنة ما يقول الاس ليها ؟ ال أبو بکرء لت له : كان آبان بن 
مان يجمثهاراحدة: فقالعمر : لو کان الطلاق ألفاً ما أبقت البتقمنه شیامن تال البتة فد رمي الناية القضری ٠‏ . 


قال الشافصي : را بحك عن واحد بنهم عل اخدلانهم ني التة أنه عاب الب ولا عاب للات . قال الشانمي 
قال مالك في المخيرة : إن خير ها زوجها ناختارت نفضها نقد طلقت للات : وان قال زوجها 5 م آخیرك إل“ في 
واحدةنليس له فی ذلك قول » وهلا أحن ما سمعت . 

قال الشافي : فإذا كان مالك يزعم أن من مضی من سلف هله الأمة فد خپر وا ونير رسول الہ - صل الله 
عليه وسلم - والميار إذا انارت المأة تقسها يكين لاء كان يبغي بزصهم أن المياز لا بحل الما فا اختارت 
کان لاا » وإذا زعم أن الحبار بحل وهي إذا اختارت تضها طلقت فلا نقد زعم أن اني -- صل الله عليه 
ولم قد آجاز طلاق ثلاث » وأصحاب التي - صل الله عليه وسلم = . 

قال الشافعي : وحم الله - أخبرنا سعيد بن سالرعن ابن جرٌیج عن غكرمة بن خالد» أنصعيد بن جيب انبره 
أنرجلا” أنى ابن عباس تقال : طلفت امرأني مالةفقالابن عباس ۔- رضي الله عنه ‏ تاح للاثا رندع سبعاً وتعين. 

قال الاي : آخبرنا سعيد » عن ابن جریج ہ أن عطاء رمجامدا قالا : إن رجلا" آتی ابن خباس ۰ 
غقال : طلقت +درآني ما » فقال ابن عباس : تأخد ثلاناً وندع سبعاً وتحین . 

أخبونا الرہیع فال :رن الشافعي قال : أخبيرنا صلم بن خالد:عن این جریج :عن عطاء وحلبه؛ عن ابن عباس 
أنه قال :یبا رہن عدواناءانخلت برا آيات الله مزوآء تعاب عليه ابن عاس کل ما زاد عن عدد الطلاق . 
لی لم يجعله الله له و یب عليه ما جل اله إليه من اففلاث ءولي هذا دلالة على أنه جوز لهعنده أزيطلن 
للات ولا يموز له مالم يكن اه . اه 


۳۹ کتاب الطلاق ,الطلاق الثلات.... 


اس ی 


ولا اللمب اءبل ققد . . . 


E‏ اف رای اعتلفت ار وابة عن أحمد فی جمع اثلاث فر وک أنه غير محرم اختارو 
اد مت تی ےج ارب : وهو مذهب الشافعي » ري ثرر وداود :وروی ذلك عن ا لحن بن علي 
ربد قرحم بن عرف ۰ والشعبي ؛ لأن عررا العجلاني لا لاعن امرأنة فال : كذيت علها با رسول اہ 
إن أسكتها فطالقھا للات قیل أن يأمره رسول اہ - صل الله عليه وسسلم - متفق عليه ول ينقل إنكار البی 
- صل اله عليه وسلم - . 
رعن عائشة : أم امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ففلت: پا رسول الله إن رفاعة 
اني زد طلالي علق علية »وي حديث فاطمة بنت قيس ء أن زوجها ارسل إليها بثلاث نطلیقات .ولأنہ 
طلاق جاز تفر یقه فجاز جمعه کطلاق اللساء . 
وقد اجاب ابن قدامة عن ادلة القائلين بالإباحة جراباً اجمال : 


ھال“ : وأما حديث الحلاعنين غغیر لازم ء لأن الفرفة | تفع بالطلاق » فإنها وقعت بمجرد لمان 
الزوج فلا حجة فيه . 


ثم إن اللمان برجب تحر يما مؤبدا » لالطلاق بمده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالر ضاع أو غيره . 


وان جمع اثلاث إنما حرم لا بعقبہ من الندم ۰ ويحصل به من الضرر ويفرت عليه من حل نكاحها ٭ 
ولا بحمل ذلك بالطلاق بعد اللمان لحصرله باللعان . 


۱ دمائر الأحاديث لم ینم فیھا جمع اثلاث بین بدي الي - صل الله علبه وسلم - فیکون مقرأ عليه ؛ ولا 
عضر المطلن عند النبي ‏ صل الہ عليه وسلم ‏ حین أخبر بل لینکر عليه . 


ب کے 
+ (1) التي يب قشر الک ۲٥٥/۸‏ . 
0 اض وس فرع الكير ۲/۸۔ 


ااطلاق اوت 


۳۵ 


اح الفتاوی«فارسی» جلد بن ۰ ۳۹۰ كتا الطلاق الطلاق الثلان... 


عل أن حديث فاطلمة قد جاء فيه : أنه أرسل إلبها بتطليقة كانت بقیت امن طلاها وحديث لمرأة رفاعة 
جاء فيه أنه طلقها آنمر ثلاث تطلیقات متفق عليه » فلم يكن في شيء من ذلك جح الثلاث. ولا خلاف ور 
ابيع في أن الاختیار والأولى أن بطلق واحدة ثم يدعها حنی تتشضي عدا :إلا ما حكينا من قول من قال إنه 
بطلقھا ني کل قرء طلقة » والأول أولى » فزن في ذلك امنثالا" لأمر الله مبحانه - وموافقة لقول السلف وم 
من اندم » فؤته منی ندم راجعها فان فاته ذلك باتقضاء عدا فله تكاحها . ۰ ۰ ۰ 


وق ل | بحم وجدن من حجة من قال :إن الطلاق اثلاث مجموعة سنة لا بدحةقرل اذ 
تال : ( فان" الہ فلا" تحیل' لہ من" بعند" حتی تتکیح رجا غيره )'' . 
3 
نهدا يقح عل الثلاث مجموعة ومفرقة ولا يجوز أن يخمى يذه الآية بعض ذلك دون بعض بر نص . 


رکدلك قوله تعالى : ((۲3 تكتحئئم” الزیتات ثم" مائون" من" قبلر ان" تومن د 
تكم یهن" من" ده تَمْتدارته) )"سوم لإباحة فلاث والائنتين والواحدة ۔ 


وقول تعال :( رن لات متام امرف )فلم يخص تعالىمطلقةواحدة من مطلقة انتين ورس 
مطلقة لدا . 


ووجدنا ما رویتاه من طریق مالك»عن ابن شهاب:آن سهل بن معد الاعدي آخبره عن حديث مان 
عوجر المجلاني مع امرأنه » وی آخعرہ أنه قال : ٭ کذبت علبها یا رسول اللہ إن أسنكتها فطلقها ثلاث بل ان 
پآمرہ رسول الہ ,صلل اله عليه وسلم - لم قال : وأنا مع اناس عند رسول اله صل الله عليه وسلم - . 

قال ابو محمد ابن حزم - لو كانت طلاق اثلاث مجموعة معصية لله تعال » لا سكت رسول اه 
- صل اف علیه وسلم - عن يان ذلك فصح في أا سنا مباحة . 

وقال بعض :أصحابنا :لا يخلو من أن یکون طلقها رمي امر أنه أو طلقها يقد حرمت عليه ووجب الغریق 
ینیما ۰ فزن كان طلقها يمي امرأنه: فليس هذا قولكم »لن قولكم إلہا بتمام اللمان ترون عنه إلى الأبده وإن 
کان طلقها آجنية نما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجتبية . 

فلت :ما طلقها وهو یقدر آلا امرأته هذا ما لا بشك فيهأحد» فلو كاذذلك معصية لسبقكم وسيل الله صل 
)١(‏ أنظر امز السائر من السل عي ۱۷۳-۱۷۰ . 
(؟) الآية فکریمة من سور رة ۰ ۲۳۰ , 


(۳) الآهة للكررعة من سورا الأحزاب : ۱٩‏ . 
(1) الآية لكر عة من سورة البقرۃ : ۲6١‏ . 


يض 


الطلاق الثلاث 


- 


احسن الفتاوی ::فارسی, جلد ب: بنج ۲۱ كتاب الطلاق ,الطلاق الثلات.... 


یچ ملب وسلم - إلى هذا الاعتراضی »ما حجتنا كلها في رل رسول الله = صلل الله عليه وسلم = الإتكار 
عل من تلا مجسوهة امرأة بظنها امرأته : ولا بدك آلا ني عصحتہ فقط 5 

نزن قالوا : يس كل مکوت عن ذکره ني الأخبار يكون ترلد ذ کره حجة :فكلا نسم .هو حجة لازمة 
و" ان پرجد بيان ني خر آخعر ‏ پل کر أي هلا اخبر ؛ لحیط لا بکون السکرت عنه في خبر آخر حجة ۔ 


لال ون طربقالبخاري »نا سحمدین‌بشار »نا يحبى هو ابن سعيد القطان »هن عبيد اللہ بن عمر ذا القاسم بن مح 
ابن آي بكره عن عائشة آم المزبنين رضي لقدعنها ‏ تالت : إن رجلا طلق امرأنہ ثلاث فتروجت الطاق؛ ستل 
رل اكه - مال الله هليه صلم - أتحل دیول ؟ قال : « با على بذوق غتانها كما ذاق الأزل » . 
فلم بنکر- عليه الصلاة باللام ‏ هذا الال »ولو كان لا يجوز لأآخبر بذلك. وخبر فاطمة بنتقيسالمشهور 
روبناه من طريق بحبی بن آي كتير » أخبرني أبو ملمة بن عبد الرحمن ؛ أن فاطمة بت قیس آخبرته آن 
زوجها ابن حفص إن الغیر ة للخزومی طلقه! ثلاث ثم انطلق إلى اليمن فانطفق خالد بن الولید في نفر فاتوا 
رسول الله - صل اللہ ظيه وسلم ‏ ني بيت میموتة أم الزمین فقالوا إن ابن حفص طلق إمرأنه ثلاثا فھل ھا من 
تنقة ؟ ققال رسول فته - صل اله عليه ولم - ہ ليلس" ها تفت" لها شمداه" مرذکر باي انيز ۔ 
للا ین‌طریق‌سلم:نا محمد بن انى »نا خص بن خياث دنا ہشام بن عروة» عن أيه؛ عن فاطمة بنت قيس 
تالت : فلت : يا رسرلالهإن زوجی طلقنى للانا وأنا لعاف أن یقتحم علي قال : قارحا فتحولت ومن طر يق 
سلم؛ نا محمد بن الكذى ‏ عبدالرحمن بن مهدی» نا سغيان حوري »عن سلمة بن کھیل؛عن الشمی عن فاطية 
بنت قيس » عن النبى - صل الله علیمودام - في الطلقة ثلانا قال © ه تبس هنا سکتی ولا" نفقة ۰ . 
فهذا نقل تواتر عن فاطمة بان رسولاقه - صل اقه عليه وصلم - آخبرها هي ونفر سواها بان زوجها طلقها 
6 وبأنه ‏ علبه السلاة وإللام ‏ حکم في الطلقة لا و ينكل عليه الصلاة والبلام ‏ ذلك ولا آخبر 
باه لیس بسنة ٠‏ ون هذا كفاية لمن نصح نه . 
أ نان قبل : إن الزهري روى عن آي سلمة هلا امبر »فقالفيه :آلا ذكرت أنه طلقها آخر ثلاث طلقات 
دریی الزهري عن عییداقه بن عبداقه بن عتبة ٭ أن زوجھا آرسل إليها بتطليقة كانت یقیت فا من طلاقها ذذ کر 
الجر وفيه : فارسل مروان إلیھا قيصة بن ذؤيب فحدثتہ وذ کر باقي ایر . 
اق غنا: نمم : مکدا وواه لزهري فأما روايته من طريق عبيد الہ بن عبداللہ فمنقطعة لم يذ کر عیداق ذلك‌عنها 
ولا عن فیصة عنها » إنما قال : إن فاطمة طلقها زوجها وأن مروان بعث إليها قبیصة فحدثته . وأما خبرہ عن 


کم شس سے 
0 كنا ني الأصل المنقرل من . 


الطلاق اثلاث ۳4 


احسن الفتاوى :«فارسى,, جلد ينج ینت كتاب الطلاق «الطلاق التلات... 


ا ني سلمة فمتصل ‏ إلا " أن كلا الخبرین لیس اما أن رسول الله صل‌اقهعلبه وسلم - آخبرنه هي ولا غيرها 
بذلك !نما السند الصحبح الذي فيه أنه - عله الصلاةواد لام - سال عن كية طلاقها؟ واا آخبرته» فهي الي لدرع 
ولا وعل ذلك الإجمال” جاء حكمه - عليهالصلاة لام - . وكذلك کل لفظ روى به خبر فاطمةمن زان 

طلاقها ) و ( طلذها ابتة ) و ( طللٹھا طلاقا بانآ ) و ( طلاناً بان ) فليس في شبيء منه أن رسول الله # صل 
ات عليه رسلم - رقف عليه اصلا" فقط كل ذلك وٹ حكمة ‏ علیہ الصلاة والسلام - عل ما صح‌آنه» 
آخبر به من أنه طلفها ثلا نقط . 


8 وأما الصحابة - رضي اللهعنهم ‏ فإنالثابت عن صمر - رضي افدعنه ‏ الذي لا يثبتعنه غیرہ +ما,رویناه من 
طریق عبد الرزای عن سفیان الشوري؛عن سلمة بن کهیل:نا زید بن وهب : أنه رقع إلى عمر بن الطاب برجل 
طلق امرأنه ألنا نقال له عمر : أطلقت امرأنك؟ففال :إنما كن تألعب ففلاه عمر بالدرة وقال : إنما يكفيك من ذلك 
ثلاث: فإنما ضربه عمر عل الزيادة على اثلاث ۰ وأحسن عمر ني ذاك » واعلمه أن ثلاث تکفی ول ینکرھا.. 


8 دمن طریق وكيم ؛ عن الأعمش » عن حب بن آي ثابت ۰ جاه رجل إلى علي بن آي طالب فقال : إلى . 
طلقت إمرأني ألنآ . فنال له عل : بانت منك بثلاث» واقسم سالرهن بین نالك . .فلم ینکرجمح اقثلاث. 1 


8 من طریق وكيم » عن جعفر بن برقان » عن معارية بن آي يحبى قال : جاه رجل لل عثمان بن عفان تقال : 
طلقت امرآلي ألفآ » فقال : بانت منك بثلاث . . . فلم پنکر الثلاث . 


8 رمن طریق عبد الرزاق.عن سفیان الثرري؛عن عمرو بن «رة» عن سعيد بنجبير قال : قالبرج ل لابن عياس: 
طلقت :مرآني ألذا. فنال له ابن عباس :ثلاث حرمها عليك» وبقيتها عليك وزراء اتخطلت آباثالله هزوا . 
فلم ینکر اثلاث ۰ وآنکر ما زاد . 

رالاي جاء عنه من قوله لمن طلق للات ثم ندم : لو انقیت الله لحمل الك مخرجاً » وهو على ظاهره » 
نمم إن اتفی اللہ جمل له مخرجا » ولیس ليه أن طلاقه اثلاث معصية . 


2 ومن طربق عبد الرزاق: عن محر :عن الأعمش ؛ عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مود 
: إني طلقت امرآني تسعة ونمین. فضال له ابن م مود : ثلاث ينها » ومائرها عدوان . 


ےر ےج رعا أنكر الزیانتے 
عل اثلاث . 


طاق شاف 


ف 7% 


احسن الفتاوى ««فارسى, جلدپ لت ۳۳ کتاب الطلاق ,الطلاق الثلاث.... 
وه ۰ ۰ 


ین طريق أحمد بن شعیب أنا عمرو بن‌عل»نا پحیی بن سعبد القطان؛ من‌سنیان الثوري دعن آي اسحاق 
وی من أي الأحوص ۰ عن عبداللہ بن مود قال : طلاق ال أن بطلقها طاهراً من غير جماع » وهلا 
دیا الصحة عن ابن سمزد + فلم بخص طلقة من طاقتین من ثلاث . 

نزن قيل : قد روى الأعمش ء عن آي اسحاق » عن أي الأحوص »عن ابن محود وليه : قاذا حاضت 
وطهرت طاتھا أعرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها آعری . 

انعم » هذا أبضا سنة» وليى فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة . فان قیل: قد رویتم من طريق حماد بن 
زبد؛نا بحبی بن عتیق+عن محمد بن ميزين قال: قال علي ب نأبي طالب :لو أن الناس آخنوا بأمر اشتعال في 
الطلاق ما وبح رجل ته فی لمراة آبد؟ يبدأ فیطلقھا تطليقة ٹم ير بض ما ينها وبين أن تقضي عدا نمی 
شاء راجمپا . 

قلنا: هلا منقطم مت لآن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة » ثم ليس فيه أيضآ أن ما عدا ذلكمممية ولا 
بدعة لا بعلم عن الصحابة ‏ رضي اقدعنهم ‏ خير ما ذکرنا . وأما التابعون فروینا من طریق وكيم عن لسماعيل 
. ملین أي خالد » عن قلشعبي قال : قال رجل لشريح القاضي : طلقت امرأنی مالة . فقال : بانت منك بثلاث ۰ 
رم وتعون إسراف ومعصية . 

للم ینکر شريح الثلاث”؛ وما جمل الإسراف والمعصية ما زاد عل اثلاث . ومن طريق عبد الرزاق عن 
عسر عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » قال : طلاق المدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغیر جماع . 

قال أبو محمد : فلم يخص واحدة من ثلاث من اشتین لا بعلم عن أحد من النابعين أن اثلاث معصية ۰ 
صرح بذلك ء إلا ا حسن ء والقول:بان اثلاث سنة هو قول للشافعي وأني ذر وأصحابهما ۔ 


رقال ابن أبي شيية 60 : ومن رخص الرجل أن یطلق لا ي مجلس ٠‏ حدثنا آبر آسامةء عن هشام قال : 
ستل محمد عن الرجل بطلق امرأنه ثلاث في مقعد واحد. قال : لا أعلم بذلك بأماً » قد طلق عبد الرحمن بن 
عرف امرأنه ثلاٹا فلم يمب عليه ذلك ۔ 


حدثنا ایو أمامة ؛ عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بذلك بسا . حدثنا غندر عن شمة » عن 
جداة ابن آي افر ء عن الشمي » في رجل أراد أن تین منه امرأته » كال : يطلقها ثلاث . 


سس 
ار ند ہی ية تسس مس 3 


الطلاقالثلاث 


۳۹ 


© السالةالنابية 
مامت على ایتاع الط لاق اثلاث بام واحد 
وق ذلك_مزاهب 


. » المسألة الثانية ما یتر تب عل إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وني ذلك مذاهب‎ ٠ ٠ 
المزه وت أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث بافظ واحد وقعت ثلا دنعل يبا أولا‎ 
می‎ 


ا 


نے 9 


وذهب جمهرر الصحابة واكابمین ومن بعدحم من ألمة الملمين إلى أله .. 

بقع لا 

1/۰ جا و بعد سياقه لأدلة وقوعها ئلا© ”" نهلا كله قول اي حتيفة وأني پوسف 
2 0کک ومحمد ‏ رحمة الله علرهم أجسمين . 

پا فلت(" : لرليت إن طاقها للات وھي حامل في مجلس واحد أو مجالس 

پا شی ء أيازمه ذلك ام لا ؟ قال : قال مالك یامه ذلك . 


05 ( تیه ) قال ابو ان ني شرح كلام الدوة المتقدم صورته : أن يتيل لها 

کرو ا أت طالق: أنت طالقءأنتطالق في مجلس واحد › فان کان صل غير هله 

یی یں : أنت طالق ثلاطاً في كلمة واحدة » فقال عيد الحميد الصائخ کہ ایک 
سد منه في اثلالة. مجالس » وف ثلالة مجالس آشد منه أي ثلانة آطهار ۰ وکلما طلق یلزمہ . . انتھی .. 


(۱) ام سنج ۰۱/۲ . 
(0) لتم تیر ۲۰/۴ . 
(۴) فرح سا الآثار ۰۹/۴ 
(۱) سے ۵/0 ۔ 

(ه) مراب الجلیل ۳۹/۰ 


الطاق: شلات ۳ 


۵ کتاب الطلاق ,الطلاق النلاث.... 


۱ ۰ إذا بت زر( ای کلامہ عل تحری إبفاع اثلاث بلفظ واحد؛ فمن ابع 
د وق‌ال‌التای هدن هلاث بنفظة واحدة لزنه ما أوقعه من فلا وب قال جماعة 
۰ 1 النقهاء . 
: قال ملمازنا : بانفن أثمة الفتری عل ازوم إيفاع الطلاق الثلاث أي كلمة 
اه وق)فلالمترطي واحدة » وهو قول جمهرر السلف - 
یہہ ین غز:. : - رحمہ الله - في الكلام مل المألة الأول رأنه يوقعها ثلاث . 
۸۹ اانا افيه : ۱ ۱ 
1 03 وإن قال لغير الدخرل با نت طالق ثلاث وقح ثلاث لأن ابيع صادف 
وقال الشرآزف الزوجية فوقع ا میم کا لو قال ذلك للمدخول جیا . ٠ ٩۰۰‏ 
۱ ران طلق ثلاث بكلمة راحدة وقع اثلاث وحرمت عليه حى تکح زوجا 
ہو ۰" نل ده 4 35 
ی وقأل تمد غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعدمءروی ذلك عن ابن عباسء واي 
هريرة؛وابن عمرءوعبدالہ بن عمروءواين سعود؛وانس»وهو قول أكثر أهل العم من التابعين والأئمة 
پملهم . 


ان 


مك" 


وہ ۱ 0 وإن طلقها ثلا مجموعة قبل رجعة مرة باحدة طلقت ثلا رزن لم ينوها 
ول للرذاوق. عل الصحیح من الماهب نص عليه مراراً وعليه الأصحاب بل الألمة الأريعة 
رحمهم الله وأصحابهم تي ابلحملة . 


4 


7 ۶ا اله يو سني آناء الكلام عل بان الذاهب أي ذلك الثاني أنه طلاق محرم لازم 
وقا سس الاسلام وهو قول مالك:وأني حنیفةءوآحمد ني الرواية التأحرة عنه»اختارها أكثر 
اصحابه وملا القول منقول عن كبر من السلف من الصحابة والتابعين . ۰ 


۴ ی وس . فاخخطف اناس فيها ‏ أي وقوع اثلاث بكلمة واحدة - عل آريمة مذاهب : 
وفتال این الم لحدها : أنه یقع وهذا قول الألمة الأربعة» وجمهور التابعين »وكير ض‌ 
الصحابة ... 


بحب تا 
۳ 0 للتنی ۲/۱ . 
۲ قب قربي ۱۲۹/۴ . 

(۲) المهنب مک 

() اش ۲0۳/۵ . 

(1) الصاف ما . 
(۱) مرح قفاري ۲۴م ۔ 
(۷) له اناد لور 


اطلاق عظرت ۳۱ 


احسن الفتاوى رفارسی» جلد ۱ ع ۶ کتاب الطلاق العلا التلادر 


نمل الأول ني أن الطلاق الثلاث بقع ثلاتا هلا مر 
کی = و مر . المحيح من امهب ولا تحل له حى تنكم زوا 
غیرہ کا سیائی ٠‏ وهذا اقرل مجزوم به ني أكثر كب أصحاب الإمام احمد کانفرتي راقتع» »الحرر 

والمداية وغيرهم ۰ من كتب أصحاب الإمام أحمد ولا یمدل عنه . 


قال الأثرم : سالت أبا بداقه عن حديث ابن عباس ٠‏ کان الطلاق اثلاث على عهد يسول الله صل اللہ 
عليه وسلم وأني بكر وعمر واحدة باي شيء تدفعه ؟ قال برواية ناس عن ابن عباس آنا ثلاث موم في 
الفروع وجزم به ل المتى » وأكثر هم لم يحك غيره را أعلم بالصواب . 


۵- وقال أيض*" ففصل الثاني فيمن قال بدا القول ومن ألنی به : 


قال به‌این عباس غیر مرة » وابنعمر » وعبداقه بن عمرو ء وعثمان: وعل ءوابن مسعود وهو قول أكثر أهلالملم » 
وبه قال أحمد» والشافعي » رآبو حنیفة ؛ ومالك وأنس ›وابن آي لل ۰ والأوزاعي » يقال به من آصحابنا الحرئي » 
والقاضي وأبو بكر » وابن حامد » وابن عقيل + وایر احطاب »۽ والشيرازي » والشبخ مونق الدين 0 سوه 
مجد الدين - ولیس‌مطلقاً كا سيأقي ‏ والشريف حى أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا القول . 


وني (جماع اين المنقر ما يدل على أنه إجماع لیس بصریح فيه . وهلا القول اختاره ابن رجب . وقد 
صنف ردا عل من قال بخلاقه » واقه أعلم بالصواب . 


قال ابن رجب : أعلم أنه لم بد یت عن آحد من الصحایة ولا من امین ولا من 
و و أئمة السلف المتد يقوغم في الفتاوي في الحلال والحرام شيء صریح في أن 
ای ادلات بعد الدخرل يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد . 


وہ وت رعل هذا القول - اي اعتبارها ثلاناً ‏ جل الصحابة واکٹر العلماء منهم 
اساسا( الانة الار بعة ٠ھ‏ . وقد استدل هذا اللعب بالكتاب والتة والاجاع 


20۵ نار لا" قرله تعالى : (الطلاق' مرتان. لہ“ یمرو أو تريح بزحشان )7“ 


(۱) سير المحاث إل طم الطلال قثلاث ۷۰ . 
(؟) سير الحاث إل علم الخلاق الاو ۷۲۰ . 
(ئ) سير الحاث إل ملم الطلال اتلاث ۲۷ . 
(۱) اضرا اہك ۱۷۹/۰ . 

(0) الآ لكر عة من سو البشرة : ۲٢٢۹‏ 


طلاق‌اثلاٹ لم 


۲۱۷ کتاب الطلاق ,الطلاق الثلاث.... 


احتتن الفتاوى «فارسى,, جلد بد 3 
د را ۶ ف مات 
وال ابو بكر لزلزي تحت‌عنران ٠‏ ذ کر الحجاج لا بقاع لطلاقافلاث مما » قول تمالل ۳ راد 3 
یس5 پمصزرف از تلريسح باشتان ) ''' الآیةء يدل على وقوع الثلاثمعآمع کونمسٹھیآعنہ. وذلكلأنقوله 
59 ۱ ر هلاق" مان )"مد أبانعن حكمة إذا أوقم اثنتين بان بفراء : آنت طالق» أنت طالق تي طهر 
واحد وقد بینا أن ذلك خلاف السنة ء فإذا كان ني مضمين الآبة الحکم بجواز وقوع الائتين عل هذا الرجه دل 
ذلك على صحة وقوعهما لر أوقعهب تما ء لان أحدا لم ينرق بینهما . 
ونیا اللالاعلبہ منوجه آخر رموقولەتمال: ١‏ للا جل لذ ین کڈ على تكح روجا گے !۳ 
فحكم بتحر مھا عليه بالثالثة بعد الائنتین ولم فرق بین إبقاعهما ني طهر واحد أو في أطهار ؛ فرجب الحكم بلیقاع 
المع عل أي وجه آرقمه من مسنون أو غير مسنون وماح أو محظور . 
فإن قیل : قد دالت ني معى الآلبة أن المراد با بيان المندوب إلبه والأمور به من الطلاق وإبقاع الطلاق 
قلاث مما خلاف المسنون عندك ؛ فكيف تحتج بها في (یامها على غير الرجه المباح والآبة لم تتضمنها علىهذا 
الرجه ؟ 
قیل له : قد دلت الآية عل هله للماني كلها من إيقاع الائتین والثلاث لغير السنة وآن الندرب إليه 
لمنون تفریقها في الأطهار ؛ ولیس تنم أن یکون مراد الآية جميع ذلك. ألا تری أنه لو قال : طلفوا ثلا 
في الأطهار وإن طلقتم جما ما وقعن كان جائزاً ؛ وإذا لم يتناف المنيان راحتملتهما الآية وجب حملها 
عليهما . 
فان قيل:معى هذه الآبة محمول عل ما پینه بقرله تعالل : « فطلفوفن یڈٹس ''' وقد بينالشارع 
الملا قللمدة ء وهو أن بطلقها ني ثلاة أطهار إن آراد إيقاح اثلاث ۰ ومى خالف ذلك لم بقع طلاقہ ۔ 


قیل له : نستعسل الايتين عل ما تقتضيانه من أحکامھسا فقول : إن الندوب إليه والأمور به هر الطلاق 
لمدة مل ما ينه في هذه الآية » وان طلق لغير المدة وجمع اثلاث رقن ا انتضته الآية الأخرى رهي قول 
تال : ( الطلآق .ان ,۲۱ وقوله تعالى : ر إن لقا كلا تحسل له بن نفد على تی 
وت لور في قول - : ( فیس : - تفي لما اقتضته هله الآبة الأخری » عل أن في 
اه ال الي فبها ذكر الطلاق للمدة دلائة عل وقوعها نا طلق لیر المدةء وهو قولہ تعالى: ( ترهش 
َ7 ) إل قرله تمال : ( ولك حدود الله ومن" یمد" حدوو" اقم فد تم" تفن" 
نه انا طلق لغير المدة وقع ما كان ظال لفسه بإرقاعه ؛ ولا كان غالا لفه بطلاقہ . 


الاي وه 

10١‏ 7ه یدن ہر و 
00 

۲ لخر من مہ ده ایس 


NNE 


خينة من مو ططلوان ١۰‏ 


اطلاقاخرث 


۳۳ 


وني هذه الآية دلالة عل وقوعها إذا طاق لغیر المدة » وبدل عليه قوله تعالى ني نسل الحطاب : ( ومن 
بق الله ببجنعل" لته" رجا يمي ۔ والله اطم -- آنه إذا وقعالطلاق عل ما مره الہ کانلہ سخیمائ .. 
أرتع إن للدقه ندم وهر الرجعة » ومل هذا اى تأوله ابن عباس حین قال للسائل اللي سأله وقد طلق ثلاتا: إن 
اله تعالى يفول : ( ومن" بلق الله بعک 2" مرج ) )و زنك ل تتق افلم أجد لك مخرماً » عصیت ربك 
وبانت منك امرأنلك, ٠‏ ولللك قال علي بن أني طالب كرم الله وجهه - : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق 
ما ندم رجل طلق امرأته . 


فلت قبل : لا کان عاسيا ني إيقاع اثلاث مما | بقع ء إذ ليس هو الطلاق الأمور به » کا لو وکل رجل 
رجلا" بان يطلل امرآے ثلا ني ثلاثة أطهار | بقع إذا جممهن في طهر واحد . 00 


قبل اه : آما كرنه عاصیأً ني الطلاق قغير مالع صحة وقرعه لا دللنا عليه فبا سلف ٠‏ وبع ذلك فزن الله جحل 
اظھار منکرآ من القول وزوراً » وحكم مع ذلك بصحة وقرعه ؛ فكونه عاصیآً لا نم تزوم حکمه والاتان عاص 
له في ردته عن الاسلام » ول منم عصياته من لزوم حكمه وفراق امرأته ء ولد لباه الله من مراجمتها ضراراً بقوله 
تعالى : ولا مل کون سركرا لتمتّد"و) ۹ - فلو راجمها وهو بربد ضرارها لنت حکمها رصحت ر 


رجه . - 


وآما مرق ينه +یین الوكيل فهو : أن الوكيل (ءا يطلق لغيره ونه يعبر وليس يطلق لنضه ولا يمالك ما 
يرقعه . ألا ترى أنه لا یملق به شي عمنحقوق البللاق وأحكامه ۰ فلما لم یکن مالك لما يوقمه » وإنما يصح زیقاعه 
لغيره من جهة الس إذ كانت احکامه تعلق بالامر دونه لم يقح مى حالف الأمر » وأما الزوج فهو مالك 
الطلاق وبه تنعل أحكامه ولیس يوقم لنيره فوجب أن يقع من حيث كان مالكا للثلاث وارتکاب النهي أي 
طلاقه غير مانم وقوعه کا رصفا ني الظهار وظرجعة والردة وسائر ما يكوت به عاميا » ألا ترى أنه لو وطأ 
ام امرأنه بشبهة حرمت عليه امرأته وهلا المی الدي ذكرناه من حکم الروج في ملكه ثلاث من الوجره الي 
ذكرنا يدل عل آنه إذا آرقمهن مما وقع إذ هو موقع ما ملك . اه .. 
و اه ۲ ن هیر قوله مال : رقطلای' مرتان »۳۳- : ترجمالخاريعل هله 
0 الم ددا الآية باب من أجاز ادالای الثلاث لقولہ تعال: (الطلاق' مان تن 
يروف أو تشریح رون )01 وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعدید لا هر فصحة لهم فمن ضيق عل 


نمه لز مه . اھ . 


(۱) الاب قکررية من سورة قطلال ۰ ۲ . 

(۲) الآية “لكر مذ من سورة #بقرة : ۲۳۱ . 

(۳) آنطر ضير اقفر طبي الحزء اثالث ص ۱۲۵ . 
(:) الاپ لكر مة من سوبا البشرة : ۲۲۹ ۔ 


اطلاق‌اشلات ۴۴ 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلد پز كتاب الطلاق الطلاق الثلاث.... 


۳۹۹ ۳۰ .. 4 . وجه الاسندلال به أن ذرله تعالى : (قطلاق " مرتان )"مناه مرة بعد مرة 
رتکد العنداين . فإذا جاز اهمع بین النتين جاز بين اثلاث واحسن منه أن ال :إن قوله 
تال : راز تریح بزحستان )”ا عام‌متنارل لإيفاع الللاث دلعة واحدة . وتال ابن أي و حانم: : آنا يونس بن عبد 
الأعل قراءة عله . آنا ابن وهب ر أخيرق سفيان الثوري» حدثي اسماعيل .بن صميع .دسر آبا رزين يفول" : 
جاه وجل ال ي - صل 'قهعليهوسام - فقال :یا رسول" اق آرابت قرل اقه‌عز وجل : ( قات لا مروف 
از تریح بإحمسان ) 6 این" اال“ ؟ قال : ہ ریغ بالإحسات . هذا اسناده صحح ٠‏ ولکہ :رسل 
ورواہ ابن مردويه من طريق قبس بن الربيح: من إسمامیل بن سميع عن آي رزين مرسلا" قال : حدثا 
عبدالہ بن أحمد بن عبد الرحيم : حدئا ؟ -مد بن يحى حدنا عبید الله بن جربر بن خالد ۰ حدانا ابن 
عائثة ۰ عن حماد بن سلمة ۔ عن فتادة؛ عن أنس ابن مالك رضي اله عنه ‏ . قال : جاء رجل" إل اني“ 
- صل الله علبه وسلم -- فقال : با رسول الله ذكر اقا" اطلاق ملين ٠‏ فأبن” الق" ؟ قال : اال 


د مروف ا تریح بإحسان ٥ھ‏ 


وقد سبقت مناقشة ابن القیم هذه الآية وب بین آنها دلبل عل عدم وقرع اثلاث وذلك عند الكلام عليها في 
بي المألة الأول . 


5 دآ على الاستدلال بقرلہ تعالى: ( الطلاق" ران )20 وبين انپا لا عدعل 

تخب یالام اا 
1 ونوع اثلاث قال :قصل : ومما بين وبرخح بطلان تركيبهم شرعاً 
ولغة فی الطلاق اخلات وغيره : أن لفظ اعدد فيه منصوب نصب المصدراء ۰ نزن تقدير الكلام طلقتك طلاماً . 
وممی المصدر ل الكلام طلقنك تطليقات ثلاث : ومعی المصدر في الكلام نما هر حکایة حال الفعل ‏ صدوره 
عن القاعل . 

والمعل له حالنان في صدوره عن الفاعل : حالة يكون فيها خير عما صدر وقوعه من الفاعل في الاضي ۰ 
وحالة بكون فبھا أداة لما يست ممل فيه من إنشاء العقود والفسوخ استعارة أو اشتراكا ۰ فإذا أريد به الحكاية وانفبر 
عن الاي » فان أريد به اخیار عن حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه انبم بالمصدر مطلقاً . 


وأما إذا استعمل الاضي في انشاء عفد أو قخ سواہ تيل إنه عل وجه الاستعارة أو الاشتراك فإن أريد 
حفيةة المتد أو الخ ات نع الصدر مطلقاً مثل : طلفتها تطلیقاً . وا إن أريد:تعدد المقد أو الفسخ بلفظ واحد أي 
رات ترا تدده گرا مز در وأع با وس أو مضافاً إل الستر الصرع ۰ مثل 
طفتك نلاا رقصد به اكمدد .او قال أي اللعان آشهد باقه سا أو حمس شهادات .أو قال انام فم باه 


لسالس 

(۱) خر عدة تنثاری۔ المز. محلم ص ۰۳۸ . 
0 0 لكر عة من سورة ققرة : ۲۲٩‏ . 

00 بواسطة سیر اللات لابن مد الامی ۹۱/۹۳ . 


و الطلاق اثلاث وم 


احسن الفتا وی «.فارسی, جلد پ: ۱ ۳۰ کتاب الطلاقی الطلاق اللان_ 


خعسین ينآ أو قال بعد الصلاة ه سبحان اللہ » مرة ثم كال : « للاثاً رئلالین ہ ركذا ہ الحمدظ ۰ ۰ وکا , از 
أكبر ؛ ركنا لو قال ني الوم مرة راحدة و سبحان الہ وبحمده » وأيعها مالة مرا لم يكن بكر اره ,الأيام 
و "ارات والعدد : فأما غير الطلاق فلا حلاف فيه » وأما الطللاق فرقع الخلط فيه من بعاد الصحابة . 
55 راج المهرر بقر له نمال : ( رسن تمد" حدر ا تن" 2 
انا قال النووى نت لا تداري مَل" اف بلحندرث بعد ذلك آمثر؟) " 
قالر! : ممناه أن الطلق قد يحدث له ندم فلا ,مکنه تدا رکه لو فرع اليئونة فلو کانگ اثلاث لا تفع م 
بقعم طلاقه الا" رجا فلا بندم . 


قال لشیخ محمد الأمين الشنفيضي "وما بريد هذا الامتدلال القرآفي ما آخرجه أبو ماود بسند صحیح من 
طرين مجاهد كال : كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل ففال إنه طاق امرأته للالاً ء فكت ۰ حی للننث أله 
سیر دها إليه ۰ 

فقال : بنطلق أحد کم فيركب الأحموالة ثم بقول : يا ابن عباس ۰ لق قال : ( ومن" بق اه عل" 
0 مخرجا) ۰ وإنك لبق اق ء فلا اجد لك مخرجا ء عصيت ربك › وبانت منك امرألك . . 


وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس پنحوه ؛ وهذا تفبر من ابن عباس للآية بآنبا يدخل في معتاهاومن 
یش اللہ ۰ وم يمل الطلاق ني لفظة واحدة یحعل له مخرجاً بالرجعة ۰ ومن لم يتقه ني ذلك بأن جمع الطلنات 
ني لفظ واحد لم يجمل له مخرجا لوقوع البينونة ببا نجتمعة» هذا هو معى كلامه الذي لا يحتمل خير ه.وهو 
قري جدا ني محل التراع لأنه مقر به قرآناً » وهر ترجان اقرآن ‏ رقد قال - صل الله عليه صلم - : 
هم عل اللتاريل» . 
c= 2‏ 5 5 ...ںوھ 9 ي قوط tu‏ 
کر نقلا” عنابنرجب: ةوله سباق آبات (ولا تخد وا آ بات اله هزوا) 
الف يعمج ادا بر سی : 1 
و كان الرجل لي عود اني مل الہ عا.» رسام بطل ويقول : كنت لاعباً ٠‏ ویعتق ویڈول : كنتت لاعبا 
ویزوج ابنه ويقول کنت لابا فقال رسول الہ - صل الله عليه وسام - : ه ثلاث من" فاتهان" لايا 
جارات مهم" : الستاق' »ولطّلاق »واشکناح" ه فانزل اہ رولا" تتخدارا آباتِ افر هروا 2 


(۱) ترح داوري لمسيم ملم ۷۱-۷۰/۱۰ . 
(۲) الآبة كر ما من سورا الال 6 ۱ . 

(۴) آسراء كاب ۱۷۹-۱۷۰۱ . 

(1) ای كر رة من سررة اخلاف : ۷ - 

() سب ات إل طم الا اثلاث ۷۸ . 

۰.۱۳۱ : الأ کے ید من سا صضفرة‎ )٩( 


۳٩ اطلاقاقلاث‎ 


اهادي ردا عل ابن رجب ي استدلاله بالآبات الي پت وأما استعلالہ بقرله تعال 
۱ 5 1 7 0 ۰ - وھ ساس قات هو 
سا و تاره" لمدایین" - رل قوله : وم" بان اللہ تجعل ل 


کي ان ھے' بہ کم ےہ 

ی سبلم :9ن ل حديث رکا نا ال هریت »ند مهن لآ 
دز إن لا نکم ء لا لبي - سل الله عليه وسلم = ا قضی لہ بہذا استدل بالاٰة ٭ فلو كان تھا الیل ا 
| بستدل با ء وفبهدلاله بالآبة قول ابن عباس نزن ابن عماس قد صح عنه أنه كان يفي بہذا اققو 
_ اي ودحدة - “ها تندم لیس لکمني الآبة دلیل , 


رلا مصلا بقرله تال : روگ" تتخلٴرا یکت ان روا )۳ - واستدلاله بالحديث - أي حدی 
بان وقد مضی ہم الآية - فالآبة والحدیث لیس فیهما دابل له , لأنه ل یبت طلاق الالاث بالكلية وا 
كان بطلن ويقول گنت لاعبا نترلت هده الآبة » إن الطلاق لا لب ابه فليس أي هذا دلیل . 


راما اسندلالہ بالآبة الأخخرى : (افطلاک' مراتان لاٹ الف مروف أو تشریح باسان )فل 
بها دابل یف ؛ لأن الطلاق هنا | يذكر أنه بلنظة وآخدة ۰ بل الآية فا إذا آنی بالطلاق مرة بعد آخری 
ولیس ني لیات هليل له ٠‏ بل كلها دلبل عليه ۔ ۱ 


ہر ہو یم 
واماالتة قترا تلالد لةالاحیۃ 


لإ ا ا بت في هحیال قصد ان سر وروجحه وه لت 
ا ا ظال طرعر : ككد ابت عليها پا رمول" اھ ان" آتکنها فلتھا نا 
قبل أن" ره سول" الله - صل الله عليه ولم - قال ابن" شهابم كانت مت" التلاعنین. مق علي 
قال التروي 60 واستدل به أصحابنا عل أن ج الطلقات الثلاث 8 
قلائۃ أنه ز کر علیہ اطلاق تنظ الات ۔ جم بلفظ واحد ليس حراماً » وموة 


0:س سس ”ق 
(۱) سر اخاث ۹و۰ ۔ 
سر و برع ا ۰-۷ , 
نے لكر مد من سور البقرة ؛ ۲۳۱ . 
() اذ ریم مہ فده : ۲۰ : 
۰ صح التطارى رول لقن ۳۹۱/۹ اسلم مله 9 
»( کب وی يو تا ۰ دسج ابن ند شی ون ادن 


الطلبق اثلاث للست ۳4 


احسن الفتا وی,فارسی» جلد ب: پنجم ۳۳۲ كتاب الطلاق بالطلاو الثلان, 


وقد بعر ض عل هذا فيقال : [نما ‏ بتکره علبه ٠‏ لانه لم یصادف الطلاق محلا" مملوکاً له ولا نفرزا 

ويجاب عن هلا الاعتراضی ‏ بأنه لو کان اثلاث محرماً لأنكر عليه ۰ وقال له : كيف ترسل انیو“ 
الطلاق ثلاث مع أنه حرام » وافہ اطم . 

ولال ابن نافع من أصحاب مالك : نا طلفها للاثاً بعد اللمان ۰ لأنه يسشح بإظهار الطلاق بعد اللمان , 
مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللمان . وهذا ناد » رکیف بستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية . 


ولال محمد بن أبي صفرة المالكي : لا تحصل الفرقة بننس اللعان : راحتج بطلاق عوبر ويقوله:إن 
أمكتها : وتارله ابحمھور كا ميق ؛ رات أعلم . وأما قوله : ه قال ابن شهاب فكانت سنة الحلاعنين » نغدتأوله 
ابن نافع المالكي عل أنمعناءاستحياب الطلاق بعد اللعان کا سبق؛ يقال اللدمهور ممناه حصول القرقة بنفس اللعان. 


وقال شيخ الإسلام”" : وأما الملاعن نزن طلامه رتم بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم یبا المرأة 
أعظم مما يحرم بالطلقة الثالتة . فكان مؤكدا مرجب اللمان؛ والتراع [نما هو طلاق من يمكنه إساکھا »لاسما 
واي - صل الله عليه صلم قد فرق ينهماء فان كانذلك قبل اثلاث لم یتم با ثلاث ولا غيرهاء وإن کان 
بمدما دل عل بقاء النکاح ٠‏ والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها للات فد ل ذلك على أن فلاث لم بقع با  :۰‏ 
إذ لو وقصت لكانت قد حرمت عليه حى تكح زوجاً غیره » وامتنع حیتذ أن يفرق الي حمل اللہ عليه 
صلم ينها لأا صارا أجنبين . 
ولكن غابة ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحریاً مزبداً . فقال : فكان ينني أن يحرمها عل لا يترق 
ينها ۰ فلسا فرق ینهما هل عل بقاء النکاح » وأن اثلاث لم تقم جسرما ؛ يخلاف ما إذا قيل : إتہ يع 
با واحدة رجمة فإنه مكن فيه سرحل أن يفرق ینهما . 
ول یر فأ عل ب ا - ماس یل عل اه سطع لاا 
الب صل الله عليه صلم واختصاص اللاعن بذلك ولو کان من شرعہ 
ابا تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إل إنفاذ . قدل على أنه ا قصد الملاعن بالطلاق 
اثلاث أن نحرم عليه انقذ البي- صل الله عليه صلم مقصودہ بل زادهء فان تحريم اللمان آبلغ من‌تحریم 
الطلاق . إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نکحت زوجاً غيره : وهوا٠؛‏ بد فى أحد قول العلماء لا يزول بالتوبة . 
حراش هه بعد ذكره لاستدلال الخاري بحديث عوجر : ووجه الدلالة والاعتراض 
دا كدالام ا شتقهطه علبھا ؛ والحواب عن الاعتراض من وجھینء وكل ذلك سبق له عنالنووي 
۷" الوجه الثاني قال :"۲ وبان اتفرقة لم يدل على انا بنفس اللمان کتاب ولا منة صريحة ولا إجناع. 


(۱) عصرم افتتاری معو سوه ویم جم اپدا إل ۶۸ زا الملد رإغالة الیفان ۴۱۱/۱ . 
(:) ضرا ليان المزه الول سی ۱۹١‏ وا پٹھا ۔ 


الطلزق الاک ۳۸ ۱ 


۲۲۳ كتاب الطلاق ,الطلاق الثلاث...» 


ید ان مرسپ ملاب الما رادم ات الان مل تحصل ل و مج ی علام 
میں اد أي نا جاه فى الحديث للدم من لفل کا ورور حو روید کرندسن کا ۲ 
ف هري یکرنمبلاٴ وبەقال جماعتمن العلماء: أو هو من كلام هل فهر مرفوع متصل ءویژید کونەمن کلام سهل 
ا رلم ي حدیث أن داود عن طريق عياض بن عبداقر المهريا: من بی ا عن مهل لال : اتطلقها 
ینفلت عند مول لل - صلل اله عليه وسلم - اد ومول له - صل اله عب ہی ےل 
ا تح عند وول لله - صل لق عليه یلم تہ قال سول د حل ع ار مد ري 
لبه وسلم - تفت ا" بنمند أي النلامنین أن" يرق" بينهما ملا يجتمعان أبدآ» هذا الحديث 
کت عليه أبر داود والللري . 
تال الشركاني في ٹیل الأوطار ورجاله رجال الصحيح ‏ قال مقبده عفا الله عنه : علوم أن ما سكت علیہ 
ابر داود فأقل درجاته عنده ان ء وهفه الرواية ظاهرة في محل اتراع »وبا تلم أن احجاج الیخاری 
لوقوع الثلاث دفعة بحديشسهل المد كور وائع موقعہ لان المطلع أعل غرامض إشارات اليخاري - رحمه الله 
ینیم أن هذا اللفظ هابت في سن آي داود مطابق لترجمةالبخاريء وأنه آشار بائئر جمة إلى هله الرواية وم 
بت جھا نبا ليست عل ثرطه » فتصريح هذا الصحاني الیل ني هذه الروابة فتابتة بان اقبي - صل الله علي 
وسلم - أف طلاق الثلاث دفعة يطل بإبضاح أنه لا عبرة بسکرنه - صل ات عله ولم - ورب لهءيناء عل أن 
الفرقة بنمس اللعان کا ترى - وبعدم سياقه لبقية اللاحب في الفرقة باللعان قال : وبلا تعلم أن کون اقرتة 
بنغس اللمان لیس آمرآ قط حنی ترد به دلاثة تفربر النبي - ضلىاقدعليمرسلم ‏ عو برا العجلاني عل إيقاع 
ثلاث دفعۂ ابت أي الصحیح ؛ لا سیما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه - صل الله عليه 
وسلم - أتفد ذلك . وبعد أن عرض ماعب العلماء ني نفقة ابائن وسکناها قال - : ۱ 
نان قیل : انفاذه - صل اقہ عليه ولم - اثلاث دنعة من الملاعن عل الرواية اللذ کور لا يكون حجة قي 
غير اللمان » لأن اللعان تمب فيه الفرقة الأبدية ء فإنفاذ اثلاث موكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقم في 
غير اللعان » ویسدل هذا أن الي صل الله عليه وسلم - خضب من إیقاع اثلاث دنمة أي غير اللعان ‏ " 
ال :تب يكيتاب اف وتا بان" اگما عرجه اي من حدیث محموه بن لید . 


الأقلب: الكلام ني حديث محمود بن ليد » فإنه تكلم فيه من جهتين : 


الطلاقاقلاث 


۹ 


حسن الفتاوی«فارسی», جلد ين ۳4 كتاب الطلاق «الطلانى الا 


ES‏ أنه مرس لان محميد بن لبيد ل ينبت له سماع من رسول الہ - صل الله علپه وسلم - وان 
سیت كانت ولادته ني عهده - صل الله عليه صلم - وذ كره في الصحابة من أجل الرؤيةء فر _ 

ترجم له أحمد في منده واخرج ىہ عدة آحادیث لیس فيها شي ء صریح فيه بالسماع . 

أن النساني قال بعد تخریجه فلا الحديث و سد وه خی مغر إن يها يني 

ابن الج عن أيه » وروایة مخرمة عن أيه وجادة من كتابه . قاله أحمد ‏ وابن مین 

وغيرها . وفال ابن المديني سم من أيه تلا" . قال ابن حجر في التقربب روايته عن أيه وجادة من 

كتابه . قاله أحمد وابن معین وغيرهما ؛ وقال ابن الديي : سمع من أيه قلبلا" » قال مقيده عفا اللہ عه . 


۱ نید يأنه مرمل فهو مردود بانه مرسل صحاني »وء ر اسيل الصحابة ما حکم 
لو صل» ومحمود بن ليد الذ كور جل رواینه عن الصحاية کا قاله ابن حجر 


ف التقر يب و غير ه 


| ,* ۔اقائیة ... 


بان رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه آن ماما أخرج أي صحيحه 
کت عدة أحاديث من رواية مخرمة عن آیه؛والسلمون مجمعون على قبول . 
أحاديث مسلم إلا بموجب صريح بقعضي ارد : ولق أن الحديث ثابت إلا" أن الاستدلال به یردہ . 


وهو آن حديث محمود لیس فيه التصريح بأنه ‏ صل اق عليه وسلم - آنفد ثلاث 5 
ولا أنه | نغلما ۰ وحديث سهل عل الرراية المذكررة فيه التصريح بأنه آفذنمسا . 
نس بت لی ٠»‏ بل بمض العلماء احتج لإيةاع اثلاث ذفعة بحدیثمحمود 
هلا ۔ 


وو. ‏ استدداد به ؛ أنه للق ثلاثاً بظن لزومها » فاو كانت غیر لازمة لين اي - صل الله عليه ولم - 
آنا غير لازمة : لأن الیان لا جوز تأخيره عن وقت الحاجة . 


أن زمام المحدثين محمد بن سماعیل اليخاري ب رحمه الله - أخرج حديث سهل تحت 
و جا مو سارہ سد نات 


کو + يز زد E BS‏ 
+ 7 | المسن بن علي .وإن کان الكل لا يخلو من كلام ... ربپنا كله تعلم أن رد الاحتجاج 
بتقریرہ - صل الله عليه وسلم - عورا المجلاني عل لقاع اثلاث دقمةاء بأن القسرقة بقى : 


الطلا قالثلاث 


احسن الفتاوی::فارسی؛, جلد ر 7 ۳۳۵ كتاب الطلاق ,الطلاق الثلات.... 


یمان لا بخلو من نظر ء ولو ملمنا أن الفرقة پتفس اللعان فإنا لا نلم أن سکوته - صل اقه عليه وسلم - 
لا دلبل أيه بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين ألا لا تقم دفعة ۰ ولز كانت الفرقة بنفس اللعان کا تقدم . 
×+ ہو 26 


انیت ني الصححین عن عالثشة ‏ رضي اقه عنها ‏ أن ورجلا طلی امرأنه ثلانا 
._- ڈگ فتزوجت فطلقت فتل الي - صل الله عليه وسلم - اتحل للأول ؟ قال : 
حتی یدق مسب تھا كما داق "ارگ .۰ 
وجه الدلاثة : ذكر ايبخاري هذا الحديث تحت ترجمة ہ باب من آجاز الطلاق ثلاث ء . 
وقال اين حجر 2 والمبي 27 عو ظاهر تي کولہا مجموع ۔ 


#8 لبر في وجه استدلاهم با حدیث : ظہینکر.-۔ صلاقعلبەیسلم - ذلكوعذا یدل عل 
إو ° کے إباحة جسم اثلاث وصل وقرعها ۰ إذ لو لم يقع لم بتوقف رجرعھا إل الأولعل 
نرق خاي عسیلتھاء وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بنا اقدلیل ٩‏ فقال : رآما استدلالكم بحديث عائشة 
- وماق الحديت - فهلا مما لا نتازعكم فيه » نمم » هو حجة عل من اكتفى بمجرد عقد الثاني ء ولكن 
أبن في الحديث أنه طلق اثلاث يفم واحد ؟ بل الحدیث حجة لنا » فإنه لا بقال: فمل ذلك ثلاناء رقال لاتا رپ“ 
تن" فعل وقال مرة بعد مرة ء وهلا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهمء کا يقال : قذله تلا 
دم ثلاتاً » وسلم عليه ثلاث . 8 
وا ر 5-5 واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة وقد قدمنا 
حسم کم ۱9۰ *“ قريآ أن بعض الروايات الصحيحة دل عل ألا ثلاث مقرقة لا مجموعة 
اتهى . . ومقصو ده( بعض الروايات هي رواية صلم « أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجمل 
۲ رسول اف - صل الہ عليه وسلم - نفقة ولا سکنی 6 . ثم قال : 


ورد هلا الاعتراغى بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرآنہ نظير ما وقع لرفاعة فلا مالع من التعدد » و ن 
الحديث الأخير آي قصة أخرى کا ذكره الحافظ بن حجر أي الکلام على قصة رفاعة فإنه قال فیها ما نصه ۱ 
وهلا الد * إن كان محفوظاً فالراضح من سیاقه ألا قصة أخری » ون كلا من رفاعة اتقرغلي » ورناغة 
ضري وف له مع زوجة له طلاق فتروج كلا منهما عبد الرحمن بن الزیر فطلقها قبل أن يمها ء ناکم 
لا قصٹھما متحد مع تناير الأشخاص . 

(۱) ضح فباری ۲۰۱/۹ . 


(0) صفۃ قاری ۰0۱/4 . 
(۶) زلف امام ]۱۰۵ . 


(1) ناه شلد ٠٠١/١‏ . 
(0) اضر فہان ٠۹۷/۱‏ . 
(۹) اضر کیان ۱۶۸۱ . 


ا طلااقبرث 


احسن الفتاوی«فارسی», جلد پنجم ما سے کنات الطلاق ارات 


و پلا یتین خطاً من وحد بينهما ظا مه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب . . اه 


ہو ہو 2۵ 
انال 
0002 ني المحيح ني خصة رفاعة الفرظي وامرأنه فزن فيه « فقالت : یا رسول الله إن رفاعة 
سب طلقنی فبت طلاني .۰.۰ الحديث » وقد أنعرجه البخاری‌تحت ترجمة ( باب من آجاز 
الطلاق اثلاث ) . 


وجه الدلالة : تال الشيخ - محمد الأمين الشننيطي ازن قوفا : : بت طلاقي ظاهر في أنه قال ھا :أت 
طالق البثة . 


وأجاب عن ذلك تقال : قال مقيده ‏ عفا الله عنه - الاستدلال ببذا الحديث غير ناهض نسايظهر : لأن. 
مرادها بقوها فبت طلاتي أي بحصول الطلقة ال . ْ 


ویب ۰ أن البخازي ذكر فی الدب الفرد من وجه آخرء أنا قالت : طلقني آخر ثلاث تطليقات. ومله 
الرواية نبين المراد من قرلا فبت طلائي وأنه لم يكن دفعة واحدة ۔ 


وقال شيخ الالام" : وأجاب الأكثرون بان حديث فاطمة وامرأة رفاعة 1نا طلقھا ثلا متفرقات : مكلا 
لبت ي الصحيح أن الثالثة آعر ثلاث تطليفاتءلم بطلق ثلاتاء لا عذا ولا هلا مجتمعات. وقول الصحابي طلق 
ثلا ۰ بتنارل ما إذا طلقها ثلا متفرقات بأن يطلقها تم براجعها ثم يطلفها ثم براجعها نم يطلتها ء وهذا طلاق سي 
وت باتضاق الآئمة وهر المشهرر على عهد رسول ا - صل الله عليه ولم - أي مى الطلاق للات ء وأما جع 
ثلاث بكلمة فھلا كان منكراً عندهم إنھا بقع تلبلا" فلا بوز حمل النظ المطلق عل الیل انکر مرد که 
الح ۰ ولا وز أن يقال : يطلق مجدسات لا هذا ولا هذا بل هذا قول بلا دلبل » بل هو حلاف الدليل . 
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~~ 
(۱) اسر مہا ۱۱۹/۱ . 
زلف وع لتارں ۲۲/۴۳۶ . 


er ثٹوڈاقاس١‎ 


احسن الفناو ی فارسی» جلد ب: 


الصحيحين منحديث أي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت فیس أخيرته : أن زوجها 
بت با حص بن المغيرة الخزومي طلقها ثلا ٠‏ لم اتطلق إل الیمن » فانطلق الد بن الوارد فى 
تقر فان رسول اق - صل الله عليه وسلم - ني بيت ميمونة أم !لؤانین ظالیا : إن آبا حفص طلق امرأنه ثلاث فهل 
ها نفقة ؟ ققال رسول - صل الله عليه وسلم - : ہ لس" ها تلا" رها امد ۰ . 

ولي صحبح مام في هله القصة قالت فاطمة" : فابت درل الله صل الله عله ولم - فقال ٠:‏ کتم" 
لک ۰؟ قلت نلاا . فقال : « مداق ۰ ليلس لك تنا » . . وني لفظ له قالت : يا رسول الله 
إن زوجى طلقنی ثلانا وإني أخاف أن یقتم علي »وتي لفظ له عنها.. أن النبى صل الله عليه وصلم ‏ قال: 
ني للطاقة نلانا : و لس فا تقد" رل" سکتی ٠‏ . 


ر!. الصحيحين ایضا عن ناطمةبنتقيس : أن ایا حفص بن المنيرة طلقھا البتتوهو غالب الحديث. وقد -ناء 
“ضير هذه البنة بانها ثلاث كما سبق . . 


وني المند أن هله الثلاث كانت جميعاً ه فروي من حديث الشمي أن فاطمة خاصمت آنا زوجها إلى 
اني صل الله عليه وسلم - لا آعرجها من الدار ومنمها النفقة ء فقال : ہما لك ولابنة لیس ہ قال یا 
رسول اللہ رن أخی طلقها تلا جیما . وذكر الحديث : - ١‏ 


رجه الدلالة : أن لفظ ابتة جاء مقر بأنه طلتھا ثلاث رانا مجموعة » قدل عل اعتبار وقوع الا مجموعة : 
إذ لر | يكن ذلك واقعاً بين صل افه عليه وسلم - یقامھا في عصمة زوجھا فتأخير اليان عن ولت 
الحاجة لا يمرز ني حقه - صل الله عليه وسلم - . 

رند أجاب ابن اقيم عن الاستدلال بحدیث فاظمة بت لیس فقال () : أما حديث فاطمة بنت قيس 
لمن أصح الأحاديث . مع أن أكثر الممازعين لنا ني هله المألة قد خالفوه » وم یاعذرا به ٠‏ فأوجبوا. للمبعوتة 
لق ولسکی . وم بلفترا إلى هذا الحدیث ولا عمارا به وهلا قول آي حنيفة وأصحابه . 


سس سل سس 
(۱) ۷ھ ینان روم 


الطلای اشرت سس سم 


۲۷ کتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 


احسن الفتاوی رفارسی, جلد پنجم ۳۳۸ كناب الطلاق_الطلان تاد 


رآما الشافمي ومالك فأرجبرا ها الکی ؛ واشدیث قد صرح فيه بانه ا نفقة ها ولا سکنی فخالفوه رم 
يعملرا به ؛ نان كان الحديث ميا فهر حجة علیکم ٠‏ وان لم يكن محفرظاً بل هر غلط - كا قال بعفل 
النقدمین - فليس حجة علینا ني جمع #ثلاث ناما أن یکون لكم عل منازعيكم ٠‏ وليس حجة لم عليكم 
فيد من الإتماف والعدل . 


8 مدا مم آنا نتترل عن هذا القام » رتقرل : الاحتجاج يبذا الحديث فيه نوع سهر من المحتج به ؛ ولر 
تأمل طرق الحديث ۰ وکیف وقعت القصة م بحتج به » نان" اثلاث الما كورة فيه لم تكن مجمرعة ؛ وا 
كان قا. طلقها نطلیقتین من قبل ذلك :ثم طلنها آخر ثلاث ٠‏ هكنا جاء مصرحاً يه في الصحیح پروی مام ي 
صحيحه عن عیدالہ بن عنبة - أن آبا عمرو بن خص بن المفيرة خرج مع علي بن آي طالب - رضي الله عتم 
إل اليمن : فارسل إل امرأته ناطمة بنت قيس بنطلبقة كانت بقيت من‌طلاتها - الحديث . . فیسلااقضر 
ین" ذلك المجمل وهر تو له ہ طلقها لاا » . 


8 وقال البث»عن عقيل عن ابن شھابءعن آي ملمة »عن فاطمة بنتقيسء آنا آخبرته آبا كانت تحت 
أي حفص بن المنيرة ؛ وأن ابا حفص بن المنيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات : وساق الحديث وذكره آبو داود 
ثم قال : ؛ وكذلك رواه صالح بن كيان ء وابن جريج » وشعیب بن آي حمزة » كلهم عن الزهر ي ٠‏ 


8 ثم سا من طریق عبد الرزاق »من معمرء عن فرهري»عن عرید اه قال : ارسل مروان' إلى فاطمة + 
ماه تأخيرته أنها کات عند آي حفص بن للثيرة ركان اني - من الله عليه ولم - اسر على بن آي طالب 
رضي اله عنه - عل بمض اليمن ؛ فخرج‌معه زوجها ء فبعث إليها بتطليقة كانت بقیت لما وذكر الحديث 
مامه والواسطة بین مروان وینها هو قبیصة بن فزیب + كذلك ذكره أبو داود في طريق أخری . فهنا يان 
حديث فاطمة بنت قيس . 
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قالیا :رل آخلنا به جمیعه > ول خالف شب مه ذ كان صحیحاً صریحاً لا مطمن فيه ولا معارض 
له فمن خالفه فهو محتاج إل الاعذار . وقد جاء هذا الحديث بخسة ألفاظ ه طلقها ثلاث ؛ و و طلقھا اتا ٠‏ 
٠ 7‏ طلقها آر تطلينات ٠٠‏ بأل إلیھا بتطیقة كانت بقیت نا ه ۰ ہ ومطلقها ثلائا جميعاً ه هذه -جملة لفاظ 
الحديث . . وباقه التوفيق ٠‏ 

ناما اللنظ االحامس وهر قولة : و طلنتها ثلاثاً جمعا . نهلا : 

ارلا : من حدیث مجالد عن الشمي ول يقل ذلك عن الشمبي غيره » مع كثرة من روى هله القصنة من 
الشعبي » نفد مجالد عل ضعفه من بینهم بقوله : و لا جمیماً » ومل تقدیر صحه فالراد به أنهاجتمع ھا 
التطلیقات الات » لا آنبا وقمت بكلمة واحدة , فإذا طلقها آخر للات ۰ مح أن يقال : طلقها لاتا جميعاً ٠‏ 


الطاقافاٹ . سس ۳۳ 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ب: و ۲۹ كتاب الطلاق الطلاق الثلاٹ.... 


ون هذه الافظة يراد با تأكيد اعدد ٠‏ وهر الأغلب علیها . لا ال ماع في الآن الراحد لقوله 
رو شاه رب لاسن من في فرص هم" جتميما  )‏ فالراد حصول الإيمان من ابيع * 
انم کلهم فيآن واحد سابقهم ولا حقهم ۔ 

وقال الشیخ محمد الأمين الشتقيطي بعد سياقه پعض روايات الحديث وتوجیه الاستدلال ورد التوجيه . 

تال ) :ورد بمضهم هنا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدلعل عدم تفریق الصحابة والتابعين بين 
مین الينونة اثلاث - یعنون لفظ لبة - والثلاث الجتممة » واقلاث الضرقة : رها بعض الروابات بلفظ طلقي 
بد ٠‏ وني بمضها بلفظ طلقني البتدءوني بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطلیقات فلم تخص لفط منها عن 
انظ » لعلمها اوي الصیغ ؛ ولر علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه . 

لا : الشمي قال ا : حدليني عن طلاقك »أي عن كيفيته وحاله» فكيف بسالعن الكيقية ویفیل اواب 
ما فيه عندہ من إجمال من غير آن بضر عنه؟! وأبو سلمة روى عنها الصیغ اثلاث ءفاو كان ينها هنده 
تغارت لاعترغى عليها باعتلاف ألفاظها ؛ وتبت حى يعلم منها بان الصیغ وفعت ینونتها ۰ فرکه لذلك 
پل عل تساوي الصیغ الذکورۃ عنده ؛ مکلا ذكر بعض الأجلاء . والظاعر أن هذا الحديث لا دليل فيه 
لأن الروابات الي ھا اجمال یتها اروابة الصحيحة الأخرىء کا هو ظاهر »والملم عند الله تعال . انتهی . - 
اوقد سبق ني آعر الكلام عل قدلیل الك جواب مشترك لشیخ الالام عن الحديث اخالك > وحن هلا 
الحديث فیر جم اليه . . 1 


4 یو ہو 


: ] الشافعى وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وا حاکم عن رکاتەبن عبدیزیدآنه طلق 
مره البنة » ناخبر النبي - صل اقه عليه وسلم - وقال والله ما آردت[لا واحده . 


تال رسول الله - صل اہ عليه وسام - : ه واه ما آردت لا واحد ؟ ٠‏ 


)"0 
0( اضراه فان 1/1 . 


ال الكررم من سویا پوس ۰.۰ 


الطلاقالثُلاثك 


هم 


احسن الفتاوی,:فارسی, جلد 5 ۳۳۰ کا الطلاني اسر در 


قال ركاتة : وال ما أردث إلا واحدة . فردھا اليه رسول الله -- صل الله عليه وسلم 6 - 

ووجه الاستدلال بہذا الحديث بنضح ني أن ابي - صل اهعاب یلم - حتف ركانة » أنه ما آراد بیع - 
إلا" واحدة ‏ فدل عل أنه لو أراد بها اکر لوقع ما أراده ولو لم بفٹر ق ا حال لم بحلقه » رمن استدل پہلا ا حا 
المحب اللممهور یو بكر الرازي ابلصاص قال : لر لم نفع لاث إذا أرادها .کا استحلفه بال ما أردت زره 
واحدة .اه (© 

وكذلك ابن قدامة قال وى ضةها للا بكلمة واحدة أو پکلمات حرمت عارسحتى تکح زوجا یں 
گا روى أن ركاتة بن عبد يزيد صن امرأنه سهيمة تة لم آنی رسول اك صل فة عليه وسلم - تقال : با 
رصول الله طلقت امرآني سهيمة البتة وال ما أردت إلا واحدة ققال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
« وك ما آردات إلا" راح دک ؟» فقال ركانة : واق ما أردث إلا واحدة ققال : ہ هو ما أرد'ت » فردھا اه 
رسول ات - صل الله عليه وسلم ‏ رواء الترمذي والدار قطني وأبو داود وتال : اليديث صحيح . 

فار م تع الثلاث م یکن للاستحلاف معنى . اه .”© . وحديث ركاتة هذا وإن تكلم فيه يعض آهل العلم . 
ققد قبله غبر واحد منهم . قال أبو الحسن على بن محمد الطنافسي : وما آثرف هنا الحديث ۰ . 

روى ذلك عنه ابن ماجه ني : باب طلاق البتة » من ستہ بعد أن ساقه من طريق الريير بن سعيد عن عبدالظہ 
امن عل بن يزيد بن ركانة » عن أبيه عن جده. 

رفال الحم بعد رراجه من طريق اثزیر بن سعيد هله قد انحرف اشخان عن اقرب بن سعيد الماشمي 
ي الصجيحين . ۱ 

غير أن لهذا الحديث متام منبیت ركاتة بن عبد يزيد الطبي ؛فیصح به الحديث »حدثناء أبو المباس محمد 
ابن محمد بن یعقرب ؛ أنبأ ھریع من‌سلیسان» آنا الشافعي » أخبر ني محمد أبن علي بن شالع »ع نتافم بن عجير بن 
- عبد يزيد ۰ أن ركانة بن عبد بز بد طاق امرآنه سهيمة البنة ٠‏ لم آنی رسول الله - صل الله عليه وملم - ۔ 
ال : إني مات امرأنی صهيمة ابتة واف ما آردت الا ولحدة فردھا اليه رسول الله صل الله عليه وسلم - » 
فطلقها الثانية في زين عمرء ولتالثة ني زمان عشان - رضي الله عنهما- ققد صح الحدیث ببله الروية فان 
الإمام انتافي قد أتقته وحفظه عن أهل بت :لالب ابن عبد يزيد أبر الشافع بن الاب ؛ وهو آخ وكاتة بن 
عبد بزید: محمد بن علي بن شافع عم الشاضي شيخ فربش أي عصره . اه کلام اللا کم وصححه ایضاً 
ابن حبان کا ني التلخيص الحبير ٠‏ للحافظ ابن حجر هذا بالنسبة لروابة الزيم بن سعد . 

ما رواية تانع بن عجير ند صححها أبو داید کا جاء في سنن الدار قطني '“ تقد قال بعد أن ساقها: 
۰ قال ابر داود هذا طبث صحيح 6 . 
() کک +امب. 
() میدن من صاحه ۸۳/۱ 
() سوه ۸۹۲ ے اس" 


() سن اللرقطي ٣۹/٩۹‏ . 


طون اذاو رة ۳۹ 


احسن الفتا وی «فارسى» جلد : 


بكر بن العربي ۱ جرم به في (العارضة). والنلري في مختصر سان آي داود . 


ونقل ذلك عن الدارقطني أبو 
5 اقرطی في !"دواد عليه وتدلب به دعرى الاضطراب في هذا احدیث . ركذلاك قال الحافظ 
این حجر أن قلترص اليب ٠‏ صححہ أبو داود و وممن ارئضى سلك الإمسام أي دارد لي هذه الرواية 
رفظ أبر صر ين عبد البر - رح اله - فقد قال : کا في و تسیر القرطبي ٠‏ رواية الشالعي حدیث رکانة 
عن عمه آثم؛ وقد زاد زبادة لا تردها اه ل فوجب قیوطا لثفة ناقليها ۰ والشافعي رصه وجده آهل بيت ركانة 
كلهم هن بني عبد المطلب بن عبد متاف » وهم أعلم بالقصة الي عرضت م ٠‏ ا.ه. 
راما اخافظ بن كفير فيرى :أن الحديث حسن حبا نفلہ عنه الشركاني أي ه نيل الأرطار » ببذا كله 
ظهرت قرة رواية الم بن عجير . . وأما اعلال رزایة ناقع بن عجير بدعوی جهالته فلا وجه له لان انعا 
هلا بعيدمنامهالة إذ هر :نافع بن عجير :بن عبد يزيد بن الطب بن عبد مناف القرثي : فأخو ركانة ذكره 
ابن حبان في اتقات ؛وذکره يعض من صنف ني الصحابة . قال الحافظ بن حجر أي لیب التهذيب: ذكره 
ابن حبان أيضاً ني الصحابة؛ ركذا أبو قاسم البغوي وأبو نعيم وأبو موسى أي الذيل وغير هم وقد ينت أمره 
_ني مختصري في الصحابة . اھ . ويمي الحافظ مختصره في الصحابة ہ الإصابة في تميز الصحابة ه وقد ذكره 
نه فال : ٠‏ ذكره البغوي أ الصحابة » وذكر له حدیثہ في ہ ایتة » ونکلم على روایائہ ثم قال : «وذکره 
ابن حبان ني الصحاية » اه. 


وممن جزم بتصحيح آي داود فلا الحديث المجد بن تيمية في ۰ المحتى » بشرح نيل الأوطار إلا" أنه مزا 
یہ اتحين والتصحح مما رنصه ۳ ہ قال أبو داود - آي في حديث نافع بن عجير ‏ هذا حدیث سن 
صحيح ہ ولي جزمه هو واين العربي والمنذري والقرطي والحافظ بن حجر بتصحیح آي داود غذه الرواية 
الرد عل من قال: بأن أبا داود لم يحكم بصحة حديث نافع ابن عجير :و إما قال فيه: «هذا أصح من حديث 
أبن «ریج... الخ » وهنا لا يدل عل أن الحدیث عنده صحيح ۰ فإن حديث ابن جريج ميف ء وحدیث 
نافع بن عجر ضعیف ء ونما يمي أبو داود أنه أصح الضیفین عنده ۾ اه . 

وسا يقوي حديث نافع بن عجير في البنة صنيع الأکمة الذین أوردوه في مصفاتهم في الحديث » فقد قال 
الدارمى ني مسنده : ٠‏ باب في الطلاق البتة »وال آبر داود ما جاء في ہ البتة » رقال الثرمذي : و باب ما جاہ 
ل الرجل بطلن امم أنہ البتة ۰ . مر 


یو ہو 24 


سييست 
5 الايدة عل انی ۱۳۰/۰ 
۲ بر القرطبي ۱۳۷/۴ . 
() یر اتہلی ۱۳۱/۳ . 
() بل ا9چھر ۲۱۷/۹ . 


الطزاقالألاث ۱ 8 


حديث ركاتة ققد ضمف الإمام أحمد بن حنبل جميع طرقه کا ذكره المنذري ؛ وكذلك 
مسح | عمنه ابخاري قال اللرملي في ه باب ما جاء ني الرجل بطلق امرآنہ الینة ہ من سنه بعد 


أن ساقه من طریق الزبير بن سعید بن عبداله بن يزيد بن رکالة عن أبيه عن جده قال :۰ والت محا 
- يعي البخاري ‏ عن هنا الحديث فقال : فيه اضطراب ؛ویروی عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلن 
امرأنہ للات » اه وذكر اتر ملي في موضم آخير ”2 أن حديث ركانة مضطرب فيه نارة قبل فيه ہ لاتا » وتارۃ 
قبل فيه وواحدة » . 


فعل قول عذین الإمامين أحمد بن حنبل والبخاري لا احتجاج برواية ہ ثلا » ولا برواية ہ البتة » بل 
خایة ما في الأمر أن تتاغط الرواچان التعارضتان فير جم ل خير هما کا ذكره اثر رقاي » وعل غير ذلك الملك 
الذي سلكه الإمامان أحمد بن حنيل والبخاري تقول : إن هذا الحديث روايئين : 


احدها : عند الإمام آحمد بن حتبل ‏ نا معد بن ابراعیم ؛ الى آي عن محمد بنإسحاق ء قال: حدتي 
داود ابن احصین» عن عكرمة مول ابن عباس ء عن ابن عباس قال : طلق ركاتة بن عبد يزيد 
آخو بی مطلب امرأنه ثلاث في مجلس واحد ؛ فحزن عليها حزنا شدیدا قال : فسأله رسول اقہ 
صل ات علبه ولم ه كيلف تھا ؟ » قال طلقتها ثلاث » فقال : « في مجلس راحد؟ ٠‏ 
قال : نس. قال « لما دنك" واح دک“ ء فارجعلها إن" شنت ہ قال : فراجمهافکان ابن 
عباس یری عا الطلاق عند کل طھں . 
وقد أجيب عن حته الرواية تال البيهقي :: إن هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ماتة رووا عن 
اين عياس - زفي الله عنهما - فتیاہ .بخلاف ذلك ومع راية أولاد ركانة أنطلاق ركانة كان 
واحدة ٠‏ يمي اليبهقي بأولئك الثمانية الذين روو فتیا ابن عباس» بخلاف ذلك سعيد بن جيير 


(۱) مخصر عن أبى عاوہ ۱9/۴ . 
(e)‏ جاج ہنی ۱۳۱/۰ . 


۳۸ 


طاق انوت 


۳۳۲۳ كتاب الطلاق الطلاق الثلاث... 


احسن الفتاوی«فارسی». جلد بد 7 


امدا؛ وعكرمة؛ وعمرو ين ديار ومالك ابن الحارث »ومحمد بن یاس 
ابن اليكير ؛ ومماو ية بن آي عياش الأتصاري وقد ذکر روايامهم : عنه ي ہ باب من جمل اللات 
راحدة وما مت حلاف ذلك » ریس برواية أولاد ركانة روابتهم أن ركانة إما طلق امرآنه 
البثة الي جزم ابر داود باب اصح » لألہم أهله وهم أعلم بخبرہ کا ساني ۰ 


ا[ اة ما أخعرجہ ابر داود في « سته » قال : حدثنا أحمد بن صالح ؛ نا عبد الرزاق بن جريج : آخبر نی 
بعض بني أبي رافع مول لني صل اف عابه وام - عن عكرمة مول ابن عباس ؛٭ن ابن عباس 
قال : طلق عبد پزید أبو ركانة وإخوئه' أم ركانة » ونكح امرأة من مزينة » فجاءت الي 
صل الله علبہ وسلم غقالت : ما بغي عنى إلا کا ننني هله الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها . 
ضرق بيني ونه فاعلت الذي - صل اله عله وسلم - حمية فدعا برکانة وإخوتہ . لم قال 
بلدانه : ٠‏ آترون” فلاا بشنبه" مئه" کل ركذ من عبد يتريد ۰ وفلان بنشبه 

مته کد) رکد!؟» 

قانوا : لعم . 

قال النبي- صل انه عليه ولم ابد يزيد ه ها » ففعل . 

فال:ه راجع امرآنك أم" ركانة رعرت'نقال: إني طلقتها ٹلاطاً یا رسول افم. قال :و ند" 
:1 لت قرَاجطهت موللا:(یا ايها فتي ۰و۲ يم اه من" لعد"نهن" )". 
وقد أجيب عن هله الرواية با يلي : 


وعطاء بن آي رباح » مجا 


5 - اعلاما بجهالة بعض بي آي رافح : قال الطاں  ٠‏ ني اسناد هفا الحديث مقال ۰ لن ابن جريج 
[ھا رواه عن بعض بي آي رافع و يمه والمجهرل لا تفرم به الحجة . 


راك ان 0 هنا لا يصح لأنه من غير مسى من بتي آي راقع » ولا حجة تي مجهول › 
وما نەلم في بي آي راقع من یحنج به إلا" عیدلل وحده ؛ وسائرھم مجھولون 0) 0 


وفال ابن القیم!'' : إن اين جریچ انھا رواه عن بعض بي آي رافع مول الني- صل الله عليه ولم 
عن عكرمة» عن ابن عباس + ولأني رافع بنون ؛ لیس فبهم من بحتج به إلا" عبيد اللہ بن ألي راقع »ولا 
: 
+ () شان الکری لےمتي ۴۴۷/۷ . 
(1) الا الکر عة من سورة الطالق ۰ ۱ . 
(۴) سام ان ۱11/۴ . 
() السل - ۱۱۸/۱۰ . 
(0) تنيب من ابی داید ۱۱/۶ . 


۹م 


نلم هل هو هلا أو غيره ء وغلا - وا أعلم ‏ وجح أبو داود حديث نافع بن عجیر عليه . ام , 


وقد يقال »بان ني هنا الاعلال نظ رآء لان کلام آي داود ني غاية اتصریح بان ترجيحه لحديث نام 
ابن عجیر إنما هو لالہم أهل بيت ركانة وأعل بيت الشخص أعلم بخيره ... . وقد استجاز المالظ زین 
الدين المراتي أن يكون ذلك المجهول افضل بن عیداق بن رافع ‏ ربعه ني ذلك ابن حجر في 
« تقریب التہذیب ٠‏ والزرجي في ١‏ الغلاصة ٠‏ لکن ذ کر الحانظ بن رجب أي و مشکل الأحاميث 
الراردة ني أن الطلاق الثلاث واحدة » أن ذلك فرجل الذي لم يسم في روایة عبد الرزاق: هو محمد 
ابن عیداقه بن آي رافع » قال ابن رجب : وهو رجل ضیف الحديث بالالفاق ۰ وأحادیله منکرة؛ 
وقیل إنه مر وك فقط هنا الحديث حبكل . اه . 


وأورد له الذهبي في × ميزان الاعتدال » عدة مناكير من روايته عن أيه عن جده وقال : قال فيه 
یحبی بن معین : لیس حدیشہ بثي» © وقال أبو حام : منكر الحديث جنا » وقال ابن عدى : هو 
أي عداد شيعة الكوفة . اه ۔ 


إن رواية محمد بن لور الثغة الماید الكبير لیس نیها أنه طلقها ثلاثاً ونما فيها ٠‏ إني طلقتها » وهي علا . 
الحاكم في تفسير سورة الطلاق تال الا کم ۹ : آخبرنا أبو عبداقہ محمد بن علي الصنعاني بمکة :ٹا 
علي بن المبارك الصتماني ءا يزيد بن المبارك؛ثنا محمد بن لور عن ابن جريج »عن محمد بن عبيد الله 
ابن آي رافم مول التي صل الله حليه صِلم - عن عکرمة؛عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 


لاتق عبد يز يد بو ركانة أم" ركانة ٹم نکح امرأة من مزیتة" فجاست إل رسول اق -. صلی الله عليه ولم - 
فقالت :يا رسول اقه ما يني عي إلا" کا تفي هله الشمرة" لشمرة آححذ نها من" رأسهاء فخت رسردا 
- صل افدعليه ولم - حعية" عند ذلك« فدعا ركانة واخوته ثم قال بغلانه:ه انرون کند۲ مين" 
كلا ٠‏ ؟ فقال رسول الله صل‌اف‌علمولم - لبد يزيد « طلقلها ». ضل. فقال لأني وكانة : 
« ازتجٹھتا » نقال : يا رسول الله [ني طذقتها ثلاث ققال رسول اللہ -- صل‌افهعلیه‌وسلم : كله" 
لت دید" فارتجيعئهناء فزت : ريا بها تي (۲3 مء هومن" لیدایین) " 
ویری ابن رجب تقدیم روایة محمد بن ثور هذه على رواية عبد الرزاق محتجاً بان عبد الرزاق حدث 
في آخعر عمره باحادیث منكرة جداً ني فضاتل آهل لیت وذم غيرهم ؛ قال : وكان له ميل إلى التشيع + 
وهنا الحکم ما يوافق هوى الشيعة . 


»سم هت 
لق التفاه من مبهات ال رالاتاه : ٩۱‏ ۔ 

(م) الس : ۲۹۱/۲ . 

(۴) الآية الكر عة من سورة الطلال ١٢‏ 


نطق الل ..-. ۵ 


8 أن لي حدیث ابن جرخ غلطا :لان عبد يزيد لم يدرك الاسللام.نبه عل ذلكا حافظ الذعبي في كتابيه 
ہ تلخيص المطرك » و ہ التجربد لأسماء الصحابة » وقال 27 نعقيا لقول ا حا کملی حديث محمد بن 
نوو عن ابن جریج المقدم : ٠‏ هذا حديث صحح الاسناد و بخرجاه ہ قال محمد أي ابن مداه 
ابن آي را - : وراه والخبر خطاً وعبد يزيد لم يدرك الاسلام » وقال ۱" عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف : آبر ركانة طلق أم ركاتة وهلا ۷ يصح والمعروف أن صاحب القصة ركاتة . اه , 


6- حمل الحديث على أنه من قبیل الرواية بالمنی وذلك أن الناس قد اختلفو في ابتة فقأل بعضهم: هي 
ثلاثةاء وفال بعضهم : هي واحدة»رکان الراوي ممن يذهب مذهب اثلاث . فحكي أنه نال: ہ طلقتها 
تلا ٠‏ بربد » البنة » الي حكمها عنده حكم اثلاث ذکر ذلك انلطان ۳۹ . . وقال الوري في شرح 
صحيح ملم ٠‏ ولمل صاحب هذه الروابة الضعیفة اعتقد أن لنظ ہ البنة » بتضي الثلاث فروله بللمی 
الذي فهمه وغلط ل ذلك ٠‏ اه . 1 

- أن حدیث عبد الرزاق لو صح مته ایس ايه أنه طلقها ثلاث بكلمة واحدة؛ فيحمل عل أنه طلقھا تلا 
ي مرات متعددةء وتكون هله الواقعة قبل حصر عدد الطلاق في اثلاث: ذكر هذا الملك الحافظ بن 
رجب أي كتابه  :‏ مشکل الأحاديث الواردة أي أن الطلاق الثلاث واحدة ٠‏ : 


9- أن قضية ركانة من باب خصااص اني- صل الله علبه ملم فان له أن يخص من شاه بما شاممن 
الأحكام » ققد قال من الأحكام الي حص با من شاءاء قال : » وإعادة امرأة أي ركانة اليه بعد 
أن طلقها ثلاا من غير محلل ٠‏ اه . 

ك - أن روایة أهل بيت ركانة أن ركانة طلق امرأته اة أوى (التهديم علر وایقمن یر وي أنه [عاطققها ثلاتارھذا 
ملك أني داود وابن عرد البر والترطي . قال أبو داود ي ٠‏ باب نخ ال اجعة بعد التطلبقات الثلاث ,0© 
ہ من سنه » حدثنا أحمد بن صالح : ثنا عبد الرزاق ۰ أخيرنا ابن جريج أخبر ني بعض بي آي راقع مول 
الي - صلى الله عليه وسلم -- عن عكرمة مول ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة 
وإخونه أم ركاتة ونكح امرأة من مزينة ۔ فجاءت ابي - صل الله عليه وسلم - تقالت : ما يني عني 
إل كا نني هله الشعرة لشعرة اخذانہا من رأسها ٠‏ ففرق يني ویے ۰ فأخفت اني - صل اق عليه 
وسلم ‏ حمیة . . إل آخر الحديث التقدم ثم قال : وحديث نافع بن عسجير وعبداللہ بن علي بن يزيد 
ابن ركانةع نأي عن جده. أن ركانة طلن امرآنہ ان فردھا إليمانبي- صل اقدءليه ولم - أصح» لأنهم 
ولدنرجل رأهله أعلم په . إن ركانة إعه طلق امرأنہ #بتة فجملھا اي - صل الدعليه صلم - واحدة . اه . 


۴ اه 


الطلق‌انلاث 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد بنج 


وأرضح الأمر خاية الإبضاح ني و باب في البتة »تقال : حدثا ان الہرح + وابراهيم بن الد الکلبي ابر ور 
في آخخرين :فلا ٿا محمد بن إدریس الشائمی »حدئي عمي محمد بن عل بن شال ۽ هن مداق بعلي بن سال 
عن فافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأنه سهيمة اب فأخير نبي صل 
الله عليه وسلم - یذلك وتال : واف ما ردت إلا واحدة ء نقال رسول اقه - صلل الله عليه صلم - : ١‏ وا 
صا اردات إلا“ وكحيدة” ؟ » فال ركانة” : وات ما أروت إلا" واحدة" . فردھا إليه يسول الله صل الله عليه 
وسلم - فطنقها التانیة في زمان عمر ء والثالثة ني زمان عشمان . قال أبو داود آوله لفظ ابراهيم » وآخره افظ 
ابن ارح . . حدٹنا محمد بن يونس الالي » أن دا بن الزبیر حدلهم عن محمد بن أدريس ء حدلي 
عمي محمد بن علي عن ابن السالب » عن نافع بن عجير » عن رکانة بن عبد يزيد » عن الي سے صل الله . 
عليه وسلم - پہنا الحدیث ۔ ۱ 
8 حدشا سلیمان بن داود المتكي » ا جربر بن حازم ء عن الزيبر بن سعید ہ عن عبداللہ بن علي بن يزيد بن 
ركانة” عن أيه عن جده » أله طق امرأته یه" فانی رسول اقه - صل اقه عليه وسلم - ۔ 

قال : وما اروت ؟ » 

قال : واحد و - 

قال : و۸۲ و ؟ 

قال : 2۲ . 

قال : هه عل م اردات » . 
قال أبو داود : وهنا أصح من حدیث این جریج أن رکاتة طلق ارآ للا لالم آهل یه وهم اعلم به ؛ 
وحديث ابن جريج رواه عن بعض بي آي رافع عن عكرمة عن ابن عباس هاه ۔ 

رقال ابن عبد البر لی رواية الشافعي''' ہ رواية الشافعي لحدیث ركانة عن عمه آم » وقد زاد زيادة لا تردها 
الأصول فوجب یوما لثفة ناقليها » والشافعي وعمه وجده أهل يبت ركانة كلهم من بي الطلب بن عبد مناف 
وهم أعلم بالقصة الي عرضت لهم .اه . : 5 

وفال القرطبي: بعد أن ذكر رواية الدارقطني حديث الشافعي من طریق آي دود ۳ فاللي صح من حدیث 
رکانة أنه طلق امرأنه البنة لا ثلاث ء وطلاق ابتة قد اختلف فيه عل ما ياني يانه فسقط الاححجاج بفیرہ واقه 
اطم . اه .. ومن قرى هلا السلك الحافظ بن حجر قال" : ہ إن آبا داود رجح أن ركاتة نما طلق امرآنہ ظبتة 


. ۱۳۲-۱۴۱/۲ قي الترطبي‎ )١( 
. ۱۳۱/۴ قب عتربي‎ )۱( 
. ۲۹۲/۹ ضح ليارى‎ )۳( 


اطلاق خوت ar‏ 


۳۳۷ كتاب الطلاق :الطلاق الثلاث.... 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ب: 


گا اخرجه هو من طرین آل ركانة وهو تعليل قوي بلحواز أن یکون بعفى رواتہ حمل ہ البئة » على اثلاث 
ال ہ ها للا ء نبہدہ النكدة یقف الاستدلال بحدیث ابن عباس ؛ وليخ الاسلام ابن قيمية مناقشة لحدیث 
رات هذا : ذکر ما ن كلامه عل افقارنة الاجمالية يبن أدلة الشریقین ركنا ذ کر ها هنا وسن کر في آخر ابحث۔ 

وقد اجاب ابن ام ایض عن حديث ركاتة ال( : وأما حديث نافع بن عجير الذي رواہ آبو داود 
أن ركاتة طلن امرآنه البنة فاحلفہ رسول الله - صل الله عليه صلم ما آراد ۱ واحدة » فمن العجب تقديم نافع 
این عجیر المجهرل الذي لا يعرف حاله البتة ؛ ولا يدري من هر ہ ولا ما هو ه على اين جريج ومعمر وعبداللہ 
ابن طاوص أي قصة أني الصهباء » وقد شهد إمام الحديث محمد بن اسماعیل البخاري بآن فيه اضطراباً . مكنا 
قال للرملي تي المامع ٠‏ وذكر عنه أي مواضم أنه مضطرب » فتارة يقرل : « طلقها ثلاث » وتارة يقول : ٠‏ واحدة» 
وظرة یقول : ٠‏ البتة » وقال الإمام أحمد : وطرقہ كلها ضحيغة » وضعقه آیضا البخاری حکاه النلري هه . 
ثم كيف يقدم هنا الحديث المضطرب المجهول رواته عل حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لهالة بعض بي 
لي را ء وأبو رافع هذا رآرلاده تابٰیرن وان کان عیداق آشهرهم » ولیس فيهم متهم بالکنب .؟ ١‏ 


. وقد روی عنه ابن جریج وین بقبل رواية الجهول : أو يقول رواية العدل عنه تعديل له فهلا حجة عنده ۰ 
ناما أن يضعفه ویقدم عليه رواية من هو مطه في بلهالة لو أشد فكلا" غنابة الأمر أن جاقط روایتا هلين 
الجهء لن ويعدل إلى خيرهم!ءوإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث معد ابن ابراهیم فوجدناه صحیح الاسناد » 
وقد لت علة تدلیس منحمد بن اسحاق بقوله : و حدلي دلود بن الحصين » ولكن رواه أبو عبدالله لح اکم 
في ستدرکہ وقال استاده صحیح فوجدنا الحديث لا علة له . 


وقد احج أحد پاستاده في مواضع . وقد صحح هو وغيره بهذا الامناد بعينه ہ أن صول الله صل الله 
عليه یلم - رد زيب عل زوجها آي الماص بن الریع بالنکاح الأول ول یحندث شيعا » وأما داود بن الحصين 
عن عكرمة فلم تزل الآئمة تحتج به ۽ وقد احتجرا به في حديث ٠‏ المرایا » فیما شك فيه ول جزم به من 
٠‏ قدیرها بخمة أوسق أو دبا » مع کونہا عل خلاف الأحاديث الي تعی فيها عن بيع الرطب بالتمر فما ذنبه 
في هلا الحديث سوى رواية ما لا قولون به وإن قد حم في مكرمة - ولطکم فاعلون ‏ جاء کم ما لا قبل 
لكم به من الناقض فيما اححججحم به أنتم وألمة الحديث من رواج '؛ وارتضاه البخاري لإدعال حدیته في 


0 ناد لاد 4ه ۱۱۹-۱۱ رانا اهلان ۲۱٣-۳۱۰/۱‏ . 


سے 


طرق اقلاث 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلدپنجم کناب الطلاق_الطلاق الو 


شلیل السادس 


اون الدارتطي من حديث اسن قبصري قال :دشا مدا أنه طق ارات وهي حالض م را 
نا أن' یمیا ہنطینین آخرین دا مين فلغ سوه - صلاقطب ولم - قال:ہ ينا 
ان" مسر ما هكد" اسر نف تال رگ قد" أعلطاات" الع لٹ آن' کیل هنود 
تنتتن عند دکلد از ميك" » ء هت با رسرل اف آرابت لو طاقتها ثلاث أكان بحل لي أن أراجمها ۴ 
قال : :لا . کاتت تین منك وتکون سم ٠‏ . 

وأجيب مار ضته ا رواء البارقطي في سته : نا محمد بن أحمد بن بوسف بن يزيد الكو أبو بكر 
یخداد یابر بكر آحمد بن دارمءقالا : نا لحمد بن میی بن اسحاق ؛ نا أحمد بن صيبح الأسديءنا ظرین 
أبن ناصح عن معاویة ۽ عن عسار الدعني ء عن آي الزيير , قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امر الا 
وهي حالض" ؟ تقال : انعرف این" عمر ؟ فلت : نعم . قال : طلقت امرآتي ثلاث على عهد رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - وهي حائض ء فردها رسول اله - صل الله عليه رسلم - إلى السنة . 


نف دلبل على أنه طلقها ثلا بالقمل وردت إلى الواحدة . 


وأجاب القرطبي وابن رحب عن حدیث تطلیق ابن حمر امرآنه ثلاناً وهي سالض ورد اني صل اق عليه 
یلم - ذلك إل السنة قال القرطبي : ”') مانصه : قال الدارقطي - أي في رواته ‏ كلهم من الشيعة » والمخرظ 
أن ابن عمر طلق لمرأنہ واحدة ني ایض قال عیداقہ : وكان تطليقه إياها ني ایض واحدة غير أنه حالف 
السنة ۰ وكذلاك قال صالح بن کپسان؛ومیبی بن عقبة؛واماعيل بن لميةه وليث بن سمده‌واین أي فب 
وابن جريج ؛ وجابر » واسماعيل بن ابراهیم بن عقبة عن نافع ؛ ان ابن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذلك 
قال از مري عن مالم ء عن أيه ٠‏ ویولس بن جبير » والشمي ۰ وان . أه. كلام القرطبي . 

وممن ذکر وواية اللیث ابن سغد صلم بن الحجاج أي صحیحہ قال : حدثا یی بن یحبی وقتیۂ بن 
سعيد » وابن رمح ء واللقظ ليحبى قال قتية : حدشا ليث اء وقال الآخبران: آخبرنا الليث بن سمداء عن 


جو ےس ی تست کے 
)١(‏ صي قربي ۱۳۰/۴ . 


ar 


0 عن عبدالله أله طاق امرال" له وهي حائض تطليقة” واحدة” فأمرہ وسول" الله - صل الہ عليه وسلم - 
ان اجیمھا ثم پُسکھا حنى تطیئر ؛ لم تحیض عندد حرف أخرى ثم مهلها حى تطهر من نها 
نآ أن نها فليطتنها حين تطهر من قبل أن" بجاسها ۰ لك المدة الي مر اللہ أن بُطتل فا اء . 
وزاه ابن ومح أي روايته وكان بدا إذا ملل عن ذلك قال لأحدهم : آما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو 
مرتین فان" رسول ال - صل انه عليه ومام - أمرني ,نا ٠‏ ون كنت طلقتها لا فقد حرمت عليك حى 
تكح زوجا فيرك وعصيت اف فيما أمرك من طلاق امر نك . 

فال مسلم : جرد اللیث في قوله ہ تطلیفة واحدة » يعني مسلم بدلك کا بينه النووي أن الليث حفظ وأتقن 
قدر الطلاق الذي | یتقنہ غیرہ » ول بہسله کا أعملہ غيره ؛ ولا غلط فيه وجمله ثلاث کا خلط فيه غیرہ . 


5600 


أطال الدارقطي في سرد الروايات عن الأئمة المذكورين وأنى ني ذلك با لا يدع مجالا” 
للشك ني أن تطليقة ابن عر لامرأته كانت واحدة . کا صرح النووي أي شرح صحيح ملم » 
بان الروايات الصحیحة الي ذکرها مسلم وغيره أن ابن عمر.ما طلق امرأنه واحدة . 


رال( افافط ابن رجب ني الرد عل رولية فتلاث أيضاً : قد کان طائف من الناس جسقّدون أن 
طلاق ابن عمر کان ثلاث وأن الني۔۔۔ صل اھ عليه صلم - [عا ردها عليه لأنه لم یوقم الطلاق ايض »وقد 
روى ذلك عن أي قري أيضاً من رواية معاوية بن عمار الدمني عنه - فلمل أبا ا#زير اعفد هنا حناً فروی 
نلك اللفظة بالعمی الذي فهمه ۰ وروی ابن فيعة هذا الحديث عن أي الزبير قال عن جابر أن ابن عمر طلق 
امرأته وهي حائض . وأخعطاً ني ذكر جابر في هفا الإستاد: وتفرد بقو له : ه فإنها امرأته » ولا يدل عل عدم وقوع 
اطلاق إلا على تقدیر أن يكون لاتا » ققد العتلض في هذا المديث عل آي اٹزبیر . وأصحاب ابن عدر افقات 
الحفاظ العارفون به اللازمون له لم بختلف عليهم فيه . ۱ 


فرری أهوب عن ابن سجين قال : مكلت عشرين سې يحدلثي من لا أنهمهم أن ابن عمر طلق أمران تج 
دفي حالف فأمره اني صل اق عليه وسلم ۔ أن برلجعها. نجطت لا آنبمهم ولا أعرف الحديث خی لقت 
أن غلاب يونس بن جبير وکان ذا ثبت :فحدالني أنه سأل ابن عدر فحدله أنه طلقها واحدة . خرجہ ملم وف 
روابة : قال له ابن سير ين : فجعلت لا أعرف للحدیث وجها ولا أفهمه . يهذا بدل عل أنه كان قد شاع بين 
لفات من غير آمل الفقه والطم . أن طلاق ابن عمر کان ثلاثاً ولمل أبا اثريير من هذا القبيل . ولذلك کان نانم 
بآ کبرا عن طلاق ابن عمر.هل كان ثلاث أر واحهة ؟ ولا قدم نافع مكة أرسلوا إلبه من مجلس عطاء 
بسألرنه عن ذلك . 


ا جاح یلوم والمكم ت موه اع شرع حديث ہ من صل صلا ليس عليه ارتا قير رہہ . 


اطلاق اثاوف سس وه 


واسعکار ابن سوین لرواية الدلاث دل على أنه لم يعرف اللا“ معتبر؟ يقول : إن الطلاق الحرم پر 
وفع ؛ وأن هذا قول لا وجه له. فال الإمام آحمه في رواية أني المارث ؛ وسل عمن قال : لا بقع الطاؤزائ 
لآنه يخالف ما آمر به فقال : هذا قول سوہ ردبيء ثم ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقہ أي الو 
وقال أبر عبيدة : الوقوع هو الذي عليه الطماء مجمعون في جم الأمصار حجازهم وامهم ويمنهم ینامهم 
وعراقھم ومصرعم ہ وحکی ابن المثر ذلك عن كل من بحفظ قوله من أهل العلم »إلا ناسا من أهرالبدم 
لا يعد بهم . 


وقت أجاب ابن القہم عن حديث ابن عمر من رواية المسن ال" : وأما حديث الحسن عن ابن عر 
فهو أمثل عله الأحاديث الضماف. قال الدارقطي :حنشا علي بن محمد بن عد الافظ ۰ حدانا محمد بن 
شاذان الموعري ۰ حدننا يمل بن منصور ء حدثا شعيب بن زریق ۰ أن عطاء الخراسانی حدئهم عن الحسن » 
قال : حدثنا عبداقه بن عمر - فذكره ‏ وشمب رلقه الدارقطي ۰ وقال أبو الفتح الأزدي فيه لين وقال 
اليبهقي وقد روى هذا الحديث : وهذه اثریادات الغرد با شعیب وقد تکلموا فيه . 


ولا ريب أن التفات الالبات الأئدة رووا حديث ابن عمر ظم يات أحد منهم با أتى به شيب ابتة ؛ 
وهنا لم يرو حديئه هذا أحد من أصحاب المحاح ۰ ولا الان ۔ 


الدئیل السايع 


:6 الدارقطي من حدیث ابراهيم بن عیدال بن عبادة بن الصامت عن أيه عن جده » 
ار یں قال : ہ طلق بعض' آبائي امرأنته فا فانطلق” بنوہ ل رسول_ الله صلی الله عليه وسلم -- 
ففالوا با رسول الله إن“ أبانا لق امرأته الفا ٠‏ فھل له من مخرج ۲ قال : ہ إن" بتاکم" لثم" بت للا 
تئئل' 0" رجا : باتت ينه“ يذلاث عل هير هسك رما بعد و يمون الم" 
في علق .. 
فال ابن القیم''' : زأما حديث عبادة بن الصامت الذي رراء الدارفطي فقد قال عقیب اخراجه : ریانه 
مجھولون وضعفاء ۰ الا" شيخنا وابن عبد لاقي . 


(۱) اهال الهنت ۳۱۸/۱ . 
(:) !فت الهفان ۲۱۷/۹۱ . 


اطیاق © لم 


الفتاوى :«فارسى,, جلد بنج 54١‏ كتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 
حسن 5 Lina‏ 


الدايل الثامن 


ال من عبت سه ب زیر » حدلنا عبد العزهز بن صهیب عن أنس قال : 


ممت انس بن مالك ١‏ قول" سمت معاد ین جبل بقل" سمصت رصول الله - - صل اه علیه سج 
بنول : « یا معا من طلاق“ نتبداعة واحد أن انتتین ار 900 الزمته بداعته ۰ . 

ورد بأن ني پستاده اسماعیل بن أمية اللراع وهر ضيف . 

گال ابن آققیم ٩۳‏ وأما حدیث مباذ بن جبل فلقد ومت مألة بحتج فيها بل هذا | لنديث الاطل » ولدارقطي 


إا رواه للمعرفة وهو أجل من آن بحتج به » وني استاده اسماعیل ابن آبة الدراع » پرویه عن سماد قال 
الدارفطي يمد روايته : اسماعیل بن أمية ضعيف ماروك الحديث . 


4 24 26 
0 ۷2ل : 
E‏ موف سی رضي لقاع - قال : سح ابي - صل الله عليه 
٦‏ وه مدر » وکال اون آیات الله هروا 1 وی اف هروا 


.طق لين اله اط میرک سی تک رز 


طاق تلات لم 64م 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلد ينح ۲۲ کتاب الطلاق الطلا اس 
کے لے 


ورد هذا الحديث بان فيه اسماعيل بن أمبة ار دي » قال فيه الدار قطني کوئي ضعیف . 
وقال ابن اقیم : قلت وني اسناده مجاديل وضطاه . 


وان الاجتاخ قفد نقله كتير من الملماء في مسأل لتراع وقالوا إنه مقدم عل حبر الواحد كال الشالمي: 
لاجماع أكثر من انخبر المتفرد » وذلك أن انخیر جز المطا لوهم على راویه بخلاف الاجماع فإله معصوم .. 
رمن حکی الاجماع على ازوم اثلاث ي الطلاق يكلمة واحدةءأبر کر ار لزي» والباجي »ابن العربي وابن رجب, 


قال ابر بكر الرازي(۳) : فالکتاب وائنة واجساع الف ترجب ايقاع اثلاث ما وإن کان معصية . 


وقال اباجي ؛ من أوقع الطلاق اثلاث پائظة راحدة نزمه ما أظمہ من ثلاث وبه قال جماعة الفقهاء 
وحكى القاضي أبو محمد أي اشرانه عن يعض البتدعة پازبه طثة واعدة ۰ وعن بحض أهل الظاهر لا پاڑہ 
شيء وما يروي هذا عن الحجاج بن ارطاة ومحمد إن اسحاق: والدليل على ما تقوله: اجماع الصحابة لأن 
هذا مروی عن ابن عر وصران بن عصین ؛ وعبدالل بن صعود وابن عباس وأني هربرة » ومالشة.- رفي. 
اللہ تما عنهم - ولا مخالف لمم وا روى عن اين عباس تي ذلك من روابة طاوس ەقال یہ بعض‌الحدون 
وعم » وقد روى ابن طاوس عن أبيه وكذا عن ابن وهب خلاف ذلك وا وقع الوهم تي التأويل . اه ۳ 7 


وال الفاحي ابر بكر بن العرب في ضمن أجوبته عن عدیث ابن عباس قال : إنه حدیث مختلف في 
صحه فكيف یقدم على إجماع الأمة .ول يعرف ها في هذه المالة حلاف إلا“ عن قوم انحطوا عن رتة التابعين 
وقد سيق العصران الكر يمان والاتفاق عل لزوم اثلاث »فان رورا فلك عن أحد منهم فلا تقبارا منهم إلا ما 
قبلون منكم تقل العدل عن المدل » ولا جد علہ المسألة ضربة إلى احد من اسلف أبدا . اه 5 


وتال بعد ما بین آنالراد بالطلاقنيالآبة الکر یت( لاق" نان )۴ المشروع قال : قد تقول باذ 
غیرہ زر ى بمشروع لولا تظاهر الأخبار 0 وقال ابن رجب ني ه يان مشكل الأحاديث الواردة أي أن الطلاق 
اتلاث واحدة »: د اعلم أنه ل يبت عن لحد من الصحابة ولا من النابعين ولا من آئمة السلف المند بقرهم في 
اقحاري ني الحلال والحرام شيء صريح أي أن الطلاق اقلا بعد الدخول يحب واحدة إنا ميق بقظ 


واحد ء اه 


ممم را تست ا 
(۱) اد اينات ۴۱۷/۱ . 
(:) احکء 'فرآن ۱۰۹/۱ . 
(0) انض ۲/۰ . 
للف دجم وراسروعی : 
(۰) الا ا2ک یمن من مور قیقرۃ ۲ ۲۲۹ - 
)١(‏ آسکام ترات ۵۱/۱ . 


الطلاقافازث هد 


احسن الفتاوى :«فارسى,, جلد ر: بنج ۳۳ کتاب الطلاق الطلاق الثلان. 


وقد أجاب ابن اقيم عن الاستدلال بالاجماع ميت وجوه تقف ققال : ویان هلا من وجوه : 


> 


١ ب مأ وواهأبو هاوه وغيره من حديث حماد ين زبد عن أيوب عن عكرمة عن‎ ٠ 
اب شیب _ عباس - رضي الا عنهما -- ه إذا فال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد » فيي واحدة‎ 
وهلا اتاد على شرط ايخاري . . . رقال عيد الرزاق : أخببرنا معمر عم‎ 0200300000300 

برب قال : دحل الحكم بن عة على الزهري بمكة » وأنا معهم ۰ نسالوہ عز 
الإكر تطلق للاتاً ؟ فقال : سثل عن ذلك اين عباس ء وأبو هريرة » وعبداقہ بن 
عمرواء فكلهم قالوا : لا تحل له حنی تكح زوا خيرء ٠‏ قال : فخرج المكم 
وأنا ممه فاتی طاومآ وهر في المجد ۰ ن عليه فأله عن قرول ابن عباس 
فيها ء وأخيره بقول الزهري ٠‏ قال : فرأيت طإومآ رفع يديه تمجبا من ذلك 
وقال : وات ما کان ابن عباس بجملها إلا" واحدة ۔ : . 


أخبرنا ابن جریج قال : وأخيرني حن بن ملم عن اين شهاب أن ابن عباس 
قال : ٠‏ إذا طاق الرجل امرأته ثلاث : وم عم ٠‏ كن لاا : قال : فأشيرت 
طاوما : ققال : أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا" و احدة » . : 
تقرله :و إذا طلق لالا ولم يجسم كن ثلاث ه آي إذا كن مغرقات ۰ فدل عل آند 
نا جمعهن كانت واحدة . ولا هر كني طف عليه طاوس أن ابن عباض کان 
يجمله واحدة . ونحن لا تشك أن ابن عباس صح عنه حلاف ذلك ء وا ثلاث ۰ 
نهما روابتان تابحان عن ابن عباس بلا شك . 


26 26 2 


و ان :. أن هلا ملحب طاوس » قال عبد الرزاق : آخبر نا ابن جریج .عن أبن طاوس عن 
لوبلا . ۳ أيه أنه كان لا بری طلاقا ما خالف وجه الطلاق ٠‏ ووجه لمع وه ان پل 
بطتقها راحدة  :‏ بدمها حى تلقفي عد . . وقال أبر بكر بن لي شیة : 
حدلا اسماعیل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنبما قالا : « إذا ملق ظرجل 

امرانه للات قبل أن يدخل بيا فهي واحدة » . 


وج ہو 26 
2 أنه قول عطاء ين آي رباح ۔ قال ابن آي شیة : حدثنا محمد بن بشر ۰ سدقا 
1 اسماعیل عن قتادة عن طارس وعطاء وجاير بن زبد أنهم قالرا : « إذا طگٹھا للا 


الطلاق الثليشث 4م 


احسن الفتاری«فارسی, جلد نج ۳۲44 کتاب الطلاق الطلاق ائلژن 
قبل أن يدخل با لهي واحدة » . 


ہر 24 26 
وہ تود ی سک وم 9 9 ہہ 
ويم الوجه الرايع أنه قول جابر بن زید کا تقدم . 
وق ر اد ر 
6 ہو 25 
0 أن هلا ملحب محمد بن اسحاق عن دارد بن اخصین ٠‏ حکاه عنه الإمام احمد 
کی الوجه للنامس أي رواية الأثرم ء وافظہ : حدثا سعید بن زبراھیم عن أبيه عن ابن إسحاق عن 
درد بن الخصين عن عکرہا عن ابن عياس د أن ركاتة طلق امرآنہ 0۵ ۰ فجملها 
نبي - صل الله عليه وم - واحدة و قال أبو عبدالله :ٴ٥‏ وکان هلبا ملحب أبن 
إسحاق » بقول : حالف المنة : فيرد إلى المنة 4 . ۰ 


ہے۔ 


دی 26 


م و احلا : 
RSET‏ و و اخحلاف العلماء : 4 : وكان اسحاق بقول : طلاق اثلاث للبكر واحدة ۰ 


وتارل حديث طایس عن ابن عباس ٠‏ كان الطلاق' اثلاث عل عهد رسول الله - 
صل اشعلبه وسلم - وآ بكر وصر يمل واحدة معلل هلا ال : و فان قال فا = 
وإيدخل یبا - أت طالق انت طالی» أنت طاق . فان سفیان و أصحاب الرأي ٠‏ 
ولشاقعي »وأحمد؛ وأبا عبيد قالوا : بانت منه بالأولى » ولیست الٹتان بشيء ۽ لان 
غير الدخول با بين بواحدة ۰ ولا عدة علیها : . 


ولال مالك ۰ وربيعة ؛ وأهل المدينة ۰ والأوزاعي : وابن أي لبلى: إذا قال ها للاث مرات أنث طالق + 
نتا متتابعة ء حرصت عليه حتى تنكم زوجاً غیرہ + فإن هو سكت بين التطلیفتین ؛ بالت بالأولى ۰ ول تلحضها 
التانبة ه . فصار ني وفوع الثلاث بير الدخول با تلاتة ملاهب للصحابة والتابعين : ومن بعدعم : 


اها آپا واحدة » سواه انها بلفظ واحد » أو بثلالة ألفاط . 
الثاا فت ابا ثلاث » سواء اون فلاث بلفظ راحد ہ ار بثلانۃ أتفاظ . 
اتاگ أنه إن أرتمها بفظ واحد فھي ثلاث . وإن أولعها بثلات أثفاظ فيي واحدة . 


2 ای نا ۰ا أنه ملعب اسحاق بن راهره في البكر . قال محمد بن نصر المروزي في کاب 


۲٤۵‏ كتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 


احسن الفتاوی «فارسى,, جلد ر و 


أن ملا ملحب حمرو بن دبتار قي الطلاق قبل الدخرل . قال ابن الللر ‏ کناب 
ر الوجه السايع الأوسط : وكان سعيد بن جبيراء وطاوس ؛ وأبو الشعثاء ؛ وعطاء » وعمرو بن 
دیتر ینولون : « من طلق اکر للالاً فهي واحدة ٠‏ . 


26 26 × 


he‏ 3-2 2 مر وا أنه مذهب سید بن جيم ؛ کا حکاہ ابن للظر وفیره عنه ۰ و حکاه الثعلبي عن 
نا الوجدالقامن: ۱ ما هو ملحب سعيد بن جیز . 
رت ۱ سعید بن اليب وعو غلط عليه ؛ نا هو ملعب 


26 + 4 


کک کت رویز أله ملعب المن البصري الذي امغر عليه . قال ابن للنذر : تاخحلف في هذا 

شي چا کے اب عزالمسن+فريى مه كا روبناہ من اساب الي - صل اله تعال عليه وله 

بو 39 2" وسلم - وذكر قامة » وحمید : ويوفس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك ء 
قال : واحدة بات . وهلا الذي ذکره ابن النلر رواه عيد الرزاق في الصنف + 
قال : بر معمر عن قتادة قال : سالت الحسن عن الرجل يطلن البكر ثلا » 
ققال اخسن ”1 وما جمد اقلا تفال صدقت ء وبا بعد الثلاث فألتى الحسن بذلك 
زم ء ثم رجح فقال : واحدة تینها . . ویخطبها ء تال به حيي ٩‏ 


5 یو ہو 
ملست وي 9 ۰ ١ fa‏ 

00 أنه ملحب عطاء بن يار ٠‏ قال عبد الرزاق : آخبرنا مالك عن يحبى بن سيد 
الوجه الفائیٰ عن بکیر عن بعمر بن آي عیاش قال : سال رجل عطاء بن يسار عن الرجل بطلق 
بكر للا ء تفال إنا طلاق البكر واحدة » قال له میدلق بن عمرو بن قداص : 
أنت فاص : الواحدة تیینها والثلاث تحرمها نى تتکح زوجاً غیرہ . فد کر عطاء 

ملحيه ؛ وعیداللہ بن عمرو مذحبه . 

26 26 4 


 )۷(‏ لومت ہ ریسلھا الا جناية » رمل کل سال فاق قير واضح » تر ۔ ےس و 


(:) يمد سے نمی الأثثر من ئن الصاف تفه 901/5 


احسن الفتاوی«فارسی» جلدبنجم 4۶ کتاب الطلاق الطلاق اللان, 


ار 0)0 أنه مذعب خلاس بن عمرو ء حکاہ بشر بن الوليد عن آي پوسف عنه . . 
اف ۱ 


پر 26 26 


قال اخطیب : حدث عن عبداظه بن البارك ۰ وعباد بن العوام ؛ ووكيع بن 


وم 1 الغا 7 أنه ملب مقاتل الرازي) حکاه عته الازري في كتابه ٠‏ العلم بفوائد مسلم ۳ 
000 ابفراح » راں عاصم ایل ؛ روى عنه الإمام أحمد ٠‏ والبخاري في صحيحه وکان 
2 


با 4 فتن 


E‏ 37 أنه إحدى الروابتين عن مالك . حكاها عته جماعة من ا الکیة ؛ منهم السا 
#الومجمالنالشعطر . صاحب شرح اللدلاف » وعزاها إلى ابن أني زبد : أنه حكاها رواية عن مالك ۰ 
۰ وحكاها غیرہ قولا" في ملهب مالك » وجطه شاذاً . 


2 ہو ہچ 


5103 أن ابن مفیث الالکی حکاہ في کتاب ٠‏ الوثاتن » وهو مشهور عند الالكية ء 
7 رايع عتشل ' عن بضمة مشر نیما من هاه طلبطلة ناقتین عل ملعب مالك > مکنا فال ٠‏ 
7 ا نت" راحج لهم بان توله : أت طالق ثلا : كلب ء لانہ لم بطلن ثلانا ء و يطلن 
إلا" واحدة . کا لو قال: حلفت تلات . كانت عينا واحدة » مم كر حججهم من 


4 26 ہچ 


 .... 7‏ أن ابا ان علي بن عبداقہ بن ابراهيم اللخمي الشيطي؛صاحب كاب افوثائق 
مس كني . الكيير الذي لم يصنف في الوثائق مثله »حکی لاف فيها عن السلف وانفلف سی 
.2" عن للالكية هم › فقال : راما من:فال أنت طالق للات فقد بانت منه ء قال 

ہ البنة ه أو لم يقل . قال : وقال بعض الموثقين ‏ بريد للصنفین في الوثاتی - اختلف 
أهل الم بعد اجماعهم عل أنه مطلن ۰ كم بازمهمن الطلاق ؟ فالممهور من 


(۱) قرله- نال للرتزي - کنا بالأمل للطبرع ۔ 


الخلا الثلاث 


يمال هعضو 


الطماه عل أنه یئزمہ الات ء ویہ الفضاء : وعليه النتوى » وهو ال مق الذي لا شاك 
فه , قال : وقال بعض الف : يلزمه من ذلك طلقة واحدة ٠‏ رتابعهم عل 


ذلك قرم من الللف من الخنتين بالأندلس + قال : واححجرا عل ذلك بحجج 
كتير . وأحاديث مسطورة آضربا عنها ء واقتصرنا على الصحيح منها . فمنها : 
ما رواه داوه بن الحصين عن عکرمة عن ابن عباس : أن" ركانة” طلق زوجته 
عند رسول الله - صل اله عليه وملم - ثلااً ني مجلس واحد تقال له اني 
- صل الله عليه وصلم - : ٠‏ إتما هي راحداة" ء فان" شنت فد مها وان 
شنت ا رتجعه) ؛ئم ذكر حديث آي الصهباء وذ كر بمفی‌تأويلاتالي ذكرفاها . 


ہر ہو بو 
أن أبا جطر الطحاوي حکی القولین ني كتابه ؛ تہذب الآثار ہ فقال : باب الرجل 


. بطلن.امرأته للا مع - ثم ذكر حديث أي الصهباء - ثم قال : فذهب قوم إلى 


أن الرجل إذا طلن امرأه ثلا معا . ققد وقت عليها واحدة » إذا كانت في 
وقت سنة » وذلك أن تکرن طاهراً ني غير جماع ۰ واحتجوا في ذلك ببذا 
الحديث وقالوا : لا كان اللہ عز وجل نما أمر عباده أن يطلقيا لوقت على صفة ۰ 
فطاشرا على غير ما أمرهم به لم یقع طلاقھم . آلا ترئ لو أن رجلا آمر رجلا“ آن 
یطاق امه ني وت قطلقها في غبره ء أو أمره أن بطلقھا عل شريطة نطلفھا عل 
غير تلك الشربطة أن طلاقہ لا بقع إذ كان قد حالف ما آمر به .. ثم ذكر حجج 
الآخرين؛ والحواب عن حجج مزلاء عل عادة أهل العلم والدين في [نصاف 
مخالفيهم والیحث معهم » ول بسلك طریق جاهل ظال معند ۰ يبرك عل رکبته 
ویفجر غينيه وبعول عتصبه لا بطمه » وبره قصله لا بحسن فهمه : ويقرل : 
القول ببله المسألة کفر بيجب ضرب العتق لیبهت خصمہ وینعہ عن بط لسانه : 
والحري ممه في مدانه. واقه تعالى عند لان کل قائل»رهو له يوم الرقرف بین بديه 
عما قاله سائل . 


24 مو 


أن شیختا حکی عن جده آي البرکات : أنه كان يني پذلك اانا سرا . وقال 
ي بعض مصتانه : هذا قول بعض أصحاب مالك وأني حتيفة وأحمد . 

قلت : أما الکية فقد حکینا الملاف عنهم ۰ وأما بعض أصحاب أني حیفۃ فانه 
محمد بن مقاتل من الطبقة الثائبة من أصحاب أي حتيفة » وأما يعض أصحاب 
أحمد ‏ فان كان راد افتاء جده بلالك أحياناً .ولا فلم أقف عل نقل لأحد منهم . 


الطلال اثلاث سمه 


و و 000020000 قال ابو الحسن النفي”2 ني واه وقد ذكر الفلاف في المألة م قال : ور 

:الج لاهن عر سر سے اي 0 

د تمال: ( طلا ق" مان )۳۱ وإذا جمع الإنسان ذلكئي كلمة ۰ كان واحدتركان 
ما زاد عليها لغوا » كا جمل مالك -- رحمهالله - ومی اليم ابحمرات في مرة واحدة 
جمرة واحدة » وبى عليها أن الطلاق عندعم مثله » قال : وممن نصر هذا اقرل 
من آهل اتيا بالأنداس : آصبغ بن الحباب » ومحمد بن بي ومحمد بن 
عبد اللام اللمشي » وابن زناع ء مع غيرهم من نظرالهم هلا لنظ . 


4 تح 26 


غ ی 20000 أن آبا الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي القفرطي صاحب كاب « مفبد 

بمالسام عضر الحكام فبما بعرض لهم من النوازل والأحكام » ذكر املات بین اللف راللف 

1 1 في هله الألة.حی ذكر الللاف لها في ملعب مالك نف وذ کر من كان يفي 

بها من المالكية » والکتاب مشهور «مروف عند أصحاب مالك ۰ كتير قفوائد جدا . 

ونحن ند کر نصه فيه يلفظه ء فد کر ما ذکرہ عن ابن ميث ء ثم نتبمه کلامه 0 ملم أن القل بللك 

معلوم متداول بين أهل الطم ء وأن من قصر ني الطم باعه ۰ وطال ني امهل والظلم فراعه بیادر إل امهل 
والتكفير والعقوبة ء جهلا" منه وظلماً : وبحق له وهو الدعي ني الطم ولیس منه أقرب رحا . 


قال ابن هشام : قال ابن مطبث : الطلاق يقم عل ضريين : طلاق النة » وطلاق البدعة ء فطلاق 
المنة : هر الراقع على الوجه الذي ندب الشرع له . وطلاق البدعة : تقيضه ء وهو أن بطلقها في حيض أو 
نفاس » أو لت في كلمة واحدة » نان فمل لزمه الطلاق . . لم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم عل أنه مطلق + 
كم یلزمہ من الطلاق ؟ 


فقال على بن أي طالب . وابن مسعود : يلزمه طلقة واحدة » وقاله ابن عباس . وقال : قوله - لال - 
لا می له : لأنه لم بطلق ثلاث مرات » وانما جوز قولہ في « ثلاث ہ [ذا کان مخبرآ عما مضی قیقول : طلقت 
ثلا » يخبر عن للالة أفمال كانت صه في ثلالة آوقات » كرجل قال : قترأت أمس صورة كذا ثلاث مرات ۰ 
فذلك بصح . ولو قراها مرة واحدة : فقال : قرأنها ثلاث مرات ۰ لكان کاذباً » وكذلك لو حلف با 


(۱) في نخة قواسطی . 
(۱) الا الکر عة من ےررة البقرة ۱ 11٩‏ . 


الطلان اثلاث ا N‏ 


احسن الفتاوی:.فارسی. جلد رذ 0 ۳:۹ كتاب الطلاق الطلاق الثلات.... 


یبال ثلاث بر ده الملف ۰ كانت للالة أيمان ۽ راو قال : أحلف باق ثلاث لم يكن حلف إلا" يمينا واحدة . 
الانطلاق مثله » ومثله - 

تال اليم بن العبام . رخبد الرحن بن عوف ‏ رضي اله تعالى عتهما - روینا ذلك كله عن ابن رضاح 
وبه قال من شیوخ فرطية ابن زنباع ء شيخ هدی . ومحمد بن بفي بن مخلد : ومحمد بن عبد السلام 
نادي نب عصره › وأصبغ بن اباب » وجماعة سواهم من فقھاء قرطبة ۔ 

وكان من حجة ابن عباس : أن افتسالفق ني كتابه لفظ الطلاق ء تال تمالى : ( لاک" مان فلا" 
يمعتروف از تريح باحنتان) ۲۷ بريد أكثر الطلاق الذي يمكن بعدہ الإسالايالممر وف وهو الرجعة في المدةء 
ومی فره: ہ أو تسر یح يأحتسان ہ بريد ترکھا بلا ارتجاع حنی تنقضی عدنباءوني ذلك إحان إلية وإليها إن 
وفع ندممنهماء قالاقتمال : ( لا تداري لعل الله بحندث بد دك آمثر؟)” يريد اندم عل الفرقة » 
والرغية في المراجعة . وموفع الثلاث غير محسن لأته نرك المندوحة التي وسع الله تعالى بها ونبه عليها » فذ کر 
الله سبحانه وتعال لفظ الطلاق مفرفا . فدل عل أنه إذا جمع أنه لفظ واحد ۰ ندبرہ . 

وقد بخرج من غير ما مألة من الدهاتة ما بدل عل ذلك ۔ 

من ذلك قول الرجل : ما لي صدقة ني الماكين : أن اثلث من ذلك زيه . . هذا كله لفظ صاحب 
الكتاب بحرونه . ألترى الماهل الظالم المعندي عیمل هزلاء كلهم كفار؟ مباحة دعاقعم ؟ سبحانك هلا بہتان 


عظيم » بل :هؤلاء من کار أهل العلم والدین » وذنبهم عند أهل الممى ۰ آهل اتنید : كو بم لم برضوا 
أتفسهم عا رضي به المقلدون » فردوا ما تنازع فيه الملمرن إل اللہ ورسوله . 


ه وئلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
مح 26 
أن هنا مذهب أهل الظاهر : داود ۰ وأصحابه وذنيهم عند كثير من الناس 


إل آلد ہ 58 
ار ثرون . آخذهم یکثاب ربهم وسة نيهم ٠‏ ونبذحم القياس وراء ظهورهم > فلم يعيأوا 
به شب ٠‏ وخالفهم آبو محمد بن حزم في ذلك » فاباح جمع "ثلاث وأوتمها . 
١‏ تیه مشرون وجھا في إثبات التزاع في هذه المسألة بحسب بضاعتا المزجاة من الكتب ٠‏ إلا" فالذي لم 
قف علبه من ذلك كثير . وقد حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن علي ۰ وابن مسعود . والزبیر ٦‏ 
2٩  .‏ الرحمن بن عون ۰ وابن عباس . ولمله ٍحدی الروايتين عنهم » ولا" نقد صح بلا شك عن ابن مسعود ء 


۳ الأ كر رة سن ۔ورة را ۲٢۹ ٤‏ ۔ 
( هة الكر مذ من صورة الاق 1 


ای اثلاث ل هو 


اش افتاری«فارسی, جلد بن ۲۵۰ کتاب الطلاق العلاو الا ۱ 


وعلي رابن عباس : الإلزام بالثلاث لمن أوقمها جملة » وسح عن ابن عباس أله جعلها واحدة . ول قق 
عل تقل صحیح عن غبرهم من الصحابة بذلك . فلذلك ل مد ما حكى عنهم في الوجوه المرنة للتراع ٠‏ ر 
وإنما نعد ما و قضنا عليه في مواضحه ۰ ونعزوه إليها » وبالله التوفيل . 


8 وأما الآنار ففتاري أصحاب رسرل الله صل الله عليه وسلم = . 
8 نال ابن آي شية ني مصنفہ : نا علي بن هر عن شفيق بن آي عبدالله ‏ من نس قال : کان همر 
إذا آنی برجلٍ قد طلن امرأنه ثلاث ني مجلس ارجمه ضرباً وفرق بینهما . 


8 نادكيع ۰ عن سفیان ۰ عن سلمة بن كهيل ۰ عن زيد بن وهب ء أن رجلا“ بطالا" کان بالمدينة طلق 
امرأنه فا رجع إلى عمر فقال : إنھا كنت ألعب لملا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما . 


8 ا ذكيع ۰ والفضل بن دكين ٠‏ عن جمنر بن برقان ۰ عن معاوية بن أني يحبى ٠‏ قال + جاه رجل لل 
عثمان فقال : إني طلقت امرآتي مالة قال : ثلاث تحرمها عليك وسبعة ورشعون عدوان . 


8 ناركيع عن الهش عن حبيب قال : جاء رجل إل علي لقال : اي طلقت امرآني ألفآ » قال : بات ۔ 
منك یثلاث » والسم مائرها بین ناتك . 


ات نا ابن فضيل » عن الأعمش » عن حبيب » عن رجل من أهل مكة ء قال : جاء رجل إلى علي فتال : 
إفي طلقت امرآني ألفاً ‏ قال : الثلات تحرمها عليك واقسم سائرهن بين أهلك . 


|[ | نا آبر معاویة ء عن الأعمش ء عن ابراعیم » هن علقمة » عن عبدالله . قال : أناه رجل فقال:إني 
طلفت امرآفي تسعة وتسعین مرة ه قال : فسا قالوا لك قال : غالوا قد حرمت عليك ء قال : فقال عبدافه : لقد 
أرادوا أن يبرا عليك . بانت منك ثلاث وسائرهن عدوان . 


| | نا حفص ء عن الأعمش ء حن أبراهيم ؛ عن علقمة ؛ عن عبداقه .. أنه ستل عن رجل طلن امرانہ 
مالة تطليفة ؟ قال : حمر متها ثلاث » وسبعة وتمرن عدوان . 

8# نا وكيم ۰ عن سفیان عن منصوروالأعمش ٠‏ عن ابراهيم عن علقمة + قال : جاء رجل إلى يداف 
ال : إني طلقت امرأتي مالة فقال : بالت منك بثلاث » وسائر هن معصية . 

| | نا محمد بن فضیل ء عن عاصم » عن ابن ميرين » عن عاقمة عن عبداق ۰ قال : أناه رجل قال : 
أنه كان يبي وبين امرأني کلام فطلقتها عدد النجوم + قال : تکلست بالطلاق ؟ قال : تمم . قال قال عبداقہ 
مد بين اللہ الطلاق لصن آخذنه ۴ فمن طلق کا أمره الله فقد تین له ۰ ومن لبن عل قه جطتا به لیے . 
لا نبرا على آشکم ونتحملہ عنکم هو کا تفولون . 


الفلاقالثث تل وو . 


ا 5 الفتاوى ««فارسی» جلد بن نی ۵۱ کتاب الطلاق _الطلاق انثلاش.., 


8 : اساط بن محمد ۰ عن أشعث ء عن لافع ؛ قال : قال ابن عمر : من طلق امرانه ثلاث فقد عصى ربه 


ربت مه امرأله . 


یا مه ہن نر کي مملر تال نا سعرد المقبري قال : جاء وجل إلى عبداله بن عمر وآنا عنده 
يزبل : با أبا عبد الرحمن إنه طلق امرآنه مالة مرة قال : بانت مك بثلاث ۰ وسبءة” وتعون یحاسبك اقا" با 
بوم القيامة . 

نا این" بر ۰ عن الأعمشٍ ۰ عن مالك بن الحارث » عن ابن عباس ۰ انا رجل فال : ان" عي 
یز اه ثلانا فال :إن“ عم كعصّى اضفاندمهفلم يجمل لسخرجا . ١‏ 

نا ماد بن الموام عن هارون ابن عنثرة ء عن أبيه قال : كنت جالا عند ابن عباس فلأناه وجل ققال : 
ان عباس إنه طلق امرآنه مالة مرة » وا قلتها مر" واحدة تین مني بثلاث آم هي واحدة ؟ فقال : 
پات بٹلاٹ وعليك وزو سبعة وتسمین . 


ناوكيع عن سفیان تال : حدثي عمرو بن مرة » عن صعيد بن جبير ؛ قال : جاه رجل إن ابن عباس 
ب قال : إني طلمت امراتي آلفاً ومالة” قال : بانت منك بثلاث » وساتررهن وزر اتخلت آيات الله هزوا . 


8 5 اسماعيل بن ادراهيم ء عن أيوبة عن عمرو ۰ سل" این" عباسرعنرج ل طلقامرأنه عدد النجوم؟ 
قال : يكفبك من ذلك راس ابفرزاء . 

9 8 ھیل بن پوست عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سل عسران” بن” حلمتین, عن رجل طلق 
ره لاتا ني مجلس ؟ فقال : آئم بريه وحرمت عليه امرآنه . ۰ 1 
8 ا فلندارء عن شعبة عن طارق ء عن قيس بن أني حازم » أنه سمعه بحدث عن الفيرة بن شب أنه 
سبل عن رجل, طلق امرانهماة فقال : ثلاث بحرمنھا عليه وسبعة” رسمرن" فضل - ۱ 


فال سعهد بن منصور"؟ : نا خالد بن عبداق عن سعيد ابفريري+عن احسن؛آن عمر بن اخطاب تب إلى 
ل مجى الأشعري : ند همست أن أجمل إذا طلق الرجل امرأته ثلانا ني مجلس أن أجملها واحدة » رلک 
را جطوا على اسهم ارم كل نفس ما ألزم تفه . من قال لامرأته أنت علي حرام ٠‏ فيي حرام + وین 

ا امرنه أت بائنة ء فهي بائنة » وین قال آنت طالن ثلاث . فهي ثلاث . اه 
۱ !لال بن عبد الادي ° : وقد جعل ابن رجب في آخحر کتابه هذا في رحداث عمر للطلاق وآنہ مقبولك 
| گن قال : فصل - اعرج ابخاري من طريق أن سلمةعن أي هريره عزني - صلاشعلیمیلم ‏ قال ۽ 


2011010 يمن" کان تنكم من ام ناس محندالرن مین" عبر انا بكرو ايء فإن* 


4 
الطلاق اثلاث ب. -- .ل > 


۳۵ 


كن" لي ابي اعد" فن عمترهه وني رواد دکرفا تعليذا أن" ي = صل الله عليه صلم - قال :و و 
کان سو رب وی ا پست نک من هیر ان یکنو اې و 
يكثن' في اس مهم" اعد" قث تہ وأخرج سم حديث أل اة مین حا من ھی ۔ مل 
الله عليه وسلم - تال ہ قند؛ کان في اسم تبلکم ملح لون ازن يكن" ي امي احد قعمر ار 
الطاب » ۰ وعنده قال ابن وهب محدثون ہ ملهمون » وقال الومذي عن ابن عینه : قال يعي مفهمين , 


d~» 


وعن أي سعيد عن الني - صل الله عليه وسلم - وزاد فيه یا رسول الله كيف محداث ؟ فال : ٠‏ للاي ' 
عکی" لاه ہ واف اطم . . 


o ہر‎ 


فصلل : قال ابن رجب في آخر کتابه اعلم أن ما قضی به عار على قسمین : 
ادما : ما ببلم للني - صل اقه عليه وسلم - فيه قضاء بالكلبة ٠‏ وهذا على نوعين : 


ما جمع فيه عثر الصحابة یشاورهم فيه فأجمعرا دعه عليه فهذا لا بشك أنه التق کهده لاء 
. بالعمر بئين ء وکقضائه فیمن جامع في إحرامه أنه ,عضي فی نکه وعليه القضاء وا مدى وسائل كثيرة. 


الث ان : مالم حم الصحابة فيه مع عمر بل مختلفين فيه في زمه » وهلا بسوغ فيه الاختلاف كال 
الحد مع الأخوة . 
ما روى عن النبي - صل اقه عليه وسلم - فيه قضاء بخلاف فضاء عمر وعو عل أربعة أنواع : 
|أحدفا : ما رجم فيه عمر إل قضاء البي - صل الله عليه وسلم - فهنا لا عبرة قيه بقول عمر الأول . 
الان : ما روى عن الني - صل اہ عليه وملم - فيه حکمان » آحدهما : ما وافق لقضاء عمر ۰ فإ 
٠‏ لناسخ منالنصين ما عمل به عم . 
الخالث : ما صح عن الني - صل الله عليه وسلم - أنه رص في أنواع من جنس البادات ء فيختار 
۰ عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح ويازمهم به : فهذا عنم من العمل بقير ما اعتارہ . 
الرابع : ما كان فضاء النبي ‏ صل الله عليه یلم - لملة . فزالت العلة فزال الحكم يزوالها ووجد ما نع , 
منم من ذلك انشکم 
قال : نهنه المألة » إما أن تكو من الثاني ء وإما أن تكون من الرابع 


اوق الثللث لمكا 


۲ م ۴ 


ريال : لا بطم من الأمة أحد عائن ني هله المسألة مخالفة ظاهرة ۰ ولا حكماً ولا قضاء ولا علماً ولا 
٦ہ‏ , وا یفع ذلك إلا" من تفر يسير جدا . واد ألكره عليهم من عاصره غاية الإنكار وكان أكأرهم يشخص 
بننك ولا بظهره ۰ فكيف يكرن اجماع الأمة عل أخفى ٩۱۱‏ دين الق الذي شرعه عل لان رسوله ‏ صل اقه عليه 
یلم -؟ واتباعتهم اجنھاد من خالفہ برأيه في ذلك ۰ هذا لا يحل اعضاده البئة»وهله الأمة کا آنا معصومة 
من الاججماع على ضلالة فهي ممصومة من أن بظهر أهل الباطل منهم عل آهل الحق ولو كان ما قاله عمر أي 
هنا فا" لازم في هله المسألة ظهرر امل الباطل عل آمل الحق ني كل زمان ومکان » وهنا باطل قطماً . 
رق أجاب ابن النيم ‏ رحمة الله عن فمل عمر رضي الله عنہ؛ وكذلك عن فتاوي الصحابة أي ذلك : 
قال" : ولكن رای أمير اأيمنين عمر بن الحطاب ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن اناس قد لستهانرا بأمر الطلاق » وكثر 
منهم ایقاعہ جملة واحدة؛ فرأى من الصلحة عقوبتهم بإءضائه عليهم ؛لبعلمرا أن آحدهم إذا أرقعه جملة بانت 
مه الرأة وحرمت عليه حي تتکح زوم خبره؛ نكاح رغبة یراد للدوام لا نكاح تحليل فإنه کان من أشد الاس 
فيه . لا طموا ذلك کفوا عن الطلاق:فرأی عمر أن هذا مصلحة لمم في زمانه ورای أن ما كان عليه ني عهد 
قي - صل اللہ عليه صلم - وعهد الصدين رصدر من خلااته کان الألين بهم لأنهم | بتایموا ليه » وكانيا 
“نون لله ني الطلاق » وقد جمل الله لكل من اتقاه مخرجا » فلما تركوا تشری اہ ء وتلاعبوا يكتاب ات ء 
رطقرا عل غير ما شرعه اء ألزمهم بما التزمره عقربة لهم ۰ نان اللہ تعانی انا شرع الطلاق مرة بعد مرة » 
و پشرعہ كله مرة واحدة ٠‏ فمن جع اثلاث ني مرة واحدة فقد نمدی حدود اللہ وظلم نضه ولعب بكتاب 
اف لهو حفيق أن يعاقب » ویلزم با التزمه ولا يقر على رخخصة اللہ وسعنه ۰ ولد صعبها عل نفسه ول بتق الله 
١‏ ريطن کا أمره اله وشوه له » بل استعجل فيما جمل اللہ له الأتاة فيه رحمة منه وإحماناً ولس عل تقه 
راختار الأغلظ والاشد . فلا مما تغيرت به الندوى لتغير رمان . 


رم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حسن سيامة عمر وتأدبيه لرعيته في ذلك ۰ فراتقوه عل ما آلزم به 


دصرحوا لمن استفتاهم بذاك 
۰ کال عہد ال بن مسعود: من أنى الأمر عل وجهه ققد بین له ؛ وین لبس عل نف متا عليه له ء 
!ال لا لسرن على آشکم ونتحملہ منکم هو کا تضولون . 


ظر کان وقرع الات للا نی کتاب الله وسنة رسوله - صل لقدعاره ولم - لكان الطان قد انی الأمر عل 
لد كان قد ابعل نف ولا قال لني صل اة ليوام - ان فمل ذلك ه نمتب بكب الله 
ان بین أهت ركم . ولا ترقف عبدالله بن لقريير في الإيقاع + وال للسائل: إن هذا الا ما لنا فيه قول قاذمب 


7 


متاه کےا 1 2-5 
0 اس "لین م/ء یا 


اطلاق ات بل- وب 


, كتاب الطلاق‎ ٢ 
عدن اثلا‎ ٤ احسن الفتاوری««فارسی» جلد پنج‎ 


إل عبدالله بن عباس راي هريرة ۰ فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأني عريرة السو 

فالصحابة - رضي الله عنهم - وبتدمهم عمر بن المطاب ا رأ الاس قد استهانوا بأمر الطلاق وان 

1 ني رر ۱ ۳ 95 اه ۵ ۳ 

ما بأيدبهم ولا عل أنفسهم »ول ترا اللہ في التطليق الذي شرعه خم روا بالتشديد مل اتضهم رم 
يقفا على ما حد لم ألزموهم با ازا ؛ وامضرا علبھم ما اختاروہ لأتضهم من التشديد الذي ون اف عليهم 
ما شرعه لمم بخلافہ ؛ ولا ریب أن من فعل هذا حقیق بالعقوبة بان ينفلعليه ما آنفده على نفسه 1ذ م يقبل رع 
0 اھ تعال وتسيره ومهلته . 

وغذا قال ابن عباس من طلن مالة طلقة : عصیت ربك وبانت منك امرأتك » [نلك لم تن اللہ فرجمل لك 
مخرجا « رصن نی اف تخل له تشر ۱.۰ 

وآتاہ رجل فقال إن عمي طلق للات تقال : إن عمك عصى اله فأندمه ٠‏ وأطاع الشيطان” فلم يمل له 
مخرجا . فقال : أفلا تحللها له ؟ تال :من بخادع الله یخدعه » فليتدبر الما اللي قصده معرفة الحق واتباعه من 
الشرع والقدر ني قبرل الصحاية هله الرخصة والتييير على عهد رسول لله - صل الله عليه وسلم - وتقوامم . 
ربهم تبارك وتعالی في النطليق فحرمت عليهم رخصة الله ويره شرعا وقدر؟ . 

فلما رکب الناس الا حموقة وترکوا تقزى اقا ولوا على أنفسهم وطلتوا على غير ما شرعه لمم لجرى 
الله على لان اللیفة الراشد والصحابة معه شرعا ودرا إلزامهم يذلك وإنفاذہ عليهم »وابقاء الإصر الذي جطره 
تي أعناتهم کا جملوه . 

وهذه آسرار من أسرار الشرع والقدر لا تاب عفرل أبناء الزمان . 

وتال ایض میا علر عمر - رضي الله عنه 9) لاس طائفتان : طاتفة اعتذرت عن هله الأحاديث 
لاجل مسر - رضي اقدعن - ومن واظہ - وطائفة اعظرت عن عمر - رضي الطدعته ‏ ول ترد ال حادیث فقالا : 
الأحكام بوعان : نوع لا تغیر عن حالة واحدة هو عليها ؛ لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد لاله 
کوجوب الواجيات وتحريم الحرمات والحدوه المقدرة بالشرع عل اللمرائم ونحو ذلك » فهلا لا بتطرق 
إليه تليير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

رالو ع الشاني : ما يتير بحسب اقتضاء الصاحة له زماناً رمکانا وحالا" . کقادیر التعزيرات واجناسها 
وصفاما ۰ نان الشارع ينوع فيها بحسب الصلحة فشرع التعزير بالقتل لدمن انفسر في اللرة الرابعة ‏ وماق 
- رحمه الله - طالفة من الأمثلة. ثم" قال :وين ذلك أنه رضي ال منہ - 2ا رأىالناس قد اکٹریا . .الطلاقافلات 


تاه اس تس بش کت سامت مرس رس کت 


(۱) الآ کر ة من سورد علاق : ۲ , 
)1( إغالة الیمات ۲۴۰/۱ ربا پهما . 


الطلان الثوث  -‏ 0 .4 


احسن الفتاوی:,فارسی) جلدبن اعد ۵ كتاب الطلاق «الطلاني الثلاث: ٠.‏ 


ورای انبم لا بتهرن عته إلا" بعفوبة؛ فرأی إلزامھم بها عقوبة لمم لیکفوا عنها . وذلك اما من التعزير العارضی 
قلي یل عند الحاجة ء کا کان يشرب في الحمر أمانين ؛ وبحلق فيها الرأس وبتغي عن الوطن ۰ رکا منم 
اني - صل الله عليه وسلم - الثلاثة الذين خلفرا عه عن الاجتماع بنائهم» فهذا له وجه . 

8 وإما ا أن جمل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط ولد زال کا ذهب إلى ذلك في منعة الج اما مطلقاً 
وإما متعة ایسخ فهذا وجه آخر . 

8 واما اقيام ما نع قام تي زمه ۰ منع من جمل ثلاث واحدة ۽ کا قام عنده مانم من يع أمهات ا"ولاد 
ومانع من أل ابلنزية من نصاری بي تغلب وغیر ذلك فهذا وجه الث ۔ 

08 سضى إل أن قال : قلما رأىأمير المزمتين ناته - سبحانه - عاقب الطلق تلانا؛بان حال بينه وین ز وجه 
رحرمها علبه حى تتکح زوجاً غيره ء علم أن ذلك لکرامت الطلاق الحرم ۰ وبنضه له فوافقه أمير المؤمنين 
ني عقوبه لمن طلق للات جمیما بان آلزمه با ء وانضاها عليه . 


8 فإن قيل : فکان أسهل من ذلك أن بیع التاس من قاع ثلاث ويحرمه علیهم ء ویعاقب بالضرب 
وقتاديب من فمله؛ لتلا بقع المحذور الذي یترتب عليه ؟ قیل : لسر الله اقد کان مته ذلك ولللك ندم عليه في 
آخر آیامہ وود أنه كان ثمله . قال الحافظ آبو بكر الإسماعيلي أي ستد عمر : أخبرنا أبو یعل ٠١‏ حدثنا صالح 
ابن مالك » حدثنا خالد بن يزيد بن آي مائك ؛ عن أيه قال : قال عمر - رضي الله عنه ‏ ہ ما ندمت عل 
ثيء ندامي عل ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق” ء وعلى أن لا اکرن أنكحت الموالية ء وعل أن 
لا أكون قلت الترائم ٥.‏ 


ال دمن المعلوم أنه - رضي الله عنه = لم یکن مرادہ تحريم الطلاق الرجعي ءالذي أباحه القہ تمال ٠‏ وعلم بالضر ورة 
من دين وسول الله صلى الله عايه صلم - جوازہ » ولا الطلاق المحرم الذي آجمع المسلمون عل تحر يمه کالطلاق 
ي ایض وني الطهر لجاع فيه ۰ ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال اللہ تعالى فيه : ( لا" جاح یکلم“ ون" 
لتقام الأساء ما تم تمتسومن او ترفو شرفت "مدا كلممنأيين المحالأنيكرنعمر رضي 
اف عنه ‏ أراده مین قطم أنه آراد تحريم بقاع الثلاث . فطلم أنه نا کان أوقمھا لاعتفاده جواز ذلك . ولذلك 
قال:ہ إن الناس قد استعجطوا ني شيء کاقت لم فيه أثاة فلو أمضيناء عليهم ؟ » وهذا کالتصریح ني أنه غير 
حرام عنده » نا أمضاء لان الطلق كانت له فسحة من الله تعال في التشريق » قرفب عما فسح الله تعال له 
إل الشدة والتغليظ ؛ فأمضاه عر - رضي لق عه - عليه ما تبين له ما فيه من الشر واقساد ۰ ندم مل أن لا 
بكرن حرم عليهم بقاع اثلاث ومنعهم مته »ها هو ملحب الأكثرين :مالك وأحمد وأني حتف - رحمهم 


= ص 


(۱) في ست طا الأثر اله بن يزيد ین مه قرصن من ابي مالك . قال في کتقریب : خاقہ بن بزیذ هلا فز نه فشهم 
ہے کک es‏ و ٠‏ > بن مزیا هذا فحت ہے كرنه نتمیاً وقد اتی 
0 ال الكرمة من سویا شرا ۱ ٣۴٢‏ . 


الطلاق رشت 


4۱ 


احسن الفتاوی««فارسی», جلد پنح 


فرای عمر رضي لق عنه أن الشدة تدم يإلزامهم ٠‏ ؤلما تین له أن للفسدة لم تلع بل وا زا 
ار إل“ شده ؛ اعبر أن اأرلى کان عدرلہ إلى تحریم الللاث الذي يدقع المفسدة من أصلهاء واندقاع هلم 
اللفسدة با کان علیمالامر فيزين ريل لل - صل لل عليه یلم - ۰ واي بكر ۰ وال خلاقة عمر- رميالله 
عنهما- أولى من ذلك كله رلا يندقع الشر رالشاد بغيره البته. اه . ولشبخ الإسلام ابن يمبة جواب عن فمل 
عمر - رضي الله عنه ‏ وكذلك من واققه من الصحابة - درلا ذكره هنا > رسيتي كلامه في آخر البحث . 


وأما القياس فقال ابن قدامة 017 : رلأن النكاح ملك يصح إزالتہ متفرقاً فصح مجتمعا كسائر الآملاك .اه . 


وقد أجاب ابن اننم عن هذا الناس مدال ۱۳۱ وقولكم إن الطلق للات قد جع ما نسح له في تفريقه : 
هر إل أن یکون حجة عليكم قرب » نز انا أذن له فيه وملكه متفرقاً لا مجموعاً فإذا جمع ما آمر بتغريفه فقد 
تعدی حدود اله غالف ما شرعه وفذا قال من قال من اسلف : ہ رجل اخطاً لستة ٠‏ فيرد إلبها فهذا أحسن من 
كلامكم وين رأقرب إل الترع والمصلحة ‏ ثم هذا بنتقضن علبكم بالر :ما ملكه الله تعالالعبد. وأذن فيه متفه 
ناراد أن يجمعه » كرمي ابفسار الذي [نما شرع له مفرقاً ۰ واللعان الذي شرع كذلك » وأان القسامة الي شرعت* 
كذلك » ونظير تیاسکم هذا أن له لن يؤخر الصلوات كلها ریملیها في وقت واحد » لآنه جمع ما آمر 
بتفريقه ۰ عل أن هذا قد فهمه کتبر من الموام يؤخخرون صلاة الیرم إلى اللیل ويصلون ابلمیع أي رقت واحد ۰ . 
وبحتجون بمثل هذه المجة بمينها ء ولو مكتم عن نصرة المألة بمثل ذلك لكان أقوى لا . 


رقال الفرطبي ٩‏ : وحچة ابلسهرر من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا: وهو أن المطلقة ثلاناً 
لا تحل للمطلن حى تنكم زوجا غیره ۰ ولا فرق بین مجموعها رمفرقها لنة رشرعاً ء وما یتخیل من الفرق 
صرری الغاء الشارع اتاق ل النكاح والستی والأقاریر .: فلو قال الولي: أنكحتك مولاء اثلاث أي كلمة واحدة 
اند کا لو قال أنكحتك هله وهله وهذه ؛ وکذا ني المتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام . ثثله عه 
ابن حجر المقلاني 7 1 

وبرد عليه بان ‏ من قال : احلل با ثلاث لا بعد حلفہ إلا" یب واحدة فلیکن الطلن مثله » رتسب 
باختلات الصينتين فإن الطلن بنشیە طلاق امرأه وقد جعل أمر طلانها ثلاناء قإذا قال : أنت طالق ثلاناً فكأنه 
قال أنت طالق جع الطلاق ۰ وآنا الحلف فلا آمد لعدد أيانه . فا قا اه ۔ 


(۱) المي وت انرع الک ۲0۳/۵ . 
(1) ۱اه الینان ۴۰۹7۱ . 
اليل حم قلہاری ۹ #8 


الطلالالللان تا د ۶4۲ 


المزه ب الشاق 


إن الرجل إذا طلق زوجت تلا بلفظ واحد وقمت واحدة دخل با أولا” 


8 - ال ابن ا مام" : وفال فوم یقع به : باحدة وهو مروى عن ابن عباس - رضي اللہ عنهما ‏ وبه قال 
اسح ۰ وتقل عن طاوس وعكرمة أنہم يقولون حالف النة فیرد إلى الستة . 

6 - تال لباجي ۲۳ : وحکی اقناضي أبو محمد ني إشرافہ عن بعض البتدعة بلزمه طلقة واحدة . . . رڑھا 
پروی هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إمحق . انتهى المقصود . 

8.- نال شیع الاسلام - ني آنناء الكلام عل ذكر النامب ني ذلك" الثالث أنه محرم ولا یلزم منه إلا" 
طلقة واحدة ؛ وهلا اقول منقول عن طالفة من اللف والف من أصحاب رسول الله صل الہ عليه 
صلم - مثل :از ير بن الموام » وعبد الرحمن ابن عرف ۰ وبروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان 
وهو قول كثير من التابعين وین بمدهم مثل طاوس : وغلاس بن عمرو ٠‏ ومحمد بن اسحق . وهو 
قول داید وأكثر أصحابه ؛ وروی ذلك عن لي جعفر محمد بن عل بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ه 

- ولف ذهب إلى ذالت من ذهب .من الشيعة؛ وهو قول بعض أصحاب أي حيفة ومالك واحد بن حتيل.اه 


8 - فال ابن القم ) : وهو اختيار شيخ الإملام بن تيمية .اه . . 
یا - قال الرداري 2 : رحکی - أي شيخ الاسلام ابن نيمية ‏ عدم برع الطلاق الثلاث جملة بل 
واحدة ؛ في المجموعة آر افرقة عن جده الجد وأنه كان يفي به مرا أحياناً . اه . 


گلا قال اين القم ١‏ : التال الاب : أن المطلق في زین تي - صل اقعلبەوسلم - وزمن خليقته آي بکر وصدر 
من خلافة عمر کان إذا جسم الطلقات ثلاث بغم واحد جملت واحدة ۔ . . وکل صحاني من لان 
خلاقة الصدیق ال ثلاث سلین من خلاقة عمر كان على أن الفلاث واحدة فتوى أو [قرار؟ أو سکونا » 
رفذا آدمی يعض أمل الطم أن هذا [جماع قدیم : و تجح الأمة ولله الممد عل خلانه . بل لم بزل 


. ٩۰/۴ فع سر‎ )١( 

. ۳/۱ لان ضرع الرطاً‎ ٢) 

. ۵۳ مرح 'اقداری‎ ٢) 

(1) زار الھ ۱۰۰ . 

اش لضان دج . 

زد أعلام ایی ۳ء ۰ :1 


اطلقافلاث سس 4۳ 


احسن الفتاوى :«فاوسى, جلد پنجم ۵۸ کا كتايه الصا لطتو تان 


فيهم من يفي به قر نآ بعد قرن إلى يومنا هلها . 

ٹائی به حير الأعة وترجمان القرآن : عبداقہ بن عباس » کا رواء حماد بن زيد. عن أبرب عن عكرمة من 
ابن عباس:!ذا قال آنت طالق اللات بفم واحد فهي واحدة . رای ایضا باٹلاٹ :انی بہذا وعلا.وانی 
بآلا واحدة الزبير بن العوام » وعبد رحمن بن عوف حكاء عنهما ابن وضاح» وعن عل کرم الله وج 
وابن مسموه روايتان کا عن ابن عباس . 

وأما شابعون فانتی به عكرمة رواه اسماعیل بن ابراهيم عن آبوب عته : وأفی به طاوض . 

وم اماع التابعين فانی به محمد بن امح حکاہ الاماء أحمد وفیره عنه ۰ وأنتى يه حلاس بن عمرو 
والحارث المكل . 

وأما أتباح تابعي التابعين فافنی به اود بن علي راکتر اصحابه حکاہ عنهم أبو المکلي واين حر م وغیر حما. 
واقی به بعض أصحاب مالك حکاہ #تلساني في شرح تفریع ابن ابشلاب قلا" يعض المالكية ۔ 


وأفی به بعضر الحفیة حکاہ أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل . وأقى به بعض اصحاب أحمد حکاہ 

شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال : وكان يفي به أحياناً . : 
و آما الإمام أحمد نفے نقد قال الأترم:مألت أبا عبدافه عن حديث بن عباس كان الطلاق اللاث عل 
عهد رسول الله - صل اق علیمیسلم - وآ بكر وصر واحدة بأي شي ص تدفعه :قال : برواية الناس هن ابن 
عباس من وجوه خعلانه » ثم ذکر عن عدة عن ابن عباس آلا ثلاثء فقد صرح باته إنما ترك افقول به 
لمخالفة راويه له : 
واصل مذهبه بقاعدته التي بى عليهاء أن الحديث إذا صح لم برده لمالقة روايه بل الأخل عندہ بما ریا 
کا فعل في رواية ابن عباس وفتواه ني بيع الآمة ؛ ناخ بروابته أنه لا یکون طلاقاً وتر ك رآبه . ول 
اصله يخرج له قول : أن اثلاث ولحدة ۰ فإنه إذا صرح بأنه انا ترك الحديث لمخالفة الراري » وصرح أي 
عه ترامع أن مخالقة الراوي لا تورجب ترك الحديث. خرج له أن المألة قولانء وأصحابه يخرجرن 
عل مذهبه أنوالا” درن ذلك یکتیر .اه ۔ 

- قال بوسف بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد افادي "۳" : لقصل الرابع - ني أنه ما ینم بالات للنظ 
الواحد واحدة . وهذه وراية عن آحمد . روایتها باطلة : لكتها قول تي المذعب حکاہ الشيخ شمی الدين 
ابن القيم ني کتابه أعلام المرقمين .وذ کره في اقفر وع »وتال : إنه اختبار شیخه » وعو اختیارہ بلا علاف 4 
وهر الذي إلبه جنح الشيخ شمس الدين بن اقيم في كتبه ہ الهدى وأعلام المرقعين ؛ رإغائة اللهنان ٠‏ وقواء 
جدنا جمال الدين الإمام وقد صنف له مضتغات وهو انيار شبقه لشيخ نقي الدین بن تبمية و حکاه 


(۱) سير الحاث إلى لے لقلا تلان اسمن مجو نہد : ۹ء 


سی ہت ےر 


ایض من جد الشبخ مجد الدين وغیرہ .۵۱ . 
7 وال نها ۱) : فصل فلامس - نيمن فالبہلا القول بای به - وبعد أن ذكر ما سبق ذکره عن أبن 
الم من أعلام الموقعين قال : فلت وقد كان يفني به نما بظهر لي ابن اقيم ؛ وكان بغي به شيخ 
الاسلام ابن نيمبة - رضي اف عنه - بلا خخلاف؛ ركان بای نہ جهنا جمال الدينالإمام . رم برو عنه أنه 
أفى بغر . 
قلت وقد كان يفني به ني زماننا لیخ عل الدواليي البخدادي : وجرى له من أجله محنة رنكابا نلم يدعه » 
وقد سمعت بعض شروعا يقويه . وظاهر اجماع 27 ابن حزم أنه إتجماع لکن لم بصرح به اه . 
وقد استدل طذا المذهب بالکتاب والنة والإجماع والأث رگتیاس . ۱ 
الدلل الأزل : قال تعالى , ژاتنطتصاث زنع پاشیبسن لا فررء ۳۱ إلى قوله تعال : 
ر حی تگخ يرجا رو *) 
8 يجه الاستدلال : قال ابن عبد المادي”© : قال الشیخ جمال الدين الإمام في أول آحد كبه:فند حكم 
اق تعال ني ,هذه الآيات الکریمات ني هذه المألة ثلاتة أحکام:فمن فهمها وتصورها عل حتيقة ما هي عليه 
- وقد أراد الله هديته إلى قبول الحق ذا ظهر له صح كلامه . 

واعلم أن كتاب اله نص صريح... أن الطلاق اثلاث واحدة شرعاً لا يحتمل شعلافاً صحيحا وهذا هر التص 
شرعاً ؛ فان کل كلام له ممى لا يحتمل غيره فهو نص فيه ء فزن كان لا يحتمل غيره لغة فهو نص لنة » 
وان كان لا يحتمل غيره شرعاً فهو نص شرعا » وكاب اق ي هذه الآبات لا یحنمل شرعاً غير أن الطلاق 
اثلاث واحدة . . . والآلف ولام في قرله ( الطلاق كران ) ٠"‏ للمهد والمهرد هنا عو العللاق المنهوم من 
قوله تعالى: ر رالفطضان تس تن ماشه تلا فزوء ) ۳۱ وهو الرجعي بقوله :( وبعولتهن" أحتق' 
برهن" ي ذلك ) فصار المي : الطلاق لني الروج أحتوفيه بالرد مرتان فقط .ققد تید الرد الذي كان 
معاتتا ني كل مرة من الطلای عر تین مه فقط فلم يعرف ۰ ولا فرق آي الآية بين وله ني کل مر : طلفنك 
راحدة . أو للا أو اجنین ألفاً . 
8 م ال فصل : الكلام هنا على معنى الآيات الکرعات ني حبكم افطلاق اثلاث جملة سراء كانت ثلاث 
مرات أو مالا مرة أو ثلائین ألا . 1 


(۱) مير الحاث إلى طم اطفال لاٹ امسن سرعة علي ۸۳۲ . 

(1) ابله , وظاهر یمام بن حزم . . ٹخ » مکنا بالأصل'الطبرع . 

(۲) الآية الكرعة من ریا قیقر ۰ ۲۳۵ . 

(1) الآية الكررعة من سوية البقرة ۱ 1۳۰ 

(؟) عير الحاث / ٩۰‏ وما پیٹھا رهرجع إلى عا ذکرہ اين اقيم في الإغالة ۱ ۰۱/۰۱ ۔ 
(1) تو لک رة من سوية قپارة 1 ۲۱۹ . 

(0) الأب الكرعة من سرا البشرة : ٣٠۸‏ . 

(د) ليك ٠‏ يمرن . کنا ني الأصل المطبرع . 


ارق رث , ۵+ 


.$ كتاب الطلاو 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ب: 


٠‏ وا ار ہو وت ف" تحل له )227 أي : إن طلقها مر وج 
مر رت مح يك یہ شرن غير ذلك ره اکم سر 
فلا تحل له بعدها › انهو ممن قوله: ی ۱ 4 
شرع : اي پتحریم الطلقة عليه حى كح زوجا غیره ء ویلزم أن يكون التحریم ليما بعد المرتين الأوليين 
فإن کل واحدة من الأوليين له نها الخبار بین الإساك والتسریح بنص الآيةء فيكون التقدير : فان طلفها مرة 
ثالتة فلا تحل له » هلا لا يحتمل خلاناً . 

قت : هله الآبة صریحها عل هذا : أن الللاث متفرفات واقه أعدم . 
قله م تال : ويدل عل #تقدير ازوم أنه لا يموز في الآية أن يقال : فان طلقها فلا تحل له لا يجوز أن یکین 
مسقلا" بنفه » متفصلا" عمسا قبله » لا ني ذلك من لزوم نسخ مشروعة الرجعة أي الطلاق من دين الإملام 
ولا قائل به ..وذلك ل فيه من عود الضمیر المطلق فيه إلى غير موجود تی الكلام قيله + معین له ۰ مختص 
بحکمہ: فيكون عاماً أي کل مطلّی ومطلقۃ ورلا فائل به » وذلكآن قرلمتعال: ( ازن طلامه) فلا" تحل ل 7 
جملة مفيدة ؛ والحملة نكرة ٠‏ وهي ني مياق شرط ونفي فتعم كل مطلق ومطلقة ۰ فیکون ذلك ناسنا 
لمشروعية الرد أي الطلاق ني دين الاسلام ۰ ولا غائل به » فتعين أن یکین قوله : ر فان طلقها فلا تحل له ) ۳" 
اما ما قبله أي متصلا" به » ويكون الضمير فيه عائداً على موجود ني الكلام قبله . ومين له » مختص بحكم 
تحرعه فی طلاقه إن طلق » وليس فیا قبله ما يصلح عرد هلا الضمیر إليه ؛ واختصاصه بهذا الحكم من لح 
شرع إل“ املق انهو ممن قرله : ( فطلاقی مسرتان )" لأته لو عاد إلى منيطلق في صورة الفاداة ال کورۃ 
قبله كان التحريم مختصاً بطلاق المقاداة ء ولا قائل به ۰ ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء الذ كورة 
قبل هذه الایات کان التحريم مختضاً بطلاق الول ولا قائل به ۔ فتعین أن يكون الضمير عائدآ إلى المطلن 
الفهرم من قوله :( الاک" مرت ) وهر ني نظم الكلام متعين له شرعاءلا يجوز عوده إلى غیرہ شرع وأ 
بکرن تقدیر الكلام : فان طلقها مرة ات فلا تحل له حى تتکح زوجاً خيره ٠‏ وقد تین أن مع هذا الکلام 
وتقديره : أن الطلاق الر جمي مرتان » لإن طلقها بعدهما مرة ثالة فلا تحل له بعدهما حى تنکح زوجاً غیره ء 
فلم بشرع اله التحریم إلا" بعد المرة الثالثة من الطلاق ۰ والرة الثالثة لا تکون إلا" بعد مز نين شر عا ولغة وعرفاً 
وإجماعاً ء إلا ما وقع في هذه المألة بقضاء الہ وقدره . انتھی . 

وقد سيقت مناقشة هذا الدلیل في المألة الأولى والإجابة عنه في كلام الياجي - ص ۷ - وما ذکر عن 
شیخ الإسلام في ص ١١‏ وكلام ابن القيم لي ص ۱۸-۱۳ . 

سس وله سال : ریا اھا التي زد) لام فتساه - ے ا ا 

۳ قوله تعالى : ( يا أبها التي زد) نقتم إلى قله -- فامٌس‌کرهن 


بممررف از تارگوهن یمرو ) ۷ 
قال ابن القیم : الامتدلال بالأیة من وجوه 


(۱) اة امکریمة من سورد البضرة : 1۴۰ . 
(۱) ۱ اب لكر فة من سورا لبقرة : ۲۳۰ . 
(؟) اپ الکریما من سرو القرة : 11٩‏ . 
)١(‏ لآ الکرینڈ سے مورا "طلال : ٩‏ . 


اطلق اسلا ہم 4٩‏ 


احسن الفتا وی «فارسی» جلد ی 7 


أنه انه رال (غا شرع آن نطلق لعدنما أي لاستقبال عدبا فعطلق طلاقاً بعقيه شرو عها 

اوج كول ی اند :یم رسيل لله - صل ان عليه ولم - عبداله بن عر رقي انیم 

8 لق ارو تی أحيضها أن پراجمها . وتلا هذه الآية تفسبر؟ لمراه ہا O E‏ 
رکذلك کان فر آها عبد الله بن عمر . ويلا قال کل من قال بتحریم جمع الثلاث أنه لا موز بر 
الطلنة بأخرى في ذلك الطهر » لأ غير مطلق للمدة فإن الندة قد استقبلت من حین الطلقة الیل فلا ٹکون الثانبة 
للعدة: مم قال الإمام أحمد في ظاهر مذحبه ومن وانقه :۔ تا اراد أن بطلتها ثانیة طلقها بعد عفد أو رجعة لآن 
المدة تلم بذلك.فإذا طتقها بعد ذلك آحری طلفها للمدة . وال أي روابة آحری عنه : له أن بعالقها الثانية 
ي الطهر التاني .رتنیا اكثالثة ني الطهر اقثالث ء وهو قول أي حنفة» فيكون طلقا للمدة آبضا ۔ لأا تبی 
على ما مضی ولصحیح هو الأرل : وآنہ لیس له أن يردف الطلاق قبل الرجمة أو الخد لن افطلاق الثاني لم يكن 
لاسنقبال قمدة بل هو طلاق لیر المدة فلا یکرن منز فيه فإن المدة نا تجب من العللقة الأول للہا طلاق 
المدةاء يخلاف.الثانية واثالثة . ومن جمله مشروعاً : قال : هو الطلاق التمام المدة ۔ والطلاق اما 
كالطلاق لاستقیاها وكلاعما طلاق للعدة . 

وأصحاب القرل الأول يقولون : الراد بالطلاق للمدة الطلاق لاستقیاھا “نا في القراءة الآخری اي ضسر 
قراط للشهررة : ( تعره فی الئل مد یوین ) ٠‏ 

قالوا : فقا لم بشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو المقد ‏ فان لا بشرع جمعه ممه أولى واحری 
فإن إرداف الطلاق سیل من جسعة وللا يسرع الإر داف في الأطهار من لا جوز اباسع أي الظهر الواحد . 


وقد احتج عبداق بن عباس عل نحريم اللائ له الآية ‏ وساق الأئر عن ابن عباس وقد سبق . 
م e“‏ 24 


23 ۰ من الاستدلال بالآية » قوله ت : و مه ام مم 7 7 
ال ا ن الا اہ قولہ تسال : (لا تخرجوهن من" برهن" ولا 
اليجنا فى بطرجن) ۱ وهلا إا مو ني الطلاق الرجسي » فأما قبائن فلا سکنی لما وله 
تمقة لسنترسول اف - صل اف عليه ولم - الصحيحة الي لا مطعن ني صحتها الصر ی الي لا شيهة ني دلالنها 
فدل على أن هذا حكم کل طلاق شرعه الله نمال ما لم یسبفہ طلقتان قبله » لقا قال اللجمهوت : أنه لا يشر 
مرا بملك إبانتھا بطلقة راحدة يدون الموض ۔ 7 


وأبو حنیفة قال : بملك ذلك لأن الرجمة حفه وقد آمقطها 


سس تسس م سبي 


(۱) اپ الكر عة من سرية خلال : ۱ 


الطلاق الثلاث 44 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد پنجم : هنا کاپ اس سای تالا 


رابلسهرر بقولون : ثبوت الرجمة وإن کان حقاً له ۰ فلها عليه حقو الروجية فلا يمالك إسقاطها بيه 
پمخالصة آر باستيفاء العدد کا دل ءايه قترآن . ۱ : 


ع ۓ ين 


از ...پا انمتاں: یلاله" حداود ف ومن" تعد" حدايد اف لاد لتم مت دہ 
فطل جات ٠‏ فإذا طلقها للات جملة واحدة ند نعدى حدود ال فیکون غالا . 
رو ال ا ٦‏ ناتال :ل تداري تمل" للا بحادرث بعد كيلك" ارام وندههم اطم 
٠ 0‏ الأمة بالقرآن ‏ وهم الصحابة - أن الأمر ههنا هو الرجعة » قالوا : وأي أمر 
اشم نے و کے بحدث بعد الثلاث . 
EE‏ آ0 ۔ N.‏ . قول تما :( ۲3۲۵ بان“ آجتهن فانسکرهن بمعرون أو قرشو" 
ا ونچ امس . بمعر رن )”" لهل حکم كل طلاق شرعه الله : إلا" أن یی طاقن كبله ؛ 
١‏ وقد احج این عباس عل تحريم جح لابق ال :9 يا لھا دني ز۵٢‏ طتانتم هن تطلانومن -. 
في قبل عدادهن" ) " کا حدم - تصدہ رحمه الله الأثر الذي أشرنا إليه سابقاً ‏ وهذا حقءفإنالآية إنا 
دلت على منع ارداف الطلاق الطلاق أي طهر أو أطهار قبل رجهة أو عقد کا تدم لآنه یکین مطلقاً نی خر قبل 
المدة فلان تمل على تحري اللممع آول واحری . 
ومضى- رحمہ الله إلى أن قال : فهله الوجره ونسوها مما بين الدمهور أن جمع الثلاث غير مشروع 
هي بعينها تین عدم الوقوع وأنه [عا بقع الشروع وحده وهي الراحدة . اه . . وقد یقت ماقلشة هلا 
وى سا الات الارل . 


تا | نقد استدلوا بالؤدلة الآنيه : 


ول : روى ملم في صحيحدمن طريق ابن طاوس ع نأبيه عن ابن عباسر - - وفي لله - عنهما 
ټل ری مشیر عل جهدرسول_ اة - صل ال عليه صلم - راي بكر وسین من خلافق عمر طلاق' فلا . 
واحدة" ٠‏ فقال عمر رفي الت عنه إن ؟ ناس قد استعجلوا ني أمر كانت هم فيه ألاة ففر أنفیناہ علبهم » فامضاہ 
علبھم : . 

وني صحیحہ ایض عن طارس : أن" او السهباء قال لابن باس ہ هات من هنايك ألم يكن الطلاق' 


۹3 الآهة لكر من سردا الال 1 
(؟) الآية الكر مد من مورا الفاح : ٩‏ . 


ااطلاقٰ الات ا سب 48 
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۷۶۳ کتاب الطلاق الطلاق العلاث... 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد ب 2 


لا عل عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وای بكر واحدة ؟ 
0 وال : قد کان ذلك ء ظما کان ني عهد عمر تايع اناس في الطلاق فاجازه عليهم وني لنظ لاي 
وارہ : أن رجلا" یفال له أبو الصهباء كان كثير الؤال لابن عباس قال : أما علس تآن الرجل کان إذا طلق 
ارآ تج قبل أن بنخل بها جعلوعا واحدة عل عهد رسول الله صل اہ عليه لم - وآ بكر وصدر من 
إمارة عسر- رضي الله عنهما ‏ تال ابن عباس : بل کان الرجل إذا طلق امرأته تلاا قبل‌آنیدخل با جعلوها. 
راحدة عل عهد رسول الله - صلل الله عليه وملم - وأني بكر وصدر من إمارة عمر- رضي الله عتهما - 
بدا رای قاس قد تتابموا فيها قال : أجروهن علبهم .. هكذا في عذه الرواية قبل أن يداعل پیا . 

وني تفرك الحاكم من حدیث عبداقه بن الؤمل ۽ عن ابن آي ملركة ٠‏ آن أبا ایموزاء أني ابن عباس 
فال : أنعلم أن الثلاث كن برددن عل عهد رسول الله صل الله عليه ولم - إلى واحدة؟ قال : نمم وقا الها کم : 
هلا حدبث صحيح الإستاد وهله غير طريق طارس عن أي الصهباء : وقد أجاب القائلون بان اثلاث بلفظ 
راحد تقع ثلاث عن حدیث ابن عباس ,أجوية : 

راب الأول : : أنه منسوخ وهر قول الشافعي وأني داود والطحاري . 
ےا بعد سیاقه للمديث أني الصهباء وأئر ابن عباس في الذي طلق امرانه ألقآ وأفتاه بوقوع 
۰ :| التلاث » رالني طاق مالة وقد سبقت › قال بعد ذلك : فزن کان معی قول ابن عباس 
أن اثلاث كانت تحب عل عهد وسول الله - صلى الله عليه صلم - واحدة يعني أنه بأمر النني - صل الله عليه 
را - فالذي يشبه ‏ وات أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شي فنخ . 

, فا فيل : ضا دل عل ما وصفت ؟ قيل : لا بشبه أن یکون پروی عن رسسول الله صل اتا عليه 

رسلم - شب تم یخالفہ بشی . فم بعلمہ کان من اللبي فيه خلاقه . 

لإن قبل : فلمل هلا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقيل عمرءقيل : قد علمنا أن ابن عباس 
پخالف عمر ني نكاح التعة » ويح الدينار بالدیتارین ؛ وني بيع أمهات الأولاد وفبره فكيف يرافقه ي شي ء 
بروى عن اي - صلل لله عليه وسلم - فيه خعلانه ؟ . 

فإن قيل : فلم لم پل کره ۲ . 
ر بل ٠‏ د بل افرجل عن الشیء فيجيب فيه ولا بنقص فيه ابفواب + ويأتي غل النيء ويكية جائر؟ 

1 ز » ہ لو قیل : اصلی قاس على مهد رسول الله - صل اقه عليه وسلم - للل بيت الخندس ؟ أن 
الول نعم ٠‏ وإن لم يفل ثم حولت اققبلة . 


سس سس 


0( آم - اعطق الحديث ۲ ۳۱۰۰۵ 


الطاق الثلاث سے ہے 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج 


قال : نون قرل فقد ذكر عل مهد أي بكر وصدر من اقا همر ؟ قبل وا أعلم = وجواه نين 
لني بخالن ذلك کا وصفت ...۰ 


فان قیل : فیل من دليل تقوم به اجه أي نرله أن بحسب اثلاث واحدة أي کتاب أو سنة لو أمر ین 
مما ذکرت ؟ 

بل : نمم . أخعبرنا مالك عن ههام بن عروة عن أرء قال كان الرجل إذا طلق امرآنہ نم ار مھا قبل أن 
تنضي عدتبا كان ذلك لهء وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأة له فطلقھا ثم أمهلها حى إفا شارفت اتقضاء 
عدا تیمها م طلقھا یال : وت لا آربك . . ولا تخلين بدا فأنزل الله تعالى: ( الطلاق' مرانان. لزنو 
بممرین ار تریح بان 6 ماستقبلالناسالطللاق جديدأمن بومئلء من کان منهم طلق أو / بطلق. 
وذکر بعش أهل الف هلا فلمل ابن عباس أجاب أن النلاث والراحدة سواء ۰ وإذا جمل اللہ عدہ الطلاق 
إلى فررج ون بطلق مى شاء ء فسواء اثلاث والواحدة يأكثر من اثلاث في أن بقفي بطلاقه . 


قال الشافعي .: وحكم الله ني الطلاق أنه مرتان فإمساك مروف او تریح بلحان. ور : ( فزن" طت ) 
يمي - وا أعلم - الثلاث (0” تیل“ "من بعد حتتى تتکح رجا بره )7 اة تھی ہ- 
بعد لطلاق نان ی تنكم ز وجاغیره »وجمل حکمەبان قالاق إلى الأزياج بدلعل أنه إذا حدث تحر الرأة بطلاق 
ثلاث وجعل الطلاق إل زوجها فطلفها للات مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدھن حتى نتكح زوج غیرہ 
کا کانرا لكين عض" رقيقهم .فان اعت واحدا أو ما2 ني کلمة لزمه ذلك کا يلزبه كلهاء جح الكلام 
فيه أو فرقه مثل قوله لو له : أنعن طوائق » وباق لا أقربكن : بأنئن علي كظهر أمي » وقوله : ففلان علي 
كلا » وقلان عل کذا ‏ ولفلان عل كفا ؛ فلا بقط عت يجمع الکلام ممی من المعاني . جميعه کلام فيلرنه 
يمسم الکلام ما يازمه بتغريقه . ۰ 

فان قال فائل : فهل من سنة تدل عل هذا تيل نعم. حدثا الريع قال : آخبر نا الشافعي قال آخبرنا سفيان 
عن فرهري عن عروة بن الزبير عن عالشة أنه سمعها تقول : 

جامت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله نقالت إني كنت عند رناعة اطلقي قبت طلاتي فتزوجت 
عبد الرحمن بن الززبير وأا معه مثل هندابة قوب انبم رسول اقه وقال : انترید ین أن" ترجمي ال" 
راما حى يدوق نله ون وقي عسات" : قال رابر بكر عند الني وخالد ن‌سمیدین لماص 
بالباب بتتظر أن يؤذن له فتادی پا أبا بكر ألا تع ما هر په هذه عند رسول الله -- صل اه عليه وسلم - . 


(۱) الآبة الكرعة من سوية البقر ۱ ۲۲4 . 
(۱) الآية الکر عة من سرن البق : ۴۰ . 


الطالق التاز ۰م 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد 5 


فان قبل : قفد يحدمل أن يكون رفاعة بت طلاقها أي مرات ۳ قلت : ظاهره فی مرة واحدة 
لالڈاٹھا | روبت) رام اٹ ذا احدنت لان رقال رول اق ہ اٹریدرین" آن" ترجيعيي ال رھک“ 
لاح بنداوق- ولد ه ولو كانت عائثة حصبت طلاقها براحدة كان ما أن ترجع إل رفاعة بلا زوج . 


فين قبل : اطق آحد تلا مل‌عهد البي- صل الہ عليه صلم - قیل : نعم . عویمر العجلاني طلق امراته 
میج بل أن بخیرہ التبي آنبا تحرم عليه باللمان فلما أعلم الني ناه . 

وناطمة بت فیس تحكي‌للني :أن زوجها بت طلاقها : تمي راق أعلم - أنه طلقها ثلاثاءوقال الني : 
بلي که عليه تن" لأنه - والله اعلم - لا رجعة له عليها » و أعلمه عاب طلاق ثلاث 
مسأءقال الشافعي :فلما کان حديث عائشۃ في رفاعة موافقاً ظاهر اضرآن, وكان ثابتاء کان لرل الحديثينآن بوخد 
به واه أعلم ‏ وان كان لیس باليين فيه ججدا . 

قال الشافعي : ولو كان اخدیث الآخر له مخالفاً كان الحديث الآخر يكون ناسخاً - واللہ أعلم ‏ 
وان کان ذلك ليس بالبين فيه جداً . اه . 


ا لي ملنه ہ باب فخ المراجعة بعد التطليقات الالاث ٠‏ حدانا أحمد بن سید 

2 ناروزي حدلتي علي بن حسين بن وافد عن أيه عن یزید الحوي »هن عكرمة 
عن ابن ما لال :( والثط لكت" بَتَرََمْن“ این“ 090 رر رک يتح ل' هن" أن" یکئمن- 
ما تن ف في آرحامهن) " وذلك أن'الرجل كان إذا طلق امرأنہ فهو أحق برجمتها وان طلقها تلاناً فخ 
ذلك ققال : ( الطللااق” مرّتان )۱ ثم آورد أبو داود ني نفس اباب حدیث ابن طاوس عن أيه أن أيا 
الصهاء قال لابن عباس : أنملم أنما كانت الثلاث تجمل واحدة عل عهد رسول الہ - صل الله عليه ولم 
وأني بكر » وللا من إمارة عمر قال ابن عباس نعم . 


ني ہ باب الرجل يطلق امرأته ثلاث ما ه حدثتا روح بن الفرج؛ ٹا أحمد بن صالح . 
7 قال دنا عبد الرزاق » قال : آغیرنا ابن جريج » قال : أخيرني أبن طاوس 

عن أيه أن ابا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أن افتلاث كانت تجمل واحدة على عهد قني - صل الله عليه 

دسلم - وآ بكر وللالاً من إمارة عمر ء قال ابن عباس : نعم . ۱ 

۴ بعد استمراض بعض الآراء ني المألة : ولي حدیثابن عباس ما لو اکٹینا په كانت 

لت جام حبذ قاطعة ء وذلك أنه قال : فلما کان زمان عمر رضي المعتدقال : أيها اقاس 

ل كانتلكم في الطلاق الق" وأنه من جل انا اة في الطلاق الزمناه لاه . حدان بذالك ابن آي عمران ۔ 

9 الم تکرب من سريا اليقرة ۽ ۲۹۸ ۔ 


1 الام لكر ية من سوية البقرة ۽ ۲19 : 
0( شع سای ار م" 


۰ 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد 2 پنجم ۶۶ کتاب الطلاق الملا الثلات., 


قال : لتا اسحق” بن" أبي فضرائیل قال : أخيرنا عيد الرواق - ح -- وحداا عید اخمید بن عبد العزير ال : 
نا أحمدبنمتصورالرمادي قال : ثا عیدآفرزاق عن معمر عنابن طاوص عن أبيه عن ابن عباس ملل المديخ 
الذي ذکرناه کي أب هذا اباب ء غير آتهما لم بذكرا أبا الصهباء ولا سزاله این عباس - رضي الله عنهما ‏ ون 
ذكرا مثل جواب ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي في ذلك الحديث ۰ وذ كرا بعد ذلك من كلام عر 
- رضي اضعاه - ما قدة کرناہ قبل هذا الحديث ؛ فخاطب صر رضي اقمعنه - بلدلكاناس جميعاً وفيهم اصحاب 
ول الله - صل الله عليه ولم - ورضي عنھم:الذین قد علمرا ما تقدمعن ذلك في زمن صول الله - صلا عليه 
ومل ۲ل صلم - فام یکره عليه منهم منكر »ول يدقعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة فيي نسخ ما تقدم منذلك 
لأنه ما کان فعل أصحاب رسول الله صل اطهعل وعل آله ولم - جمیعاً فعلا يجب نه المجة كان كذلكايفا 
إجماعهم عل اقول (جماعا يحب به الحجة » وکا كان اجماعهم عل اللخل بر بت من الوهم وائزلل كان کللك 
إجماعهم على الرأي برب من الوهم وائزلل » ولد رابنا أشباء قد كانت على عهد رسول الله صل الله عليه 
ولم - على معاني فجملها أصحابه - رضي اقعنھم - من بعدوعل حلاف تلك العالي » لا رلوا فيه مما في عل من 
بعدھم ؛فکان ذلك حجة اسخاً ۵ تقدمه. من ذلك تدوین الدواوین » ولمع من بيع أمهات الأولاد ؛ وقد كن 
پبعن قبل ذلك ۰ وقتوقیت أي حد الحمر ول يكن ليه ترقیث لبل ذلك؛فلما كان ما عملوا به من ذلك ووتفنا 
عليه لا موز لتا خعلافه إل ما قد رأهناه مسا تقدم قعلهم له .کان كذلك ما رتقرنا عليه من الطلاق اثلاث الع . 
مما أنه یلزم لا يموز لا خلافہ إل غيره مما قد روى أنه كان قبله على لحلاف ذلك . اه المراد من كلام 
الطحاري . 


1 ]بعد كلامه أي قشخ': ه نم هلا ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قد كانم بعد 
باه ذلك يفتي من طلق امرأنه لا معا أن طلاقه قد لزمہ وحرمها عليه ۔ 
حا ابراهيم ين مر زوق قال :ٹا أبو حلبفة" قال :لا سفبان" عن الأعمش عن مالك ابن اهار ث قال : جامرجل 
إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امر أنه للا ؟ فقال : إن عمك عمۍ اللہ فائمہ الله وأطاع الشبطان فلم يمل 
له مخرجاً . ققلت : كيف ترى أيرجل بُحِیٹھا له ؟ قال : من پخادع اللميخادعه. حدثا پرنس قال : أخمبرنا 
ابن وهب أن مالکا آخبره عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانء عن محمد بن [باس بن الیکیر 
قال : طلق رجل امرأنه لاتا قبل أن پدخل با م بدا له أن بتكحهاء فجاء بغي فلحبت ممه أسأل له آبا هريرة 
وعبداقہ بن عباس عن ذلك فقالا : لا نری أن تتکحها حى تتزوج زوجاً غييرك . فقال : إنما کان طلاقي 
إباها واحدة » تقال ابن عباس: نلك أسلت من بدك ما کان لك من فضل . حدانا بونس قال آخبرنا ابن وهب 
أن مالكا أخبره. عن بحبى بن صعيد أن بكبر بن الأشج أخبر عن معاوية بن أي عیاش الأتصاري أنه كان 
جالا مع عبداقه بن ازير وعاصم بن عمر فجامه‌ما مجیمد بن إياس بن البكير نقال : إن رجلا“ من أهل 
البادیة طلق امرآنہ للات قبل أن يدخعل با فسافا تربان ؟ قال ابن الزيبر إن هذا الأمر ما لا فيه من قرب فاذهب , 


)0( درم عمال الآتار م 


احسن الفتا ری «فارسی» جلد ب: نی ۶۷ کتاب الطلاق_الطلاق الثلاث:. ' 


إلى عبدللہ ابن عباس وني هريرة - رضي اللہ عنهم - فاسآغما ثم انا اخیرنا. فلدحب + ساسا فقال این عار 
سچي هربرة : أنه با أبا هريرة ققد جامتك ممضلةء تال أبو هريره : الراحدة تبينها بالثلاث تحرمھا حى 
يكح زوجا رہ . حدفا ريع لمر ذتءقال :ٿا عالد بن عبد الرحمن قال : أخبرني ابن آبي ذلب عن الزهري 
من محمد بن عبد الرحمن بن لوپان +عن محمد بن إياس بن البكير ‏ أن رجلا" سال ابن عباس رأبا هربرة وابن 
مر عن طلاق البكر 628 وهر ممه فكلهم قالوا : حرمت عليك . حدثنا ولس قال أخبربا سفبان عن الزه وي 
من أني سلمة عن يي هريرة وابن عباس أنهما قالا ني الرجل بطل البكرئلانا: لا لحل له حى تتكح زوجا 
خيره. حدلنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال نا سنیان عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبير أن رجلااسال ابن عباس 
عن رجل طلق امرآنہ مالة فقسال : ثلاث تحرمها عليه وسبعة” وتعون ل رقته إنه انخذ آيات الله هزواً 
حدثا عل بن شيبة حدثا أبو نمیم قال ننا اسراتبل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عبامی مثله . 
08 حدانا ابن مرزيق لا ابن وهب قال شا شعبة عن ابن آي نيح وحميد الأعرج ع نسجاهد .أن رجلا" قال لابن 
عباس : رجل طلن امرآنه مالة فقال : عصيت ربكت" وبانت منك امرألك“ لم تتق ات فيجعل لك" خر 
من ین الق یجمّل" 2" تخرجاه. قال اهتمالى : (ب) أيه التي" اد نتم ناء تومن" 
بل عدایپین )۲۳ انتهى الراد من کلام الطحاوي ۔ 
8 يمن ارتفی هذا الماك اللي هو مالك اخ - ا حانظین حجر المقلاني ني نباية بح الطوی ل فی هلحا لقال ۲۳ : 
ون اباسلة اللي وفع ني هده المألة نظير ما وقع فی مألة المنعة سواہ أعي قرل جابر ألما كانت تفعل في 
حهد ابي - صل اله عليه وسلم - وأني بكر وصدر من خلانة عمر ء قال : ثم انا عدر عنها فانتهينا » 
«الزلجح ني الوضمین تحربم المنعة وژیقاع التلاث للإجماع الذي انعقد ني عهد عمر عل ذلك . ولا يحفظ أن 
احدا في عهد عمر خالفه ني واحدة منهما وقد دل اجماعهم على وجرد ناسخ وإن کان خفني عن بعضهم قبل 
ذلك ۰ حى ظهر يمهم ني عهد عمرء فالخالف بعد هذا الاجساع متابد له ۰ وابفمهور على عدم اعتبار من 
احدث الاختلاف بعد الالقاق . اه . 


8 داعترض الازري على ذلك قال : ٠‏ زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فان عمر لا ينسخ ولو 
نخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى انکاره. وإن آراد القاتل أنه نسخ في زمن لني صل الله عليه وسلم - فلا بعتتع 
لکن بخرج عن ظاهر الحديث لأنه لو كان كذلك لم يمر للراري أن بخبر يقاء الحکم ني خعلاقة آي بكر ويعض 
ی : فان قبل ئند يحمم المحابة ويقبل منهم ذلك قلنا: انا يقبل ذلك لآته يستدل بإجماعهم عل 
موی وہ ای شیاه سن لأنہ إجماع عل اثلطاً ء وهم معصوبون عن ذلك . قال : 
۰ ئل :فلمل الخ نا ظهر ني زمن عمر ءقلنا: هذا أبضاً غلط لأته يكون قد حصل الاجماع عل انلطاً في 
أن اي بكر ولیس انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع على الراجح . هلا ما آورده للاي : واجاب 


ع ا ت س سی سو ےے تن 


0 9۷ الکرینڈامن سروا الطلاق : ١‏ . 
(0) ضع قاری ول ۔ 


الطررق ات ۳ 


Ar 


عليه دفانظ بقوله ٩۳‏ : ه ہو شب في مواضع : 

أن اللي ادعى نخ الحكم لم بقل إن عار هر الذي نخ حى یلم مته ما کر وو ها وگ 

0 ما تقدم ٠‏ بشبه أن يكون علم لبا من ذلك نخ ٠‏ أي اطلع عل ناسخ الحکم اللي رونم 

مرفوعاً » ولذلك آفی بخلانه ء وقد سلم الازري ني أثناء كلامه أن [جماعهم يدل مل 

ناسخ ولا هر مراد من ادعی التسخ . 

۲ زنکارہ انخروج عن الظامر عجیب.فان الذي بحاول اسم بالتأريل برتکب خلان 
الظاهر حدما . 


کو 2 ] أن تظیطہ من قال المراه ظهور اللخ عجبب آبضاً لأن المراد بظهوره انتشارہ » وكلام ابن 

:| عباس أنه بفمل ئي زمن آي بكر محمول عل أن الذي کان بفعلہ من لم ييلفه الخ :فلا 

٠‏ ازم ما ذکر من إجماعهم عل انللا : وما أشار زليه من سألة انقراض التصر لا يجيء هنا لان عصر الصحابه 
م ينقرض أي زمن أبي بكر بل ولا عمر » فإن المراد بالمصر الطبقة من المجتهدين وهم ني زمن ألي بكر وعمر 

پل وبعدحما طبقة واحدة . اه كلام الحافظ . ٠‏ 4 


وقد أجاب ابن القبم عن دعوی الخ ففال !۷ : وأما دعواكم لنمخ الحديث فموقوف على ثبوت سارض 
عقاوم مراخ این هلا ؟. 


وأما حديث عكرمة عن أن عیاس لي نسخ الراجمة بعد الطلاق ثلاث فلر صح لم یکن فيه حجة فزنغا 
فيه ہ أن الرجل كان يعلق امرأئه ويراجمها بغیر عدد ٠‏ فخ ذلك » وقصر عل ثلاث فبها تقطم الرجعة . 
فان ي ذلك الإثزام بالثلاث بفم واحد ؟ ثم كيف یتر المشوع على عهد رسول الله صل الله عليه ولم - 
وأي بكر وصدر من خلافة عمر لا تعلم به الآمة » وهو من أهم الأمور الحعلقة بحل الفروج ؟ ثم كيف يقول 
عبر ٠:‏ إن الاس قد استمجلوا ني شي» كانت لمم فيه أناة ٠‏ وهل للامة أناة في المتسوخ بوجه ما ؟ ثم كيف 
يعارض الحديث الصحيح بہذا الذي فيه علي بن الین بن واقد وضعفہ معلوم ۔ 

وقد أجاب عن ذلك الشیخ محمد الأعين الشنقيطي فقال ۳ : وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القوك 
بالنسخ الذ كور وقوع مثله واعتراف المخالف به في نكاح الحعة ؛فإنعسلماً روى عن جابر ‏ رضي ال عنه - أن 
منعة شاه كانت تقمل في عهد اي - صل اضعلبءوسلم ‏ وألي بكر وصسس من‌خلاقة عمر ۔ قال : تم ان 
عمر عنها فانتهینا وعلا مثل ما وقع في طلاق الثلاث لابقا . . . فمن الغريب أن يسلم نصف إمكان انسخ 
ني إحداهما ویدعي استتمالته ني الأخرى مع أن كلا منهما روی مسلم فيها عن صحاب جليل أن ذلك الم 


(۱) ضع قباری ۲۹۵/۹ . 
(م) زاد لاه ۱۱۲/۸ ۰ 1۱۵ . 
رم) آفوله لیات ۱۸۷-۱۸۹/۰ . 


الطلاق اث للب ۳۶م دس 


صل الله عليه وسلم - وأني بكر وصدر من خلانة عمر ني سأنة تتعلق بالفروج ثم 
نكاح المتعة وأحال جمل لالاٹ واحدة . بنال له ما لیالك تجر وبالي لا نجر ؟ . 


ب کان بفعل في زمن الاي -- 
ره همر . ومن أجاز نسخ 
لال نبن قيل : نكاح الحعة صح النص پنسخه ؟ قلنا قد وأیت الروايات المتظدمة بشخ الراجعة بعد الالاث . 


لال ومن جزم بشخ جمل اقللاث راحدة الإمام أبو داود - رحه اللہ ثمال - ورأى أن جعلها واحاءة إتھا هو 
ني الین الذي كان برجم فيه بعد ثلاث تطلیقات وأكثر قال في سننه: « باب نخ ا مراجمة بعد ات 
لاٹ :ساب ندم‌حدیث ابن عباس في قرله تال : ( الات تمان" بانشیهن ثلاللة قرره ولا 
تحر هن" انا یکشم" ما علق اف" في أرحتامهين" )7 الآية وذلك أن الرجل كان [ذا طلزامرأنہ 
فهو أحن برجتھا وان طلقها ثلاث شخ ذلك . وقال ( الطلاق” صان )7 الآبة » وأخرج نحوه النسالي ١‏ 
وني إسناده عل بن الحسين بن واقد » قال فيه ابن حجر أي القربب صدوق يبهم . 


8 وروى مالك أي للوطاً عن هشام بن عروة عن أيه أنه فال : كان الرجل" إذا طلق امرأته ثم" ارتجمها قبل 
أن تتفي عدتبا کان ذلك له ٭ وإن طلقها آلت مرة : فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حى إذا آثرفت عل 


انقضاء عدبا راجعها ۰ ثم لال : لا آويك ولا أطلقك ‏ فأنزل الله رالطلاک' تان الا مروف 
لو تریح" یإحلتان )۸ فاستقيل الناس الطلاق جدیدا من ہو مذ من كان طلق منهم أو لم يطلق ۔ 

8 ریزید هذا أن عر ۸ نكر علیه لحد من آصحاب رول الله صل الله عليه صلم إيقاع اثلاث دفعة 
مع کثرتہم و طلمهم وورعهم . 

[ ويزيده أن كير من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كاين عباس وعمر وابن عمر وخلق ٠‏ 
لا بحصى . والناسخ الذي نخ المراجمة ,مد اثلاث فال عض الملماء إنه قول‌تمال: ( افطلاق مان ) کا جاء 
ميا ني الروايات النقدمة ء ولا مانع عقلا" ولا عادة من أن يمهل مثل هذاماناسخ كتير من الاس إل خلانة 
أعمرء مع أنه - صل الله عليه صلم - صرح بن‌خها وتحريمها ال يوم القبامة في غزوة للفتح وي حجة الداع 
أبفا کا جاء ني ریا عند ملم ومع أن القرآن دل عل تحریم غير الروجة والسربة بقوله تعال : (رلاذ ین“ 
هم لثروجهم حناففثون” . لا عل" آزراجهم ار نا ملكتت ماهم" ) © مملومأنالرأة اضتع 
با لت بزوجة ولاسرية . . . واللين فالوا بالخ فالا معى قول عمر : إن افاس استمجلوا في آمر كانت 
هم نبه أناة ء أن المراد بالأناة آم کانوا يتأنون في الطلاق فلا یرقمون الثلاث ني وقت واد » ومعی امجاهم 
ہم صاروا برقعونا بلفظ واحد : عل القول بان ذلك هو معنى الحديث ؛ وقد فدمتا آنه لا جعین کرنه هو 
۱ متاه وامشازه له عايهم إذن هر اقلازم , ولا یٹالپہ قوله فلز أمقسيناه عليهم ء يمني آلزمناهم عقتفی ما قالوا » 


)60 الا لكر مة من سررة ابقرة ل ۲7۸ - 
(') 9ب للكراعة من سررة قبقرة : ۲۲۸ . 
0 الآبذ لكر عة من سررة المؤمنون ۱ ۰ ۰ ٩‏ . 


الطلزي الث ^ê‏ 


احسن الفتاوى «فارسى, جلد م پنجم ۷۰ کاب الطلاز -حگھ 40ھ 


أونظيره قول جابر عند ملم لي نکاح الاعة فنهانا نها عمر ۰ فظاهر کل منهما أنه اجتهاه من عمر وخ , 
ثابت فبهما کا رایت ۰ وليت !اتا ني نوخ وإنما هي في عدم الامتعجال بقاع الثلاث دلعة . . . أن ؛ 
کون حمر کان يطم أن رسول الله صل الہ عليه وملم ‏ کان بجعل ثلاث بلفظ واحسد واحدة اسر 
مخالفةرسول الله - صل اق عليه وسلم ‏ وجعلھا تلا و پنکر عليه أحد من الصحابة فلا یخفی بعده ۰ وللم 
عند اللہ تمال . انتهی . 
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حمل الحديث عل أن الاس اعتادرا ني عهد رسول الله صل ات عليه وسلم - 
وأ بكر وصدر من علانة عمر ایفاع الطق الطلقة الواحدة ثم هدعها حى 
تقفي عدتبا تم اعتادوا الطلاق افتلاث جملة وتتابمرا فيه . فممنى الحديث عل هذا كان الطلاق الذي بوتي 
المطلّن الآن للا يرقعه الطلق عل عهد وسول الله صل اق عليه صلم وأبي بکر وصدر من خلافة عد , 
واحدة ؛ فالحديث على هذا اخبار عن الراقم لا عن الشروع ۔ 

وهنا جواب آي زرءة ۰ ولباجي ‏ وققامي أي محمد عبد الوهاب ٠‏ ونقل اقرطی عن کيا 
الطبري أنه قول علماء الحديث ورجحه ابن العربي » وذکره ابن قدامة ۔ 


أا ابر زرعة الرازي فقد تقله عت ليقي بستده إلى عبد الرحمن بن آي حاتم قال ۹۷ : سممت أبا زرعة 
يقول : : معى هذا الحديث عندي أن ما تطلفون آنتم ثلاتً کانوا يطلفون واحدة في زمن ابي صل اقہ عليه 
وملم ‏ وأني يكر وعمر - رضي الله عنهما - . 

وأما الباجي فقال ۲ : ٠‏ ممی ا لحدیث أنهم کانوا برقمرن طلقة واحدة بدل إيقاع الاس ثلاث طلقات - 
ال : ويدلعل صحة هلا ناويل أن عمر بن الحطاب - رضي الله عنه - قال ٠:‏ زن الاس قد امت مجلوا في 
مر كانت لمم فيه آناة ه فانکر عليه م أن أحدئوا لي الطلاق استمجال أمر كان هم فيه أناة فلو کان حا مم 
ذلك من أول الإسلامني زمن اني صل الله عليه ولم .- ما قاله وما عاب عليهم أنهم استعجلوا ني لمر كانت لهم 
فيه أناة » ويدل لصحة هذا التأوبل ما روى عن ابن عباس من غير طریق أنه أنى بلزوم الطلاق الات لمن 
أوتعها مجنممة ‏ فان كان ممی حدیث ابن طاوس فهو ادي لاه ؛ وإن حمل حدیث ابن طاوس عل ما 
رل فيه من لا يبأ بقوله ققد رجع ابن عباس إل قول المماعة وانعقد به الإجماع . . انتهى کلام الباجي . 


س س 
)١(‏ لن اکر ین ۳۳۵/۷ 
)٢(‏ الستی: ۱۱ . 


یچ رلا قاني ند نفل عن اقرطي أنه قال90/: و ماه أن افاس کانوا تردن عل لف وا © 

> اعثروا ایام مر من (يقاع لاٹ - قال - قال اتقاي : وهنا هر الأشبه بقول الراوي إن الاس في أبام 
سر استعجلرا اثلاث فعجل عليهم مناه ألزمهم حکنها ہ . انٹھی . 

8 رآنا با نب ال علماء الحديث فقد قال الفرطبي بعد ذكره تأويل الباجي حديث ابن عباس وما أوله 
ب أبو زرعة ء فال : قلت ما تاولہ الباجي هو اللي ذكر معناء الكيا الطبري عن علماء الحديث أي أنهم کانوا 
بطلفون طلقة وا-دة هو الذي تطلفون تلا أي ما كانوا بطلقون ني کل قرء طلقة وإنما کانوا يطلقون في جميع 
المدة واحدة إل أن تبین وتنقضي المدة . انتهى كلام القرطي . وآما ترجيح ابن العربي فقد نقله عنه ابن 
یو گے 0 ۱ 

راما ذكر ابن قدامة له د فال 20 : قیل معی حدیث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقرن واحدة عل 
مهد رسول اله صل الله عليه وسلم - وأني بكر وال" فلا رز أن بخالف عمر ما كان تي عهد رسول 
اف - صل اللہ عليه ولم - وأبي بكر »لا يوخ لابن عباس أن يروي هذا عن وسرل الله صل الله عليه 
ولم - وبني بخلانه . . 

وفد أجاب ابن القيم عن ذلك ففال “ : وأما قول من تال : إن معناہ كان وترع الطلاق اثلاث عل 

نهد رسول لقه - صل الہ علهویلم - واحدة ء فزن حقبقةعذا #تأويل كان قاس عل عهدرسول الله صل اه 
عليه وسلم -- يطلقون واحدة رعل عهد عمر صاروا يطلقون ثلا ۰ والتأويل إذا وصل ال هذا اد كان من 
باب . نغاز والتحريف لا من باب يات المراد ولا يصح ذلك برجه ما ۰ فإن الناس ما زالوا بطلقون واحدة 
لان » وقد طلق رجال ناءهم عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لاتا فمنهم من رد إلى واحدة کا 
في حديث عكرمة عن ابن عباس ء ومنهم من أذكر عليه وغضب وبجمله تلاعیاً بکتاب الله ۰ وم يعرف ما 
حكم به عليهم » وفیهم من أفره لأ كيد التحريم الذي أوجبه اللعان » ومنهم من ألزمه بالثلاث لکرن ما آئی 
به من الطلاق آخير اثلاث . فلم يصح أن يقال : إن اتاس ما زالرا یطلقون واحدة إل أثناء خلافة عمر فطلقر! 
لان ؛ ولا يصح أن پقال : نم قد استمجلوا في شيء كانت لمم فيه أناة فنمضيه عليهم ولا یلائم هذا الكلام 
ترق بین عهد رسول اقه - صل اقه عليه صلم -- وبين عهده برجه ما . فزته ماض منکم عل عهده بمدعهدة: 
) إن في بعض الفاظ الحديث الصحيحة ہ ألم تعلم أنه من طلق تلا جملتواحدة عل هد رسول الله صل الله 
علبہ وسلم - ؟ » ولفظ ہ آما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته تلا قبل أن يدخل بها جمارها واحدة عل 
ا رسول الله - صل اہ علره وسلم - وآ بكر وصدر من خلافة عمر ؟ فقال ابن عباس بل كان الرجل إذا 
مان امرأنه ثلاث قبل أن یل با جملوها واحدة على عهد وسول الله صل الله عليه وسلم - واي بکر وصدر 
فو اي rft‏ 


0( 5 
٥‏ کر ای ۳ 


احسن الفتاوی:,فارسی, جلد پ: ۱ ۲۲ کتاب الطلاق لس القادن 


من إعارة صر فلما رأی اس - يمي صر س قد فا قال اج می اس ہی الحديث وهر 
. يأصح إسناد وهو لا بحتمل ما ذکرتم من أویل بوجہ ما . ولكن هذا كله عمل من جمل ١‏ دم لملم ر 
فاعتقد ثم اتدل » وأما من جعل المذهب تب لديل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا السمل . اه . 
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.] حمل الحديث على غير اللخول با : 
تقدسلك ابو عبدالرحمن النسائی ني ستهني ا حدیثسلکا آخر وقوي جانيها عندء تقال : باب الطلاق 
ثلاث الممفرفة قبل الدخول بالزوجة تمماقه لقال : حدثا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
طلوس عن أيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس- رضي الله عنهما - فقال : با ابنعباسء ال تلم أن اليلاث 
كانت عل عهد وسول الله صل الله عليه ولم - وأني بكر رصدر من خلاقة عمر ترد [لالواحدة قال : نعم . 
وقد أجاب ابن اقہم عن ذلك نال “ : وأنت إذا طابقت بين هذه ار جمة وبين لقظ الحديث وجدا 
لا بدل عليها ولا يشر يبا برجه من الوجوہ بل الترجمة لون والحديث لون آخر وكأنه ما لشکل علیہ لفظ . 
الحديث جماة عل ما إذا قال لني المدخول بہا:أنت طالق » أنت طالی.انت طالق طلقت واحدة»وملوم آن 
هنا المكم لم يزل ولا يرال کذلك رلا بشید ذلك بزمان سول اقه ‏ صل اف عليه یلم - رآ بكر وصدر 
من خلاقة عمر- رضي الله عه - ۰ ثم بتر آلي‌خلافة عمرب رضي اللہ عه اء وعضي اثلاث‌بمد ذلك عل 


الطلی ناحدیث لا يتدقع بمثل هذا البتة . اه . 
وهاك توجيه آخر للحديث قال ابن حجر 27 : وهو جواب اسحق بن راهريه وجماعة وبه جزم زكريا 
الساجي من الشافعیة ۔ ۱ 
ورجھں بأن غير للدخرن با بين إذا قال ھا زوجها : آنت طالق ۰ فإذا قال ثلا لنی المددلرقرعہ بعد 
الینوڈ . : 
EE‏ بان قوله أنت طائن ثلاث کلام متصل غير منغصل فکیف جمله كلمتين ؟ وتسلي کل 
حکا؟ 


رفال النووي أنت.طالن معناء :انت ذات الطلاق »رملا اللفظ يصح تضيره بالواحدة و بالاث وغبر ذلك . 
انٹھی کلام اين حجر . ۱ 
بساح ا ا ا ا 


(۱) ]یہ نات یی 
() لت قیاری: ۶۱۳/۰ . 


ااطلوق اثلاث 


4م 


احسن الفتاوی::فارسی» جلد پنج ۷۳ الطلاق الثلاث..., 


وكجاب ابن القم عن الرواية الي فيها ذكر غير للدخول بها ققال ۷ : ورواية طاوس تفه عن ابن 
“باس لیس ني شيء منها قبل الدخعول ؛ ونما حكى ذلك طاوس عن سزال آي الصهباء لابن عباس ناجابه 
ابن عباس بما سأله عته ولمله إنما بلقه جمل الثلاث واحدة ني حق مطلن قبل اقدخول» فال عن ذلك ابن عباس 
وفال : « کانوا بجعلولیا واحدة ؟ » فقال له ابن عباس « نعم » أي الأمر ما قلت وهذا لا مفهرم له فان اليد 
في المراب وفع في مقابلة تفييد السؤال ومثل هذا لا يعبر مفهومه . ۱ 


نعم لو لم یکن الؤال مقیداً فد للؤول الحواب کان مفهومه معتبراً ؛ وهلا کا إذا ستل عن فآرة 
وفعت ني سمن فقال ٠‏ إذا وفعت القآرة ني السمن فآنقرها وما حرفا وکلوہ ۰ لم يدل ذلك عل تعن الحكم 
بالسمن خاصة ۰ وبالمسلة فغير الدخول بها فرد من آفراد الناء فذكر الناء مطلفاً ني احد الحديثين وذكر 
بعض أفرادهن ني الحديث الآخر لا تعارض بينهما . 


وقال الشيخ محمد الأمين. العنقيطي 9) : وحجة هلا اقول أن بعض الزوايات كرواية أي داود جاه 
فيها افيد بغر اللدخول برا ء والقرر ني الأأصول هر حمل المطلق على المنيد ولا سیا إذا اتحد الحكم والبب 
كنا ها » قال ي مراقی العوه : 


وحمل مطلسق عل ذاك رجب إن فییسا اتحد حكم واليب , 


رما ذکرہ الأني ‏ رحمه ال ۔۔ من أن الإطلاق وید نما هو في حدیئین ؛ أما في حدیث واحد من طریقین 

فمن زبادة المدل فمردود بأنه.لا دلبل عليه وهنو مخالف لظاهر کلام عامة العلماء ولا وجه للفرق یتھما يبا 
ذكره انشوكاني - رحمه اقہ ۔۔ لي ٹیل الأوطان من أن رواية آي دايد الي فيها النتقید بعدم الدخول فرد من 
أفراد اثروايات العامة ء وذ کر بعض أفراد العام بحكم العام لا خصصه ؛ لا بظهر . لان هذه المألة من سائل 
الطلق والمفيد » لا من مسائل ذكر بمض أفراذ العام ۰ فالروابات الي أخرجها ملم مطاقة عن قد الدخول ٠‏ 
رارواية الي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول کا تری ‏ والمقرر ني الأصول حمل الطتق عل افقید » 
ولا سپا إن اتحد الحكم والب کا هنا . ۱ 


نعم لقائل أن ينول : إن. كلام ابن عباس في رواية آي هاود للا كررة وارد على مزال آي الصهباء؛ وأبو 
الصهباء لم يأل إلا" عن غير المدخول ببا فجواب این عباس لا مفهوم مخالفة له » لأته إنغا حص خير الدخول 
با لمطابقة ابار اب لد ؤال . 

رق تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دابل اللمطاب أعي مفهوم للخالفة کون الکلام واردا جرابا 
لسؤال : لأن تخميص.النطرق بال كر لطابقة الؤال فلا یتعین کونہ لإخراج الفهرم عن النطوق ‏ وأشار 


)0 20 نان ]ور 
ر0 اه لیات ۹/۱؛۱:-۷١؛۱-ھ؟۱‏ ۔ 


الوق اثلاث 


۸۹ 


ليه أي مراتي مود ني ذکر موانع اعتبار مقهوم المخالفة بقوله : 


وجهل الکم والنطق ا جلب سرال أو جرى عل الذي غلب 


ومحل الشاهد مه فوله : أو النطن انجلب للؤال . 

وقد قدمنا أن رواية أي داد الذکورۃ عن أيوب السخیانی عن غير واحد عن طاوس ۰ وهر صریح 
ني لن من روی عنهم أبوب مجهولون ء ومن | يعرف من هو لا یسح الحکم برويته + ولذا قال رري ني 
شرح ملم ما تصه : وآما هده الرواية لأي دارد نضمقة رواها أيوب عن قرم مجهرلين عن طاو عن 
ابن عراس فلا یحتج با ء واقه أعلم . انتهی مه بلفظه . 

رفال المنذري فی مختصر سنن أي داود بعد أن ماق الحديث ال كور ما نمه ؟ لرواة عن طارس 
مجاهيل . انتهى مه بلفظه . و ضمف رواية آي داود هذه ظاهر کا ترى للجهل عن روی عن طاوس نها ۰ 
ال العلامة اين الیم - رحمه الله تعال -- أي زاد العاد بعد أن ساق نمظ هذه الرواية ما نصه : وهنا لفظ 
الحديث وهو بأصح إسناد . اننهى محل الفرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدم . انتهى کلام الشيخ محمد الأمين 
الشنة بلي . ۱ 
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ب سم ليسي الحديث ما پدل‌مل‌آن الرسول - صل اہ عليه وسلم -- هو الذي جمل ذلك 
سم تا ولا إنه علم به وأفر عليه وهلا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن وانقهما . 

كال ابن انيم ٠‏ :وأما ابن امندر ققال : لم یکن ذلك عن حلم التبي صل افدعليه وسلم - ولا عن مره ٭ 
قال : وغير جائز أن بظن بابن عباس أنه يحفظ عنالني- صل افمعليه وسلم - شینا ثم يفي بخلاله ۰ فلما لم یجز 
ذلك هل فتیا ابن عباس - رضي اف عنه -- عل أن ذلك لم يكن عنعلم ابي صل اله عل وسلم ‏ ولا عن لمره» 
اذ لو کان ذلاك عن عام النبي صل الله تعال علیہ و له صلم ما استحل ابن عباس أن يفي بخلافماو یکین 
ذلك منسوعاً استدلالا" یفتیا ابن عباس . 

وقلل ابن حزم ۱۳۱ : وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه أن اثلاث کت راحدة وترد إل 
واحدة ہ ومع واحدة ہ فلیس ني شيء منه أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذي جملها واحدة أوردها إلى واحدة ۱ 


سس سس سوه تن سس سح لس ب يبب ب يب سم 
(۱) انح ظينات ۲۹۱/۱ . 
(م) الملل ۱۵/۱۰ ۰ ۱۹۹ 


٩۰ الطلزفِافَاث‎ 


۳۷۵ کتاب الطلاق ,الطلانق الثلاث..., 


رین الفتاوی«فارسی» جلد پنح 


پت _ علبه الصلاة واللام - علم بلك فأقره ۰ ولا حجة إلا" فيما صح أنه - عليه الصلاة والسلام -- قاله آو 
جه لو عله فلم بنکره وا یازم هلا الخبر من قال ني قول ابي سعيد المدري: کتا نخرج زکاء الفطر على 
مهد وسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ صاعا من كذا وأما نحن فلا . انتهى کلام ابن حزم . 
رؤد أجاب ابن القيم عن ذلك قال" : سبحانك هذا ببتان عظیم أن يسدمر هذا ابمل الحرام المنضان 
پیب شرع الہ ودبنه وإباحة القرج لن هو عليه حرام وتحریمہ عل من هو عليه حلال عل عهد رسول الله - صل 
به عله صلم - وأصحابه خیر الحلق وهم ینعلرنه ولا بعل ونه ولا بطمه هر ؛ ولوحي ينزل عليه ومر یفر هم 
مل »نهب أن سول اللہ - صل الہ عليه وسلم - لم یکن پملمه» واصحابہ يعلمونه وبیدلوتحینہ وشرعه وا يلم 
زاك ولا بوحيه لل رسوله ولا يطمه به » ثم يتوفى الل رسو له والامر عل ذلك فرستمر هلا لضلال العظیم 
وإنلطأ لین عندكم مدة خلاقة الصدیق كلها ویصل به ولا بنيره إل أن فارق الصديق الدنیا ء راستمر انلس 
رفنلال للرکب صدراً من خلاقة عمر سى رأى بعد ذلك رأيه أن يلزم الناس بالصراب ۰ نهل بابشهل 
بالصحابة وما كانو! عليه ني عهد نيهم وعلفائه أقبح من هذا ؟ وتاقه لو کان جمل الدلاث واحدة خطاً محضاً 
لكان أسهل من هذا الطاً الذي ارتکیتموه » والتأويل قذي تأواتسوه ؛ ولو تركتم المألة بهيأنا لكان أقوى 
> لثأنها من هذه الأدلة والأجوبة . 
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقیطي''' : ضمف هذا امراب لأن جساهير الحدئین والأصوليين عل 
أن ما لن الصحان إلى مهد التي صلی اقدعليه وسلم - له حکم المرفرع ٠‏ وان لم يصرح بأنه بلنه - صل الله 
عليه وسلم - وأقره . 
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فق ما ذكره الجد قال : وتأوله بعضهم عل صورة تكرير لفظ الطلاق بآنجٹول: 

د *"] ات طاق » أت طالق ء أنت طالق فإنه بارمہ واحدة نا قصد الدركيد وتا 
ألا نصد تكرير الإبقاع فکان الاس ني عهد وسول الله - صل‌اقطیه صلم - وا بكر على صدقهم وسلامتهم 
"ددم ني التالب الفضيلة والاختبار ؛ لم بظهر فيهم حب ولا خداع » وکانوا يصدقرن في إرادة انرکید 
شارلی حمر ني زمانه آمورا ظهرت و آحوالا" نغیرت وفنا إيفاع اثلاث جملة بلفظ لا +حتمل اتاویل از مهم 
لٹ لي صورة الدكرير إذ صار النالب عليهم قصدهاء وقد آشار إليه بقوله: إن الاس قد استمجلوا في آمر 
کات هم فيه اة م . انتهى کلام فلجد . 


irl 0‏ 
۷ امد ید ۷۱ . 


احسن الفتا وی «فارسی» جلد ب: ۱ ۳۷۶ كتاب الطلاو العلا الثلان, 


وهلا جواب ابن سریح کا ال اللمطاني راللري ٩٩.‏ 


وقال ابن ححر 9 : هنا الحواب ارتضاه القرطي وقواه بقول عمر : إن الاس قد لستمجلوا في أمر کار 
نهم فيه أناة . ركذا قال النووي نه أصح الأجوبة . 


وقد اجاب ابن قضیم عن ذلك قتال 17) : وأما حملکم الحديث ٠‏ -لى قرول المطلق : أنت طالق أنثطائق 
أنت طالق » ومقصوده افأ كيد إا بعد الأول فباق الحديث من أوله إلى آخرہ بردہ فإن هذا الذي أواتم الحديث 
عليه لا يتغير بوفاة رسول الہ - صل اللہ عليه وسلم ۔۔۔ لا يختلف على عهده وعهد تطفاله ۰ وعلم جرا ... آخر 
الدعر ۰ ومن ینویه في قصد انأ كيد لا يغرق بين بر وفاجر وصادق وكاذب بل بر هه لل نے وكذلك من لا له 
في الحكم لا يقبله مطلفاً برآ كان أو فاجراً . 


وأيضاً فإن قرله : ہ إن اناس قد استمجلوا وتتابموا ني شي كانت لهم فيه أنة فقو أمشيتاه عليهم ٠‏ إخبار 
من عمر بأن الناس قد استمجلوا ما جملهم اللہ في فسحة منه وشرعه مر انیا پعضه عن بعض رحمة يهم ورقاً 
وأناة هم لتلا يندم مطلق فيذعب حيه من بده من أول وهلة نیمز عليه تداركه فجمل له أناة وبهلة یتب 
فيها وبر ضيه : ويزول ما أحدثمالقض ب الداعي إل الفراق و براجع كل متھسا الذي علیمبالعر وف . لاستعجلوا فیما جر _ 
مم فيه أناة ومهلة وأوقعوء ینم واحدء فرأى عمر أن بلزمهم ما الترموا عقوبة لهم فإذا عم دلطلتی أن زیت 
م سكنه تحرم عليه من أول مرة يممعه الثلاث كف عنها ورجع إلى اطلاق الشروع للأذون فيه وكان هنا 
من نأديب عر لرعيته لا اکنروا من الطلاق اثلاث . . . هذا وجه اديك الذي لا وجه له غير فأين هلا 
من تأويلكم المتنكر ال متمد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث بل تبو عه وتافره ۔ 


ويمكن أن یجاب عن جواب ابن القم با فاله الشیخ محمد الأفين الننقيطي قال © : والجمهور عن 
حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة . الأول - أن التلاث الد كورة نيها الي كانت جمل واحدة لبس في شي ء 
من رواياث الحديث :التصریح با دفعة بلفظ واحد ؛ ولفظ کلامه الثلاث لا يلزم منه لنة ولا عقلا" ولا شرعاً 
. آن تکون بلفظ واحد. نمن قال لز رجه : أنت طالن آنت طالق . آنت طالن‌تلات مرات في وقت باحد قطلاقه هلا 
طلاق اثلاث ‏ لان صريح بالطلاق فبہ ثلاث مرات . وإذا قبل لمن جزم بان المراد في الحديث یقاع افلاث 
پکلمة واحدة من أبن اعلت کون بكلمة واخدة ۰ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث انا بكلمة واحدة ؟ 
وهل مع إطلاق الطلاق اثلاث عل الطلاق یکلمات متعددة ؟ . 

فإن قال : لا يقال له طلاق الثلاث إلا" إذا کان بكلمة واحدة » فلا شلك ني أن دعراه هذه غير محيحة ٠‏ 
ی ا 000101001010001 
(۱) سا لن ۲۷/۴ . 1 
(۱) الخصر اسلری ۱۱۲۹/۴ . 
(۴) لمم ۲۹۸/۹ . 
(۱) زاه اساد ۱۱۸/۱ ۰ ۱۱ . 
(ه) لضراء لیات : .هه 


الطلان اكاك ٩۳‏ 


VY‏ کتاب الطلاق «لطلاق الثلاث..., 


احسن الفتاو ی «فارسى» جلد 


وين إمثرف پاش وال : يبموز إطلاقه عل ما لوقع بكلمة واحدة وعل ما أرثم بکلمات متمددة وهو أشد بظاھر 
بيط , قل لہ : رافا فجزمك بکوته بكلمة واحدة لا وجه له ۰ وإذا لم بتعین في الحدیث کون الثلاث بلفظ 
روید سقط الاستدلال به من أصله في محل التراع . 

8 وسا يدل عل أنه لا بازم من لفظ طلاق الثلاث تي هذا الحدیث کر بكلمة واحدة أن الإمام آبا عبد 
فرحمن الي مع جلات وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هلا الحديث إلا" أن المراد بطلاق الثلاث لفظه ات 
بان أت طائقءأنت طالنبضرين الطققات لآن لفظ اثلاث أظهر ني إيقاع الطلاق ثلاث مرات ولنا ترجم . 
ني ے لرواية آلي داود المذكوره في هذا الحديث وقد سبق أي الرجه التائٹ ثم قال : فنری هذا الامام ابفلیل 
مرح بان طلاق الثلاث ني هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة ويدل عل صحة ما فهمه اللي 
- رحمہ الله - من الحديث ما ذکرہ العلامة ابن اقيم رحمه الله - أي زاد العاد ني ظرد على من استدل 
لرلوع اثلاث دفعة بحديث عائشة : أن رجلا" طلق امراته ثلاناً فتزوجت - ا حذدیث: فإنه قال فيه ما نصه : 
ولكن أبن ني الحديث أنه طلق لاٹ بفم واحد ؟ بل الحديث حجة لا فإنه لا يقال فمل ذلك ثلاث ۰ وقال 
9 من فمل وقال مرة بعد مرة وهلا هر الخقول أي لنات الأمم عربهم ومجمهم » کا بقال قذفه تلا 
یت ثلات وسلم عليه ثلاثا . اه . بلفظہ . 

بعر ديل واضح لصحة ما فھمعلنساتي - رحماظ - من الحديث » لان انظ قتلاث نی جميع ریابانہ هر 
ال اج طقات ثلاث وائعة مرة بعد مرة کا أوضحه اين القيم ني 'حديث عالشة آنقآ ‏ ویمد أن تقل کلام 
بن سربح وأن القرطي ارنضی هلا ابغراب وتقل عن النووي جوابه عنه وقد سبقت الاغارة إلى ذللك. كله 
في أول شراب ثم قال قال مقیدہ عفا الله عن :ها الرجه لا إشكال فيه لمواز تغيير الخال عند تير القمد 
ان الأعمال بالنبات ولکل امری» ما نوی » وظاهر الفظ يدل لهذا کا قدمنا . 


أ دعل کل حال فادعاء ایازم پان ممنی حديث طاوس المذكور أن اثلاث بلفظ واحد ادعاء ال من 
دل بت لپتی الله من تجرأ عل عزو ذلك إل النبي - صل اللہ عليه وسلم - مع أنه لیس شي ء من روایات 
بث طاوس کون هلان الا كورة بلفظ واحد » ول یتعبن ذلك من اللنة ولا من الشرع رلا من تل 
ام قال مقیدم - الہ عت - ریدل لكون لاث الللدكورة ليمت بلفظ واحد ما تقدم من حدیث 
يي داو بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن أحمد وای بعل »من قوله طلق امراته للا في 
0 طا -- صل اف عليه یلم ۔۔ ہ كلف" طلگنته) مال ثلاث في مجلس واحد لأن مر بلنظ 

و ا لست بلفظ واحد ؛ ذ لو کان ائلفظ واحداً تقال بلنظ رلحد ول یج إل ذکر ` 

دمي لد کر فرست الأعم ورك الأخخص بلا مرجب کا و ظاهر. انتهى کلام لیخ ات 
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حسن الفتاوی؛:فارسی, جلد پنجم ےم TE‏ 


۶ ]. عن حديث طاوس هن ابن عباس أن ساثر أصحاب ابن عباس رورا مه انار 
| لاف ذلك وا كان ابن عاس لبروي عن البي - صلاضعليہ سم يئام ال 
بل رأي نفسه ء بل الم وف مے أنه کان پقول : آنا أقرل لكمسنة رسول اللہ -- صل افهتعالى عليه وسلم - وتفولون قال 
أبو بكر وعمر قالەنی فخ المج وغيره وفذا امه الإمام أ حمدين حبل إلى وفع حدیث طارس هلا با رواسائر أصحاب 
ابن عياس عن ابن عباس ء قال الأثرم : مات آبا عبداقه عن حديث ابن عباس : كان الطلاق اثلاث عل 
عهد رسول الله - صل اقه تعالى عليه وسلم - وآ بكر وعمر - رضي الہ تعالى عنهما 2 طلاق اثلاث واحدة 
باي شيء ندفعه ۰ قال : برواية اناس عن ابن عباس من وجوه خلافه وكذلك نقل عنه ابن منطور ۰ ذكر 
جميع ذلكالإمام ابن القيم 2١‏ وجاء في مسودة آل ية ما نصه "۲۳ : 

٠‏ وفيه ‏ أي معالی الحديث للانرم - أيفاً في حديث ابن عباس : كان الطلاق عل عهد رسرل اہ 
- صل اقہ عليهولم - رآ بكر وصدرا من خلانة عمر طلاق اثلاث واحدة فقال أبو عبداقه : آدنم هنا 
الحديث بأنه قد روى عن ابن عياس خلافه من عشرة وجوه ؛ أنه كان بری طلاق الثلاث ثلاث »اه - 


وقال البييقي في ٠‏ باب من جمل اثلاث واحدة وما ورد ني خلاف ذلك ۸۰ هذا الحديث احد ما اختلف 
فيه البخاري وملم فأخرجه ملم وتركه ابخاري وأظنه لا تركه لخالفته سائر الروايات عن ابن عباس . . 
ومنها ما لتعبر نا آبر زكريا بن آي اسحاق. نا أبو الباس محمد بن يعقربء أنا الربيع ءأنا الثاني : آناصسلم‌وعبد 
الجید 3 عن ابن جر يج قال : 3 أحبي عكرمة بن خالد آن سعيد بن جبير آخبره ,أن رجلا" جاء إل ابن عباس‌تقال ؛ 
طلقت امرال ألما . قال : تأعذ للا وندغ تسعمائةے وسعڈ رنعي. ورواه مرو بن مر عن سحيد بن جبر 
عن ابن عباس آنه قال لر جل طلق امرأته ثلاث حرمت عليك . 


وأخبرنا أبو زکریا بن أي اسحاق ابر بكر بن اخسن قالا: نا ابو العباس .نا الر يع نا الشافمي :نا ملم بن 
خالد ود المجيد عن ابن جریج عن مجاهدقال : قال رجل لابن عباس طلقت امراني ما“ قال : تاد" وا 
رتدع معا رتسعين ۰۰ 

وأخرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو عمرو ین‌مطر ؛نا يحبى بن محمد» نا عبيدافهبن معاذ نا آي نا شميةعن 
ابن آي تجیح وحميد الأعر ج »عن مجاهد قال 9 سثل ابن عباس عن رجل طلق آمراته ماتة فقال : عصيت ربك" 
وبانت منك امرأَثك' لم تتق الله فیجمل للك" متخرجا ( ومن يق الله لعل" ل مخرجا) ( ينا آبه) هي" 
إذا طلقم لاء لط رمن" في قبل عدادمین" )7 وأخيرنا أبو عبدالله الحافظ وعیدینمحماین‌سمحمدین 
مهدي تالا :نا ابو الباس‌محمدین‌یمقوب» نا بحیی بن آي طالب آنا عبدالوهاب بن‌عطاء أنا ابن جر يج ؛ عن عبد 


(۱) !یات اثينان ٠٠۹-۹٥4/۱‏ . 
(0) و - ۱1۲ . 

(۳) لن الكبرى ۷/۷ ۴۴و٣٣‏ . 
(1) الآية الكر عة من سورة الطلال : ١‏ . 


الفلا شرف را 


احسن الفتاوی «فارسي جلد ب: بنج ۲۷ کتاب الطلاق اللا الات 


بد بن رافع ٠‏ عن عطاءأ نرجلا" قال لاہن عباس طلقت امرأني مالا فقال : تخد" لا وندع سا وسعین ٠‏ 

زابر نا محمد بن بداله الحافظ وأحمد بن المسن القاضي فالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ٠‏ نا 
۔حمدیناسحاق أنا حسین بن محمد ۰ فا جرير بن حازم ۰ عن أيوب عن عمر بن دبنار » أن ابن عباس مثل 
من‌رجل طلق امرأنه عدد النجوم فقال : ھا يكفيك راس ابحوزاء . 

راخبرت أبر عبدا الحافظ .لا أبر اباس محمد بن يقرب :نا الحسن بن علي بن عفانلا ابن مر 
عن الأعمش عن مالك بن اخارث عن ابن عباس قال :اي رجل" فقال : إن عمی طذق امرأنه للال قال : 
إن" عمك عصی الله فاندمه الله رأطاع الشبطان فلم يمل له مخرجا . قال : أفلا یلها له دجل ؟ فقال : 
من بخادع_ اللہ پخندعه . ۔ 

أخبرنا ار أحد المهرجالي »نا ابر بكر ين جعفر المزكي »نا محمد بن ابراهيم البرشنجي :نا ابن بکیر »نا 
مالك عن ابن شهاب »عن محمد بن عبد الرح.ن بن ثوبان ؛ عن محمد بن إياس بن البكبر أندفال: طلق” 
رجل امر أنه“ لالا قبل أن پدخل" بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء بسني کب معه آمال له فأل” أب 
هزيرة رداق بن عباس عن ذلك فقالا له : لا نرى أن تنكحها حنى فزوج زوجا غيرك . قال : فزتما كان 
طلاني إباها واحدة” فقال ابن عباس : إنك أرسلت من بدلا ما كان لك عن فضل ۔ 

فهله رواية سعيد بن جبير وعطاء ابن أني رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دیتار ومالك بن ا لحارث٠‏ 
محمد بن لياس بن البكير » وروي عن معاوية بن آي عياش الأنصاري كلهم عنابن عباس »آنه أجاز الطلاق 
باثلاث وأمضاهن . . اه کلام البيهقي رحمه الله تعال . 

وقد أجاب ابن التبم عن ذلك فقال : ٩۳‏ لا بترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له فإن مخالفته 
لیت معصومة . وقد قدم الشائمی رواية ابن عباس أي شأن بريرة على فتواه الي تخالفها في کون بيع الأمة 
طلاتھا » وأخل هو وأحمد وفیرهما بحديث ال هريرة : من استقاء عليه القضاء .وقد خالفه أبو هريرة رآنی 
باه لا فضاء عليه وذ کر جملة أمثلة نسبها إل الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية إل أن قال - رحمه الله 
رثني ندين اله به ولا يمنا غيره وهو التاصد أي هذا الباب أن الحديث إذا صم عن رسول الله صلل اقه تمال 
عله یام - ول بصح عنه حدیث آدر ينخهء أن القرض علينا وعل الأمة الأخل بحدینه وترك كل ما خالفہ ولا 
ركه تفلان أحد من الناس كانتا من کان لا راويه ولا غيرء ؛ إذ من الممكن أن ینسی الراوي الحديثءأر لا 
بحضرہ وقت ھا أو لا بغطن لدلاته عل نلك المألة » أو يتأول فيه تأويلا” مرجوسا أو یقوم في ظنه ما 
ره ؛ ولا يكون سمارض في نمس الأمر أو يقلد غيره آي فتواہ بخلافه لاعتقادہ أنه أعلم منه وأنه [نغا حالفه 
گھو ألوى مه . ولو قدر اتفاء ذلك كله ولا سيل إل العلم بانغالہ ولا ظنہ ‏ يكن فراري ممصوماً وم 
وجب مخالفته 4 رواء سقوط عدالته حى تغلب سیتانہ حساته ۰ وبخلاف دلا الحديث الواحد لا يحمل له 


“سي > ل برع وت 


00 لم الیئ ۳۱/۲ ونا پندعا 1 


اطلاق اثلاث لل وو 


ذلك . اه . 4 


وقال الشيخ محمد الالین الكنايطي تعليقاً علهلا ال ^ : قال مقیده - عفا الله عنه -: فهذا |ماماشمدئین 
وسید الملمين ني عصره الذي تدارلد به الآسلام بعد ما كاد تترلزل فواعده وتغير عقائده ابر عداق حمر 
ابن نیل -- رحمه الله تعالی -- قال للأئر م وابن متصور :أنه رفض حديث ابن عباس قصدا لأنديرى عدم الاحجاج 
به ني ازوم التلاث بلفظ واحد لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما یخالف ذلك » وهلا الامام محمد بن ساعیل 
لبخاري - وهو هو - ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترلا الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من اجله 
الإمام أحند ء ولا شلك آنهما ما ترکاہ إلا" لموجب یقتضي فلك . 


فان فيل رراية طاوس ي حكم المرفوع ورواية اللساعة الذکررین موقوقة على ابن عباس والرفوع 
لا بمارغى بالموقوف . فالمواب أن الصحاي إذا خالف ما روى ففبه للعلماء قولان وهما روايتان عن لحمد 
رحمہ الله ء الأول : أنه لا بحتج بالحديث لان أعلم الناس به راوبه وقد ترله العمل به وهو عدك عارف وعل 
هله الرواية فلا إشكال . 


6 دعل الرواية الأخعرى الي هي المشهررة عند الملماء أن العبرة بروابته لا بقوله فإنه لا تقدم روابته الا إِفا. 
كانت صريحة المصى أو ظاهرة فيه ظهوراً يضمت ممه احتمال مقابله ۰ أما إذا كانت محثملة لذیر ذلك الممى 
احتمالا" قويا فزن مخائقة الراوي ا روى تدل علل أن فلك الحمل الذي ترك ليس هو معى ما روى » وقد 
قدما أن لفظ طلاق الثلاث في حبديث طاوس !كور محتمل احتمالا” قویا لأن تكون الطلقات مفرقة کا جزم 
به التسائي و صححه النووي والقرطبي وابن سريج . 


فالحاصل أن ترك ابن عباس باسل ثلاث يفم واحد واحدة يدل عل أن مم الحديث اللي روى ليش ۰ 
كوبا بلفظ واحد . . . واعلم أن أبن عباس لم يثبت عے أنه انی بالفلاث بقم واحد ألا واحدة » وما روی 
ته أبو داود من طربق حماد بن زيد عن یرب عن عكر مت" أن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاتاً بقم 
واحد فهي راحدة" نهر معارض با رواء آبو داود تقه من طريق 4عاعیسل بن (براهم من أيوب عن 
عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس » وترجح رواية اسماعيل بن ابراهيم عل رواية حماد 
بمواققة الحفاظ لإسماعيل ني أن ابن عباس يمملها تلاا لا ولحدة . انتمی 


0 بج یج 


حمل الثلاث فيه عل أن المراد نبا لفظ اتا ءوکان یراد بہا واحدة عل عهد وسو لاق 
- صلی ان تعال علوم #كالرادباركانة م ايع الناس فارادو ہا اثلاث فالزمهم مر زياها. 


(۱) آنود قہان ۱١۱-۹۸۹/۹‏ . 


الطلقه اثلاث ل هاه" 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلد ۱ ا ۱ کتابب الطلاق «الطلاني الثلاث... 


ومذ؛ حواب الخطالي وفراة ابن حجر قال الحطاں '' وبشبه أن پکون معی ا حدیث منصرفاً زل طلاق البدة 
ان ند ريك عن النبي- صلل افتعال علیہ سلم - لي حدیث ركانة أنه جعل البنة واحدة ۰ وكان همر بن اخطاب 
_ رضي اقدعنه - براھا واحدة ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم اثلاث الہ ذهب غير واحد من الصحابة - رضي 
بل تال عنهم -- روى عن عل بن آي طالب رضي الدتعالعله ‏ أنه جعلها للات ٠‏ وكذلك ر ری عنابن عر 
رجن بقول : أبت الطلاق طلاق البتة » وإلبه ذهب سعید بن السیب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري ٠‏ 
ربه قال مالك والأوزاعي وابن أبي لرل وأحمد بن حنبل » وملا کصنعه بشارب اللحمر فان الحد کان ني 
زیان اتی - صلاقتعال علیہ صلم - واي بكر آربعین :نم أن عمر ما رای الناس تشایموا أي اللدمر واست‌خفوا 
بالضوبة قبها قال : أرى أن تبلغ فيها حد الفتري» لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى ااقری ركان ذلك عل ملا من 
الصحابة فلا بنکر أن یکون الامر في طلاق ہ ال ٠‏ على شاكلته . انٹھی کلام انفطان . 


رفال بن حجر"" ہو فوي ویزیدہ [دخال البخاري أي هذا اباب الآثار اللي فيها ٠‏ البنة ہ والاحادیت 
الي نها اتصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم فرق ينهما ء ون ہ البتة » إذا أطلةت حملت عل الثلاث إلا" 
إن أراد المطلق واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ ( الإعة ) عل اثلاث لاشتهار الصویة بيتهما فرواها 
بافظ اللاث وإا المراد لفظ البتة وكانوا ني العصر الأول یقبلون ممن قال آردت بالبتة الواحدة فلما کان عهد 
صر أىضی قتلاٹ ني ظاهر الحکم .. انتهى كلام الحانظ بن حجر . 


× ہو ہد 


مرن وہ 5 |. حمل الحديث على أنه شاذ وقد حمله عل ذلك جماعة من أهل الملم فقال ابن عبد المادي 
سك فال ابن رجب في كاب ٠‏ مشكل الأحاديث الراردة ني أن الطلاق اثلات واحدة » 
دساق حديث ابن عباس ثم قال" : فهذا الحديث لألمة الاسلام فيه طريقان : 


أحدحسا وهو مسلك الإمام أحمد ومن واه وبر جع الکلام في إسناد الحدیث بس نو نہ واغراد طاوس 
مع عليه ۰ وانفراہ الرلوي بالحديث وان کان ثقة هو علة ني الحديث برجب هلوقت فيه رآن 
ارذ شاذا ومنکو؟ ذا م يرو معتاه من رجه يصح وهله طريقة ألئة الحديث التقدمين ؛ کالإمام أحمد وبحیی 
۽ ٣‏ ديجي بن معين وعلي بن الديي وفیرهم دوهنا الحديث لا برویه عن ابن عباس غير طاوس قال الإمام 
“مد ي روابة ابن منصور : کل صحاب ابن عباس يعني رووا عنہ خلاف ما روى طاوس ۔ ١‏ 


3 
1 


احسن الفتاوی«,فارسی» جلد ب: YAY‏ كتاء الطلاق رالطلا الاد 


رقال ارجا : هر حديث كاذ قال وقد عبت بلا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له آمو“ 
تال الصنف رى أجمع الأمة على إطراح العمل بحدیث وجب اطراحه وتراك العمل به + وقال ابن مهدم؛ 


لا يكون إماما ني العلم من عمل بالشاظ . ۱ 

وقال التخعي : کانرا یکرمون الغریب من الحدیث . رال يزيد بن آي حیب :إذا سمعت الحديث فانشدم 
کا تنشد الضالة فإن عرف رزلا" فدعه : ومن مالك تال : :شر العلم الغربي» وخیر العلم الظاهر الذي قد رراه 
الاس ون هذا اباب شيء کثیر لمدم جواز العمل بالغريب وغبر الشهرر . . قال ابن رحب : وقد صح عن 
ابن عباس - وهو رلوي الحديث ‏ أنه آنی پخلاف هذا الحديث وئروم اثلاث الج‌رعة ۰ وقد علل بلا 
أحمد والشافمي كا ذكره ني المننى وهلء أيف] 2 ني الحديث بانفرادھا فكيف وقد ضم إليها علة الشلوذ 
رالاتکار وإجماع الأمة . 

رفال التاخي الماعبل في كناب ہ آحکام القركن » : طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها 
هنا الحديث » وعن ابرب أنه كان يعجب من كثرة طا طاوس . 0 


وقال امن عبد البر : شد طاوس أي هذا الحديث . 
قال این رجب ركان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ینفرد يه من اذ الأقاویل . انتهي القصوصہ 


الثالي : أنه منسوخ ‏ وقد سيق ما يفني عن إعادته . 

رنقل القرطبي عن أبن عبد البر أنه قال ۳ :رواية طاوس وهم وقلط لم یمرج عليها أحد من فقھاء الأمصار 
بالحجاز والشام والغرب - قال وقد قيل : إن آبا الصهباء لا يعرف تی مرال ابن عباس . 

وقل الشبخ محمد الأمين الشقيطي عن ابن المربي المالكيما يختص بحديث ابن عباس هذا فقال 9 : 
فان قبل ففي صحيح ملم عن ابن عباس وذكر حديث أي الصهباء الل كور ؟ قلنا هذا لا متعلن فيه من حسة 


وجه . 


EG‏ أنه حديث. مخلن ني صح »فکف يقدم على إجماع الأمة وم يعرف ها في هذه الال 
خلاف إلا من قوم انحط : عن رنبة التاہمین » وقد سبق للمصران الكر بان والاتقاق عل 

ازوم التلاث ۰ فان روط ذلك عن أحد متهم فلا تقبلرا منهم [ل" ما يقيلون متکم نقل المدل 

عن العدل » ولا يمد هله السألة منوبة إل أحد من اللف ایا . 

1 ] أن هذا الحديث لم برد إلا" عن ابن عباس ول پرو عته إلا" عن طريق طاوس فكيف بقبل 
:| مالم بروه من الصحابا إلا واحد وما لم بروه عن ذلك الصحاتي إلا" واحد » وکين خضي 

عل جميع الصحابة وسکتوا هنه إلا ابن عباس » وکیف خقي عل اصحاب ابن عاس 

إلا طاوس ؟ انتهى محل الغرغن من كلام ابن المربی ۔ انٹھی ۔ 


(۱) سی ری ۱94/۲ 
() شر كيان ۱۰۰ 


احسن الفتاوى «فاوسى,, جلد بنج 


رفال ابن حجر ”۲ : امراب الثاني دعوی شذوذ ورواية طاوس وهي طربقة الببهقي فإنه ساق ار رايات 
“من ای عباس بلزوم النلاث :ثم نقل عن‌ابن ار أنه لا بظن بابن عباس‌آن بحفظ عن ابي صل اف طیهوسلم - 
نبا وني بخلافہ ۰ فيتمين المصير ال الثر جیح والاخل بقول الأكثر أولى من الأخل بقول الراحد إذا خالفهم . 
تھی ۔ : 
وقال ابن ال ركان وطاوس شرل : إن أبا الصهباء مرلاه سأله عن ذلك رلا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية 
اقات عنه خلافه ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه » وهم عمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود وابن عمر وغم هم . انتهی . : 

وقد أجاب ابن القم عن ذلك فقال بعد عرضه هلا اللك) : رعذا أفد من جميع ما نقدم ۰ ولا نرد 
أحاديث الصحابة وأحاديث الألمة"الثقات بعشل هلا ۰ فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم برو غيره 
ونبلته الأمة كلهم فلم یردہ أحد منهم » وكم من حدیث تفرد به من هو دون طاوس.بکتير وم يرده أحد من 
الأئمة ولا نطم أحداً من أءل الملم قدباً ولا حديئا قال : إن الحديث إذا لم يروه إلا" صحاني واسد لم قبل » 
واا يحكى عن آمل البدع ومن تبمهم ني ذلك آقرال لا يعرف فا قائل من الفقهاء ۔ 

قد تفر د الرهري بنحو ستين منةاء لم بروها غيره ٠‏ وعلمت ببا الأمة ول يردوها بغرده هذا مم أن عكرمة 
ری عن ابن عياس - رضي الله عنهما ‏ حديث ركانة وهو موافق لحدیث طاوس عه ۰ نزن قدح في عكرمة 
أبطل وتتاقض ء فإن الاس احتجوا بمکرمة ۰ وصحح ألمة الحناظ حديئه ء و يلتغتوا إلى قدح من قدح فيه . 

فإ فيل : فهنا هو الحديث الشاذ ۰ وأقل أحواله أن يرقف فيه ولا يزم بصحته عن وسول .الله صل الله 
نعال عليه وسلم -. قيل : لیس هذا هو الشاذ » وإا الشلوذ : أن يخالف اثقات نيما رووه فیشذ عنهم 
بروايته ۰ ناما إذا روى الامة حديئا منفردا به » لم يرو اقات خلافه فان ذلك لا يمى, شاذا . وإن اصطلح 
عل نسميته شاذاً بهذا المی ء | يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده ؛ ولا سر غاً له . 

قال الشافعي : ه ولیس الشاذ أن بنفرد الثفة برواية الحديث ۰ بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواہ اقات » 
. فاله ني مناظرنہ لعض من رد الحديث بتفرد الراوي به . . مم إن هذا القول لا عكن أحدا من أهل العلم ۰ ولا 
من الأئمة » ولا من أباعهم طرده ؛ ولو طردوه ليطل كثير من أفوالحم وفتاويهم . والمجب أن الرادين لهذا 
الحديث ,ثل هذا الكلام قد بنرا کتیآ من مذاهبهم على أحاديث ضعیفة » انفرد بها روالہا لا تمرف عن سراهم' 
رذلك أشهر. واکثر من أن يعد . 
پر وبعد ما ذكر الشييخ محمد الأمين الشنقيطي کلام ينفق مع ما سبق ذكره عن ابن القيم قال ”" : نمم لقاال 


(۱) شم ۳۱۲/۹ . 
۱ !نات دان ۲۹1-۴۹۰/۱ ۔ 
() اضرد هیان ۹-۴/۱ . 


احسن الفناوى«فارسى, جلد پنجم “٠4‏ كناب الطلاق الاق الا 


أن وقول : إن خي الآحاد إذا كانت الدواعي عتوفرة إل نقله وا بنغله إلا" واحد وفحوه + أن ذلك يدل عل 
عدم صحته . ووجهه أن توفر الدواعي يلزم منه انفل نوائر؟ والاشتوار . فإن لم يشتهر دل عل أنه لم بل ء 
لان انتفاء اللازم پقضي الكفاء الككزوم ء وهذه فاعدة ني الأصول أثار الإها في مراي السعود بقوله عاطفا مل 
ما يحكم فيه بعدم صحة ا هر ہ وخير الآحاد في الى ٠‏ . 


حيث دواصي نقله نواترا نرى له لو قاله تقررا 


وجزم بها غير واحد من ال صولیین ۰ وقال صاحب جمع اللدوامع عاطفاً على ما بجزم فيه بعدم صحة ابر 
والنقول آحاداً یما توفر الدواعي إل نقله خلافاً للرافضة . اه منه بلفظه . 


ومراده أن مما تجزم يعدم صحته الخبر الممقرل آحادآ مع توفر الدراعي إلى تقله » وقال ابن ا حاجب ‏ 
مختصره الأصولي مألة : إذا انفرد واحد فيما بتوار الدواعي إلى نقله ود شاركه خلق كثير ۰ کا لو انفرھ: 
واحد بقتل خطیب عل ا بر في مدينة فهو كاذب تطعا خلافاً الشيعة اه . محل الغرض منه بلفظه . وی المألة 
مناقشات وأجوية عنها معروقة آي الأصول . 


.قال مقیدة- عفا الله عنه ‏ : ولا شلك أنه على القول بان معنى حديث طاوس الم كور أن الالاث بلفظ 
واحد كانت تجعل واحدة عل عهد الني - صل الله تعال عليه لم - وأني بكر وصدر من خلافة عم رتم إن عمر 
غير نا كان عليه رسیل الله صل الہ تمال عليه وسلم - والملمون في زمن أني بكر وعامة الصحابة أو جلهم 
يملمون ذلك » فالاواعي إل تقل ما کان عليه رسول الله صلل اللہ تعالى عليه صلم -- والسلمون من بعده متوفرة 
توافرآ لا يمكن [نکاره لآن 27 يرد بذئك التغيير الذي آحدثه عمر فكوت جمع الصحابة عنه » وكون ذلك 
م بنقل مت حرف عن غير ابن عباس ٠‏ يدل دلالة واضحة عل أحد أمرين : 


۽ ::] أن حلیث طاوس الذي رواه عن ابن عباس لیس ممناه آنا بلفظ واحد بل بثلاثة ألفاظ 
. نا في وفت واحد کا قدمنا : وکا جرم به الي وصححه النووي واتقرطبي وابن سريج . 
وعليه فلا إشكال ء لأن تنم عمر للحکم‌مبی عل لخر قصدعم .والتي - صل ال تعلل عليه وسلم - قال : 
اتا اعمال" بالات رَإِنّم) لكل" امریه ما 2رّی».فمن قال : آنت‌طالق ۰ أنثطائق ء أنتطالق. 
ونری الأكيد فراحدة ؛ وإن نوی الاستثناف بكل واحدة اثلاث ١‏ واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف 
نياث اللافظين بهللا شكال فيه اقوله - صل الله تعال علبه وسلم ٠‏ ة ونم لکل مر یں ما نوی ۰۰ 


(۱) لرله , نہ کا بالاصل الطرع 


'ظلا‌هثلات ° 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد بنجم ۵ کتاب الطلاق انطلاق لاش 


ہس سح ےت أن يكون لفدیث غير محكوم بصحته لغله آحاداً مع نوفر السواعي إل نقله . والأول 
والمشاف) لرل ولعت من هاني : رتال القرطي ني المفهم ني الكلام على حديث طایس الد كور : 
وام سبال بنتضي اتقل عن جسيمهم أن معظمهم کانرا يرون ذلك ۰ والمادة ني مل هذا أن يفشو الحكم 
وبتشر فكيف ینفرد به واحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه پقتضي الترقف عن العمل بظاهره إن لم بقتض 
القطع یطلاه ۱. ه مه براسطة تقل ابن حجر ني فتح الباري عنه وهو قوي جداً بحسب القرر ي الأصول 
کا تری . اتی . . 
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أن الحديث مضطرب؛ تقل هذا ابغواب ابن حجر عن افرطبي ٩۱۱‏ وة کر ابن القيم 
۱ هلا ابخواب: ونائشہ فقال : وسلك آخرون ني رد الحديث ملكا آخر تقالوا 
هو حديث مضطرب لا يصح ١‏ ولذلك أعرض عن البخاري : وترجم في صحيحه عل خلافه فقال : ہ باب 
يمن جرز الطلاق اثلاث في كلمة تقوله‌تمال : ( فطلا مئان ) : مم ذكر حدیث اللمان وفيه قطلقها لا 
قبل أن يأمره رسول اله - صل الله تعالى عليه وسلم - ول فر عليه نبي - صل اللہ تعال عليه وسلم - وهر 
لابقر عل باطل ۰ . 


قالوا : ووجه اضطرابه : أنه تارة يروي عن طاوس عن ابن عياس ٠‏ وتارة عن طاوس م | ۰ 
: عن طاوس عن آي الصھبا 
عن ابن عياس ء رتارة عن أي االموزاء عن ابن عباس فهذا اضطرابه من جهة السند . 


واما ان فإن أبا اقصهباء تارة يقول : ہ الم نلم أن الرجل کان إذا طلق امرأته لاتا قیل أن يدعم" با 
جطرها واحدة ٠‏ رة بقل : ٠‏ ألم یکن الطلاق اثلاث على ههد رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وآ 
بكر وصدر من غلائ عمر واحدة ۔ فهذا یخالف اللفظ لش يملا املك من آضمف المالك ورد الحديث 
© شرب من التمنت ولا يعرف آحد من الفاظ قدح في هذا الحدیث ولا ضعفہ ء والإمام احند لا قيل لہ : 
بأي شيء نرده ؟ قال : برواية ناس عن ابن عباس خلافہ . 
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ول برده بتفعيف ولا قلح في صحه ٠‏ وكيف نیا ققد ني صحته ۰ ورواته كلهم أئمة حفاظ . حدث 
4 عبد الرزاق وغيره عن ابن ريج بصبغة الإخبار 0 وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوص ؛ وحدث 
ان طاوس من آیه وهلا إستاد لا معن لبه لطاعن ۰ وطاوس من اچس أصحاب این عباس» وم : 
د ثلاث واحدة :وقد رواه حماد بن زبد عن ایو عن هبر واحد عنطاوس ء فلم بفرد به عبد الرزاق ولا ابن 


() تم بای ۴۹/۹ . 
() انات نان ترمو ووو . 


الطلق ارش سے ۱۶0 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد ہنم ۸۶ كتاب الطلاق العلا انار 


الأحاديث ١‏ وترله روابة ابخاري له لا برهنه وله حکم اال 
فإنه سماه : انام المختصر المحيح »ول هذا ۲ 


جريج ولا عبدافه بن طاوس فالهديث دن "صح 
من الأحاديث الم حرحة الي تركها اب‌خاري لثلا يطول کتابه 
المذر لا بقبله من له حظ من الطم . 

وأا رواية من رواه عن أني الموزاء فان كانت محفوظة لهي مما يزيد الحديث اوة وان نکن محفوظة 
- وهو الظاهر - فهي وهم في الكنبة انتغل فيها عبداق بن المؤمل عن ابن آي مليكة من اي الصهباء ٠‏ بل 
أي الموزاء ء فإنه كان ميء الحذظ » والحفاظ کالوا ہ أبو الصهباء ہ وهلا لا يوهن الحديث ٠‏ وعلہ الطريق 
عند الط کم ني التدرله وأما روابة من روه مقيدا ہ قبل الدخول ٠‏ فإنه تفدم أنه لا ننافض رواية الآخرین عل 
أنبا عند آي داود عن آبرب عن غير واحد ورواية الإطلاق عن مر عن ابن جریج عن ابن طاوس عن أيه » 
فان تعارضا فهذه الرواية آرل » وان لم پتعارضا فالأمر واضح . 

وحديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس من الني- صل اقہ تعاللى عليه صلم - صريح في کون 
اثلاث واحدة کپ حق المدخول با وعامة ما يقدر في حديث آي الصهباء أن قوله : ہ قبل الدخول » زيادة من 
ثقة فیکون الأخد بها أولى » وحينتد فیدل أحد حدبني ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت أي حق البکر ؛ وحديثه 
الآخر على أنه ثابت ني حكم ايب ایض : فاحد الحدبئين يقرى الآخر ويشهد بصحنه ۰ وباقه النوفيق . 


1۳1 بش ۱ أن حديث ابن عباس معارضی بالإجماع والاجماع آقری من خبر الواحد کا ذكر 
[ :2 ل مل یہ ذلك الشافعي ١‏ وغيره وقد سبق استذلال المسهور بالإجماع مم ذكر أدلتهم لذحبهم 


وبیان من قال به ومنافشة ابن القيم له ء فاكتفى بالك عن الإعادة هنا . 
ما رواه الإمام أحمد في السند قال : حدثنا سعد" بن ابراھیم حدانا أي عن محمد بن 
ا ...۴ "| اسحاق قال حدثي داود بن الحصين عن مُكرمة ‏ موی اين عباس - عن اين عباس 
“أل : ه طلق ركانة' ابن عبد يزيد آخر بي الطلب - امرآته لالا في مجلس واحداء تحزن" علبها 
حزناً شديداً . قال : فأله رسول الله صل ات عليه وسلم - ہ کلف" طلاشتها ۰ ؟ ‏ قال : دا 
و قال نقال : ٠‏ في مجلس واحيد ۰۴ قال : نمم ۰ ففال : « فترشت تلالد" واحداه فارْجعلها 
إن ششت ‏ قال : فراجمها فکان ابن عباس پروی الطلاق عند کل طهر . 

قال ابن القيم زقد صحح الإمام أحمد هلا الاستاد وحسته + قثال في حديث عمرو بن شيب عن 


(۱) اسم الوقن ۱۰/۴ . 


اطلاق تاش ۰۳ 


إن الفتاوى«فارسى» جلد پنجم ۷ كتاب الطلاق الطلاق انتلاش.., 


بي عن جتداه . انا قبي" - صلاشتعالعلہسلم - رذ ابه عل ابن اي العاص عهر جديدوونكاح جديد » 
٠.‏ ملا حديث شعبف أو قال واه لم يمه اللنجاج عن عمرو بن شعيب وإنا سمعه من محمد بن عبدالہ العززرمي ؛ 
رهز رسي لا يساوي حدیثہ یت والحديث الذي روه أن الثبي- صل‌افه نعال عليه ولم - آفرها عل النکاح الأول 
امه عنده هو اسناد حدیث ركانة بن عيد يزيد ؟ هذا وقد قال حرمذي فيه ليس بإستاده بأس قهذا إسناد 
یح عند أحمد ولیس به بأس عند الترمدي فهو حجة مالم يمارضه ما هو أقوى منسه فكي إذا عضده 
با هر نظیره أو أفرى منه ۴ م ساق رواية آي داود وستأني وهي الدليل اكاك ثم قال ابن القيم : قال شیخنا 
_ رضي الله عنه = : وأبو داود لا لم يرو في سننه الحديث الي ني سند أحمد يدي الذي ذكرناء آنفاً فقال : 
حديث هت اصح من حديث ابن جريج .أن ركانة طاق امرأنه لاتا لأنہم أهل ینہ 'ولكن الائمة الأكابر 
المارفين بعلل الحديث والققه كالإمام أحمد وآي عبيد والبخاري غعفوا حدیث للبعة ریت را أنه رواية 
فوم مجاهيل م ترف عدالتهم وضبطهم وأحمد آثیت حديث اثلاث وبين أنه الصواب وقال حديث ركانة 
لا ببت أنه طلن امرأنه البتة ولي روایة عنه : حديث ركانة ني ابنة ليس يشيء لن ابن اسحاق پرویه عن 
داود بن احصین عن مکرمة عن ابن عباس رضي اله عنه - أن ركانة طلق امرأته ثلا وأهل الدينة 
بسمرن الثلاث البنة . تال الأثرم : قلت لأحمد حديث ركانة في البنة فضعفہ . انتهی . 


رند سبق الكلام عل رواية الإمام أحمد لمذیث ركانة وکذلك ووایة لٹزبیر بن سعيد »ور واية نافع بن عجير 
عند الكلام على الدلیل الاس لمذحن اللبمهرر أي ا)ألة الثانية . 


ایر ۳ ۱ ال أبو "رد حلا أحمد بن صالح ۰ قال حدانا عبد ارزاق أخيرنا ابن جریج ء قال 
خرن امد بي أني راقع ؛ مول لني - صل الله عليه وسسلم - عن عكرمة مولي 


ابن عباس . قال : وطلق با " ادر رکانة" و[خوئله ام ركانة” ونکح امرأة" من مر ینف فجاءت البي - صل 
ان لمال عليه وسلم - ففالت : ما بغي عي إلا کا نقتي هله الشمرة لشمرة أخذنها من رأسها ففرق بيني 
رین ناعذت ابي - صل اق علیەوسلم - حمية فدعى برکانة وإخرنہ ۰ تم قال بملسالہ : « ارون“ قاتا که 
بل کا زکند" مين" عبد يتريد" وقلا لاله الهتر بل مه" ندا رکند۶۲» قالره : 
قال اي - صل اله عليه وسلم -- العبد بريد ہ طَلْفٹھا ه تفمل" قال ہ راجع امراك ام ر کنانة" 
رآغرته : فقال : نی طلفتها لت یا رسسول اف ۰ قال :رلا و بنا ايها ابي اذا تنم" شته 


رد سبفت منالشة رواية أني داود عند الکلام على الدئیل انحامس لذهب الحمهور أي المسألة الثانية فا کنفی 
لا مناك عن زعادته هنا ۔ 


ماس ہے 
0 الآية کرت عي مویة تحاال 


الطلاق‌التلاث سس مہ 


ہآ ما جاه ني بعش ووليات حديث ابن مسر من أله طلق امرأته في الحيض ٹلا ناح 
الد رابع بواحدة وقد سبقت اقلة حدیث ابن عمر برواياته وأن الصحیح أنه [ھا طلفها وا 


وذلك عند الكلام عل الدليل السادس فاكتفى با ذکز هناك عن |عادته هنا . ١‏ 

وأما الاجماع قسمن ذكره شيخ الاسلام اين تبمية وابن القیم وغيرهما من الملماء» فقد ینوا أن الأمر م 
بزل عل اعبار اثلاث بلفظ واحد واحدة في عهد أي بكر وثلاث مین من خلافة عمر ويمكن أن یجاب من 
بجا ورد من الآثار عن بعض الصحابة في أن الثلاث بلفظ واحد تكون لاا وقد سبقت . 


وم التبا تقدقال ابن انیم ۷ : واما امباس‌فان الہ سبحان» وتعالى قال : ( وال ین رامن" آزاجهم" رتم" 
ہکن" توم هده لا انشام“ تتہا' احدمم ات شتهادات با ۳0 . ثم قال : 
(وبدر) عته امد اب أن" ندهته ارب دهد ات بات )فار قال : أشهد باق أربع شهادات أني صادق, 
يقالت آشهدباقه أربع شهادات أنه كاذب كانت شهادة واحدة و تكن أر با ء فكيف يكون قوله أنت طالق 
تلا ثلاث تطلیقات وأي تياس أصح من هنا ؟ وهکنا کل ما يعتبر فيه المدد من الإقرار ونحوه ذا لو 
قال اھر بالزنا : إني آفر بالزنا أربع مرات كان ذلك مرة واحدة » رتد قال الصحابة ماعز ٠:‏ إن أفررت أربما 
رجسك رسول الہ - صل الہ علیه‌وسلم » - فلو قال : أقربه أربع مرات کان مرة واحدة فهكنا الطلاق سواہ . 


وقد أجاب الليخ محمد الأمبن الشتقيلي عن هذا قياس فقال !۷ : وقیاس أنت طالق ثلاث عل أمان 
اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد م نمز ۰ قباس مع وجود الفارق ؛ لأن من اقتصر عل واحدة من الشهادات 
الأريع المد كورة ني آية اللمان أجمع الملاء عل أن ذلك کا لو لم بات بشيء منها اصلا" بخلاف الطلقات 
ثلاث فمن انتصر عل واحدة منها اعتبرت إجماعاً وحصلت ہا الیتونة بانقضاء العدة [جماعا . 


وأما الآدر مما اء عن الصحابة ني ذلك قد روى طاوس وعكرمة عن ابن عياص الإفتاء بذلك ورواية 
خرس مد أي جعمر النحاس في الناسخ والنسوخ ورواية عكرمة عند أي داود من رواية حماد بن زيد عن 
آپرب عن عگرمۂ عى ابن عباس ؛ وحكى ابن وضاح وعنه ابن مغيث الإفناء بكون الطلاق الثلاث ني كلمة 
واحدة واحدةعى عل وابن صمود واثر بير وعيد الرحدن‌بنموف. وجاءعن عمر بن الطاب - رضي اللہ عه - ما 
رواه الحافظ بر بكر الاسماعيلي في صد عمر قال : آخبرنا آبر يمل حدثنا صالح بن مالك ۰ حدثا خالد بن 
يزبد بن آي مالك عن أبيه قال قال عمر - رضي الله تعال عنه - : ما ندست عل شيء ندامتي على ثلاث 
أن" لا ا کون" حرمت الطلاق" ۰ وعل أن لا أكون" انکحت؛ الوا . رعل أن لا أكون فلت الواح ٠‏ 
وكذلك ما نفل من الآثار عن أمل اليت . 
لت لم رو ریخست یه 
(۱) ان الہفان ۲۸۹/۸۰ 1 
(۲) الآ كر عة من سور الور : ۹ء 


+(۲) الآ لكر رما مي سور قاور : ۵ 


(۱) آسراء الہاں ۱و 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ب: بنج ۳۸۹ كتاب الطلاق لطلاق رتااشے 


8 ويشاف ال هذه الآثار ما سبق ذكره من الگار مما لم ہاکر هنا وذلك أي الكلام عل رد استدلال 
الممهور بالإجماع . 

راجیب عن نلك الآثار با باي : 

ما ما روی اوس عن ابن عباس أن من قال لامرأته : انت طائق لادلا إا نلزمه طلفةٌ واحدۂ ققد أعبيرد 
ایو جعفر التحاس من مناك طاوس الي شولف لبها طاوس "قال : وطارس وان كان رجلا" صالخا قعنده عن 
ابن عباس مناكير بخالف علبھا ولا بتبلها آهل الملم ٠‏ منها أنه روی عن ابن عباس أنه قال في رجل قاب 
لام !نہ أنت طانن ثلاثاً زعا تلزمه واحدة ولا يعرف. هذا عن ابن عباس إلا من روابته ٠‏ والصحيح عنه وعن عل 
ابن أل طالب رضي اف عنهما أنبائلاث كاقال اقتمال ( فإِنُ طلقا فلا تحصل لا من بذ ۲" أيالالة. 


راما ما روى حادي ابن زد عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال - ژذا فال أنت طالق ثلاة' ۱ 
راحد لهي راحدة » فند تعقبه أبر داوھ في سته بفوله : ورواه اساعیل بن ابراهيم عن أبرب عن عكرمة 
هنا فول ول یذ کر ابن عباس وجمله قول عكرمة ؛ وعل قرض بوابا فقد رجع ابن عباس عن ذلك کا 
صرح أبر داود قال * وصار قول ابن عباس فيما حدشنا ألصمد بن صالح ومحمد بن يحيى ومذا حدیث احمد 
قالا : نا عبد لرزاق عن مممر عن الزهري عن أب سلمة بن عبد الرحمن بن عرف ومحمد بن عبد الرحمن بن 
لوبان عن محمد بن زياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبدالله بن عمرو بن الما سكلا عن البكر يطذفها 

زوجها للاناً نكلهم قال : لا تحل له حی تکتح زرجا غيره < قال أبر ماود وروی مالك عن پحبی بن مید 
عن بكير بن الأشج عن مَعاویة بن أي عباش أنه شهد ماحالقصة حين جاء محمد بن زياس بن البكير إل ابن 
ازير وعاصمبن عمرف ألما عن ذلك نقالا:إذعب إلى [بن عباس وألي هريرة فإني ٹرکٹھما عند عانشة - رضي 
ان عنها - ثم ماق هذا انخبر .قال آبر داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق اثلاث پہنھا من زوجها مدخولا“ پا ٠‏ 
أو غير مدخرل با لا تحل له حتى تتکح زوجاً خيره . هذا ملل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعي 
ابن جياض . اه . © 


8 رتد مان ني اپاب الذي آررد فيه ذلك رهر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات اثلاث آثاراً عن سائر 
أمحاب ابن عباس بخلاف ما ذكر عن طارس وعکرنة حيث قال : حدشا حميد بن مسمدة نا لسماعيل آنا 
أبرب » عن عبداف بن كثبر عن مجاهد قال : کنت عند ابن هباس فجاء» رجل فقال : إنه طن ارات ثلا 
قال نكت حی ظنت أنه رادها إليه ثم قال : بنطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم بقول : با ابن عباس 


)00 اناج رالسرع ۲۱ . 
٢)‏ بل الگ یا اس مورا قبفرۃ ۱ ۲۴۰ . 
(r)‏ سن اپ دایم بشرح مرن اسرد ۲۲۷-۲۲۹/۲ . 


الطلاق اثلاث 


احسن الفتاوی «فاوسى, جلد بد ب ۳۹۰ کتاب الطلای سما اللا 


1 ۲ : زوش" يتمق اف بجعل له رجا ) ۷" وإنك لم تت الله فلا اجد اك 

پا این ماس واناظ قال: ( ون حر رب ان شتی إ۲ طتتشم فا هط 
عصيت ربك وبانت منك امرآنك وإن الله تعال قال : ۲ ارم 
في تبلل عبد يهن" )فال ابر دارددریی هلا الحديث حيد الأعرج وغیرہ عن مجاهدعن ابن عبارو روه درز 
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس «رأبوب وابن جریج جما عن عكربة ن خالدمن رر 
ابن جير عن ابن عباس لابن جریجءعن عبد ال حمید بن رافع عن عطاء عن اپن‌هباس + ورواه الاعمش من 
تالك بن الحلر ث ء عن ابن عباس وابن جریج عن عمرو بن دبنار عن ابنعباس كلهم تالا في الطلاق فلا : 
إنه اجاز ما ۰ قال : وبانت منكاء نحو حدیث اسماعيل عن آبوب عن عبدالله بن كثير . . اه . 


ولال الباجي بخصوص ما قل عن ابن عباس من فتواہ بان الثلاث يفم واحد واحدة'' ما نصه : لد 
رجع ابن عباس إلى قول اللمماعة وانضد به الأجماع . اه . 
وا ما نقله أبو جعفر أحمد.بن محمد بن منيث فطليطلي عن ابن وضاحء من أن علي بن آي طالب وار یر 
.. ابن العوام وعبد الرحمن بن حرف وعيداقه بن سعوه ‏ رضي الت تعالى عنهم - قد آنتوا با من طلق تلا ني 
كلمة واحدة لا باز مه سری طاقة واحدة ؛ فيتوقف الاستدلال به عل ابوت السند إليهم بذلكے و يبت . 


الا ود تعقبه أبو بكر بن العربي آي كتابه الناسخ والنسوخ وضله عنه ان الفيم فال : قال نعال: ز تالاق 
مرتان) ۳ ٠‏ زل قوم في آخمر الزمان فقاليا : إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا پلزم معطوه واحدة ولبره . 
إل اسلف الأول فحکره عن علي والزيير وعبد الرحمن بن عوف وابن معود وابن عباس » وعزی إل الحجاج 
ابن أرطاة الضعیف النزلة المنموز الرابة ورووا في ذلك حديا ليس ه أصلء وغوی قوم من أھل المائل نتتبعوا 
الأهراء البندعة فيه وقالوا : إن قوله أنت طالق تلا کلب لته لم بطلق ثلا کا لو قال : طاشت ثلا و طاق 
إلا واخدة وکا لو قال : آحلف ثلاث كانت يي واحدة - ور آبو بكرين مربي پل أن تال : وا نبو إل 
الصحابة كلب بحت لا أضل له ني كتاب ولا روایة له عن أحد وقد أدخعل مالك ني موطتہ عن عل أن الحرام 
ثلاث 'لازمة ني كلمة فهذا ني معناها فكيف إذا صرح با ! وم حديث الحجاج بن ارطاة نير مقبيل أي الملة 
ولا عند لحد من الائمة . 

8 ول ابن العربي لم برف أي هده المألة خلاف إلا عن قرم انخطوا عن رتية التابعين وقد سبق المصران 
لٹکریمان بالاتفاق على ازوم اثلاث ۰ فان رووا ذالك عن أحد منهم فلا تقہلرا منهم إلا ما بقبلون منکم » اقل 
المدلعن المدل ولا بجد هذه المألة منوبة إل أحد من الف ابدا . آم . 


. ۲ الآية اكرام من سورك لطلال ۾‎ )١( 

(0) الآية لكر اعد من سررة طلا ۱ 1 . 

(6) ان ۱/۰ ۰ 

(0) نخر سن أبي داید و اهنيب رالمال ح ۴ ص ۱۱۵ 
(0) الآ الکر مت من مورا القرة : ۲٩‏ . 


ں66۹ 


- 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد و ۱ کتاب الطلاق الطلاق الثلاث... 


بن اقيم ذلك في , افاتة اللهنان ٠‏ ص ۱۷۹ بقوله : ہ لعله إحدى الروابنين عنهم ولا نقد 
صح بلا شلك عن ابن سمرد وعلي وابن عباس الإلزام بالثلاث إن لوقمها جملة وصح عن ابن 
عا أله جملها واحدة ول نقف عل نفل صحبح عن غيرمم من المحابة بذلك؛ فلذلك ف تعد ما حکی عتهم 
في الرجوه اليتة للتراع وڑھا نعد ما رقف عليه ني مواضعه ونعزوه إلبها » وبافه الدرفيق » اھ. كلام ابن القيم ۔ 
ولال ابيهفي تي الستن الکبری أي عزو ذلك إلى أمير الژنین عل بن أي طالب رفي اش نمال عنم ۹ 
أعيرنا أبز سعد أحمد بن محمد المالبِي ,انا آبر أحمد عبدال بن عدى الحافظ و ثنا محمد بن عبد اثوهاب ابن هشام 
نا علي بن سلمة اللبقی :نا أبو أسامة عن ال عمش قال : كان بالكرقة شيخ بقول سمحت عل بن أي طالب رضي اف 
تمال عنه - یقول : إذا طلق الرجل امرأنه ات ني مجلس واحد فإنه یرد إلى واحدة والناس عنقاً واحداً إذ ذلك 
بأنونه وبسمعون منه قال فأتيته نظرعت علبه اباب فخرج ال شيخ قلت له : كيف سمعت عل بن آي طالب 
- رضي الله تعالل عنه - بسن . ي .نطلل امرآنہ ثلاث في مجلس واحد؟ قال سمعت‌علي بن آي طانبقول : إذا 
طلق الرجل امرأته للا ني مجلس واحد فإنه برد إلى واحدة ؛ قال فقلت له : أبن سمعت هذا من علي - رضي 
لل لعا هنه- ؟ قال : أخرج إليك کاب احرج فإذا فيه : بسم اضافرحمن الرحيم :هذا ما سمعت علي بن أني 
طالب - رضي اقتعانی عنه - يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلالاً في مجلس واحد فقد بالت منه ولا دحل له حی 
تكح زوه ره . قال : فقلت رید هلا یر الي تفيل .لال : الصجيح هو هلا ولكن حولاء ردو عل 
ث e‏ اھ ۔ 


26 ×× 6 


ن ما روى أب یمل عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عته ‏ من قوله: ہ ما ندمت عل شي ء 
تدامي عل ثلاث : أن لا اکرن" حرمت الطلاق » الخ فلا يصلح الاحتجاج به عل أن عمر 
ند ندم آخر حياته على امضاه الثلاث لامرین : 
| لم .وى أن يزيد ن ای مالك يدوك سر ين الاب رفي ال ال مه ود ال اند لي 
في ( ميزان الاعتدال ) في يزيد بن أي مالك : صاحب تدلیس وإرسال عمن لم يدرك . وذ كره 
انظ بن حجر في و تعريف آهل التقدهس بالرصونین بالتدلیس » وقال - وصفه أبر مسهر بالتدليس ۔ 
أن خالد بن يزيد بن آي مالك وهاه ابن ممين وتال آحمد: ليس بشي وفال الشاي : خر مرا 


ل وال الدازقطي : ضحيف وقال ابن عدى عن أبن ألي عصمة عن أحمد بن آي یحی :مت 


بن حبل يرل : خالد بن بريد بن آي مالك لیس بشيء ۰ وقال ابن آي اخراری صمت ابن معين 


بخول بالعراق : کتاب ينبني أن يدفن: کاب الدیات خالد بن يزيد بن آي مالكلم برض أن یکلب عل آیه 


0 لسن الک ی ج إ۷ صن : ۳۸۰-۳۳۹ . 


الطلاق ثلاث ے ۱:4 


اعبس انار ی رفو ا ۲ كتاب الطلاق «الطلاق تن 


حى كذب عل الصحابة » قال أحمد بن آي فواری: سمعت هذا الکتاب من خالد ثم اعطینه المطار فامطی 
قاس فبه حوائج . وني ٠‏ تبذيب التهذيب ٠‏ للحافظ بى حجر » قال ابن حبان: کان صدوقا في الرواية ولکی۔ 
كان یخطیء كثير وني حديثه مناکير لا يمجبني الاححجاج به إذا انفرد عن أبيه ۰ وقال أبو داود:ضین 
وغال مرة : متروك الحديث ء وذكره ابن المارود والاجي والعقيل في الضعفاء . اه . 

8 واجیب عما نقل عن آهل ایت البوي ني اعبار الطلاق الثلاث لي كلمة واحدۃء واحدة با رواء رهقي ©١‏ 
قال : آخبرنا أبو عیدال الحاذظ .نا زو عمر وعثمان بن ألى.دبن المان بضاد انا حنبل بن اسحاق بن حنبل »نا 
محمد بن عمران بن مح مين عبد الرحمن بن أي ليلل ونا مسلمة بن جعفر الأحسي ١‏ قال :قلت الحعفر بن محمد : 
إن قوما يزعمون أن من طلق ثلا يجهالة رد إلى النة علولا واحدة پروو نبا عنكم ؟ قال مماذ الله ما هذا من 
قرلا ه من طلن للات فهو كا قال » وأخبرنا ابر عبداتهءنا أبو محمد الحن بن مليمان الکو بیفدادنا محمد 
ابن عبداقه الحضربي » نا اساعيلين ببرام:نا الأشجمي عن بام الصيرني قال : سمغت جعفر بن محمد يفول : 
من طلق امرآنہ تلا يمهالة أو علم نقد بانت منه . اه. وقل الياني عن صاحب الآمالي أنه قال" :حدثا 
ابر کربب عن حفص بن فراث قال :سمت جعفر بن محمد يفول : من طلق ثلاناً فيي ثلاث وهو قرلا 
أهل البيت ٠‏ ثم کر رواية اليهقي عن شیخہ الحاکم المتقدمة . وقال السياغي من الروض النضير في وقرع ر 
الطلاق بان بإرماله تلات بلنظ واحد تال :رعو ملحب جمهور أهل اليت کا حکاه محمد بن منصور 
عنهم ني الأعالي بأسانيده .وروی آي ابلاسم لكاي عن ان بن بحیی قال رویناه عن الي صل ات تعال عليه 
صلم - وعن علي عليه السلام - وعل بنا حسین »وز يدبن على : وسحسدین علي الباھر ؛ ومحمدبن عمر بن علي » وجعفر 
ابن محمد وعبداق بن الحسن + ومحمد بن عیداق وخيار آل رسول الله صل افدتمالم عليه صلم - ثم قال الحسن 
اع ل الرسول عل أن الذي بطلق تلا في كلمة واحدة انہا قد حرمت عليه وسواء کان قد دخل بہا الزوج 
أو نم بدخل ورواه في ( البحر ) عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأني هريرة وعن علي - عليه السلام - والناصر 
والمزبد باللہ ونخر يمه ۰ والإمام یی واریقین الك وبعض الأعاعية :قال ابن #قيم : وهو قول الألمةالأربمة 
وجمهرر التابعين وكثير من الصحابة اه . وفعب الب بن حزم ي الحل وأطال الاحتجاج عليه . اه المراد من 


ار وض الضہر 3 
NM 6 >‏ 


۲ 3 8 
الزهب الخالث ینم ل الدخرل 5 ٹا وبغير الممخول 5 واحدة وذ کر ابن القيم أنه اخذ 
للك 1 مس کے 


(۱) لن اکر ی ۴۸۰/۷ . 
۳( الررفي النطبر ۳۸۲/۱ ۔ 
(؟» فروس لے ۴۲۷۹/۱ ۔ 
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ل الرارد ز رود : اسحاق بن راهوبه وخلق من السلف جطوا اثلاث واحدة في غير الدخخول جا ٠‏ 
ےل داود أي سا أن ر جلا يقال له ابر الصهباء وكان کنر الوال لابن 
١‏ ليل : ابا علمت أن فرجل كان إذا طلق امرانه تالا قبل أن پدحل بها جعارها واحدة عل عید رسول 
يذ مل اضتعال لس لم - واي بكر وصدر من إمارة عمر- رضي اقتعالیعنھما - فقال ابن عباس : بل كان 
رل اد علق امن لالا قبل أن پدخل با جطوھا واحدة” على ههد رسول الله - صل الله عليه ولم - رأ 
بکر وصدر من إمارة عمر - رضي اف نعل عنهما - فلما رای اس قد تتابعوا لبها قال: أجروهن عليهم ٠‏ . 
۱ قال ابن "كلم . رای مولاء أن إلزام عمر بالثلاث هو ني حق الدخول بها » وحدیث ألي الصهیاء في غير 
الدشول ببا قالوا ففي هذا اتفربش موافقة التقول من المابین ومرالقة القياس . انتهى . 
وقد سبقث منائشة هذا الدليل ني ابادراب الثالث من الأجبوبة على حدیث ابن عباس رهر الدليل الأول 
2 ده لم 


٦ 


لزب رایع عدم وقرح الطلاق مطل لان لقاع الاق مل ذلك الوجه بدعة مجرمة فهر 
مردود حدیث : «من عمل ملا ليلس عتبه أمرنا لهر رد » : وقد 
حكى هذا اقول للإمام أحمد فأنکره وقال : هو قرلالرائقة» کا نص عليه اين اقيم آي زاد المعاد وذ کر يأن القول 
بعدمالوقوع جملةهو مهب الإمامية ‏ قال : وحكوه عن جماعة من أهلالبيت وذ کر شيخ الاسللام ابن تيمية في رسالة 
رق بین الطلاق الملال والحرام أن القرل بمدم الوقوع محدث مبتدعء قاله بعض المعتزلة والشيعة ولا يعرف 
عن أحد من اسلف . اه .. 1 
ال إن يب تی کاب جاع لاوم والمكم في ره یت من" ميل" تاا ی مه 
امر0 نهو رد ». قال الإمامأحمد في روايةأني الحارث وسثل عمنقال لا یقع اعالاقالحرملانه یخالف‌ما آمر ابه 
ل : هذا فول سوہ رديء ٹم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الخیض ٠‏ وقال أبو عييد :الوقوع 
عر ې عليه العلماه ° ۰ . 0 0 
ی مجمعون ني جميع الأمصار حجازھم وتامهم » ویمنھم وثامهم › وعراقهم + ومصرهم : وحکی 
ان لطر ذلك عن كل من يحفظ قولہ من أهل الملم إلا" ناسآ من أهل البدع لا يعتد بهم . اه . 
ريما لي كلام جمل لایع نيمبة في المسألتين : 
١‏ : 
9 : الأصل الثاني » أن الطلاق الحرم الذي یسی ٠‏ طلاق البدعة ۰ إذا أرقعه الإنان هل یٹم 5 
۳ ؟ فيه فزاع بین السلف واخلف . وال کترون بقولون برلوعه مع افقرل بتحریه . وقال آحرون : 
ع مل طاوس ۰ وعكرمة + وخلاس ٠‏ وعمر ؛ ومحمد بن سحاق ؛ وحجاج بن ارطاة ۰ وأهل الظاهر 
واصحابہ . وطالفة من أصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد ۰ ويروى عن آي جعفر الباقر ۰ وجعفر بن 
"0 مرع قاری ع/۱/۳۲ هد 
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محمد الصادق » وغير هما من آعل لیت ؛ وهو قول أهل الظاهر : دارد واصحایہ ۔ لکن منهم من بغرل 
پتحرم اٹلاث . ومن أصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقح مجموع الثلاث إذا ولمها جال 
بل بقع منها واحدة . 
و| یمرف قوله ني طلاق اخالضفی_ ولكن وقوع الطلاق جما كول طراتف من أهل الکلام والشبعة . 
ومن ولاه من بقول : إذا أوقع اثلاث جملة لم بقع به شيء اصلا" » لکن هذا قول مبتدح لا يعرف لقائله 
سلف من الصحاية والتابعين لمم بإحان » وطرالف من آهل الکلام والشيعة ۰ لکن ابن حزم من الظاغربة 
لا بغول بتحريم جسم اثلاث » ظلا يوقعها » وجمھورمم عل تحریھا وأنه لا بقع إلا واحدة . 
ومتهم من عرف فرله ني حلاث ول يعرف قوله ني الطلاق ئي ایض ء کن يقل هله من أصحاب آي 
حنیفة ومالك . وابن عمر روى عنه من وجهين أنه لا بقع ۰ وروی عنه من وجوه أخرى أشهر یالبت أنه 
بقع . وروی ذلك عن زید . . 
وأما ہ جمع اثلاث » لأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة : روى الوقوع فيها عن عمر ء وعضان ٠‏ 
وعلي » وابن سعود ء وابن عباس » وابن عمر ؛ وآي هريرة وعمران بن الحصين وفيرهم . وروی عدم 
الوفوع فبها عن أبي بكر ۽ وعن عمر صدرا من خلافته ۰ وعلي بن آي طالب وابن مسعود ء وابن حاکن 
أيماً » وعن ازير » وعبد الرحسن بن عرف . رضي الله تعال عنهم أجممين- . 
5 فال أبو جعفر آحمد بن محمد هن منيث آي كتابه لدې سماہ : ٠‏ ال قنع ني أصول فلوئائ ويان ما ني ذلك 
من الدقاتی » : وطلاق البدعة أن يطلقها لاتا في کلمة واحدة » فان فعل لزمہ الطلاق . . ثم اختلف أمل الملم 
بعد إجماعهم عل أنه مطلق كم یلزمہ من الطلاق ؟ تقال علي بن أي طالب . ابن مسعود - رضي ات تعالل 
عنهما -: بلزمه طلقة واحدة » وکنا قال ابن عباس - رضي الله تعال عنهما ‏ وذلك لأن قوله : ١‏ لاتا 
لا معى له : لانه لم بطلق نلاث مرات : لاله ذا کان مخبرآ صا مضی فیقول : طلقت ثلاث مراتاء يخر 
عن ثلاث طلقات آنت منه في اللاثة أفمال كانت منه ۰ فك يصح . ولو طلفها مرة وإحدة فقال : طلفتها 
ثلاث مرات لكان کاذباً . 
وكدلك لو حلف باق تعالى ثلاث بر دد الحلف كانت ثلالة ابمان ‏ وآما لو حلف بالل تعال قال : أحلف 
. بالله تعالى للات لم یکن حلف إل" بت واحدة ء والطلاق مثله . قال : ومثل ذلك قال الزيير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عرف روينا ذلك كله عن ابن وضاح يعني الإمام محمد بن وضاح اللي یاعد عن طبقة 
آحمد بن حنبل وابن آي شيية اریحیی بن مين وسحتون بن سعد وطبقتهم قال :وبه فالمن شبوخ فرطبة ابن 
زنباع شبخ هدى ۰ ومحمد بن عبد السلام الحشني فقبه عصره ۰ واب بقي بن مخلد ۰ وأصبخ بن اباب » 
ج عة سواهم من نھاء فرطية + يذكر هلا عن بضعة مشر فقبها من فقهاء طليطلة التعبدین عل مفحب مالل 
ابن انس . 


اطللقاضراث 


۱ 7 قول محمد بن مقائل الرازي من أئمة ا نفیة حکاه 
0 قد ذکرہ اللاي وواية عن مالك ۽ وهو 1 : 
ا وغبرہ ‏ ولد ذکر هذا روایة عن مالك ٠‏ وكان بطي بدلك أحباتاً الشبخ آبو البركات ابن تيمية ۰ 


ہر ره پستجرن بالحديث هني رواہ سام في صحیحہ وآہر ره وفير هما هن طاوس . عن ابن عباس آنه 
وال : کان یلاق" عل عہد رسول الله - لل الله تعالی عليه وسلم - وأبي بكر وستبن مين و چا 

ني الله تعال عنهما - طلاق” اثلاث واحدة > ففال عمر بن الغطاب : إن" اناس قد استصجلوا آمر 
عبن لم لبه أا“ » فلو مشاه عليهم » فأمضاه عليهم . وني رواپ : أن آبا الصهباء قال لابن عباس مات 
ن هناتك كم يكن طلاق" الثلاث عل عهد رسول الله - صل الله تال عليه وسلم - وأبي بكر واحدة ؟ 
ول : قد کان ذلك ۰ فلا کان آي عهد عمر تتابع اقاس تي الطلاق فأمضاء عليهم وآجازہ . 


8 يلين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأوبلات ضحیفة » وكذلك کل حدیث فيه : أن - النبي صل اقتال 
عليه ولم - آثز م الفلاث يمين أولعها جملة » أو أن أداً نی زمنه أوقمها جملة لألزمه بذلك : مدل حديث پرری 
عن علي ٠‏ وآخر عن عبادة بن الصامت : رآخر عن اخسن عن ابن عمر ٠‏ يفير ذلك » فكلها أحاديث ضعیفة 
باغاق آهل العم بالحديث ۰ بل هي مرضوعة : ویعرف آهل قلطم بنقد الحذيث آنبا موضرعة ۰ کا هو مبسوط 
في موضعة . 

ل وافری ما ردوه به أنهم قالوا : یت عن ابن یاس من غير وجه أنه لفی يازوم اثلاث . وجواب 
التفلين أن اين عباس روی عه من طريق عکرمة ایضا أنه كان يمملها واحدة ء وليت عن عكرمة عن امن 
عباس ما یوافق حدیث طاوس مرفوعا إلى النبي - صل الہ تعالى عليه ولم - وبرقرناً على ابن عباس ۰ وم ثبت 
خلاف فتك عن التي - صل الله تعالى عليه صلم فالرفرع ہ أن ركاتة طلق امرأته تلان » فردها عليه البي 
- صل اله تما حلمو لم ہ قال الإمام أحمد بن حبل في ستده : حدثتا سعيدين ابراهیم»حدتا آي : 
عن این سحاق + حدلني دلود بن امین » عن عکرمة مول ابن عباس ٠‏ قال : طلق و کانتة بن“ عبد يزيد 
أخر بي الطللب امر أت ثلانا في مجلس واحد ء فحزن علبھا حزنا شدبدا قال : ضاله رسول” له صلل الله 
كال طبه ولم - : ه کف طلقاتها ء ؟ قال : تقال : طانتها للانا : قال  :‏ في متجالس واحه و؟ 
ال : نمم قال : و فوته دنله راحدک تلزجيعنه] إن ینت قال : فراجمها » ركان این عباس بقول ۰ 


(۷ قطلاق' عند كل طهر . 
اق فت وهنا الحديث قال فيه ابن اسحاق حدلی اوه » ودلود من شیوخ مالك رجا البخاري . 
ان اسحاق إذا قال . حدتي » فهو ثقة عند أهل الحديث + وهلا إستاد جید + وله شاهد من وجه رو وا 
ل ل لسن ء ول پذکر أبو اود هلا الطريق ابليد » فلك ظن إن تطليقة واحدة بات امح » ویس 
۶ ثاقاله » بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك وهو کا قال أحمد . و زد ذلك 
کت ۴ جح وهو ۲ وقد بسطا الکلام عل ذلك 
گا ا لمرو عن اہن عباس في حدیث رکاة من وجھین + وهو رواية حکرمة عن این ماس من وسین 
ما مكرط ۽ وهو کیت من روابد مدق بن علي بن یزید من وكات وتان بن عجير : لله راو ۰ 


طاق رث 
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و ہ أن لني - صل انتا نولم ےرہ تال : وت آرتدات إل" راد ۳ نان هلا سماعی للا :مرن 
احراغم > روا ظهاء » وقد عمف حديئهم أحمد بن حنبل وأبو عید وابن حزم ۰ وفيرهم . وتال اسیو 
ابن ۔عنیل : حدیث رکانڈ نی فبنة لیس بهي » . وقال ایضا : حدیث رکائة لا بت أنه طلق امرأ بن ان 
ابن اسحاق يرويه عن دارد بن الخصين ؛ عن عکرمة ء عن ابن عباس ٠‏ أن رکاتة طلق امرأته ثلانا ء رامل 
للدینة بسن ١‏ نلا + بة . ققد استدال أحمد عل بطلان ححديث البئة بها النديث الآخعر الذي فيه أنه نیا 
ثلا » ويين أن امل الدینة يسمون مق طان ثلا طلق البنة » وهلا يدل على ثبوت الحديث عنده ١‏ وقد يه 
غيره من الحفاظ وهنا الاستاد وهو قول ابن اسحاق : حدلي دارد بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن 
ماس : عو إسناد ابت عن احمد وفیر ه من العلماء . 


8 وبہدا الإسناد روى : أن اني - صل الله عليه ولم - و رد ابنتمزيئب عل زوجها بالتكاحالأيل ؛ وصح 
ذلك أحمد وغيره من الطماء وابن إسحاق [ذا قال : حدلي . فد يته صحيح عند أهل الحديث نا پخاف 
عليه التدليس إذا عنمن » وقد روى أبو داود ني سنه هذا عن ابن عباس من وج آخر » وكلاهما پرانق حدیٹ 
طاوس عنه ٠‏ وأحمد كان پمارض حدبث طاوس بحديث قاطمة بت فيس أن زوجها طلقها له ونحوہ . 


۳ ركان أحمد يرى جمع اثلاث جاتر ء مم رجع أحمد عن ذلك ۰ وقال : تدبرث القرآن فوجدت اطلافیر 
الذي فيه هو لرجمی . أو کا قال . وتر ملحبه على فلاك : وعليه جمهور أصحابه» رين من حدیث فاطة 
آنا كانت مطلقة ثلا متفرقات » لا مجسرعة »وقد ليث عنده حدیتان عن تبي - صل الله عليهیسلم - : أن من 
جمع لاتا | يفزمه إلا واحدة . ولیس عن كني -صل‌اشتمال‌عل‌ولم - ما يخالف ذلك ہ بل القرآن يراض 
ذلك » والنهي عند يقتشي الاد . فهله النصوص والأصول اثابنة عنه تختضي من مذحبه أنه لا بلزمه إلا" 
واحدة ۰ وعدوله عن القول بحذيث ركا وغيره كان أولا" ۷ عارض ذلك عنده من جولز جسم اثلاث ۰ 
فكان ذلك يدل عل اخ ء ثم إنه رجع عن الطرضة ء وتيين له فاد هذا المازض » وأن جمع اثلاث لا 
جوز : فوجب عل أصله السل بالنصوص البالة عن المارض . ولس يمل حدیث طاوس بفتا ابن عباس 
بخلانه » وهلا علمه تي إحدى الرواتين عنه ؛ ولكن ظاهر ملعبه الذي عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح آي 
المسل بالحديث ؛ لا سيما وقد بین ابنعباس عفر عمر بن الخطاب - رضي افدتعالىعنه ‏ في الالزام بالثلاث ۔ 
وابن عباس عذره هو قعلر الذي ذكره عن عمر ‏ رضي الله تعالىعنه ‏ » وهو أن الناس لا تتابعيا فيما حرم الہ 
تعالى عليهم استحقوا المقوبة على ذلك فموئیوا بلزومه ۰ بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك ۰ فإلهم لم یکونوا 
مکثرین من فمل الحوم ۔ 

8 وهنا كا آجم 6 أكثروا شرب ار وات‌خفرا بحدها كان عمر بضرب فيها مالین ۰ وينفي نبها ١‏ 
وبحلق الرأس » وم یکن ذلك عل عهد اقنبي - صل افتدال‌علیه‌یلم - وکا قائل عل بسن أهل القبلة وم 
یکن ذلك عل عهد اني - صل الله تمالل عليه وسلم - والتفرين بین الزوجين هو سا كانرا یعاقبون به أا : 
ما مع بقاء النکاح ۰ وإما بدونه . فالني- صل‌افتدال‌طبه ولم - فرق بين الثلالة الذین خلفوا وین ناٹھم 
حی ناب اللہ عليهم من غير طلاق » والمطلق ثلاناً حرمت عليه امرأته حى ننکح زوجاً غيره عقربة له ابع 


اطاق لاش - ۱۱۲ 


عر الطلاق . ۰ 5 1 
ع رعمر بن ااخطاب ومن وانقہ کالك وأحمد في إحدی الرو ابتین حرموا جرج ل العدة جل الا کح 
أبدا ء لانه استصجل ما أحله اللہ فعرقب بفیض تصده . والحکمان ما عند كر اللف أن بفرقا بينهما بلا 
عوضی إذا رابا قر وج غالا تدا ٠‏ لاني ذلك من منعه من الظلم ودف الضرو عن الروحة ودل مل دال اف 
والنة والگار » وهو قول مالك ولحد القولين ني مذعب الشافمي وأحمد ؛ والزام عر باثللاث لا کر وت ۳ 
إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة ۰ وإما أن يكون رآہ شرعاً لازماً » لاعتفاده أن الرخصة كانت 
ما کان المسلمون لا يوتمونه إل قلاا" . 

رهگد؛ کا اختلف كلام الناس في نيه عن المنعة : هل کان نبي اعتوار » لآن أفراد المج ہئرۃ والممرة 
بسفرة کان أفضل من اتمتع » أو كان قد يى عن الضخ : لاعتفادہ أنه كان مخصوصاً بالصحابة ؟ وعل 
انقدبرین الصحابة قد ناز موه في ذلك ۰ وخالفه كثير من ألمتهم من أهل الشوری وغیرهم : في المنعة وني 
الإآرام باثلاث . وإذا تناز عوا ني شيء وجب رد ما نازعوا فيه إلى الله بالرسول . کا أن عمر كان یری 
أن البتوتة لا نفقة لها ولا مکئی ؛ وناز عه ني ذلك كثير من الصحابة . وأكثر الملماء عل قرفم . وكان هو رابن 
سمره پریان أن ابلنب لا يتمم » وخالفهما عسار وابر موسی وابن عباس وفیرھم من الصحاية ۰ واطبق 
الملماء عل قول هزلاء ؛ ا كان ممهم الكتاب والسة . والكلام عل هذا كثير مبسوط في موضح آخو . 
والمقصود هنا التتيه على ما اعد الناس يه . 

رثذیر ۷ یرون الطلاق للحرم لازم يقولون : هذا هر الأصل الذي عليه ألمة الفقھاء : كالك » والغافمي 
رأحمد ؛ وغيرهم ٠‏ وهو : أن لیاعات العقود المحرمة لا تنع لازمة : كاليع الحرم » والتكاح المحرم » 
والكتابة المحرمة ۰ لذا أبطلر! نكاح الشغار > ونکاح المحلل » وأبطل مالك وأحمد الیم يرم الجمعة عند 
انداء ء وهذا بخلات الظهار الحرم + فان ذلك تفه محرم ۰ کا بحرم القذف وشهادة الزور » واليمين 
الفدرس » وسالر الأقوال الي هي آي نفسها محرمة : فهنا لا مكن أن ینقسم إلى صحیح وغیر صحیح » بل 
صاحبھا يستحق المقوبة یکل حال ۰ فموقب الظاهر بالكفارة ٠‏ و یحصل ما قصده به من الطلاق . فإنهم 
کانرا يقصدون به لطلاق وهو موجب لبظه ۰ فابطل الشارع ذلك ٠‏ لأته قول محزم ٠‏ وأوجب فبه الكفارة . 


رأما الطلاق فجته مشروع : کالنکاح والیع ۰ فهو يحل تارة » ویحرم تارة فنقسم إن صحیح وفاسد ؛ 
كا بق ايع والنكاح . والنهي ني هلا انس يفضي فاد النهي عنه » ولا كان أهل ابماهلية بطلقون بالظهار 
تأبطل الشارع ذلك » لانه قول محرم : کان مفتفی ذلك أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق ۰ ولا" فهم 


کارا يقصدرن الطلاق بلفظ الظهار » كلفظ الحرام . وهلا قياس أصل الأئمة مالك » والشافعي ء وأحمد . 
9 دلكن الدين خالفوا قياس أصوفم ني الطلاق خالفره ما بلفهم من الآثار . فلما ثبت عندهم عن ابن عمر 


أله اعتد بنلك اقتطليقة الي طلق امرأته رمي حاتض قالوا : هم أعلم بقصته > فاتبعوه في ذلك . ومن ناز عهم 
نول : ما زال ابن عمر وغيره هروون أحاديث ولا تخد الملماء يما فهموه منها ۰ فان الاعتبار با رروہ ء 


الظلاق اقلا للد ۱۳ 


احسن الفتاوی «فلرسی» جلد 4 9 ۲۹۸ كنا الطلا اللا 


لا با رأوه وفهموه . وقد ترا جمهور قعلماء قول ابن عير الذي لحر به قرله : « قاقدروا له » وت لا ماالی 
وأبو حنيفة و غيرهما نفیرہ ۷ می سے ہیی -أن ورلہ مر اهر الحديث. وتر جمهور لطاء 
سيرم لقو نما : ( فا حراتکنم انی ”)1 : وقوه ارت هده الآ في کذا۔ ولك إذا عالق ایو 
ما رواه ۰ کا ترك الأكمة الأربعة وغیر هم قول ابن عباس : آن بيع الآمة طلاقها : مع أنه روى حديث بريرة 
وأن النني - صل الله تعالى عليه ولم - خبيرها بعد أن يمت ومنت , نان الاعبار با روي » لا ما ليه ولهمی . 


6 رلا نبت عندهم عن ائمة الصحابة اليم الزموا بالعلاث الجموعة قالوا : لا پازمون بذلك إل وذلك 
مقتضی الشرع ۰ واعتقد طالفۂ ازوم هذا الطلاق وأن ذلك إجماع ؛ لکونم ‏ پملموا خلا ۳ب » لا مہا 
وصار افقول بذلك مروا عن الشیبة الدين م بغر دوا عن أهل السنة بحل ٠‏ 


قال انستدلون : هولاء الذين هم بعنس الشيعة وطائفة من آمل الکلام بذولون جاح افللاث لا بقع به ثي : 
هلا القول لا بمرف عن أحد من الف ء بل قد تقدم الاجماع على بعضه وا الکلام هل بازمه واحدة ؟ لو 
بقع للات ؟ والتراع بين السلف ني ذلك ثابت لا بمكن رفعہ ۔ ولیس مع من جعل ذلك شرعا لازآ للأمة حجة 
يجب اتباعها : من كاب ء ولا منة ؛ ولا إجماع ؛ وان کان بعضهم قد احصح على هذا بالكتاب + و بعاسهم 
بالسنة ٠‏ وبعضهم بالإجماع ء وقد احج بعضهم بحجدين أو أكثر من ذلك ۰ لکن اثازع يين أن هذه كلها 
حجج ضعيفة > وأن الكتاب والنة والاعتبار إنما تدل على تفي اللزوم ٠‏ وتيين أنه لا بجداع في للالقه - 
بل الآثار التابنة صن ألم بائلاث مجموعة عن الصحابة تدل عل آنہم لم يكونوا يلون ذلك ما شرعه الي 
- صل اللہ تعالى چلیه وسلم - لامته شرع لازم ء کا شرع تحربم الرأة بعد الطققة التائتة .۰ بل کارا محهدين 
ل العضوبة بإلز م ذلك إذا کثر ول يته الناس عنه . 

وقد ذ کرت . أن الالفاظ المنقولة عن الصحابة تيل عل آلہم الزسا پاتلاث لن عصى اله تعالى بیفاعھا جملة ؛ 
فامامن کانجتی انیناضیقیل : ( ومن" يدتق اھ جنع ل" ت متعطوجا. یرنه" من" حَبث لا تحت“ 
فمن لا بعلم التحريم حى آوقدیا ء ثم ما علم التحریم تاب اتم أن لا يعود إلى الحرم فهذا لا یستحق أن 
بعاقب » ولس ني الأدلة الشرعية : الکتاب : والسنة » والاجماع ء واقیاس » ما یرحب ازوم الثلاث له ؛ 
ونكاحه ثابت بقين . وامرانه محرمة عل الغير بيقين ۰ وني التزامه بالتلاث إباحتها للغير مم تحربھا عليه 
وفريمة إلى نکاح التحلیل الذي حرمه الله ورسوله . 


سسسسوسسحصح--ً-ےْپ”پسچھےووسے۔۔ے۔مسٗصجحےحسم]سچسجچھُصحسسمسہمجْ س ل کدکگÃh€ aA‏ 
(۱) الآ الکر عة من سورة البشرة ۰ ۲۴۴ . 
(۲) اہ یکر مڈ من سورا قطلال : ۲ ٠‏ ۴ ۰ 


ه 


الطلاالثلات ‏ بل ۱۳ 


اخسن الفتاوى «فارسی» جلد م بنجم ۳۹۹ کتاب الطلاق الطلاقي التلاشی, 
- و خلفائه ۰ ول بقل قط 


و ر , نكاح التحليل » لم یکن اهر عل أعهد الني - صل الله نمال عليه وسلم . 
از إمرأة أعيدت بعد الطلقة #الة على عهدهم ال زوجها بنكاح تحليل . بل : ؛ لعن لني - صل ات تال 
عله ملم - الحکل تل له , : وه لعن 1 کیل ربا ٠‏ رموکله ۰ وناهدبه وکاینه ٠‏ وم بد کر 
ني التحليل الشهود ولا الروجة ولا الولي : لآن التحليل الذي كان يفمل کان مكنوباً بقصد المحللءأو يتواطاً 
عليه هر والمطتن الحلل له . والمرأة ووليها لا يطمون قصدہ ولو علموا لم برضاوا أن يزوجوءء فإنه من آمظم 
المتقبحات راكکرات عند الاس ۰ ولآن عادالہم لم تكن بكتابة الصداق لي كتاب . ولا إشهاد عليه ٠‏ بل 
کانرا يتر وجون ویملنون النکاح ء ولا بلترمون أن بشهدرا عليه شاهدين وقت العقد ۰ كا عو ملحب مالك 
وأحمد ني إحدى الروابتين عنه ولیس عن الني ‏ صل ات عليه وسلم د ني الإشهاد عل النکاح حديث صحيح. 
مكذا قال أحمد بن حتبل وغيره . 

8 لما | یکن عل عهد عمر ‏ رضي اللہ لمال عنه - تحلیل ظاهر ٠‏ ورأى في إنفاذ اثلاث زجر؟ لحم عن 
الحرم : فمل ذلك باجتهاده ‏ أما إذا كان الفاعل لا یدح المقوبة » وإنفاذ اثلاث يفضي إلى وقرع التحليل 
الحرم بالنص وإجماع الصحاية ء والاعتقاد وغير ذلك من الفاسد ۰ لم يز أن یزال مفسدة حقبقية عفاسد 
املظ نها ٠‏ بل جمل الثلاث واحدة ني مثل هنا ال حال كا كان عل عهد رسول الله صل الله تعال عليه 
وسلم - وأني بكر أولى » وملا كان طائقة من الملماء مغل أي البركات يفتون بلزوم الثلاث أي حال دون سال » 
كال عن الصحابة . وھذا : إما لكونهم رأوه من ہ باب التعزير ؛ الذي يجوز فطه بحسب الحاجة ء كالزيادة 
عل أربمين ي انسر والتقي فيه » وحلق الرلس . وم لاخحلاف اجتهادهم : فرآرہ تارة لازماً وتارة غير لازم . 


8 دبالحسلة فما شرعه الي - صل الله عليه وسلم - لأمته ہ شرا لازما ه نا لا يمكن تفیره لته لا بعکن 
نخ بعد رمول الله صل اہ تعالی عليه وسلم - ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المامين أن یقصد هذا : 
لاميما الصحایة » لا سيما اخلفاء الراشدون ء وإنما يظن ذلك في المحابة أهل ابشھل والضلال : كالرانضة 
داخوارج الذین يكقرون پنض اللفاء أو يضسقونه ٠‏ ولو قدر أن احدا فمل ذلك لم يقره السلسون عل ذلك » 
رر امل اللكرات زا مر إن ی عل-مثل ذلك . وقد نقل عن طالفة : کی 
ال يي ون أي حنیفة ومالك : أن الاجماع يشيع به نصوص 


و جاع نفه اسخا . فان کانوا أرادوا ذلك فهلا قول جوز تبديل السلمین دیهم بعد نيهم ی 
وی ٠‏ أن السیح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحةء ویجلوا ما رأوا تحايله 
سا * ولیس هذا دين المسلمين ولا کان الصحابة یسوغون ذلك لأنفسهم . ومن اعتقد في الضحابة آل 
۶او واكك ويه يكاب كا يتات ہو ای أن يمتهد الا کم رالقي فيصيب فيكون لها 
“أن ۰ وبخطى م فيكون لہ أجر واحد . 


4 


پل رما شرعه لني - صل الہ تال عله وسلم - ٠‏ شرع سملن سیب » لا يكو مشروها عند وجرر 
هب : کاعطاء اگرلنۂ قلربيم » فإته ثات بالكتاب والمنة » وبعض الاس ظن أن هذا سخ لا بری من 
عمر : أنه ذکر أن اف اغی عن التألف » فمن شاه فليؤمن ومن شاء فلیکفر > وھذا الظن غلط ۰ ولكن عمر 
انى أي زمنه من إعطاء المزلفة قلوبہم ۰ فترله ذلك لمدم الحاجة إليه ۰ لا شخه ٠‏ کا لو فرضی أنه عدم 
ني بمض الأرقات ابن اسيل ء والغارم رنحو ذلك . 


ع رہ منعة اج » قد روى عن عمر أنه ہی عنها ؛ وكان ابنه عبد الہ بن عمر وغيره يذولون : / يحرمها ء 
رانا قصد أن يأمر الاس بالأقضل » وهو أن يعر أحدهم'من دوبرة أهله في غير أشهر اخج ء فان عله الصمرة . 
أنضل من عرة المتمتع رالقلرن باتفاق الأکمة > حى أن مذعب آي فة وأحمد منصرصى عنه : أنه إذا اعثمر 
ني غير آشهر المج وآفرد المج في آشهره : فلا أنضل من مجرد الشمتع والقران ۰ مع قوشما بأنه أنضل من 
الإفراد المجرد . . ومن الاس من قال : إن عر أراد فخ الحج إلى العمرة . قالوا : إن هذا محرم به لا يرز ٠‏ 
و أن ما أمر به انني - صل الله عليه وسلم - أصحابه من اتخ کان خاصاً بهم ؛ وهلا فول کثیر من الفقھاء : 
كاي حنيفة + ومالك » والشافمي. وآخرون من اللف والدلف قابلوا هذا ء وقالوا : بل الفسخ واجب ؛ 
ولا يحرز أن یحج أحد إلا" مشمتعا : مبتدثاً : أو فاسخا , کا أمر الني - صل الله نمال عليه وسلم - اصحابے 
آي حجة الوداغ » وهلا فول ابن عباس وأصحابه ومن انبعه من أمل الظاهر والشیمة . و ه اقول الال ٠‏ : 
أن الفسخ جائر وهو أنضل . ویجوز أن لا يفسخ ؛ وهو قرل كثير من اللف واخلف : كأحمد بن حنبل 
وغيره من فٹھاء الحدیثِ ۰ ولا يمكن الإنان أن پحج حجة مجمماً عليها إلا" أن يحج متستماً ابتداء من غير 
فخ . 

3 ناما حج ارد والقارن : ففيه نزاع ممروف بین اللف والحئف کا تازعوا في جواز الصوم تي السفر ؛ 
وجواز الإنام ني الفر » ول يتنازعوا تی جواز الصوم والنصر أن اباسلة . 


8# رعمر ا تھی عن المعة خالنه غيره من الصحابة » کعمران بن حصین +۔وعل بن آي طالب ؛ ودا 
ابن عباس ء وغير هم » بخلاف نهيه عن متعة اء فان علياً وسائر الصحابة وانقوه عل ذلك ؛ وأنكر عل 
عل ابن عباس إباحة الحمة . قال : إنك امرژ تانه ؛ إن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم س حرم منعة 
الناء ۰ وحرم هوم اسر الأهلية عام خير : فأذكر علي بن آي طالب عل ابن عباس إباحة الحمر ۰ وإباحة 
متعة النساء ء لان ابن عباس كان ييح هلا رهلا : .فانکر عليه علي ذلك . وذکر له : ے أن رسول لله - صل 
لله تعال علبه وسلم حرم التعة" ٠‏ وحرم ار الب" ۰ : ويرم خير كان تحريم الحسر الأهلية . . ولنا 
تحریم التعة ء فإنه هام فتح مكة . کا ثبت ذلك في الصحیح ۰ وظن بمض اناس آلا حرمت ء ثم أيحت ٠‏ 
م حرمت . فظن بعضهم أن ذلك للاثاً . وليس الأمر کذلك . 


أ نفرل عر بن الحتاب - رضي افتعالعله - : إن" الناس” قد لستمجلوا في أمر كانت لمم فيه نان" فلو 
آقلناہ عليهم فأنفذه علبهم : هر بان أن الناس احدئوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم اثلاث . فهنا 


الطلاق الثلاثك 1 


احسن الفتاوى فارسی» جلد به بم ۴۰١‏ کتاب الطلاق العلا اتلاتے 


پرا أن بكون كالنهي عن معط النسخ » لكون ذلك كان مخصوصاً پالم حابة وهر باطل » فان هذا كان عل 
مهد آن بكر - رضي الله تعال عنه ‏ ولأنه فم یل کر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك ۰ وببلا أيضا بطل 
دعوى من ظن ذلك منسوغا کنخ متعة الساء » وان قدر أن عمر رأى ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجنهده أي 
نکم من فخ الدج لظ أن ذلك كان عام ۔ 
يمنا فول مرجسرح قد أذكره غير واحد من الصحابة ء والحجة الثابئة عي مع من آنکره . وهکنا الاگرام 
بالثلاث . من جعل قرل عمر فبه شرعاً لازماً قبل له : فهذا اجتهاده قد نازعہ فيه غيره من الصحابة » وإفا 
تازھرا في شيء وجب رد ما تتازعوا فيه إل ات والرسرل ۰ ودفحجة مع من أذكر هذا اقتول الرجوح . 
8 راما أن يكون عمر جمل ملا عقوبة تنعل عند الحاجة » وهنا أشبه الأمرين بعمر » تم العفوبة بللك 
پدخلها الاجمهاد من ۰ وجهين ہ من جھة أن الطوبة بللك : عل تشرع ؟ ام لا ؟ ققد برى الإمام أن يعالب 
بنرع لا برک العقوبة به غیره » كتحرين علي الرنادقة بالنٹر ؛ واد أذكره عليه ابن عباس ۰ وجمهور النقهاء 
مع ابن عباس . ومن جهة أن المقوبة إلا تكون من پستحنها فمن کان من ٠‏ للخقین ہ استحق أن يجمل الله له 
ارجا وسخرجاً »| یستحتق العقوبة » ومن | بعلم أن جح النلاث محرم » فلما علم أن ذلك محرم تاب من 
ذقك البرم أن لا یطلق إلا" طلاقاً سنياً نله من للظین ۰ . فمثل هلا لا يدوجه إلزامه بالثلاث مجموعة بق 
گی ما وحم للسائل مطليمة وقد بعتا الكلا! علا في ممع کی من مجلدین وزیا علبها هنا 
يق والني يحمل علیہ نوال الصحابة أحد أمرين : لب عم رلوا ذلك من باب التعزير الذي جوز فعله يحب 
العامة : کالزیادۃ عل أربعين ني الحمر . وإنا لاخعلاف اجتهادهم فرلوه لازماً » رتارة خیر لازم ٠‏ وإما 
اترل بكرن ازوم اثلاث شرعا لازما ٠‏ كمائر الشرائع : فهلا لا یقوم فيه دلیل شرعي . وعل هذا القول . 
الراجح غلا نلوقع أن بلترم طلنة واححدة ویراجع امرأته » ولا بلزمه شي ء لکولہا كانت حاتضاً ؛ إذا کان ه من 
اى وتاب من البدحة . 2 * ١‏ 


2 انتھاء عل أن طلاق ال بالكبة لمدد الطلاق ٠‏ أن یطلق الرجل زوجته طلقة واحدة مدشملة با 4 
aT‏ ام غير مدخول با ء ثم له أن بسك الدخول يبا فيراجعها ما فامت آي المد وله أن يتركها » 


لا إراجمها حى في عدبا فتبين مه وهذا هو ارح ها يلان باقتیا آبضا حل أنه إذا عاد زل مطتته 


الطلاق ارت تحت :12 


۳. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج ۲ ا کاب الطلاة الان ایور 


برجمة أو عفد ثم طلها طلفة واحدة تطلافہ طلاق س ء ولو فعل مثل هذا مرة ثالثة کان طلاقہ طلاق من 
باتفاق . 

واختلفرا فسا لو طلق امرأنه تلا پان قال غا : أنت طالق ثلاتا معلا" هل هو طلاق بدعة أو لا ؟ واخحافیا 
ایض فيما لو ملق المدخعول بها طلقة ثم أيمها أخعرى ني تفس الطھر أو لطهر الثاني أو الثالث قبل أن يراجعها , 
هل هو طلاق بدعة أو لا ؟ 

ومحل ابحث ما لو قال ما ني لفظ واحد : ات طالق للا ثلا“ » هل هو بدعة ممنوعة أ لا ؟ رهل 
بعاد به أو لا ؟ فهاتان سألتان ني کل منهما خلاف بین العلماء ۰ وفيما بلي خلاصۂ القول فيهما : 


للاح الاولى في حك الإندام عل جع الثلاث بكلمة واحدة - ١‏ وفيه قولان ٠‏ - 
١‏ -. القول الأول : أنه بدعة ممنوعة » وهو قول الحنفية وامالكية وإحدى الرواتين عن أحمد وقرل 
ابن تيمية وابن القیم ؛ وقد استدلرا لذلك بأدلة من الکتاب رالستة والاجساع والمی والقياس ۔ 


اماالضان نت قرله تعال : رنطلترهن" لمدانهن" ۰ ل قرله : ( ۱2۸ بلقن 
آجتهن فاش كوه" بمعریف او فارفرهن" تررك 0 قبل الراد الأمر بتفریق الطلقات الثلاث 
مل أطهار المدة:الثلائة ۰ والأمر بالتفريق نبي عنالممع نبي تحريم أو نبي كراهة» فکان سم اثلاث في طهر 
واحد بدعة ممنوعة9؟ , 


o ۶ ہے‎ 


وذكر ابن تيمبة أن اله لم يح في هذه الآبة إلا" الطلاق الرجمي لقرله تعال: ( لا ند ري تمل ات بحدث 
ند" لك" ارآ )*'' والأمر هو دم على الطلاق » والرغبة في الرجعة ٠‏ ولقوله تعال < ( فإذا ثفن 
اجتهن" فاش كلمن" يترون از قا رقيطن” بِمْمْرُوفہ )'' فخير سبحانه بين الرجمة قبل انفضاء المدة 
دوت مضارة ازوجة وبين تركها حى تنقضي عدبا بین منهاء وأنه سبحانه | یح فيها إلا" الطلاق للمدة ؛ 
فیردات الطلاق للطلاق في المدة ولو تي طهر آاعر سنوع لقرله تعالى ( اتوه لِعدٴین' )۲ إذ 
الى الأمر بطلافهن مستقبلات عدلین ۰ ومن طلن زوجته الطلفة الثانية في طهر ها اقتاني . والثالثة في طهرها 
اثالث بت مطلقته عل ما مضی من عدبا ول تستأنف المدة للثاني ولا للثالث . فلم يكن طلاقاًللمدة .فکانن 
غیر مشروع .۲ . ١‏ 


جا ھت بے ےت ا ا 
)١(‏ 6 9اپ تفکریمڈ من -ررا الظلال : ١‏ 

(۲) الآ کرت سن سورة الطلاق : ؟ 

(۲) س من بہ۔ 

(0) اب كر عة من موية #طلال : ١‏ 

(۰) اب کر مت من سریة یتال ۲ 

68ص من ثپست . 


امن الفتاوی«فارسی» جلد ہنم ۳۰۳ کتاب الطلاق «فطلاق التلاث.... 


۷ ووجه الاسعدلال أن هذه الحسلةخبر بة لفظاً طلبيةممي »لا یلزم 
والمنة و لنة المرب . فالعی إذا عزمتم العللای فطلفرا مرة 
أنه أعطاه مرتبن إلى غير هلا من النظاتر ۰ والأمر بالتضربق 


8 بت ارہ ندال : رفتلاک' مرنان) 
اناف في خبره تمال ۰ ولا نظائر في الکتاب 
” بيد مرغ ء إذ لا يقال لمن داع درممین لانسان دفمة 
8 نين تيل : إذا کان کل الطلاق ني وفمتين کان الواقع مه أي دامة طلقاين ٠‏ وني الأخرى طلقة ٠‏ فكان 
المع بين طتفتین مدروعا : وإذا یکون ابلممع بين اثلاث مشروعا ۰ إذ لا فرق ۔ 
8 بالمراب أن الآبة أمرت بضریق الطلقتين من اتلاث لا بتفریق الثلاث بدلیل ما ذ کر بعد من مشروعية 
فرجمة ۳۰۰ ولي ممناه ما فيل : من أن المراد أوقموا الطلاق الرجعي للد كور في قله نمال ز ( والمُطلفَات 
پننربتعنن" بانشسهین" 1090 قروو )'''الآیة. مرة بعد مرةء ومن طلز ئلانا أو طلقتين دفعةلضملما أمر به فكان 
تدعا ني طلاله ۰ کا أن من قال : سبحان الله ثلاث وثلالین والحمدلله لاتا وللائین راقه أكير لاتا وثلائئين 
عنب الکتوبات مكضياً بد کر اسم الصدد عن تکرار کل من اسبح والتحميد والاکیر للات رئلالین مرة ‏ يكن 
آیا ما لمر به کا أمرء فكان مندعا . 
8 وقبل في وجه الاستدلال بالآبة : إن الراد الإخبار عن صفة الطلاق الشرعي ۰ والآلف وقلام أي الطلاق 
الحصر فيقتضي ذلك المع من الطلاق علىی غير هلم الصنة ؛ لكرله بدعة مخالفة للشرع . 


8 نزن تيل : المراد الإخبار عن أن الطلاق الرجمي طلقتان ۰ وما زاد فليس برجعي ۰ يدل عليه قوله بعد 
ذلك ( الا" مروف أو تریح بان )۲۸ أجيب بانه لر کان الراد ما ذکرم لقال : الطلاق 
طقتان.سواء آرقمهما روج مجتمعثین أم مفترفتین ؛فلما قال : مرتان -- اقتضی [يقاعه مفترقاًوثیت ان الرند 
الإخبار عن صينة إبفاعه . 

8 نان قبل : افظ ادكرار إذا علق باسم أريد به تضعیف العدد دلمة دون تكرار القعل کا في قرله تعالى : 
( تيهنا اجرّها مرن ) “ ونحوهاءفإن اراد تضعیف العدد لا تفرین الأجر. أجيب بان المراد نزنها أجرها 
مرة بعد مرة کا رری عن بعفى السلف ۰ رعلی تقدير أن الماد في الآية تضعیت العدد دنمة يقال : إن الأصل 
فبا ذكر تكرار العمل . إلا" إذا دل دلبل عل إرادة تضم نالمددفيعدل إلیه استتاء. كا في بت( تيهنا اجره 


ت ت 5995919009 
)0 ۴ کر رة من سویا تبقرة Tr‏ . 1 
0 م من حد, 
1 0م من البحث ۔ 
(1) اد الک ,ية من سرية اجقرا : ۲۲۵ . 
0 ای لکر ما من سورة قبقرۃ : ۲۲٩‏ . 
۱۱ ۷م اکر ما من موي الا حزاب : ۳٣‏ . 


احسن الفتاوی«غارسی» جلد ينح 


يد بقوله لعا : (الطلاق مناد )۲ ہن 


ہے بن یہ 2 یه . عل أنه لو ار 
مر وما عداه یقی عل الاصل بت ٦‏ 


المدد دئعة ؛ لع روج من لقاع طلقة مفردة » وهلا باطل ۱ 
ع راجیب ابضا بان لفرق معلوم بین ما یکون مر تين ي الرماناء سا نه اسع ورس یب 
ما يكين مین وران ورتين في الفاعئة بتسور فيه بدم کا في آية ( لھا أجرها مرٹین )"رآ 
رتم ہم مین ) کا رنحوھما۔ 

و و2 2 ۰ ه ۵ ۸۵ ۶ 98 ٢ہ‏ ہ۔٠“۔‏ 5 
8 رت قوله تعالى : زوید) طلقتم کے جن آجتهن ۵ تتمثومن" انا يَتكِحن 
آزواجنهنن ) الآية ء وهذا (غا يكون فبا دون بثلاث ۰ وهو يعم کل طلاق *: لوقو عهق حيز الشرط » 
فعلم أن جع اثلاث غير مشروع .° 

ومن اث حدیدہ تزوجنیا رلا لو ء. الخ قيلنهي عن الطلاقلامر ملاز له لا لمنه؛ 
لأنه بقي ترآ شرعا ني حق الحکم بعد النهي » والراد - واقہ أعلم ‏ اللممع بين طلقتين أو أكثر في طهر 
رالطلاق في ایض » ولكن هذا الحديث ضحیف فلا يشتغل بمناقشت»ه ۔ 7" ۱ 

6 ومنها ما روى سخرمة بن بكم عن أيه : قال سمعت محمود بن ليد قال أخبر وسول الله صل اله عليه : 
ولم - عن ربع ل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جميعاً:ظال : وض لاعبآء قال : ٠‏ تلعب بیکتاب الله اتا بن" 
أظه رکم حی قام رجل » تال یا سول اف ألا افئلہ ؟ وامناده على شرط ملم » ودلالة متنه على ال مع 
ظاهرة . واعثرض عله أولا" : بآن مخرمة لم يمع من أبيه وا هو كتاب ۰ وعورض فلك بقول من ال 
ممع من أبيهاء ومعه زيادة علم وإلاث فيقدم » وعلى تقدیر أنه لم بسح من أبيه » ونما رواء من كتابه 
وكان كتاب أيه عنده محفوظاً مضبوطاً » فقد اند الإجماع عل قبول الكتاب والصل به فا صح عند روابة 
أنه من كتابه شبخه ه بل الرواية من الكتاب الصون أوثق ١‏ فإن الحفظ یخون والنسخة اكبتة المحفوظة لا تخون ٠‏ 
وقد أطال ابن اققيم الکلام على توليق سخرمة واعتبار الرواية من الکتاب و صحة الاححجاج با . لھا 

وع واعترغى ثانا بان محمود بن ليد وان كان صحایاً إلا" أنه لم يثبت له سماع من الني - صل الله عليه 
وسلم - فروايته عنه مرسلة > وأجيب بان مرسل الصحاق مقبول » فصح الا حجاج بالحديث . 


. ۴٩ : الآية لكر ية من سورة الاحزاب‎ )١( 

(») الآية کر مت من سرن قبقرة ۰ 9۹ . 

(۴) ص ن لپت . 

(۱) لآ الک ےمڈ من سوبا قوب : ۱۰۱ - 

(0) الآية لكر عة من سرية البقرة ۱ ۲۲ . 

(0) ص ."من قح . 

(۷) ص ن ات : ذکرہ وط في الماح اقصتيم ولط . 
(۸) ص - سو بت . 


احسن الفتا وی«فارسی» جلدپہ 2 ۳.۵ کتاب الطلاق الطلاق الثلات... 


وچ ومنها حدیث عُبادة بن السامت : أن" قوماً جاموا إل ابي - صل اف ايموم - تقالوا: إن" أبانا طق 
جراہ انا قال : « باتث اثراہ“ بتلااث في تلص الله ربكبي يسأعماتة ومسبعة“ ويسعوان وزو 
ي مله إل" يتوم الیم » اجب بان في سنده رجالا“ مجهر لین وضفاء فلا پصلح للاحتجاج به. 


San‏ و 


8 منها حدبث علي قال : سم الئی - صل الله عليه وسلم ‏ رجلا طلق ابتة فنضب » وقال و اقتحد ون" 
پت لھ مر لز وین هقر مر و یام من" طق ات“ ارت“ مع یہ تيل" ۳ حتى 
تنکح رجا هره » ندل خضبه عل المع من جمع اثلاث باقظ صريح أو كناية ۰ راجاب الدارقطي بان 
في سنده اسماعيل بن أسبءالفر شي :و هو شعيفء وقال ابن القرم ني منده مجاهيل وضعفاه» فلا يصع الاح ماج به . . 
یچ دمنها أن ابن حمر "ا طق امرأته ني الميض وامرہ ئي - صل اللہ عليه وسلم - بمراجعتھا قال : آرایت 
لر طلفتها تادا أكانت تحل لي .قال ولا بات منك رهي مما" وأجيب بان في منده شيب 
ابن رزين وفد نکلموا فبه » رضرد أي هلا الحديث عن الثنات يزبادة فرله : آرأیت لو طلقتھا للا . الخ . ۔ 
فلم بات أحد منهم في رواجه هلا الحديث با آئی به » وللا | يرو حديثه هلا أحد من أصحاب الصحاح 
ولالين.6 

ل] رانا الاجماع فقد آنلر عمر من یانب وقد طلن امرانه ثلاث تطلیقات مجموم: بآن بوجمه ضرباً » وحکم 
كتير من الصحابة بأن من بطلن ثلا مجموعة لو اکثر ققد عصى ربه واستتكروا ذلك من فاعله رجطره 
مب لمدرد الله » وانتشر ذلك عنهم درن نكير » فکان إجماعا على الع من جسح ثلاث طلفات فاکثر 
دنب . 


وأا المی فمن وجهين : 
الأول أن النکاح عفد مصلحة » رالطلاق ابطال له ۰ فكان منسدة ء وا لا يحب اناد . 


الشاف أن النكاح عند مستون بل واجب ؛ وی فطلاق قطم للستة أو ضویت للواجب ؛ فكان الصل 
لبه الحظر أو الكراهة ‏ إلا" أنه رخص فيه للدرامي الطارلة كتوقع مفسدة من استمرار النکاح أشد من مدع 
اطلان . نير تكب أحف اقسدین تناديً لأخدمما”! لکن يقتصر من ذلك على طلقة واحدة ۰ إذ بها دنع 
لشدة . رما زاد عليها فیقی على الأصل ۰ رهر للع وبشهد لكون الأصل ني تطلاق الحظر حديث : 
با ۸رر ستاتت زتها فطلاق مین هیر ما ملس قحترکم منوا ريح" انج . 

دراه أحمد وأبر داود ولترملدي وحسنه . ما القياس فلان التطلين لال دفعة فيه تحريم بضع من غير حاجة 
ر أنه شهار فكان ممنوعا » ولان فيه ضرا وإضراراً بضه وہامرآنہ » فاشبہ الطلاق في الحيض فكان منرم ' 


احسن الفتاوى«فارسى» جلد بنجم ۶ كتاب الطلاق الو 


لاق ہے هدن هت ی عت ہی ہی ول دع رل قال راو تر را 
في إحدى الروايتين عنه . وجماعة من أهل الظاهر تو وس ا والممى . 


اما کناب فقرلهتمالى :( فان" طتذفتهنا فلا" تحل' له من تیج / وجا رم 
وقوله تعال ریہ مت ازيم مارم و د تبلر ا تسار 7 نات 
عبهين" من" عد تعن “تهنا )۲۳ . وقرله تعال : ررلتطلکات ماع باللعلروك ) ۷" فهذه نمم 
إباحة اثلاث والانتین قإنه تعال لم بخص مطلفةطلقة واحدة من مطلقة لا نیس لأحد أن يخصها إلا 0 
ويمكن أن يقال :إن القصود في اخمل الشرطية الحكم ما تضمئه الحواب عل تقدیر تحقق فمل الشرط ٠‏ بنطم 
النظر عن کون نمل ا ور موس سی ما ترسم مہ ( لإن 
تنه فاا تخل له بن زا بعد حتتى تنکح رجا یره "۷ ا حکم بتحريم الزوجة عل زرجها 
الذي طلڈھا ناو می تتکع زوجاً غيره » وقد بکرن طلاقها الرة هالة مأذوناً فبه کا لو طلةها في 
طهر لم عسها فيه طلقة ۰ وقد يكرن محرما کا لو طلنها المرة اثثالثة ي حيض ملا 7 ويكون القصد من آبة 
)اتا حم المزاصنات شم" ہرد طدنتموهن من" قل ان“ تمر برهن" تہ لکلم" عللتبلهين" من" 
دة رها )“عدم رجرب المدة على تقدبر حصولالطلاق تب لالدخول. آما کون طلاقهامباحا أو 
فيفهم من أمر آعر ١‏ رأما آبة ( وَلِلممُطلقات ماع بالسمروف حتفنا عل المقِين) 7 فالقصدمنها إثباتانعة 
للمطلقة » وجوباً أو ندباً » لا يان حكم الطلاق ۰ فقد يكون محرماً رتبت ها للاعة وقد یکرن ماحاً کا 
. تقدم . 


×× ہو ہو 
وبهنا ہن أن الآيات الثلاث ليست أدلة ني محل افزاع 4 


وأماالسنة نمنها حدیث فاطمة بنت قيس ء وفيه أن زوجها طلفها تلا أو طلةها البنة وهر غاب 
وبمل إلها وکیله بشعبر نفقة ها . ف‌خطه ۰ فقال : وات ما لك | علبنا من شيهاء فذاكرات ذلك للني 
- صل اہ عليه وسلم - قال ٠‏ لبنس تك عل تنلم؟ ». فلم یب - صل الہ عليه وسلم ۔- الدلاث 
مم الاجمال نيما بلغہ من خبر 8لثلاق لم يستفسر عن كيفيته . ولفظ البنة هنا مراد به الثلاث ۰ ولا" لم قط 
تفنتها ولا سکناها . وأجیب برواية الرهري هذا اللمبر عن آي سلمة وفيه ذکرت أنه طلتها آخر ثلاث نطليقات» 


(۱) ایا الكررعة من سور رة : ۲۳۰ . 
(؟) الاپن گر ما من ۔ یا ال حزاب : 1۹ء 
(0) الآيذ اکر مة من سورة ابفرۂ : ۲٠٢‏ ۔ 
(4) این کر ما من سررا الأسراب : ۱٩‏ . 
(ه) الاين لكر ىة س سوية عطرة : ٠١‏ 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد بد ۳.۷ كتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 


به ثر هدري أيضاً عز اللہ بن عبداق بن مسعود آن" زوجها أرمل إليها بتطليفة کات فت لا من 
ê‏ بو رپ ان" مروا“ أرمل زلبها قيصة بن ذزبب فحدثته وذکر ناي الحبراء فكان هذا 
"ضرالا اثلاث أو ابنة من الإجمال ؛ وآن فلكم یکن مجموعا ء واعل ان رم ارو یڈ ا اطع 
لمدم التصريح بالتحديث أو الماح ؛ ويمكن أن يقال : إن ظاهرها الإتصال : نبا في حکم الرواية با 
لته وتحرها ؛.قصلحت تفيراً للإجمال » وقال ابن حزم ابضا : إن كلا اخبرین ليس مهما أن الي 
- صل افہ عله رسام - آخبر بللك » ويمكن أن يقال : إن الأصل بیان للائل الثغة الررع لواقع آمره » 
رخاصة الصحابة مع الني - صل الہ عليه وسلم - وذلك لتطمئن التفس إلى مرالقة ابفواب للواقع ۰ رعل 
تندیر الاحتمال ني حدیث فاطمة » فحملہ عل ما كان شائعاً کتبرآ . وهو إفراد الطلاق أولى من حمله عل 
اثادر وهو جمع الثلاث في كلمة + ومنها حديث تلاعن عويمر رامرانه . وفيه أنه طلقها ثلاث بعد اللمان قبل 
ان بأمره النبي - صل الله علبه وملم ‏ فلو كان جمع اثلاث ممنوعا لبين له النبي - صل الله عليه وسلم = 
أنه عاص يمسم اثلاث » وعلم الطلاق الشروع . 
8 راجیب بانه ۵ لم یصادف طلانه محلا" لم ینکر عليه . فزنبا صارت أجنية منه لا نحل له أيداً تسام اللعان 
لا بالطلاق اثلاث ولا" فلت له بعد أن تکح زرجا آدر ۰ وقد أيد ذلك فيما سبق أي حديث محمود بن ليد 
من إنكاره - صل اله عليه وسلم - على من طلق امرآنہ ثلاث نطایقات جسیمً وبهفا يجمع بين خبري الإتكار 
راشکوت بحمل أحدهما عل طلاق صادف «حلا" والآخر عل ما إذا لم یصادف محلا" . وآما قول سهل : 
أله رسرل الله صل الله عليه وسلم - وقرله : فمضت اة بعد أي الخلاعتين أن يفرق بیٹھما . فاي 
کلام علیہ ې موضمه من المألة اثانية . 


8 دسها حديث المرآة الي طلقھا زرجها للا ٠‏ والأخرى الي بت زرجها طلاتھا وقد تروجت كلا منهما 
بعد ذلك ثم طلقت قبل أن يجامعها : وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال النبي ‏ صل اف عليه وسلم ب 
۰ حتی تدارقي سبلت یاوق ات »ندل عدم تقل تکار من اني - صل اعلیمیسلم طلاق 
الرجل امرأنه'للانا أو بت طلافها عل جراز ابمم بین اثلاث ۰ إذ ار كان ممنوعاً لأنکره ٠‏ ولو أنكره لقل . 
اجب أن اللفظ محتمل أن تکرن اثلاث مجتمعة وأن تكون مفرقة ٠‏ ولفظ البنة بعبر به عن فثلاث ء وقد 
بت أن كلا منهما قد طلقھا زوجها آخر ثلاث تطلبقات ۰ فليس أي ذلك دلبل بابواز جمع الثلاث . 

8 ران الآثار : فمنها ما روی أن عمر - رضي اللہ عنه - استفتي يمن طلق امرأنه اليثة» ناستحلفہ عسا آراد 
احلف أنه أراد راحدة فردها إلبه ٠‏ وم يفل له لو اردت لات لعصبت ربك . واجیب بان عير انکر علیه 
بغر :ما حملك عل هذا . وبتلاو ة قوله تمال : ( وتو آنه " موا ما برعتظرن" به تکتان" حبرا تهلم 
رد نے )۰ ورد اواب بانه أذكر عليه عدوله ني الطلاق عن اللفظ الصربح إل افظ مشکل محتمل 
دهر العة ‏ 


ج ا >2 د ا ل عیرس 


)١(‏ الأ کین سورد فتاه , ٠۹‏ ۔ 


۳۰۸ کتاب الطلاو 


احسن الفتاری:.فارسی» جلد بنج 


طلاته امر أنه بيس . ومنها أن أب هريرة وابن عبام. 


3 ومنها أن عبان لم ينكر على عبد الرحمن بن عو کا 7 نار 
ہو كوه عل من سی في طلاق الثلاث وا بصبما عليه فلك ء 
نا مت وما روی من إذكار ابن عباس وغيره من الصحابة 
اد عا جمل الب من اثلاث ۰ وروی ما بوافق ذلك عن شربع 


وعدا بن عمر ء وعائشة وعبداقه بن 
ولم يقل أحد منهم لمن استفتاه تي ذلك بش 
عل من طلق امر آنه مالة أو ألفا نما إنکاو ه ل ز 
: يرد هذا ما روی عن عمر وابن عمر ابن عباس وعمران بن 
. ونوعدوا من يملق لالا ي. مجلس واحد بالأنى 
الانکار عاصاآً عا زاد على اثلاث ٩۰‏ 


رالشمي وغیر مسا من التابعين ٩۳‏ وقد يفال 
حمين اب اترا من طلق للا . وفالوا : اه عصی ره 
کاروی عنهم ذلك فیمن نجاوز هلات أي طلاقه ٠‏ وإذآ فلیس 
8 رانا العی فان الشرع قد جمل الاق إلى ازوج بغي ت ما شاه ويي ما شاء ۔ دون أن يكون عله في 
ذلك حرج ۰ کا أنه لا يحرم عليه أن پبنق ما شاه من هیده ویتصدق ا شاه من ماله . ويقي من ذلك ما شاه 
بل له أن ياي عل ذلك كله . وآجیب بان الأصل فبما ذكر أنه من القربات . فله أن يفمل من ذلك ما شاء 
ویژجر علیہ ما لم يضر به ۔ بخلاف الطلاق فان الأصل فيه الحظر ا تقدم , ولانہ أبغض الخحلال إلى الله رقد 
شرع على صفة معينة ء فينبغي التزلمها أي ايقاعه ۔ 


ہی x‏ 
سأر مان فمايزت على يتاع اامللاقالشلاث منفظ واحد 
٠‏ وف لامب 


نب لارد أنه بقم ئلا ؛ وهو ملعب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد 
استدلو ا لذاك أدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع واققياس . 

اما اتکتاب تن فول تمال : ( الطلاٴق' مرتان رتال بمعترود از تریح باان) ۳ 
فزینید.(می أنه إذا قال الز وج لامرانه : ات طالق . أنت طالن في طهر لزمه انعان» و ذا فيلز مه الان إفا أرقعهنا سا 
في "دنس وحدة'"الأنه لم يرق بين ذلك أحد. ایض حکم الله بتحر ,مها عليه بعدالثالثة نی فول : ( فإن" مها ...۲ 
الآية . ولم یفرق أحد به" إيقاعها ني طهر أر أطهار » فوجب اخکم بإلزامه باللجميع عل أي وجه أوقعہ ٠‏ 
مباح أو محظرر . واعترض بان المراد بالآبة الطلاق الأذون فيه » وإيقاع اثلاث مما غير مائین نيه ؛ فکیف 
يستدل يبا ي الإنزام بطلاق وقع عل غير الوجه المباح وهي لم تضمنه ؟ 


)اص = = س الم 
(۳) ماپ کر یا من حرية لض 96 ؟ 
(0) رکا مات به ار تما عا 


۱ لطلانٌ الث سارل 


رین الفتاوى«فارسي» جلد بنج ۳۹ کتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 


رابب بأنها دلت عل الأمر بطر يق الطلاق » ولا مانع من دلالتها عل الإلزام به من جهة أخرى. إذا 
رت على غير الوجه الأمور به . 

واعترض ابضا بان قرله تعالى : ( لوعن" لعد"دهين" ) بينالمراد من آبة الاستدلال رآن الطلاق إغا 
بكرن للمدة ٠‏ فمى محالف ذلك ل بقع طلاقه . ۱ 

راجیب بانا ثبت حكم کل من الآبتين نت بآبة ( تطلارهن" العدايهين' ) أن الطلاق السنون 
ما کان للعدة » رثبت يآبة ( الطّلااق' مركت ) أن من طلق لغير المدة أو جمع بین اخلاث لزمه ما قعل و بذلك 
زكرن قد أخطنا بحکم کل من الآینین » عل أن آخر آية الطلاق للمدة وهو قرله تعالی : ( ولك حد ود الل ...) 
الآبة » بدل عل وقوع الطلاق لغبر العدة ۰ فإنه لو لم يلزمه لم يكن ظا لنفه بإبقاعه ولا بطلاقهء کا أن قوله 
تعالى: ( رمن يق اف" بتجلعّل تن“ ترجا ) يدل عل ذلك »وباي لهذا زيادة بياذني الدلیلآشاني إذشاءالله. 


واضرض أيضا بان ار رج لو وكل من بطلق طلانا مفرقاً على الأطهار فجمع اثلاث أي طهر لم بتع لكونه 
غير مأمور به فكذا زوج . وأجيب بالفرق بینھما » فان الزوج یلك الطلاق اثلاث ۰ وإيقاعه على غير الوجه 
۔الشروع لا يمع من ارامہ به كالظهار والردة ء أما الوکیل فلا بلک من الطلاق إلا“ ما ملکه موكله ولا یل 
إقاعه زلا عل الوجه الذي وصفه له موکله » اذ هو معبر عن موکله وتلزمه حفرق ما برقت وسيآتي هذا 
يزيد بحث . واستدل أيضاً ہمموم قوله تعالى في الآبة : ( أو تریح پاحسان ) عل أنه يتناول إيقاع الات 
دنمة ؛ ولجیب عن وجوه الاستدلال بالآبة : ۱ 


ارلا بان تسریح الطلقة طلافاً رجماً بإحان ترکها بلا مشارة فا حنی تقضي عدتبا ۰ لاطلانها 
مرة أخرى قبل رجمتها ۰ وما روى مرفوعاً من تفسير التسریح بالإحسان بطلاقها الثالثة فمرسل . 


ثانا بان ن قبداء من فرق بین إبفاع الطلاق مفرفا ني طهر لو مجموعاً وین إبفاعه مفرقا نی 
أطهار نون سبق رجمة وإبقاعه مقرفاً ني أطهار مع سبق كل برجعة »فدعوى عدہاھرق مخالقةللواقع. 
الا بان ان جمل الطلاق إل الروج لکن عل أن يوقعه مفرقاً مرة بعد مرة على صفة خاصة » 
دل بشرع مبحانه إبقاع الطلاق للاثاً جملة حكمة في نشریمه ورحمة بعباده » فإيقاعه ثلاثاً مجموعة مخالف 
ام اف وشرعہ » وأ قباس اثلاث مجموعة عل الظهار فيطل قرلکم ويثبت قول مخالفیکم ۰ نزن الله لم 
بكرم للظاعر يما النزم من تحریم زوجته وجملها كأمه أو أخته مثلا" بل ل ترل زوجته : وعاقبہ بشيء آخر عل 
جرب الظهار هو الكفارة ۰ فإذا أدى ما شرع من الكفارة حلت له مماسنها ۰ فمقتضى قیاسکم أن لا يلزم 
اشي٣‏ من ثلاث وبعافب بأمر آخر عل جریمة ابلمع بین النلاث ۰ وكذا اقول في قیاسکم جمع الثلاث عل ٠‏ 
ء وزنا ليست الآبة ول" على زلرام ادلاث أو تین إذا أوقعها مجموعة ؛ بل أدل عل خلانه . 
٢۷‏ لكر من حور اطلاق ۴۱ . 
ال ےپ من“ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنح 


ومنه قرله تمال : ر رشن" تعد“ حنداود الله کته" نتم نت" ل“ نداري تخل اف" بر 
بد دک آشر؟) ۰ ومن طلق للا مجو هة فقد تمدی حدود الله لإبقاعه هطلاق عل خير الوجه المشر وع , 
وظلم تشه بتعجله فبا كانت له فيه أناة » وحرمانه من رجعة زوجته ؛ إذ ئو لم بلزم پاثلاث من طاق تلا 


مجموعة | یکن ظالاً لضه ولا محر وما من زوجته » لشمكته من رجمتها . 


ويزيده أن ابن عاس آفی بلزام اثلاث من طلق فلا . وعاب عل من جم شتا ورعام ااك ۽ 
واستشهد بالآية » راجیب عنم دلالة الآبة على الإلزام ياكلاث , لان ركانة گا طلق امررآنه ثلاثاً أمره اني 
صل اہ عليه وسلم - أن يراجمها > وتلا هله الآية , ولو کات دللا“ على إلزام الثلاث من طا لاتا 
مجموعة ا استدل بها - صل اللہ عليه وسلم ‏ ۰ وستاتی مناقشة حديث رکانا . 


رکا روی عن ابن عباس الالرام بالثلاث والاستشهاد بالآية روی عنه اعتبارها واحدع۳" : 


ويمكن أن يقال : تحمل تعدي حدود اق ني الآية وظلم الطلق تفه عل الطلاق لغير العدة واخراج 
روج مطلفته طلا رجعأ من بیتھا الذي كانت شکنہ قبل الطلاق وخروجھا مته أيام قدع ہ دون الطلاق 
ثلاث » وقد ياعد على هذا سایق الكلام ولاحقه ۰ وني هلا أيضآ جمع بین الأدلة . 


ونه قوله تمای : ( ولا" تتخل وا آيَات اذ هزوا )۲۳ ذكر عنالاسن!لہا نزات یمن کان يطلق وي وج 
ابتە و يعت هیده . ویدمی أنه كان لام]ءتقال رسول الله - صل‌اقعله ملم 0۱اب من" تاتوئن'لاعا 
جارات : التاق" فطلا ق” راکنا راجیب بان لا دليلفي الیتلا فيالحديث مل الطلوب ؛لانہ لم یذ کر 
فيهسا طلاق الدلاث اسلا" » وإنما فيهما اهي عن اللب ني الطلاق ونحوہ عل أن ما ذكر من مراسيل الحسن . 


TENT‏ حديث تلاعن عور المجلاني وامرآنہ » فان النبي ‏ صل اق عليه وسلم - فرق بینهما 
جوا بإنفاذ الطلاق*بلاث لا باللعان » يزيد هذا قرل سهل : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول 
لله سل الله عليه وسلم - فأنفذها رسول الله صلل الله عليه وملم ‏ ... الخ ۔ ويهذا یلم أن طلاق 
مور اعتبر ثلاطاً ء وبانت مه امرأنه بذلك ؛ ثم أكد ذلك بتأبيد تحر بمها عليه ني اللمان خاصة + وقد يقال : 
بأن إنفاذ الطلاق الثلاث دنمة على اللاعن خاص باللمان لا فيه من تأبيد الحرم بخلاف غيره؛ بدليل حدیث 
محمود بن لید . ویجاب بأن حديث محمود بن لید وان صح ليس فيه إنفاذ فثلاث ولا عدم إنقاذها ؛ وحدیت 
اللمان فيه (نفاذها فيقدم بل قیل إن حدیث «حمود بن لبيد دلیل عل اعتبار بقاع اثلاث دلعة تلاا : لأن الررج 
طلق لاتا بظها لازمة له فلو کانت غير لازمة لبين له - صل الله عليه وسلم - لعدم جوز تأخير بان عن وقت 
الماسة ۱۷ 

- لیذ کر عد من سررة الطلاق : ۱ ۔‎ )١( 
ص - صن ابحت۔‎ )0( 

(۳) الآية الکر بت من سررة البشرة : ۲۴۱ . 

() ص = = من ایح . 


اطلاقالئلاث ۱۳۹ 


وقد أجيب من‌ماضل الامتدلال بان اي - صل اه عليه وسلم - أشذ تطلیقات عویمر عل الوجه الذي 
كان معروفاً ي عهده من اعتبارها واحدة رجعية . م حرمها عليه تحر یا أبديآً بدلیل قولہ في الحديث : 
فيضت اة بعد في التلاعئین أن بفرق بیٹھما . فان التفریق بتأنى مم بقاء انكاح بخلاف ما إذا اعم ت 
تطليقاث عیبر تلا فبا تکون أجدبية من بذلك محرمة عليه حى تكح زوجاً خیرم .۶ 

رکذاك يقال فيما أمضاء عل الطلن في حدیث محمود بن ليد ۰ فإن حمله عل ما كان ممروفاً ني عهدة 
- صل الله عليه وسلم - أقرب من حداه على الثلاث بل هر امین . 
سا حدیتمن‌طاهازیجيانلا وأبى الني- صلافعل صلم - آذییسهالروجها الأرل حنی يطاها 
الثاني ۰ فالرا: الظاهر أنه طلفها ثلاثاً مج وعة فامضاماعلبہ الني - صل اہ عليه يسلم - ول" خلت لاڈرل 
دون أن تذوق عسبلة الثاني ٠‏ وأجيب بأنه ورد في بعض الروايات أن الأول طلقها آخر ثلاث تطليقات ۔ وعل 
تقدیر نعدد القصة وأن هذه الرواية كانت أي إحداهما فكل منهما لیس فبھا ما يدل عل أن التطليقات كانت 
مجموعة ٠‏ لحزاز أن تکون مغرقة ۰ بل في الحديث ما بدل عل تفرقها فإنه لا يقال طفق ثلاث إلا" لمن فمل ذلك 
رة بعد مرة کا يقال : ملم ثلاثاً ٠‏ وسبح ثلاثاً . رمع هنا قفد كان المشهور في عهد اني - صل اله عليه 
حمس إيقاع الطلاق متفرفاً » آما إبقاعه مجموعا فد كان قلیلا" ومنکرا ء وحمل اللفظ عل الكثير الحق 
انرب من حمله على القليل المنكر . ^ 
اق نو جب حل 
ٹا عد حديث فاطمة بنت قيس ء فان زوجها طلقها ثلاث مجموعة ‏ وقد تقدم الكلام فيه وني. . 
ماه توجيهاً وإجابة ء إلا أنه ذكر هنا زيادة في روابة مجالد بن معید عن الشعبي أن زرجھا طلقها ثلانا 
جميعاً ؛ وأجيب عنها بانا قد تفرد بها مجالد عن الشمبي وهو شعیف ۰ وعل تقدير الصحة فكلمة جميع في 
الب لتأكيد المدد فالممى حصول الطلاق الذي يملكه جمیمہ لا اجتماعه کا قوله تعالى: ( وَل شاء وی 
لمن من في الأرضر كلهم جتمیعا ]7 فالراد حصول الإبعان منجميعهم لا حصوله منهمفي وقتواحد. 40 
رذکر بعضهم أن تمیر فاطمة بنت فيس عن كيفية طلاقها مختلف الصيفة وا يفرق بیتھا الصحابة في الحكم 
رالا لاسضروا عسا فیها من 'إجمال. وأجيب بأن الإجمال زال برواية طلقها آخر ثلاث تطليقات » ورواية 
آرسل إلبھا بطلقة كانث بقبت ها 0) ۱ 5 
اسے حدیث ركانة فزنه طلق امرآنہ مهبم البئة ٠‏ واستفسرہ النني - صل ات عليه وسلم ب 


ضا أراد ‏ واستحافه عليه محلف ما آراد إلا" واحدة . فردھا عليه ؛ ندل عل أنه لو آراد اکثر للآمشاء علہ و 


> مس يي وي ےم يےہجہجھةھٹرے ت ت 
هک 7 ٩٩‏ “"""جےجےجج چھ ان 


احسن الفتاوی::فارسی» جلد بد پنجم ۳ کتاب الطلان لس لاد 


«إذ لو لم يشرق الحكم 8 استفسره ولا استحلفه ٠‏ وهلا الحديث وان تكلم فيه من أجل الزيير ابن سید نظد 
صححہ بعض العلماء : وحسته بعضهم وذكر الحاکم له مایا من بيت ركاقة 3 

وأجيب بان الامام أحمد ضمف حديث طلاق وكانة زوجته البلة من جحي طرقه . وضعفه البخاري وقال 
مضطرب فيه ٠‏ تارة قبل فيه لفان ء وتارة قیل فيه راحدة ۰ وعل ذلك تر ك الروابتان المتعارضتان ۰ ویرجع 
إلى غبرهما . هذا وقد روى حدیث تطلرق رکانة امرأنه ثلانا وجملها واحدة من طريقين إحداها: عند الإنام 
أحمد من طریق معد بن ابراهیم بسندہ إلى ابن عباس مرفوعساً » راٹائة : ني من آي داود من طريق 
ابن صالح بنده إلى ابن عباس مرفوعاً قوجب المصير إل ذلك ۰ وأجيب عن الأول بآلا لا تقوم با اج و 
لخالنتها فيا ابن عباس وستأتي مناقشة ذلك . راجیب عن الثانية بان في سندها مقالا" لآن ابن جریج روى 
هنا الحديث عن بض بني أني رافع . ولأني راقع بنون ليس لبهم من يحتج به إلا عبيداله ٠‏ زساترهم 
مجهولون وقد رجح آبو داود في سنته رواية نافع بن عجبر أي طلاق ركاتة زوجت البئة عل روابة بعض بي 
أي رافع أن عبد بزيد طلق امرانه تلا لالك » وافظ ابن جريج في تسیة الطلق عبد يزبد مع أن عبد يريد 
لم يدرك الإملام » ولان أهل يت ركانة أعلم بحاله . 


وقد أجاب ابن القیم بما حلاصته : مقوط روابة کل من نافع بن عجیر وبعض بي أي رافع الحهالة كل 
مٹھما ؛ آما أن يرجح أحد المجهرلين أو من هو لد جهالة عل الآخر اكلا ۰ ويعدل إلى رواية الامام أحمد 
من طریق سعد بن ابراعیم بسنده إلى ابن عباس للامته ۰ فإن أحمد رقیره احتجوا به في مائل التکاح والعرابا 
وغیرھا » وقد ذکر فيه أن ركانة طلق امرأته سهيمة ثلاث نجطها - صلل الله عايه وسلم - واحدة ."؟ وستانیر ‏ - 
منا زيادة بحث إن شامالله ‏ 


خامفا حديث ابن عمر ني نطليق زوجته ني الحيض وني آخرہ ٠‏ فقلت با رسول الله أرأبت لو 
لتنتھا تلا أكان بتحل* لي أن أراجعها ء قال : « ۰۱۷ كانت قبن منك ودکنین" مملصية" :. فإنه 
ظاهر ني مضاء اثلاث سجسوعة ۰ وأجيب أولة : بان في سنده شعیب بن زريق الشامي عن عطاه الفر ماي 
وقد ولق الدارقطي شما ء وذكره ابن حبان لي اغات وحكى عنه ابن حجر أنه قال : يعتبر بحديئه من غير 
روايته عن عطاء ا حرساني » وقال الأزدي : فيه لن وقال ابی زم :قبت . اما عطاء اللرساني فقد ذکرہ 
البخاري ني الضحفاء » وقال ابن حبان كان رديء الحفظ یخطی» ولا يعلم فيطل الاححجاج به ۰ ووانہ ابن سعد 
وابن مين وأبو حاتم » ونم ذلك فقد انفرد شیب عن الألمة الآثيات يبله الزيادة فإنه لم يعرف عن آحد منهم 
ذكرها. ۱ 

نادنا حديث عبادة بن الصامت في تطليق بعض آياله امرآنه الفاً ء فلما سال بنوه النئ - صل اله 
عله وسلم - قال : ٠‏ باتتا مث“ یٹلا على عبر الله ری لات رسمه" ومرن الم" 
لي عله ٠١‏ آجیب بان في سنده رواة مجھولین وضمقاء . 


وسوسمےمسسمس_-سمس[چوىٗ٘سمسسیججػًٛژہسُسہےےمسسسج جسجم۰٭ کش 
(۱) س ج من لب . 


۳۸ 


هي هه و 


تین ار 90 الزمتاه بدعته ۰. 


مامتا ا بعديث : ومن" مدق لبداعار واحندة ار النتین 
1 ان ي سنده اسساعيل بن آبة الذراع » وقسد قال ليه الدارقطي بعد روايته هلا الحدیث ضیف 
وا بل ؛ 


مرول الحديث . , 
02022000207 حديث عل أن الي صل الله عليه وسلم - سمع رجلا" طلق امرأته البنة" فانکر ذلك 
08 حدیث عل ۲ بت ۰ 3 میں و 
امتا ١‏ یال : من" من الب متاه" 0ا 9 لا تیل له حتی تتکیح زوجا عير » 
وجيب بان ني سنده اسماعيل ابن أمية القرشي ٠‏ قال فيه الدارقعلي : کر ضیف ء وقال ابن القيم ي 
اساد هذا الحديث مجاهيل وضعناء ۲۰ 


۳۳ ۱ الإجماع فقد تقل كثير من العلماء الإجماع عل إمضاء اثلاث في الطلاق الثلاث يكلمة واحدة 

.أ مم : الشافعي رابر بكر الرازي وابن العربي والباجي وابن رجب قالوا : إنه مقدم على خبر 
الواحد ء قال الشافعي : الإجماع أكثر من انخبر النفرد » وذلك أن انفیر نوز ااخطا والوهم على راويه » 
بخلاف الإجماع فإنه معصوم ۰ وأجيب بأنه قد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن پمدهم القول 
بره كلاث المجموعة إل الواحدة منهم: أبر بكر ور صدر من خلاقته » وعلي وابن صعود وابن عباس ۰ 
والزير » وعبد الرحمن بن عرف ؛ وطاوس ؛ وان البصري ؛ ومعيد بن جبير ۰ وعطاء بن آي رباح » 
ومحمد بن اسحاق : وابن تيميةالمجد؛ وأصیغ بن الحباب ء ومحمد بن بقى ۰ محمد بن عبد لام الللشني ۰ 
رعطاء بن يسار وابن زتياع ۰ وخللاس بن عمرواء وأهل الظادر » وخالفهم في ذلك ابن حزم ء وغاية الأمر أن 
بقال : أن بعض من نقل عنهم الإلزام بالثلاث إذا كانت مجموعة نقل عنهم أيضاً جملها واحدة قيكون لهم 
في السألة فولان . والقصد أن اخلاف في الإلزام بها مجموعة ‏ يزل قالماً ثابنآً » ومن حکی انفلات أي ذلك 
عن اسلف والخلف أبو الحسن على بن عبداقه اللخمي ٠‏ وأبر جمفر الطحاوي في تهليب الآثار وغيرهم ؛ 
دبلا بتيين أنه ليس في المألة إجماع ١ ٩۱‏ 


وأما الأثار المروية عن الصحابة وغيرهم فی إمضاء اثلاث على من طلق زوجته ثلاث ني مجلس واحد 
تكثيرة منها : ما روى عن عمر وعشمان وعل وابن عباس وابن معود وابن عمر وعمران بن الحصین واي 
#ريرة وغيرهم ؛ فان سلم اعتبارها ني الاحتجاج لكونما أفوال صحابة لبت المطلوب ٠‏ وخاصة أن قبهم ثلاثة 
من الملفاء : عمر اللهم ومثمان وعلي وحبر الأمة ابن عباس رضي الہ عنهم ‏ وإلا“ فالحجة في إجماعهم » 
أذ نتواهم اشتهرت عنهم » ولم بعرف عمن لم يقث بذلك [نکار لفتواهم به » فکان (جماما وقد نقدم . 
لس سبحب ری سے 
نت ےت من يمك 


5 ۱ ۵ 
اخ الفتاوی «فارسی» جلد ب , ۳۱ کتاب الطلاق للا اقلا 


راجیب بان عمر - رضي اظ مه - امضى عليهم افلاٹ عقوبة لمم لا رآہ من المصلحة في زمانہ ليكفرا 
صا تتابعوا فيه من جح الا قثلاٹ ١‏ وبر جمرہ إل ما جمل اللہ لم من الضصحة وق رحمة مهبم ۰ 
ولا عم الصحابة مته حسن سباسته لرعيته وا وہ عل ذلك ولتوا به را گا رآہ من الصلحة › ولذا صرحوا 
لن اسخناہم في هلها الأمر بأنه عصی رہہ وم بتفه فلم یل له مخرجا + و يحمل ذلك الإمضاء شرع لام 
مم را لته مدا تتغير اففتوی به يتغير رما والأحوال بل جبل الطوبة به تفر بر لمن خالف ما أمر به کالفي + 
ومنعه - صل الہ علبه وسلم - الخلفین #دلاثة من نسائهم مدة من الژمن + والضرب في الحمر ٠‏ ونحو هذا 
مما بختلف التمزير فيه باختلاف الرمان والأخوال وكان هذا من اللحليفة اجنهاداً . © 
وهای فهو آن انکاح ملك للزوج فنصح إزالنه مجشمعاً کا صحت إزالته متفرقا وأن اللہ جطہ يده 
يزيل مه ما شاه وییفی ٠١‏ شاء ۰ کالعنق وعقد النکاح . وأجيب بأنه قياس مع انار إإن ت م ا 
رم مرف عل كيفية من + ومنعه من جسعه لا دم في له الأول فلا يضح بيات ا سنا و 
ولا عل المت » ولا عقد التكاح عل أكثر من واحدة وما أشبهها + مما شرع له إبقاعہ مجدمعاً ومتفر ١‏ 


ہر ا 
ا 


5 .الطلاق اکلاث دنعة واحدة يعتبر طلقة وامدة ء دخل با الروج ام لا ۔ وهو قول 
ات , آي بكر وعمر. صدر من خلانته » وعلي وابن معود وابن عباس والربير بن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف : وکٹبر من التابعين ومن بعدعم کطاوس وخلاس بن عمرر ومحمد بن اسحاق » وداود 
الظاهري ء وأكثر آصحابه ۰ وهر اختیار ابن تيميةٍ » وابن اھ م ۰ واستدل هذا المذهب بالکتاب والنة » 
والاثار ء والإجماع › والقياس ‏ 

أماالکناب ار“ فولصال: ( رالات ربصن باندسین" 0 قروو )إل قر له 
نمال : رحنی تتکیج رجا هر" )'“ ويانه أن الألف والام في قرلہ : (الطلایق' مرّتان )7 مهد 


> 


(۱) ص - ہت 
(0) ص من البحت ۔ ١‏ 

(۲) ص مت عنبرحث. 

(۱) الآية الكررعة من سريا البقرة : ٩۲۵‏ . 

(0) 40 اکر هة من سورا البقرة : ٠۲۹‏ . 


اطلاق اثلاث ند ۱۳۰ 


,ال الثلاث.... 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ينح 


والمهردهو الطلاق انهو ممن قوله تماق : ہنی ترصن ؛ تين ا فروه)" وهر رجي 
:تا سر رین في يك ای لد من الذي برد لارو فد جن ازع 
مرتات . هرة بعد مرة . ولا فرق لي اعنبار e EAE‏ 2 © و مر > 
للات أو اقا فكل مرة منهما طلةةرجعية فاسبن. وثفول‌تعالبعد : ( لإاك بمعتروت أو تريح باحسان) 
اما تال : ( فان" طلکتھا فلا" تحیل" تہ مین بعد حتی تشکح رجا یرہ )'''فالفسر الرنوع 
والتصرب فيه عاتدان إل المطلق والمطلقة فبماسيق ثلا بخلر الكلام عن مرحم مما۔ ولآن الطلاق وقع بعد الشرط واخل 
بعد اني ندل عل الصوم فلو كانت هذه اللمملة مستقلة عما قبلها للزم تحريم کل مطلقة ولو طلقة آر طلفتین 
حی تکح زوجاً آخر » وهر باطل بإجماع . وإذا فممى الآبة : فإن طلنها مرة ثاللة بلفظ واحد طلفة أو لالا 
فلا تحل له حى تتروج غيره . وہہذا يدل عسوم الآية حل اعتبار الثلاث بلفظ واحد طلفة ٠‏ وقد مبقت منافشة 
هنا الدلل . ©“ 

ایا قردتمال : ( با أبلها انتبي ۱۵ طلم ا نطلترمن لعدآبهن )۲۳ إلى فرله : 
(نأنسکرمن بممرون از فارفوهن برض )*"وياته أن الهمهرر استدلوا بها من وجزه عل تحریم 
“ جع اللات ۰ و|ذا فلا بنع منها مجموعة إلا" ما كان مشروعاً وهو الواحدة .9 وأجيب یان التحريم لا 
بناقذ إمضاء اثلاث فكم من عيادةأو عقدمشروع ارتکب فيسخالفة فقيل لصاحبه عصی ر صح هاه ته یضی 
عفدہ وعل تفرير الماقضة فهر عنع من إمضاء الواحدة أيفاً » لرقوع الطلاق عل خلاف ما شرع الله وذلك 
مالا بقول به أحد من الجمهور . 
واناالنة نننها ‏ اولا" ما رواه مسلم ني صحيحه من طریق ابن طارص عن أيه عن ابن عباس 
- رسي اللہ عنھسا - قال : کان الطلاق” عل مهد رسول اه - صل اقه عليه وسلم - وأني بكر وستین‌من خلافة 
عمر طلاقٴ اتلاث واحدة” تقال عمر - رضي الله عنه ‏ : إن الناس قد استمجلوا في آمر كانت لمم فيه 
نان" ٠‏ فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم . وأجيب عن الاستدلال به با اتی : 
۱ آر۷" : أنه حديث منوخ ‏ لأن ابن عباس آنی بخلانه » فدل ذلك على أنه علم ناسخاً له فاعتمد عليه 
لي فنراه؛ ونوقش بأنه مكن أن یکین اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد عمر ‏ رضي الله عنهما - في إمضاء ثلاث 
نزیرا للمصلحة کا نفدم : ابضاً ار علم ناسخاً لذكره ۰ مع وجود الدواعي إليه ول يكتف ببثل ما كان 


۳۳۳ 


() 9ب الكررعة من شرية ابقرة : ۲۶۸ . 

(0) 9ب الكررعة من سررة ابقرۃ : ۲1۸ . 

) او کرت من سورة ایترا : ۲۲۹ . 

(1) ص ل من الباث . 

() الام الکر بت من سرية الطلاق ۰ ۱ ۔ 

(۱) لاپ الكرية من سر اقلاق ۽ 1 . 
سم وویژود من ھت 


بطل به في فتاه : وأيضاً الصواب أن العبرة با رواه ازاري لا يفوله , قالرا یف يدل عل نسخ ا حدبث ما ذ کر 
في مبب نزول قرله تعالى : (الطلای' مترنان) من أن المللی كان له التق في الرجعة ولو طل نألف مرة 7 
ما دامث مطلقنه ني المدة . اززل الله الآبة متعا هم من الرجمة بعد المرة الق حى تکح زوجاً آخر ؛ وفوش 
ارلا" : بانه روى مرسلا” من طريق عروة بن الريير ومتصلا” من طر ين عكرمة عن ابن عباس لگن في سنده 
علي بن حسين بن واقد وهو ضعیف » وان : بأنه استدلال في غير محل التزاع فإنه لیس فيه الإلزام بالات 
في لفظ واحد . 


لا وفالرا ایض بدل عل نسخه حديث امرأة رفاعة وحدیث اللعان ۰ وحديث فاطمة بنت فیس وقد سیل 
الاستدلال با رمتاقشتها ,6۳ 


8 رالرا أيضاً: يدل بعل نسخه إجماع الصحابة زمن عمر - رضي الله عنهم - عل إمضاء اثلاث ؛ فزنه لا بكرن 
إلا" عن .علم بالتاسخ ۰ ونوقش بأنه لا پائی مع قول عمر : إن اس قد استعجلوا في أمر كانت لمم هآ 
فلر أمضيناه علبهم » فار کان اعتمادهم عل العلم بالناسخ ل کرو وا بعلل عمر بذلك . وأيشا كيف يمشمر 
العمل بالمنسوخ ني عهده - صل اق عليه وسلم - وني عهد آي بكر وصدر من خلافة عمر = رضي الله عو 
مع کون الأمة معصومة في إجماعها عن الط . وتوقش استمرار العمل بالنسوخ في العهرد الثلائة بأنه زا 
مله من لم ببلغہ فسخ . فلما کان زمن عمر اتشر العلم بالناسخ فأجمعوا عل إمضاء اثلاث کا حمل أي 
منعة النکاح سواہ ٩۳.‏ ونوقش بان منعة النکاح کان القلاف فيها خمرا بین الصحابة لعدم معرقة بعضهم 
بالناسخ النقول نفلا" صحیحاً إل أن أعلمهم به عمر أي خلافتہ ٠‏ ونباهم عنها ٠‏ بخلاف جمل الثلاث أل 
لفظ واحد طلقة واحدة فإنه ثابت في عهده - صل لله عليه وسلم - وا يزل العمل عليه عند کل الصحاين 
آي لانة الصدبق إل سنتین أو ثلاث من خلافة عمر - رضي الله عنهما ‏ إما فتوى أو إقرارا أو مكو 
وملا ادعى. بعض أهل الملم أنه (جماع قدم » لم جمع الآمة عل خلانه بعد ۰ بل لم يزل في الآمة من يفي 
يمل اثلاث واحدة ۲ . وم بنقل حديث صحيح يملح أن بعتمد عليه ني فسخ حديث ابن عباس ويكون 
مدآ لا ذكر من الإجماع بل الذي روى أي ذلك اما في خبر الوضیع وإما في الموضوع لک ضعيف أو 
مکذوب ؛ ومع هذا فند ثبت عن عكرمة عن أبن عباس ما یوافق حديث طاوس مرفوعاً رموترناً على ابن 
عباس ء فالمرفوع هو أن ركانة طلق امرأئه ثلاث فردها عليه اي - صل الله عليه وسلم - ول يثبت ما يخالفه 
مرئوعا . وقد سبقت مناقدة حديْث ركانة وستأني بنيتها”» ولا نکارة في إمضاء عمر للثلاث باجتياده ٠‏ 
و۷ ئل غیره من الصحابة ممن وافق اجتهادهم اجتهاده في إمقائها : وقد بین عمر وابن عباس وغبر ها 
رجه ذلك إن الناس ما تتابعزا فيما حرم الله علیهم من تطلیقهم ثلاث مجموعة وکثر منهم ذلك على حلاف | 
(۱) الآبة مک عة من سررة بقر . ۲۱٩‏ . 

(ء) ص .2 من ال . 

(0) مي - سن البصد . 

(0) ص - عنالحثك. 

(م) اس 2 من لحث . 


۳۷ - كتاب الطلاق الطلاق الثلاث... 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد ب: 


ما كانوا عليه قبل الزموا بالذلاث عقوبة لهم ٠‏ ونظير هلا كلما تغير فيه الفاری بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة 
> كالعقوبة فی اللدمرء والنفرين بین الین خلفوا ونائهم » وقتال علي لبعض أهل القبلة متأولا » ول يكن الإمضاء 
شرعا مرآ إنما کان رهن ظروفه ۲٩۲.‏ 

راجیب لايا . بتأويل حديث طاوس عن ابن عباس بان الطلاق الذي كان الناس يوقموته واحدة ني 
عهده - صل ال عليه وسلم - وعهد أني بكر وصدر من خلاقة عمر اعتادوا إبناعه بعد ذلك لاا ٠‏ ويشهد 
لهذا قول عمر - رضي الله عنه - : إن اتاس قد استعجلوا ني أمر كانت لمم فيه أناة . الخ . 

ونوقش بأنه تأويل يحالف الواقع في المهود الثلائة الأول ۰ ازن الطلاق ثلانً جملة قد وقع فيها من الصحابة 
کا نخدم ني حديث محمود بن لید . وحدیث اللعان ؛ وكا باي ني حديث ركانة » وأيضاً نم من ما ورد 
ني يعض روايات الحديث من آنها جملت واحدة آر.ردت إل الواحدة . ٩0‏ 

واعیب دا : بحمل الحديث عل غير المدخول با بدليل ذکر ذلك في الرواية الأخرى فزن الروج إذا 
قال فا : أت طالق انت طالی.انت طالق » بانت بالأولى؛ فكان الإلاث واحدة ونرقش هنا و يزل ماضیاً وم 
بتقيد بعهد ولا زمان ۔ وما نحن فبه تغير -کمه نی آبام عمر - رضي الله عنه ‏ عما كان عليه قبل » وقد 
وجه پعضهم الراب بتوجيه آخر ٭ وهو أن زوجها إذا تال لما : أنت طالق ثلاث بانت بقوله أنت طالق » 
ولغى قوله : ثلا ؛ ونوقش بأنه كلام متصل ٠‏ فكيف يفصل بعضه من بعض وبحكم لکل بحکم 08 ' 

وترقش أصل المواب بأن حديث طارص تضه عن ابن عباس مطلق ليس فيه ذکر لغير الدخول يا » 
ءجراب أبن عباس ي الرواية الأخعرى ولره على مؤال أي الصهباء عن تطليق غير المدخول ببا ثلاث » فخص 
ابن عباس غير ا مدخولہ بها ليطابق االحواب الؤال ۰ ومثل هذا لي له مفهوم مخالفۂ . ©) 

راجیب راما : بان جمل اثلاث واحدة لم يكن عن علم منه - صل الله عليه وسلم - ولا عن أمره ولد" 
ما استحل ابن هیاس أن يني بخلافه . 

نش بان جماهير الحدثین عل أن ما آسنده الصحاني إلى عهده - صل الله عليه وسلم - له حکم ۔ دزن 
عل تقدیر أن البي - صل اق عليه وسلم - لم يحكم بذلك يستبعد أن يفعله الصحابة وهم ير اخلق . ولا 
يعلمه ‏ صل اللہ عليه وسلم - والوحي پترل + ثم كيف ی ر العمل من الامة عل خلا ني عهد أي بكر 
وصدر من خخلاقة عمر : والأمة معصومة من إجماعها عل الإبطأ .۷۷ 

راجیب خاما . بحمل الحديث عل صورة تكربر لفظ الطلاق فته یعتبر واحدة مع قصد التوکید ٠‏ 


یس سس سس لے ‪ رت توس سس ل 2 
(۱) ص - عنايحث. : 

(0) ص .من یت۔ 

() ص .اه ن ابحث. 

(0) سس نس من ابسه . 


وللا مع قصد الإيقاع . وكان الصحاية غبارا أمناء فصدقرا نما قصدوا فلا تغيرت الأحرال رفغا ار 
لات جملة بلفظ واحد آلزمهم عمر اثلاث أي صورة اتكرار إذ صار الخالب علیهم قصدها . 


8 رنرقش بان حمل الحديث على ذلك خلاف الظاهر ٠‏ فإن الحكم لم بتغير في صورة التكرار فما بمد 
صا كان علیہ ني حباة ابي - صل الله عليه وسلم - وني عهد آي پکر وصدر من خلافة عمر ء بل الأمر 
لم يزل عل اعتباره واحدة أي هذه الصررة عند قصد ال رکید ۰ ومن بنويه لا يفرق بين بر وفاجر وصادق 
وكاذب ۰ ومن لا بنویه في الحکم لا يقبل منه مطلفاً برأ ام فاجرا ٠‏ وأيفاً قول عمر : إن الناس قد استعجارا 
في أمر كانث لهم ب أناة .لخ - یرد حمل الحديث عل هذه الصورة ۰ فإن معناہ أن الناس استمجلوا نما 
شرعه الہ هم متراخياً بعضه عن بعض رحمة منه بهم ۰ فأوقعوه بلفظ واحد . فوذا يدل على أن لفظ اثلاث 
في الحديث مراد به جمع اثلاث دفعة ؛ وان كان في تفه محتلا" . ٩‏ 


واحیب سادساً : بمخالفة فتوى ابن عباس لروايته ۰ فإنه لم بکن لير وي حدیثاً م بخالفه إلى رأي نضه . 
ولذلك ۵ ستل أحمد باي شي ه ندفع حدبث ابن عباس قال برواية الناس عنه من وجوه خلافه ۰ ونوقش بان 
الصواب من القولين في مخالفة الراوي لروايته أن الحديث الصحيح المصرم لا یئرك لمخالفة روابة ٠‏ وهو 
غير معصوم ۰ إذ من الممكن أن بنسی قراوي الحديث أو أنه لا محضره الحديث ونت القنيا ۰ أو لا بتفطن 
لدلانته على السألة الي خالفه فيها أو يتأول فيه تاربلا" مرجرحاً ؛ أو پفرم في ظنه ما يعارضه ولا بکون معارضاً 
له في الواقع ۰ أو يفلد غيره في فتواه بخلاله » لقته به واعتفاد أنه إغا الفه لدلیل أقوى منه . و عل هذا 
امل بي الالكية رالنافعية واتابلة فروعاً كثيرة حیث قدموا العمل برواية الراري عل فتواه » وأبضاً كا 
نفل عن ابن عباس إمضاہ اثلاث » وروی عنه اعبار اثلاث مجموعة طلقة واحدة ۰ وإذا تعارضت الروايتان 
عدل عنهما إل الحدیث ؛ لکن هذه الناقشة مردودة بأمرين الأول أن روابة الراوي نما تقدم على قوله إنا 
كانت صريحة أو ظاهرة في ممى قال بخلانه . وإلا قدم قوله » لاته يدل عل أن الاحتال الذي خالفه قرله 
غير مراد من الحديث ۰ وحديث ابن عباس هنا محتمل أن يكون في الطلاق ثلا بلفظ واحداء وأن بکون 
مفرقا کا ني الصورة الي لي الحواب الحامى عن الحديث ١‏ فدلت فتزاه عل إرادة ص ورة التفريق لا «دورة 
الإجتماع . الثاني : أن ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عياس قال : فا قال أنت طالق" 
ثلاث بض واحد فهي راد معارض با رواه اسماعیل بن ابراهيم عن أيرب عن عكرمة أن ذلك من قول 
عكر مة لا من قول ابن عباس ۰ ورواية اسماعیل مقدمة لموافقته للثقاة في أن ابن عباس يجملها ثلانا لا واحدۂ . ٩0‏ 


وقد يفال في الأمر الأرل ‏ إن لفظ الطلاق الثلاث أي الحدیث ظاهر فيها مجموعة » والا" لم يقل عمر 


- رضي الہ عنه ‏ إن الناس استمجلوا تي أمر كانت لم فيه أناة. الخ اعتذاراً منه ني المكمعل شلات ظاهره ۰ 
وبه اعنذفر ابن عباس وغيره في إمضاء الثلاث . وقد سبق الكلام أل هلا عند مناقدة ابليواب عن الحديث 


(۱) ص - و ۔ 
(0) عي - ىسیے۔ 


اطلرق!اٹلیث 


۱۳۳ سح 


بالسخ ٠‏ 
< ويفزل لي الل ان : أنه لا ماع من ثبرت اققول یجعل الثلاث بلفظ واحدة” عن كل من ابن عباس 
رعکرمة . وعل تقدبر تعارض الروابتين بالنني رالاباث ۰ فالیت مقدم عل اللاي . على أن حماد بن زيد 


اپت ني آیرب من كل من روى عن آیوب کا فال يحيى بن معين ۰ فیقدم على اسماعيل بن [براهيم .۲۳ . 
وأجيب سابعاً : بان المراد بالطلاق اكلاث في الحديث لفظ البتة لاشتهارها في اللات عند أهل المدينة ۰ 
فرراه بض رواتہ بالمضى فعير بالثلاث بدلا" من البنة وني هذا جمع بین الروایات ۰ وكان براد بها واحدة کا 
أراد بها ركاتة ٠‏ فلا تناج الناس في إرادة الثلاث ببا ألزمهم إياها عمر - رضي الم عنه ‏ ونظيره زيادته . 
شرب ني شرب الخمر حين عابم الاس فيه . 19 
وقد يقال : إن هذا تأويل عل خلاف الظاهر بلا دليل : وأيضا تقدم في کلام الشافعي أن كلمة البنة 


 ةثیحفم‎ 


رعلی ذلك لا بجوز حمل لنظ الطلاق التلاث ‏ الحديث عليها . 


راجیب ثامناً : يانه حديث شاف ء لاتفراد طاوس به عن ابن عباس ۰ وانفراد الراوي بالحديث ‏ وان 
كان ثقة ‏ علة توجب التوقف فيه إذا لم يرو معناء من وجه يصح . 20 
8 رنرقش بان مجرد انفراد التفة بروابة الحديث لیس علة توجب رده أو #توقف ؛ ولا بسمى هنا شفوذآ 
عند علماء الحديث [نا الشلوذ الذي يكون علة أي رد الحديثٍ هو أن بخالف اثحفة آثتقاة مخالفة لا کن ممها 
المع رل يخالف طاوس ني رواية هلا الحديث أحداً من الرواة الثقاة من ابن عباس في هذا الرضوع » 
دنا رفمت المخالفة بین ما رواه وما أفى به ء وقد مضى الكلام في ذلك. لکن لقائل أن بقول : إن استمرار 
السل ني زمن البي - صل اف علیہ وسلم - وني ههد أي بكر وصدر من خلافة عبر يجمل الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد طاقة واحدة وتغبير عمر لذلك على علم من الصحابة مما تتوفر الدراعي عل نقله . فنقله آحاداً 
بوجب رده ء اللهم إلا" أن يحمل الحديث عل ما تقدم من أن الطلافى كان عل وجه التكرار مع قصد افأ کید 
أو ند كان بلفظ البح فاعتلف الحکم قیہ لاختلاف النية , ©١‏ 


اق رند باتش الا" يراد منم أن بكون ما ذكر مما تتوفر الدراعي عل نقله ‏ وأنه عل تفدیر أن بكون من 


سس سسس ب يبب 
(۱) لیے اینب . . 

, )ص - ضناحث. 

۷7 وت۔ 

صا ۔ برا 

(0) ص رت 


اطق اللافث ۳2 


ذاٹ لللستدل أن يقول : إن الحديث قد اشتهر بولہ وسح منده و بجر ق آحد عل تكذيه أو ضیف ہرے 
بعتبر مله کا اشتهر نفل مخالفة فتوى عر وابن عباس لظاهره ؛ ريشهد لهذا اشتغال الطاء ملفا وعلزا 
بالأمر بن ٠‏ فعضهم يزول الحديث لدفق مم القتاري ۰ ربعضهم پذهب. إل بیان وجه مخالفة الفتاوي ل 
وبيقيه عل ظاهره ۰ ویمتفر عن النتوى بخلانہ » وبعضهم بمارغه ہفتوی أبن عباس ويقدم العمل با عليه , 
إل غبر هذا مما يدل عل شهرة فل للأمرين ؛ وعل تقدبر عدم الشهرة فکم من أمر تتوفر الدوامي عل 
نقله قد نقل آحاداً وعمل به جمم من ألمة الفقهاء ورده آخرون بله الدعوی . 


وأجيب ناسعا : بان الحديث مضطرب مدا وت » أما اضطر اپ منده فلروايته تارة خن طاوس عن 
ابن عباس . ونارة عن طاوس عن آي الصهباء عن ابن عباس ‏ وتارة عن آي الحوزاء عن ابن عباس » ولما 
اضطراب مننه فان أبا الصهباء تارة يفرل : ألم تعلم أن هرجل كان إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن یدخل با 
جمارھا واحدة ؟ ونارة بقيل : ألم تملم أن الطلاق اثلاث كان عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
رصدر من خلافة عمر واحدة ؟ 


گال ونرئش بان الإضطراب انا یحکم به على الحديث إذا لم إعكر. اهمع ولا الترجيح وكلاهما ممكن فا 
نحن فيه ٠‏ نان رواب عن أب ابفوزاء وهم تبھا عبداق بن الیل حيث انتقل في راي الحديث عن ابن اي 
ملیکة من آي ااصهباء إلى آي المرزاء » وقد كان مي ٠‏ الحفظ فلا تمارغس ببا روایة التقاۃ عن أي الصيباء ؛ 
وأما روايته, عن اطارس عن ابن عباس وعن طاوس عن آي الصيباء وعن ابن عباس فکلاهما ممکن فلا 
تمارض ولا اضطراب ء وأما اخحلاف ان تدم بیان الجمع بين الروايتين فلا اضطراب ,۷ ۱ 


واجیب عاشرا بمارضته بالاجماع والإجماع ممصوع فبقدم . وقد تقدمت مناقشة ذلك .۱ ومن 
التة ایضا ما رواہ الامام أحمد في سنده عن سعد بن ابراھیم ؛ حدما أي عن محمد بن اسحاق قال: حدثي 
داود بن الحضين عن عكرمة مول ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركاتة” بن حبد يزيد أخو بي الطلب 
لمرانه لاا ني مجلى واحد فحزن عليها حزناً شديد » قال : ضالہ رسول الله صل اق عليه وسلم - 
٠‏ كيلف طلکتها » ؟ قال : طلنتها تلا » قال : تقال  :‏ في مجلس واحد ؟ قال : نەم » قال : 
دلإآھا بلك واحد 5" فارجعها إن" شنت ۰ ۰ تال : فراجمها » فكان اين عباس بری الطلاق عند کل 
طهر . وقد صحح الاءام أحمد هفا الاسناد واستدل بما روی به في رد ابنته - صل الله عليه وسلم - عل, . 
زرجها ابن آي الماص بالنکاح الأول وقدمه على ما بخالقه فهو حجة ما لم پمارضه ما هو آفوی منه فكيف 
إذا عضده نظبره أو ما هو أقرى مته ؛ ودلالة متنه ظاهرة أي اعتبار العالاق ثلاناً في مجلس واحد واحدة . 


8 ونوفش بأن المراد بالطلاق ثلاث ني الحديث لفظ البنة لاشتهارها ي الثلاث عند أهل للدینة فرواه بعض 


)ص ج من الپست . 
(٦‏ ص - 0 من البحك . 


ہین الفتاوى «فارسي,, جلد ينح ۳۱ كتاب الطلاق الطلاق الثلاث..., 
3۳ ۱ 


راه بالمنى فعبر بالثلاث بدلا“ من النة > ولي هلا جمع بین الروابات » وکانت يراد بها واحدة أولا » 
شا عیم الناس في إرادة اثلاث آلز مهم إباها عمر ‏ رضي اللہ عنه - ۰ ونظيره زيادة الضرب ي شرب 
االممر ونحوه . مما تفیر فيه الحکم لتغبر أحوال الان وقد تقا.م هذا في الحراب الاج عند الاستدلال بحدیث 
طاوس عن ابن عباس لي جعل الات المجموعة واحدة مع منائلته . 
ورف آبض ,ان لفظ طلتتها ثلاناً بحتمل أن يكون بلفظ واحد .. وأن بكون مفرفاً » وأجيب بان 
احتمال تفربته حلاف الظاعر ؛ لقرله ني الحديث ني مجلس واحد . رالغاب فا كان كذلك أن يكون 
بلنظ واحد . 
ونوقش أبضناً بمعار ضته للچوجماع : وقد نندم مناقشة الاجماع عنا. الکلام على لاستدلال به على (مضاه 
اللات . 


8 رنرفش أيشا عمارضته لدي نافع بن عجير ي إمضائه للا ؛ وأجيب بترجیح هذه الرواية عل رراية 
نافع بن عجير لسلامتها وضمف نافع » وقد سبق شرح ذلك ۰ إلى غير هذا من الناقشات آلي مبقت عند 
الإجابة عن الاستدلال بحدبث ابن عباس في اعبار اثلاث واحدة ۔ 


8 ومن النے أيضآً حديث بعض بي أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أن يزيدا آبا ركانة ولخوته طلق 
آم ركاتة وتزوج امرأة أخرى فشكت ضعفه إل رسول الله - صل اقہ عليه وملم - فأمره بطلاتھا نطلقها ء 
رال له ه راجح آم و کات » قنال : زی طلقتها ثلا » نمال :قد ملمت 3 رکجمها ٠٠‏ وقد 
سبق نص الحدیث مع مناقشته . 

لقا رمن السنة ایض حديث ابن عمر وفيه آنه طلق امرآنہ لاا وهي حالف فردها نبي - صل اللہ عليه وسلم 
ال السنة. ورد أولا" : بان رواة هنا الحديث شيمة : وثانا: ,أن ف سندہ ظريف بن ناصح ودر شيعي لا یگاد 
يرف ٠‏ وثالنا: بانہ مع ما ذكر مخالت لا رراه الثقات الآبات : أن ابن عمر طلق امرأته ني ایض تطليقة 


راحدة » فهر حديث منکر 215 
8 راستدلرا بالإجماع ۰ قالرا : إن الأمز لم بزل عل اعتبار اللاث بلفظ واحد واحدة ۰ إل ثلاث سنین من 
خلانة همر . : 


وٹکن أن يجاب عا ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن اثلات بلفظ واحد تمضي للات .1۳۸ وقد 
سبق ذكرها في استدلال من يفول بإمضاء اثلاث . لکن للسندل أن يقول : إن الآثار التي وردت نها 
افتری بخلاف هذا الدلیل بدات ني عهد عر بضرب من التأوبل ء یدلہ عل تأخبر بدئها ظاهر حديث طاو ر" 


سو من الب ۔ 


عن ابن عباس ؛ وقد نقدم مع الناقشة . 
گلا اتل بالقباس : قالوا : کا لا بعتبر قول لللامن وقول الملاعنة : الشهد باقه أربع شهاهاث - یکلا ,. 
لربع شهادات - لا بعتبر قول افزرج لامرانه : ات طالق تلا بافظ واحد ثلاث تطليقات وكا كل ما 
پتبر فيه نكرار نول أو الفعل من نیح وتحميد وتكيير رتھابل وإقرار ٠‏ 

:+ مش بأنه قياس مع قارف » للإجماع .عل اعبار الطلقة المنردة في الطلاق ۰ ویتوتة المندة منها بانتهاء 
المدةء وعدم اعتبار الشهادة الواحدة من الأريع في اللعان .° 
8 وللستدل أن يقول : هذا اقارق ملم ؛ ومعه فوارق آتحری بینھما : انفرد کل من الطلاق واللعان 
بشيء منها » لکنها لبت في مورد تياس المستدل ها ؛ فإنہ وارد فا يعتبر فيه تكرار القعل أو القول ۰ 
ولا ند فيه بالاكتضاء بذ کر اسم المدد » وليس من شرط سلامة القیاس اشترالك للقیس والقیس عليه في جميع 
صفانبما » بل إن اعبار هذا لا يتأنى معہ قياس ء لان کل شیئینٴلا بد أن بتفرد کل منهما عن الآخر بخاصة 
أو خمواص ء وإلا" كان عينه . 


8 واستتلرا با روى من الآثار أي الافتاء بذلك عن ابن عباس وعلى وین سعود بالزيير وعبد الرحمن م 
اين عرف وغيرهم من الصحابة ومن بمدهم .© 

ونر نك بان ما روى من فلك عن طاوس عن ابن عباس مردود ۰ فإن لطاوس عن ابن عباس مناكير 
متها روايته هذه الفتوی عن ابن عباس ۰ راجیب بان طاوس بن كيان قد وتقه ابن معین ء و..س أم. ۱ 
لب لك طاوس آم معید بن جبير ؟ فلم يخير ينهما ء وفال قيس بن سعد : کان طاوس فينا مثل ابن 
سير هن بالبصرة > وقال الزهري : لو ریت" طارماآً علمث آنه لا يكذب » وروی له اصحاب اکب العة 
في [أصوهم ."2 
8 غمل من ادعى روايته للمناكير عن ابن عباس أن پثبت ذلك بشواهد من رراياته عنه في غير هذه المألة 
ما فبا رواه في هله المألة فهر مجرد دعوى في محل التزاع ؛ وما ذكر من مخالفة يره له لي هله المألة 
غنابنه أن يكون لابن عباس فيها قرلان ٠‏ روى كل من القریقین عنه فولا" منهما ؛ و لذلك قدرتم رجوعه 
عنها عل نفدير صحة روابئها ۰ ثم أن عكرمة تابم طارساً ني روايته هذا الأثر عن ابن عباس وهو من رجال 
١ . 2۵‏ 


8# رترفش بان رراية حماد بن زيد عن آبرب عن عكرمة عن ابن عباس معارضة برواية اسماعيل بن ابر اهیم 


احسن الفتاو ی«فارسی» جلد بد نی ۳۳ کتاب الطلاق اللاي اتلاش., 


من اپرب أن هذا الأئر من فرل عكرمة ؛ وأجبب اولا“ ہ بانه لا معار ضد لمواز أن يكون روى عن کل منهما 
راب : أنه عل تقدیر العار ضة فروابة حماه بن زید مقدمة على رواية اسماعیل ابن ابراهيم ۰ فؤن حماداً آبت 
ني الروایة عن أبوب من کل من روى عنه , ٩٩‏ 

ہو ہو 25 


۰ داد 

الزمب الاك أن الطلاق اثلاث عضي ثلا في الدتعول ب وواحدة آي غير الدخول بها . و استدلوا 
لمهم في الدخول بها ھا استدل به ابفمهور ؛ وقد تقدم مع مناقشته ۰ واستدلوا لذهبهم تي غير الدخرل 
با بحديث أي الصهباء الذي فال فيه لابن عباس : أما علمت أن الرجل” کان إذا طلنى امرأنتّه ثلانا قبل أن 
پل با جملوها واحدة” عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - وأني بكر وصدر من إمارة عم" 
فال : بل . وقد تقدم الحديث فالوا : إن التفصيل بين الدخول با وخر الدخول بها فيه جمم يبن الروايات 
وائبات حكم کل منها ني سال ۰ وقد سرقت مناقشة هذا الدليل . 690 


ترا 


لذب الابع أنه لا بعتد به مطلقاً » لان ایشاعہ ثلا بلفظ واحد بدعة محرمة" ۰ فکان غير معتبر. 
شرعاً ٠‏ خدبت ه من" عمل عم" لیس عتلبله. ارت فهر رد ء وره بأنه لا یرت القول به عن 
سد من اسلف ٠‏ وأن اهل لم في جع الأممار مجسوت مل اعبار والاعتداد به » وإن اقا يا 
بغي منه » ولم یخالف فيه إلا" ناس من أهل ابد من لا یمند بهم في امد الإجماع ۔ ٠‏ 

وقد يستدل لمم أيضآ بأنه كالظهار فإنه 6 كان محرماً لم پتبر طلافاً مم قصد للظاهر الطلاق فكلا الطلاق 
انا مجمرعة » وأجيب بالفرق ؛ فان الظهار محرم في تفه عل کل حال » فكان باطلاً وازمت فيه الشریۃ 
عل كل حال . بخلاف الطلاق فان جشه مشروع كالتكاح والیع ۰ وللا تنم في حال دون حال » واتقسم 
ال صحيح رباطل ار اسد ريل 5 

ہلا ما تیر إعدادہ » وبا التوفیق ۰ وصل الله على محمد وعل آله وصحبه وسلم . . , 


حرر لي ۱۳۹۳/۹۷۱۹ھ 


ا لاکز سشے العفی والإقناء 


دنر نر باس 22 
نچ جن ان زراك _ مین رت ترایز 
() بلب اتهليب . 


)اس من الب . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ۷ و ۳۳۶ كتا الطلاة 


مصادرعث الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


- طبر قرطي عبم مطبعة دار الكتب المصرية عام ۵۱۳۵6 ۰ 
- أحكام اققرآن لأحمد بن علي الرازي ه ابنماص ء طبع عطبعة البهية المصرية منة ۵۱۳4۷ . 
- آفراء ليان . 
- صحح الیخاري ومعه فتح الباري طبع الطبەة السلفية بارقيم عبد الاي رإشراف محبى الدین اللطبب 
- عمدة القاري للعبي طبع المطبعة المنيرية . 
- صحيح ملم وعليه التووي الطبعة الأولى طبع بالطبعة الأزهرية سنة ۵۱۳۸۷ ۰ 
- مخصر سان أني داود ومعها ااعالم للخطاي وتهذيها لابن اقيم طبع مطبعة انصار السنة اللحمدية 
هام ۵۱۳۹۷ : 
4 - جاع الرملي . 
4 - عارضة الأحوذي عل الترملي لابن العربی . 
۰ - شرح الزرقاني عل الموطأ طبع بمطبعة الامتفامة بالقاهرة سنة ۵۱۳۷۳ ۔ 
۱ - مد الإمام احمد بعلیق أحمد شاكر طبع دار المعاراف سنة ۵۱۳۹۹ ۰ 
- مستدرك ا حاکم وعليه تلخيصه للذهي الطبعة الآولى سنة ١٣۱۳ھ‏ طبع عطبعة حیدرآباد . 
۳ - پیل ال9 وطار طيعة حلبية الطبعة اثثاتية عام ۵۱۳۷۱ . 
- جامع العلرع والحکم طبعة حلبية عام 2۱۳۸۲ الطلبعة الال . 
۵ - سن ابن ماجه الطبعة الأو بالطبمة النازبة . 
5 - صن سعيد بن منصور . 
۷ - سان الدارقطي طبع دار المحاسن للطباعة طبع عام ۱۳۸۹ھ . 
- هن الكبرى للببهقي الطبعة ار عطبعة حيدرآباد . 
۹ - المنف لعبد الرزاق الطبعة الو . 
۰ - شرح الراهب اللداية لاررقالي الالكي الطبعة الول بالمطيعة از هرية سنة ۵۱۳۲۵ ۰ 
۱ - شرح معالي الآثار طبع مطبعة الأتوار المحمدية . 
۲- ای تیاغ طع تی ماد فا رل هام 31۳۳۷ . 
۴ - ابرح والتعدبل الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة اعرف العثمائية بحبدرآباد الکن عام ۱۳۷۱ ۰ 
۷ - لهذیب التهليب الطبعة ار بمطبعة مجلس ذائرة المعارف العثمائية بحيدرآباد الد کن عام 51157197 ۰ 


حا q4 a‏ ہج فى “< 


اہن الفتاوی«فارسی» جلد بد ۳۵ كتاب الطلاق :الطلان الثلاك..., 


و۲ - خلاصة تہذیب لديب الکمال الطبعة الأول بالمطبعة ابر پا عام ۵۱۳۲۳ . 

۲۱ - الإصابة ومعها الاستبعاب طبع عطبعة «صطلی محمد . 

۲۷ - للستفاد من جهات الان والإسناد طبع مطابع الر باض ۔ 

کت بدائع الصنائع للكاساني طبع بمطبعة الحمالية بمصر الطبعة الأولى عام ۱۴۲۸ھ . 

۹۷ - الميوط للسرخي طبع بمطبعة السعادة بچرار محافظة مصر انعابعة الأول ۔ 

۰ - فح اققدیر لابن افمام الطبعة الأول بالمطبعة الكبرى الأمبرية عام ۵۱۳۱۵ . 

۱ - المدونة انطبعة الآولى بالطیمة الخيرية سنة ١۱۳۲ھ‏ ومعها المقدمات . . 

۲ - القدمات لابن رشد ومعها الدرنة . 

۳ - مواهب الخليل للحطاب ملترم اطع مکنبة النجاح : لیا . 

4 - الم الطبعة الاو بالطعة الخبيرية عام 2۱۳۳۱ . 

0 - المهذب الطبعة الخلية . 

. ھ۱۳٣١ الفى والشرح الكبير الطبعة الأول بمطعة الخار سة‎ - ۴٠٠ 

۷ - الكالي الطيعة الأول سنة ۱۴۸۲ھ طبع المكتب الاملاي . 

۳4 - الإتماف طبع عطبعة نة المحمدية عام ۱۳۷۷ھ . 

۹ - مجمرع لتاوى شيخ الاسلام . 

۰ - زاد العاد طبع مطبعة انصار الےة المحمدية . 

۱ - اعلام الموقعين الطبعة الب یة . 

11 - إغالة اللهفان طبعة حلية عام 2۱۳۵۷ . 

۳ - مردة آل يمة . 

۱ - سير الحاث إل علم الطلاق الثلاث لیوسف بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد لفادي طبعه محمد 
تصیف ضمن مجموعة راس اخسین . 1 
المحلى لابن حزم الطبعة الأول . و 
اتجرید في أسماء ال حابة للذهبي الطبعة الیل في مطبعة دائرة المعارف النظامية بحیدرآباد الد كن . 
اناسخ والسرخ لابن النحاس الطبعة الأولى .” 


24 ہو تن 


۱ء 


المترار 


بعد ا#طلاع عل البحث القدم من الأماتة العامة غمبنة کبار العلماء 
رالعد من كبل اللجة اداكمة لبحرث والافاء أي مرضوع 
و الطلاق العلاٹ بالط واحد > . 


وبعد دراسة المألة وتداول فراي واستعراغس الأخوال الي قبلت فيها ومتاقشة ما على کل قول من زبراد 
توصل الجلس باکثر یت إلى اعبار القول برقوع الطلاق اثلاث بافظ واحد للالأ : رانك لامور آهمها ما بل :4" 

, ۰ ) لقوله سال ( يا ها فيي إذ) طلقم الله لوعن" لعدايهين‎ SEET 

"| إلى قله تعالى : ( ولك حندود" الغ ومن" تعد" حلداود ات فد" طلم تف 

تن لا ټداري نمل اف" يُحدث بعد ذكك أمرا).”" فزن الطلاق شدي شرعه الله هر 

عا يتعقبه عدخ وما کان صاحبه مخيراً بين الإصاك مرول - والتسريح بإحمان ؛ وملا 

متف في إبقاع اثلاث في المدة قبل الرجمة فلم يكن طلالاً للمدة و فحری هله الآبة 

دلالة على رلرع الطلاق لير العدة إذ لر لم بلع | يكن ظالاً لئے بزیقاعه لبر المدة 


(۱) ا الكر مذ من صویا طاول : ٩‏ . 
(1) الأب كر مة من سورة قطلال : ؟ ۔ 


اطلاق ال 


۳ n. fr 


احسن الفتاوى ظفارسی؛)؛ جلد يد م 


۳۳۷ كتاب الطلاق الطلاق الثلات..., 


وم بنسد اباب آمامه ہی پحتاج إل اللخرج الذي اشارت إليه الآآبة _الکر بمة (ومن" بت 
اف پتجلعنل' لله مكرجا ) "۲ وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس - رضي الله نه - 
حين قال لا۔ائل الذي ساله وقد طلق للانا. أن الله تعالى بلول : ( ومن بق الله جاتر“ 


لله“ حرجا ) وإنك لم تق الله فام أجد لاك مارجا عصبت ربك وبانت منلدامر أنك ۔ 


ولا حلاف ني أن من لم يطلق للعدة بان طلق للالاً مثلا” فقد ظلم ننه فمل اتر بأنه زا 
طلق للاناً فلا بقع من طلاقه إلا" واحدة فما هي فضری الي بالتزاءها يكون الخرج والیسر 
وما هي عقربة هذا لام ننه المعدي خدرد اللہ حيث طلق بغير انمدة فلقد جمل الشارع 
عل من قال قرلا" منکراً لا پترتب علبه مقتفى فرله اللکر عقربة له على ذلك کطربة 
المظاهر من امرأنه بکفارة الظهار فظهر واقه أعلم أن الله تعال عاقب من طلق ثلاناً بإنفاذها 
عليه ودد المخرج انامه حيث / يتق الله فظلم نفه وتعدى حدود الله . 

ما في الصحیحین عن عالشة - رفي اقعنها - أن رجلا“ طالق امرآنه ثلالا فتروجت فطلقت 
سل الني - صل اق عايدوسلم - انحل الأول ؛قال :ه لا تی نوق متها کا 
ذاق آگرل... ققد ذ کره لبخاري رحهه الله تحت ترجمة ہ باب من آجاز الطلاق للالا » 
راعترض عل الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن رهب الي جاء أي بعس 
رواياما عند ملم آنبا طلقها زوجها آخر ثلاث نطلیقات ۰ ورد الحافظ بن حجر - رحمه 
الله - الاعتراض ٠‏ بأن غير رفاعة قد رقع له مع امرانه نظير ما رقع لرفاعة فلا مانع منالتعدد. 
فإن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما 
عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ثم قال : رملا بتيين خطأ من وحد بينهما ظا 
مته أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن رهب . اد . 

رعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواد عنه طاوس ء کان الطلاق” على 
عهد رسو الله - صل الله عليه وسلم - وا بكر رصدر من خلا عمر طلاق اتلاث واحدة 
الخ فان الخال لا تخار من أدربن : ما أن یکون معی قثلاث لي حديث عانثة وحديث 
طاوس أا مجتمعة أو مغرقة ۔ فإن كانت مجتمة فحديث عالشة مق عليه فهرأ رل 
بالغديم رفيه التصر يح بان نلك اثلاث تحرمها ولا تحل إلا" بعد زوج + وان كانت مفرقة 
فلا حجة أي حدیث طاوس عل محل النزاع ل رفوع الثلاث بلفظ واحد راحدة . رما 
جو موی سد بد طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دلیل 


۔٢: رین سرية اوق‎ 4 ٩ 


الطلانالتلاث سس سس ۱۳۳ 


احسن الفتاوی««فارسی», جلد بن پنجم ۸ ہے كتا الطلاق لارو 


أ ۱:2۰ .2 | لا وجه به بعض أهل العلم کابن قدامه - رحمه اللہ - حيث یقول :ولان النکاح ملك ب 
| تالمشا 1 را ا ۱ a‏ 
.- المهور من جهة اللروم من حبث النظر ظاهرة جد؟ وهو أن المطلقة للا لا نحل للمطلق 
خی تکح زوجا غیرہ . ولا فرق بین مجموعها ومفر تھا لفة وشرعاً وما بتخیل من الفرق 
صوری ألفاہ الشارع انشاقاً ني لنکاح والعتتى والافاریر . فلو قال الرل انکحك مزلاء 
ثلاث ي كلمة واحدة انعقد کا لر قال أنكحتك هذه رهله وهذه ۰ وكذلك في المنق 
والإفرار وغير ذلك من الأحكام . آه ۰ وغابة ما بمكن أن پتجه على المطلق بالثلاث لرمه 
على الإسراف برفع نفاذ نصر له . 


7 الما أجمع عليه أهل العلم إلا" من شل في إبقاع الطلاق من افازل استاداً إلى حدبث أي هربرة 

0 رام ١‏ وغيره مما تلفته الأمة بالقبول .من أن للاناً جدهن جد وهز فن جد : الطلاق والنکاح والرجعة. 
8 ولان قب افازل بالطلاق عمد ذكره کا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تبمية - رحمەالہ 

ني تعليله اقول برارع الطلاق من افازل حبث قال : ومن قال لا لفو في الطلاق فلا حجة 

مه بل عليه لأنه لو سبق لانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب / بقع به وفاقاً وأما فا 

قصد اللفظ به هازلا” فقد عمد قابه ذكره . اه . فإن ما زاد عل الواحدة لا يخرج عن 

صمی الطلاق بل هو من صريحه : واعتبار الثلاث واحدة إعمال لعض عدده دون باقيه 

بلا سوغ . اللهم إلا“ أن يكرن المتد في ذلك حديثابن عباس ويآتي ابفواب عنه إن شاءاف 


إن القرل بوقوع اثلاث للات فرل اکثر أهل العلم فلفد أخذ به عمر وعثمان وعلي والعبادلة 
این عباس رابن عمر رابن عمرر وابن سعرد وفيرهم من أصحاب سيل الله صل الله 
عليه وسلم - يقال به الأئة الأربعة : أبو حيفة يمالك والشافعي واحمد وابن أني ليل 
بالأوزاعي وذ کر ابن عبد افادي عن ابن رجب - رحمه الله - بقوله : اعلم أنه م ببت‌عن 
أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ألمة السلف المعتد “بقرشم أي الفتاری في اخلال 
والحرام ثيء صریح تی أن الطلاق اثلاث بعا الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ 
واحد . آه وقال شبخ الإسلام ابن ليمية في معرض بحله الأقرال ني ذلك : ال - أنه 
طلاق محرم ولازم وهر قول مالك وأني حنيفة وأحمد نی الرواية التأخرة عله اختارها 
. اکتر أصحابه رهبا #قول متقول عن كثير من اسلف من الصحابة والتابعين . آه ونال 
ابن اقيم : واختلف اناس فبها., أي في وقوع الثلاث بكلمة واحدة ‏ عل أربعة مذاهب 
أحدها : أنه بقع , هذا قول :تما الأربعة وجمهرر التاہمین وکثبر من الصحابة . أه ولال 
قرطي : قال علمازنا -- واتفق ألمة الفتوی عل زوم إبفاع الطلاق اثلاث أي كلمة واحدة 
رهر فول جمهرراللف . 


الطلاقاثاث هل ۳۳ 


احسن الفتاوی:.فاررسی» جلد بد بنج ۳۳۹ کان الطلان «الطلال الثلاث...» 


رلال ابن آمرپ في كتابه الاسخ والمسوخ وئللہ عنه ابن اليم - رحمه اللہ - لي 
نہذیب هنن : قال تعال : ( الطلاق” مان ) ۲۳ زل قوم ني آخر الزمان فقالرا 
إن العالاق الدلاث في کلمة واحدة لا يلزم . وجعاره راحدة رنبوه ال الف الأول فحکوه 
عن علي والزبیر وعيد الرحمن بن عرف وابن مهود وابن عباس ۰ وعزوه اي الحجاج 
ابن أرطاة الضعيف ال لة والفموز المرتبة ورووا نی ذلك حدبناً لبس له أصل ‏ إل أن قال : 
وما نوه إلى الصحابة كذب بحت لا اصل له ني كتاب ولا روابة له عن أحد - إل أن 
فال : وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغیر مقبول أي اللة ولا عند أحد من الآئمة . أه . 


لفرجه الإيرادات عل حدیث ابن خباس - رضي اللہ عنه كان الطلاق” عل عهد رسرل الله 
7 | صل اف عليه وسلم وخلافة أي بكر وضدر من خلافة عم طلاق” اثلاث واحدة إلى 
, آخحر الحديث مما يفعف الاخذ به والاحتجاج نما يدل عليه .فإنه يمكن أن يجاب عنه با 
یل : ۱ ۰ 
گل ما قبل من أن الحديث مضطرب متا ومتا أما اصطراب سنده فروايه فارۃ عن 
ارس عن ابن عباس وتارة عن طارس عن أبي الصهباء عن ابن عباس وتارة عن أي 
الحرزاء عن ابن عباس ۰ وأما اضطراب «تنه فان أبا الصهباء نارة يقول : ألم تعلم أن الرجل 
كان إذا طلق اءرأته لاا قبل أن يدخل ببا جعلوها واحدة . وتارة يقول : ألم تعلم أن" 
الطلاق" الثلاث كان على عهد ردرل اللہ - صل الله عليه وسلم - وأني بكر وصدر من 
خلافة عبر راحدة . 
8 - فد انفرد به عن “بن عباس طاوس وطاوس تكلم فيه من حيث روابته اللاكير 
عن ابن عباس قال القاضي اسماءبل في کتابه ( أحكام انقرآن ) طارس مع فضله 
وصلاحه يرري أثياء منكرة «نبا هذا اخدیث . رعن ابرب أنه كان يعجب من كثرة 
خطا طارس . وقال ابن عبد ابر شد طارس في هذا الحديث . وفاك ابن رجب وکان 
علماء آهل مكة بنکروت على طارس ما ينفرد به من شواذ الاقاویل . رقز القرطي 
عن ابن عبد البر أنه قال : ررابة طاوس وهم وغغط ل یمرج عليها أحد من فتهاه الأمصار 
بالحجار والشام والفرب . . 


إل + ما ذکره بعفس أهل العلم من أن الحديث شال من طریقین : آحدهما تفرد طارس 
بروایتہ وأنه :بتابم علبه. قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور : کل أصحاب ابن عباس 


احسن الفتاوی,.فارسی», جلد پنج r.‏ كتاب الطلاق العلا تلات 


رووا عنه خلاف ما رری طاوس . وقال موز جاني هو حدیث شلد 3 “دمت 
وتقله عنه ابن عبد افادي : وقد عبت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم جد له أصلاة . 


الثاني ما ذكره البيهفي فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بازوم الدلاث ثم نقل عن ابن 
النفر أنه لا مظزبابن عباس أنه بحفظ عن البي-- صا اله عليهوسلم - شين ويي بخلاقه . 
. وقال ابن النراكاني وطاوس يقول إن آبا الصهاء مولاه ماله عن ذلك ولا بصح. ذلك عن 
ابن عباس لرواية اللقات عنه خلافه ۔ واو صح عنه ما كان قوله حجة عل من هو من 
الصحابة أجل واعلم منه وهم عور وعثمان وعل وابن مسعود وابن عمر وغيرهم . أه. 


فلما ني هذا الحديث من الشنود فقد أعر هى عنه الشيطان ابفلیلات أبو عبدالله أحمد بن حبل 
فقد قال للأثرم وابن منصور باه رفض حدیث ابن عباس قصدا لآنه يرى عدم الإحتجاج 
به ني لزوم الذلاث بلنظ واحد ء لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما پخالف ذلك ۰ والإمام 
محمد بن اسماعیل البخاري ذكر عنه ابيهقي أنه تر له الحديث ءمد؟ لذلك الرجب الذي 
ترکه من أجاء الامام أحمد ولا شاك انا ل يتركاه إلا" لموجب بقعضي ذلك . 


8- إن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مقروض فيها أن تکون معلومة 
لدى جمهرر معاصريها ۰ وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبقي أت يكون 
موضع خلاف : ومع هذا لم تنقل إلا" بطريق آحادي عن ابن عباس فقط وم يروها عن 
ابن عباس غير طارس الذي قیل عنه بأنه يروي الناکیر . ولا يخفى ما عليه جماهير 
علماء الاصول من أن عبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة وم يتقله الا" واحد 
ونحوه أن ذلك يدل عل عدم صححته . ققد قال صاحب جمع احوائع عطفاً عل ما یحزم 
فيه بعدم صحة الخير : والتقول آحادا فيما تترفر الدواعي إلى تقلة خلافاً للر الضة . أه 
وقال ابن اخاجب في مختصره الأصولي : [5! انفرد واحد فیما تتوفر الدواعي اف نقله 
وقد شاركه خلق كثير کا لو انفرد واحد بقل خطیب عل المنبر أي مدينة فهر كالاب 
قطما حلاقا للعيمة . اه 1 


فلا شك أن الدواعي إلى تقل ما کان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم - والسلمونبعده 
في خلافة أي بكر وصدر من خلالة عمر من أن الطلاق اثلاث كانت جعل واحدة متوقرة 
ترافراً لا يمكن إنكاره . ولا شك أن سکوت جميع الصحاية عنه حيث لم ينقل عنهم حرف 
واحد ني ذلك غير ابن عباس يدل دلالة راضحا على أحد أمرين : إما أن المقصود بحدیث 
ابن عباس ليس مناه بلفظا واحد. بل بثلاثة الفاظ في وقت واحد ۰ ٠‏ إما أن الحديث غير 
صحيح لقله آحاداً مع ترفر الدراعي لنقله ۔ ۱ 


8- ما عليه ابن عباس - رمي الله عنه - من قى بالصالاح والعلم والاستقامةوالتقيد بالاقنداء 


الطلاقانثلاكتث ۱۳/۹ 


واثقرة في الصدع بكلمة اخق الي براها يمام القول بانقياده إلى ما أمر به عمر- رضي اللہ عنه ‏ 
من إمضاء الللاث وا-خال أنه بمرت حکم الطلاق الللاث أي عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ول بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجمل واحدة 


فلا یخقی خلاله مع عمر رضي الله عنهما أي متعة المج ویع الدینار بالدينارين وق بيع 
أمهات الأولاد وغیرعا من مالل ااخلاف فكيف پرافقه أي شيء بروى عن النبي - صل الله 
علیمولم - فيه خلالله ۽ و إلى قوته رضي اللمعنه - نی الصدع بكلمة احق الي هراهاء تشير 
كلمته المشهررة في مخاققتہ عمر فی مععة البح رهي قوله : بوشاي” أن* تزل” عليكم 
حجارة" من السماء أقول” قال رسول” الله وتقولون قال ابر بكر وعمر . 


و - على فرضى صحة حديث اهن عباس فإن ما عليه أصحاب وسيل الله - صلل الله عليه 
وسلم - من قنقی وقصلاح والاستقامة وقام الاقتداء با عليه اخال ‏ المعتبرة :شرع في عهد 
جل الله - صل فة عليه وسلم - وي بكر وصدر من خلاقة عبر 'لمنع القول باتقيادهم إلى 
أمر عمر- رضي الله عنه - أي إمضاء الثلاث . والمال انيم يعرفين ما کان عليه أمر الطلاق 
اثلاث أي فاك المهاد . ومع هلا فلم ينبت بسند صحرح أن احدا منهم آتی عقتشی .ما عليه 
مر ني عهد رسول الله. - صل لله عليه وسلم - وأبي بكر وصفر من خلافة عمر 
حسما ذکره ابن عباس كي حديقه ‏ 


ز 2 ما لي حديث ابن عباس من الدلاثة عل أن عبر أمفى لاٹ عقوبة للناس هم قد 
استعجاوا أمر؟ کان هم فيه آناة » وعذا مشکل ووجه الإشكال كيف يقرو عمو -- رضي 
اله عنه - وهو هو قى رصلاحا وعلما وفقها - بمتل هاده العقوبة الي لا قمر آلار ما 
على من استحقها وإنما تتجاوزه إلى طرف آغبر لیس له نصیب في الاجرام ونعني بالطرف 
الآخبر الزوجات حيث يترتب عليها احلال فرج حرام عل طرف الث » وتحريم فرج 
حلال بجقتشی عقد الزواج + وحقوق الرجعة » مما يدل على أن حديث طاوس عن 
ابن عباس فيه نظر ٠‏ وصل الله على محمد وعل آله وصحيه وسلم . 


۳ الطلاقاثلاث سل ۱۳4 


بيس الخالنين 


لرى أن الطلا الثلاث بلفظ راحد طلقة واحدة ١‏ وقد سبقنا إلى الفول با أبن عباس أي :رواية صحيحة 
#0 عنہ ٠‏ وأقنى به زیر بن العوام وعبد الرحمن بن عرف وعلي بن أي طالب وعبدالله بن مسعود من الصحابة 
في روابة عنهم رأقی به عكرمة وطارس وغيرهما من التابعين رافی به ممن بعدھم محمد بن اسحاق وخلاس 
ابن عمرو والارث امكل ؛والجد بن قيمية؛ وشبيخ الاسلام أحمد بن عبد الیم بن تیم وتلميله شمس الدین: 
ابن الیم وغیرھم . . وقد استدل عل ذلك با یبای : 

2:0007 قوله تعالى : ( اسلاق مرتان قاس" بمتعتررك ارت ۰ 1 ند" 
الدليلالاول وياله : أن الطلاق اندي شرع اررج فيه افیسار بین أن يسترجع زوج 
أو يتركها بلا رجعة حتى تتقففى عدا فتبين »نه - مرنان مرة بعد مرةاء سواء طلق في کل مرة منهما طلقة - 
أو للا مجموعة » 99ن الله تعالى قال : ( مركن" ) : و يقل طلقتان ,ثم قال تعالى في الآبة التي تلبها : ( فإ" 
تهنا قلا تحل له من" بعد حتتى تنکح رجا ره ۲۷ فحكم بان زوجت تحرععليه بتطلیقہ اها 
لارة اتال حى تکح زوجاً غيره ء سواء نطق في الرة الثالثة بطلقة واحدة أم پفلاث مجموعة ۽ فد على أن 
الطلاق شرع مفرقاً على ثلاث مرات ء فإذا نطق بنلاٹ أي لفظ واحد کان مرة واعتبر واحده . 


ما روہ ملم في صحبحدمن طریق اس عن ابن عباس - رضي اللہ عنه قال : 
الاي لاف راس مسر مت مر و وى عب وي 
من عخلافة عمر طلاق” الالاث واحدة” ؛ فقال عمر رشي اللہ عنه : إن" افاس قد استعجلوا في اس كانت هم 
فيه ازع" » فو أمضيناه عليهم ب قانضاه عليهم « ولي صحبح ملم ایض عن طارس عن ابن عباس آن ابا 
الصهباء قال لابن عباس هات من هنانك: ألم يكن الطلاق اثلاث عل عهد. رسول ات .- صل لہ تعالى عليه 
صلم - واي بكر واحدة“ : قال : قد كان ذلك » فلما کان ني عهد عمر تاع قاس" في الطلاق فاجازه 
علبھم .٠‏ فهنا الحديث راضح الدلالة على اعتبار الطلاق اثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وعل أنه | سخ 
لاستمرار العمل به ني عهد آي بكر وین من خلافة عمر ۰ ولآن عمر علل إمضاءہ للاتاً يقوله : ہ إن خاس 
قد استعجلوا في أمر کالت هم فيه أناة ء و يدع اللخ وم بعلل الإمضاء به : ولا بظهوره بعد عفائه ۰ ولان 
عمر استثار الصحابة آي إنضالہ ثلالاء وما كان عمر الدشير أصحابه في قمدول عن العمل بحديث علم 
ار ظهر له أنه منسرخ ... وما اجیب به عن حديث ابن عباس فهر إا تاریل مهمو وحمل للفظه على - 


زلف لا کر ما من سرن بار و ° 
. () ۳ كررعة من سر تر ۾ ٠٠١‏ . 


الطلاق‌الثلاث ۱۳۸ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد نح ۳۳۳ 9 ق ,الطلاق النلاث.... 


رین ظاهره بلا ديل ٤‏ راما طمن فيه بالشلود والاضفطراپ رضعف طارس ۰ رهذا مردود بان مدا 

د روا في صحبحه وقد اثترط ألا" پروی في کاب إلا" الصحيح من الأحاديث . لم إن الطاعنين ليه قد امم 
رل عسر في آمرہ ٠‏ إن قاس قد استعجتا في أمر كانت فم له قار شیاه عليهم ٠‏ فأمضاء عليوم ٠‏ 
کین بكرن آخرہ حجة مقبر لا ریکرن صدره مردود ] لاشطرابه وضعف راويه : وآبعد من هلا ما ادعاه 
پیم من أن العمل کان جاربا عل عهد لني صلاق تعالمعليه و لم ..۔ يجمل الطلاق اثلاث واحدہ اک 
مل الله عليه وسلم - / بعلم بذاك + إذ كيف قصح هذه الدعوى وقفرآن ينزل والوحي مستمر + وكيف دمر 
بإب على فصل بانط في عهده وعهد گي بكر وستین أو ثلاث من خلا عمر : وكيف يحذر عمر في عدوله 
عن ذلك إلى إنضائہ عليهم با ذکر في اديك من استسجال الاس في أمر كالت خم فيه آنا » ومن الأعور 
راد اللي حلوارا بها ره الحديث معارفتہ يفترى ابن عيلني عل خلاقه ؛ ومن العلوم عند علماء الحديث 
وجمهرر الفقهاء أن قمبرة با رواہ الراري می صحت الرواية لا برأيه وقنواه بخلافه لأمور كليرة استدوا 
إليها أي ذلك ء وجمهور من بذول بان الطلاق الثلاث بنفظ واحد پیت لالا بقولون ببله القاعدة » وینوه ‏ 
عليها الكثير هن الفروع افقهية وقد عارضوا الحديث ایضاً بما ادعره من الاجماع على علافه بعد ستين من 
علاقة عمر:- رشي الله عنه - مع العلم باه قد لبت اخلاف في اعتبار الالاث بلفظ واحد للالً واعتباره واحدقيين. 
للف رتفلف » واستمر إلى پرمنا ء ولا بمح الاستدلال على اعبار الطلاق اثلاث بلفظ واحد للا 
بحديث عالشة - رفي لقتعا ىعتها - في تحريم ارس - صل اشتمال‌علرهلم - زوجة رفاعة الظرظی ,عليه حى 
مکح زرجا غيره لتطليه زباھا للا » لته لبت أله طقها حر للاث تطيقات + کا رواہ مسلم في صحيحه 
فكان لطلاق مفرقاً ول بثبت أن وفاعة بن رهب قضري جری له مع زرجته مدل ما جری لرفاعة القرظي حى 
ال عدد القمة ‏ و إحدامما كان الطلاق لها 2*0 مجموعة وم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال : 
إن كان محفوظا - يعي حدیث رفاعة لغري - فالراضح تعد اقصٰة ۰ واستشكل ابن حجر تعدد القصة 
أي کتابہ الإصابة حيث قال : لکن المشكل اتحاد اسم اٹزوچ الثالي عبد الرحمن بن الزيير ۔ 


ز ۱ ۱ ما رواه الإمام أحمد أي مده ؛ قال : حدٹنا سعد بن ابراهيم حدثناء أي عن محمد 
و رخاتت ابن إسحاق : قال حدللي داوتبن! طصین من عکردا موی ابن عباس ٠‏ عن ابن عباس قال : طلق 
رکا ابن عبد يزيد - آهو بي المطلب. ‏ امرأته للا في مجلس‌واحد «فحزن عليها حزن شدیداً: قال : فأله 
مولا - صل افتال‌طبهیسلم :بف تھا »لال : طتقعهائلاناقال : فقال: دفي مجلس راحد » 
لال : نمو فقال : لإ تنل راید" فكرْجي عه انا هات ٠٠‏ قال : فراجعهاء قال : فكان لبن عباس 
برى أن الطلاق عند کل طهر قال ابن القيم لي كتابه أعلام المرقعين : ٠‏ رقد صحح الإمام أحمد هلا 
الإساد رحسته , » وضعف أحمد واہر عید والبخاري ما روی من أن ركاتة طلق زوجته بلفظ - العة . : 
.تر ال ۲ .ع بالإجماع ووينة ابن تيمية وابن القيم وفیرھما بان مر لم بزل عل اعبار الالاث بلفظ 
سس البای راحدطاقة راحدقل عهداني بكر وستینآو الاثحن خلاقنعمر : وأن ما زری عن الصحابة 
من الفعرى بخلاف ذلك اڑا کان من بعضهم يعدما أمضاء عمر الال نعزیراً وعقوبة ٠‏ ل استمجارا أمرا 
کان هم فيه أناق » رل برد عمر یامضاء الثلاث أن يجعل فلك شرعاً کاب مستمر؟ وإنما اراد آن يلزم به ما 


الطلاق للاث سس.-۱۳۹ 


ما دامت الدواعي الي دعت إله قاکمة کا هر هشن في لفتاری الي تتغير ضیر الظررف والأحوال رم 

أن يعزر الرعية عند إساعة التصرف في !لامور الي هم فبها الخبار بين القعل والرلۂ بقصرہم على بعضها ومنمهم.. 
من غيره ۰ كا منع النبي - صل اله عليه ولم -- الفلاثة الذين خافوا من زوجاجم مدة من الزمن عقربة هم مل 

لخقفهم عن غزوة تبوك مع أن زوجالهم / پان ۰ وكائزيادة في عقوبة شرب ا خەر ۰ ولحدید الأسعار عند 

امتغلال التجار متلا" للظطرواف وتواطهم عل وفع الأمعار درن صوغ شرعي إقامة للعدل » وي ممی هلا 

تظيم المرورء فان فبه ملع اناس من المرور في طرق قد كان مباحاً فم السیر فيها من قبل محافظاعل التفوس 

والأمرال : وتیسیرا للسیر مع أمن وسلام . 


ام 


2 5 


ہے ار :2" اللعان : آشهد باق آریع شهادات آلي رایتها تزلي إلا شهادة واحدة لا ريما ۽ 
فکذا لو قال اروجته : آنت طالق ذلا لا يحبر إلا" طلقة واحدة لا للا + ولو قال : أقر بالزنا أربعا مكتنبا 
بذ كر اسم العدد عن تکرار الإقرار لم يحبر إلا واحدة عند من اعتبر التكرار أي الإقرار . فکذا لو قال ازوجه: 
أنت طالق ات مكفبا باسم العدد عن نکرار الطلاق لم يحبر إل" واحدة ۰ وهکنا كل ما پخبر فيه تكرر القرل 
لا يكاي فيه عن النکرار کر اسم العدد کاامسیح والتحميد والتكبير عقب الصلوات المكتوبة ۰ وال ولي 
التوفيق ۰ وصل الله على لينا محمد وآ له وسلم . . . ١‏ 


حرر الل ۹۳/۱۱/۱۲ 


الطلاق! اٹ 


۱۰ 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد پنجم ۳۳۵ باب الايلاء 
باب الابلاء 
سخن نگفتن تا چهار ماه با خانم خود 

سوال : زيد در حالت خشم تا چهار بنج ماه با خانم خويش سخن نگفت اما در این مدت 
او را نان ونفقه میداد آيا این ايلاء است یا نه ؟ آیا با این کدام نوع طلاق واقع میشود يا نه ؟ 
بينواتوجروا 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : د ر اين صورت نه ايلاء واقع شده ونه طلاق البته اگر زوج 
سوكند برداشت كه تاجهار ماه يا زياد از آن با خانم صحبت نكند يا جنين لفظ را استعمال 
نمود كه صراحتاً از آن ايلاء فهميده ميشد يعنى از آن حرمت جماع مفهوم ميشد يا صحبت 
رابا فعلى معلق ساخت كه درآن با مشقت بود مثلاً كفت اگر با تو صحبت كردم بر من طلاق 
باش اين ايلاء است. دراين صورت جهت صحبت ننمودن تاجهارماه طلاق بائن وافع ميشود. 

قال ف العدوير هوا حلف عل ترك قربأءها (الىقوله) وحكمه وقوع طلقة بأئدة ان بروالكفارةاوالجزاء 
ان حدم واقلهاللعر8اربعة اشھر۔ ار دالیعتار ج+ص۰) فقطوائله تعال اعلم۔ 

یومالعرفة ,۸ه 
تا وقتيكه خانواده خانم ازمن معذرت نخواهند خانم حرام است 

سوال : زيد شافعی المسلک است وخانم أو هنده که حنفى المسلک است اورا كفت كه 
نغواسته بر من همبسترى با تو حرام است. آیا در این صورت طلاق واقع می شود يا خير ؟ 
بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : زيد درجمله راخط كشيده كفته است: جمله اول كنايه 
طلاق است كه در آن وقوع طلاق بر نیت یا بر مذاكره طلاق موقوف است اما در اينجا جمله 
نم آنرا توضيح نمود كه مقصود از جمله اول طلاق نيست در جمله دوم لفظ حرام اكر كه 
“د عرف برای طلاق متعين است اما تا زمان محدود تقييد آن بر آن قرينه است كه در اینجا 
یقت عرفيه لفظ حرام مراد نیست بلكه یمین مقصود است. مع هذا اين ايلاء نیست جراكه 


"۶ ابلاء تابيد یا اقلاً جهار ماه شرط است ودر اينجا با كدام امر كه حرمت مقيد شده وقوع 


آن در مدت جهار ماه محتمل است پس در این صورت هيج نوغ طلاق واقع نمیشود, نها 
قسم است اگر زید از آن مخالفت نمود بر او کفاره واجب میگردد. 

قال ابن عابيضس تاإنوی (قوله لا اقربك) ای بلا بیان مرة اشار ال انه كأ لمولمع رة الايلاء لان 
الاطلاق كأل بيد و مشله لو جعل لهغاية لایر ی وجودها فى مدة الايلاء كقوله ف رجب لا اقربكِ على 
اصوم المحرم و كقوله الاق مکان کا اوح تفطمی ولرك وہہ ہیا اربعة اشهر فا كثرولواقل لم يكن 
مولياً(ردالبعتارج:.ص»4) وق الخانية و کلالوقال والهلااقرباب حى يرم فلا نلا یکون‌مولیا وه 
يتوه م قدومم ل المدة. (هأنية علىهامش الهدرية ج,ص٣۳‏ فقط وا له تعاق اعلم 

۲ ذیالحجہ .۹۵و 
ایلاء ميكنم با این جمله ابلاء واقع شود 

سوال : کسی به خانم خويش كفت من با تو ايلاء می كنم آيا تنها با این كلمه ايلاء واقع 
می شود ؟ وقتيكه در حصه صحبت نه نمودن سوگند نبرداشته باشد . بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : معناى ايلاء ست سوگند بر داشتن لذا با اين الفاظ ايلاء 
واقع می شود. 

قال ابن جيم تفہ و هو له الیمین و شرع قوله هو ا حلف على ترا ك قرب أدہا اربعةاشهراواكثراى 
الزوجة وهو تعريف لاحل قسمى الایلاءالحقیقی و هو ما اشتمل على القسم کاقوله اليت ان لا اقربك او 
حلفت او و الله او ما يؤل اليه كقوله اذا مىك مول قاصداً به الا جاب او انت مشل ام رأ فلان وق لكأن 
فلانائی من ام رأتەلا معدأهانامدكحالف. (البحر الرائق ج ص*) فالط واللّه تعاقاعلم. 


۲ /شعبان ۲۰۰ اھ 


بسن الف 
باب الخلع 
حكم خلع فضولي 
سوال : شخص اجنبى ازطرف خانم با شوهرش خلع نمود آيا اين خلع درست است 
باخبر؟ بينواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر اجنبى با مال خويش خلع نمود يا تضمين كرد مال 
را. بس خلع درست است ومال بر او لازم میگردد اما اگر بر مال خانم خلع نمود يا مال را 
نعبن نکرد وخود هم ضامن نشد پس اين خلع موقوف است بر اجازه خانم اگر خانم اجازه 
نداد مال واجب نميشود طلاق واقع ميشود. در خلع طلاق بائن واقع ميشود ودر طلاق على 
مال طلاق رجعی واقع شود. 
قال ف الشامية تحت (قوله و كلا الكبيرة! ل وف الفصولين اذا دمده الاب او الا جنبی وقع الخلع ثم 
ان اجارت نف عليها ای قوله) وان لم يضمن توقف الذلع عل اجازعها فان اجازت جاز وبر-الزو ع)عن 
البهر والالم بیز, قا لق الل هيرقولا تطلق و قال غير#ينبغى ان تطلق لا نه معلی بالقبول و قروجداهای 
بقبول الفالع ول البزازية وان لح يضمن توقف عل قبولها حى المال قال و هلا دلیل على ان الطلاق 
وائع وقیل لا یقع الا بأجازعها اه زردالبعتار جص»:۱) وف الدر لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعياً. (رد 
البعتار ج۲,ص۱۱۸۰)فقط و الله تعاقاعلم ٠‏ 
٩‏ | /ذي‌الحجه ۲ےه 
حكم خلع والد 
سوال :اكر پدر خانم از طرف او خلع كند حكم آن جيست؟ پینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : حكم خلع پدر مانند حكم خلع اجنبی است مانندیکه 
تفصيل در سوال سابق گذشت . فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم.. 
٩‏ | رذ يالحجاسيه ۲ےھ 
حكم خلع والده 


#ال : اگر عوض كدام خانم مادرش با شوهرش خلع كند حكم اين جنين خلع در شرع 
يست 


ا اتا ا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج 
الجواب ومنه الصدق والصواب : حكم اين خلع مانند خلع فضولى است که حكم آن 
سابقاً گذشت البته اگر والدهء خانم بامال خويش خلع نكند وتضمين را هم بدوش نكيرد ونه 
خانم اجازه دهد يس در اين صورت طلاق وافع نميشود. 
قال قل الشامية (قوله ولا يصح من الام ا ح) قال فى البحر قيدبا لاب لانه لو چری اُفلع بين زوج 
الصغيرةوامها فأناضافمع الام البدل ال ماف نفسها اوضمدت تم الخلع کالاجدی و الا فلا روايةفيهو 
الصحيح انهلا يقع الطلاق؛خلاف الاب (ردالیعتار ج».ص»۲۱فانط و الله تعال اعلم . 
٩‏ | ,ذي‌الحجه ,٣ح‏ 
خلع والد مسقط مهر نيست 
سوال : بعد از فيصله شمایان مسئله ما را بیادم آمد که خلع ومباراة مسقط مهر است 
جهت تسکین قلب سوال نمودم اميد وارم تا مطمئن سازید ؟ بینواتوجروا- 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اگر از طرف خانم کدام رشته دار او ويا کدام اجنبى 
بدون اجازه او خلع کند اين خلع مسقط مهر نیست . 
قال فى شرح العدوير فان خالعها الاب على مال ضامداً له ای ملتزما لا كفيلا لعرم وجوب المال 
عليها ”و المال عليه كا مفلع مع الا جدبی فا لاب او بلا ساقوط مه ر لانه لم یرخل تح ولاية الاب و 
ف الشامية تحت (قوله‌بلا ساقوط مهر) ای‌سواء کان | قلع صل اليه ر او على الف مغلالکن اذا بین عیالمهر 
فلها ان ترجع يه مل الزو جوالزو ع يرجع به على الا ب لضيانه اما لوكا ن على الف فا نها اثارجصعآلمهر 
على الروج لا يرجع به ع الاب لانه لم يضمن له المهربل دمن له الالف و کلام الفتح حیول عل هذا 
التفصيل! #(ردالمحتارج:.ص»! )فاط وله تع ىاعلم 
۳ رمضان‌المبارک ٤ےھ‏ 
طلاق بعد از خلع 
سوال : کسی با خانم خويش خلع نمود بعد از خلع دو طلاق داد خانم حمل داشت يعد از 
وضع حمل وتولد شدن ولد هردو نادم شدند وخواستند تا نکاح را تجديد کنند. آيا امکان 
بس يكجا شدن آنها است يا نى ؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : باخلع طلاق صريح بائن واقع ميشود وبعد از آن با دو طلاق 


ربكر خانم مفلظ ميكردد پس بعد از آن امكان تجديد نكاح باقی نمی باشد. 

قال ابن عا بدن رك لي (قوله و ياحق المائن) كما لوقأل انمع بائن اوخالعھا عل مال ثم قال ادس 
الي اوهل طألی بحر عن البزازية. (ردالمحتار ج۲.ص۹٥ہ)ثم‏ قال بعرورقتین حم (قوله و یستدای 
الج قال ف الجر ل المدصورى شرح المسعودى المختلعة یلحاتھا صرح الطلاق اذا كأنى ق العرةأن. ح 
(ردالیحتار ج۲ ص۵۲)فقط والهتعائی اعلم . ٣/ربیع‏ الاول 4س 


تفصیل قبول ورجوع در خلع 


سوال : يكى از زوجين ایجاب نمود در خلع آيا قبول دومى در مجلس لازمى است يا بعد 
از ختم مجلس هم حق قبول رادارد .همچنین آيا ممكن است بس از رجوع كردن از ايجاب 
خلع کند يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خلع از جانب زوج نذر یعنی طلاق معلق است و اگر ایجاب 
از جانب زوج باشد پس قبل از قبول زوجه هم حق رجوع را ندارد وبا استبدال مجلس زوج 
خلع باطل نمیگردد واز جانب زوجه خلع معاوضه است مانند بیع وشراء يس در قبول از 
جانب کسی شرط است که در وقت ایجاب حاضر باشد ودر همین مجلس قبول کند واگر 
غانب باشد در دوران مجلس علم قبول کند وباتبدیلی مجلس آن خلع باطل میگردد البته اگر 
زوج برای قبولیت زوجه مدتی را تعین نمود بس در داخل آن مدت اختیار قبولیت را دارد. 
راگر ايجاب از جانب زوجه باشد پس قبل از قبول زوج حق رجوع را دارد واكر قبل از 
برل زوج احدالزوجین مجلس را تبدیل نمودندخلع باطل میگردد وزوج حق قبول را ندارد. 
لف شرح التدویر هو يمين ل جأنيه لانه تعلیق الطلاق بقمول المال فلا يصح رجوعه عده قيل 
“لها ولايسح درط الخيارله ولا يقتصر عل المجلس ای جلسه قیتصر قبولها عل مجلس عليها و 
علج معاوهة عمال فصح رجوعها قبل قبوله و کم درط افيا رلها ولوا كثر من ثلاثة ایام ویقتصر على 
لس كلميع ول الشامية (قوله فصح رجوعها) ای اا کان الابتداء ماه أن قال اتلم دفني 
فلھا ان ترجع عده قبل قمول الازوجويمطل بايا مها عن المجلس وبانيامه ايض ا ولايتوئف 
ادا لبماس بان الروج غالبا ی وله قبل لم يصع ولايصح تعلمقه ولا برائہ 
«المحدارجص..) فقط ولله ان وتعااعلم. ٩رجب‏ ۸ے 


4 باپ الخ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينج 
حكم نفقه وسكني در زمان عدت خلع 

سوال : بنابر خلع حقوق ازدواجى خاتمه می يابد اما در ایام عدت نفقه وسكنى هنوز باقی 
می باشد. امیدوارم اين جمله را شرح نمالید . بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر در خلع در حصه سقوط يا عدم سقوط سکنی ونفقه 
صراحت نشده باشد. سکنی ونفقه ساقط نمی گردد. در غير آن سافط می گردد وفتیکه 
تصریح شده باشد بر سقوط هردوء اما وقتيكه طلاق در خانه شوهر است بس تکمیل عدت 
نیز در خانه زوج واجب است لذا زوج حق اخراج او را ندارد بلکه جهت اسقاط حق سکنی 
زوج كرايه آنرا بايد بدهد. 

قال ف شرح التدویر الا نفقة العدة و سکداها فلا يسقطأن الا اذا نص علیبما فتسقط الدفقة لا 
السکای لا هبحق الش رع الا اذا برأته عن مؤنة السكلى فیصحفتح و قال انعا برض رجا اير (قوله لامجا 
حق اله ر )لان سكداها غير بيت الطلاق معصیة بر عن الفعح (قوله الا اڈا اہر آتهعی‌مونةالسکلی) 
ان کدی سا كدة قبي نفسها او تعلی الاجرةمن مآلها فیصح التزامها ذلك فح لکن مقتصى هذا اه 
لاب من الحص رح مؤنة السکای مع انه ذكر ق الفتح و غیرهال فصل الاحدادلو اختلعت على أن لاسكا 
لهافانمونةالسکای تسقطعن الروجويلزمها ان تكترىبيم الروجولايحللهاان ت٥‏ رج مدهأ:تأمل. 
(رداليحعار ج.ص:۱) فقط وللهسعانهوتعالاعلم. ٠‏ /محرم ۸۸ف 

حكم بدل خلع 

سوال : زيد هنده را به نكاح گرفت تا مدت نه ماه زندگی خوش گوار را بسر بردند اتفاقاً 
هنده به خانه پدرش رفت اما از پس آمدن به خانه شوهر انكار ورزيد ودعوه دارد كه 
شوهرش نامرد است زید میگوید که در او ماده مردانگی موجود است خیلی کوشید اما خانم 
آماده نشد تا بس آید آيا اگر شوهر زیورات خانم را كه در خق مهر به او داده از خانم بگیرد 
وبا او خلع کند جواز دارد يا خیر؟ وآيا حق دارد تا بدون طلاق طلا را به خانم تسلیم نکند؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عيب در شرهر موجود باشد گرفتن چیزی از خانم 
برایش جواز ندارد اما اگر خانم مقصر باشد يا زوجین هر دو در اين صورت گرفتن زیورات 
عوض خلع جواز دارد اما باز هم بايد یک مقدار آنرا شوهر به خانم بگذارد که اضافه گرفتن 


ات الفتا ری «فارسی» جلد نج 


رال ل شرح العدویر و كرتا حر مما ال شىء و يلحق به الابر ام ]لها عليه ان ندز وان له نع لا ولو 
رں زهوز ايضاً ولوب کر اعطاه ال الاوجه جح وصمح الشمنى كراهة الزيادة و تعبير الملتقق لا یس 
یداب تازيبيةوبهيحصل التوفیق ول الشامیة ای بین ما ر مهل الفحح من نف كر اهة اخلالاكثر 
ومو رواية الجامع الصغير و بين ما رجه الشمنى من اثبأهها و هو رواية الاصل فیحمل الاول على لفى 
زمر الال على اثبات التازيؤية وهلا التوفيق مصح به ف الفتح فأنه ذكر ان البسألة علفة 
رين الصحابة وذكر الدصوص من الجا نبين ثم حقق ثم قال و على ها يظهر کون روایةالجامع اوجه نعم 
بكرن اذ الزیاداخلاف الاو والمدع مولع الاوق أهو مشى عليه ف البحر ايضاً. (ردالمحتار ج۲ 
+ فقط وله با نه‌وتعال اعلمھ۔ ۳ یقعده 8ه 

بعد از خلع بار دوم نکاح نمودن جواز دارد 

سوال : من با خانم خويش در محکمه خلع نمودم حالاً بس رضایت دارم تا پس با او از 
دراج كنم آيا بدون حلاله برایم با او از دواج جائز است يا خير ؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : با خلع یک طلاق بائن واقع می شود پس اگر سه طلاق 
نداده باشد بدون حلاله 5 او حق ازدواج را دارد. 

قال ف العدوير الواقع به (الخلع) وبالطلاق على مال طلاق بآئن, (ردالمعتار ج » ص ۰۰۸ ) فقط واه 
جانەوتعا لی اعلم۔ ۳ رربيعالآخر رای 

لفظ خلع طلاق صريح بائن است 

سوال : شوهر لفظ خلع را یک مرتبه به خانم استعمال نمود پس بار دوم وپس بار سوم با 
اد خلع نمود آيا با اين طلاق واقع شده وجند طلاق واقع شده ؟ ونيز طريقه رجوع آن چگونه 
است ؟ بینواتوجروا۔ 

الجواب باسم ملهم الصواب : لنظ خلع در عرف تنها براى طلاق وضع شده كه بدون نيت 
8 صریح بائن واقع می شود وبعد از صریح بائن بار دوم صریح بائن با او یکجا شود 
استممال كلمه خلع سه رتیه سه طلاق واقع شده كه خانم براو مفلظ گردیدہ به هيج 

دت بس به شوهر جائز نمیگردد مهرش را گرفته برود اگر مهرش را هنوز نگرفته باشد 
لل مرش ساقط كرد يد. البته در ايام عدت نفقه وسكنى او بدوش شوهر می باشد جراكه آن 


در وقت خلع واجب نبود بلكه بعد از آن واجب كرديده در خلع تنها حقوق حاليه عفوه شد. 

فى خلع التدوير و هومن الكدايأت فیعتبر فیه ما يعدبرفيها.وفى الشرح فيه اشار ای اشتراط الديةو 
هوظاهرالرواية الاان المشأء#قألوالا تشترط الدیة طهدالانه بعکم غلبة الاستعم ال صاركالص رت کہا 
ف القهستالى عن متفرقات طلاق المحيط. ول الشامية (قوله فهدا) ای فى لفظ الفلع ال قوله) وفيه 
اشارة اق ان المهار ةلم يغلب استمالها فى الطلاق عرفا :خلاف الخلع فأنه مشعهر بین الخاص والعام 
فافهم.(ردالمحتارج:,ص».) 

درشاميه ازجامع الفصولين وخانيه نقل نموده كه دراين صورت طلاق بلا بدل واقع ميشود. 

و نصها و اما ان يقول اخلمی و لم یرد عليه افلعت فعدں الى یوسف لير لم يكن غلعاً و عن 
میں !اير تطلق بلا برلبوبه اعل كقيرالمشأئّ. (ردالمحعار ج».ص») 

اما حالا لفظ خلع در عرف عام تنها به معناى خلع شرعى استعمال ميشود كه مسقط مهر 
باشد يس در صورت سوال مهر ساقط میگردد. 

کہا قال ابن عابرضن تاع بعدوان (تدبیه) ل العأتارخانية وغيرها مطلق لفظ الخلع محيول على 
الطلاق بعوض حى لو قال لغيرة اخلع امرأق حلع بلا عوض لا يصح. (رد المحتار جصه) . فقط. 
واله‌سعانه وتع ال اعلم ۵ /جماديالاولي _۹۳ھی 

بعد از خلع سه طلاق 


سوال : مدعيه خلع در محكمه دعوه دائر نمود قاضى در حق زن فيصله نمود شوهر در 
محضر قاضى خانم را سه طلاق داد آيا در زمان عدت ويا بعد از عدت كدام صورت رجوع 
ممكن هست یا نی؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خلع به رضايت جانبين صورت ميكيرد پس اگر قاضى 
بدون رضايت شوهر بر خلع حكم نموده باشد اين خلع درست نيست اما بعد از آن به دادن 
سه طلاق خانم بر شوهر مغلظ میگردد كه در هيج صورت شوهر حق رجوع ران دارد وهيج 
امكان نكاح با آن باقی نیست - 

قال ف العدوير الواقع بهو با لطلاق علق مال طلاق‌بائن. (ردالیعتار ج» ص+۰) وف العلائية الصرغ 
يلحق الصرح و ياحق الباثن بش رط العدھ وق الشآمية كما لو قال لها المت بأئن او خألعها على مال ثم 
قال انت طألق اوطلۃطالق بحر عن البزازية (رد المحتار جج:,ص».ه) ثم قال بعد ور فين تحت (قوله و 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد پنح ۳:۳ 


بتهلى ا قال ل الجر و ل المدصوری شرح المسعودی المختلعة یلعقها صرق الطلاق اذا كاد ل 
الما زر دالبعتار ج.ض۵۱۳)فقط وله تعال اعلم. | اجمادي‌الآخره .”اه 
خلع بدون ذكر مال 

سوال : من محمد شريف باهوش وحواس كامل با خانم خويش ساجده عرف كوثر بى بى 
بنت صابر على خان خلع نمودم ساجده نيز بارضا ورغبت خلع را بذيرفت بنا بر مطالبه خانم 
در محكمه كه برايم تحرير نمود بعد از اليوم ارتباط من وتوقطع شد شرعاً حكم اين 
چیست؟بینواتوجروا. ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر خلع یک طلاق صریح بائن واقع ميشود. 

الل العلائية ان انمشا لوالا تشترط الدية طهدالانه بعکم غلبة الا ستعمال‌صار كالمرخ كما 
لالقھستا لی ع نمتفرقات المحیط. (ردالبعتارج.ص») 

اگر مهر را برايش داده باشد انرا شوهر بس نگیرد اما اگر هنوز مهر را برایش نداده باشد 
بس خانم حق مطالبه را ندارد. 

در اينجا در عقد خلع اگر ذكر مهر وغيره نشده باشد اما در عصر حاضر لفظ خلع جهت 
اسفاط مهر استعمال ميشود ازينجا خلع بلا ذکر مهر هم مسقط مهر است . 

قال ل الشامیة (تدبيه) ل الحأتارخانية وغيرها مطلى لفط الفلع حمول على الطلاق بعوض حا لو 
اللغيرة ا خلع امرأق فلع يلاعو ض لا یصح. (ردالمعتا ج"ص فقط وله تعاقاعلم 


ھ٠٢۰١ /فوال‎ ٦ 


خلع نابالغ درست نيست 
۳ال : کسی نكاح دختر بالغ خويش را با شخص نابالغ نمود چند يوم بعد از نکاح دختر 
"د محكمه مطالبه خلع را نمود محكمه در حق دختر فيصله کرد در حاليكه شوهر راضى ٴ 
مت در این حصه سوالات ذيلاً مطرح است. 
۱ (۱) طلاق نابالغ | اعتبار ندارد يس خلع او جه كونه باشد؟ جونكه در خلع عوض خلع به 
"لغ ده میشود پس بنا برقیاس بربيع ضفیر جواز آن به نظر می رسد ٩‏ 
(؟) بدون رضايت شوهر فيصله محكمه جكونه باشد ؟ بينواتوجروا. 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد بنج 

الجواب باسم ملهم الصواب : )١(‏ مانند طلاق نابالغ خلع او هم غير معتبر است . 

قال العلامة الحصكفى عفر وشرطه كالطلاق و قال العلامة ان عا بدفن لی (قوله وذ رط ئ 
لطلاق) وهواهلية الرو جو كون الب دا لطلاق ميجرأاومعلقاصل المللك.(ردالبحتار ع۲ ٠٠و‏ 
فى طلاق العلائية واهله زوجعاقل بالغ مستيقط وف الشامیة احترز بألزو ع عن سین العبل ووالن 
الصغير(القوله) وبالبالغعن‌الصىولومراهقاً.(ردالمحعار ج۳۲٠‏ 

(۲) فيصله محكمه خطاست زيرا محكمه حق مجبور ساختن شوهر بالغ را هم بر خلع 
ندارد در حاليكه بالغ اهل طلاق هم است و در نابالغ اهليت خلع وطلاق نيست در صورت 
ديكر بارضايت خويش هم خلع نكرده بس خلاف او حكم خلع کاملاً ظلم است وخلاف 
شريعت مقدسه دلائل اضافه را در رساله من (خلع جبری) مشاهده نمائید . فقط و اللہ 
سبحانه و تعالی اعلم. ۳/محرمء ۲۰ هی 


ےس ون 


حمن الفتاوى«فارسي» جلد نح 


بشي الله ال لالجو 
ازجا ل كؤامو نكل الیل دهم کل‌تخ ,َي الْقَقُوامِنْآمُوَالهمْ د 
خلع جبري 


٭ در خلع رضاى زوجین شرط است 

+ کلام الله تعالى 

۰ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

* فیصله رسول الله صلی الله عليه وسلم 

۰ فيصله هاى خلفاء راشدين رضى الله عنهم 
٭ اجماع أمت 

٭ مذاهب اریعه 

٭ به حکم حکمین جبراً تفريق جواز ندارد. 

۰ کلام الله تعالی 

۰ تشریحات انمه تفسیر وفقه 

# تفسیر مذهب مالیکه , 


پش و الله الوم الو 
خلع جبري 
در خلع رضاى زوجين شرط است 
سوال : در هفته بيدارى نسوان از طرف خانم ها مطالبه تقديم شد كه بايد خلع حق جائز 
خانم ها گردانیده شود تا كاملاً در اختيار خانم ها باشد بدون مراجعه به محكمه حق ,داشته 
اشند تا در هر لحظه با شوهران خویش خلع نمایند امكان دارد كه اين مطالبه در پار لمان 
م منظور شود از جانب شمایان التجاء ء است تا این مسئله را از نظر شرع اسلامى كاملاً شرح 
مانید كه آیادر این حالات خلع جواز دارد يا خير؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين حصه سوالات خلط را به ميان آورد. زيرا بين خلع 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پد 
وفسخ نكاح فرق بیان نشده در حالیکه حکم هر دو جدا جدا ست خلع عقدیست که ماننر 
دیگر عقود بیع اجاره وغيره بارضایت جانبین صورت میگیرد؛در حصه خلع ضرورت رفتن 
به محکمه نیست بلکه زوجین طبق صوابدید خويش بدل خلع را تعين کنند قطع نظر ازین 
تفصیل که شوهر در کدام صورت حق گرفتن عوض را دارد ودر کدام صورت ندارد به هر 
مقدار بول كه جانبین راضی شرند خلع نافذ باشد وخانم بعد از گذشت عدت با شخص درم 
حق ازدواج را داره . اما در فسخ نکاح عوض گرفتن نمی باشد واختیار آنرا تنها حکومت 
دارد که منحصر است با صورت های ذیل : ۳ 

(۱) عنین : وقتيكه شوهر كاملاً نا مرد باشد قبل از نکاح يك مرتبه هم بر جماع قدرت 
نيافته باشد وخانم در وقت نکاح از آن اطلاع داشته نباشد وبعد از علم هیچگاه اظهار 
رضایت را هم نکرده باشد. 

(۲) متعنت : کسی که بعد از حکم حاکم نیز نه خانم را نان ونفقه.میدهد ونه او را طلاق 
ميدهد ویکی آنرا هم قبول نمى کند. ۱ 

(۳) غائب : کسی كه نه نفقه می دهد نه طلاق نه در محكمه جوابدهی می كند. 

(4) مُعسر : کسی كه جهت تنكدستى توان نفقه را ندارد اما طلاق هم نمی دهد. 

(۵) مفقود : کسی که بعد از بكار بردن تمام ذرائع اطلاع باز هم اطلاع از او حاصل نشود 
باز هم مفقود الخبر می باشد. 

(۶) مجنون : وقتیکه قادر بر نفقه نباشد يا از او خوف قتل خانم باشد يا سکونت با او غير 
ممکن باشد. 

علاوه اين صورت ها در يك صورت هم حکومت اختیار فسخ نکاح را ندارد در این 
صورت-ها هم صحت فسخ را چند شرایط ضروری است. بعضی شرایط صحت دعوی است 
که بدون آن دعوه خانم شنیده نمیشود وبعضی شرایط صحت قضا است اگر یکی ازین دو 
شرایط مفقود گردد حاکم حق فسخ نکاح راندارد اگر بدون وجود آن دو شرائط حاکم 
فیصله نمود برفسخ بس در این صورت فیصله حاکم غير معتبر است و خانم همچنان در 
نکاح شوهر می باشد حق ازدواج را با کسی دیگری ندارد تفصیل شرایط را در باب خيار 
الفسخ مطالعه كنيد . به اتفاق علمای امت خلع تنها بارضایت زوجین تکمیل میگردد. حاکم 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ب: و ۳:۷ 


بر آنان حق جبر را ندارد. تصريحات مذاهب را قرار ذيل ملاحظه فرمائيد : 
١‏ قال همس الا مة المرخسى لیم فیحتمل الفسخ بالتراضى ايها و ذلك با /فلع و اععبر 

هلا لمع وضة المعتملة للفسخ بالبيع والشراء لجواز فسخها بالتراطى. (ميسوط .ص اءا) 

۲ - وقألايضاًوالفلع جائرعس السلطأنوغيرةلانهعقديعتمدالتراضى كسأئر العقود. (مبسوط 
جص( 

۳ - قال الامام الكفسالى تھی و اما رکده فهو الا عجاب والقبول لانه عقر على الاطلاق بعوضش 
للاتقع الغرقة ولا یستحی العو ضبدون القبول. (برائع الصدائع .ص ه”) 

۴- قآل الامام الریلی تلف لا ولایة لا حرسبائ الرام صاحمەیںونرضاہ. (تبيين الحقائق ج۲ 
صء:) 

۵ - نقلالعلامة ابنعابدفن ا له ایضاعبارةالزیلی المتقرمة تحت قول الها رح لانه تعويض 
(ردالبعدارع۲.ص!۱۱) 
۲ - قال الاما ما بوبكرالجصاص الرازی لير لو کان الخلع الى السلطان‌شاء الزوجان اواپیا افاعلم 
نم لا يقهآن حدود لله لم يسألهما البى ف عن ذلك ولا اطب الزو ج بقوله اخلعها بل کان بخلعما 
منه و يرد عليه حرياقته و ان ابيا او واحل مهيا كما لما كانت فرفة المتلاعدین الى ا حا کم لم يقل 


للبلاعن خل سبيلها بل فرقبياهما. (احكام القرآن ج؛.صهم) 
١‏ - قال العلامة ابو الولين الباہی فی فى شرحه لموطاء الامام المالك یی و چیر على 
الرجوعاليها نلمرير دفراقها لع اوغيرة. (المدتقى > ص!) 


۲ - قال العلامة ابن رشن دلي و اما ما يرجع الى الال الى موز فيها ا خلع من الى لا جوز فان 
ھور عل ان الخلع جاثر مع التراضى اذالم يكن سیب رضاها عا تعطيه اضرارۂ بھا. (براية المجمیں 
اسم 

علامه ابن رشد چند سطر بعد از این عبارت میفرماید : (والفقه ان‌الفداء اما جعل للمر ةق 
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مقابلة ما بیدالر جل من الطلاق فأنه لما جعل الطلاق بيدالر جل اذا فرك الم رأةجعل اطع پیدالی رو 
افالرکت). 

برای فهمیدن تعیین مفهرم دانستن اسلوب علماء در اين عبارت لازمی است طريقه فقهاء 
چنین است که آنان احکام وعلل آنرا بیان می کنند حکمت ومصلحت احکام را بیان نس 
کنند مگر شاذ ونادر تحت لفظ (الفقه فیه) يا (السرفیه) حکمت را بیان کنند. حکمت مدار 
حکم نمی باشد علت مدار حکم میباشد حکمت احياناً کامل واحياناً ناقص می باشد واحيانا 
کالعدم می باشد. در این عبارت علت حکم خلع بیان نمیشود بلکه بیان حکمت ناقصه آن 
بیان می شود. حاصل اینست تا کدام حدیکه خانم اختیار تصدیق را دارد و چنین که شوهر : 
را با مال ترغیب داده به خلع راضی سازد اما مقصد اين نیست که خانم درخیار تصديق 
مساوی است باشوهر مانندیکه شوهر بدون رضایت خانم او را طلاق داده میتواند خانم نيز 
بدون رضایت شوهر اختیار خلع را داشته باشد این مطلب به وجوه ذیل باطل است. 

(۱) این مقصد از تصریح علامه ابن رشد رحمه الله نیز خلاف است که چند سطر قبل از 
اين عبارت تحریر شد. 

(۲) بنا برين مطلب بايد خانم بدون عوض هم حق طلاق باشد چراکه مساوات باشوهر در 
آنصورت می باشد مانندیکه شوهر بلا عوض خانم را طلاق بدهد این چنین خانم هم بلاعوض 
خود را لاق دهد . وکسی هم قائل این مسلک نیست. 

(۳) مانندیکه شوهر در ایقاع طلاق محتاج رفتن به محکمه نیست بلکه با اختیار خود 
طلاق میدهد. اين جنين خانم هم پابند «صول خلع به واسطه محکمه بايد نباشد در حالیکه 
در دور حاضر مردم مبتلاء در فتنهء بدون مراجعه به محکمه چنین حق ندارند . 

مذهب شافعي : 

١۔‏ قال العلامة الشافعى ,وان قال لا افارقها ولا اعدل لها اجبرعى القسم لھا ولا مجر عق 
فراتھا.(کتاب الا مجهص۱) 

۲ - وقالايضاً ولیس له(نحاكم)ان يأمرهيا (الحكمين) يفرقان ان رأیاالایأمر الزوجولایعطیا 


من مال المرأ8الابئنہا.(کتاب الام عم ص»») 


ہی الفتاوی«فارسی» جلد ينج 
۳۔ وقال ایضا و اما جعلداها تطليقة لاله تعال یقول الطلاق مر تان فعقلدا من لله تعافى انفلك 
اباقع بايا عالر وجوعلمداانالخلعلم يقع الابأيقا عالزوج. (كتابالام حم صمه) 

۴۔ وقالایضا و كلك سید العیں ان شالع عن عبد بغر اذنه لان الع طلاک فلا یکونلاحدان‌یطلق 
عن احلا ب ولا سید ولا ول ولا سلطان ما يطلق المرءعن نفسه اویطلی عليه السلطانعا لزمەمن نفسه 
اذاامددع هوانیطلیو کان من لمطلاقوليس افلعمنهٰذاالمعلىیسبیل۔(کتاب الام ج۸ص٠٠٠)‏ 

۵- وقال‌العلامةابو اس الشيرازى ال لانه رفع عقرب لتراضى جعل ل رفع الد رر لاز منغيير 
در رکالاقالةل المیع.(المهلب ج۲,ص٤)‏ 

مذهب حنبلي : قال العلامة موفی الرين ابن قرامة َال و لانه معاوضة فلم يفتقر ال 
السلطأنكألبيع و الدکا حولانه قطع عقرمالتراضىاشبهالاقألة. (المغنى ج ص»۳۳) 

۲ - وقال احافط ابن القيم تال وی تسمیته 9 الخلع فرية دلیل على ان فيه معنى المع وضة و 
لهلا یعتیرفیه‌رضاً الزوجین. (ز ادالمعاد ج۲,ص۲۴۸) 

مذهب ظاهري : قال العلامة ابن حرم لير لیس ف الأية ولا ی ڈیہ من السان ان للحكيين 
ان‌یفرقا ولاان كلك نلصا کم. (المحلی ج۱۰,ص۸۸) 

۲ ۰ وقال ايضاً الفلع وهو الاقعداء اذا کرهع المرأةزوجها ثغافت ان لا توفيه حقه ا وخأفت ان 
ييغضها فلا يوفيها حقھا فلها ان تفتدی مده ويطلقها ان رضي هو و الا لم کچیر هو ولا اچبربی‌هی انماهی 
جوز بتر ضیهبا ولا حل الافتداء الا بآحدالوجهین المل کورین وبأجتراعهما فأنوقع بغیرهما فهوباطلو 
يردعليها ما اخلمبباوهىامرا أته کہا كانس و یی طل‌طلاقه و )دع من ظلبها فقط . (المحلى ج».ص۲۳۰) 

(۱) قال العلامة ابن حرم رمه له تعال ليس فالأية ولاق فى من السان انللحکہین ان 
يفرقا ولاان لك للحا کم (المح ی ص مد ج)) . 

(۲) وقآلايضًا !فلع وهوالافتراءاذا كرهع المرأقزوجها أقافك انلاترفيه حقهاوخأفمدان 
اماضها فلا يوفيبا حقھا فلها ان تفتری مده ويطلقها ان رضى هووالالم یپزر هو ولا اچبربی‌هی, 
امأ و زیتراض یپا ولا مل الافعراء الا راح الوجهين المل كورين !و باجتراعهيا فان وقع بغر م 
لهو باطل ویرد عليه ما اخل میا وهی امرأته کیا کانمی وییطل طلاقه وبمدع من ظليها فقط 
(المعل ج.ص»۳) 


اين اجماع مبنى است بر ارشادات قرآنى وفيصله هاى رسول الله عليه السلام وفيصله هاى 


خلفاى راشدين رضى الله عنهم. 

(۱) قال اللہ تعال :وَلَا موم آن دموا كيفئؤهن نا لا آنعقاقاآنلا بط منود لمن 
ف ان انوم عرو دنل تلاجتا ععلمما لها فکتشیه 

در این آیات سه دلائل است : 

(۱) ( ال آننقاقا لیقع ود در اینجا دلیل واضح است اين حکم در آن صورت 
درست است که زوجین قادر نباشند بر ادای حدود خداوندی وحقوق ازدواجی پس هر دو 
خواستگار خلع شوند. 

(۲) جملهء فَلآَجُتَاعْعَلَدهِمَا) : هم تراضی زوجین را تثبیت میکند به اين مفهوم که 
زوجین بر خلع راضی باشند اما در جواز داد ومعاملهء مال اشتباه بود پس ارشاد فرموده که 
در آن کدام نوع گناہ نیست کسی ادنی فهم هم فکر نمی کند که در صورت عدم رضایت 
زوج حاکم بر او حق خبر را دارد. 

(۴) جملهء ( ما افکتث‌به) : بدل خلع را فديه قرار داد ثابت شد که خلع عقد معاوضه 
است که در آن رضایت فريقين شرط است در مذهب حنبلی از حافظ ابن قيم رحمه الله 
چنین منقول است. 

)٤(‏ (َنْ فک انلا نواعتو اللہ : در آیات خطاب بسوی کی هاست ؟ در آن دو قول 
است : (۱)مخاطب آن حکام اند . (۲) زوجین اند اگر در خطاب قول حکام گرفته شود باز هم 
مفهوم آن چنین نیست که حاکم شوهر را بر خلع مجبور رسازد اين جمله در وسط آن سه 
جمله واقع شده که در هر یک دلیل واضح است بر تراضی زوجین علاوه از این جمله اول (قَنُ 
لثم - ا بر جمله (للاآنيکاقانْلاًیقماعدُودلله) تفریع است واين جمله اول در صورت 
تراضی زوجین است مانندیکه در فوق بیان شد لذاجمله متفرع شده بر آن (قَإنْعِفْكُمٌ -ال هم 
متعلق با تراضی است وتحت جمله (فلاجدا حعليهياً) هم يك اندازه شرح گذشت . 

اگر استدلال گرفته شود ازين جمله که حاکم شوهر را مجبور سازه بر خلع پس بايد 
حاکم این اختیار را بدون رضایت زوجین يا بدون رضایت زوجه نيز داشته باشد در حالیکه 
علم برداران. فتنه حاضر نسوان در هر دو صورت حاکم را اختیار نمی دهندت. تنها قائل جبر 
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ر شوهر اند نه قائل جبر برخانم بس وفتیکه استدلال بر جبر زوجین درست نشد بس 
|_تدلال بر جبر بر شوهر هم درست نشد. 

اگر گفته شود در صورت اختیار ندادن به خانم بس فائده رفتن به محکمه چیست جواب 
إبنست که حاکم عوض جبر خير خواه ومشیر مردم است در هر صورت ودوهم اینکه بسا 
ارقات مفکوره حاکم قویتر می باشد نسبت به مفکوره حضمین که بين آنها صورت توافق را 
بيدا کند که مثال زیادی دارد دوم اينكه مردم جهت مرتبه ووجاهت خاکم فرمان او را 
پذیرفته وآماده صلح ميشوند وجهت وجاهت حاکم بادل ناخواسته هم راضی میشوند بلکه 
صورتى را بيدا کند که قابل فبول هر دو می باشد . 

()رنال تعالى : الع ون 5هل ان ۇم ورذ مق ریق فرشم 
وان ون او یو ای مره بلج . طبق ارشاد نبری عليه السلام مراد از مت 
یاهاج شوهر است : 

عن مرو بن شعيب عن ابيه عن جدة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ول عاقدة الدكاح 
الروج- رواهالزار قطای (تفسیر القرطی ص١‏ ج"). 

سند اين حديث كمتر از درجه حسن نيست به همین مضمون حديث دوم با سند حسن را 
ابن جرير ابن ابى حاتم طبرانى وبيهقى رحمه الله هم از حضرت عبد الله بن عمر رضى الله 
نعالى عنه روايت نموده اند.( روح المعانی ص ۱۳۳ ج ۲ (. ازينجا معلوم شد كه بعد از عقد 
نكاح اختبار كامل تنها شوهر راست که بدون رضايت او هر نوع فسخ مردود است . 

بعض مفسرين مراد از الذى بيده عقدة النكاح ولى خانم را كرفته اند كه به وجوه ذيل 
باطل است. 

(۱) اين نظريه خلاف تفسير ارشادات آنحضرت عليه السلام است. 

(1) حافظ ابن جرير طبری رحمه الله بعد از بحث و تفصيل طويل مدلل اين تفسير را درست 
فرار داده است كة از آنحضرت عليه السلام منقول است. ( تفسَير ابن جرير ص ۳۱۸ج ۳) 

(۳) قال القاضى ابو السعود رمه الله تعآلى ان الاول السب لقوله تعالى وآن کعفوا فرب لاکوی 
لأداس طح الصغير ليس شن من العقؤى(تفسيرار شاد العقل السليم ص »ها ج) 

| نى الذى بيده عقدة التكاح اگر مراد از الذى بيده عقدة النكاح ولى گرفته شود مطلب 


اینست كه بدون اجازه خانم ولى مهر او را معاف كند واین خلاف حصه اول آيات وان تعفرا 
اقرب للتقوى است جراكه به حيثيت عفوه نمودن ولى مهر را كدام نوع تقوى دارى نیست 
لذا در اينجا شوهر مراد است يعنى اگر شوهر ايثار نموده نمام مهر را عفوه كند به خانم. این 
عمل نزدیکتر است به تقوى . 

۳ - عن اہی عباس رطی الله تعاق عبہہا ان امرأة ثابى بن قيس طولب اتی البى و فقامی یا 
رسول لله تست بن قيس ما اصعب عليه ف خلق و لا دنن ولكنى اكرة الکفر ف الاسلام فقال رسول 
لله وو اتردی عليه حديقته؛ قالی نعم قال رسول لله ويك اقبل الحريقة وطلقها تطليقة. (مہح 
البخاری ج».ص۳») وف رواية النساق فارسل ال ثابی فقال له خذالزی لها عليك وخ ل سبيلها قال 
لعم. (ستی لسأق ج۲, ص٣۳‏ عدة المخعلعة) و فی رواية الى داؤد قال (تابمی بن قیس) و يصلح ذلك با 
رسول لله 536 قال نعم. (ابو داؤد ج۲, ص۲۱) وف رواية الدار قطنى و المیهقی و مصدف عبد الرزاق 
فأخل رسول لله و ماله و خی سبيلها فلا بلغ ثابت بن قيس رضى لله تعال عده قال قبلت قضاء 
رسول لله 839. (دار قطنى ‏ ص*۲۰ بيدقى ج ص۲۴ مصدف عبن الرزاق اج" ص١.ه)‏ قال الیار 
قطی استادههیح. (رادالہعاد ج.ص»۲۳) 

در اين حدیث دلیل واضح است که حاکم اختیار فسخ نکاح را ندارد اگر داشته مى بود 
بس آنحضرت عليه السلام به آن خانم کلمه (اتردس‌علیه‌حدیقته؛) راوبه شوهر کلمه (طلقھاو 
یاغل‌سپیلها) را استعمال نمی نموه بلکه شخصاً او عليه السلام نکاح را فسخ می نمودند تقرير 
اين استدلال در فوق موافق مذهب حنفی از امام ابوبکر جصاص رحمه الله منقول است. 

این فیصله را آنحضرت عليه السلام بعد از تراضی جانبین نموده بودند که در آن هیچ نوع 
جبر نبود بر خلع زيرا جملات متعدد بر این سخن دلیل است که استفهام از خانم به کلمه 
(اتردین عليه حدیقته) وجواب او به کلمه ( نعم ) ودر روایت نسائى قول شوهر به کلمه 
(نعم) ودر روایت ابوداؤد (ویصلح فالك یارسول‌لده) و در روایت دار قطنی آمده (قملت قضاء 
رسول‌الله‌علیه السلام) علاوه از آن در غياب مدعی عليه فیصله نمودن دلیل مستقل است که 
اين فضای جبری نبود لعدم جواز القضاء على الغائب چرا که اين فضا مبنی است بر تیقن 
مدعی عليه الفاظ روایت مذ کوره مصنف عبدالرزاق واضح ترهمه روایات است. 


فقالت انا ارداليه حریقته قآل او تفعلین: قألمی نعم. فرعا زوجها فقال انها ترد عليك 17 1 


وال او فلك :قال نعمر. قال فال قب امسيا رسول اللّمفق ال الببی 99 اكهبا فهى واحدة ثم نکصعبعدہ 
رفاعة العأبرى فهر بها لها مدت عثيآن فق ألم انا ارد اليه صداقه فرح أت عفان فائیل ا محري (مصدف عیں 
الرزاق ج::ص۸۲) 
ازينجا حافظ ابن حجررحمه الله تعالى ميفرمايد: هو امر ارشاد واصلاح لا ايجاب ( فتح 
البارى ص ۳۵۱ج٩)‏ 
)٤(‏ قال عم رين القطاب 45 اذا ارادالنساء الخلع فلا تکفروهن. (السان الكبزى للب ہا جص ) 
ازينجا ثابت شد كه خلع موقوف است بر رضايت طرفين حاكم اختيار جبر را ندارد اكر 
حاكم اختيار داشته مى بود پس حضرت عمر رضى الله تعالى عنه مرد ها را جنين توصيه نمی 
نمود بلكه او شخصاً توسط خلع نكاح آن شخص را فسخ می نمود ازين ارشاد معلوم شد كه 
زن اگر خواستگار خلع شود بس اتمام آن موقوف است بر قبولیت شوهر لذا حضرت عمر 
رضى الله تعالى عنه مردها را مشوره داد وآنان آنرا پذیرفتند. 
حکم حکمین : متعلق مصلحت زوجين خداوند جل جلاله در قرآنکریم ارشاد می 
فرماید كه : نکم فاقوا ماق نهل وعگما ین آهلها رن بریت(ضلاعا يوقي 
للمبَيتهمًا) . 
در شرح این آیات مفسرین کرام جنين می فرمایند. 
قال الامامابربکر+صاص تلف و یدل عيضا وا گا ق ناهم و ع کیان اهرما عن 
آن‌الزی من اهله وکیل له و الزی من اهلها وکیل لها كأنه قال فا بعفوا رجلا من قبله ورجلاً من قبلها 
لهنا يدل صل بطلان قول من یقول ان للحکمین ان يجبعا آن‌شاء او ان شام افرقا پغیر امرهماً (و بعن 
اسطر) ان الحكيين يليغى ان‌یکونا و کیلین لهم احدهما وکیل الم رأة و الأخر وکیل الزوجو کذاروی 
عن على بن الى طالب سوه وروى اين عييدة عن ايوب عن ابن سيرين عن عمودق قال اتی عليا رجل و 
امرأتهم ع كل واحد میم اقام من الداس فقال على م شان هلش قألوا بی ہماشقاق قال فأبعفوا حكيا 
“ناهلهوحكيا من اهلها انيريدا اصلاحاً يوفق لہ ہی ہہ افقال على تدر یانما علیکما عليكما ان رأیعا 
أن تجمعا و ان رأيعها ان تفرقا فقالت المرأة رضیت ہکتاب الله فقال الرجل اما الفرقة فلا فقال على 
لها تدفامیمنی حا تقر كما اقرت فا خبر صل ان قول احكمين انما یکون برضا الزوجین فقال 
اسمابدا ليس لمحكمين ان یفرقا الا ان یرضی الروجو ذلك لانهلا علاف ان الروج لو اقرب لاساءة اليه 
فر يجيا ولم يجيرةاها كم عى طلاقها قبل تحکیم الحكمينو كلك لواقرت المراًةبالنشوزلم 


احسن الفتاوی«رفارسی» جلد پنج 


کیره الماك عل خلع ولاعلى ردمهرها قأكاكآن كلك حكبهما قي ليصف الحكمين لكللك يعر يعدب 
لاهوزايقاع الطلاقمنجهعهما من غيررضا الروجوتوكيلهولا ارا حالمهر عنم لكها من غير رهاها 
فلك ال اعصایدا امهيا لا يجوز خلعھبا الا برضى الروجين فقال اص بدا ليس للحکمین ان يفرقا الا 
برضى الزوجين لان احا كم لا مك فلك فكيف يملكه احكمان و انما الحکمان و کیبلان لهيا احزهبا 
وكيل المرأة و الأخر وكيل الروج ف الفلع اوفى التفريى بغیر جعل ان كأن الزوج قل جعل اليه ذلك 
(احکام القرآن ج؟.ص!)و قال ایض فکیف جوز للحكمين ان يوقعا خلعا او طلاقا من غير رضاهماو 
قد نص الله على انه لا بحل له اخل شىء لما اعلی الا بطيبة من نفسها و لا ان تفحدى به فا لقائل بان 
للعکیین ان فلع بغیر تو كيل من الر وج الف لدص الکتاب و قال الله تعا ليا تاوداو 
مکمک الاو آنککون ارعن گرا گم سع کل احدان یا کل مال غيرةالا برضادو 
قال لله تعال لام و کمک ابا ول و رگا دا حبر تعاآن حا کم وغيرتسواء 
کی انەلاملك اخزمال!حدودفعها لغيرهوقال البى 99 لاحل مال ام رمسلم الا بطيمة من نفسموقال 
و ن قح لهم نحق | خي هبشن فانم اقطع له قطعقص الدار قيمع ب لكان الحا كم لايملك اخلمالها 
ودفعه ال زوجها ولا يملك ايقاع طلاق عل الزوج بغير توكيله و لا رضاه و طزا حكم الکتاب والسئةو 
اجماعالامةق اندلا جوز للحا كم لیر فلك من الحقوق اسقاطهونقلهعده الى غيرمن غيررضا منهوله. 
(احکام القران ج:.ص"*) و قال يضاف أ فاجع ل کل واحد مما لاحك م الزىس قیلهما لممن التفريقو 
للع كأنامع ما ذكرنامن امرهيا وکیلیین جائزلھماان فلع نیو ان معا ی فلك صلاحاً فهما حال 
شاهدان ول حال مصلحان وق حال امران معروف و داهیان عن مدکر و وكيلان ف حال اذا فوش الوم 
الجبع والتفريقواما مول من قال اهما يفرقأنو هلعا نمس غيرت وکیل م الروجين فهو تصف خا رجعن 
حكم الكتا ب والستقواللهاعلم بالصواب. (احکام الق رآن ج.ص*) 

وقأل الامام ابو جعرف الطحاوی. ااي و ليس للحكبين ف الشقاق ان یفرقا الا ان جعل فلك 
الها الزو ج. (مختمر الطحاوی ص!۱۱) 

وقال الامام مالك ري هیر و ذلك احسن ما ممعت من اهل العلم ان الحكمين تجوز قولهما بين 
الرجلوامرأتم ل الفرقة والاجتع ع. (موطاء امام مالك ص»:) 

ولال العلامة ابن رشن غيم اتفق العلماء عق جواز بصدالحکہین اذا وقع التشاجر بين الروجين 
وجھلت احوالهيا ل التشاجر اعنى المحق من المبطل لقوله تعال و زن عك شِقَاقَبَمِدِمَا قا لوا 
عاق نْآهْلِه وماق نها الأية) واجمعوا عق انا حکمین لا يكو نان الامن اهل الزوجین احرهما 
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من قبل الزوحو الأخر من قبل المرأة الا ان لا يوجدق اهلهما من یصلح للك فیرسل من غیرھما و 
بوعواعل انا حکمین ذا اخدلفا لم يدف ل قولهماً. واجمعوا مل ان قولهما ف ا لمع بی ہما نأف ل بغيرتوكيل 
من الروجين و اخعلفوا ف تفریق الحكمين بیهبما اذا اتفقا عل فلك هل يحداج الى اذن من الروج اولا 
بيعاج الى ذلك فقال مالك و اصصابه رحمهم لله تعال جوز قولهما ف الفرقة و الاجعاع بغیر ت وكيل 
الروجين ولا اشن مۂہبا فى ذلك, و قال الشافعی و ابو حديفة و ا),ہبا رحمهم الله تعاق ليس لهما ان 
پفرقاالاانبجعل الزو ج الیبما التضریق و ة مالك یی ما رواد من ذلك عن على بن الى طالب لہ 
اله قال احكمين الوھب التفرقة بين الروجين و الجبع و مة الشأفعى وان حديفة رحمهما نله تعا لان 
الاصل ان الطلاق ليس ہیں احد سوى الزوج او من يوكله الزوج (الى قوله) و احتلف اضاب مالك 
رجهم الله تعال ف الحکمین يطلقان ثلاث نقال اين القام تكون واحدظ قال اشهب و البغيرة تكون 
ثلاثأانطلقاها ثلاثا و الاصل ان الطلاق بي دالرجل الا ان يقوم دلیل علق غير ذلك و قناحتج الشافی و 
ابوحدیفة رحمهما له تعاق یما روى ق حديف على رھی لله تعا ل عده هذا انه قال للحكمين هل تدریان 
ماعلیکما اننرأيتهاً ان تھمنا جمعع و ان ری ان تفرقافر3ع فقالت الم رآ ق رضي ت بکت اب لله و عافیعل 
وعل فقال الرجل اما الفرقة فلا فقآل على 4 لا والله لا تدقلب حى تقر مدل ما اقرت به الم ره قال 
لأعتبر ل ذلك اذنه و مالك ليم يشبه احكيين با سلطان و السلطان یطلی بأ لضرر عد فلك اذ 
لبين. (برايةالمجعس ج۷,صہ) 
وقال العلامة الباجى.ر ا لهاي و من صفة ا کمن الى هی شرط فى صمة كونهيا حکمین الاسلام و 
البلوغوالحرية و الل کورقفآن عدم شن من ذلك لم جر تحکیمھما برضا الزوجين ولا يمعفه السلطان . 
لالسالك ااي و كلك العدالة ولهبا صفاتاخرهىمنصفة كمالهما انيكونامناهلهبا وان يكوا 
لقوبن. فقن قال ابن القاسم ان جعل ذلك الزوجانووليا اليتيمين ا لمنلا بجوز ان يكون حكيا لم جر 
لانلكمن راب الغرر. 
ولو جعل الروجان فلك الى رجل واحد جاز اذلكفن می اھ اكم قاله اس للق اسم فى المدونة قال 
القاضى ابو الولیں رضى لاله تعالى عده و وجه ذلك عدرى ان يكون من جهة الزوجين لان الحق ف فلك لا 
رع عاہما ولا جور للسلطا نولا لولى الیتیبین لان فلك اسقاطا مق الزوجين ولا جوز ذلك فى جراء 
'عميدلا نمحق للهتعا لولم يأمرفيهالابحمكيين. 
سیب حکیم الحکہین ان یقہح ما بين الروجين ویظھر الشق أ قبيجما. قآل القأضى ابو جين اعلم 
ات کان كلك من احرهيا امر بأزالته وان جھل ذلك بعف احا كم حکمین و سوام بای بهاالزو ج اولم ہیں 


بها قأله اين المواز لان التق ثم قريقع بيهجما قل المداء. 

وافانزع احدالزوجین!ولزعا جميعاً قبل حكم ا/حكمين قلا لو ان يبع الحكبين السلطان او غیرو 
فان بعههيا السلطان لم يكن لهما نرع لان تحكيبهما حكم من السلطان فليس لهما نقضه فان يهبيا 
غير السلطان جار لهما النزوع مأ لم يستوعب الكشف عن امرهيا فلا تروع لو اح مهما و يلرم 
حکمھبا قأله اين المواز وجه ذلك ما احتج به من ان رجلين لو حکما بیهبما رجلا فلما ظهر وجه الاق و 
علم احرهيا انهنمكوم عليه وارادالنروعلم يكن لهفلك. 

و ما يحكم به احكيان فعلى وجه الحکم لا عل وجه الوكلة و الديابة فيدفل حکمهما وان خالف 
مذھب الحأ کم الى انف لسواء جمعا اوفرقا وبه قأل النغى و الشافی وغيرهم ر مهم الله تعاقخلافاً 
لاف حدیفة یه و احد قولى الشافعى انهيا ان معا جاز ذلك وان فرقا لم يلرم ذلك الروج والدليل ٠‏ 
عل ذلك قوله تعألى فَابْعَقُوَا كما من آفله و عگیا من لها فسماهما حکمین و الحكم لا جحا ج‌فما 
یوقعەمن‌الطلاق ال اخن‌الروجکالوال. 

ومن حكم الحکمین ان یکونافاقیھین ليعلما مواقع ا حق لیحکما به و يكون احدهيا من اهله و الفال 
من اهلها لان الاهل اعلم بباطن امرهما و اعرف بوجوةمدافعهبا و یکودان عرلين ليؤمن جورهما فان 
لم يكن من اهلهما من له صفته جاز ان يكونا اجدبيين وله اعلم. (المدتقی شرح موطأ امام مالك 
00 

و قأل العلامة الخرشی رج بير (ص) من اهلهما ان امك ن(ش) ای ويشترط وجوباً کون ا حکہیں من 
اهل الروجين مع الامکان ولا جور للحا کم ان يمف اجدبيين مع وجود الاهل ولوواحداً وهل ينتقض 
ا حكم اذا بش القاضی اجدبیین مع وجودهيا من اهلام لا تردق كلك اللخمى. قال 3 الحوضیح‌ظاهر 
الأية ان كونهياً من الاهلين مع الوجد ان واجب شر طا فلو امكن,اقأمة الاهل صن احد الروجين دون 
الأخر فهل يتعين کونهما اجدبيين اویقام الزى من الاهل و اجنبى من الجائيب الأخر وع الاول ابن 
ا محأجب و عل الغ الى اللخبى و هو موافق لكلام المؤلف لان مفهوم ان امكن عدم الامکانس الجأنيين 
اواحدھباً.(الفرڈی عل مختصر خليل ج۶ ص») 

و ال العلامة الرسوق تام (قوله ترد) ای تحير اللخمى والظاهر نقض الحكم لان‌ظاهر الأيةان 
كونهما من اهلهيا مع ال وجدان و اجبشرط كمال التوضیح ولا يقال ان ظافر المصدف عدم البطلان 
حيف لم يعد ذلك من ميطلات حكيهيا الأتية لاا نقول المصدف لم يدع حمر البطلان ف الامور 
الأتية فحكمه ب لبطلان بها لا يعاق المطلان بغيرها كما اذا کانا اجدبيين مع وجود الاهل. (حاشیة 
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البسوق ع الث ر حالکمیر ج!.ص۳۳۳) ۱ 

وقال العلامةالصاوی تیم (فأن لم يمكن فا جدبیین) فان بع اجدبيين مع الا مکان فا نقض 
حکیهما تردد و الظاھر نقضه لان ظاهر الأية ان كونهيا من اهلهما واجب شرط کیا ف التوضیح. 
(حاشية الصاوی‌عی‌شرح الدردیر ج.ص 0۳) 

وقال الامام الشافی تفہ ولیس له ان يأمرهما يفرقان ارهرأيا الابأمرالروجولا يعطيا م نمال 
المرأةالا انا (قأل) فان اصطلح الروجان و الا کان على الحا كم ان يحكم لكل واحد منهيا على صاحبه 
يما يلزمه من حق نفس ومآل و ادب(قال) وفلك ان اللهعروجلانماذ كراعهما نْيْريْنَإصْلَاحا يُوَفِي 
لت ولم یل کر تفریقا(قال)واختار للامام ان يسأل الروجين ان یتراضیا با حکمین ویو كلاه 
معافیو كلاهما الزو ج ان ریا ان يفرقا بی ہما فرقا عق ما ريا من اخلشی اوغير اخلة. (كتاب الام جم 
ص۷ وقال ايضاً ولا عبر الروجآن عق تو كيلهما الم یوکلا۔(کتاب الام جم صهه) 

وقالاحافظ ابن کشر را لير وقلاجمع العلماء عق ان الحكمين لھا الجبع والتفرقة حش قآلابراهيم 
الدغى ان‌شاءالحکمان انيف رقا بماجما بطلقة اوبطلقين! وثلاثفعلا وهورواية عن مالك وقال ا حا کم 
البصرى الحكما نيحكمان الهم ع لاف التفرقةو كذا قل قتأدقوزيرين اسلم وبهقال !مرب حنہل وابو 
لوروداؤد و مأعلهم قوله تعانق (نْيُرِيَْا (ضلاعا ی لله )و لم یل کر العفریی و اما اکا كنأ 
وکیلیںمن‌جھة الروجين فأنه يدفل حکمهما ف ا مع والتفرقهيلا خلاف و قں اختلف الائمة ق الحكيين 
هل‌هما مدصوبأن من جهة الحا كم فيحكما نو ان لم يرش الروجأناوهيا وكيلان من جهة الروجين عل 
قولین و #مهور صل الاول لقوله تعال اکن فلز کمن أفلها) فسماضيا حکمین ومن 
شأنالحكم ان كم بغير رها المعكوم عليه وهلا اهر الأية والجدي دمن مهب الشافعی وهو قول الى 
عديفة واصمابه الك الى مدبما لقول على طبه للرو ج حين قال اما الفرقة قال کزبی حلی تقرعا اقرت‌به 
تألواللوکاداحکمینلماافتقر ال اقرار الز وج ولللهاعلم.(تفسیراب كفي رج:,ص۳م) 

و قال الامام الفغر الرازی, لير قال الشافی رك !تجار المستحب ان ییعف: انحا كم عدلین و 
علهبا حکمین, و الاول ان یکون واحل من اهله و واحن من اهلها لان اقاربهيا اعرف حالهيا من 
لاجالسواشرطلم ا للصلاحفا نكانااجدبيينجاز . (تتفسيي ركبيدر ج»ص۲) 

وال العلامة ابن قرامة رتخير قال (و الزوجان اذا وقعمى بیہہما العرواوة و خشى عليهما ان 
رهما ذلك الى العصیان یع الحا كم حکمإ من اهله و حكماً مده اهلها مأمونين برضا الزوجین و 
تو كيلهما بأن بیع اذا رأيأ و یفرقا شا فعلا من ذلك لزمهما) و جملة ذلك ان الزوجين اذا ولع بينبياً 
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شقاق نظرانحا كم فان بان له انه من المرأ فهو نشوز قرمحی حكمه و انیا انه من الرجل سکپیا الى 
جانب ثقة بمدعه من الاضرار بها و الحعدی عليها. و كلك ان ہن من كل واحل مہہما تعن او ای کل 
واحدم ہم ان الأخر ظلمه اسکهبما ای جانب من يشر ف عليهما ويلزمهبا الا نصاف فان ليبرا فلك 
وتمادی الخر بیه‌بما وغيف الشقأق علیہبا و العصیان بصف الحأ كم حکمامن اهله وحكما من اهلها 
فدظرا بی ہما وفعلا ما يريآن المصلحة فيه من جمع او تفريق لقول لله تعال و انعم شِكَالَبَممَانَا 
ؤا كما ِن آهْلِه و عا ِن اهلها إن ريا اعا وی لله يما و احعلف الرئاية عن 
احمد اؤہ ف ا حکمین ففی اح دی الروا یتین ہام ہا وكيلان لهما لا م لكان التفریق لهما الايأئنهما, 
وهطلا ملحب عطاء و اح قول الشأفى, و حك ذلك عن ا حسن و ای حديفة لان البضع حقەوالمال حقھاو 
هما رشيدان فلا جوز لغیرھہا التصرف فيه الا بوكألة مہہہا او ولاية علوجما.و الغانیة انها حا کمان‌و 
لهما ان يفعلا ما یریان من جمع و تفريى بعض و غیر عوض ولا یحتاجان ال تو کیل الزوجينولا رضاهيا. 
وروی او فلك عن صل و ابن عماس و اف سلمة ين عبن الرحئن والشعبى و الدخی وسعيدان جبیرومالك 
و الاوزاعى و اصق و اين المدزر لقول الله تعال فابعشوا حکما من اهله و حکما من اهلها, فسماهما 
حكيين ولم يعتبر رضا الزوجين ثم قال (ان یریدا اصلاحاً) لاطب الحكبين بذلثہ وروی ايوبكر 
بأسنداهعن عبرية السلمال ان رجلا و امرأةاتها علياً ره لله تعال عده مع کل واحل م ہما فام س 
. الداس فقال عل رضى لله تعا ل عده ابعدوا حکما من اهله وحكياً من اهلها. فبعفوا حکمین ثم قال عل 
رضى الله تعا ق عدەللحکبین هل تدريآن ما عليكما من ای عليكما من الحق ان را ان تجمعا جمعتهاو 
انرأيها ان تفر لا فر3ع] فقألمت المرأة رضيمى بکتاب الله عق ول فقال الرجل اما الفر 23 فقال مخ 
رضی الله تعاقعنه كبيس حك ترضى يما رضیمت به وهلا یرل علق اله اجبرة عق فلل ويروى ان عقيلاً 
تروع فا 2 بنك عتبة فراصم مجبعت ٹیا بدا و مضت الى عثرآن رھی لله تعاق عده فبصف حكيا من 
اهله عمل لله بن عباس رضى لله تعال عدهيا و حکما من اهلها معاوية رضى لله تعال عدم فقال این 
عباس رھی الله تعاق عدجا لا فرقن بیهبما و قال معاوية رضى لله تعال عده ما کت لا فرق بين 
شيخين من بای عبن مدأف فلہا بلغا الیاب کان قں اغلقا الباب و اصطلحاً. ولا بمتدع ان تقیمه الولاية 
على الرش يعس متداعه مناداء ا حى كما يقضى الرئن عدهمن مألهاذا امتدع ويطلق ا حا كم عل المُول 
اذا امتدع. (المغنى م ص٣۴۲‏ و قال ايضاً و الاول ان یکونا من اهلهما لامر الله تعأق بلك ولاههها 
اشفق و اعلم با حال فان كلاا من غير اهلهما جاز لان القرابة ليسى هر طا ل احكم ولا الو یآلة فکلی 
الامر بلك رشادا واستعياباً. (المغنى چرص:« 
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وقال احافظ ابن‌القیم بط و قن! حعلف السلف والفلف ث ا /یکمین‌هل‌هما حا کمان‌اوو کیلان 
مل قولين احدهما اما و یلاو هو قول ای حديفة ی والشاشی لاف قول و ادلی 
رواية والغالى ادبم حا كيان وهذا قول اهل المديدة ومالك لاہ واحمن اہ ف الروایة الاخزی و 
الهافى رج ليام القول الأخر (رادالیعاد ع۲.ص۱۳) 
وقال العلامة ابن حرم بير ليس ف الأية ولا شن من السان ان لمحكمين ان یفرقا ولا ان فلك 
لام اکم ۔(المحل جر يله) 

از تشريحات فوق ثابت ميشود كه ائمه ثلائه واهل ظاهر رحمهم الله همه متفق اند بر اين 
كه در خلع جبر بر زوجین از جانب حكمين جواز ندارداگر حكمين بدون رضايت زوجين بر 
خلم فیصله نمودند يا بدون رضای زوج تفریق بلا عوض نمودند اين فیصله نافذ نیست تفریق 
بلا عوض فقط در صورت رضایت زوج درست است . 

در قول اول امام شافعی رحمه الله حکمین اختیار تفریق را دارند اما امام شافعی رحمه الله 
ازين قول بس رجوع نموده همین مختارست زیراکه او در کتاب خود (کتاب الام) تنها همین 
قول را تحریر نموده . واز امام احمد رحمه الله هر دو روایت منقول است در کتاب ابن قدامه 
رحمه الله در المفتی ترجیح اختیار فسخ بنظر مير سد اما در متن رضای زوجین تحریر شده 
طبق اصول تخریج روایت متن راجح است . 

البته امام مالک رحمه الله میفرماید در صورت تعین حکمین از طرف حکومت بدون 
رضایت زوجین خلع درست است البته اگر اين دلیل را زوجین تعين نمودند بس بعد از 
اثبات جرم يك جانب حکمین را اختیار فسخ نیست بلکه فیصله حکمین واجب القبول 
است البته قبل از وضوح حق جانبین اختیار فسخ توکیل را دارند. 

درمذهب امام مالک رحمه الله درحصه خلع حکمین يا تفریق بلاعوض شرایط ذیل است: 

(۱) یکی از حکمین از اهل زوج شد ودوم ازاهل زوجه در صورت عدم موجودیت آنان 
از اجانب هم حکم شدن درست است نزد امام شافعی وامام احمد رحمهما الله اين امر 
استحبایی است لازمی نیست امام نزد امام مالک رحمه الله واجب است البته مالکیه در 
شرطیت آن اختلاف دارند علامه باجی در المنتقی شرح الموطا آنرا در صفات كمال تحریر 
نعرده از آن نفی وجوب امر مراد نیست بلکه شرطیت مقصود است مانندیکه از عبارت 
کامل معلوم ميشود. (قأن لم يكن من اهلهيا من فذكاصفته جاز ان‌یکونااجدبیین) درآن تصریح 
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وجوب شده بس نزد مالکیه وجوب متفق عليه است كما صرح به العلامه ابن‌سرشد رحمه اله 
تعالى البته عندالبعض شرط نیست. اکثر قائل شرطیت اند وهوالصحيح. 1 

اگر زوجین بر تحکیم فرد واحد راضى شدند جائز است اما تحكيم فرد واحد از طرن 
حاکم جائز نیست بلکه تعدد شرط است . 

(۲) اينكه هر دو متفق باشند بر فیصله . ۱ 

(۳) ضرورة شدیده باشد مثلاً فتنه نزاع باهمى به اوج رسد وتمام تدابیر صلح از جانب 
حکمین وحکومت باناکامی خاتمه یابد از صورت وسیرت شوهر خانم متنفر باشد جهت لت 
وكوب شوهر حکم تفریق جائز نیست . 

حضرت ابت بن قيس رضی الله تعالی عنه خانم خويش را به اندازه لت کرد که دست 
اورا ميده کرد علاوه از آن خانم از شکل وصورت او هم نفرت داشت باوجود آن در حصه 
اين واقعه علامه باجی رحمه الله میفرماید. 

وقولھالا اناولا ثابت بن قيس ظاهرة الامتداع مده وحكيه حكم النشوز وتجبرعلى الرجوع الیه ان 
لميردفراقها بخلعاوغيرة.(المدتقىشر حموطاامام مالك ص" ج۳). 

روايت ميده شدن دست در ابوداژد ص۲۲۱ج۲.نسانی ص ۳٩ج‏ ۲. مصنف عبدالرزاق 
ص ۸۲٤ج‏ ۶ آوروایت نفرت از شکل وصورت در سنن ابن ماجه ص ۱٤۸‏ مصنف عبدالرزاق 
ص : 4۸۳ امده. 

و قال الحافط رج لير (قوله فى خلق و لا دات) بضم الخاء البعجية و اللام و يجوز اسکاهها لا ارين 
مفارقحه لسوء خلقه ولالدقصان دیده زا دل رواية ايوب الم لكورة ولک لا اطيقه كذا فيه لم یل کر,.. 
میزعرم الطاقة و بیدهالاسماعین روايته ثم البوبقی بلفظ لا اطيقه بغضاً وهلا ظاهرةانهلم يصع 
بھاشیئایقتھی الشکویمده بسیبه لکن تقدم من روایةالنسائ انه کسر پرها فيحيل على ادا ارادت 
انه سىء الفلق لكنها ما تعيبه بلك بل بشىء أخر و كذا وقع ف قصة حہیبة بلت سهل عد الى داؤداله 
در با فكسر بعضها لکن لم تشكه واحدة مهما بسبب ذلك بل وقع التم رخ بسيب أخر و هو انه کان 
دمیم ا أذلقة فش حزييف رو بن شعيب عن ابيه عن جدةاعدل ابن ماجة كأنت حبیبة بلت سهل عدل 
تأبك بن قيس و کان رجلا دما ال و الله لو لا غدافة لله اذا دخل علن لہصاقت ف وجهه و ار جح عبن 
الرزاقعنمعمر قأل‌باهنی ددا قالمسيا رسول لله 48 من الجمالماتر ىوثابمسرجلدميم ول‌رواية 
معتمر بن سلھان عن فضیل عن الى جریر عن عكرمة عن ابن عباس اول خلع كان ل الاسلام مره 
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بن قيس اتت البی 839 فقالمی يأ رسول الله لا جتمع رأمى و راس ثایمی ايداً الى رفعت جا نب القباء 
فرأيته اقبل عد8فذا هو اشرهم سوادا و اقصرهم قامة واقبعهم وجهاً فقال !ترذئن عليه حریقته 
زا ینعم وان‌شاءز دته ففرق‌بینبما . (فتح البارى ص۳۰۰ 

تنبیھات : (۱) در حکم تفریق طلب با دضای عام شرط نیست مائندیکه رضای زوج 
ضروری نیست. اینچنین رضای زوجه هم ضروری نیست. اگر درنظر حکمین بدون تفریق 
رفع فساد صورت دیگر نداشت وبدون رضای زوجین تفریق نموده شود بس ثابت شد که 
این تفريق حق زوجه نیست بلکه تفریق يك صورت رفع فساد است. لذا داخل نمودن اين 
حقوق در حقوق نسوان ازطرف مدعیان حقوق نساء کاملاً جهالت است. 

(۲) حاکم شخصاً بدون نصب حکمین چنین اختبار ندارد از عبارت علامه ابن رشد رحمه 
لله که (ومالك یشمه الحکمین بالسلطان والسلطان یطلق بألهرر عس ذلك اذتبین) است ظاهر 
میشود که نزد امام مالک حاکم هم اختیار دارد اما در حقيقت در اینجا بیان تفصیل حکم 
نیست بلکه بیان ماخذ حکم است که در آن اشتراک در علت کافی است در اینجا (تبین 
ضرر) است تبین ضرر زوجهء مفقود ومعسر را حاکم بلا نصب حکمین هم میتواند بکند اما 
اختیار تبين ضرر نزاع وشقاق بدون نصب حکمین نمیشود اگر حاکم را اختیار داده شود 
بس جه ضرورت ميبودقيود نصب حكمين وشرایط را . تفصیل اين تکلفات رامشاهده کنید: 

(۱) نصب حکمین 

(۲) عدد حکمین 

(۳) بودن آنان از اقارب. زوجین 

(4) بايد یکی از اهل زوج ودوم از اهل زوجه باشد. 

(۵) وجود شرایط حاکم در آنان 

(۶) قبل از حکم تفریق اختیار دیگر وسایل در رفع ضرر حتى مراقبت نمودن زوجین 
از طرف کسی. 

(0 توافق حکمین بر حكم تفریق. | 

تعمل اين شرایط بنا بر اين شده تا كاملا ضرر شقاق دفع نميشود بعد از تحقیق وتبین 
ور نمردن حضرت على رضی الله تعالی عنه زوج را بر توکیل حکمین دلیل همین است 
غبر آن شخصاً او حكم می نمود بر توكيل. فقط و اللہ سبحانه وتعالى اعلم. : 

۳ذیلعه را اه 
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د و 
باب الظهار 
تو طلاق هستی» مانند همشيره ام ومادرم هستى 
سوال : كسى خانم خويش را كفت طلاق هستی. مانندهمشیره ومادرم هستى چند طلاق بر 
اين خانم واقع ميشود بين لفظ بر من وبرای من جه فرق است؟ بينواتوجروا. 
الجواب منه الصدق والصواب : برای من مانند همشيره ومادرم هستى این جمله صریع 
نيست در ظهار بلكه كنايه است كه سه احتمال دارد. 1 
(۱) کرامت (۲) ظهار (۳) طلاق 
قال ف شرح التدویر و ان نوی بانى عن مدل ای او كأميو كلا لو حزف عن خآنية بڑا او ظهارا او 
طلاقا صف نيته و وقع ما نوالالانه کدایة و الا يدو شیف وحزف الکاف لها و تعين الادل ای البریدی 
الکرامة (ال قوله) و بانمی عن حرام كظهر ای ثبت الظھار لاغیر لانەص و نوف اله آمية (قوله و ان‌نوی) 
بیان لکدایای الظهار و اشار انان مر مها برفيهمنذ کر العضوکر. (قوله‌لانه كداية)اىمن کنایلی 
الظهار و الطلاق قال ف البحر و اذا نوی به الطلاق كان بائداً کلفظة ا حرام وايضاً فیبا قیل ما مربورقة 
(قوله كانم ععزع) قآل 3 البحرومنىوعدرىومى کعلق. (ردالمعتارج») 
پس فى نفسه در این لفظ سه احتمال است اما در صورت سوال جهت مذاكره طلاق طلاق 
بانن متعین كرد يد اگر خانم مدخول بها باشد دو طلاق بائن واقع ميشود واگر غير مدخول بها 
باشد فقط يك طلاق بائن واقع ميشود. 
لفظ (براى من) اگر كه ظاهراً بر كرامت ومحبت دلالت ميكند اما در وقت مذاکرہ طلاق 
بر كرامت حمل نميشود ولفظ (عندى) براى عظمت است براى حرمت نيست اين جنين لفظ 
(معى) و (منی) شاميه » آنرا مانند (علی) كرفته اند. خلاصه اينكه در صورت مذاكره طلاق 
بدون طلاق نیت دیگر را در آن جواز ندارد . فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم . 
١ >‏ /صفرسد راكع 
خانم را مادر كفتن 


سوال : اكر كه در شروح ومتون شرح آمده كه با كلمه مادر يا همشيره كفتن خانم طلاق 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد پنجم ۳۶۳ ياب الظهار 
نبيشود اگ رکه چنین گفتن مکروه است. مگر قاعده مسلّم است که مدار طلاق بر عرف است ‏ 
در ديار ما (در بلوچستان) استعمال اين الفاظ برای طلاق مروج تر است نسبت به طلاق صریح 
پائن حنى که اشتباه طلاق در آن می آيد بس نظر شمایان در اين حصه چیست ؟ بینوا توجروا. 
الجواب باسم علهم الصواب : رفتیکه در عرف اين الفاظ موضوع شده تنها برای طلاق 

بس بدون نيت هم یک طلاق بائن واقع ميشود. فقط . و الله سبحانه وتعالی اعلم . 
٣ی‏ قعدہ .۸۱ھ 


اگر تو را نگاہ کردم بس مادرم را نگاہ كرده ام 

سوال : کسی خانم خويش راكفت اگر تو را نكاه كردم بس مادرم را نكاه كرده باشم 
حكم اين جيست؟ در عالمكيرى آمده : (لو قال ان وطئتك وطئت ای فلا شی علیه) ازين جا 
معلوم ميشوه كه با اين الفاظ طلاق يا ظهار واقع نميشود نظر شماياندر اين مورد جيست ؟ 
بينواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : در عالمگیری آنرا بنا بر اين ظهار نكردانيده که در آن 
حرف تشبیه ذکر نشده صراحة اما اين حروف در عرف عام تنها برای طلاق مستعمل ميشود 
ازين جهت یک طلاق صریح بائن واقع ميشود باوجودیکه نیت طلاق را هم نداشته باشد. 
لقطوفرسجا نهوتعالل اعلم. ۵ ربیع‌الاول را اه 

تفصیل اين مسئله در کتاب الطلاق تحت عنوان (مادر گفتن خانم) بیان شده 


احسن الفتاوری«,فارسی» جلد ينح ۳۶4 باب خیارالفسٰ 


باب خیار الفسخ 


مسائل خیار بلوغ در (یآب‌ولایة الدکاح‌والمال) آمده. در اين باب خيار الفسخ آن مسائل 
بیان ميشود که بنا بر عذر فاضی خانم را اختیار دهد به فسخ این مسائل را در رساله مستقل 
تحت عنوان (الافصاح عن خيار فسخ النکاح) بیان نمائیم. «مرقب» 


پش اەالز لحم الو چیھ 
۳1 اكَبْكمْوَمَاجَعَلٌءَ1َ 2 3 ال اک خر (القرآن) 


الافصاح عن خبار فسخ النکاج 


در این رساله با تفصيل بیان نجات خانم از نکاح مفقون » مجنون؛ عنین» متعنت معسر وغيره بیان شده است 
الافصاح عن خیار فسخ النکاج 
خلاصهء بحث : 
٭ حكم زوجه عنين 
٭ با سكوت زوجهء عنین حق فسخ باطل نميشود 
٭ حكم زوجه مجبوب 
* حكم زوجه متعنت 
٭ حکم زوجه معسر 
٭ حکم غائب غير مفقود 
٭ سوال مثل بالا 
۹ شوهر در ايام انقلاب مفقود شد 
حکم زوجه مفقود 
٭ ترمیم متعلق زوجه مفقود 
٭ شوهر در سفر بحری گم شد 
٭ در صورت قادر نبودن مجنون بر نفقه حکم تفریق 
٭ حکم زوجه مجنون 


ین الفتاوی«فارسی» جلد پنج ۳۶۵ باب خیارالفسخ الافصاح هن.... 
پشو لالخ الیو 
حکم زوجه عنین 


زيد هنده را به نکاح كرفت یک هفته بعد هنده به خانهء پدرش رفت وگفت شوهرم 


نامرد است اما يدر هنده دخترش را نزد يك مولوی صاحب برد مولوی صاحب هنده را پس 
به خانه شوهرش به باز كشت حکم نمود وگفت یک سال انتظار بکش تا شوهر خود را علاج 
کند بعد از يك سال باز هم شوهر هما نطور نامرد بود هنده پس به خانه پدرش آمد بار دوم 
پدرش اورا نزد يك مولوی دیگر برد شوهر در حالیکه بر نامردی خويش اعتراف نمی کرد 
مولوی صاحب پدر دختر را كفت : چند روز انتظار بكشيد تا راه حل أن بر آید در اين 
دوران شش سال گذشت آن عالم هنوز حکم نکرده هنده زندگی خویش را در اندوه وغم بسر 
می برد چندی قبل خانواده طرفین تحقیق نمودند که زید زیر علاج است وواقعتاً نامرد است 
ابا زید را بعض افراد گمراه تحریک میکند تا زيد اين خانم را طلاق نکند وبه نامردی 
خویش نيز اعتراف نکند. در اين صورت حل مسئله چیست از نظر شرع متين ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين دوران خانم بايد به حاکم دعوی خود ببرد و . حاکم 
اول از شوهر بپرسد اگر او اقرا کرد که يك دفعه هم من با همبستری قادر نشدیم پس 
حاکم شوهر را يك سال مهلت دهد واگر شوهر مدعی بماع بود بس دیده شود که آيا خانم 
دعوی بکارت را میکند يا خیر؟ اگر دعوی بکارت را نمی کرد شوهر را سوگند دهد بر 
جماع اگر شوهر يك مرتبه هم قادر بر جماع شده باشد خانم حق فسخ را ندارد. اگر سو گند 
برداشت خانم حق فسخ را ندارد واگر سوگند نبرداشت بس به قصد علاج شوهر را یک سال 
بهلت دهد واگر خانم دعوی بکارت را می کرد بايد توسط دوخانم ذکی معائنه شود اگر 
علوم شد که خانم باکره است بار دوم معائنه شود اگر باز هم خانم باکره ثابت شد پس خانم 
باون نا خير اختیار فسخ نکاح را دارد واگر ثابت شد که خانم باکره نیست شوهر را سو گند 
اعد بر جماع اگر انکار ورزید یک سال جهت علاج مهلت داده شود بس از یک سال اگر 
أذ هم خانم مدعی عدم قدرت شوهر بر جماع شد پس قاضی بعد از تحقیق خانم را اختیار 
هد اگر شوهر خانم را جدا نکند بس قاضی بین آنان تفریق کند که اين تفریق قاضی شرعاً 
در حکم طلاق بانن است در اين صورت. بر شوهر مهر کامل واجب است وبرخانم عدت 


كامل واجب است. 


شرایط تفریق : 

(۱) خانم قبل از نکاح از عنین بودن شوهر اطلاع نداشته باشد. 

(۲) شوهر بعد از نکاح یکبار هم بر جماع قادر نشده باشد. 

(۳) از روزیکه خانم شرهر را عنين يافته یکبار هم بر ازدواج وبر این نکاح اظهار 
رضايت نیز نکردہ باشد مثلاً نی می وع بس ی حي سارت 
بر رضا دليل نيست . 

)٤(‏ بعد از جهار سال وقتيكه قاضی خانم را اختيار به فسخ داد خانم درهمان مجلس 
اظهار فسخ را نمود اگر قاضى رفت خانم هم برود اگر خانم در كدام عمل ديكر مصروف شد 
پس اختيارش ساقط شد. 

(۵) شوهر را تا يك سال مهلت داده شود ديكر تفصيل هم بر آن طور است بس بدون 
حكم حاكم خانم اختيار فسخ را ندارد. 

قنبيه : اگر آله تناسلى خصى منتشر نمی شد در حكم عنين است البته اگر اله تناسلى او 
قطع شده باشد يا كاملاً کوچک باشد پس اين شخص در حکم مجبوب است لذا حاكم على 
الفور نكاح او را فسخ كند وضرورت نيست به مهلت دادن. 

فاده : خانم مفقود وغائب بعد از يك مرتبه همبسترى هم جهت خوف زنا اختيار تفريق 
را دارد اما بين خانم حنین وشوهرش تفريق كردانيده نميشود چرا كه جهت مراقبت عنين بر" 
خانم خويش خطر نسبت به خطر زوجه مفقود وغائب اندک تر است . نيز در آموریکه در 
حقيقت آن خفاست اسباب ظاهر آن به منزله حقیقت قرار داده شود لذا قيام عنين با زوجه 
او به منزله وطی نمودن است . فقط وايددسعءأنموتعالاعلم. ‏ ۸۳۱جمادي‌الارلي ۸ه 

با سكوت زوجهء عنين حق فسخ او باطل نمیگردد 

سوال : اگر خانم عنين اظهیر عدم رضایت را ننموده چند مدت با سکوت نزد شوهر ماند 
آیا حق دعوی فسخ نکاح او ساقط شد يا خیر ؟ بينواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : تاکه خانم با صراحت دعوی فسخ نکاح را نه نموده با 
سکونت با شوهر اگر تامدت طریل هم باشد حق دعوی فسخ نکاح او باطل نميشود بلکه اگر 


الفتاوی«فارسی» جلدپنح ۳۶۷ باب خیارالفسخ «الافصاح هن.... 


احسن 
پک مرتبه هم اظهار فسخ کرد بس از آن آنرا ترک نمود باز هم اگر صراحة اعتراف بر ترك 
رموه نکرده حق دعوی او باطل نگردد بار دوهم حق دعوی نمودن را دارد. 

وال ل شرح التدویر وهو ای هذا ایر على الترامی لا القور فلو وجدت عديداً او جيوباً ولم تفاسم 
رما ألم ی طل حقها و كلا لو امه ثم ت ر كى مد فلها البطالمة ولو ضاجعته تلك الایام خادية كما 
لو رفعته ای قاض فأجلمسنةو مض السنة ولم تفآعمه ز مدا زیلی ول الشامية قوله لم ییطل حقها 
ای مالم تقل ر هيت ,لمق ام معه كلا قوراف التتأرخأنية عن البحيط ها ول‌قوله اااق كما لورفعته 
ال رردالیعتارج».ص4»؛ فقط وال تعاق اعلم. ۰ ربیعالاول ۸۸ھ 

حكم زوجه مجبوب 

سوال : حکم شرع چیست درحق کسی كه آله تناسلی خویش را قطع نموده ومانند ایز ک 
گردیده كه خانم خويش را هم طلاق نمی دهد پس راہ نجات خانم از وچیست ؟ بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت حاکم تحقیق کند اگر شرهر اعتراف نمود 
بر قطع آله ویکیار هم جماع نکرده بود وخانم هم طالب طلاق شده بس حاکم شوهر را حکم 
به طلاق کند در صورت انکار زوج حاکم شخصاً نكاح او را فسخ کند اگر شوهر طلاق داد 
بس بك طلاق بائن واقع می شود واگر شوهر دعوه نمود كه يك مرتبه جاع نموده اما خانم 
انکار نمود بس شوهر را سوگند داده شود كه بعد از آن خانم حق طلب فسخ را ندارد در 
صورت انكار شوهر از قسم خانم حق مطالبه طلاق را دارد. 

اما اگر خانم دعوه بكارت را نمود حاكم توسط یک خانم با تجربه تحقيق نمايد اگر 
خانمان معائنه كنندكان حكم نمودند بر بكارت خانم بس بدون سوگند شوهر خانم اختيار 
طلاق را دارد واگر شوهر اعتراف نكرد پس حاكم دوتن را جهت تحقيق مقرر كند پس طبق 
خبر آنان حاکم فیصله کند واگر شوهر خلوت نموده باشد بس مهر کامل بر او واجب است . 
ابرخانم عدت کامل واگر خلوت صحیحه نکرده باشد بر شوهر نصف مهر واجب است وبر 
خانم عدت نیست . 

تنبيهات ضروري : 

() اگر در وقت نکاح آله شوهر قطع شده بود اما خانم اطلاع نداشت پس حق فسخ نکاح 


۱ ہے 
ارد در غير آن ندارد. 


(۲) واگر آله شوهر بعد از نكاح قطع شده باشد پس اگر يكبار هم شوهر جماع كرد, 
باشد خانم حق فخ را ندارد در غير آن دارد. 

(۳) بعد از اطلاع يافتن خانم از قطع آله شوهر یک مرتبه هم خانم رضايت سکونت را پا 
شوهر صراحة اظهار نكرده باشد اما اكر تصريح نموده باشد بس اختيار فسخ را ندارد. 

(4) بعد از اختیار حاكم خانم مباشرة فسخ.را اختيار كند اكر فاصله أمد كه قاضى 
برخاست يا خانم در كدام عمل مشغول شد پس اختيار فسخ از دستش رفت. 

(۵) حكم فسخ نكاح با اختيار محوله حاكم است بدون حكم حاكم اين حق را خانم ندارد. 

(۶) شخصيكه آله تناسلى او نهايت كوجك بود كه مساوى بانيست بود اين شوهر هم در 
حكم مجبوب است البته خصى در حكم مجبوب نيست واگر انتشار او نمی شد در حكم عنين 
است احكام فسخ نكاح او هم مانند عنين است . وهلا خلص مأهو مشروح ف احيلة الداجرة 
للحيلة العا جز 8 فقط و ده جانه وتعال اعلم. غرهء صفر ڪه 

حکم زوجه متعنت 

لوال : کسی خانم خويش را نه مصرف وخرچ میدهد ونه نگاه میکند ونه طلاق میدهد 
بس حكم او در شرع جيست؟ بینواتوجروا ۱ ۱ 

الجواب باسم هلهم الصواب : در قدم اول بايد خانم شوهر را به یک طريق راضى به خلع 
سازد اكر راضى نشود بس اكر خانم خيلى مجبور باشد طبق مذهب مالكى به حاكم رجوع 
كند تا حاكم اورا مكلف سازد بر اعطأى نان ونفقه و يا بر طلاق او واگر شوهر از هر دو 
انكار ورزيد بس حاكم جبراً نكاح او را فسخ كرداند مالكى ها اين طلاق را طلاق رجعى 
گفته اند لذا بعد از فيصله اكر قبل از گذشت عدت شوهر آماده شد بر نفقه بس حق دارد تا 
بار دوم رجوع كند البته تجديد نكاح افضل تراست اگر آماده نشد بر تجديد نكاح خانم 
بدون تجدید نكاح با او سكونت كند . التفصيل قا حلية الداجزنطادليةانحاجرق 

تنبيهات : 


(۱) در الحلية الناجزه در صورت خوف زنا خانم متعنت را حق تفريق داده شده وقتيكه 


ندارد (كالعدين اللی قدر مرةعل الوطء) جراكه در صورت موجوديت شوهر خانم زیر مراقبت 


بی باشد که مانند غياب او خطر نيست اين جنين وقنيكه يك امر بوشيده باشد بس در آنه 
باب ظاهر به منزله حقیقت است لذا قيام زوج به منزله وطی گردانیده شده. 
(۲) متعنت کسی است که باوجود قدرت خانم را نفقه نمی دهد اگر بر نفقه قدرت 
زراشته باشد معسر پنداشته میشود که حکم او جداست. فقطوفرهسعانهوتعالاعلم. 
٩‏ ۲ درال‌سله ڪه 


حکم زوجه مسر 
سوال : کسی جهت ناداری توان ادای نفقه راهم ندارد وزوجه خويش را هم طلاق نمی 
دهد خانم خیلی ها پریشان است بس راہ حل اين مسئله چیست ؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابتداء شرهر را راضی سازد بر خلع اگر راضی نشد وخانم 
هيج عاند وذریعه معاش نيز نداشت ونه کسی کفیل معاش او بود بس طبق مذهب مالکی 
خانم عارض شود وشهادت دهد اگر دعوه خانم درست ثابت شد بس قاضی شوهر را مكلف 
بر نفقه يا خلع کند در صورت انکار شوهر را يك ماه مهلت داده شود بعد از یک ماه خانم 
عارض شود در صورت عدم قدرت شوهر بر نفقه قاضی به خواست خانم از شوهر خلع آن را 
بگیرد كه اين در حکم طلاق رجعی است که شوهر در دوران عدت در صورت قذرت بر 
نفقه حق رجوع را دارد اما اين یک.ماه مهلت دادن طبق مذهب مالكى در صورت ناواقفیت 
زرجه از اعسار زوج ونداشتن کفیل وضامن نفقه است اما این در آن صورت است که در 
رفت نکاح زوجه علم داشت از ناداری شوهر ونيز وکیل نفقه هم نداشت پس در یر آن 
زوجه حق اختیار تفريق را ندارد. ۰ فقطوللهجانەوتعال اعلم۔ ۱ 
٦‏ ۴ رب ‌الآخر كالم 
۱ حكم غائب غير مفقون ا 

سوال : : شوهر یک خانم مصارف خانم خويش را نمی دهد . > خانم نزد قاضی رفت باوجود 
ضار نمودن قاضى زوج حاضر نشد بس در این صورت راہ نجات چیست؟ بينواتوجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت در قدم اول كو شيده شود تا شوهر بر 
ای نفقه راضى شود اگر کفیل هم نباشد وخانم هم مهر را عفوه نکند وخوف خطر هم پر ' 
“ثم باشد در اين صورت مشکل قاضی کسی را عرض زوج وکیل گرفته وقضا نماید بر 


زوج كه در اين صورت قضاء على الغائب جائز است قاضى خانم را بخواهد نزد خويش 
حقوق او را اداء كند ونفقه او را بدوش بگیرد در غير آن بین زوج وزوجه تفريق نمايد باز 
هم اگر شوهر راضى نشد حاكم بين آنان تفريق نمايد اگر زوج دور بود كه وصول آن غير 
ممكن بود باز هم حسب قاعده مذكوره حاكم بين آنان تفريق نمايد اما در صورت خوف زنا 
شرط است كه بر خانم يك سال كذشته باشد اين تفريق در حكم طلاق رجعى است لذا اكر 


در دوران عدت غائب آمد وحقوق زوجيت را اداء نمود بس حق رجوع را دارد واكر بعد از 


عدت آمد وفیصله فسخ نکاح جهت عدم نفقه شده باشد اما زوج با شهادت ثابت نمود که او 
نفقه خانم را داده است پس در اینصورت خانم بار دیگر حواله اين زوج گردد اگر که باکسی 
از دواج هم نموده باشد واز او اولاد هم بيدا شده باشد البته اين اولاد از شوهر دوم باشد 
وخانم عدت را هم تكميل کند که قبل از عدت با شرهر اول برايش همبستری جواز ندارد. 
(عبارت حيله ناجزه متعلق اين مسئله در سوال آننده ذكر شود) خلاصه اينكه احكام او مانتد 
احكام مفقود باشد در صورت پیداشدن تفصيل را در بيان مفقود ملاحظه كنيد. 

كلاف الحيلة اند جرقوقال ل الهامية تحت قولەلوقطی عل غائب! لخ وقال ى جأمع الفصولین لا 
اضطرب أراؤهم و ہیا ہم فی مسائل أحكم للغائب و علیه ولم يصف وام یدقل عدهم اصل قوی 
ظأهريبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا شكال فا لظاهر عددى ان یعامل ف الوقائع ويحتاط ويلاحط 
احرج و الضرورات فیفتی يحسبها جوازاً او فساداً مشلا لو طلق امرأته عدن العدل فغاب عن الملد و لا 
يعرف مکانه او یعرف ولک یعجزعناحضارداوعن‌ان تس افرالیەشاو وکیلھالبعدۃاولمانع أخرو کلا 
المديون لو غاب وله نادف البلا وعو ذلك فی مدل شلا لو برهن على الغائب وغلب عل ظن القاضى انه 
حولاتزويرولاحيلةفيهفينينى انيحكم عليه وله و کذاللمفت ان يقت يجوازتدفعاًللحرجوالهرورات 
وصي أنه للحقوقعن الضيًا ع مع مب فی ذهب اليه الا مة الغلاثة وفيه روايعان عن !صضابدا وينيثىان 
يدصب عن الغائب وکیل يعرف انه يراعى جألب الغائب ولا یفرط ف حقو اقره نور العين قلتو 
يؤيدةاما يأل لريماً ل المسغرو كلا ماف الفح من يأب المفقود ولا وز القضاء على الغائب الا اكارأي 
القاضیمصاحقلا کم له وعليه سکم اه يدف زلانه تمعبرفيهأه. قلےؤ ظاهرهو لو کان القاضى حدفياً 
ولوفیزمانداولایدالیمامڑلان تهويزط[اللماسةوالهرورة. (ردالیحتا ر ج ص»؛) 


(۱) عبارت حیله ناجزه جنين است : خانم بر همه اين جملات حلف نيز بر دارد يعنى 
متعلق نفقه نه متعلق اثبات زوجيت وغيوبت اولاً بنا بر اينكه در فتاوى ماليكه تصريح آن 
نيامده بلکه در جواب علامه سعید بن صدیق الفلاتی خلاف آن تصر بح آمده. 

ونصمواما ان لم يكن لممالغلها التطليى علیہ با عسار من غیر تأجيل لکن یعداثیا دیما تقدموتزیں 
با الم واستعقأقها للدفقة و اف مع البيدةالش ا هرقلها ہالم تقيض مدمنفقاتط لها لمرةا لخ 

دوهم ازین جهت كه در مسئله مفقود کسی در صورت وجود نفقه وجود حلف را متذكر 
نشده وما به الفرق كدام امری نيست ثالثا جهت عدمى بودن امر نفقه بر آن اطلاع شهود 
مشکل است ازينجا شرط حلف بر آن معقول است بر عكس آن برزوجيت وغیبوبت حلف 
غير معقول بلكه خلاف اصول است. 

(؟) در حيله ناجزه در حصه مفقود بعد از ثبوت يك ماه مهلت هم شرط شده در 
صورتیکه غائب معسر باشد واگر غير معسر باشد اما نفقه نمی دهد متعنت است كه در حصه 
ار تاجیل شهر ضروری نیست. البته يك ماه بعد از انقطاع نفقه فیصله نموده شود. فقط . و 
ارهسمانه و تعالاعلم. ء"/محرم رای 

سوال مثل بالا 

سوال : محمد شريف كه در دوسيه قتل به بيست سال حبس محكوم شد خانم او غلام 
زھرہ در محکمه عارض شده به علت عدم تادیه"مصارف ونفقه دعوه تنسیخ نکاح را نمود 
فاضى محمد شریف را جلب نمود ودر اخبارات اعلان نمود اما محمد شریف حاضر نشد ونه 
كدام وکیل خويش را فرستاد محكمة سند داد غلام زهره را ایا در این صورت دعوی تنسیخ 
کح خانم محمد شريف (غلام زهره) درست است وحق دارد تا با کسی ديكر ازدواج كند يا 
خير در صورتيكه شوهرش به بيبست سال حبس محكوم شده است ؟ بینواتوجروا . 

الجواب ازحضرت مفتى محمد شفيع صاچب : در اصل فيصله فسخ نكاح در حق غائب 
فير مفقود مذهب مالكى هاست مانندیکه شرط بودن شهادت را در ارسال الى الغائب را 
قباس نموده اند بر كتاب القاضی الى القاضی در حاليكه در اينجا كدام فيصله قضاء از یک 


انب قضاء به جانب دوم منتقل نکرده بلکه اینقدر برای تثبیت مطلوب است که مقدمه 


مجلس در صورتى دائر شود كه او بر آن متيقن گردد يعنى در صورتيكه اطلاع الى الفانب 
دشوار گردد در آنصورت فيصله قضاء على الغائب شود طبق مذهب امام مالک [] كه فتوى 
شيخ الفا هاشم مفتى مالكى ها قرار ذيلاً است (طريق تطلیق زوجة المفقود ا والغائب الى تعزر 
الارسال اليهاوارسل فععائداح) 


اگر ارسال الى الغائب وبعداً ثبوت تعاند از ائب موجود شود بدون آن قضاى قاضى نافز 


نيست در صورت تعذر هم توجيه نفاذ موجود نیست. بس نفاذ قضاء بر آن مدار نیست و 
آنكه شرط شهادت را قياس نموده بر كتاب القاضى الى القاضى اما نزد تعداد عدهء علماء در 
آن شهادت شرط نيست ماننديكه در عمدة القارى شرح بخارى اختلاف علماء را نقل:نموده 
يس شرط شهادت در مقيس عليه هم مختلف فيه است كه مانع فضاء قاضى نيست. 
دوم اينكه در اینجا بين مقيس ومقيس عليه فرق بين است اگر در كتاب القاضى الى 
القاضى شرط شهادت متفق عليه هم فرض كردد باز هم ثابت نشود كه در احضار مدعى 
ومدعى عليه بينه عادله ارسال شود بلكه بر شهادت یک شخص هم بايد قاضى فيصله كند 
همین است مسلك احناف الفاظ معين الحكام متعلق اين مسئله اينست. 
قال ف الايضاح الذشتری یار اراد الرد ف اختفى المائع (الى قوله) فیمعمف مداد يا يدادى على ہاب 
البأئع ان القأضى يقول ان خصيك فلانا يرين الردٌ عليك فان حفرت والا نقضت البيع فلا ينقضه 
القاضی بلااعذار(معینالحکام ص ٠غ‏ فصل من نکل عن حضور هلس ا حا كم ). 
در این مسئله جهت اتمام حجت بر مدعى عليه اينقدر كافيست که کسی از طرف قاضى 
رفته دروازه مدعى عليه را بزند واعلان كند حاجت به شهادت ونصاب شهادت نيست اما 
خونکه بور ان تكله دز شخکبه ھاى يديد دعى علیه پا پتدار سال که نيست بس دون 
ارسال فيصله قاضى مسلم پنداشته شود پس در صورت مذكوره فسخ نكاح شرعاً صحيح. 
درست ونافذ است. و الله تعالى اعلم. 
دارالعلوم کراچی ۱۳ ۸۸۸۹/۳ ہہ 
بنده با این تحرير متفق نیست چراکه شرایط ذیل جواز فسخ نکاح در آن مفقود است: 
(۱) شهادت بر قیام نکاح زوج وغیبوبت آن 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد بنج 


(۲) حلف بر عدم نفقه وديكر امور متعلق آن. 

اف در عهدنامه عدالت تفصيل وذكر رسائی وملاقات يقينى تا شوهر نيست. 

بحث ارسال درست است اما آن وسعت كه در معين الحكام در حصه فسخ بیع موجود 
است انقدر وسعت در فسخ نکاح درست نيست چراکه معامله نكاح مهم تر است نسبت به 
بیع لذا شرط ضروری است در فسخ نکاح که بايد زوج اطلاع داشته باشد از نامه قاضی وباز 
معذور نباشد از حضور در مجلس قاضی (الا ان تعلر الارسأل‌الهه) فقط و الله سبحانه وتعالی 
اعلم . 1 رشيد احمد ۸۱۱ ربيعالآخر كات 

شوهر در ايام انقلاب مفقود شده بود 

سوال : يك خانم جوان سال که شوهرش در ايام انقلاب مفقود الخبر گردیده بود حیات 
ووفات او معلوم نیست در حصه این خانم که جوان هم است جه حکم است وباید تا جه 
وقت انتظار بکشد ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : منتردیت شرهر دو احتمال دارد : 

(۱) تا پاکستان رسیده بعداً مفقود شده است . 

(۲) در هندوستان در مقام بی امنیتی مفقود الخبر گردید صورت اول تفصیل دارد حکم 
صررت دوم اینست اگرشوهردرعین زمان فسادات مفقود الخبرشد بعد از تحقیق وجستجوی 
کامل اگر از شوهر اطلاعی بدست نیامد پس خانم بابینه تثبیت کند که آن شخص مفقود 
الخبرشوهراو برد بعد از تحقیق اگر در گمان غالب فاضی آمد که آن شخص فوت شده است 
بس حکم کند بر فسخ نکاح وبعداً خانم عدت وفات را تکمیل نموده باشوهر دوم ازدواج 
کند راگر حاکم مسلمان موجود نبود اين وظیفه را مجلس اتحادیه علماء بدوش كيرند. 

تال ل الشأمية (قوله و اخدار الزیلی تفويضه ال الامأم قال ف الفعح فای وقت رأى المصلعة 
عكم عوته(الی ان قال) ومقتضأةانه چچ پںو حك م القرائن الظاهرة الرالة عل موته و صل هلا یم تی ما 
لجامع الفتاؤى حي قال واکا فد المهلكة أبوته غالب فيعكم به كما اذا فقدل وق الملا قالامع 
العنواو قطاع الطريق اوسافر عل المرض الغالب هلا كه او كأن سفرل المع روما اشبه للك كم 
ځوته لانه الخ الب ق هلله ا حالات و ان کان بين احعالین و احتعال فوته نشین عن دلیل لا احتيال حأ ته 
لان طلا الا حال کا حول ما اذا بلغ المفقودمقدار ما لا يعيش عل حسب ما اختلفو المقدارەنقلمی 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد پنح 
الغدية اه ما فى جامعالفتاؤی و ای به بعض مها "مها دا وقآل انه افتى به قاهی( ادهوصاحب مر 
الفتأؤى لکن لاب ان لا بدمن محی مدقاطویلة حثى يغلب على القن موته لا مجرد فقده عدر لاتم 
العزو اوسفر الیحر ونون (ردالیعتارج"ص»۰) 

البته اگر بعد از عقد جد يد (ازدواج) شوهر اول بيدا شد حکم آن قرار ذیل است. 

(۱) خانم حواله شوهر قدیم شود بدون تجدید نکاح. 

(۲) اگر شوهر دوم خلوت صحیحه نموده بود بر او تکمیل مهر کامل وبر خانم عدت طلاق 


واجب است واگر خلوت صحیحه نکرده بوذ مهر با عدت واجب نیست. 


(۳) بصورت خلوت صحیحه از شوهر دوم کناره شود عدت گذارد وبا شوهر اول همبستری 
کرده میتواند. 
(٤)عدت‏ رانزد شوهر اول سپری کند اما در زمان عدت با او بايد همبستری نکند. 
(۵) اگر از شوهر دوم در دوران نکاح يا در زمانه عدت اولاد تولد شد آن اولاد شوهر دوم است . 
قال المبسوط وق رجوعه (عمررضى لله تعای عده) ال قول علی رضی له تعألعدهفأنه(عليًا) 
کان یقول ترڈالی زوجه الاول ویفرق بیدبماً وبين الأخرولها البھر عا استحل من فرجها ولا يقرا 
الاول ی تداقحی عرهها من الا حر و بهل كأن یا خل براهيم فيقول قول عل رضى لله تعأقعدهاح بال 
من قول عمررضی لله تع عدهوبه تا حلایضاً(مبسوط ج1 ) 
وايضاًفيه فعرفداً ان الصحيح اها زوجة الاول و لکن لا یقربها لکو مها معحرة الغي ركالمدكوحة اذا 
وطئمہشہبة.(مبسوط ) 
اقول الموطوء8 بأ لشرجة تعس عد الزوج الاول فكذا لد قأل فى الشامية و للموطوء8 بشبهة ان 
تقيم مع زوجها الاو لو تخ رجباذنه ف العدۃلقیام الدكاحبياجيا اما حرم الوطء! #.(ردالمعتارج؟) 
و لفظ الميسوط تمأ استحل من فرجها يشير الى ان جرد الدکاح لا يوجب المهرو ايضاً رقع الدکاح 
الدانی كالفسخ وق الفسخ قبل الفلوةلا يجب شیم المهر لما ف البرائع وفسخ العقدرفعه من الاصلو 
جعله كأن لم يكن ولولم يكن حقيقة لم يكن لها مهر فكلا اذا الصعى بالعرم من الاصل(الى ان قال) و 
ان كان قںدخل بها لا يسائط المھر لان المهر قد تا کرپالنخول فلا يحت ل السقوط بألفر قة (ويعن اسطر) 
ان المرا دمن المهر المهر المسثى. (بدائع الصدائع ج* فصل ف بيان ما يرفع الدكاح) وف الشامية عوط 
انيزوجتهلهوالاولادللاق)ة. تأمل(ردالمحعارج) 


مت 


فنبيه: بايد ابن فيصله را كسانى کنند كه دانا بلكه عالم باشند ودر مسائل قضاء وشھادت 
دست دراز داشته باشند وباهم متفق باشند ودر قضيه فسخ نكاح بايد اقلا سه تن باشند. 
فقط و اللہ سبحانه وتعالی اعلم. ۲ لی قعدہ امه 


حکم زوجه مفقود 


سوال : کسی كه از مدت جندى غائب است هيج نوع معلومات از او در دست نیست آيا 
خانم او حق ازدواج رابا کسی دیگر دارد يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت در مذهب احناف بايذ خانم تا هشتاد سال 
انتظار بکشد یا بر مذهب مالکی ها عمل نمرده به حاکم رجوع کند حاکم بعد از جستجوی 
کامل وقتیکه از دریافت آن شخص نا اميد شد بس خانم را به انتظار چهار سال حکم نماید 
اگر در این مدت هم شوهر بيدا نشد خانم را حاکم حکم کند بر تکمیل عدت وفات چهار ماه 
وده روز بس با کسی دیگر ازدواج کند واگر حاکم موجود نبود اين فیصله را علماء آن علاقه 
بکنند باشرایط ذیل : 

(۱) بايد ار کان جماعت اقلاً سه تن باشند. 

(۲) بايد ار کان همه عادل ومتدین باشند. 

(۳) بايد اركان عالم بر قضا واحکام شرع باشند 

)٤(‏ فیصله فسخ نکاح به اتفاق اراء صورت گرفته باشد اگر خانم عاجز باشد. 

(۵) در ایام تفتیش شوهر مصارف را خانم بدوش كيرد يا حكومت. 

واكر بعد از نكاح دوم شوهر اول بيدا شد حكم آن جنين باشد : 

)١(‏ خانم بدون تجديد نكاح حواله شوهر سابق كردد. 

(۲) اكر شوهر دوم خلوت نموده باشد بر او مهر كامل وبر خانم عدت واجب است در 
غبر آن یکی اينها هم واجب نيست يعنى اگر خلوت صحيحه نكرده باشد. 

(۲) عدت را نزد شوهر اول تكميل كند اما بدون تعرض شوهر بسوى أو زيرا شوهر اول 
سق جمام را با او ندارد . 
)٤( *‏ اگر از شوهر دوم قبل از تكميل عدت درحالت نکاح يا فسخ نکاح اولاد تولد شود 
ل اله از شوهر دوم محسوب ميشود. وها خلص ماهو مه رول الحيلة الدأجزةالحليلة العاجزا ۲ 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد بد 


قنبيه : مراد از ذكر شهادت نكاح در حليه ناجزه تنها مراد انعقاد نكاح نيست بلى 
ضروری بودن شهادت است بر قیام نكاح . لما الراوية الاو من العلامة سعي نين 
الفلاق ما نصه پس ان تكبى الزوجیة و غيبة الزوج و البقاء ف العصمة الى الآن اھ و ف الا ماق س 
العلامة الفا اخم فان الروجة كي بش اهز ان فلا زوجها وغائب عدا أ. وق الرواية ای 
العذرین‌من العلامة الفلا قكلفها اثبات الز وجيةأة. فقط ولله تعال اعلم. فقط و الله تعالى اعلم 
9 | /محرم ا 
ترمیم دربارهء زوجهء مفقود كه بعد از مشوره طی شد 
سوال : مايان امضاء کنندگان به تصويب رسیدہ وموافقه نموديم که بايد جملات حيله 
ناجزه تحت عنوان (فائده) ص ۶۱ تبديل كردد با الفاظ ذيل : 
فافده : آن حكم انتظار چهار سال در حصه خانم مفقود بعد از عارض شدن آن در محكمه 
آنصورت باشد كه كسى كفالت نفقه اورا بدوش گرفته باشد وزندگی باعفت را بسر برد 
واگر كفيل نداشته باشد تا زندكى باعفت را بسر برد وانتظار هم از يك ماه زياد باشد بس 
نزد حاكم شرعى رجوع نموده (') دعوه فسخ نکاح را داثر كند. 
واكر كفالت نفقه اورا كسى بدوش گرفته است اما بدون شوهر سكونت او در فتئه است 
بعد از انتظار یک سال بسوی قاضی مراجعه نماید (۲) وبا شواهد ثابت کند که فلان غاثب 
شوهر اوست که ازین مدت اين زمان غائب است وبرایم مصارف نان ونفقه راهم نگذاشته 
ونه کسی تضمین نفقه من را نموده (۲) و نه من نان ونفقه را عفوه نموده ام وبر آن سوگند بر 
دارد يا بگوید که بدون موجودیت شوهر عفت من کاملاً در خطر است وبر آن سوگند بردارد 


"- حاشیه (۱ و ۲) از عبارت الفاهاشم بنظر می رسد که در صورت عدم نفقه يك ماه ودر صورت خشیت 
زنا يك سال انتظار نمايد اما طبق مذهب مالکی اندک اضافه نمودن ازین مدت قرين احتیاط باشد که 
قبل المرافعه سیزده ماه مقرر كنند البته اگر مدت فیصله حاکم گذشت بس فتوی بر جواز داده شود. 


بنده محمد شفیع عفا الله عنه رشید احمد محمد عاشق الهی عفا الله عله 
خادم دار العلوم کراچی مقا محمد رفیع محمد تقی عثمانی 


۵ ربيعالارل ۱۳۹۲ هجری 
۲ - يعنى اول شرهر بودن وبعد از آن غياب او را تثبیت کند یعنی در صورت اول این طلاق رجعی است اگر در 


سط عدت + اشد ماند غائب غير مفقود حو ادارر - ۱۲ - وشید احمدہ 
وسط عدت شوهر پیداشد نند حکم نب غير مفقود حق رجوع را دار 


بس قاضی در نيابت شوهر خانم را طلاق دهد يا او را اختيار به فسخ دهد وقتيكه خانم خود 
را طلاق داد قاضی اين طلاق رانافذ گرداند. کہا ف فتاوى العلامه الفاهاشم من الانحاق حيلة 


بأجزلاصضص ٠ "١‏ وده سعا نموتعال عله. 
بنده محمد شفيع عفاالله هنه رشيد احمد محمد عاشق الهي عفاالله عنه 


خاوم دارالعلوم كراجي ۱۴ محمد رفيع عثماني محمد تقي عثماني 
۵ /ربعالاول ۱۳۹۲ھ 
شوھر در سفر بحري مفقود گردید 
سوال : یک شخص در بازكشت سفر حج بر تخته كشتى نشسته رفيقانش باز داشتند 
اورا از اين عمل اما سخن آنانرا قبول نكرد برتخته خوابيد فرد اديدند كه شخص از آنجا 
مففود شده بس در حصه مال وخانم او حكم شرع چیست؟بینوا توجروا: 
الحواب ومنه الصدق والصواب : از قرائن فهميده ميشود كه او فوت شده لذا تركه او 
نفسيم شود وخانم اوباكسى دیگرازدواج كندجراكه قرائن مفیدهء يقين قوی شهادت است . 
كبا فى کتاب الدعوٰی من شرح التدوير و لصه والسابع قريدة قاطعة کان ظهر من دار خالية السان 
خائف بسكين متلوث برم قں خلوها فوراً فرأوا ملبوگا حیده اخل به اذلا يمترى احد انه قاتله. (رد 
البعدار ج/ صعهه) و فى الشامية فى اول كتاب القضاء ف بیان طريق القاضى الى الحکم او القرائن 
الواضمة ای تصير الامر ف حيز المقطوع به فق قألوا لو ظهر السأن من دار بيلك سكين وهو متلوث با 
لدم ريع الحركة عليه اثر الاوف فد خلوا الزار عل الفور فوجدوا فيها السانمزبوحاً بلك الوقت ولم 
یوجںاحل غير فلك الأ رج فأنه يؤل به و هو ظاهر اذلا يمترى احدل نه قاتله و القول أنه ذبحه اخ رٹم 
لسور ا حائط اوانهذ تح نفسهاحتعال بعیدلا يلعفت اليه اذام ینش عن دليل. (رد المستار ج,ص:) 
تحرير شاميه كه خانم مفقود بحرى تا مدت طويل انتظار بكشد تا حاكم حكم كند بر 
مرت او مراد از او کسی است که در ساحل در یاگم شود اما در این صورت در وسط بحر 
علم فقدان او شده که موجب يقين است واحتمال بعید ناشی بلادلیل را اعتبار نباشد. کا 
به شا ح العدوير واين عا برين رحمهما ده تع فهاذ كرنا من نصهما . اين جنين احتمال بعید 
كه بعد از مشاهده ميت بالمشافهه موجود شود كه شايد فوت نشده باشد در آن نه انتظار 
مات طويل باشد ونه ضرورت است به حكم حاكم . فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 
۸/صفر ,۸ه 


۳۷۸ باب خیارالفسٰ 
صورت تفریق وقتيكه مجنون بر اداي نفقه قادر نباشد 

سوال : خانمی در قيد نكاح کسی است که او تقریباً مجنون است توازن اعصاب ار 
درست نيست وقادر نیست بر نان ونفقه خانم ونه کسی دیگری وکیل نفقه آن است در آن 
حد هم نيست که خانم را اختیار به خلع دهد وخانم هم راضی بر سکونت با او نیست بس در 
حصه چنین شوهر شرع جه حکم میکند؟ در حاليكه شوهر آنقدر دیوانه هم نیست که خانم 
را خوف باشد از قتل وغیره او . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد در مذهب حنفی ها هیچ صورت ممکن نیست 
لذا در وقت اضطراب از مالکی ها فتوی گرفته شود كه خانم با شواهد ثابت کند که فلان 
شخص مجنون. شوهرمن هست كه قادر نیست بر نفقه نه ووکیل نفقه هم کسی نیست با 
کسی وکیل بود اما حالاً برائت گرفته بس بدون نان ونفقه وکفیل زندگی بسر می برم که در 
اين صورت حاکم شوهر را يك ماه مهلت دهد اگر در این مدت شوهر بر اعطای نفقه قادر 
شد بس خانم در نکاحش بماند در غير آن خانم را اختیار داده شود بر فسخ نکاح که آن 
طلاق رجعی است اگر در دوران عدت شوهز قادر بر نفقه شد پس حق رجوع را دارد که ولی 
مجنون به او رجوع کند. والتفصیل لا حليه الداجزه یگیم الامة قرس سرد 

بجع 

)١(‏ لزوم شهادت بر نكاح مجنون هيج در نظر نيامده اما وقتيكه وجود مجنون كالعدم 
است پس در قياس بر غائب اين شرط لازمى است وهوالاحوط أما اقرار زوجيت ولى بر 
مجنون درست نيست جراكه اين ضرراست بر مجنون . 

(۲) در حيله ناجزه يك ماه تاجيل شرط نيامده اما جونكه صورت اعسار است امام مالک 
رحمه الله يك ماه مهلت را شرط نموده اكر در آن نيز انتظام نفقه ممكن نشد يس تفريق 
نموده شود احتياط درهمين است اما از عبارات مالكيه دانسته ميشود که براى صحت قضا 
تاجیل شرط است . 

(۳) اين حکم تاجیل شهر وبعداً حكم فسخ نكاح را حاكم به سمع ولى مجنون بر ساند اگر 
ولى نداشت حاكم کسی را از جانب مجنون وكيل بگیرد واين بيام را به سمع او برساند . 
فقط و اله سبحانه وتعالى اعلم . ۸ رذيالحجه ماص 


حكم زوجه مجنون 

سوال : شما در احسن الفتاوى حكم آن مجنون را شرح نموديد كه قادر نباشد بر نفقه اما 
اگر قادر باشد بر نفقه اما خانم را از او خيلى تكليف باشد ويا غائب باشد يا بر جماع قادر 
نباشد ويا دايم غائب باشد بس حكم نجات از جنين مجنون جه جيست؟ راه حل را بيان 
كنيد از نگاه شرع برای نجات یافتن از آن . بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر در دوران نکاح جنون موجود بود ودر لاعلمی نكاح 
صورت گرفت يس نزد مالکی ها وامام محمد رحمه الله خانم اختیار فسخ نکاح را دارد اگر 
جنون مستوعب باشد يا غير مستوعب یعنی دایم باشد يا موفتی اما اگر بعد از نکاح بر شوهر 
جنون مستوعب يا غير مستوعب لاحق شد بس نزد احناف هیچ صورت نجات نیست ودر 
وقت ضرورت بر قول امام مالک رحمه الله عمل نموده شود در هر دو صورت در وقت تفریق 
بسوی حاکم بايد مراجعه کند و خانم نکاح خويش را با اين مجنون خطیر باشواهد ثابت کند 
که بعد از آن قاضی خانم را مكلف سازد بر انتظار یک سال تاولی مجنون شوهر را علاج 
کند ويا کسی دیگری او را زیر علاج كيرد اگر ولی نداشته باشد در صورت درست نشدن 
شوهر خانم را اختیار داده شود در تفریق با این حکم نيز ولی ويا کفیل مجنون مطلع گردد 
اگر این جنون در وقت عقد تفریق بود فسخ باشد اما نزد مالکی ها یک طلاق بائن است که 
با دو طلاق دیگر مغلظ می گردد این چنین بعد از رجوع با دو طلاق دیگر مفلظ میگردد . 

بس اگر خلوت صحیحه نموده باشد بر زوج مهر کامل وبر خانم عدت کامل واجب است 
واگر خلوت صحیح نکرده باشد پس مهر وعدت یکی هم واجب نیست . 

شرایط تفزیق : 

)0( اينكه جنون خطیر باشد وسبب ایذا نيت در جنون ضعیف اختیارفسخ نیست . 

(۲) قبل از نكاح از جنون علم نداشته باشد. 

(۳) بعد از ظهور جنزن خانم یک مر تبه هم بر سكونت باشوهر رضايت نشان نداده باشد 
اگر رضایت نشان داده باشد اختیار ندارد. 

)4( بعد از ظهور جنون خانم بالاختیار موقع جماع یادواعی جماع رابه شوهر نداده 
اشد.این جنين اگر در ابتداى جنون شوهر ردا اختیار داده باشد اما وقتیکه جنون خطیر شده 


باشد اختيار نداده باشد باز هم حق فسخ خانم باطل نكردد. 


)۵( در حصه تفريق مجنون قضاى قاضى شرط است. 

(۶) بعد از تکمیل يك سال مهلت اگر خانم مطالبه فسخ را نمود حاكم او را حق فسخ 
بدهد بس اگر در مجلس اختیار نمود درست است بعد از انتهاء مجلس يا تبدیلی مجلس 
خانم اختیار ندارد . 

اگر مجنون قادر بر جماع نباشد عنین باشد عنين پنداشته شود واگر دایم غانب باشد بس 
غائب غير مفقود است صورت تفریق از غائب غیرمفقود وعنین هر دو در احسن الفتاوی 
مذکور است. 

قابل فكر : درحالت خشیت زنا خانم غائب ومفقود را اختیار فسخ است اگر که قبل از 
غیاب جماع نموده باشد اما اگر عنين یکبار هم جماع نموده باشد اختیار خانم او باوجود 
خشیت زن باقی نباشد زيرا وقتیکه در حقیقت چراکه خانم عنین تحت مراقبت اوست 
احتمال زنا از او كم است نیز در جائيكه خفا باشد در حقيقت اشياء اسباب ظاهره در آنجا 
به متزله حقيقت است لذا قیام عنين مع زوجه به مقام وطی است پس اگر مجنون بعد از یک 
مرتبه جماع بی قدرت شود وجنون او خطیر نیز نباشد نفقه هم موجود باشد بس خانم او بنا 
بر خوف زنا اختیار فسخ را ندارد. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم 

ااربیعالاخر ,ڪاه 


احسن الفتاوی««فارسی», جلد پنجم ۳۸۱ باب العدة 
باب العدة 
بر زن مطلقه حامله از زنا عدت واجب است 

سوال : کسی در لا علمی با خانم حامله از زنا نکاح نمود بس بعد از اطلاع قبل از وضع 
حمل او را طلاق داد آیا برين خانم عدت واجب است يا خیر ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر با اين خانم خلرت صحيحه يا جماع نموده باشد بس 
عدت او در هر دو صورت وضع حمل است اگر اين نکاح با زانی باشد يا با غير زانی بهر 
کیفیت عدت بر او واجب گردد . 

قال شرح التدویر ول حق احمل مطلقًا ولو امة او كتابيةاومنز نا يآن ترو عحیلی مس‌زنآودهل‌بها 
ثم مأت ا وطلقها تعحد بالرضع.وق الشامیة (قوله بأن ترو ج حيلم زد غ) افادان‌العدڈلیست من 
اجل الزدالما تقدم انهلا عرة على ا حامل من الرنا اصلا وا ما العرقليوت الزوج او طلاقه,قال الرجمعی 
ويعل م کون ا حمل من زنا بولادعها قبل ستة اشهر من حين العقل(قوله ودخل بھا )هو قي لغيرالمتول 
عنہاآ لما مر ان عدة الوفةلا يشترط لها الدخول ودخوله بها بآلفلوۃ او بوطءها مع حرمته لانه وان جاز ` 
نکاح ایل من زنا لا يحل وطؤها رحمكى ونقل المسألة فى البحر عن المدائع بدون قیں الدخول ( رد 
البعتارج؟)فقط وله تعالىاعلم . غرهء ذيالحجه, ۲عهی. 

اکر با مطلقه مغلظه صحبت نمود استيناف عدت نيست 

سوال : کسی به خانم خويش طلاق مغلظ داد بس با ار صحبت نمود آيا عدت از وقت 
طلاق محسوب ميشود يا بعد از وقت همبسترى عدت دوم نيز واجب است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عدت كامل از وقت طلاق ضرورى است عدت دوم بر او 
داجب نيست . قا لف الشأمية لو وط ہا بعدالغلاث ل العرةبلا نكاحعالماًحرمعه الا تہب عدۃاغزی 
لائەزن و البزازية طلقها ثلاث و وط‌با ف العدة مع العلم با حرمة لا تستأنف العرة يلاك حيض و 
اران اذا علیا بأ حرمة ووجرشرائط الاحصان ولو کان مدكرا طلاقها تا تدقض العر قو لو ادع الشہبة 
تستقبل!خ.(ردالمحتارج”) فاقطوانه‌تعال‌اعلم. فر ۵عهت. 
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بعد از طلاق بالكناية بائن بعد از صحبت عدت مستانفه واجب است 

سوال : كسى خانم خويش را طلاق بائن داد بعد از آن با أو همبسترى نمود بس عدت از 
كدام وقت آغاز ميشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر طلاق بائن بلفظ كناية داده باشد بعداز همبستری عدت 
دوم واجب میگردد وبين هر دو عدت تداخل نموده شود. 

قال ف العدوير اذاطئہ المعترةبشرجة وجہت عرة اخزيو تدا خلت ول الشأمية تحت (قولهبشهمة)و 
ذلك كالبوطوءةاللروجق العرةبعن الشلاث بذكا حو كذا رونه اذا قال ظان اتا تحل لىاوبعدما ابا 
بالفاظ الكداية وم امهل الفعح(اىانقال)و الصررلم بجعل الطلاقعق مال والخلع کالشلاث وذ کرائہ 
لوغالعها ولو عال ثم وطعها ق العرةعالماً با حرمة تستأنف العدة لكل وطأة و تعداخل العددال ان 
تدقصى الاو و بع تكون الشأنية و الفألغة عرة الوطم لا الطلاق حش لا یقع فیباً طلاق أخر ولا جب 
فيب نفقة ام وما قأله الصدر هو ظاهر ما قرمداهانفاعن الفتح حییف ... الوطن بعد الابأنة با لفاظط 
الكداية من الوطء بشببة ای لقول بعض الائمة انه لا يقع بدأ البأئن فأورث الخلاف فيه شبجة. (رد 
المحتارج')فقط وله تعالاعلم. ۹ /صفر ر۵ءهی. 

عدت حامله 


سوال : كسى خانم خويش را در دوران حمل طلاق نمود بس جه وقت با شوهر دوم حق 
از دواج را دارد ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عدت ار وضع حمل است که بعد از وضع حمل حق ازدواج 
را با کسی دیگر دارد. 

قال الله تعال وَأؤلاث الا تا جهن آن ین خی وش العدويروىحى الحامل مطلقا ول وامة 
او کتأبية اومن‌زنابان ترج حہلی من ز ناو دخل بها ثم مت اوطلقھا تعحدبالوضع جواهر الفتاوی وضع 
جمیع ملها ا. (ردالیعتار ہاب العرق) فقط ولله‌تعال اعلم. ۲ ۱ /ذیقعده ۲اعهی. 

وقتیکه بچه در شکم فوت شد حکم حمل آن 

سوال : وقتیکه بجهء مطلقه يا متوفی عنها زوجها در شکم او بميرد يس علت عدم وضع 

حمل عدت اوچه وقت تکمیل ميشود ؟ بینواتوجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : بطريقه عمليات یا ادویه رحم را تصفيه نمايد اكر حمل از 
يدت چهارماه باشد بدين طريقه مذكور اسقاط حمل عدت نكميل شود ويا در غير آن سه 
حيض را تكميل كند نا عدت ختم شود. 

قال برعا برضن جاع (قولموضع حملها) ىبلا تقدیر عدااسواء ولزدیبعن الطلاق اوالموتبیوم 
او اقل جوهرة و المرادبه احمل اللى استبأن بعض خلقه او كله فان لم یستمین بعضه لم تدقض العرة 
ران الحبل اسم لدطفة متغيرة فأذا كان مضغة او علقة لم تتغير فلا يعرف كودا متغيرة بیقین الا 
ليان يع ا کر عن الط فيه ده ا العا یستہیں الا مائةو حرا یوما (رد 
المحتارج” ,صد 

گرا یک طريق هو حمل وضع ند يس اکر مدت حمل ين دوسا ا تكميل كند 
بعذاز آن سه ماه عدت را تكميل نمايد. 

بل رمفاہر ان ها ما یار او تلع دالاس هر و الشامیة 
(لوله او تبلغ حن الايأس) يعنى فتحتد با لاشهر بعره و فيه انه مداف لقوله تعال واولا ال تال الأية 
لتأمل ح قلت وق حاشية المحر للشيخ خير الدنن لا معنى للقول ب لانقضاء مع وجودةالاشتغال ال رح 
به كلا تكب الشافعية قال الرم ی شرح الم ہا جولو مات واستمرا كثرمن اربع سلين لم تداقض 
لا بوضعه لعيوم الأية كما افتى به الوالں ولا مهالا بعهررها بلك و قال ابن قاسم فى حاشیة شرح 
المج قال شيخدا الطبلاوى افتیجماعة عصرنا بألتوقف على خروجه و اللى اقوله عرم التوقف اذا 
اس من خروجملتصررها ممدعها من التزوجأهولاشئ من قواعدد ينفع ما قلوه‌فاعلم ذلك اہملخصاو 
له رآن المرادمن قوله او تبلغ حسالايأسهو الا یس من خروجهوهل المرادمده دبأية حد ا حبل و هو 
انع سلیی عدن الشافعية وسنتان عدردا اواعم من ذلك حتمل واللى يلبغى العمل ما قاله الجماعة 
"القته‌سرعلية. (ردالیحتار ج,ص»۰)فقط وللهتعالاعلم. 2 "مرجب ٦۸ھ.‏ 

اگر معتده بر تایه كرايه مکان قادر نباشد آنرا خانه را ترک کند 
۱ سوال : زید خانم خود را گرفته به فصد سکونت در یک شهر ویک مکان کرایه می 
خصت هماناكه زيد فوت شد حالاً خانم از تاديه آن مقدار كرايه عاجز است آيا انتقال زوجه 
ظ " خانه بی كراء يا كم كراء از آنجا در ايام عدت جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 
۲ الجواب باسم ملهم الصواب : بله اگر استطاعت آن كراء را ندارد به مكان قريب تر 
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منتقل شود. قال ف العدویر وتعحدان ل بيت وجممك فيه الا ان خر عاو یعدم المازل او نمال تلى 
مالھا اولاتیں كراع البيمى.وق العلائية فتر جلاقرب موضع اليه (ردالمعتار 6۰۲ ) فقط ولل 
تعال‌اعلم. ۲ رذي قعدو٦۵۸.‏ 
معتده موت به قصد دیدن روی شوهر ميت از خانه بیرون نشور 
" سوال : بكر در يك قريه دوم در خانه برادرش وفات شد آيا خانم بكر بقصد دیدن روی 

ميت شوهرش حق رفتن را دارد يا خير ؟ در حالیکه بعد از تجهیز وتکفین باز كشت عدت 
راهم در خانه شوهر سپری میکند وآيا وقتيكه آن خانم بكر در خانه شوهر از وفات شوهر 
اطلاع یابد اجازه خروج را دارد يا خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر نزد معتده موت نفقه نباشد بقصد حصول معاش از خانه 
بیرون رفته می تواند اين چنین جهت مراقبت مال خویش اگر سرپرست داشته نباشد بس 
بايد حصه اکثر شب را در خانه شوهر بسربرد لذا جهت دیدن روی شوهر برایش بیرون 
شدن از خانه جواز ندارد . قال فرح التدوير ومعددقموى "غر جف الجديدنن وتبیت اکثراللیل 
فى منزلها لان نفقه‌با علیبا فعححا ج للغرو ج حل لو كان عدرها كفايعها صارت کال طلقة فلا عل لها 
اأغرؤج فتح وجوز ف القدية خروجها لاصلاح مالا بن لها مده كرراعة ولا وكيل لها . والعفصیل ل 
الشأمية(ردالبععارص»؟ ج”) . فقط واه جاده وتعالاعلم. ۲ بی لعدو ا هی . 

وجوب عدت در سفر 

٭ سوال : زید جهت مهمانی یا جهت کاروبار به شهر دیگر خانه همشیره اش همرای فاميل 
رفت همانا كه زيد در همانجا انتقال يافت آيا خانم زید بعد ازتکمیل تجهیز وتکفین شرهر 
بس عاند خانه شوهر خود شود يا در همانجا عدت خويش را سپری کند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اگرخانه شوهر از جای اقامت کم از اندازه مسافه سفر دور 
باشد بس خانم در همانجا عدت خويش را سپری کند واگر از مسافت سفر زياد باشد پس به 
جای اقامت آمده در آنجا عدت خویش را تکمیل کند. 

قا لز 90ویر یبا او مانت عدجا ُسفر ولوق مصر ولیس بيجا وبين مص رهام اسفر رجعت 
ولوبينمصرها مدتە(ال قوله) تعس ئمةانلم تین مرماً تشأقا و کلا ان وچرت عد الامام تلاایا (رد 
البعتار ج:.ص:4:) فقط وله تعال اعلم. ۱/ ذي قعدو ۸ھی. 
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مانند سوال بالا 

سوال : خانمى به هندوستان رفت هماناكه شوهرش انتقال يافت آيا خانم در هندوستان 
عدت وفات را تكميل كند ويا باز كردد به خانه شوهرش ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكر در باز كشت با او كدام محرمى نباشد در همانجا 
عدنش را تكميل كند واگر محرم باشد به قول امام صاحب رحمه الله در همانجا تكميل عدت 
لازم است اما به قول ياران به خانه شوهرش گشته در آنجا عدت را سهرى كند اين تفصيل 
در صورتى است كه در آنجا سکونت ممكن باشد اما اگر از طرف حكومت اجازه نباشد پس 
باز گشته در خانه شوهرش عدت راتکمیل کند 

تال شرح الحدوير آن‌مر: تما یصلح للاقامة کہا البحر وغیروزا ادق النبر وبيده وين مقصرسا 
سفراو كانس مم ر اوقریة تصلح للاقامة تعسمة ان لم جر رگا اتغاقًا وكذا انوجردععس الامام 
رحهلله تعال (ردالیعتار ص۱۰۲ ج۲) . فقط وله تعال اعلم غرفەربیع‌الآخر ۲۵۰ اهی. 

با اسقاط حمل عدت ختم شون 

سوال : اگر خانم معتدهء حامله . حمل خويش را جهت کوتاه شدن عدت توسط ادویه 
سافط کند برای تعجیل عدت آیا عدت او تکمیل شد يا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : اگر حمل از چهار ماه يا زياد از چهار ماه باشد با اسقاط 
أن عدت ختم میشود در غير آن بعد از تکمیل سه حیض عدت او تکمیل میشود بس اگر 
بعد از اسقاط اقلاً سه يوم هم خون رفت حیض محسوب گردد که بعد از آن دو حیض دیگر 
داهم تکمیل کند واگر اقلاً سه يوم خرن نرفت بس سه حیض دیگر را تکمیل کند تا عدت 

یل شود. 

اش العلائية وسقط مالس ای مسقوط ظھربعض لته کید او رجل اواصيع اوطفر او 
ولا يستبين خلقه الا بعد مائ وعشرين پمال قوله) و تدقدی به العدة فان لم يظهر لشن 
رش ول الشامية (قوله ومسقوط ای البعرالتعبير الس قط وهو انر لفط ومع ماع 

اسقط لازم لا يبنى مده اسم المفعول و اما معنى فلان المقصود سقوط الولدسو اسقط بدفسه او 

5ح.(ردالمحتار ج),هن۲۰)  .‏ فقطواله‌تعال‌اعلم اير مضان كاف . 
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اسقاط حمل جهت ختم نمودن عدت 
سوال : تحرير فتوی شمایان با ما موصول شد . خیلی ممنون شدیم. از اینجا معلوم شد که 
اگر زن حامله توسط ادویه حمل خود را ساقط کند عدت او خاتمه مى يابد اما آيا درين 
طریقه اسقاط حمل برای عجلت در اکمال عدت جواز دارد يا خير ؟ آيا این عمل موجب 
گناہ است يا خير ؟ بینوا توجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از تکمیل چهار ماه حمل اسقاط حمل جواز ندارد اما 
در قبل ازين مدت چهار ماه اختلاف است. راجح اينست که بدون مشکل سخت ومجبوریت 
نمودن هم جواز ندارد تا وقت ولادت در عدت کدام ضرری نیست اگر ضرر می بود خداوند 
تعالی چنین حکم مشکل را هیچگاه نازل نمی نمود. زیرا خداوند جل جلاله میفرماید که : 2 
ا َل کم لاش من عرچ . (یعنی خداوند هيج چنین حکم را نازل نکرده که بر مردم 
مشکل باشد) لذا با این مقصد اسقاط حمل جواز ندارد ارشاد الهی است که : 
فى حیض الهامية معري الس الفرائد قالوا يماح لها ان تعا جف استنزال الدم ما دام احمل مضفة 
اوعلقةولم ؛فلقله عضو وقدروا تلك المرقماثة وعشرينيوماً وام اباحوا لك لانهلیس پاد یاه (رد 
البححار ج).ص»»۲)ول‌مهر العلاثیة و قالوا یبا حاسقاط الولدقمل اریعة اشھر ولوبلا اف ىالزوح وى 
الهامية قال ف الهبربقی هل یبا ح حالاساناط بعد لحمل نعم یبا حمالم یععلق مدەشی۔ ول يكون ذلك 
الا بعد مائة وعهرين يوماً وهلا یقتھی انيم ا رأدوا بأ لتغليق نفخ الروح و الا فهو غلط لان التخلمق 
يتعقق بالمشاهرة قبل هزه المرة كلاف الفتح واطلاقهم يفي عدم توقف جواز اسقاطها قبل المدة 
الم ل کورقاعلی افن الروج وق كراهة الفانية ولا اقول پا حل اذا البحرم لو کسر بيش الصين طمدهلانه 
اصل الصیں فلما کان یواخل با ہزاء فلا اقل من ان ياحقها اثم ها اذا سقطت بغیر علر أ قال ابن 
وهیان ومن الاعزار ان يدقطع لبهها بعد ظهور الحبل و لیس لاني الصی ما يستأجر به الظئر و يداف 
هلاكه ونقل عن اللغیر لو از اد الالقاء قبل محى زمن يدفخ فيه الروح هل يماح لها لك ام لا 
ا حتلفوافيه و کان الفقيه على بی‌موشییقول انەیکرەفانالماءبعدما وقع ف ال ماله اف یکونله 
حكمالحيأة كبا بيضةعبين! حرم وموتاق الظهيرية قال ابنوهیانەفاباحة الاسقاط حمولة على حألة 
العزر او انپا لا تأثم اٹم القعل اھ ويما ف الل عير تيان انهم ما ارادوا بالتخلیق الا نفخ الروح و آن 
قاضی خان مسبوق ا مر من الحفقه وله تعالى الموفق أ کلام الاجر ح (رد المحتار ج۲.ص )ول 
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المظلر معجا قبیل بأب الااستیراء و فى ال یر8 لو ارادت القاء الماء بعد وصوله الى الر م قألوا ان مطسی 
مرةيدفخ فيه الروحلا یم لها و قہلهاعتلف الم شا فيه والدفخ مقدر عمآئة و عشران يومايا عدییف 
أدقالق الغانية ولا اقول به لضمأن البحرم بيض الصيدلانه اصل الصید فلا اقل من ان ياحقها اثم و 
منالوبلاعذر أتويأقتمامه لبیل احياء المزات واه تعال اعلم (ردالمعتار جمس" ول العلائية 
ہیل احياء الموا ع ويكرةا نتساى لاسقاط حملها وجأزلع زرحي كلا يتصور وق الشأمية (قوله ويكرة 
ا ای مطلقاً قبل التصور وبعدةاعل ما اخحتارتاق الغأنية کیا قدمدأة قميل الاستهراء و قأل الاامبالا 
ثم ام القتل (قوله و جار لعلو) كأ لمرضعة اکا ظهر بها احبل و انقطع لبها و ليس لال الصبی مآ 
يستأجر به الظثر و بخاف هلاك الولں قالوا يماح لها ان تعاجق استلزال البم ما دام الحبل مضغة او 
علقةولم هل ىله عضو و قدر وا تلك المد8عماثة وعشرين یوما و جازلانه لیس باد یو فيامصيأنةالأدئى 
غألیة (قوله حيسف لا يتصور) ليد لقوله وجاز لعلر و التصور كمال القدية ان يظهر له شعراواصيع او 
رجل او حوفٰلك. (ردالمعتار جم ص۳۰ فقط وله تعال اعلم . ٣۴‏ کٹوال ےھےی. 
عدت ممتدة الطهر 
سوال : اكر بر كدام خانم جوان حيض نمى آيد ويا بعد از مدت طويل بر او حيض مى 
أيد ووقتيكه به او طلاق داده شود بس در صورت عدت آیا سه ماه را تكميل كند ؟وآيا 
عدت او تكميل ميشود ويا كدام طريقه دومى برای سپری نمودن مدت عدت از نگاه شرع 
رجود دارد ؟. بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خانميكه بر اوحیض نمی آيد يا جهت رسيدن او به عمر 
شعت سالگی آنسه كرديده است اكر بعد از آمدن حيض بار دوم خون قطع شود يا دير بعد 
بر أو حیض می آید پس جنين خانم بارسيدن پنجاه وپنج سالكى آئسه ميكردد كه عدت او 
ناض سه حيض سه ماه می باشد اما در صورت ثانيه شرط است كه اقلا از مدت شش ماه 
“بض مسدود شده باشد بس در این صورت بعد از تكميل سه ماه عدت تكميل شود در 
"لدان هر دو نوع اياس اگر بر خانم قبل از تكميل عدت حيض آمد بس از ابتداء با سه 
كش عدت را تکمیل کند اگر قبل از سن اياس از داكتر دواگیرد اكر با ادویه هم حيض 
٣ری‏ نشد بس در صورت ضرورت از مفتى مذهب مالکی ها فتوی كيرد برای تکمیل 
عدت يك ساله در صورت نیافتن قاضی مذهب مالکی و در صورت ضرورت شديد 
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بدون قضاى قاضى حكم كند بر سبرى یک سال برای تكميل عدت . 
قال ف العلائیةآیسة اعحدت با لاشهر ثم عاددمها على جارى عادبا اوحہلت من زو ج اخر بطلسی, 
عدهبا و فسدنكاحها و استأنف ایض لان د رط الخليفة تعاقق الایاس عن الاصل وفلكبالعجر الرائم 
ال‌الموت‌وهو ظاهر الرواية كبا ف الغاية واخدارةق الهراية فحص المصير اليه قأله ل البحر بعرحكاية. 
ستة الوا ل مصححة واقرة البصدف لک اختأر البهنسى ما اختارةالشهين انها نرأته قبل ام الاشھر: 
استأنفه لا بعدها قلت و هو ما اختارہ صدر الشريعة ومدلا خس روو البأقأنى و اقرة البصدف ف باب 
المميض و عليه فا لدكاح جائز و تعحد ق المستقبل با حیض كما صضحه ف الخلاصة و غيرها وفىالجوهرةو 
المجتبی اله الصحيح المختار و عليه الفتؤى وف تصحيح القدوری و فلا التصحيح اول من تصحیح 
الهرايةو ل النبر اله اعدل الروايعو تماما علقتهعل الملتفى والصغيرق لوح أضديعدتمام الاشهرلا 
تستأنف الا اذا حاضشت ف اتثداعها فتستأدف با حيض کہا تستأنف العرق بأ لشهور من هأضع حيضة او 
دتین ثم ایست تحرزا عن الجمع بين الاصل و المدل والایاس ‌سلەللرومیة وغيرها مس و مسونعید 
الجمهور وعليه الفتؤى وقيل الفتژی على مسين نهر ول البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم 
تعض حکم بأياسها وق الشامية (قوله وق البحرعن الجامع #)يحتمل ان یکون مبنيا عل القول‌بتقدیرہ 
بكلاثين لک اهر وله‌ولم تعض انا لم یسب لها حيض اصلا وهی الشأبة للع لسن وم رحکبھاو 
يؤتدهما ل التاتارخانيةعن الهدابيع ام رأقما رأت الرم وم بلت ثلائين سنة مغلا رأت یوما دمألا غير 
ثم طلقها زوجها قال لیست بآيسة وقال ابوجعفر تعد الشهور لام من اللاق لم ضس وبه احلا 
(تدبيه)هل يؤخلبقولها ادا ہلغ ی سن !لايس كبا يقبل قولها بألقبوليس الصغرا ملا برمن‌بیدةلم ار 
من صرح بهم علمائدا وینمغی الاول عل رواية الحقرير عرظ اما على رواية عرمه فا لمعخير اجعهادالرأى 
كمامر تأمل (تدمة) وذكرق الحقائق شرح المدظومة النسفية باب الامام مآلك ما نصه وعدددا مالم 
تبلغ حل الاياس لا تعدد ب لاشهر و حدة نجس و مسون‌سنة هو البختار لكده يشترط للحکم با لاياس ل 
هله المدة ان يدقطع الرمعها مرقطويلة وھ ستة اشه رف الاح ثم هل يشترط ان يكون انقطاع ستة 
اشهر بعد مدة یاس الا انه ليس بشرط حت لو کان منقطعاً قبل مدة الا یس ثم تمت مدة الايأسو 
طلقها زوجهابحكم بایاسھاوتعتد بدلاثة اشھر هلا هو المدصو صو الهفاءق الحيض وطلعدقيقة تضفظ 
أدونقلهلةالعيارة واقرالشھاباحمدبن يونس الشلبى فد ر حه عل الکارعن خط العلامة با كبر شارح 
الكازغيرمعرية لاحو نقلھاط عن‌السیداحبوی. (ردالیحتار ج.ص»۰) 
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وقال ف العلائية والعرةحق من لم تعض حرام ام ولدالصغر بأنلم تبلغ تسعا اوبآن بلغ سن 
یاس او بلغ با لسن و خرج بقوله و لم تعض الشابة الممدرة با لطهر بان حاضت ثم امتد طهرهاً 
نتعتد با حيض ای ان تبلغ سن الارأس جورهرة و غيرها و ما ف شرح الوهبانية من انقضا جا بتسعة 
اشهر غريب نالف جميع الروايات فلا يفتى به كيف وق نكاح الخلاصة لو قيل حدفی ما ملهب الامام 
الهافى ,ال کذا وجب ان يقول قال ابو حديفة إل كذا نعم لو قصى مالک بلك دفن کیا 
البعروالتبرو نظي هشبيغدا الخيرالرمق سالبامن‌الدقدفقال : 

لبيتدة طهرا بتسعة اشهر وماعدة ان مالك يقدرُ 
ومن بعدةلاوجهللدقض فكلا يقال بلا نقد عليه يدظر 

ول الشامية (قوله اوبلفت‌بالس) ای مس عه راسلة طعن العداية ومغلها لوبلغتبالانزال قبل 
هله لیر و قوله ولم عض شامل لما اذالم تر دما اصلا اورأت و انقطع قبل العام قال ف البحر عن 
التاتارخآنیة بلغت فرأت یوماً دما ثم انقطع حى مضت سنة ثم طلقها فعرهها بالاشهرأ5. و سه لكر 
الشارح عن البحر اجا اذا بلغت ثلاثين سنة ولم تعض حکم بایاسها و یا بيانه (قوله بان حاضت)اى 
ثلاثة ایام مثلاً (قوله ثم امتد طهرها) ای سنة اواکثر بحر (قوله من انقضاعها بتسعة اشهر)ستتمنبا 
مرةالاياس و ثلائة ميا للعرة رأيت ؛خط شيخ مشأتخدا الساتحال ان المععمن عدن المالگیة الەلاہں 
لوفاء العرة موسنة كأملة لسعة اشهر لمر ةالارا سوثلاثة اشهر لانقضاء العرة قلت ولا عبر ل المجمع 
الحو ل(قولمفلا یفتی بە) اعترض پانه قول مالك هزر و التقلیںجائربش رط عدم التلفيق كما ذ کرہ 
الشيخ حسن الش رنبلا ل 3 رسألة بل ومع التلفیق كبا ذكرة الملا !بن فروخ رسأل قلمعما ذ کرهابن 
فروخ رده سيّرى عبد الغنى فى رسألة خاصة و التقلید و ان جار بغ رطه فهو للعامل لدفسه لا للمفی 
لغيرة فلا يفى يغير الراك ل مذهيهليا قدمه الشارح ف رس المفتى بقوا لهوحأصل ما كر الشيخ قاسم 
أاتصحيحه انهلا فرق بين المفتیو القأضى الا ان اليفتى بر عن ا حكم و القاضى ملزم به وان الحكمو 
الفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للاجماع و ان الحکھ الملفق باطل با لاجماع و ان الرجوع عن 
التقلیں بعد العبل باطل اتفاقاً #و قرمدا الكلام عليه هنأك فافهم. (قوله وجب ان یقول | ملا 
٠‏ مهاو على اقول بعض الاصوليين لا يجوز تقلين المفضول مع وجود الفأضل وبى عق كلك وجوب اعتقاد 
انم لهبهصواب تیل خط وان م زهب غیره خطأ بحتمل الصواب فا فا سئل عن حكم لا جیب الابما 
فو صواب عدردفلا جوز ان جیب هب الغير وقدمدا ل ديماجة الکتابتمام الکلام عل ذلك (قوله 
نعم لو قضى مالک بلك تفل) لانه میں فيه و هلا كله رد عل ما فل الدرازية قال العلامة والفعؤىق 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد پنح 55 الم 


زماندا عل قول مالك رج اير و صل ما جامع الفصولين لو تھی قاض بأ نقضاء عدعها بعل مسی تسیز 
اشهر تفلأ لان المععيران القاضى لا يصح قضأؤلايغير مژهیەخصوصاً قض لازم ندا (قوله لمیر 
لحدولن و نصب طهر اعلى التمييزط (لولهوفا عزة) بقع رو فا لل رورلوهوميد دا خبرةاقولهبتسعة اشهر 
والجملةدليل جواب الشرط الى هوان مالک یقندر یعلی ان حکم القأدى المألى بتقدیر التسعة اشهر 
لممتزة الطهر كأن هذا الماندار عرّهها و من بعره ای من بع قضاء القأضى المالی إا المقدار لاوچه 
لدقض القاضى الحدفى حكيه لانه فصل جعبن فيه فاقضاً ؤلا رفع اخلاف أ ح وق بعض النسخ ان مالک 
يقرر بالراءلكن قد علمت ان المعتیں عد المالكية تقدير الب ةيحول و نقله ايضاق البعرعن المجیع 
معرباً لمالك تفہ (قوله لهكذا یقال) يعنى ینمای ان یقال مدل هذا القول خی من نقد و اعتراش 
يدظربه عليه لا كمأ قال بعضهم من انه يفتى به للضرورة اہ ح قلت لکن هلا ظأهر اذا امكن قضاء 
مالک به او تعکیمه اما بلادلا يوجدفيها مالی بعکم بهفا لە رور متحققة وكأن هذا وجه ما مرعن 
الجرازية والفصولين فلا يرد قوله ق العهر انهلا دا ال الافتاء بقول نعتقں انه خطاً جحل الصواب مع 
امکان الترافع الى مالک بحکم به اه تأمل و لهذا قال الزاهرى و قل کان بعض اصصابدا يفتون بقول 
مالك لاير فی هله المسألة للهرورة أت ثم رأيت ما بحفته بعیده ذ کرہ محشى مسكين عن السیں 
الحموى وسيأق نظير هله المسألة ل زوجة المفقود حيف قيل انه يفتى باقول مالك لير انها تععد 
عدڈالوفاًقبعدمھی اربع سنين.(ردالمعتارج:.ص:0)فقطو الله تعال اعلم . 
ه "لرجب الواه. 
واجب بودن عدت و مهر کامل بعد از خلوت صحيحه 

سوال : زيد شاكره را به نكاح كرفت بعد از خلوت صحيحه كه زيد جهت نامرد بودن با 
شاكره جماع هم نكرده است آيا در صورت طلاق برزيد مه ركامل واجب است ويا یک 
مقدار آن مهر وآيا برشاكره تکمیل عدت لازم است ويا خیر؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر زيد مهر كامل واجب است وبعد از طلاق بر شاكره هم 
عدت كامل واجب است . 

قال ف العدوير والخلوة بلا مائع ال قوله) كالوطء ولو مهبو او عدیگا اوخصيا ف ثبوت اللسب 
وتأكدالمهر والدفقة والسكنىوالعدةا غ(ردالبحتارص۳:۰ج۰). فقط وله تعالاعلم. 

غر وذي‌الحجه رااهی. 


این الفتاوی«فارسی» جلد پنج 
خانم در خانه سكونت خون عدت خويش را بكذارد 

سوال : زيد جهت كار وعمل از قريه خویش به شهر دوم سفر نمود ودر آنجا زندگی 
خويش را بسر مى برد با خانم خويش هماناكه زيد درآنجا انتقال کرد. آيا خانم او عدت 
وفات را در خانه سپری كند يا در خانه اول شوهرش يا در همین قريه در خانه كدام 
خویشاوند والدین خویش در این مورد حکم شریعت مطهره چیست ؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : در همین خانه عارضی بر او تکمیل عدت واجب است. 

تال ل العلائية وتعتدان ای معحرة طلاق وموت فى بي وجبت فيه , و الشأمية هو ما يضاف 
الما بألسكنئ قبل الفرقةولوغیربیت الزو ج (ردالمعتار ص »+ ج) فاط وله تعال اعلم 

۸محرم ٣۹ھ‏ 
در دوران عدت سفر نمودن جواز ندارد 

سوال : یک ولى كامل وفات شد كه دوخانم داشت یک خانم اوبا اولاد هايش در یک 
شهر وخانم دوم او كه اولاد هم نداشت با فاصله يكصدوبيست كلوميتر در شهر دوم زندگی 
مى نمودند يس مريدان اين ولى بر قبر اومزار تيار كردند ومى خواهند تا در حق اهل 
وعيالش فيصلهء دائر كنند خواستند تا اين خانم از فاصله یک صد وبینست كيلومتر با آنان 
شركت ورزد. آیا آن خانم كه در فاصله يكصدوبيست كلوميتر دور است حق دارد که در 
این اجتماع شركت كند يا خير ؟ بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : براى معتده وفات جهت حصول انتظام معاش در روز و در 
يك حصه شب از خانه بيرون بر آمدن جواز دارد اما حق ندارد كه به اندازه مدت سفر يعنى 
۵ كيلو ميتر مسافه را طى كند اين تحقيق را در رساله من (القول الاظهر فى تحقيق 
مسافة‌السفر) مطالعه كنيد. بس در كم از مدت سفر خانم معتده حق سفر را دارد در وقت 
ضرورت اشد که احتمال هلاک مال يا متاع او باشد وكدام شخص قابل اعتماد هم در آن . 
مسئله نمائندكى او را نكند باز هم بايد حصه اكثر شب را به خانه بر سائد. 

قال ل شرح العدوير و معدرة موی آفر ج ل الجديدفن و تبیمع ا کثر اللیل ف منزلها لان نفقعپا 
عل فا ج نله رو ج حل لو کان عدرها كفأيةها صار كالمطلقة فلا م ل لھا ارو فت وجورق 
القنیة خروجها لاصلا حما لا بدلها مده كزراعة ولا وكيللها (ردالبعتار ج».ص۰۲) وفيه او كاتنت 


۳۹۲ 
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ف مصراوقرية تصلح للاقامة تعد ثمة انلم تی رما اتفاقا و کذا ان وجددت عد الاسام زر 
(ردالیعتار ج۲.ص:۰) وق الذانية المععرةلا تسافر مج ولالغيرة ولا یسافر بدا زوجها عدردا. (الخانية 
علىهامش الهدرية ج:,ص۷٭ہ)فقط وله تعالاعلم. ٣/شوال‏ ,٣ا‏ 
اكر معتده موت بنا بر تنهائي در خوف باشد مكان عدت را تبدیل كند 
سوال : معتده موت در خانه شوهرش تنها در وحشت است كه در آنجا ازسبرى نمودن 
عدت معذور است. آيا می تواند در جای پر امن عدت خويش را کامل کند ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! اگر در تنهائی خطر جان. مال ومتاغ او می باشد و در 
تنهانی خطر وحشت را دارد. بس در خانه نزدیک کدام رشته دار عدت را تکمیل کند. 
قأل فی شرح العدوير و تعحدان ای معترة طلاق و موت فيه ولا يخرجأن مده الا ان ٹف رج اویعبرم 
المنزل او تخافا امپنامه او لعف مألها او لا تجن کرام البيت و حو ذلك من الطرور انت فتخر جلاقرب 
موضع اليه وف الطلاق ال حیمدشاءالزوچج ول الشامية (قوله ونمو ذلك) مده ماف الظهيرية لوخافمعبا 
للیل من امر البیمت و الموت ولا احدمعھا لها التحول وا خوف شدیدا و الافلا (ردالیحتار ج۲.ص») 
فقط وله تعال اعلم . ۳جمادي‌الاوني .قله 
از خانه بر آمدن معنده به قصد علاح 
سوال : آيا رفتن معتده نزد داکتر برای علاج و ادویه جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر داکتر به خانه آورده نمی شود ومریض هم سخت باشد 
در چنین حالت مجبوری نزد داکتر برود جواز دارد. 
قال ف شرح العدوير و تععران ای معترة طلاق و موت فيه ولا خرجان مده الا ان فر او یجنم 
المازل او فافا انہںامه او لعف مالھا او لا تجن کرام البيت و نحو ذلك من الضرورات فعخر ج لاقرب 
موضع اليه ول الطلاقالىحيمه شاء الزو جوف الشامية (قوله ونحو ألك) مدهما فى الظهيرية لو خافعبا 
لليلمنامرالبيت والبوت ولا احدمعھا لھا التحول وا خوف شریرا والافلا.(ردالمحتارح:.ص0) 
فقطوالثهتعالاعلم. ۱ ۲ذي‌الحجه ,۹۲ھی۔ 
آمدورفت نمودن ور صحن هاي مشترک 
سوال : در يك فامیلی چند خانه ها ست دروازه همه مشترك است که شكل یک قلعه را 


احسن الفتاو ي «فارسی» جلد پنجم ۳۹۳ باب العدة 
دارد. اگر کسی در یک خانه وفات شد آيا اگر خانم در اين طانه هاى متعدد ودر حويلى آن 
خانه هاى مشتر ک آمدورفت كند جواز دارد يا نه ؟ بينواتوجروا. 

الحواب باسم ملهم الصواب : به خانه ها وحویلی های دیگر آمدورفت خانم جواز ندارد 
البته اگر تمام خانه ها از شوهرش باشد بس در این صورت در حویلی آن خانه های دیگر 
هم آمدورفت جواز دارد. 

قال ل العدويرولا تفر ع معترذارجعی وبأئن لو حر8مکلفة من بيعها اصلاً ول الشرحلاليلاً ولا ههاراً 
ولا ص دار یبا مدازل لغیرهو لو بأذنه لانهحق له تعال وق الشأمية (قوله وفيها مدازللغيرة) ای 
غير الزوج بخلاف ما اذا كانمك له فان لها ان خر ج الهأو تبيك ف اق مازل شادت لاعبا تضاف اليباياً 
لسکلی‌زيلمی. (ر دالبحتار ج».ص7») فقط وله تعالاعلم . ۸ جمادي‌الارلي ٩۵‏ هی 

در ایام عدت بنا بر ضرورت شانه نمودن موها جواز دارد 

سوال : اگر خانم معتده موی های خويش را بنا بر بيدا شدن خزنده تيل زده شانه کند 
جواز دارد یا خیر در صورتیکه بدون شانهء ميده با شانه های عام سر او هم شانه نمی شود 
وخزنده از سرش نمی افتد ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين حالت ضرورت برای معتده جرب نمودن موها 
رشانه نمودن آن باشانه بار يك نه بلکه با شانه کلان جواز دارد. بلا ضرورت شانه کلان هم 
جواز دارد. 

ال شرح العدوير تمں(ائی قوله) بترك الزیدة لى او حریر او متشاط بضيق الااسنان( قول او 
بعلرراع للجبيع اذا الدرورات تبيح المحظورات وق الشامیة (قوله ضیع الاسنان) فلها الامتشاط 
اسان المشط الواسعة ذكرقاق المبسوط ونه فيه ل الفتح لكن نأل عن الجوهرة تقيهدة ب لعلر ثم 
لال تحت (قوله راجع للجميع) او تشتی رأسها فتدهن و تمشط بالاسنان الغليظة المعباعرة من غير 
أرادةالزيدة لان هلا تراولا زيدة.(ردالیعتار جص-») فقط ولله تعالاعلم. 

> ا رمضان .۹۵ ھی. 
در نكاح باطل عدت نیست 


ال : نور البشر حسنى را به نكاح كرفت بعد از چند يوم جهت بدحالى روز گار 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۳۹4 لبس سس سيان الس 
نورالبشر ازخانه پدرش فرار نمود كه خانم از حال او ہی خبر مانده وجهت نداشتن وکیل 
و کفیل به مرض سوه تعذیه مبتلا شد بالاخره از خانه خسر هم به خانه عمه خویش رفت بعد 
از چند ماه عمه او را مجبور ساختن تا با پسرش ازدواج کند حسنی قبول نکرد بالاخره بر ار 
تشده نمودند و حسنی را به پسرخویش ازدواج کردند بعد از دو سال نورالبشر خط فرستاد 
وبيدا شد وگفت من می آیم. بس حسنی با اطلاع يافتن از شوهرش به خانه نورالبشر رفت 
در اين صورت حکم شرع چیست در صورتیکه نورالبشر از مدت دو سال غائب بود؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نكاح حسنی هنوز با نورالبشر قايم هست ونکاح دوم باطل 
است بر حسنی عدت هم واجب نیست اگر در اين دوران اولاد تولد شده باشد آن هم از 


نورالبشر شمرده میشود. فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. ` ۵,صفر ۹۸ى 
ایام عدت در شفا خانه پائیدن 


سوال : هنده در شفاخانه بستر بود. بعد از عملیات شوهرش فوت شد وهنده هنوز زیر 
علاج بود. يس اين ایام عملیات راهنده چگونه تکمیل کند اگر باز گردد به خانه شوهرش 
زخم هنوز تازه است ودر دوران عدت رفتن او به داکتر جه حکم دارد تا نزد داکتر برود 
برای علاج ؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : تا رقتیکه هنوز زخم های هنده جور نشده وداخل شفاخانه 
باشد بعد از آن به خانه شوهر باز گردد در صورت اشد ضرورت بار دوم نیز به داکتر 
مراجعه کند جواز دارد. 

قا لف العلائية و تعتران‌ای معتدفاطلاق وموك لبي و جیمی‌فیه ولا خرجان مده الاان تفر او 
یعہرم المازل او خاف انبرامه او تلف مألها او لا تجن کرام المیمی و نمو فلك من الجرورابعه ول 
الشامیة(قولەو ٹیو فٰلك) مده‌ما ل الظھیریةلو خافتباللیل من ‌امر المومی‌و المونع و لا احلمعها لها 
التعولوالفوف شدیدا والافلا.(ردالمعتارج»,ص» فقط وا تعال اعلم . 

۶ ربیعالاول ,۹۹۸ف 


این الفتاوی«فارسی», جلد پنجم ۳۹۵ باب العدة 
بر صغيره در دوران عدت حيض آمد 
سوال : یک دوشيزه صغیرہ عدت را بالا شهر آغاز كرد كه در این دوران بر او حيض 
دروع شد آيا عدت بالا شهر را تكميل کند يا از سر نو عدت بالحيض را آغاز كند ؟ 
پینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر يك دقیقه قبل از تکمیل سه ماه هم بر او حیض آمد 
بس از ابتداء عدت را با سه حیض تکمیل کند. 
قال ل العلائية والصغيرة لو حاضت بعل تمام الاشهر لا تستأدف الا اذا حاضت فى اثدامهاً 
فنستأنفمأحيض.و ل الشامية (قولهل اثداءها) ای قبل مها ولوبساعةط (ردالمعتارص*ج») 
فاط وانہ“جمانەوتعا لی !علم . غرہہ ربیع الآخر ۸ ٩هی‏ 
در اثناي عدت حيض بندش يافت 
سوال : یک خانم مطلقه عدت را بالحیض شروع نمود كه در اين دوران حيض بندش 
بانت آيا عدت را بالا شهر تكميل كند ؟ واگر دوحيض را تكميل نموده باشد بالحيض بعداً 
حيض بندش يابد آيا با گذشتن ماه سوم عدت او تكميل می شود ويا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اين خانم به سن اياس رسيده باشد بس عدت را بالا 
شهر تکمیل كند ناگفته نماند كه شش ماه بعد از بندش حيض حکم اياس آغاز ميشود پس 
بعد از انتظار شش ماه سه ماه عدت ديكر را تكميل كند اگر يه سن اياس نرسيده بود پس 
اتظار بکشد حيض سوم را سن ایاس از پنجاه وپنج سالگی آغاز ميشود بشرطيكه از انقطاع 
خون شش ماه گذشته باشد اما بعد از پنجاه وپنج سالگی نيازى نيست به شش ماه ديكر. 
قال ل فرح التدویر و الصغيرة لو حاضت بعد مام الاشهر لا تستأنف الا افا حاضت ف اثداعبا 
لنستائف با جيه کہا تستأنف العرةبانشهور من حاضسع حیضة او ثدتين ثم ایسی تحرزآعن لجع 
نالا صل و الب رل الا ياس سنه للر و میةو غیرها مس مسون,عدن! جمهور و علیه الفتو یو قأل‌اين 
دنز (تعمة) ذكر ف ا حقائی شرح المدظومة النسفية فى باب الامام مالك لوہ ما نصه و 
ام تلع مدلا یس تمد فی راان وسونستاهوالبختار نکن يفارط لمکم 
٠‏ "4ل هذه البرة ان يدقطع الدم عنها مرة طويلة و ستة اشهر الا ثم هل يشترط ان یکون 
1 الغطأعستة اشهر بعرم دة الا ړس ال انه ليس به رط حف لو كان مدقطعاً قبل مرة الاياس ثم ی 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينج ۳۹۶ باب المد 


مق الاياس وطلقهازوجها بعكم رلياسها و تعد بعلاثةاشهر هنا هوالمدصوص ف الشفاءل لحيو 
يط )مو دعل خا العیارقواقرها لههاب ادن يولس الخل یلیذ رحه لالز هط ۱ 
العلامةيا كبرشارح الكنزغيرمعرية لاحدو نقلها عن‌السیدالحموی۔ (ردالبحعار ج».ص» فقط 
واللهتعاقاعلم. غرهء ربيعالآخرسنه4 قت 
اکر بعد از بلوغ حيض نيامد عدت سه ماه حساب شود 

سوال : اگر بر یک خانم از سن بلوغ تا يوم طلاق حيض نيامد و در وقت طلاق جهل سال 
عمر داشت بس عدتش را چگونه تكميل كند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عدت اين خانم سه ماه كرفته شود . 

قال ف التدویر والعرة ف من لم تحض لصغر ا وكبراوبلغبا لسن ولم حض ثلاثة اشهر ول الشامية 
(قولهاوبلغتبالس)ای مس عش قسلة طعن العدايةومهلها لوبلغح بألا تزال قبل هلةالمدقوقوله 
ول منتحض شام ل ليا اكالم تر دما اصلا اورأت و انقطع قبلالترام. قأل ف الیحر عن العاطرخانية بلغت 
فرأت یوما دما ثم انقطع حش مضمعسنة ثم طلقها فعدهها بالاشهر أه. (ردالہحعار ج۲ ص۰۲ لقطو 
له تعالاعلم. - “رربيعالآخر .4ق 

جهت كدام اذيت ذهني تبديل نموون مكان جواز ندارد 

سوال : بعد از موت شوهر خسران با بيوه او كه حامله هم بود بد وضيعتى وبد گذرانی 
ميكردند كه او خود را مامون نمی دانست آیا ایام متباقی عدتش را در خانه يدرش تكميل 
كند ؟ بينواتوجروا 
. الجواب باسم ملهم الصواب : جهت جنين تكاليف ودشنام خسران قبل از تكميل نمودن 
عدت ترک نمودن خائه شوهر وبرآمدن از خانهء شوهر جواز ندارد. فقط. و الله سبحانه 
وتعالی اعلم. ۸ جمادي‌الآخر ۹۹ کت 

در خلوت فاسده عدت واجب میگردد 

سوال : اگر کسی بعد از خلوت فاسده خانم خويش را طلاق نمود آيا بر خانم عدت 

واجب ميكردد يا خير؟ بينواتوجروا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۳۹۷ باب العدة 

کہائی عدة العلاثية ان وطعی ولو حكمًا كالغلوة ولوفاسد8(ردالمحتار ص ۲۴۰۰) ول البهر معدا 
ویب العدة فى الكل ای کل انواع الغلوة ولوفاسدة , ول الهامية هذا ف الدکاح الصحيح اما الدکاح 
الفاسن لا تہب العدة ف افلو8 فيه بل حقيقة الںخول فعح (ردالمحتار ص ۳۰۳ ج٠)‏ . فقط وله تعال 
اعلم. | رجماديالآخره ؛ الى 

خوردن «بان» در دوران عدت 

سوال : آیا خانمی که عادی خوردن (پان) باشد که ترک آن برایش خیلی مشکل تمام 
ميشود در دوران عدت (پان) بخورد يا خیر ؟ آيا بین هردو نوع عدت کدام فرقی هست؟ 
اگر عدت موت باشد يا عدت طلاق ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خوردن يان در عدت طلاق رجعی جواز دارد اما در عدت 
طلاق بائن وعدت موت جواز ندارد البته اگر ايل. لونگ وغیره خوشبوئی ها نداشته باشد ۔ 
جائز است.فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. ۳ رجماديالآخره ٠٠‏ "ام 

خانم بائنه باشوهر جكونه زندگی بسر يبود 9 

سوال : اكر كسى خانم خويش را طلاق مغلظ داد يا طلاق بائن آيا خانم در همان لحظه 
خانه شوهر را ترک گفته درجای دیگر عدت بگذارد يا در خانه شوهر ؟ شنیده ام آياك 
فرانی است بايد خانم مطلقه در خانه شوهر عدت را تکمیل کند اما در اين حالت چگونه با 
تنهاگی در آن خانه باشوهر که نامحرم هم گردیده زندگی مطمئن را بسر ببرد آيا هردو در 
خانه های تنهاگی باشند ؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در خانه شرهر عدت را تکمیل کند اما بايد بين هر دو حائل 
باشد تا خلوت واجتماع آنها واقع نشود وازاین شوهر كاملاً پرده کند ويا شوهر مكلف شود 
تا در ايام عدت خانه را تخلیه کند بايد یک عفانم دانا بين هر دو حائل باشد تایکی را از 
دیگر حفاظت کند. در غير آن بايد خانم در خانه دیگر عدت را تکمیل کند 

قال ل شرح العدوير ولا پن من سترةابيههما ل البائن لعلا هت يا لاجدبیة و مفاده ان الحائل مدع 
لوا المحرمة و ان هماق المازل علیهما او کان الروج فأسقا تخروجه اول لان مكميا مر 
«مادة وجوب ا یکو به ذ کرت الکمال و حسن ان >بعل القاضى بیہہما امرأةثقة ترزق من بيت المال 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد پنج رھ ياب العدة 


بحرعن تلخیص الهامع قأدرة ع الحيلولة بي اهما وق المجدبى الا فضل الحیلولة بسترولوفاسقافیامراو 
ول الشامیة(قولەو مفادة) ای مفادالتعلیل بوجوب مكە پا و چوپ ا لحكم به ائ خروچە عەپاو لولهمو 
خروجه اول لعل المراد انه ار كمأ یقال افا تعارض رم و مبيح فأ لمحرم اول او ار فأنه يراد 
الوجووب فتح (قوله وق المجتلی | ) حیمف قال والافضل ان حال ہہ ہما ل المهدوتة بسترالا ان‌یکون 
فأسقاًفيعال بأمرأاثقة وان تعر فلتغر ھی وخروجەاول أ ملخصاً وفيه هم مر فان السترقلا 
بن مها كمأ عبر الیصدف تہعا للهراية و هو الظاهر حرمة الفلوۃ بالاجدبية. (رد المعتار ج۱ صم 
فقط ولله‌تعاق اعلم . ۷ رجب ۰و۲ اه 
آيا در عدت ماه ها محسوب مي شود ويا ایام ؟ 


سوال : آیا عدة الموت با ايام سپری شود ويا با اشهر ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شرهر در روز اول ماه قمری فوت شد پس با ماها 
قمری محسوب شود در غير آن با ایام یکصد وسی یوم را تکمیل کند. 

قال ف الهدرية ولو طلق امرأته وقت العصر من اول يوم من الشهر و هی من تعتد با لاشهر تعتبر 
عرهبا پاااهلة ومصى بعض الیوم لا يوجب تكملة بالايام بخلاف الیوم الفاق والفألمف كلاف الفتاوی 
الصفزی(عألبگيرية ج.صس»؟0 وق العلائية (ثلاثة اشهر)بالاهلة لوق الغرقوالافما لاي ميحر وغيرتو 
ل الشأمية (قولهوالا فب ا لايأم) ل المحیط اذا اتفق عرة الطلاقو الموكقغرةالشهر اعتبرت الشهور با 
لاهلة وان لاقضضع عن العدد و ان اتفق ل وسط الشهر فعدن الامأم يعتبر بأ لایام فتعصس ف الطلاق 
بتسعين یوما ول الوفااعمآئة وثلاثين وعددهما يكيل ال ول من الاغيروما بيجا بألاهلة. (ردالمعتار 
جص ہ)فقط وا تعال اعلم. ٣اصفر‏ ۹۸ھ 

جهت اختلاف خانم به خانه بدرش رفت عدت را در كجا سبري کند؟ 

سوال : زينب با شوهرش جدل نموده به خانه بدرنيز رفت كه پدرش دختر را خانه داماد 
نكذاشت بعد از مشكلات زياد. شوهر يك ونيم سال بعد خانم را طلاق داد پس اين خانم 
عدت را در کجا تكميل كند آيا در خانه پدر ويا در خانهء شوهر؟ ودر اين ايام عدت نان 
ونفقه او بدوش كه ها باشد؟ بدوش شوهر ويا بدوش پدرخانم ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : دراين حصه جزيه واضح بنظر نرسيده اما اگر خانم قبل از 


, احسن الفتاری«فارسی» جلد بذ بنج ۳۹۹ باب العدة 
طلاق قصد سکونت دائمی را در خانه پدر داشت بس ناشزه محسوب ميشود که نفقه عدت 
ار بدوش شوهر نمی باشد بايد باز كشت کرده عدتش را در خانه کند شوهر تکمیل اما اگر 
نصد داشت که بعد سازگار شدن حالات بس به خانه شوهر می رود يس در اين صورت نفقه 
او بدوش شوهر است . انتقال اين خانم ناشزه در دوران عدت هم به خانه شوهر جواز ندارد. 
فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. “ارمحرم ہے۸ھ 

اكر قبل از عروسي شوهر زن فوت شد عدت خود را 
بايد ور خانهء پدر تكميل کند ۱ 
سوال : بكر هنده را به نكاح كرفت كه تنها شيرين خوری شده ودر مدت ده سال موقع 
خيروتكميل عدت دركجا واجب است؟. درخانهء خويش ويا درخانهء شوهر؟ بينوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : عدت جهار ماه وده روز مى باشد اما جونكه خانم در وقت 
رفات شوهرش در خانه پدر بود پس عدت راهم در همانجا (در خانه پدر) تكميل كند. فقط 
ر اله سبحانه وتعالى اعلم. /۱٦‏ ذیقعدہ ١۹ھ‏ 
حساب روز آخر ور عدت موت 
سوال : شوهر ساعت ده بجه فوت شد آيا تكميل روز آخر عدت در همين ساعت ده بجه 
می شود ويا تا وقت شام آنروز دوام داشته می باشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عدت ساعت ده بجه روز تكميل ميشود اكر روز اول ماه 
نمری فوت شده باشد چهار ماموده یرم از ایام ماه های قمری محسوب شود در غير آن 
تكميل نمودن یکصد وسی يوم را ضروری ولازمی است . فقط و الله سبحانه و تعالی اعلم. 
٩‏ شوال ۱۳۰۲ 
عدت خانم شخص مسخ شده 
سوال : عابد باخانم خویش رابعه در سفر بود ويا در خانه که چهره عابد مسخ شد که 
كاملا به غير جنس تبدبل شد بس آيا رابعه عدت طلاق را تکمیل کند و يا عدت وفات را ؟ 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد پنجم اي نت الا 


الجواب باسم ملهم الصواب : اگر چهره او كاملاً مسخ شده از شکل انسانی مانند غير 
جنس تبدیل شده باشد در اين صورت نکاح ازبين ميرود و عدت طلاق را تكميل کند . کیا 
لوارتن والعياذبائيه . فقط . وانندسعماتهوتعالاعلم. ١‏ حرم "۲ ای 

اگر شوهر بعد از نکاح فاسد فوت شد عدت سه حیض می باشد 

سوال : یک دختر با رضا ورغبت خويش بدون رضایت والدین در غير كفو ازدواج نموده 
که يك پسرش هم بيدا شد بعد از آن شوهر وفات شد آيا بر این خانم عدت وفات واجب 
است يا خیر؟ یک عالم فتوی داده که عدت واجب نیست چراکه نکاح درست نشده زیرا 
يدون رضايت والدين اين خانم بالغه نكاح كرده در غير كفو واين نكاح ابتداء منعقد نشده 
بس عدت نيز بر او لازم نيست حكم اين فتوى جيست وآیا كفتهء اين عالم درست است ؟ 
واگر عدت واجب است پس جند ماه و يا چند حیض عدت واجب است. یک حيض ويا سه 
حيض يعنى آيا عدت او با حيض محسوب می شود و يا باماه ها؟ بينواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين نكاح فاسد است كه جهت موت شوهر هم عدت طلاق 
واجب است يعنى سه حيض واجب است واگر خانم حامله باشد وضع حمل وبر كبيرالسن 
خانم كه حيض بر او نمى اید سه ماه عدت لازم است . 

قال ف العدوير وعدة المدكوحة نكاحاً فأسداً او الموطوءة بشرجة وام الولن غير الأيسة والهأمل 
امحيض للموت و غيرته و فى الشرح غير الأيسة و ا مل فان عدههما با لاشهر و الوضع. للموث و غيرة 
كفرقة او معا رکة لان عدة فلا لععرف براءة الرحم و هوب حيض ولم يكدف بحيضة احتياطاً. رد 
الیعتار ج».ص»۰ فقط وله تعااعلم. “رذيالحجه” ۲۶ اه 

در دوران عدت بلا ضرورت جرب كرون سر وموي ممنوع است 

سوال : آيا استعمال تيل شرشم براى خانم به خاطر جرب نمودن موى سر در عدت جواز 
دارد يا خير ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلا ضرورت جرب كردن موى جواز ندارد اما جهت درد 
وغیره جواز دارد. 


قال ف التدویر تحن بترك الزيدة و الطیب و الرشن (ال قوله) الا بعلر. وف الشرح راجع للجمیع اڈ 


احسن الفتاوی «ففرسي, جلد پنجم ١‏ ۱ باب العدة 

الجرورات تبیح المحظور انعم وق ا حاشیة او تشتى رأسها فعدهن (ال قوله) من غير اراد الريية لان 

ما تداولازيدةجوهرة.(ردالمحعارج'.ص»")فقط وله تعالاعلم. ©ا/شعبان _۹۵ھ. 
خلوت قبل البلوغ هم موجب عدت است 

سوال : نکاح يك دوشیزه نابالغ را بدرش با یک بچه نابالغ نمود وقبل از بلوغ با هم 
ملاقات هم نمودند. بچه بعد از بلوغ او را طلاق داد آبا بر اين دختر عدت واجب است يا 
خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بعد از نکاح یکبار هم خلوت واقع شده باشد که مانعی 
موجود نباشد بس بر او سه حیض ودر صورت نبودن حیض سه ماه عدت واجب است . 

ل مهر العلائية و صغر و لو بروج وف الشامیة الباء للمصاحمة ای و لو كأن الصغر مصاحب الروج 
يعنى لا فرق بین ان یکون الزو او الزوجة او كل مهما صغیراًاہ ح. قال البحر وق خلو8الصغیر الزی 
لا يقدر على اما ع قولان و جرم قأضى خان بعرم الصحة فكأن هو المعتمد وللا قیں ال اللهيرة بأ 
لبراهق هو تجب العدة تخلوته و ان کانی فاسدة لان تصريحهم بوجوبها با لو الفأسرة شامل خلوة 
الصبى كز ی‌الیحر من باب العرة. (ردالمحدارج:.ص»)فقط وله تعال! علم . 


۲ جرم ۳۰۶ وه 


احسن الفتاوى:«فارسى», جلد بنج 


فصل في ثبوت النسب 
تحقيق ثبوت نسب صغير 

سوال : خانم صغير حمل كرفت آيا این ولد ثابت النسب میگردد يا نه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عمر این صغير اقلاً دوازده سال باشد حمل از او ثابت 
النسب ميكردد ودر غير آن نميكردد. 

قال فرح التدوير ولا نسب ف حالیه اؤلاماء للصبى نعم يليشى ثبوته من البراهق احدياطا ول 
الشامية (قوله اڈلا ما للصبی) اى فلا يتصور مده العلوق لتصوره حقيقة بفلاف الصبی كما ف البعر 
(قوله نعم ینیشی ! #) عبارة الفتح ثم جب کون ذلك الصبى غير مراهق اما البراهق فیجب ان يفيت 
النسب مه الا اذالم يمكن بأن جاءت به لاقل من ستة اشهر من العقرأناو ایرت ال البحر باقوله ولهنا 
صور المسألة اله كم الوب لىالكالع ]لذ كر رضي ولا بهل انمشهم الرواية معتيرقألهم. (رد 
المحتا رج:, ص۳۲۰ باب العدق 

وقال یش التدویر وادل مدته(اىالبلوغ) له ثندا عهرةسنة ولھاتسع سنین‌فانر اهاا بان بلها 
هلا السن!م.(ردالمحداررجم ص٣۳‏ فص لل بلوغ الغلام) فقط ولللهتعال‌اعلم ' 

۵ | اذقعده _٤عےھ.‏ 
ولد منكوحه ثابت النسب از شوھر می باشد 

سوال : زینب را زيد قبل از بلوغ به ناج كرفت چند ماه نزدش بود بعد از بلوغ با او 
صحبت نيز کرده بود اتفاقاً خانه پدرش رفت وتاشش سال در آنجا ماند زيرا روابط خانگی 
آنان خراب شد که در اين اثنا زينب با کسی زنا کرد كه از او حمل كرفت در ماه ششم 
حمل او پدرش پس با داماد صلح نموده دخترش را تسلیم زید نمود آيا زيد حق جماع را با 
ان زن حامله از زنا دارد يا نه درحالیکه اين حمل از زید نیست آيا اين ولد از زید پنداشته 
میشود يا خیر. حکم شرع در این مورد چیست ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زید در حالت حمل با خانم خويش حق همبستری را دارد 
شرعاً حمل منکوحه بهر كيفيت از شوهر محسوب میشود اگر که از زناى ظاهر هم تولد شده 
باشد اما بشرطیکه شش ماه از نکاح با شوهرش گذشته باشد . (قال رسول الله صل الله عليه 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلد بنج بات 


وسلم الولن للفراش وللعاهر ا حچر) بسرنيز از زيد ثابت النسب گردید. و الله سبحانه وتعالى 


اعلم. ١“رشوال‏ ۸ھ 
انکار شوهر از نسب بسر 


سوال : کسی از نطفه ولدش انکار ورزید وگفت اين خانم زنا کار است با کسی زنا کرده 
در آنجا بسر گذر می کرد شوهر ساکت بود اقرار يا انکار نکرد از نطفه ولد آیا این ولد 
ثابت النسب از شوهر می گردد يا خير ؟ آيا از او ميراث می كيرد يا خیر ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدون لعان در صورت انکار از نسب ولد منکوحه اعتبار 
ندارد بس در هر دو صورت اولاد ثابت النسب از شوهر میباشد و میراث هم می برد. 

قال العلامة اين عابرن باه ل تع رح قول الشارح ان الفراش عل اربع مراتب' 'ضعیف و هو 
فراش الامة لا يقبت النسب فيه الا بالرعوق و "متوسط و هو فراش ام الول فا له يفيت فيه بلا دعوة 
لكده ینت بأ لدفى. و ' موی و هو فراش المدكوحة و معدرة الرجتی فأنه لا ينتفى الا بأ للعآن. و "اقوی 
کفراش معتدة البأئى فان الولدلا ينتفى فيه اصلا لان نفيه متوقف عل اللعا وشرط اللعان الروجية 
(ردالبعتارج+.ص۱۳). ۵,صفر ۸ھ 

ثبوت نسب از نکاح فاسد 

سوال : زيد از چندین مدت با يك خانم تعلق بد گرفته بود در حاليكه دخترش در نکاح 
زيد است كه از او سه اولاد هم دارد از علماء فتوى كرفت برايش كفته شد كه جهت مادرش 
خانم بر تو حرام است زيد خيلى بريشان است كه من با مادرش هم تعلق بد داشتم پس آيا 
ابن خانم در نکاح من باقى است يا خیر ؟ واولادهای تولد شده چگونه شوند در این مورد 
حكم شرع چیست ؟ بينوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين نكاح فاسد است بايد زيد على الفور اين خائم خويش 
را طلاق دهد اما اولاد ها از زيد ثابت النسب است . 

ال العلامة ابن عابديس ,اي ست قول الشارح (وعدة المدكوحة نكلساً قاس ہی المدكوحة 
اغير شهود و نکاح امرأة الغیر بلا علم ہنا متزوجة و نکاح المحارم مع العلم بعرم انحل فاسد عدرع 
لاف لها فتح زرد البحتار ج:. ص٥‏ وق لسب العلائية عن القهستألى و فأسن الدكاح ل ذلك 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد ع 


كصحيحه (ردالبحعا ر ج۲ ص وق الشامية قبيل ا عضانة (قوله لانه نكاحبأطل)اى فا لوط فیمزد 
لا یشیم به النسب بفلاف الفاسد قأنه وطء بهبهةفیشیمع به النسب وللا تكون ,القأسن فرا لیا 
لباطل رحمی وله سصانه و تعال اعلم. (رد المحدار ج:.صعه:) ومن شاء التفصيل فلیراجع رسالی 
لقول الفاصل بين الدكاح الفا سروالماطل". فقط وله تع اعلم . 

غرفجماديالاولي رگ وهی 


سوال مثال بالا 

سوال : دوبرادران اند بنام رشيد احمد وبشير احمد. رشيد احمد يك خانم دارد بنام آمنه 
بشير احمد دوخانم دارد زینب وعائشه زینب بسر رشيد احمد را شير داد ايا از دواج اين 
پسر با دختر خانم دوم بشیر احمد با دختر عائشه جواز دارد ياخير؟ اگر جواز نداشته باشد 
بس اگر جهت لاعلمی این نکاح صورت گرفته باشد. حکم بسر تولد شده ازین نکاح 
چیست؟ وآیا خانم را از خود على الفور دور کند ويا طلاق دهد؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دختر عانشه همشیره علاتی بسر رشید احمد ميشود بس بر 
او حرام است ونکاح با محارم فاسد است (کما حررت فى رسالی القول الفاصل بين الدکاح 
الفاسدیوالماطل) نسب ولدازپدرثابت شده بس بايد على الفور شوهر خانم را شوهر جدا کند 
به زبان بگوید من اين خانم را گذاشتم بعد از تکمیل عدت خانم با کسی دیگر ازدواج کند. 

قال العلامة ابن عابدین ال اص قول الشارح (وعدة المدكوحة نكاحاً فأسراً) هى المدكوحة بغير 
شهودو نكاحامرًة الغيريلا علم ہا متزوجة و نکاح المعارم مع العلم بعرم ا حل فاسن صره لاف لها 
فتح زرد المحدار ج۲. ص١٠‏ و نسب العلائية معزي للقهستا ىو فس الدكاح فلك كصحيحه(ردالمعتار 
ج, ص٣0‏ فقط ولله تعالاعلم. ۲جمادي الآ خروء اهی 

قبل از تکمیل شش ماہ نکاح نسب ولادت ثابت نمیشود 

سوال : کسی با یک خانم تعلق بد داشت كه از او حمل هم كرفت حسب عرف حكومت, 
وشرع هر دو عروسى كردند به دليل عبارت عالمگیری. (ول"جموع الدوازل افاتزوجامرأًةقدرل 
هو يبا و ظهر بها حمل فا لدكاح جاتر عس الكل وله ان يطأها ص الكل و تستحی الدفقة عدن الكل كذا ل 
اللغیر) علماء وطن مايان حكم بر جواز آن نكاح وجواز وطى دادند . تقريبًا بنج ماه بعد از 
او یک ولد تولد شد آيا اين نکاح از نگاه اسلام درست است ياخير؟ بينوا توجددا ےے 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ہنم ٤‏ 


الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! نكاح درست است اما بسر ثابت النسب نیست بلکه 
ولد الزنا محسوب میشود وحقدار ورائت نیست . 
قال فهر التدويرا كثر مد8 احمل سلتانافبرعائشة رضى لله تعالعدبا کیا مر الرضا عوعدد نهد 
العلائقرحعمهم النهتعال!ربع سنبیو اقلهاستةاشهر اعاعا, (ردالمحعا رج۶,ص یم 
'۳لرجب ,ااه 


شش ماه بعد از نكاح ولد ثابت النسب باشد 

سوال : کسی باخانم خویش قبل از نكاح تعلق بد گرفته بود که بعد از عروسی قبل از ماه 
نهم اولاد آورد حكم اين ولد جيست آيا حرامى است زیا حلالى ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بعد از تكميل شش ماه از نكاح تولد شد پسر از شوهر 
ابت النسب پنداشنه ميشود نه حرامى البته اكر قبل از شش ماه تولد شود حرامى باشد 
وثابت النسب نميكردد. 

قال شرح العدويرا کار مر ةا حمل ستتان فير عائهة رضى لله تعأق عدجا كمامر قالرضاعوعس 
الاثمة الدلاثة مهم لله تعاق اربع سلينواقلها ستةاشهراجماعاً. (ردالیعتار ج۲, ص۷۷ . فقط ولل 
تعالاعلم . ۹ ربیعالآخر ۰ و۲ اهی. 


باب الحضانة 


والده فاجره وابن عم حق حضانت راندارد 


سوال : یک دختر تفرییّا نه ساله است. مادرش بد کار است اگر مادر دختر نواسه خود را 
نگاه داشته باشد. با أو بد فعلی میکند آيا پسر کاکا میتواند که او را به حواله خود کند . بینوا 
بحوالة الکتاب . توجروا عند الله الوهاب 

الجواب باسم ملهم الصواب : ابن عم حق حضانت دحنر کاکا راضدارند. 

كما فى الشأمية تحسم (قوله ثم الع ثم بدوة) وام اولاده(ایالعم) فیدفع الوہم الغلام لا الصغيرة 
لا پم غير حارم وايضاً فیا (قوله وابن عم لیشعباة۱ )اما اذا كأنت لا تشعهى کلت سنة مغلاً فلا 
مدع لانهلا فحدة و كذا اذا کان تشع بی و کان مأ مونابحريحدا وايندهها ل التحفة وان لم يكن لمجاريةغير 
ابن العم فا لاختیار للقاضی انراه صلح طمها اليه والاتوضع صل يداميدة اقلت ماف العحفة عله 
شرحها البرائع بقوله لان الولاية هلك حألة اليه فيراعى الاصلحآهوهو ظاهر انهلا حق لابن العمل 
الجارية مطلقاً و ان للقاضى دفعها لاجدبية ولو مأمونا حیمف (رأى المصلحة ف ذلك و لو كان الحق له لم 
يكن للقاضی الاختیاروقد‌رڈالرملی ما بحفه ق البحر بدحو ما قلدا وبتعليلهم بان ابن العم غير حرم و 
انه لاحق لغير البحرم قال و لعل وجهه انه لو ثبت له حضائعبا كأنت عدر الى ان تشعبى فتقع الفتدة 
سم مس اصله. (ردالمحتارج:) 

ووالده فاجره هم حق حضانت راندارد : 

قال ل العدوير لباب حضأنة تعبت للام ولو بعد الفرقة الا ان تكون مرتدۃاوفاجرڈ و ل الشامية 
(قوله ما لم يعقل ذٰلك) ای مالم یعقل الولد حألها وحینئل جب تقيين الفجور بانلا يلزم منەضیاغ 
الولں کہالا لی وف اهر ملع تفعل كلك وفسر#يقولهاىما لم يقبت قعلهعبها وهو ضیح ايضاًألاح> 
و فيه ان قول القدية معروفة با لفجور یقتصی فعلها له ط فأ لمدأسب الاول و تكون الفاجرة علزلة 
الکتابية فان الولدیمای عددها الى ان یعقل الاديأن كما سي ال خوفاً عليهمن تعلّمه مهبم تفعلهفكذا 
الفاجرۃوقں جرم الرمى بان ماف العبر تصحيف والح صل ان الحاضدة ان كأنى فاسقة فسقا يلزم مده 
ضما ع الول دعددها سقط حقها و الا فهی احی به ال ان يعقل فينزعمببا كالكتابية. (ردالمعتارج؟') 


وقتيكه سن دختر نه سال باشد مدت حضانت او از بين رود اگر مادر فاجره باشد يا نه 
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قال ف خر حالتدویرو الام وا جرقلام اولاب احق بھاحتی تعيض ای تبلغ ف ظأهرالرواية(القوله»)و 
يرهيا اح بها حى تشعبیٰ و قرو بتسع و به يفتق و بلٹ احدی عشرة مشعباة اتفاقاً زیلی, و عن 
میں الہ ان الحکم ف الامو الجرة كلك و به یفی لكثرة الفساد زيلي. و ی الشأمية (قوله مهعباة 
اتفاقاً) ق محرمات المدح بلمی تسع فصاعداً مش‌باة اتفاقا ساشحال (قوله کللك) ای لی کودبا احق با 
حت تشعبی (قوله و به یفتی) نأل ف البحر بعل تقل تصحيحه و امحاصل ان الفتؤى عل خلا ف ظاهرالرواية 
(ردالبعتار ج و ايضاً فيه سب (قوله ولوجيراً) وق الخلاصة و غیرها و اذا استغنى الغلام وبلغت 
الجارية فا لعصبة اول یقدم الاقرب فا لاقرب ولا حق لابن العم فى حضانة الجارية اه قلت بقى مأ اذا 
ان ہہت ا حضانة ولم يوجن له عصبة ولا وصی فا لظاهر انه يترك عد الحاضدة الا ان يرى القاطی غیرها 
اول‌لەوالهاعلم .(ردالمحتا رج۲). فقط وله تعال‌اعلم. ‏ ۰ ۲۳/جمادي‌الاول ر٣ےھ.‏ 

سوال : بين شوهر وخانم فراق واقع شد در حاليكه دو اولاد صغير هم داشتند این خانم 
مطلقه در بیگانگان از دواج نمود پس در اين صورت حق حضانت آن دو اولاد را كه ها دارد 
تفصیل رشته داران پرورش را تفصيلاً تحرير بداريد.بينواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه مادر در غير ذى رحم ازدواج نمود حق پرورش از 
او ختم شد وبه ترتيب به اشخاص ذيل انتقال شد اول مادر كلان اكر كه بعيد باشد يعنى 
مادر مادر کلان بعداً مادر پدر بعداً مادر مادر كلان بعد همشيره عينى بعد خيفى بعد خواهر 
زاده بعد خاله عینی بعد اخیافی بعد مادر کلان مادری بعد همشیره زاده علاتی بعد برادر زاده 
عينى بعد اخیافی بعد علاتی برادر زاده بعد عمه عینی بعد اخیافی بعد علاتی بعد خاله مادر 
عینی علاتی واخیافی بالترتیب بعد خاله پدر بالترتیب بعد عمه بالترتیب بعد عصیات 
بالترتيب در ارث بعد برادران بالترتیب بعد برادرزاده های عینی واخیافی بعد کاکای عینی 
دعلاتی بعد بسر كاكا عینی وعلاتی تنها زنان نه بچه ها بعد ذوی الارحام بعد برادر اخیافی 
بعد ماما عینی . علاتی وخیفی بعد از آنان ذوی الارحام. 

اگر چند حقداران مساوی بودند بس کسی كه صلاحیت زياد دارد مقدم شود بعد از آن 
بارس تر آنها بعد از آن معمرتر آنان وحق حضانت بچه هفت سال وحق حضانت دختر نه 
مال است بنا بر وجوه ذيل حق حضانت ساقط ميكردد. ١‏ 
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)١(‏ اينكه مادر در غير ذى رحم محرم نكاح كند. 

(۲) اينكه بر پرورش بچه اجرت می خواهد اگر کدام خانم دیگر رشته داران اورا بدون 
اجرت نگاه می کرد. 

(۳) جهت كسب وغیره خیلی از خانه بیرون میرفت که خوف ضياع بچه بود. 

(4)درچنین فسق وفجور مبتلاء بود که خرف ضياع بچه بود. 

(۵) اگر نزد فاسقه خوف ضياع نباشد باز هم تاآن وقت نزدش باشد که خوف متأثر شدن 
اخلاق بچه نباشد. 

(۶) نزد کافره تا زمانی مانده شود که خوف متأثر شدن از دين او نباشد. 

(۷) در حصه مرتده قادیانی وغیره قانون اين است که تا زمانی در حبس نگاه داشته شود 
تا از ارتداد توبه کند اگر توبه نمود بعد از آن ظفل بس به او حواله شود این چنین حکم 
کسی هم است که. از دين اسلام گشته وجنين کلمه را تلفظ کند که ازدین خارج شود يا 
چنین عمل را اجراء کند که تا زمان دوباره مسلمان شدن او را حکومت اسلامی قيد کند 
وبچه از ارگرفته شود کو بعد از اسلام آوزدن بس به او حواله ميشود. 

هزا حلص ماهو مه و فإشرح التدویر وحاشيته للعلامة این ع برضن ر مه له تعال (ردالمعتار 
بأباحضانة جص عه )فقط وفله تعالاعلم . غرهربيعالاول ٩۳‏ هی 

اكر والده اقدام نکند بر علاج طفل حق حضانت او ساقط میشود 

سوال : زيد خانم خويش را طلاق داد كه يك بچه سه ساله هم دارد كه با مرض مهلک 
مبتلا ست وخانم علاج او را توجه نمی دهد در اين حالت خطير بايد طفل نزد كه ها كذاشته 
شود آیا نزد همین خانم باشد يا زيد او را به کدام شخص دوم حواله کند ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر جهت نبودن طفل نزد زید خوف ضياع او باشد بايد 
طفل نزد زید گذاشته شود. قأل ف التدوير تقیمی‌للام ولویعنالفرقةالاان تکون‌مرترةاوفاجرة 
اوغيرمأمونة. وقال العلامة الحصكفى رك ا ,۵ ح قوله(فاجرة) مور یضیع الولدبه وی شر حقوله 
(غير مأمودة) ذكرة ل الیجتنی بان تفرج كل وق و تترك الولں ضأئعاً. و قال العلامة ابن 
عابدان تمي المراد كثرة الخروج لان المدار على ترك الولں ضائعا والولدق حكم الامانة عدرها و 
مضيع الامآنةلا يستأمن الخ (ردالمحتار ج۲, ص۰۷ قلمعطزةالعيارات صريحة ف ان مدار ا حکو هو 
الضیاع فط وله تعالاعلم. ۳محرم > ۳۳ اه 


و 
باب النفقة 
نفقه طالب بالغ بر بدرش لازم است 

سوال : اگر طالب العلم صغير مسكين باشد نفقهء او بدوش بدرش است اما اگر طالب 
العلم بالغ مسكين باشد آيا نفقه او بر بدرش واجب است يا خير ؟ بینوا توجرا . 

الجواب باسم ملهم الصواب ۱۰ گر طالب العلم دينى مسكين بالغ هم باشد نفقه او بدوش 
بدرش واجب است بشرطيكه مسكين باشد نفقه او بر بدر لازم است بس بايد طالب هم 
وقت خويش را ضائع نکند . 

قال ف شرح العدويرو كنا يهب (الدهاقة) لولدةالكبير العاجز عن الکسب (اى ان قأل) و طالب علم 
لا يتفرغ للك كذاق الریلی والعينى واقتى !بوحامد بعرمها لطلیة زماندا كما بسطه القدية وللا 
قيدة ق الخلاصة بلی رشده و قال العلامة ابن عابرنن ال اقول الحى اللى تقبله الطباع 
المستقيمة ولا تدفر مده الافواق السلیمة القول بوجوبها لى الرشد لا غيره ا. (رد البعتار ج؟, 


ص" )فقط وله تعاقاعلم. ؛/ليتعده ‏ ,ڪه 
نفقه ایام عدت بر شوهر است 


سوال : کسی زن حامله خويش را طلاق داد نفقه اين خانم در مدت حمل ومصارف تولد 
ولد آیا بر پدر تمام اين مصارف مدت نه ماه حمل ومصارف تولد ولد واجب است یاخیر ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله تمام مصارف نان ونفقه و رهايش با مصارف ولادت 
بچه همه بدوش شوهر مطلقه واجب است . کیال نفقةشرحالتدوير وجب لبطلقة الرجی والمائن 
(ردالبعحار ص۲۷ء ج »)فقط واننه تعالىاعلم. ۷فیقعدہ .هی 

اجرت ارضاع مطلقه 

سوال : آیا اجرت شير دادن مطلقه پسرش را بر شرهر واجب است يا خیر ؟ بینوا توجروا 
۱ الجواب باسم ملهم الصواب : خانم مطلقه حق اجوره گرفتن در دوران عدت ندارد یعنی 
کر دادن ايام عدت اجرت ندارد. البته اگر بجه ثروت مند بود اجوره از مال او گرفته شود 


اما بعد از عدت بهر كيفيت اجرت بر شوهر واجب است لاکن بايد اضافه نباشد از اجرن 
اجنبيه واگر بيكانه بدون اجرت شير ميدهد بس بر مادرش هم گرفتن اجرت حرام است. . 
قال قش رح التدويرلا يستأجر الاب امهلو مدكوحة ولو من مال الصغير لافاً لیر لیا 
معددة رجی و جاز ‏ البائن ل الاعح جوهرة کاستکجار مدکوحته لول من شيره وہ احق بارضاع 
ولدها بعد العدة اذا لم تطلب زیادة عليه] تأغلة الاجدبیة و لو دون اجر المشل بل الاجدبية المتبرعة 
احق مها زيلی ول الشآمية تح (قوله علافا لل غیرقوالیجتیٰ) قل تقل الجر جدرى عن الحموى مرا 
للمسصورية ان الفعؤى صل الجوازاىاللىمشى عليهق ال خیرقوالمجتلی(قوله الا )و كرف القت 
عن بعضهم انه ظاهر الرواية ولكن ذکر ایشا ان الاوجه عرم الفرق بين عدة الرجی والہائن وان 
كلام الهداية ابماء اق انه المغتار عدره ادس عادته تأخير وجه القول المختار و كلا هو ظاهر اطلاق 
القدوری المعتدة وق النهر انه رواية امسن عن الامام وش الاو ند وی حاشية الرملی عن المدج عن 

العاتارعانيةو علیه الفتزی. (ردالبتار ج.ص۲) فقط وله تعأقاعلم 
۲رذیقعده ,٣۸ھ‏ 

نفقه ایام گذشته واجب نیست 


سوال : کسی به خارج رفت وتامدت پانزده سال خانم خويش را اینچنین گذاشت و هيع 
مقدار نفقه برای خانم خويش ارسال نکرد همه اطلاع دارند که شخص مذکور در کلان 
مملکت زندگی بسر می برد بس اين شوهر برای خانه هيج نفقه تعين نكرد ونه از طرف 
قاضی وحاکم تعین شد آيا بعد از عودت اين شخص ومادر او يا پدر خانم حق دارد که 
مصارف پانزده ساله خويش را از او بگیرند يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نفقه ايام گذشته که زياد از یک ماه باشد ساقط شود البته 
اگر زوجین توافق نموده بودند بر يك مقدار ويا از طرف حاکم تعين شده بود بس اعطای 
أن واجب باشد. 

قال فى العلائیة والدفاقةلا تکون دید الا بالقضاء او الرضا ای اصطلاحهما عل قدر معین اصدافا او 
دراهم فقبل فلك لا یلزمه فىء وبعرةاترجع عا انفقع ولو من مال نفسها بلا امر قاض. (ردالمحتار 
ج:.صةاء) وفيا و اما ما دون شھر و نفقة الزوجة و الصغير فحصير دید با لقضاء ول الشامية امأ 
الصغير ففيهما عليه واما الزوجة قاما تصيرديدا بالقضاء ولات قط عحی المداالان نفقهبالم تور 
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لماجعبا کال قارب بل لا حتماسها, و قن علم من هذا اهها بعل القضاء لا تسقط عھضی المں8سواء كاف 
شهرا او | کثر او اقل نعم تسقط تفقعا عحى المدة قبل القضاء ان کالمیشهرآ فا کثر كما قرمداةعس 
ول المصدف والدفقة لا تصيرديداً الا بالقضاء و الحاصل ان نفقة الروجة قبل القضاء كدفقة الاقارب 
بعس القضاءق انها تسقط حى المدةالطويلة. (ردالمحتا رج۲,ص۰۸ء)فقط وله تعال اعلم. 
"/ذيقعده “مه 
نفقه اولان بالغ 


سوال : آيا بعد ازبلوغ مصارف عروسى ونفقه پسربرپدر واجب است ياخير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نفقه بسر تادم بلوغ بر يدر واجب است اما مصارف عروسى 
دختر يا بجه كه در اين عصر شكل عذاب را دارد زيرا خالى از ريا ونام ونمود نيست اين " 
مصارف نيز بر يدر واجب نيست مهر ومصارف عروسی دختر بر شوهرش است نان وليمه هم 
بر پدر واجب نيست بلكه مصارف آن بدوش شوهر است . 

قال العلا و و جب الدفقة بانواعها على ا حر لطفله يعم الانٹی و الجيع الغاقير (افى ان قال) و 
كذاتجب لولدة الكيير العاجز عن الکسب كائ مطلقاً ورمن و من یلحقه العار بالعکسپ وطال بعلم 
يتفرغ للك كلا فى الريلى و العينى. و قأل العلامة ابن عابرين .رآ إ, (قوله و من يلحقه العار با 
لتکسب) كاف البحر والزیلی واعتزضه الر می بان الكسب لمونته ومؤلة عي أله فرض فكيف یکون 
عارأوالاول ما ف المدحعن الفلاصة اذا کان من ابداء الكرام ولايستأجرة الداس فهوعاجزأتو مفلهفى 
الفتعوسيأق”مامه.(ردالمحتارج:,ص- )فقطوللهتعالاعلم. ۲۸/صفر ے۸2ھی 

اكر عدت را در خانه شوهر تكميل نكند نفقه هم بر شوهر واجب نيست 

سوال : زيد خانم خويش را طلاق داد اما خانم در خانه بدرش هست عدت خويش را در 
خانه پدر سبرى ميكند اما مطالبه نان ونفقه وكرايه خانه وديكر مصارف را از شوهر ميكند 
آیا در این صورت بر شوهر نفقه او واجب است در صورتيكه نان ونفقه او را والدینش 
باوش كرفته اند ؟ واگر شوهر نفقه اورا ندهد آیا مجرم پنداشته ميشود ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر خانم واجب است که بعد از طلاق على الفور به خانه 
شرهر مراجعه كند ودر آنجا عدت خويش را تكميل كند در صورت نيامدن بر شوهر نان 
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ونفقه او واجب نيست البته اگر در عقد خلع عدم نان ونفقه شرط گردانیدہ شده باشد بس 
ساقط میگردد . ۱ 

قال ق شرح العدوير طلقم اومات و هی زائرة ل غير مسکها عادت اليه فور لوجوبه عليه زرد 
الہحتار ج۲, ص۶٣‏ و فيه لا نفقة لاحل عشر الى قوله) و خارجة من بيته بغیر حق وش الدأشرة على 
تعود. (ردالمعتار ج+.ص ۰۲»)و ف الشامية (قوله فلاف حر لزت ا اى انا حر8 افا لدركفطلتها 
زوجهافلهاالدفقةو السكلى اذاعادت‌ال بيده الزوج (ردالمحتار ج:.ص۱۷ء)فقط ولله تال علم 

۲ ۲ذي‌الحجه رے۸ھ. 
ور خلع نفقه عدت واجب است 

سوال : خانمی از شوهرش مطالبه کرد تا شوهر او را طلاق دهد شوهر رضایت نداشت بر 
طلاق او بالاخره خانم با شوهر عوض مهرش خلع نمود واز شوهر مطالبه ۳۰۰ روپیه در یک 
ماه نفقه را دارد. آیا این خانم حقدار نان ونفقه مدت خلع میباشد ويا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بايد خانم باز گردد به خانه شرهر وعدت را در خانه شوهر 
تکمیل کند تا حقدار نان ونفقه بگرذد اما اگر در خلع اسقاط نفقه شرط گردانیده شده باشد 
پس حقدار نفقه نیست ۔ 
ˆ“ قال ف التدويرويساقط الفلع والممار )کل حى لکل منبما على الا خر ما يتعلق ب للك المكاح الانفقة 
العرةالااكانص علیپاً (ردالیعتار جص ۱۱۳ )فقط ولله تعال| علم. ۲۰ صفر ں۹ اف 

ابراء نمودن از سكثي در خلع 

سوال : بعد از خلع بر شوهر نفقه وسکنی خانم واجب است اما اگر شرط اسقاط نفقه را 
نموده باشد بس دراینصورت نفقه واجب نیست لاکن سکنی حق شرع است درهیچ صورت 
ساقط نميشود در اين مورد در درمختار آمده است که : (الا اذا ابرأته عن مؤنة السکلی فیصح 
` تفح) در این باره علامه شامی میفرماید : بان کان ت سا کدةل‌بیم نفسها او تع الاجرامن‌مالها 
فیصح التزامها ذلك فتح. لكن مقتضى هذا اندلا برمن التصر جع ونة السکنی مع ان کرٹ الفعح و شیر 
فصل الاحداد لو ا ختلعى ع انلا سكنى لها فان مؤنة السکنی تسقط عن الزو ج‌ویلزمها ان تكترىبيت 
الرو )ولا مل‌لهاان تخر مده اد تأمل. (ردالبححار ج.ص:) , در این دو عبارت راجح تر آنها . 
کدام است؟ 
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آیا برای سقوط مژنه سکنی تصریح لفظ (مزنة) شرط است يا بدون تصریح آن جهت خلع 
بر عدم سکنی مؤنة سکنی ساقط میگردد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جهت سقرط مؤنة سکنی تصریح لفظ مزنة شرط نیست 
بدرن اين تصريح هم جهت عدم سکنی در خلع سکنی سافط میگردد از تصریح ابن عابدین 
رحمه الله هم تائید آن بنظر می رسد در کتاب الحداد هم چنین تصریح نموده است شرح 
التنوير هم موافق آن است. 

ونصه ولا تفرج معصد ار جی و باش باق فرقة کانمی على ماف الظهیر او لو مندلعة صل نفقة عرهها ل 
ال اختياراوعل السكلى فیلزمها ان تکتری‌بیمیالزو ج معرا ج وقال العلامة ان عاپرشن_ له 
وله او على السکای) قال الریلمی فكان كما اخعلصت عل ان لا سکی لها فان مؤثة السكلى تسقط عن 
الروج و يلزمها ان تكترى بيت الزوج ولا يحل لھا ان فرج مده اه و مغله ل الفح ای لان سكداهال 
بيده واجبة علوها شرعا فلا تملك اسقاطها بل تسقط مؤنعبا وظاهرة انهلا يلرم التص رخ مؤنة السكلى 
بل مهرد فلع على السكلى مسقط لمؤنعها و ظأهره انه لا يلرم العصرخ مؤئة السكلى بل جرد الغلع على 
السكلى مسقط لمؤعها كما نوھد عليه لباب ال فلع تامل۔(ردالمحتار ج۲ ص۶٠٠)‏ 

علامه حصكفى رحمه الله در باب الخلع از فتح القدير تحت (لا اذا ابراته عن مؤنة السكى 
ليصح) نقل نموده وامام ابن عابدين در كتاب الحداد بدون تصريح سقوط مؤنة تحرير نموده 
اين جنين علامه خصكفى رحمه الله هم شرط نموده بس دانسته شد كه قائل وناقل اين جمله 
هر دو متفق اند بر اينكه در اينجا مفهوم مخالف مراد نيست بلكه تصريح زوجين مقصود 
است بدون تصريح (مؤنة) (حہل عقدالمسلم على ا جواز) ويا مقصود بیان صورت اولى وافضل 
است جراكه در ترک تصريح احتمال است كه ممكن زوجين يا احدالزوجين بول سكنى را 
بدل خلع پنداشته باشند كه ناجائز باشد كه در اين صورت یک ضرر ارتكاب معصيت است 
دم ضرر غرر زوجه كه مقصد او بود كه در سكونت آزاد باشد اما جنين نشد كه مصر است 
بر كراء دادن اگر در سكونت حريت ميداشت ممکن نزد والدين يا کسی اقرب خويش مجاناً 
ى بود وسكونت می برد . فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم. ۰ صفر ,۸۹ھ 

خانم ناشزه حقدار نفقه فیست 
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با نامحرمان ملاقات میکند وبه كفت شوهر نمی شود. وحق زوجیت را اداء نکند ودر خانه 
پدر مقیم شده به خانه شوهر نيايد وخانم را قادر نسازد بر وظیفه زوجیت آيا چنین خانم 
حقدار نفقه است يا خير ؟ بینوا توجروا 
۰ الجواب باسم ملهم الصواب : چنین خانم نه در حالت ازدواج حقدار نفقه است ونه در 
حالت عدت . 

وال العلامة احصكفى لا نفانة لاحر عغر (الى قوله) وخارجة من بيته بغیر حق وش الداذرۃ 
حش تعود زر دالمحتار ج؟.ص۰۲)و تال العلامة انعا برضن رج اير (قولهبخلافخرة لهرت | ی‌ان 
امرۃ اذا نزت قطلقها زوجها فلها الدفقةو السكلى اذاعادت ال بیت الروج. (رد المحتارج» صس٩۰)‏ 
فقطوالل تعالاعلم. ۸ ربیع‌الارل ,۸ه 

نفقه از مال غائب 

سوال : كسى كه از خانم خويش سه اولاد هم دارد از مدت سه سال او را در كراجى بدون 
خرج ومصرف گذاشته آيا این خانم حق دارد كه برای خويش و اولاد هاى خویش زمين و يا 
املاک شوهر را بفروشد وانرا نفقه خويش كند واكر جواز ندارد بس بايد جه كند تا نان 
ونفقه خويش را بدست آرد ؟ بينوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر جنين مال در ملكيت شوهر است كه بدون فروش از 
آن خانم استفاده نموده مى تواند كه با استفاده از آن نان ونفقه خويش را تهيه كند اما اگر 
املاک غير منقوله شوهر مانند زمين وغيره باشد بس خانم حق فروخت آنرا ندارد بلكه در 
اين صورت مراجعه كند به حاكم باتثبیت نكاح خویش باشواهد با اين شوهر غائب ادعا کند 
وندادن نان ونفقه او واولاد او را يس در اين صورت حاكم از او وکیل كيرد اگر شوهر برای 
خانم“ نفقه گذاشته باشد تضمين بدوش خانم است در غير آن خانم قرض گرفته مصرف كند 
كه تاديه آن قرض را حاكم بدوش شوهر كند مقدار مصارف راهم حاكم تعين كند. 

روى الامام المعاری إن فى عصیحه عن عائشة ا ان هدرا ہلت عدية قالت يأ رسول الله انابأ 
سفیآن رجل حیح و ليس يعطينى ما يكفينى وولری الا ما اغزت منه و هو لا يعلم فقال خی مأ 
يكفيك و ولدك‌بالمعروف.فاری ج.ص».۰) و قال ف التدویر و تفرض لزوجة الغائب و طلفه وابويه 
لمآللەەن‌جنس حقهم عدرمنيقريموبالروجية والولادو كنا اكاعلم قاض لكو كفلها ويملفهأ 
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معه‌ان الغأئب لم يعطها الدفقة لا يأقأمة بيده على الدکاح ولا ان لم يفف مالاو اقأمسهبيدة لیف رش 
عليه ويأمرها الاستدانة ولا اھ به وقال زفر غير یحی يها لابه و عمل القضأة اليوم عل هل 
للحاجةفيفتى بمو قال العلامة العلا تلاا فی شر ح قوله ىمال لهم نجنس حقهم: كتبر اوطعام 
اما علافه فيفتقر للبيع و لا يماع مأل الغائب اتفاقاً وقآل العلامة ابن عابدين ملفل (قوله فلا 
تفرض لمملوكه و اخيه) المراد به كل ذى رتم حرم تا سؤى قرابة الولاد لان نفاقعهم لا تہب قبل 
القضاءولهذا ليس لهم انا غزو من ماله شید قبل القضاءاذاظفروابەفکان القضاء ل حقھم ابتداء 
اهاب ولا جوز فلك على الغنأثب ؛خلاف الزوجة و قراية الولاد لان لهم الال قمل القضاء بلا رضاہ 
فیکونالقضاءثی حقھم اعانة وفتؤى عن القاضى كمال الدرر.وقال تحت (قوله عدداو !)و الیل 
بکون المآ ل عس شقص اذلو کان لی بيته و علم القاضى بأ لدكاح فرش لها فيه لاله ايفاء عقهالاقضاء 
على الروت) ,ا لدفقة كما لو اقربنٹن ثم غاب وله من جلسه مأل ل بیتھ ياقحى لصاحب الرض فيه بحر. 
(ردالمحدارج. ص" 

واگر حاكم موجود نباشد جنين نوع فيصله را اهل فهم ودانش كنند واگر کسی آماده نبود 
به دادن قرض پس دراين صورت از کلام فقهاء مسئله فروختن املاک شوهربه نظر می رسد. 

کیال حظر شرح التدویر ليس لی الحق ان يأغل غير جلس حقه و جوزه الشافی رال و هو 
الاوسع ون الشامية (قوله و جوزه الافی) قرمدا فى کتاب ا حجر ان عدم ا جواز كان ی زم نهم اما 
اليوم فا لفتوی على الجواز. (رد المحتار ج۸ ص۲۰۰ وفيها تح (قوله لو قضی غائب! وقال ف جامع 
الفصولين قل اضطرب راهم وبیادہم فی مسائل الحكم للفائب وعليه ولم يصف و لم یدقل عاہم 
اصل قوی ظاهر یبای عليه الفروع يلا اضطراب ولا شكال فا لظاهر مدری انيدأمل ف الوقائع و ععاط 
ويلاحظ الم رج و الضرورات فیفتی تحسيها جوازاً وفسآدا مدلا لو طلق امرأته عدن العدل فغاب عن 
البلنولا يعرف مکانه او یعرف و لک يعجرعن احضارةاوعن! نتسافراليه"ىاو و كيلهالبعرةاولمائع 
أغر و كذا المدیون لوغ اب ولو تقد ف !مدا لك ففی مغل غاا لو برهن عل الغائب وغلب على طن 
القاضى انه حلا تزويرولا حيلةفيهفينيفى ان بعکم عليه ولهو کذاللمفتی ان‌یفتیجوازەدفعاأللعرج 
«الهرورات وصمانة للحقوقعن الضیا ع مع اله اجب فيه ذهب اليه الامة العلاثة رحمهم اله تعال و 
فيه روايدان عن اصصایدا ر مهم الله تعال و ينبغى ان يدصب عن الغأئب و كيل يعرف انهيراعى جالب 
الغائب ولا یفرط ف حقە و اقرها نور العين قلت و يؤيدةما يأل قريماً ل المسغرو كذا ماق الفتح من 
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اب المفقودلا يجوز الاقضاء على اڑغائب الا اذا رأى ازقاضی مصلحة ل حكم له وعليه یکم فانهپنفل 
لانه يعي فيه أة. قلت و ظاهرة و لو کان القاضی حدفياً و لول زماندا ولا يدا ما مر لان ویر فلا 


للبصاحة والهرورة. (ردالمععار جم ص۲ فقط وائله تعالاعلم. ٣‏ رمحرم ‏ " فى 
در عدت نكاح فاسد نفقه نيست 


سوال : زيد از مدت طويل بايك خانم تعلقات بد وفاحش داشت سبس دخترآن را به 
نكاح كرفت كه جند اولاد هم از او دارد بعد از دانستن مسئله دانست كه اين نكاح درست 
نيست بس طريقه تفريق أو ازين خانم چگونه است وآيا عدت برخانم لازم است يا خير 
طريقه تفريق چگونه است وآيا عدت برخانم لازم است يا خير ونفقه مدت عدت بر زيد 
واجب است يا خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراين مورد اعتراف زبانى ضرورى است وباكفتن كلمه 
(اين خانم را كذاشتم) خانم كذاشته ميشود وعدت را در خانه شوهر تكميل نمودن واجب 
است لاکن برشوهر نفقه عدت اوواجب نیست. رهايش يعنى سكنى رادرخانه شوهر بسر برد. 

ف نفقة شرح العدوير فتجب للزوجة بدكاح ضيح وق الشامية فلا نفقة على مسلم ف تكاح فاس 
لانعدام سیب الوجوب وهوحق لحيس الغابت للزوح عليبا بالدكاح وکذا قعرته لان حق ا حبسو 
ان مت لكده لم يغجمت با لدكاح بل لتحصين الماء و لان حال العدقالا يكون اقؤى من حال الدکاح۔ 
بدائع(ردالیعتارج.ص) بر زيد توبه واستغفار لازم است . فقط وله تعال‌اعلم. 

۸ جمادي الآخرو۲ اف 
نفقه عاجز از کسب 

سوال : اشخاصیکه معذور (لنگ . کور. شل, بيوه. يتيم وخانم ها ومریض) اند. نفقه اينان 
بدوش حکومت می باشد يا بدوش کی ها است ؟ آیا مصارف ایشان بر ذمه حکومت است؟ 
اگر نیست بس شریعت انتظام معاش اینان را چگونه نموده است؟ بینوا بالتفصیل توجروا 
عند الله الجلیل 

الجواب باسم ملهم الصواب : رجرب نفقه معذوران بدوش محارم آنان است كه اينان در 
تفسيم نفقه ء ايشان هفت نوع اند : 
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(۱) فقط فروع که اقرب فالاقرب اند یعنی اول اولاد بس اولاد اولاد در اين مذ کر ومژنث 
یکسان هستند 

(۲) فروع مع حواشی نفقه تنها بر فروع واجب است مانند قسم اول. 

(۳) فروع مع اصول که ولد یعنی بچه يا دختر بلاواسطه مقدم است بر والدین که اقرب 
زالافرب است یعنی نفقه بر ولد است نه بروالد ودر صورت بودن نواسه نفقه بر پدر است که 
در قرب وبع د مساو باشند هر یک به قدر پدر کلان ۶ ونواسه ۶/۵ بدهد. 

(4) فروع مع اصول وحواشی که حکم آن مانند قسم ثالث است. 

(۵) فقط اصول پدر از همه مقدم است در غياب او يا بعض اصول وارث است وبعض غير 
وارث ويا همه وارث باشند در نوع اول الاقرب فالاقرب در صورت مادر ومادر کلان نفقه بر 
مادر واجب است ودر بعد بر وارث نفقه واجب است پس در صورت جدوجده برجد نفقه 
راجب است ودر نوع ثانی كه همه وارث اند بر مادر کلان ۳/ ۱ وبر پدر کلان ۲/۳ است. 

(۶) اصول مع حواشی اگر یکی از فريقين غير وارث است نفقه بر اصول واجب است 
بس در صورت جدو برادر نفقه بر جد واجب است و در صورت پدر کلان و کاکا نفقه بر پدر 
کلان واجب است اگر هر دو وارث باشند بر هر یکی بقدر ارث او نفقه است واگر اصول 
منعدد باشد قاعده قسم خامس جاری شود وقتیکه جد در حقدار بودن به منزل اب است بس 
در نفقه هم مقام اب را دارد واگر برادر نباشد تنها مادر وپدر کلان باشد نفقه بر يدر کلان 
راجب است وبعد وارث بر مادر ۱/۳ وبر پدر کلان ۳/ ۲ مانندیکه در قسم ثالث گذشت 

(۷) تنها حواشی كه در آن نفقه بقدر ارث واجب است بشرطیکه ذی رحم محرم باشند 
ور جم ی ی ی مس سرت 
طکوره دولتمند باشند اما اگر نادار بردند يس اگر بعض آنان مسكين باشند تفصیل چنین 

رم را ویتکا زه ايك زار رنه ار پل نز 
لفه وبر او واجب است بقدر ارث مثلا بسر مسکین است وبرادر عینی وخیفی بودند چونکه 
ار در هر صورت برادر ان را محروم کند که او ميت تصور شود بعد از آن حصه ورائت 
دادر خیفی 1 وعینی ۵/۲ است بر آنان نفقه هم بر همین تناسب باشد اگر در صورت 

“ود عوض بسر مسکین دختر مسکین باشد او تنها برادر خیفی را محروم کند بس دختر 


واجب باشد اگر در رشته هاى مذكوره یکی هم 


زنده محسوب شود ونفقه بر برادر عينى 
نبودند یا همه مسکین بودند پس نفقه از بيت المال حکومتی اداء شود.واگر ممکن نبود بر 
عامه مسلمانان نفقه واجب ات . وهلا تلغيص تمریر العلامة ابن عآبدفن ف رد المحعار (ص ٠ہ‏ 
€( رحمەاؤنہ تما لیوتفعدً بعلومهوجزااعدا وعنءسآئر المسلمين احسن الجزاء. فقط و ارہ سعانه 
وتعال اعلم. ۰ /رېیعالآخر ۸ه 

جهت نيافتن خانه خانم برود 


سوال : زيد خانم خويش را خانه مادرش برد وكفت در همین جاسکونت پذیر باش جاى 
ديكر مروترا نفقه ميدهم بعد از رفتن زيد خائم خانه مادرش را ترك كرده خانه پدر خويش 
رفت در این وقت خسر زيد نزد قاضى رفت ماهانه بست كلو آرد. جهار كلو كوشت وغيره 
براى دخترش مقرر نمود دوسال بعد وقتيكه زيد باز كشت خانم مدعى نفقه دوساله خويش 
شد اما زيد كفت جهت اينكه از حكم من مخالفت نمودى ترا نفقه نميدهم دوسال سابق در 
اين مورد حكم شرع جيست ؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : انتظام اطاق مستقل كه در آن دخل كسى نباشد بر شوهر 
براى خانم واجب است وقتيكه شوهر جنين انتظام را براى خانم تكميل كرد در صورت 
مخالفت بعد از آن خانم ناشزه شمرده ميشود اكر خانه بدر برود كه نفقه او بر شوهر واجب 
نيست واگر شوهر جنين انتظام نكرده باشد وخانم جاى برود ناشزه شمرده نشود ونفقه او بر 
شوهر واجب. باشد بس بعد از فيصله قاضى نفقه تمام ايام بر زيد واجب باشد ونفقه قبل از 
آن بر زيد واجب نباشد . لان الدفقة تسقط بمھی المدة بدون القضاء اوالرضا ای تراضى الروجين 
صل قردر معین. فانط و ده سصانه‌وتعال‌اعلم. ۳ رجب ۹۸ هی 

معنده موت را نفقه وسكني نباشد 

سوال : زید فوت شد وخانم او (هنده) در حالت عدت است. در اين حصه چند سوال 
مطرح است. 

(۱) آیا نفقه این معتده موت از ت رکه مشترک قبل از تقسیم داده شود وبعد از آن تركه 
متباقی بر دیگر ورثه تقسیم شود ؟ 
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(۲) اگر زید در خانه کرالی بود وفوت نمود آیا سه ماه عدت را خانم او در همین خانه 
تکمیل کندو کراء را ازتر که مشتر ک بدهدوبعد از آن ترکه متباقی بردیگر ورثه تقسیم شود ؟ 

(۳) اگرخانه شخصی زید باشد آیا ورثە خانم او هنده اورا تا تکمیل عدت در همان خانه 
حتماً بمانند وآيا اين حکم بر ورئه فرض است ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : وفتیکه معتده موت از شوهر در میراث حق دارد همان حق 
معين خود را گرفته ومصارف را از آن بکند اگر توان تادیه کراء راندارد در کدام مکان 
فريب رفته ودر آنجا عدت را تکمیل کند اگر حصه ورائت این معنده اندک باشد بر ورله 
متبافی فرض نیست كه اورا جادهند تا عدت را در همین خانه شوهرش تکمیل کند اما اگر 
به طیب خاطر چنین میکنند افضل تر است. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم 

نفقه خانم نابالغ 

سوال : اگر پدر براے بسر نابالغش زن كرفت نفقه اين خانم نيز بر پدرش واجب است 
يا خیر اگر این خانم بالغ باشد يا نابالغ در صورتيكه خانم نزد شوهر باشد ويا خانه پدر 
خويش ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : نفقه خانم نابالغ در مال خود او باشد بر يدر واجب نيست 
البنه اگر پدرش تضمين گرفته باشد بر او واجب است. و الله سبحانه وتعالى اعلم . 

٣/ربیعالآخر‏ ۲۶۱ اه 
احوره حضانت مطلقه ١‏ 


سوال : آيا خانم مطلقه در تربيت ورضاعت اولاد شوهر مستحق دو اجوره است يعنى 
علاوه ازاجوره رضاعت مستحق اجوره حضانت نيزاست ويا تنها اجوره رضاعت؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! اجوره تربيت وحضانت را جدا بكيرد اما بعد از تكميل 
عدت اين اجوره رضاعت وحضانت را مستحق است البته اگر بچه مال داشت از او اجوره 
كرفتن جواز دارد البته اكر كدام خانم ديكر اجوره رضاعت وحضانت را جدا جدا نمی كرفت 
مادر هم حقدار كرفتن اجوره هاى جداكانه نيست واكر هر دو اجوره را جدا جدا مى خواست 
بس در اين صورت مادر حقدار است البته اگر شوهر تنگ دست بود وكسى از اقارب او 
مجانة حضانت طفل را بدوش كرفت در این صورت مادر حقدار اجوره حضانت نيست . 
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۱ اجر8ار ضاعەو نفقعه کہا ف البحر عن السراجية. و قال العلامة‌این 
ابش جا یر للم ماب مل لا ثلاثة اجر لداع اجان ونفقة لوا 
ومدلهل‌الهر نبلالية (قوله ثم حرر)اى افير الر مل ان العضانة كالرضاعاى ف انها لا اجر للام فيهالو 
مدکوحةاومعتدقوالافلھا الاجر #من مال الصغير ان کان له مال و الال مال ابیه اومن تلرمه نشلتم 
هلا خلاصة ما حط عليه یه بعن کلام طويل وقد عليه تينما نقلدأاعن خط السا حال لس وهلا 
كله حیمدلم يوجن متیر علض نة فان وجن فام ان يكون اجدجياً عن الصغير او لا و صلی کل فاماان 
یکون الاب معسرا اولاو صلی کل فاما ان يكون للصغير مال اولافان کان اجدييًا يرفع للا هل للحضانة 
بأجر#المهل ولو من مال الصغير وان كان المتبرع غر اجدبى فان كان الاب معسرا والصغيرله مال اولا 
يقال للام اما ان مسکیه اا او ترفعيه للعية معلا المتبرعة صودا لما له لو له مال وان کان الاب 
موسر و الصغيرلهمال فکلٰلك لان الاجرۃحیلعلعل الصغيير وان کان الاب مورا ولا مال للصفیرفا 
لام مقدمة و آن‌طلیت الا جر نظراللصغير بلا ضررله ف ماله هنا حاصل ما تحررللعين الضعيف پداء 
على ان الحضانة كا لرضاع و تمام ذلك ف رسالعدً الابانة عن اخل الاجرة على الحضمانة. (رد المحتار 
ج: ص٣٠‏ ول نفقة العلائية لا يستأجر الاب امه لو مدكوحة و لوم مال الصغير خلافاً لللخيرةو 
المجتئى او معحرة رجی و جا زف المآت فالا جوهرا ق كاستنجار مدكوحته لولزة من غيرها وش احق 
بأرضاع ولدها بع العدة اها لم تطلب زيأدة عل ما تأعله الاجدبية و لو دون اجر المقل بلالاجديية 
المتجرعة احق مب زیلی ای ف الارضا ع اما اجرۃ ا حضانةفللام كما مر ول الشامية عى (قولهغلافا 
للل خير قو المجتبى) قد نقل الحموى عن الجرجدرى معر يا للمدصورية ان الفتؤى على ا جواز ای اللى 
عليه فى اللهيرة و المجطلی (قوله ف الام) وذ کر ل الفح عن بعضهم انهظاهر الرواية ولك ن ذکر 7 
ان الاوجه عرم الفرق بين عدة الرجی و المائن وان ف کلام الهراية أيماء ال انه البعحار عدرہ أذمن 
عادته تأخير وجه القول المختار و كلا هو ظاهر اطلاق القدورى المعترق وق الجر انه رواية اس عن 
الامام وش الاو اه وق حاشیة الرمنی على المدح عن التاتارخانية و عليه الفعزی (قوله اما اجرة 
ا حضانة ا افادان الحضانة تبقى للام فترضعه الاجدبية المتبرعة پالارضا ع عددالامم كمامح بهل 
البدائع و حولاما مرق المتن وان للام اخل اجرة المغل على الحضأنة ولا تكون الاجدبية المتبرعة بها 
اول نعم لو تبرعت العية تحط انته من غيران تمدع الام عده و الاب معنر فا لصحیح انهيقال للام اما 
ان مسك الولدبلا اجر واما ان تدفعیه الوها کیا مرق الحضانة وبهظهر الفرق‌بین ا حضأنة والارضاع 
هدا وهو ان انتقال الارضاع ال غير الام لا یحانین یطلب الام اکثر من اجر المعل ولا بأعسار الاب ولا 
يكون المتجرعةعمة ا ونوهامنالاقاربغافهم. (ردالمحتارج:.ص”” )لقط ولل تعال اعلم `` 

ل رال ۳۰۵ھ 
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تفصیل مکان براي خافم ‏ | 

سوال : اگر خانم از شرهر خانه مستقل می خواهد جدا از مادر وپدر او آیا حقدار خانه 
مستقل است ويا در خانه پدر برای آن يك اطاق مستقل کافی است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرخانم دولتمند باشد حقدار خانه مستقل است واگر 
متوسط حال باشد بس در خانه پدر شوهر يك اطاق يك اشپز خانه یک تشناب ویک غسل 
خانه حق دارد واگر مسکین باشد فقط یک اطاق کافی است. اگر آشپزخانه . تشناب 
وبیت الخلاء مشترک باشد باك ندارد . 

قال ف التدويرو كنا یب لها السكن لی بیت خال عن اهله و اهلها بقدر حالهیاً وبییمدفردمن‌دار 
لەغلق کفاها ,وق الشرحزادق الاخديار والعينى و مرافق ومفادةلزوم کنیف و مطبخ و یبای الافتاء 
به بحر (ال قوله) و ف البحر عن القانية يشترط ان لا يكون ف الدار اح من احماء الزوج يؤذيها و نقل 
.المصدف عن الملتقط كفايعهمع الا حماءلامع الهرائر وف الشامية(قولهومف ادرو م كديف و مطيخ) 
اىبيت! خلاء وموضع الطب بان يكوذا دال البي كاوق الدارلا يشاركها فيهيا احرمناه ل الدارقلت 
ويلبغى ان يكون هذا غير الفقراء الى يسكدون ف الربوع والاحواش یف يكون لكل و احد بیس 
بخصه وبعض المرافق مشتركة کافلاء والتدور وبكر الماء وی مامه قريماً. وفيها تحت (قوله وق البحر 
عن الذانية ا ) و علق ما نقلدا عن ملعقط الى الاسم و تجدیسه للاستروشای ان فلك خحلف يأغتلاف 
الداس ففى الشریفة قات الیسار لا بن من افرادها ف دار. ومتوسط الال يكفرها بيت واحد من دار و 
مفهومه ان من کالمی من ذوات الاعسار يكفيها بيت و لو مع اما و ضرا کاکثر الاعراب و اهل 
القزى و فقراء المرن الزنن يسكدون ف الاحواش و الربو ع وهلا التفصيل هو الموافق لمامر من ان 
المسكن پعتبر ياندر حألهما ولقوله تعأل اسكدوفن من حیف سکدتم من وجد کم وینمفی اععادهل 
زماندا فلا فقن مر ان العام و الکسوة پختلفان باختلاف الزمآن و المکان(ائی قوله) وطذا موافق لما 
قدمداه عن الملتقط من قوله اعتما رال السكلى با لمعروف اذ لا شك ان البعروف تلف باختلاف 
الزمان و المکان» فعلى المفتی ان یدظر الى حال اهل زمآنه و ہلت اذ يدون ذلك لا تحصل المعآهر8 با 
امعروف وقںقال تعا ولا تضار وه لعضیقوا علیهن. (ردالمعتارج".ص») فقط وله تعالاعلم 

۳/صفر »۲3اه 
سس سح 
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ن ری ري ت 
و ۰ 
کتاب الایمان 
در صورت نذر گرفتن روزه دائمی در وقت عجز فديه واجب است 
سوال : کسی نذر ماند که تادم موت روزه میدارد پس بعد از ضعیفی وبعد از مرض توان 
روزه گرفتن را نداشت جه بايد کرد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب: فدیه دهد مسلسل واگر توان فدیه را هم نداشت استغفار کند. 
قال فش رحالعدوير فی !خر کتاب الصوم نذر صوم رجب (الی قوله) او صوم الايد فضعف لاشتفاله 
بالمعيشة افطر و كف ركما مرّ.وق الشامية (قوله و کفر) ای فری(توله كما مر)اى ف الشيخ الفالىمنانه 
يطعم کا لفطر5(رد البحتار ج۲) ول أبمان شرح التدوير و لو تذر صوم الابن فآكل لعلر فدی ول 
الشأمية (قولهفاكل لعزى) و کلا لرونه ح(قولهفدى)اى لکل يوم نصفصا عمن براوصاع امن شعير 
وان لم يقدر استغفراللهتعاق کمامڑ.(ردالمحتا رج7)فقط وله تعاقاعلم. 
غردجماديالآخره ‏ اکهی. 
نذر كرفتن بناي مسجد درست نباشد 
سوال : کسی نذر ماند اگر مریضم صحت يافت مسجد را تعمیر كنم بعد از صحت يابى 
مریض آیا تعمیر مسجد براو لازم است ويا اين بول را بر مساکین تقسیم کند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای لزوم نذر اين شرط است که بايد منذور عبادت 
مقصوده باشد واز جنس آن کدام فرد فرض يا واجب موجود باشد تعمیر مسجد اگر که 
واجب است اما عبادة مقصوده نیست لذا اين نذر واجب الأداء نیست . 
شال ق التدویر و من نذر دلر مطلقاً ‏ ومعلقاً بش رط و کانمن جلسه واجب وهوعيادة مقصودااو 
وجدالشرط لزم الداذر. ول الشامية (وقوله وهوعبادةمانصودة) الضمير راجع للدلر بمعنى الیدور لا 
للواجب خلافاً لما ل البعر قال فى الفتح ما هو طاعة ماقصودة لدفسها و من جلشها واجب او 
البدائع و من‌شروطه ان یکون قربة مقصودة فلا يصح الدلر بعيأدةالبريض و تشییح مدا زاو الوضوءو 
الاغتسال ودخول المسجدومش المصحف والأكان وبداء الرباطات والمساجد وغير فلك وان کاٹس 
قرب الا اهبا غير مقصودة أد فهلا صر ف ان الشرط کون المدزور نفسه عبادة مقصودة لا مأ کانمن 
جنسه وللا صمحو الدلر بالوقف لان من جلسه واجباًوهوبداء مسجر لام سلمين كما یلمع اناكعلمت 


احسن الفتاری«فارسی» جلد بد پنجم ۳ . كتاب الايمان 


اں ہداءالیسجد غير ماقصود لا تهو ف شرح التدوير ووقف مس جدللسملین واجب على الاما م من بيت 
لال والافعل المسلمین وق الشامية (قولمووقفمسجر)اى ق کل بلرقعل الظاهر. (ردالیحتار ج» 
ص )فاقط وله تعاق‌اعلم 7 ٩‏ /رمضانالمبارک ےھی 
متعلق سوال فوق الذکر 

سوال : شما در احسن الفتاوى تحرير نموده ايد كه در تعمير مسجد بنا بر نبودن عبادت 
تصرده نذر درست نيست پس واجب الاداء نیست. اما من از مفتی محمد شفيع رحمه الله 
برسيده بودم که اگر کسی نذر كند بر خود از قبيل تيل مسجد . بوريا جارو آيا در آن 
تکمیل نذر واجب است؟ آنان فرموده بودند بعض فقهاء تعمير مسجد را در عبادت مقصوده 
داخل نموده اين نذر را درست گفته اند وعبارت درمختار را در مورد امثله قربت مقصوده 
نقل نموده : 

كصوم وصلؤة وصرقة واعتكاف ( الى قوله) وبداء مسجل للمسلمین واجب على الامام من بيك 
البالوالافعلى المسلمین(شای ج+ص:"). 

علامه ابن عابدين رحمه الله تعالى درحاشيه بحر تحرير داشته : وطذا يدل على ان المرادبا 
لوجوب حقيقته المصطلح عليه عددهم و اما قول صاحب الدرر المدلور افا كان له اصل فق الفروض لزم 
النأفرفيراديهما يعم الواجببأنيراديألفر ضف كلامه اللارم ویەیددفع الحدا ل الواقع عبار امهم أث. (جم 
۲ بس بنده از عبارت شمايان هردو جناب در خلجان واشتباه افتيد لطفاً از مرحمت 
خويش اشتباه بنده شرح نمايندكه تيل. بوريا وغيره مسجد هم در حكم تعمير مسجد داخل 
است يا خير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عبارت كامل در مختار جنين است : من دزو دلوا مطلقاً او 
معلقًا به رط و کانمن جنسه واجب وهو عيادة مقصودة خر ج الوضوء و تكفين المیت و وجد الشرط 
المعلق به لرم الدائر اعریدی من دذر و سمی فعليه الوفاء عما می كصوم و صلوة و صرقة و وقف و 
اعتكاف و اعتال رقية و تج ولوماشياً فادها عيادات مقصودة و من جنسھا واجب لوجوب العتق فى 
الكفارقو المشى للحج على القادر من اهل مكة والقعدة الاخيرة ل الصلوقو هولفى كألاعدكاف و وتف 
مسدالمسلبين وا چب على الاما م من بيت الم ال وفع المسلمين. (ردالمعتارج».ص») 

در اينجا مثال هاى عبادت مقصود از صوم آغاز وبر حج خاتمه يافته است که بعد از آن 


فرموده : (قامپا عہادات مقصودا) بعد از آن باجمله ومن جنسها واجب شرط دوم صحت نذر 
را بیان نموده وبعد (یآلواجب العدق ف الکفار6) مثال هاى آنرا بیان نموده كه بر وقف مسحد 
للمسلمین واجب خاتمه يافته خلاصه اينكه وقف مسجد مثال قربت مقصوده نیست بلکه مال 
منذور از جنس واجب است. وقف مسجد واجب است اما قربت مقصود نیست. 

قال العلامة ابن عابرين اه (قوله و هو عمادا مقصودة) الضمير راجع للدلر على المدلور لا 
للواجپ خلافا لما فى البحر قال فيأ لفحم ما هو طاعة مقصودة لدفسهاً و من جنسھا و اجب ا ول 
البرائع ومن هروطه ان يكون قریة مقصودلافلا يصح الدزر بعیادڈالمریض وتشییع اجداز لو الوضویو 
الاغتسال ودخول الیسجل ومس المصحف والأكان وبداء الرياطانت و المسأجد و غير ذلك وان کان 
قربا الا انبا غير مقصودةاه فهنا مرخ ل ان الک رط کون المدزور ف نفسه عبادةمقصودةلا ما كأنمن 
جلسەولڈاصححواالدذو بالوقف لانم جنسهواجياً وهوبداء مسجد ل امسلمين كما يأل مع انكعلیت 
ان ہداء المساجن غير مقصودة لزاته (ردالمحتار ج۲ ص٭)و قال ف منحة القالق انيم مصحوا الطر با 


لوقف لان من جنسهواجياً وهووقف مجر لل يسلمين وقلعلمت | نيداء المسجرغير مقصود. (البعر 
الرائق ع ص»٠)‏ 


خلاصه اينكه وقف للفقراء قربت مقصوده است اما واجب نيست ووقف مسجد واجب 
است اما قربت مقصوده نيست ودر صحت نذر شرط است كه منذور عبادت مقصوده باشد 
واز جنس آن كدام فرد واجب باشد اين شرط در فقراء موجود است كه عبادت مقصوده 
است واز جنس آن وقف مسجد واجب است ازينجا نذر این وقف درست است اما در وقف 
مسجد اين شرط مفقود است اگر که واجب است اما عبادت مقصوده نیست يس نذر آن 
درست نیست . بورياء کوزه وجارو گرفتن برای مسجد در تعمیر مسجد داخل نیست بلکه 
اينها از متعلقات مسجد است که آنرا الات مسجد گفته ميشود که نذر آن هم درست نیست. 
فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. غراذي‌الحجه "ادل 

تعین زمان ومکان در نذر درست نباشد 

سوال : اگر کسی نذر کند فلانه جيز را برای فقرای مکه میدهم سپس آنرا به فقراء مدینه 
بدهد ويا به فقراء کدام مملكت دیگر. آیا اين نذر درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در تعين مکان. زمان. شخص يا کدام چیز تادیه نذر در 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد بنجم ۵ كتاب الايمان 
همان مکان. زمان يا به همان شخص وهمان چیز لازم نیست مطلق با تادیه نذر از ذمه او 
بافط میگردد اگر که در زمان يا مکان مختلف یا به شخص دوم است ويا عرض أن چیز 
نذر شده چیزی دیگر ياقيمت آنرا تادیه کند باز هم نذر او اداء گردید . 
تال ف العلاثية و الدزر لا متص برمأن و مکان و درهم و فقير فلو دلر التصرق يوم ا جمعة عکة ببنا 
البرهم علفلان فدالفجاز. زردالیستار ج»,ص۳۸ )قاط وله تعالا علي 
۳ جمادي‌الاولي ,۱ ۸هی. 
نذر نمودن قرآن خواني جواز ندارد 
سوال : زيد نذر نمود اگر فلان حاجتم بر آمد قرآن خوانی كنم آيا بعد از تکمیل حاجت 
قرآن خوانی واجب است یاخیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رسم مروج قرآن خوانى وختم فرآن بدعت وناجانز 
است پس چنین نذر جواز ندارد. 
تال هر التدویر و البحروشرائطھ س فزادانلایکون معصیهلزا تهفصح در يوم النحر 
لانه لغيرة وق الشامية قال ف الفعح و اما کون المدزور معصية بمدع انعقاد الدزر فيجب ان یکون 
معدأة اذا كأن حرام لعيده او لیس فيه جهة قربة فان المذھب ان نذر صوم يوم العیں یدعاقد و کیب 
الوفاء بصوم يوم شیر ولو صامه كرجعن العهرةأت. (قوله)ان ما كأنفومجهة العبأديصح الدزر به ليا 
مرمن انه يلرم الوفاء بأ لد زر من حیف‌هو قربة لابكل وصف التزمهبه فصح التزام الصوم من حييف 
هوصوم مع القام كونهؤيوم العينا#. (رداليععارج,.ص؟0) 
ازینجا معلوم شد كه نذر حرام لغيره منعقد می شود اما بر آن ایفاء بطريق مباح واجب 
است مع هذ قرآن خوانى اگر بطريق مباح هم باشد نذر آن منعقد نميشود كه از جنس آن 
کدام فرد فرض يا رت از جنس قراء ة در نماز تلاوت فرض است اما قراء ة 
فرآن عبادت مقصوده نيست. 
ال ل العلائية ولو دلر التسبیحات دبر الصاؤقلم یلزمه ول الشامية و کذالو نثر الراءۃالقرآنو 
علله هس تا بأب الاعتکاف پا للصلوة وف الخانیة ولو قال صل اطوافبلمیس و السی بين 
الصفا والیروۃاو ضع ان اقرا القرآن ان فعلءى كذالا يلزمهشىءأكد قلت و هو مشكل فان القراءة عبادة 
مقصودقومن چس ہا واجب و كلا الطوافطا نمعبا دقمقصودةايضاً ثم رأيى لما بالمداسكقالل 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد 3 ۶ ۲۶ کتاب الايمان 


باب انواع الاطوفة الفامس طواف الدزر وهو واجب ولا محص یوقت فههزًا صرح ل صمة الدلر به. زرو 
المحدار ج,صءافقط وللهتعال اعلم. ٣٣‏ ءفوال ‏ رااهی. 
نذر تسبيحات بعد از نماز درست است 
سوال : یک مولوى صاحب فتوى صادر نمودہ تسبيحات بعد از صلوة در نذر درست 
نيست مكر آنكه قرائت درود شريف را هم با آن ضم كند در حواله شامى رحمه الله را دليل 
كر فته لطفاً اين مسئله را توضيح نمانيد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :اين فرق را بين تسبيحات ودرود شريف عوض علامه شامق 
درمختار نموده علامه شامى رحمه الله نذر تسبيحات راهم واجب الاداء قرار داده است در 
صحت نذر عبادة مقصوده بودن نذر منذور ناذر است واز جنس آن كدام فرض يا واجب 
شرط است بعد از نماز تسبيحات عبادة مقصوده اند كه تغليباً تسبيح وتحميد هر دو را شامل 
است وتحميد در ابتداى سورة فاتحه فرض است وتكبير در ابتداى نماز تكبيرات عيدين 
وتكبيرات تشريق واجب اند لذا نذر تسبيحات درست است وقراه ة درود شريف عبادة 
مقصوده است يكبار قرائت آن در عمر فرض است يس نذر آن هم درست است البته اگر در 
لفظ تسبيحات قيد بعد از نماز نیست آن نذر واجب نباشد جراكه مطلق تسبیح از جنس أن 
كدام فرد فرض يا واجب نيست. 
نقل ف شرح العدویر عن القدية لو نذر التسبيحات دبر الصلوة لم يلزمه و لو نذر ان یصل علق 
البى وي کل يوم كلا لرمه و قیل لاو قال العلامة ابن عابرضن یم (قوله ولو تر التسييحات) 
لعل مرادة التسهیح والتحمين و التکهیر ثلاث والفلاثين ل کل و اطلق على ا ہمع تسبیحاً تغلميا لكونه 
سابقا وفيه اشارةالى انه لیس من جلسھا واجب ولا فرض و فيه ان تكبير التشريق و اجب على المفٹی 
بهو كذا تكميرة الاحرا ام و تكييرات العیرنن فينبغى ضمة الدزر به يداء عل ان المراد من الواجب هو 
المصلطح ط قلمى لکن ما ذکره الشارح لیس عبآرة القدمة وعيارعها كما فى المحرو لو نذر ان يقول 
دعاء كذا ف کل ملو ةعفر مرانی ام يصح (قوله لرمه) لان من جنسه فرضا وهو الصلوةعليه و مرة 
واحدة ل العمر و تچب كلما ذ کر و اما هی فرض عم قآل ح و مده يعلم انه لا يشترط کون الفرض 
قطعياًط (قولهواقيللا)لعلوجهه اشتراطكون الفر ض قطعیاً ح(ردالمحتأرج” ص۰ 


۳شوال ٦ھ‏ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بن پنجم يفل کتاب الايمان 
در نذر ذبح تصدق قیمت آن جواز دارد 

سوال : بنده نذر گرفته بودم اگر فلان حاجتم بر آورده شد یک گوسفند را ذبح كنم بعد 
از بر آمدن حاجتم عوض ذبح گوسفند قیمت آنرا بر فقراء تقسیم نمودم از يك عالم فتوی 
گرفتم به حواله صفحه ٩۱‏ شامی كفت بايد گوسفند را ذبح کنی تصدق کافی نیست . آيا 
درست گفته ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدون اضحیه مراد از نذر ذبح نذر تصدق است در غير آن 
نذر درست نمی شود چراکه بدون اضحیه ذبح حیوان عبادت مقصوده نیست تحقیق را در 
کناب الاضحیه در تحقیق جواز الكل مطالعه كنيد وفتيكه ذبح مقصود نیست بلکه تصدق 
لحم مقصود است ثابت شد که ذبح حیوان واجب نیست بلکه اختیار دارد اگر گوسفند زنده 
را صدقه میکند يا گرشت آنرا ويا معادل قيمت آن کدام جنس دیگر را 

قال فى شرح العدویر ذلر ان يعصرق يعشرة در اهم من الفبز نتصرق بغیره جاز ان ساوی العهرة 
كتصرقهبدمده(ردالمحتارص»2 ج”). 

در سوال كه عبارت شامى را در حواله تقديم نموديد عبارت كامل را ذكر كنيد تا طبق 
أن حكم كنيم. 

فانده : وقتيكه فقها تعين شخص يا حيوان را در نذر لازم نمى دانند در صورتيكه فقير 
حبران را جهت قربانی بگیرد چرا حق ندارد تا آنرا تبدیل کند ؟ وجه الفرق اینست که در 
حیران قربانى فعل منذور یعنی اثر حسی ذبح در حیوان موجود شده ودر نذر تصدق در 
سی فعل منذور یعنی تصدق هیچ اثر حسی نکرده فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. 

٦‏ رشوال رای 
نذر نقسيمات شيريني 

سوال : هنده نذر ماند اگر فلان حاجتم بر آورده شد بر اطفال شيرينى تقسيم می كنم 
ا حاجتش بر آید آيا در این صورت وفا بر اينجنين نذر واجب است ياخير وآيا این 
گر درست است يا نه ؟ مولانا ظفر عثمانی رحمه الله ایفا بر این نذر را واجب نگرفته زيراكه 
ان عبادت غير مقصوده است شما در این مورد جه نظر داريد؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در الفاظ نذر در اطفال تخصيص اغنياء نیست ازینجا 


اغنياء وفقراء همه را اين تصدق شامل است. وتصدق على الفقير عباوت مقصوده است بس 
این نذر درست وواجب الاداء است وقتيكه مقدار شير ينى. قيمت أن وتعداد اطفال را تعين 
نكرده بس اطعام عشرة مساكين واجب است يعنى ده برابر فديه صوم يا قیمت آن اگر آنرا 
به يك مسكين ميدهد ويا به مساكين متعدد به هر صورت نذر اداء ميشود. 
قال العلامة الحصكفى تادلب قال عل دزو و لم يرد عليه ولا نية له فعليه كفارة مین ولو نوی 
صياماً بلا عرد لرمه ثلاثة ایام و لو صرقة فاطعام عغرة مسا کین کا لفطرة و قال العلامة ابن 
عابريس ,نی (قوله لزمه ثلاثة ایام لان اچاب العبد معتبر بأيهاب الله تعألى و ادق ذلك ق الصيام 
ثلاثة ایام فى كفآرة اليمين بحر عن الولوالجية (قوله و لو صدقة) ای بلا عدد (قوله كأ لغطرة) ای لكل 
مسکین لصف صاع برو كذا لو قال ينه عل اطعام مسكين لرمه نصف صاع براستحسانا وان قاليله 
عل ان اطعم المسا كين مق عشرا لاعس الىحديفة اع لحح. (ر دالیعتار ب صضص» )و شر حالتدویر 
نزر لفقراءمكة جاز الص رف لفقراءغيرها لما تقررق كعاب الصوم آن الدزرغير المعلی لا يختص بھی, 
نذر ان یتصرق بعشرة دراهم من الغبر فتصدق بغيرة جأز ان سأوى العشرة كتصرقة بشمده ول 
الشامیة حى (قوله لما تقرر ف كتاب الصوم) قلسو كبا لا يتعين الفقیر لا يحعين عرحةففى الخائيةان 
زوجع بُلتى فألفدرهم من مال صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الالف ال مسكين جملة جاز. 
(ردالمحتار جص فاقط وله تعالاعلم. غراذي‌الحجه را۸هی. 
در نذر معلق صیفه التزام ضروري نباشد 
سوال : باى گاومیش زید در موتر قيد شد كفت اگر پای گاومیش من سالم بر آمد به 
رضا وواسطه خداوند ده درهم بدهم. کلمه نذر را متذکر نشد ايا این نذر است يا صدقه آيا 
كملهء واسطه منت يا نذر وغیره است در صورتیکه کلمه نذر يا منت را تلفظ نکرده بس آيا 
نذر گردید يا صدقه نفلی ؟ بینواترجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جنين الفاظ عرفاً جهت نذر مستعمل میشود لذا واجب 
ولازم التصدق است. 
فأن الم آن مبنية على العرف قال ف العلائیةخان الام ان مينية على العرف ما تعورف الحلف به 
فييينومالافلا.(رداليحتارج ,ص١‏ ه) 

والدزر لحکم اليمين كما ف الشأمية سی(قوله ومن زر ذل رآمطلقا)وا نماد کرو الدزرق‌الامان 


إحسن الفتاوی«فارسی, جلد بنجم 4۹ كتاب الايمان 
پال من انلو قال عق دنر ولانية لهلزمه كفارقومر أخر كتاب الصيام انه لو دلر صوماً فان ام 
يبوشيئاً ونویالدلرفقط اونوى الدذر وان لا يكون بیدا کان نلرا فاقط واننوى الومين وانلا یکون 
ررر اکان هید وعليه كفارةانافطر وا ننواهيا اونوى اليمين کان دنر وبميدا حأ لوافطر قحیو كفرو 
رز هداك الكلام فيه. (ردالمعدار جج:ص*")وايضاً فرها (قوله لان الل ليس م جنسهفر شال هنا 
التعليل لصاحب البحر ويدافيه ما ل الذآنية قال ان برئٹ من مرطى هذا کت شا فدرلا يلزمه شن 
الاان يقولفئله عزن ان اذ شأ هو ی عبار 8مان الدرر وعللها لشرحهيقوله لان اللزوم لا یکون الاب 
لطر والدال عليه الا یلا الا ول/هفافآدان عدم الصحة لکون الصيغة الم ل كور ةلا تدل عل الدزراى 
لان قوله فس شا و عدلا نذر و یویدهه ما فى البزازیة لو قال ان سلم ولرى اصوم ما عشت فهزا وعدا 
لكن ف الجزازية ايضا ان عوفیمی صمت كلا لم جب ما لم يقل نله تعأق عل وف الاستحسان جب ولو 
فال انلعم کل فد ففعل يب عليه الح جأافعلم ان تعنيل الدرر مياى عل القيا سو الاستحسآن 
غلافه ویدافيه ایض قول المصدف عل شا اذبحها وعبارة الفعح فعلى بالفاء لجواب الشرط اذلاشك 
ارفلا ليس وعدا ولا يقال !مالم يلزمهلعدمقوله له عللان المصرحيه صمة الدزو بقوله له ع لحم ةاو 
من ۶ة. (ردالمعتارج.ص۲» فقط وله تعاىاعلم. ۸ مربيعالارل ,اه 
مانند سوال سابق 


سوال : سوالی به عنوان نذر معلق به دارالعلوم آمد آنرا من جواب نمودم اما مولانا محمد 
نفى عثمانى صاحب بر آن چند اشکال وارد نمود اگر جراب درست است پس اشکالات را 
جراب كنيد واگر در جواب نقص است آنرا ترمیم نمائید : اطأل فده بقائکم ونفعدا وجميع 

سوال نموده بودم اگر الله تعالی در شهر کراچی تجارت درست برایم عطا فرمود هر سال 
+ حج نفلی بروم لله الحمد سوالم پذیرفته شد دکان بهتری در کراچی بدستم آمد . مصارف 
حع نفلی بست هزار روپیه است. اگر عوض آن حج نفلی توسط این پول به مفتی های دين 
املام کتاب های فتوی خریداری كنم تا توسط آن فتوا ها صادر کنند وبرایم صدقه جاریه 
گرد آيا ثواب آن زیاده تر نیست نسبت به حج نفلی. ان شاء الله تعالی چگوونه معلومات 
لنهى بدهيد که من بر آن عمل میکنم . بینوا توجروا 

الجواب من دارالعلوم كراتشي : ۱ - ثالشامیةناقلاعن الفانيةقال‌ان‌برشی‌‌مرهی 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد ينح 


هذا سع شا قفبرءلا پلرمه شی الا ان رقول اله علخ انا دش نو فى عبار 8مان الدرر وعللها هر 7 
بقولهلان اللروم لا يكون الا بألدذر و الرال عليه الغالىلا الاولأ8 فا فادان عدم الصحة لكون الصيغة 
الم لكورةلا تدل عل الدڈر ای لان قوله ئى شال و علا دلو و يؤيدة ما الجزازية ايضاً ان عوفیری 
عمى كذا لم يهب ما لم يقل له عق وق الاستحسان يهب ولو قآل ان فعلت كذا فان اج ففعل يهب 
عليه الحجأندفعلم ان تعلیل الدورممئی عل القياس والاستحسأن خلافه.(شامية ج٣‏ صہ) 

۲ - ول البزازية على الهدرية ا نعوفيمى صمب کزالم جب مالم يقل للع ول الاستحسان جب 
وان لم يكن تعلیقالا جب قیاساً و استحساناً کہا افا قال لوفعلت كذا فاد ففعل جب عليه اج. 
رعسم 

۳ - و كلاف البعر دقلا عن الجزازية. (مر جص۳۰۱) 

۴ - وق أخرالاشباہوالدظائراما الصيغة لهو عق و درت لهو اذا افعل ان کان معلقاً کان اگج ان 
دعل الراريخلاف'نااجمتجرا. 

از عبارات فوق فهميده ميشود كه اين الفاظ نذر معلق كه استحساناً درست است اگر که" 
كوينده بكويد قصد نذر را نداشتم لذا فقط جذبه ووعده بود آنرا اعتبار داده نشود. هر سال بر 


أو حج نفلى واجب است عوض آن تاديه قيمت به فقراء كافى نيست . فقط و الله اعلم. 
۱ فقطوالهانهوتعا اعلم. عمد غلّمدارالاقتاءدار العلوم کرای 
اشكالات مولانا محمد نقي صاحب : )١(‏ قیاس عدم وجوب حج را تقاضا میکند و 
استحسان وجوب حج را فرق ما به الامتیاز چیست؟ اگر ما به الامتياز نذر معلق پنداشته شود 
فرضاً بكويد اگر بسرم از سفر باز كشت اكر حكومت اجازه سفر حج را داد وغيره . 
(۲) واگر الفاظ نذر معلق در نذر داخل شود ماننديكه از عبارت الأشباه معلوم میشود بس 
وقتیکه نذر کننده بگوید نیت نذر را نداشتم فقط منظورم وعده بود آنرا اعتبار داده نشود؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : التزام صيغه نذر یاصیفه دیگر در حصه انعقاد نذر ضروری 
است اما در نذر معلق استحسانا صیغه الزام ضروری نیست زیرا که به هر صورت در عرف 
عام نذر پنداشته میشود بس دانسته شد که در تعلیق دلالة التزام موجود است. 
جواب اشکالات : (۱) اگر حکومت اجازه داد به حج بروم يا امثله دیگر مذ کوره نذر 
نيست چرا عرفاً مقصود از آن نذر نیست بلکه تعلیق است با شفای امراض ۰ دفع مصائب 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم فل كتاب الايمان 
ربلیات وحصول مقاصد وقتيكه باشکرانگی کدام عبادت متعين شود نذر مراد است . 

(۲) نیت نکردن نذر را دو صورت است : اول : عدم نیت نذر دوم نیت عدم نذر در 
صورت اول نذر منعقد ميشود چراکه از الفاظ ثبوت معنای عرفی آن بر نیت اين شخص 
موفوف نیست ازینجا در عبارات فقه برای انعقاد نذر نيت را مقيد نساخته وصورت دوم 
یعنی در نیت عدم نذر ترجیح عدم انعقاد بنظر می رسد : لاله نوی حقاقة كلامهوهوالوعبومله 
كتباصول الفقةفلتراجع فقط وأنه تعالاعلم. ۳ رربيع الآخر ای 

سو گند به كلمه حاش لله 

سوال : آيا حاش لله سوكند هست يا نه ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حاش لله به معناى سبحان الله است اگر در عرف سوگند 
متعارف است يس سوگند هست واگر متعارف نيست پس همین است حكم هر صفت الله 
تعالى. 

قال فى شرح التدوير و لا یقسم بصفة لم يتعارف الحلف ,بأ من صفاته تعاق كر ته و علمه (ال 
قوله) و سان الله و نحو ذلك وق الشامية (قوله ان الها قال ف المحر ولو قال لا اله الا نله لا افعل 
کذالایکون يميدا الاان يدوىو کذا قوله نله وله | کبر لا افعل کذالعرم العا د8 ام قلت ولو قال 
لهال وکیل لا افعل كذا ینمی ان يكون يداف زماندا لانه مغل لها كبر لكده متعا رف (ردالمحعار 
ج صفہ)فقط ولله‌تعالاعلم. ۲ رمضانالممارک جاص 

نقض نموون سوكند گناہ واجب وكفاره آن واجب ميكرون 

سوال : زيد سوگند برداشت كه امروز به سينما می روم وفلم را مى بينم آیا اگر به سینما 
نرفت آيا براو كفاره واجب ميكردد ؟ آيا نقض جنين سوكند واجب است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سوگند گناہ را نقض نمودن وكفاره دادن آن واجب است. 

قال ل التدویر ومن حلف على معصية كعرم الكلام مع ابويه اوقعل فلان اليوم وجب ا حدٹ والتکفیر 
(ردالمحتار ص۰ ج) فقط ولده‌سهانه تعا ل اعلم. ٦رفوال‏ رعههی. 


سوگند بر قرآن كريم 
سوال : قرآن را در دست كرفتن ماننديكه در بعض مناطق تر ويج است که قرآنكريم را 


در دست می گیرند عوض سوگند برداشتن آيا این سوگند است يا خير وآيا به نقض آن 
سوگند كفاره واجب میگردد يا خير ؟بينواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بر قرآن دست نهاده يا در دست كرفته جيزى بكويد 
اما سوگند بر نداره یا بگوید سوگند بر اين قرآن سوگند نمی گردد البته اگر بسوى قرآن 
بدون اشاره نمودن بگوید سوگند بر فرآن يا سوگند بر کلام الله يا با اشاره بر قرآن بگوید 
دران كه كدام کلام اله است سوگند بر آن منوگند واجب گردیده و کفاره لازم میگردد در 
صورت نقض آن. 

قال 3 .شرح العدوير قال الکمال ولا خش ان!/علفبآلفرآنالانمتعارف فیکون هيدا و اما حلف 
بکلام الله فيدور مع العرف و قأل العينى ان المصعف يمرن لا سیم ف زماندا. ول الشامیة (قوله قال 
الکمال! )بى على ان القرأ نيم عن ى کلام له فیکون‌من صفاته تع الى كما يفير کلام الهراية (اى قوله) 
ونقل ف الهدريةعن المضيرات والدقيل هذا ل زما ہم واما قزم ندا فیمین وبه تأخلو تمر وتعتقل 
وال ميد بن مقاتل الرازی انه مین وبه ال هور مشآئخدا أثافهزا موین لکونه صفة تعورف الحلف 
بها كعرة الله وجلاله وفيها تمع (قوله وقآل العونى! #) واقرتاق العبروفيه نظر ظاهر اذالمصحف ليس 
صفة نله تعائی حى يعدبرفيه العرف (ال قوله) نعم لو قال اقسم عا ف هلا المصحه من كلام الله تعاق 
یلم انيكون يدا( ردالیحعار ج۲ ص۲ فقط واله تعالاعلم. 

هرال ركقف. 
طعام نذر بر ساوات حرام است 

سوال : آيا برای سيديكه مسکین هم باشد خوردن طعام نذر جواز دارد ياخير ؟ 
بينواتوجروا ١‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد. 

قآل ل العلائية وجارت التطوعانی من الصدقات وغلة الاوقاف لهم اىلباى هأشم. وق الشأمية( 
قولھ وجازت التطوعات ا ) قيديها لیخ رج بقية الواجهات كالدلر والعشر والكفارات وجزاء الصیں 
الا مس الركاز فانه موز صرفه اليهم كما ف العبر عن السعراج(رداليستار ص۰ء ج ») فقط وفٹه تعال 
اعلم. ۳۰ ذي‌الحجه ركاف. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۳۳ے كتاب الايمان 
نذر بر طعام دادن مصلیان 

سوال : زید نذر كرفت اگر فلان امیدم بر آورده شد بست تن مصلیان را طعام میدهم بعد 
از تکمیل حاجت بست تبن امير وغریب را طعام داد آیا امير می تواند طعام نذر را بخورد آیا 
اگر مقدار أن را امیر بخورد درآن هم نذر درست است يا خیر؟ در امداد الفتاوی ٦۹٠(٢‏ 
جواز ودر فتاوی رشیدیه (4۰۳) بر عدم جواز فتوی داده کدام یکی ازاين فتواها درست 
است؟اشتباه مارا حل سازید. بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بقدر حصه اغنیاء نذر منعقد نشده بس ایفای بر آن واجب 
نيست واگر اغنیاء خوردند جواز دارد زيراكه در حق آنان اين طعام نذر نیست. (قال یه رح 
التدویر نذر التصرقعلى الا غدیاء لم یصت‌ا لح يدو ابداء السبيل(ردالمحدار ص» ج). 

بقدر حصه فقراء نذر درست است وايفا بر آن واجب است از آن تناول اغنياء جواز 
ندارد در صورت سوال مجموعه تعداد اغنياء وفقراء به بست تن مبلغ ميشود در آن عدد 
فقراء مجهول است در اين صورت طعام ده تن فقراء واجب است طعام يك فقیر به اندازه 
صدقة الفطر كه ده چند گردد يا قيمت آن از نقديات يا جيز دیگر اگر همه را به یک 
مسكين ميدهد يا به مساكين متعدد ميدهد در هر دو صورت اختيار دارد. 

قال ل شرح العدوير قال عل دلر ولم يزدعليه ولانية له فعلیه كفارة مین ولو نوی صياماً بلاعرد 
لرمه ثلاثة ایام و لو صرقة فأطعام عفر مسا كين كا لفطرة وق الشامیة (قوله لرمه ثلاثة ايأم) لان 
اجاب العبس معتبر بها ب الله تعأل وادق ذلك فق الصیام ثلاثة ایام فى كفارة الیمن بحرعن الولوالجية 
(قوله و لو صرقة) ای بلا عرد (قوله کا لفطرة) ای لکل مسكين صاع ہر و كذا لو قال نله ملع اطعام ' 
مسكين لرمه نصف صاع بر استحسانا و ان قال لله عن ان طعم المساكين عق عشرة عدن الى 
حديفة ناير فتح. (ردالبعتارج.ص" 6# وش التدویر نزو لقائراءمکة جاز الع ر فلفائراءغیرهاً ۰ 
لما تقرر ل كعاب الصوم ان الدذر غير المعلق لا ختص شن نلر ان یتصدق بعد ر8 در اهم من القبر 
لتصرقبغيرتجاز ا سا وى العشرة كتصرقه بدمده ول الشآمية تمع(قولهلما تقررق كعاب الصوم) 
للك و كيالا یتعین الفقيرلا يتعين عرده‌فای !أفأنية ان زوجت بنتى فالف درهم من مال صرقة لكل 
مسکین در هم فزوج ودفعالالف ای مسکین جملةجاز.(ردالمحتا رج۶ص:ء) 


بین فتاوى رشيديه وامداد الفتاوی تعارض نيست جراكه در فتاوی رشيديه حکم نذر 


مختص به فقراء بیان شده است كه اغنباء حق خوردن را از آن ندارند ودر امداد الفتاری 
حکم آن نذر بیان شده است كه نيت خوردن هر دو گروه را نموده باشد که در أن بقدر 
حصه اغنیاء نذر منعقد نميشود وبر آن ایفاء واجب نیست معهذ اگر اغنياء ازآن بخورند 
چونکه آن صدقهء واجبه نیست بلکه تطوع است بس ازینجا برای اغنياء حلال است . فقط. 
والله سبحانه وتعالی اعلم. .۰ ۳۰,دي‌الحجه رکشت 
نذر رفتن به تبلیغ جواز ندارد 

سوال : زید نذر كرفت اگر دستم درست وصحت ياب شد بس چهل روز به تبلیغ ميروم 
بعد از صحت يابى دست او آيا ایفاء بر اين نذر واجب است يا خير؟ اگر واجب نيست آیا 
جنين نذر جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صحت نذر شرط است که آن منذور عبادة مقصوده 
باشد در اينجا منذور يعنى تبليغ عبادت مقصوده نيست پس اين نذر منعقد نشده ایفاء بر آن 
واجب نيست. 

قال ف العدوير ومن دزر ذل رآمطلگا او معلا بث رط و کانمن جلسه وا جب وهوعيادةمقصودةووجل 
الشغرطلزم الدائر(رداليحتارض78ج).لقط وللهتعالاعلم. ۱۶/رجب ر۸۸هی 

استفاده نموون از منذور لغير الله حرام است 

سوال : اكر كسى قرآنكريم يا كتاب ديكرى را به شكل نذر غير الله به كسى بدهد آيا 
خريد وفروخت . درس ومطالعه واستفاده از آن جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : استفاده نمودن از جنين كتاب جواز ندارد منذور غير الله 
غير حيوان هم به علت تقربالىغيرادله در ما اهل لغير الله جهت داخل شدن حرام است يعنى 
حرمت جيوان بلا واسطه مدلول نص اسبت وحرمت غير حيوان توسط قياس مدلول نص است 
علامه ابن نجيم رحمه الله تعالى بر حرمت آن اجماع را نقل نموده میفرماید : 

ونصه قبیل ہاب الاعتکاف فقال الشيخ قاسم ف بش رح الدررواما الدزر الل ى يدلزرة! كثرالعوام مل 
ماهومشاهد كأنيكون الالسأنغائب! ومريض اوله حا جمضرورية ف يأل بعض الصلحاء فيجع ل سترة 
على رأسهفيالوليا سير فلان انردغائبى اوعوق مریضی اوقضیت حاجتی فلك من الذهب کا اومن 


احسن الفتاوی:««فارسی» جلد يد پنجم ند كتاب الايمان 
إلفضة كذا او من الطعام کذا او من الماء کذا اومن الهمع كلا اومن الزيت كلا فهلا الدلر یاطل با 
رجا علوجواماجا انه نلرلمخلوق‌و الدلر للمخلوقلا بجو زلانەعمادقوالعبادلاتکونللمغلوقو مہا 
إن المدلور له ميمت و المع لا یملك و مہہا انه ظن ان الم یتصرل الامور دون الله تعال و اعتقادہ 
ذلك كفر. (الی قوله) للاجما ع مق حرمة الدزر للمخلوق ولا یدعاند و لا يشتغل الزمة به ولانه حرام بل 
مسف ولا جوز فادم الشيخ ال ولا اکله ولا التصف فيه بوچه من الوجوة الا ان يكون فقيراً وله 
عيال فقراء عأجرون عن الكسب وهم مضطرون فياخ ونه على سيل الصدقة المبترأة فا له ایض 
مكروة ما لم يقصربه الدأخر التقرب ا لله تعاق وص رفه ال الفقراء و یقطع الدظر عن نذر الشیخ‌فافا 
علبت هذا فما يحل من الرراهم و الشيع والزيت وغيرها ويداقل ال رام الاولیاء تقرباً اليهم حرام 
باع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء الاحياء قولاً واحداً)5(البحرالرائق ج:. صم ) 

اگر ناذر ازين عقيدة مشر كانه توبه نمود پس اين منذور لغير الله حلال میگردد واستفاده از 
آن جائز است. فقط و الله سبحانه وتعالى اعلم . ٦ارجب‏ ر*اهی 


تحقيق اعتبار عرف در سوگند 

سوال : در عرف ما وقتيكه كسى قصد نرفتن را به خانه كسى داشته باشد ميكويد بشكل 
سوكند كه آب خانه فلان بر من حرام است آيا اين سوكند مختص است با آب خانه اوويا با 
هر نوع طعام آن شخص در نظر من تنها اين سوگند آب را شامل است فقهاء مى فرمايند. 

(الأيمأنمبنية على الالفاظ) میفرمائید (الايمأنمهنية عل العرف). نيز ميفرمايند (بألعرفيخص 
ولایزاد, ودلالة العرف لا تأثيرلها فى جعل غير الملفوظ ملفوظًا . ولا حسف بالغرض بلا مسلى .لان 
الفرض‌یصلح مخصصّالامزيدا) (ردالمحعارص» جع" 

در صورت مسئله جونكه حقيقت متروك نيست لذا رفتن بسوى مجاز ضرورى نيست 
جرا كه حقيقة آب در آب نوشيدن مستعمل ميشود ومجازاً در طعام مگر وقتيكه قائل قول 
خویش را تخصيص ميدهد پس درآنصورت تخصيص داده ميشود وازينكه در لفظ عموم 
ست بس تخصیص نیز نيست در نظريه ناقص بنده جزيه (لایشتری الانسان شيئاً بفلس) 
است شمايان در اين مورد نظربدهيد وتشفی فرمائيد . بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نظر شما درست است وقتيكه حقيقت غير مهجور ومجاز 
شعارف جمع شوند عندالامام رحمه الله عمل بر حقيقت است ونزد صاحبين عمل بر عموم 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۴۶ کاب الايمان 
مجاز است فتوی بر قول امام صاحب است. 

وقال العلامة انعا برضن رحه لله تعال نعم ما وقع مشتركّا بين اللغة والعرف تعتبر فيه اللغة صل 
پا العرف(رد البحدار ص ج). فقط وله تعالاعلم ٦ارجب‏ الول 

سوگند بر غيرالله جهت تزیین كلام 

سوال : حضرت ابن عباس کا در حالت اعتكاف جهت تكميل حاجت کسی بر آمده 
وكفت (بعزة صاحب هذا القبر) اين جنين در زمانه خلافت حضرت عمر رضی الله عنه کسی 
در سال قحطى گوسفندی را ذبح نمود كه علاوه پوست واستخوان هيج گوشت نداشت بی 
اختبار كفت (وامحمداه) بعضی ها بر اين جمله اعتراض دارند ومیگویند گفتن اين کلمه 
جواز ندارد. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين جمله قول ابن عباس رضی الله عنه نیست بلکه قول 
همان مصیبت زده محزون است بسا اوقات الفاظ قسم تنها برای تزين کلام می آيد که در آن 
حقیقت مراد نمیباشد پس در اين صورت الفاظ غير الله در سوگند جواز دارد (کما قالوال 
قولهم ولعمری) ويا در اینجا مضاف محذوف است که (ای‌وربٍعزاصاحب‌هل‌القیر) اگر ندای 
غائب به قصد سماع نباشد وسماع مقصود هم نباشد بلکه على سهيل الاستلذاذ والاشتیاق 
والتحمر والتحزن باشد جواز دارد . (كما بخاطیون الاودية والامهار والجبال والاضهار) فقط .وله 
سهیانه‌وتعالاعلم. ۲ رجب ر* اه 

در قرآن چگونه سوگند بر مخلوق برداشته شده 

سوال : سر گند نمودن بر مخلوق جواز ندارد اما خداوند تعالی در قرآن بر مخلوق سوگند 
بر داشته مثلا (والعريعضيعاًالآية). بس جواب آن چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين سوال متعدد توجیهات دارد. 

(۱) احکام شرع مرمکلفین راست خداوند تعالی مكلف نیست لایسئلایفعل‌وهم يسئلون. 

(۲) درچنین مواضع لفظ (رب) مضاف میباشد بس والعدیی دراصل ورب العدیمی است. 

(۳) احیانا مقصود از تسم تعظیم مقسوم به نمیباشد بلکه مقصد بیان حالت عجیب أن 
میباشد واستشهاد میباشد بر آن پس قسم بر مخلوق در حالت مقصودی بودن تعظیم أن 
ناجائز است . 1 


احسن الفتاوى «فارسي, جلد ينج شف كتاب الايمان " 


)4( احبانا در قسم تنها تزين كلام مقصود ميباشد قسم مقصود نمیباشد. کہا قالوا ی قولهم 

رر ینطو ایه‌تعالاعلم. ۵ جمادي‌الاخر را اه 
نذر عمرہ درست باشد 

سوال:اگر نذر کرد تا عمره كند آيا این نذر منعقد شود ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! نذر عمره منعقد ميشود وايفا بر آن واجب است . 
نهل ف الهدريةعن المبسوط ول جعل علیه 4 اوعمرةاوصومًا اوصلؤة!وصدقةاومااشيمكلك ماهو 
طاعة ان فعل كلا ففعل لزمه ذلك الى جعله عل نفسه ا #(عالمكيرية ج:ص:")., فقط وده تعأل 
اعلم. ۱ ۵ رجبالمرجب ۹۳ھہ. 

چيزي را بر خود حرام نمودن سوکند است 

سوال : کسی سوگند برداشت اگر برادرم از دواج دخترش را با فلان شخص نمود پس 
سکونت بر من در اینجا حرام است آيا وقتیکه برادرش ازدواج دخترش را با فلان شخص 
نمود در این حصه حکم شرع چیست؟ بینوا تزجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این الفاظ قسم است بس بر آن شخص کفاره قسم لازم ميشود. 

قال ف التدویر ومن حرم شيئا ثم فعله كفر. وف الش رح لما تقرران تحریم ا حلال بمین(ردالمحتار 
صهاج)). فقط . وله تعلاعلم ۹محرم رلااض. 

جرام نموون جيز حرام هم سوگند است 

سوال : اگر کسی كفت آننده سینما رفتن بر من حرام است بس در صورتیکه سینما 
رفت حکم او چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : حرام نمودن چیزی بر خود سوگند است اگر جه آن چیز از 
ابنداء حرام باشد مانند شراب يا خوردن گوشت خوك ونيز رفتن به سینما اگر ۱ 
خداناخواسته در آننده به سینما رفت بر علاوه گناه کفاره سوگند هم بر او واجب ميشود. 

لآل ف الددویر ومن حرم شىءًا ثم فعله کفر .وق الشرح ولوحرامًا اوملك غیره كقوله ابر اومال 
للا نط حرام فيبينمالمميردالاخها رخ انية (ردالبحعار ص۴ ج).فقط واه تعال اعلم. 


4 /محرم" 0 ۲ ای. 


1۳۸ کتاب الایما. 


تعده الکفارة لتعده اليمين 

سوال : اگر كسي در يك مجلس بلکه به يك کلام چندین بار سوگند بر دارد آيا بر او 
يك كفاره واجب گردد ويا كفارات متعدد ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم مهم الصواب : جهت تعدد یمین حكم تعدد كفاره وحكم توحد کفارہ هر 
دو قول ازفقهاء منقول است ثانى يعنى توحد كفاره او سع وايسر و اول يعنى تعدد كفاره 
ارجح واشهر واحوط است . 

قال العلامة الحصكفى .را يم ول البحر عن الخلاصة و العجرین و تتعبد الكفارة لتعرد اليمين و 
البجس و الیجالس سواء و قال العلامة ابن عابرسن ای و فى البغية کفارات الأيمان اذا كثرى 
تراخلكويخر جبالكفارةالو احدقعنعهدةالجميع وقالشهابالائمة هلا قولممدرحمهالله تعا لقال 
صاحب الاصل هو المختار عدری ةمق رسى و مغله ف الاقهستال عن المدیة. (رد المعتار ج؟ ص )و 
قال العلامة الرافعى ب يلير (قوله قال صاحب الاصل هو المختار عدرى! )لا يخف ان كلا من البغيةو 
المدية للزاهرى و معلوم انم انفرد بهلا يعلو عليه فلا يعتمن على القول با لعرا خل بل يعتمن عل مأ 
کرت غيرة من عدم التداخل حقى یو جد تصحيح أخلافه ‏ من یعتیں عليه ف نقله و هما يدل لحعردها مأ 
ذكرةق الفح اول الحدودان كفارةالافطار الیغلب فوہا جهة العقوبة حتى ترا خلت و ان کفارةالگمان 
المغلب فیا جهة العبادةأةو ل الهددية اذا قال ال رجل وله و ال رحٰن لا افعل كلا کا هینین حى اذا 
حسف كأن عليه کفارتآن فى ظاهر الرواية اد فعلم ان التعدد فى ظاهر الرواية. (التحرير المغعار ج۲ 
ص" )فانط ول تعا ىاعلم. ۹٥محرم‏ رااهی. 

بر عاجز از صوم نذر معین قضاء آن لازم میکرده 

سوال : خانمی نذر كرفت روزه های ايام معين راکه در همین ایام معين او مریض شد آيا 
قضای آن ايام را بیاورد ويا فدیه آنرا بدهد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قضاء بیاورد واختیار دارد که مسلسل قضاء می آرد ويا 
غير مسلسل. 

کہا ی صوم العلائية قبل ہاب الاعتکاف لر صوم رجب فدخل وهو مریض الطر ولحی كرمضان. 
ول الشامية(قوله کرمضأن) ای بو صلا و لصل(ردالبعتار ج:ص۱۳۸) فقط وله تعال اعلم. 


۳۹ كتاب الايمان 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد بنج تس 
در کفاره یک طعام را یک روز وطعام دوم را روز دوم بدهد 


سوال : اگر کسی در کفارهء قسم عرض صبح وشام ده مسکین را امروز صبح وده 
مسکین را فردا شام يا فردا صبح طعام داد آيا این کفاره اداء ميشود ويا دادن طعام صبح 
وشام به ده مساکین ضروری است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در یک روایت صبح وشام یک روز شرط آمدہ اما راجح 
اين است که روز اول ده مساکین راصبح وروز دوهم همین ده تن را شام طعام دهد کفاره 
اداء میگردد. 

ل‌ظهار فرح التدوير وان ارادالاباحة فغراهم وعشأهم ا وغراهم و اعطهم قيبة العشاءاوعکسه 
اواطعبهمغراءين! وعشاءان! وعشاء و “عورا واشبعهم جأز.و ل الشأمية (قوله او اطعمهم غراءن) 
ای اشبعهم بطعام قبل نصف الدبار مرتين و قوله او عشامین ای اشبعهم بطعام بعد لصف الچار 
مرتين كزا ل الدرر و هلا ظاهر قان ذلك ف يوم واحدفلا تكفى ق يوم اكلة وا خر اخزى لکن صرغ‌ما 
يأ فى الفروع أخر الباب خالفهم. (رد المحدار ج:. ص۳۳ و قال الشارح ,ی الفروع آخر 
الباب اطعم مآثة و عشرين لم جر الاعن نصف الاطعام فیعیں عل ستين معبم غراء ا وعشاء ولوق 
يوم آخر للروم الحدد مع المقدار. وق الشأمية و هو الستون مع المقدار وهو الاكلتآن المشیعتان ل 
الاباحه‌والصا ع او نصفه ی التمليك. (ردالمحتارح:.صه؟) 

وقال العلامةالرافعی تیم (قوله كذاق الدرر) المتعین حم لما ف ال ررر عل ما افافعل ما ذ كردق 
يومين لال يوم واحںلعدم كفاية غراءان ا وعشأءن ف يوم واحدقيل تصف !لہا راو يعرفلا خلاف 
مايأل الفروع. العصریرالبختار ج.صض*”) وف !يمان الشامية معزي ل الجوهرة واذا غرى مسکیدا 
و عدی غیره عشرة ایام لم یره لانه فرق طعام العهرة على عفري كما اذا فرق حصة المسكين عق 
مسكيدين ولوغرٌى مسكيدا و اعطاتالیمة العشاءاجزأدو كذا اذا فعله لی عٹ ر8مسا کین ولوعشاخم قل 
رمضان عهرين ليلة اجره الک ف البزازية اذا غراهم ف يوم و عشاهم فى يوم أخر فعن الشالى فيه 
روایتآن ل روایة درط وجودهما ل يوم واحد وف رواية المع لم يشترط. (رد المعدار ج ض۲) ول 
البجيع ولوغراهم يوماً وعشاهم یوما جاز(ميع لا مبر ج .»۰ فقط وله تعا لاعلم 


4 / رجب سنه ٩۸‏ هم 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ٤‏ كنا لك لايا 97 
ترا سوکند میدهم با این جمله سوکند واجب نمیشود 

سوال : شخصی را کسی سوگند داد که فلان عمل را بکن یا فلان کار را مکن يا كفت و 
الله فلان کار رابكن يا فلان کار را مکن آيا اگر طبق قسم او عمل نکند بر او قسم وکفاره _ 
لازم ميكردد يا نه ؟ بينواتوجروا 8 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت بر متكلم يا مخاطب كفاره يا قسم واجب 
نميشود اما افضل اينست كه مخاطب تعظيم كند اسم خداوند را وطبق خواست متكلم عمل كند. 

قال شرح التدویر و لو قال عليك عهد الله ان فعلت كذا فقال نعم فا حالف المجیب (ردالیعتار 
ج ص”) قلت فان لم يقل البخاطب نعم فلا يكون احدھبا حالف و قال العلامة ابن 
عابرٹن لہ تحت (قوله فان لم يفعله المغاطب حدف) و رایت ف الصيرفية مر على رجل فأراد! 
يقوم فقأل و الله لا تالم فقام لا يلرم البار شىء لکن عليه تعظيم اسم أله تعاق أك. (رد المعتار ج7 
ص؟”)فقط وله تعال اعلم. ۳ رمضان ۹۸۰۰ھ 

کلمه خواندن واقرار نمودن سو کند است 

سوال : در ديار ما مردم جهت تصدیق کلمه میخوانند واین جمله سو گند پنداشته میشود 
آیا با این جمله قسم و کفاره لازم ميكردد ؟ پینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بانيت سوگند واجب ميشود و يا با عرف عام مانند ديار 
شما كه بدون نيت هم اين قسم شمرده ميشود . 

قال العلامة این عابر نیم (قوله و جمان الله اک قال ق البعر ولو قال لاله الا للهلا افعل كلا 
لايكون دا الاان يدوى و كذا قوله من لله واه کب لا فعل كذا لعدم العادةأد قلى ولو قال لله 
الو کیل لا افعل كلا ينيفى ان يكون يميد زماندا لانه مغل للها كبرلكده متعابيف. (ردالیحتار چم 
ص‌هه) فقط وله تع ال اعلم. ۲ جمادیالاولی ٩‏ ۹ه 

کلمه خداشاهد است سو گند است 

سوال : اگر کسی بگوید خدا گواست ويا خدا شاهد است. آیا این سوكند است يا خیر ٩‏ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اين الفاظ متعارف باشد در سوگند پس بر آن سو گند 


واجب میگردد. 


این الفتاوی«فارسی» جلد پنح ٤٤‏ ._كتاب الايمان 

وال لله تعال: وی لاس من تعیب کدی الیو کی خو فلة کل ما 4 كلوه هو ال 
ایشا )لقطو الله تعال ‌اعلم. ۳ /جماديالاولي ۹۹ھ 

بدون تلفظ نمودن نذر درست نیست 

سوال : اگر کسی در قلب خویش نذر بگیرد وبه زبان تلفظ نکند آيا این نذر واجب 
بيشود يا خیر ؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در انعقاد نذر تلفظ نمردن شرط است تنها نيت قلبی کافی 

ف اعدكاف العلائية واجمبيا لد زرب اسانه ول الشامية فلا يكفى لا جاه الدية مدح عن شس الائمة. 
(ردالیعتار ج؟.ص:”)و لصوم الشامية تحت (قوله ولو نلو ا) قآل 3 الملتقى و الدلر عمل اللسآن. 
(ردالبعدارج».ص۳) . فقط . وللوتعاقاعلم. ۸۱۳جمادي‌الاولي ۱۳۰۱ه 

اگر فلان کار را کردم کافر ہباشم 

شخص از روی شرع چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عقيده داشت که باچنین نمودن انسان کافر می شود 
بس با ارتکاب آن عمل کافر ميشود واگر عقيده داشت که با ارتکاب آن عمل شخص کافر 
نی گردد بس اوهم کافر نمیشود اما کفاره قسم بر او واجب میگردد. 

قال ف العلائية و القسم ایضا بقوله ان فعل كا فهو یبود او نصر الاو فاشهدوا با لدصر انية او 
فریكللکفار او کافر فيكقربحدفه لوق المستقیل اما الماضی عالما بفلافه فغبوس و اختلف ث کف رتو 
الا انا حالف لم يكفر سواء علّقه عاض او ات ان کان عدرهال اعتقادة انه مین و ان کان جاهلاً و 
عدنةانه يكفر قا ملف بألغی وس وعمي أف ر8 الشرط لالمستقمل يكفرفيهيا لرض.أةبالكفر.(رداليحتار 
)فط واللهتعالاعلم. ۷ھ شوال ۲۰۲ اھ 

نذر تسبيحات تلاوت وطواف 

سأ : کسی نذر کرد تلاوت جند سورت يا چند آيات يا تلاوت ختم قرآن را هماناكه وفات 
"+ طحاوی على مراقى الفلاح ميفرمايد قرآنكريم (۶۶۶۶) آيات است آيا مانند سجده تلاوت 
لاض هر آیات یک كفاره است ويا عوض تلاوت همه قرآنكريم يك کفارہ است؟ بينوا توجروا 


احسن الفتاویرفارسی» جلد پنجم 1:۲ كتاب الايمان 
الجواب باسم ملهم الصواب : نذر تلاوت قرآن كريم درست نیست لذا این وصيت هم 
واجب الاداء نمیگرده . 


نقل ف شرح العدوير عن القدية لو ذلر التسبیحأت دبر الصلؤة لم يلزمه و لو للد ان یصل مل 
البى ويك كل يوم كلا لرمه و قیل لا و قال العلامة ابن عا بدضن .إل (قوله ولو لر التسبيعاس) 
لعل مرادة التسبيح والتحبين و العكبير ثلاثو الغلاثين لكل واطلى عل الجمع تسبرحا تغلي م لكونه 
سابقا وفيه اشارةا انه لیس من جنسها واجب ولا فرض و فیه ان تكبير التشريق واج بعل اليفاق 
به و كلا تكبيرة الاحرام و تكبيرات العیرنن فیلبشی صمة الدزر به ہداء على ان المراد من الواجب هو 
المصلطحط قلتلکن‌ماڈ كرةالشا رح لیس عبار القدية وعبأرعها كبا فى البحرولونلرانيقو 1 
كذا کل صلوۃعفر مراك لم يصح (قوله لم يلزمه) و کلالو نزو قراءة القرأن و علله اللهستال باب 
الاعتکاف با با للصلوة وق الذآنية ولو قال عن الطواف ہالبیت والسعى بين الصفا والمروةاوعلن ان اقرا 
القرآن‌ان‌فعلت کذالا يلزمه شید قلت وهو مشکل فان القراء#عبادة مقصودة و من جلسها واجبو 
کذا الطواف فاه عيادة مقصودة ايضاً ثم رأيت ف لباب المداسك قال فى باب انواع الاطوفة الخامس 
طواف الدزروهوواجب ولا ختص بوق هل صرق فة الدزربه. (رداليحعار ج۳ ص۱ )و قال العلامة 
الرافى تن (توله او اناقرا الق رآن‌انفعلسی کذالایلزمهیء لعل و جهه انهل الاشياموانكأنت 
عبادة !"انا ليست ماقصودة فان القصد با لطواف تعظيم الكعبة و بالقراء8 العربر ى معانیها لا جرد 
اجراء ا حروف عل اللسأن و علل ل شرح الاشبالعرمصمة نزر التسبيحات و قراءۃ الق رآن‌پآنها لهسی 
بقربة مقصودة. (التحریر البختار ج".ص*) ول حاشیة الطحطاوی على مراق الفلاح (ولا قراءةالقرآن) 
كلاف كبيرة وفيه ان القراءة من جنسها فرض و واجب و تقصللا »ها ولیسی واجبة قبل وعلّل عنم 
الوجوب ف القهست ايأ لرومها للصلوقلالعيبا. ( طا وى مل المراقّص»:) 

در اين عبارت نر سه جيز زیر بحث گرفته شده . تسبيحات . طواف . تلاوت تفصيل هر 
یک جدا جدا ذكر شود . 

(۱) تسبیعات : نذر آن درست نیست چرا که از جنس آن کدام واجب موجود نیست 
توجیه منقول علامه رافعی رحمه الله در الاشباه اينكه تسبیح فربت مقصوده نیست این توجیه 
درست نیست. نذرتسبیحات دبر الصلوة درست است چرا که در آن تکبیر وتحمید است 
تحمید سورة فاتحه است که واجب است وتکبیر در ابتدای صلرة فرض است وتکبیرات 


تشریق وتکبیرات عیدین واجب است . 
٠‏ ادم 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد : نج t4۳‏ كتاب الايمان 


علامه حصکفی رحمه الله از قنيه عدم لزوم نذر تسبیحات رانقل نموده اما علامه ابن 
عابدین رحمه الله میفرماید در قنيه عدم لزوم نذر دعا بعد الصلوة مذ کور است نذر تسبیحات 
بعد الصلوة مذ کورنیست. علامه شامی رحمه الله از علامه طحطاوی رحمه الله نقل نموده که 
انها در تسبیحات بعد الصلوة تحمید وتکبیر را داخل نموده اند وقول نموده اند بر صحت نذر 
چرا که از جنس تکبیر واجب موجود است. 

قال العبد الضعیف علامه شامی وطحاوی نظر ندارند كه از جنس تحمید هم واجب موجود 
است در حالیکه در نماز در ابتدای سور8 فاتحه تحمید موجود است. کماقدمنا. 

(۲) طواف : نذر آن درست است چرا که اين عبادت مقصوده است وواجب از جنس آن 
موجود است . علامه ابن عابدین از خانیه عدم لزوم نذر آنرا نقل نموده وبر آن اشکال وارد 
نموده كه این عبادت مقصوده است واز جنس آن واجب موجود است بس بايد نذر آن 
درست باشد بعد از آن از لباب المناسک لزوم نذر آنرا نقل نموده اند علامه رافعی این توجیه 
عدم لزوم را بیان نموده که طواف عبادت مقصوده نیست بلکه مراد از آن تعظیم کعبه است 
این توجیه غير وجیه است. 

(۳) تلاوت : اگر که از جنس آن واجب موجود است اما اين عبادت مقصوده نیست يس 
نذر آن لازم نیست . علامه ابن عابدین رحمه الله از خانیه وعلامه طحاوی از مراقی الفلاح 
عدم لزوم آنرا نقل فرموده اشکال نموده که تلاوت عبادت مقصود است واز جنس آن واجب 
موجود است پس آنرا واجب نموده که وجوب قرائت لعینه نیست بلکه برای صحت نماز 
است و دليل وجوب لعيئه از کسی نقل نيامده غالبا شامى وطحاوى رحمه الله اين تعليل را 
بسند نكرده باشند اكر اين تعليل درست شود بس تكبيرات احرام تحميد الصلوة وتكبيرات 
عیدین هم بايد وجوب نداشته باشند. علامه رافعى رحمه الله هم ميفرمايد قرائت عبادة مقصود 
نيست چرا كه مراد از قرائت تدبر فى المعانى است . 

در نظر بنده هم تعلیل شرح الاشباه وتوجیه رافعی رحمه الله درست بنظر می رسد چرا که 
مراد از تنزیل القران تصحیح الاعتقاد واعمال است قران چهار مضمون دارد. اعتقادات . 
دلائل . اعمال نسخه های رفع همت با قراء ت قران هر چهار مقصد بدست آید وبا قرائت 
مگرر اين مقصد رسوخ وترقی میابد. رزقن الله الجميع مده و کرمه‌التریرل کلامه الكريم وجعله 
لدانوراوھریورحمة, فقط والنهتعا لی اعلم. ۳ال ۳۲۰۳ ارھے 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نی 3٤‏ كتاب الحدود والتعز : 
و و 
كتاب الحدون والتعزير 
سزاي بد فعلي نموون با حيوان 

سوال : اكر كسى با كاؤميش بد فعلى نمود سزای اوجيست؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر آن شخص تعزیر واجب است طبق صوابدید حاكم 
وگاؤمیش بايد ذبح نموده دفن شود. دفن نمودن آن واجب نه بلکه مندوب است تا یادگار 
گناہ وعار از بين رود ويا طعمه حريق كردد وبد فعلى کنندہ قيمت كاوميش رابه مالک آن 
بدهد واگر آن حیوان ذبح نشود باز هم گوشت وشیر أن حلال است در این عصر مردم آنرا 
حرام می پندارند لذا بايد ذبح نشود تا که رواج مندوب در نظر مردم واجب نگردد دراین 
ایام عمل نمودن بر همین مندوب نیز جواز ندارد . 

والدليل عقك ما ادعیدا ما ی غسل الشامية تست (قوله ولا عدن وطء پهیمة ا) وف القدیة برمز 
اجداس الدأطفى فرج البهيمة کفیها لا سل فيه بغير الرال و يعزر و تل البھیمة و تحرق على وجه 
الاستحباب ولا بحرم اکل )مها به ادو سیا قف الحرود(ردالمعتار ج) و قال ف ا حدود(قوله و تلثم 
تحرق)ایلقطع امترا دالعحردف‌به كلما رؤيت ولیس بواجب كما الهراية وغیرها وطذا اذا كانم همالا 
یکل فان کی تؤكل جاز اكلها عدرة و قالا حرق ایض (قوله الظاهر انه یطالب درم ا لخ ای قولهم 
یطالب صاحيها ان یرفعها ال الواطئ ليس على طريق الجر وعب ار العهر والظاھر انه یطالب عل وجه 
الدرب وللا قآ لق الفادیة کانلصاً حیبا ان‌یرفعها اليه بالقيمةأه. و عبا 8 الیعرو الظاهر ابه لا برعل 
دفعها. (ردالیعتار ج۳) 

و اقأل ف شرح التدویر و کل مباح يؤدى اليه (الى الوجوب) فمكروة (رد المحار .خر باب جود 
العلاوق) و قال الطیی شرح الہ شكوة تحت حديف ابن مسعودرضی لله تعاقعده ف التزام الانصراف 
عن الیمین بعد الصلؤة ان من اصر على مندوب و جعله عزماً و لم يعيل بأ لرخصة فائد اصآب مده 
الشیطان!ة. فقط واللهتعال اعلم. ۳ رديقعدة , ٣ےھے.‏ 

سوال مانند سوال سابق 

سوال : در عصر حاضر حیوانی كه با او بد فعلی شود مردم اورا طعمه حریق می گرداند 

حلا 


احسن الفتاوی :فارسی؛ جلد پنجم ٤‏ كتاب الحدود والتعزير 
وحريق نمودن آنرا فرض و واجب ميبندارند گوشت وشير آنرا حرام مى دانند از نگاه شرع 
حكم چنین نظربه چیست ؟ بيئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قآل ف البرائع و كذا وطء الببيبة وان ین حرام لاتعام الوطم 
ل قبل الم رأ#فلم يكن زد ثم ان کانت البهيمة ملك الواطن قیل اهأ تلخ ولا توکل ولا رواية فيه عن 
امصابدا لكن روى میں. بالط ع سیرداعر رضى لله تعاقعده انهل مد واطن الرجيية وامربألبهيية 
عش احرقت بألدار. (بائع الصدائع كتاب الحرود. جء, ص۲۳ و جواهر الفتاؤى و ما ذکر ی بعض 
المواضع انها اذا انمت للفاعل حى فا لوجه فيه ان البهيمة له و قلجنى لجاز اتلاف مآله بجدایته انكاراً 
عليه و تقبيسا لفعله‌و ان كانم لغيرهلا بجوز اتلاف ملك السأنيجدايةغيرة. (جواهرالفتاؤىلليخدوم 
بد هاشم التتوی کتاب اجا ای باب عبم) 

از روايت اولى معلوم شد كه روايت تحريق از امه احناف رحمهم الله منقول نيست' به 
صيغه مرجوح (قيل) نقل شده وعبارت ثانيه تصریح آنست وقتيكه بهيمه از غير جانى باشد 
احراق آن جواز ندارد وتصريح شده كه اين حكم احراق هم استحبایی است لقطع التحدعف به 
در احاديث كه در حصه تحريق نقل شده حقيقة ثابت نيست تفصيل را در فتح القدير در 
جلد خامس مطالعه كنيد عقيده وجوب احراق وحرمت كوشت وشير جنين حيوان جهالت 
است. فقط و اللہ سبحانه وتعالى اعلم. ار جب ےھ 

تشبيه دادن مسلمان با ابوجهل 

سوال : يك مولوى صاحب یک حافظ قرآن را كفت كه ابوجهل افضل تر است از تو ! 
آیا نكاح اين مولوى باقى ماند وآيا نماز بشت اين مولو جواز دارد ؟ اين مولوى را در 
شريعت جه سزا است؟ بینوا بالبرهان آجر کم الرحمن 

الجواب باسم ملهم الصواب : گفته مولوی صاحب درست است بسا اوقات مسلمان در 
یک صفت ناقص تر میباشد از کافر اما اگر قصد مولوی صاحب كاملاً تشبیه دادن باشد با 
ابرجهل بس اين دو احتمال دارد : 

(۱) با چنین گفتن قصد او کافر پنداشتن نیست بلکه مقصد او دشنام است . 

(۲) اگر واقعاً او را کافر ومخلد فی النار می پتدارد در صورت اول خلف شخص نماز 
مکروه است و آن شخص فاسق است وحاکم اورا تعزیر دهد و در صورت دوم کافر ونکاح 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلد بن ۶ 5 کتاب الحدود والتعزير 
او باطل است بلكه شخصاً از متكلم برسيده شود وطبق نيت او با او معامله نموده شود. 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعاق عده قال قال رسول الله و سباب المسلم فسوق و لعاله 
کفر.#0خاری ج:.ص »مم کتاب الأداب) وعن ابی كر رضى لله تعا قعده انه سمع الدى فلك يقول لا یری 
رجلرجلابلفسوقولایرمیەپالکفرالاارتدت عليە الم یکن صاحبه كلك (حوالهء كذشته) 

ول شرح العدوير وعرر الشاتم بيا کافروھل يكفر ان اعتقل المسلم كأفرا نعم و الالابه پهی 
شر حوهيانية ولواجابهلبيك کفر خلاصة.و الشامية ا ىيكفر ان اعتقرة كأفرالابسببمكفرقالل 
العبر وق اللخيرةالمغتار للفعؤى انه ان ارادالشتم ولا يعتقرة كفر الایکفر وان اعدقذة كف رأ قاطب 
با بداء عل اعت قادة انه افر يكفر لاله لہا اعتاقل المسلم کاف رآ فقد اعتاقد دن الاسلام كفراأة.(رد 
البحتأ ر ج۳ ص۶۶ ,بآپ التعزير)فقط وله تعالاعلم. "رمحرم ‏ اعهی. 
تعزیر بروشنام دادن 

سوال : آيا بلاوجه دشنام زنندہ را تعزیر داده شود يا خير؟ ويا جواب بالمثل داده شود 
وآيا جواب بالمثل جواز دارد يا خير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر در دشنام الفاظ اختيارى را استعمال نمود كه شرعاً 
حرام است وعرفا عار دانسته ميشود مانتد فاسق . كافر وغيره. بر آن تعزير واجب است در 
الفاظ ديكر مانند الاغ. سك وغيره در تعزير آن اختلاف است بس اگر مخاطب شخص معزز 
بود كه اين الفاظ در حق او عار دانسته ميشود. متكلم را تعزير داده شود اگر از مزاق الفاظ 
موجب تعزير را بگوید تعزیر واجب است. 

در حقوق العباد حق تعزير را حاکم دارد صاحب حق اختیار تعزیر دادن را ندارد. 

قال ل العلائیة وعرر الشاتمربيا کافر(ائی قوله)لا یعزر بيا مار ی حازیر يا كلب يا تي سيأقردياثورياً 
بقريأحيةلظهور كزبهو استحسن ف الهراية التعزيرلو البغاطبم ن الاشراف و تمعه الریلی و غیره(ال 
قوله) والضابط انه می لسهه ال فعل اختیاری حرم شرعاً ويعدعارا عرفا یعزر والالا ابن كمال وق 
الشامية (قوله واستحسن ف الهراية) و كلاف الکائی کما ف التاتارخأنیة ونقل اللهستال تصحيحهعن 
الفتأاؤىوعيارة الهداية و یل 3ٌعرفدا يعررلا مهم یلحقھم الوحشة بلك و ان كانس العامة لا يعررو 
هذا احسن )2 وا حاصل ان ظاهر الرواية انهلا يعزر مطلقاً و مخنتار الھدروا ی انه يعزر مطلقا و الحفصيل 
الم لكور كما فى الفتح و غيرة قال السهد ابو السعود و قوى شیخدا ما احتاره الهدروال بأنه الموالی 
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رلضابط کل من ار تکبمدکرا! وای سلما بغیرحق باقول او فعل اواشارایلزمەالععزیر تلعو پویره 
هل الالفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حش يقال بظهور الکلب و لول العظر اما قربا من الای‌لما 
یل با لتعزير بها یحی الاشراف و الا فظھور الکلب فيه مو جو دل حق الكل فينيفى ان یاحق ,دم من 
کان ل معداهم من يحصل له بلك الاذی والوحشة بل کفیر من اصحاب الانفس الابية يحصل له من 
الوحفة اکثر من الفقهاء والعلوية وقد ها ب پان المراد يالاغراف من کان کریم الدلس حسن الطيع و 
ذكر الققهاء و العلوية لان الغالب فيهم ذلك مس كأن يلد الصفة پلحقه الشین بؤِلة الالفاظ المراد 
لارمها من حو البلادة وخم الطب اع والا فلا لانھ هو اللی ای الشين بدفسه فلا يعتبر حوق الوحشة 
به كمأ لو قيللفأسق یا فاسق فيرجع الى ما استحسله ل الهراية و غیرها ثم رأيك الشارح لی شرح 
الملتقى قال و لعل المرادبالعلوی کل متق و الا فا لعخصیص غير ظأهر بل قال الفاليه ابو جعفر انهل 
الاغسةواما ل الاد راف فالتعزیرافافھم. 

قنبيه : ذكر ل شرحه عل الملتقى ایضاًانەلوعل وجه المزاح یعزر ا #(قولهو الضابط ا قلعو هلا 
الضابط مي ىع ل ظأهرالرواية و قرعلیت تفصیل الهداية. (ردالمحتار ج۲,ص۷۷) 

قال ق العلائية معرب الى الفح ما يهب حلا للعيد لا يقيبه الا الامام لتوقفه على الرحؤى الا ان 
محکمافیەفلیحفظ و ف الشأمية (قوله لا يقيمه الا الامأم) وقيل لصاحب ا حق كا لقصاص وجه الاول 
أنصاحب ا حق قد یس رف فيه غلظا ؛خلاف القصاص لانه مقدر كما ل البحر عن المجتبی. (ردالمحتار 
(ner.‏ 

در مقابل دشنام جهت انتقام گرفتن به همان لفظ دشنام دادن جواز دارد بشرطيكه آن 
دشنام موجب حد نباشد ودشنامی که بر آن حد قذف واجب میگردد مثلاً زانی وغيره دادن 


جراب در آن جائز نیست. 

قال ل العلائیة ض رب غیرتبغیر حق وضربه المهروبايضا يعرران كما لو تشم بين يدىالقاضىو 
اميتكافعا كما مر ویب دا بأقأمة التعزير بالبادءلانه الم قدية. ول مجع الفعاؤىجاز المجار ا مفلهق 
غير موجب حر للائن په ول الْكصرَبَعْلٌ یه فيك ما یمن پل و العفو افضل عاو 
ملق مره لوو ف الشآمية (قوله و لم یعکلاها) عطف عل يعزران و فيه اشارة الى الجواب عا 
اتوهم من اطلاق قول المجمع الق جاز المجازاة عشله الخ. وا جواب ان فلك فيا محض حقا لھما و 
سكن فيه التساوی کما لو قال له يا میت فقال بل انف بخلاف العرب فانه یتفاوت و بخلاف 
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التشأتم عد القأضى فان فيه هتك مجلس الد رع كما مرق لباب السابق والدمدا تمامه. (ردالمحعار 
جصہ۱) ول العدوير قال الأخريازالىفقال الآخريل انك حدابخلاف لوقأل له مفلا ياغبيه نقال 
بل انمعه ول الهامية (قوله معلا ای من كل لفظ غير موجب حد. (رد المحتار ج۴ ص۸ فقط وله 
تعاقاعلم. ا/رجماديالآخره ,۸۸هی. 
تعزير نموون اولان بالغ 

سوال : آيا بدر حق تعزير نمودن وسزا دادن اولاد بالغ خويش را دارد تا ادب را ياد 
بكيرد يا خير؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلى ! اولاد بالغ را هم بايد تعزير داده شود بلكه در غياب 
والد اقارب أن هم حق دارند که او را تعزیر دهند. 

قأل العلامة الحصكفى تفہ احضانةوالغلام اذاعقل واستغاى برأيه لیس للا بضمه الى نفسه 
الا اخالم يكن مأموا عق نفسه فله همه لرفع فحدة او عار و تأديبه اذا وقع مدهشئ وف الشامية تحست 
(قوله و الغلام اذا عقل! 2 المرادلغلام المألغلان الکلام فيا بعس الملوغوعبارةالريلى ثم الغلام اذا 
بلغ رشيداً فله ان یدفرد الا ان يكون مفسراً خوفا عليه ١‏ خ. (قوله فله ضمه) ای للاب ولاية طمه الیەو 
الظاهر ان اجن كلك بل غييرةمن العصیات كألا خو العم ولم ارم ن صرح بالات و لعلهم اعتمرواطل 
ان انحا کم لا يمكده من المعاصی و هذا فى زمانداغیر واقع فيتعين الافتاء بولاية طمه لكل من يؤتمن 
عليه من اقأربه ویقدر عل حفظه فان دفع المدکر واجب عل کل من قررعليهلا سیما من يلحقهعارتاو 
ذلك ايضاً مدا عظم صلة الرحكم والشرع امربصلعها ویرفع المدكر ما امكن قال تعاق إن لل ارپا 
لو الاحسان ولیک وی ای و یللی عقاو و نکر اماي گم الُم کل ون ثم 
رأيت لی حاشية البح رللر مل یذ کر ذل كمد ايضاً لخ. (ردالمعتار ج+ص»ج فقط وله تعال اعلم. 

۳ ي‌الحجه ۸۹ھی. 


تعزیر نموون شاکرد 
سوال : آیا استاد شاگرد بالغ ويا نابالغ خويش را تعزير بد دهد ويا خير ؟ بینواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : استاد حق دارد تا شاكرد بالغ نابالغ خويش را تعزير دهد 
زیرا كه ولى استاد را اختیارمند تأديب گردانیدہ وبالغ شخصاً استاد را اختيار داده است. 
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نيز شيخ مريدش را تعزير داده ميتواند زيرا که مريد در ضمن بيعت مرشدش را اختيار 
داده است تا او را براى اصلاح تاديب كند . 

تال العلا نز وق القدية له كراد طفله على تعلم قرآن و ادب و علم لفریضحه عل الوالدینو 
له درب اليتيم فيا يهرب ولدھ و ف الشامية (قوله ول القدمة ا) و فيا عن الروضة و لو امر غيرة 
برب عيرق حل لل مأمور ضربه :خلاف الحر قال فهزا تدصيص على عرم جواز ضرب ولد الامر پآمره 
بفلاف المعلم لان المأمور يضربه نيابة عن الاب لمصلحة والمعلم ید ربه بحکھ الملك بتمليك ابيه 
لبصلحةالولدآه.(ردالبعتارج».ص» فقط ولله‌تعال اعلم. ‏ ۲۳/ذي‌الحجه ر۸9هی 

حکم اقرار زنا 

سوال : محصن ومحصنه بعد از زنا در مجلس افرار نمودند وگفتند مارا پاک كنيد شرعاً 
حکم آن چیست؟ بینوا توجروا | 

الجواب باسم ملهم الصواب : سزای مردوزن متأهل بعد از زنا رجم است اما حکم رجم 
در اختیار حاکم مسلمان است در اين وقت چونکه حاکم مسلمان وجود ندارد بس تلقین 
نموده شود بر توبه نمودن.و الله سبحانه وتعالی اعلم . ۵/محرم رااهی 

سزاي بد فعلي در دبر 

سوال : سزای بچه بازی در شرع چقدر است چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين فعل خبیث بدتر از زناء است که شرعاً وعقلاً وطبعاً 
اين فعل خبيث است كه ابتداى آن را قوم لوط عليه السلام نموده اند ازين جا فاعل اين عمل 
را لوطى گویند بايد جنين كفته نشود فاعل اين فعل خبيث بايد بسوى پیامبر حضرت لوط 
عليه السلام منسوب نشود زيرا خلاف ادب است حتى كدام جاندار خبيث هم رغبت به اين 
فعل ندارد از اينجا خداوند عالمين فاعلان اين فعل را سنك باران نموده وایشانرا معكوس بر 
زمین نمود بس سزای کامل اين فعل همین است از اینجا ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید 
كه آنرا از كوه بلند بیندازند. 

وبر اوسنگ بیندازند آنحضرت عليه السلام میفرماید اقتلوا الفاعل والمفعول به ودر 
حديث دوم میفرماید : فارهواالاعل‌والاسفلاحصدااولم عصدا, 
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روايت اول مرفوعاً از ابن عباس رضی الله عنهما ابوهريره رضى الل عنه وجابر بن عبد اللہ 
رضى الله عنهما وموقوفاً از حضرت عثمان رضی الله تعالى عنه مروى هست این حديث مطلق 
است بدون قيد احصان. 

حديث دوم از ابوهريره رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مروى است علاوه از اين در یک 
روايت مرفوع ابو ايوب انصارى رضى الله تعالى عنه ودر روايت موقوف از حضرت على 
وسزائى اين مجرم حد زنامروى شده. 

جونكه اين حكم غير مدرک بالقياس است از اينجا روايت حضرت عثمان رضى الله عنه . 
وحضرت على رضى الله عنه هم در حكم رفع قرار نموده است. 

در حديث ابوبكرصديق رضى الله عنه حضرت خالد رضى الله عنه در حصه سزاى فاعل 
این فعل استفتاء خواست. حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه باياران مبارکان مشوره نموده 
حضرت عمر رضی الله عنه وحضرت على رضى الله عنه وديكر صحابه رضى الله عنهم کرام 
اتفاقاً مشوره داند بكردانيدن در طمعه حريق . ابوبكرصديق رضى الله عنه. حضرت خالد 
رضى الله عنه را جنين حكم نمودؤ هماناً تاكه حضرت خالد رضى الله عنه طبق حكم امير 
المؤمنين او را احراق نمود 

حضرت عبد الله بن زبير رضى الله عنه نيز در دور حكومت خلافت خود احراق نمود. 

حضرت عثمان رضی الله عنه به تائيد قول حضرت على رضى الله عنه وحضرت ابوایوب 
انصارى تحت حد زنا جنين شخص را صد تازيانه زد. 

حضرت على رضى الله عنه جنين شخص را رجم نمود. 

حضرت عبد الله بن زبير رضى الله عنه محصن را رجم وغير محص را صد تا زيانه زد. 

حضرت ابن عباس كنظ راوى حدیث فتل است جنين كه از بلندى انداخته وسنگ باران 
- رند. مانند قوم لوط عليه السلام. 

این همه تفصیل در درايه. هدايه. نصب الرايه ومحلى موجود است. 

“جهت هلاک نمودن آنان خداوند تعالى قوم لوط عليه السلام را وجهت عمل احراق وقتل 
جنين اشخاص آزجانب صحابه كرام. فقهاء كرام اين اعمال را در نظر كرفته. نظر داده اند بر 
قتل هر فاعل ومفعول بشرطيكه اين فعل را اقلاً دو مرتبه انجام داده باشد اما نزد صاحبين نه 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد يد پنجم ۵١‏ كتاب الحدود والتعزير 

دو مرتبه وتکرار شرط است ونه احصان بلکه مطلق عامل اين عمل بايد به قتل رسانیده 
شود.تفصیل.سزاهای منقول در اين حصه از فقهاء . 

(۱) رجم اگر که متاهل هم نباشد. 

(۲) حد زنا يعنى زانی متاهل را توسط رجم قتل کند ويا او را صد تازیانه بزند. 

(۳) احراق نموده شود. 

(4) زیر دیوار وغیره هلاک نموده شود. 

(۵) از جای بلند انداخته وبر او سنك ببارند. 

(۶) قتل نموده شود. 

(۷) حبس نموده شود و زیر شکنجه باشد تا توبه کند يا بمیرد. 

(۸) در جای متعفن اسیر نموده شود. 

قأل ف العلاثية ولا تعربوطءدبر و قألا ان‌فعل ث الاجانب حدو ان عبده او امته و ژوجته فلا حن 
اجماعاً بل یمزر قال ل الدرر يتحو الاحراق با لدار ‏ هدعم ا جدار و التدكيس من حل مرتفع بأتماع 
الا اروا حا وی وا جل ںا ځوف الفح یعزر و یسجن حثى يموت او یدوب ولو اعتأداللواطة قحله الا مام 
سیاسة(ا قوله) وق اليح ر حرمبا اشرمالردا حرمعها عقلاً وشرعاً و طیعا والزنالیس رام طبعاو 
تزول حرمته بتزوج و شراء بمذلافها و عدم الح عدر لا لخفعبا بل للعفلیظ لانه مطهر عق قول ول 
الشأمية (قوله حد) فهو عدرهيا كألزنا ق ا حکم فيع د جلرا ان لم يكن احصن ورجما ان احصن نجهر.(قوله 
بعو الاحراق! #) متعلق بقوله يعر روعبارة الدررفعس الى حديفة تفہ يعزر بأمشال طلة الامور و 
اعترضه فى ابر بأن الى ذكرك غيره تقییں قعله عا اذا اعتاد فلك (الى قوله) قال المهرى و الظاهرانه 
يقدل ل المرة الغانية لصرق العکرار عليه اه. و قال تحت (قوله وف الحأوى وحبسه ف التن بقعة. (رد 
البحتا رج ,ص۱۰۷)فقط ول تعال اعلم. غراجمادي‌الاولي ر۲ ۹ھی. 

تعزیر از طرف بزركان محله 

سوال : جرگه اصلاحى قومى كه عرض حكومت مردم بر آنان اعتماد كامل ظاهر نموده 
انا در صورتیکه دوسيه هاى حدود وقصاص را كذاشته ديكر تعزيرات را عملى كتند مانند 
صربح الزام زنا يا حرمت مصاهرت بالزنا يا بالمس بالشهوة تا كدام جا اينها حق دارند ؟ 

)١(‏ آيا این حدود را از ذائره اختيار خويش مافوق دانسته آنرا رد کنند ؟ 


كتاب الحدود والتی 
احسن الفتاوی«فارسی, جلد ن ۲" ب ود و 


(۲) آيا از مدعى خواست شهادت نموده بعد از ود رح بی ملز 

(۳) با اين اختیارات مافوق است از صلاحیت ۴ر حی ایا جهت سوابق ملزم 
ودلائل وصحبت مدعی با این ملزم مقاطعه نمایند ؟ 

در درالمختار آمده : (للقاضى تعزير المعپم وان لم يدبت علیه) مفهوم اینجمله چیست ؟ با 
هدایات شریعت اسلام سر فراز نمائید عين عنایت شماست. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بايد جر گه اصلاحی صورت سوم را اخیتار گند مفهوم جمله 
دربختار اینست که قاضی اگر بر مجرم شهادت شرعی هم نباشد حسب صوابدید خويش 
مجرم راتعزیر كند جرگه اصلاحی بايد الفاظ ذیل را مد نظر كيرند. 

باوجودیکه جرگه قومی قدرت ندارند بر سزا دادن مجرم تغير المنکر فریضه آنان است 
نيز جهت معامله تادیبی بر جرم مصاب شرعی ضروری نیست بلکه بنا بر قرائن فویه تادیب 
از نگاه شرع درست است بس جرگه صلحه باوجود نقصان شهادت جهت تاد یب وتنبیه بنا 
بر آثار قویه با مجرم حق مقاطعه را دارند باوجود نبودن نصاب شهادت. فقط و الله سبحانه 
وتعالى اعلم . ۳جمادي‌الارلي ٣اه‏ 1 

حد قذف باعفوه نموون ساقط نمیشودن 

سوال : خداوند تعالى در قرآنكريم ميفرمايد كسانيكه دشنام زنند (تهمت گویند) خانمان 
پارسایان را باز نياورند چهارشاهد آنان را هشتاد دره بزنيد وشهادت نبذيريد هيجكاه آنان 
را واين جماعه ایشانند فاسقان بس اگر کسی بر كدام مرد پاک تهمت زند وتثبيت نكند آنرا 
باشواهد او را هم اين حكم است؟ آيا به محكمه مراجعت شود در صورت عدم تثبیت جرم بر 
آنان حد جاری شود وبعد از حضور به محكمه نه محكمه حق عفو اورا دارد ونى صاحب 
معامله ونه با اعطاى جرمانه مالى اين معامله به بايان رسد . نه توبه ونه عفوه خواستن اين 
جرم رأ عفوه كند.بينواتوجروا ١‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! تفصيل سوال درست است مردان هم جق طلب قذف 
را دارند وبا عفوه نمودن مقذوف يا محكمه حد ساقط نميشود البته در صورت عفوه مقذوف 
جهت رجوع نكردن به محكمه حد لازم نميكردد عفوه مقذوف درست نيست يعنى بعد العفو 
باز هم اختيار طلب حد را دارد . 


كتاب الحدود والتعز 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلد بنج 

قال التدوير ولا ارف ولا رجو ع ولا اعتیاض وق الشرحولا صلح ولا عفو نعم لو عق لزوگ 
ذلا حلا لصحة العفو بللترك الطلب حلى لو عاد و طلب حد شما وللا لا یتم امحل الا هرت (رد. 
متا چدص. فقط .وله تعالاعلم. ۵ دي‌الحجه راه. 

تفصیل تعزیر غير حاکم 

سوال : دختر زید که سه ماه حمل هم داشت بعد از صلوة عشاء با مرد بیگانه بیرون از 
خانه رفت زن كاكايش این محضر قابل اعتراض رادیده شرهرش را اطلاع داد شوهر خانم 
خويش را طلاق نمود وقتیکه پدر از دخترش دریافت كفت بله رفته بودم سوالات ذیل را 
جواب گفته مایانرا ممنون سازید. 

(۱) آیا این هم يك جرم قابل سزاست ؟ 

(۲) آیا در سزای تعزیری مجرد ومتاهل یکسان اند ؟ 

(۳) آيا علاوه حاکم وقاضی پدر وجد هم حق تعزیر را دارند ؟ 

(4) اگر باتعزیر دادن پدر يا جد مجرم بمیرد نزد حاکم جوابده باشند يا خير ؟ 

(۵) آيا بعد از تعزير مجرم قيد وحبس او هم در کارست يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) اگر گمان غالب يا قرائن موجود باشد که اين دوشیزه 
با مرد اجنبی رفته اين جرم قابل تعزیر است. 

(۲) در تعزیر اشخاص مجرد ومتاهل یکسان اند. 

(۳) در حالت معصیت هر شخص حق تعزیر را دارد اما بعد از آن علاوه حاکم. شوهر 
ورالد کسی حق تعزیر را ندارد 

البته در صورت غیاب پدر يا نا اهلی کامل پدر که دخترش را قصداً از بد کاری باز ندارد 
یا ناتوان باشد دیگر اقارب اوهم حق دارند تا او را باز دارند این چنین در صورت حاکم نا 
اهل هم اقارب حق دارند در صورت ناتوانی اقارب برعامه مسلمانان باز داشتن او از منکر 
فرض است . 

)٤( ۱‏ اگر دردوران تعزیر مجرم فوت شد علاوه حاکم دیگران ماخوذ اند فقهاء بين حاکم 
داوج درق نموده اند كه بر حاکم تعزیر واجب است وبر زوج واجب نیست اما اگر از امام 
دحاکم توقع تعزیر نباشد طبق اصول شرع بر شوهر خانم تعزیر واجب است طبقیکه در فوق 


احسن الفتاری«فارسی» جلد پنح 
گذشت واگر در این دوران خانم فوت نمود بر شوهر مواخذه نیست . و الله سبحانه وتعالی اعلم. 
(۵) قيد نمودن هم تعزیر است وجواز دارد. 
قال ف شرح التدوير ويقيبه کل مسلم حال ما8۵ المعصية قدية. واما بعره فليس فلك لغير الحا کم و 
الزوجو البو كمأ سیعی.. (رد البعتار ج۲,ص۸۷) و فيه يعزر المونی عبدة و الزو ع زوجته (اٹی قوله) عل 
الخروج من المازل بغیر حى (و بعد اسطر) او كلبة لیسمعها اجدبی او کشفت وجهها لغير حرم او کلمته او 
شتمتهاو اعط‌مالم هر العا د8ابهبلا اڈنەو الضابط کل معصية لا حرطیها فللزو و المول الععریر رٹم قال) 
من حل او عزر فهلك فرمه هدر الا امرأة عزرها زوجها عدل ما مر فماتت لان تأديبه مبا ح فيتليل بش رط 
السلامة قال المصدف و بها ظهر الهلا يهب عل الزو ج درب زوجته اصلا وق الشامية (قوله فرمه‌هدر)ای 
عدرداو مالك وا حمرخلافا للشافى لان الامام مامور با لحو التعزیر و فعل المأمورلايتقيلجشرط السلامةو 
مامه ف الفتح و التبیین قلت و مقتصى التعليل بأ لامر ان ذلك غير خاص با لامأم فقد مر ان لكل مسلم 
اقامة التعزير حال مهآشرة المعصية لانه مأمور بازالة المدكر الا ان يفرق بآئه بمكده الرقع الى الامام فلم 
تتین الاقامة عليه بحلاف الامام فتأمل. (رد البعتار ,ص۸٥‏ وق حضانة العلائية و الغلام اذاعقل و 
استغنى برأيه لیس للا ب مها نفسه الا اكالم يكن مأموداعق نفسه فله طمه لرفع فحدة اوعار وتأديبه اذا 
وقع مده شىء ول الشامية تسى (قوله و الغلام اذا عقل ا المراد الغلام البألغ لان الكلام فما بعد البلوغو 
عبار الزيلى ثم الغلام اذا بلغ رشیدا فله ان يدفرد الا ان يكون مفسراً نوفا عليه ا #(فله طمه) ای للاب 
ولاية ضمه اليه و الظاهر انا جن كلك بل غيرتا من العصيات كأ لاخ و العم ولم ار ن صرح بألك ولعلهم 
اعتمروا عل ان الحا كم لا يمكده من الیعاصی و هذا ف زماندا غير واقع فیتعین الافداء بولاية ضمه لكل من 
یمن علیه‌من اقا ربه ویقرر عق حفظه فان دقع المدكر واج ب عل كل من الدرعليهلااسيما من یلحقه عار تو 
ذلك ايضاً من اعظم صلة الرم و الشرع امر بصلعیا و بدفع المدكر ما امكن قال تعا إن له مر باعل و 
لاحت ان ویاو ؤى ان و بیع الم نکر وی يك عم کل ون ثم رایس ف حاشية 
البحرللرمى ةك رلك بدا ايضاًا لخ (ردالمعتار ج۲,ص۷٥)فقط‏ ولله‌تعال اعلم. . 
ها محرم ۹۵ھ. 
سوال مانند سوال سابق 
سوال : شخصى كه مفسد است قتل. غارت. سرقت بى حيائى ايذاء رسانى وارتكاب 
منكر وظيفه اوست حكومت هم جلوكيرى آنرا نمی كند ايا اگر کسی خفية كه انديشه فساد 
هم نباشد اورا به قتل برساند جواز دارد ؟ 


احسن الفتاوى«فارسي» جلد نی 4۵۵ كتاب الحدود والتعزير 
اين چنین بعض أشخاص كه از حكومت هم مفرور اند" سرقت وغار تگری وچپاول عادت 
آنان است دایم در كوشش ايذارسانى اند فرضاً اكر كسى آنان را به قتل برساند بس به 
حكومت پناه برد حكومت هم با این عمل خوش ميشود بلكه او را جائزه ميدهد آيا جنين 
نمودن جواز دارد ؟ 
البته اين خطر است ممکن آن شخص عوض قتل نمودن مفسد از دست آنان به قتل 
رسد ومفروران فرار کنند در این حالت جه بايد كرد ؟ بينوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از مباشرت فعل حق تعزير را علاوه حاكم. شوهر وپدر 
كسى ندارد البته قتل جنين مفرورين حكومت جائز بلكه عمل قابل ثواب است. 
قأل ف الدر البختار و يقيبه کل مسلم حال مبأشرة المعصیة قدية و اما بعل فليس ذلك لغير 
ما کم و الروجو الموق كما سيوء. (رد البحدار جص" ) و فيه ويكون التعزیر با لقعل كين وجل 
رجلا مع ام رأقلا تحل له ولواكرهها فلها قتله و دمه هدر و كلا الغلام وهبانية ان کان يعلم لا يازجر 
بصياح و ضرب ا دون السلاح و الا بأن علم انه ينزجر عأ ذ کر لا يكون بأ لقتل و ان كانت المرأة 
مطاوعة قتلهبا کزا عراهالزیلی الهدروای. (ردالمععار ج+ص»۱) 
وفیه معرياً الى المجعی الاصل کل شخص رای مسلماً يز ان يحل له قله و الما بمتدع خوفا من انلا 
يصرق انه زی و على هذا القیاس المکابر با لظلم و قطاع الطريق و صاحب المكس و جميع الظلية باد 
فىء له قیمة وجمیع الکہاثر و الاعونة والسعأة یماح قعل الكل ويغاب قاتلھم انعلى. وافتى الدامی 
بوجوب قحل كل مود و ف رد المحتار (قوله و جمیع الاكابر) ای اهلها و الظاهر ان المراد بها المععری 
طررها الى الغيرفيكون قوله و الاعونة والسعاةعطف تفسیر او اعطف خاص عل العام فیشمل کل من 
کان من اهل الفسادكالساحر وقاطع الطرییو الاص واللوطى والخداقو نحوهم من عم ضر رتولا يلاجر 
بغیر القعل, (قوله و الاعودة) كأنه جمع معين او عوان بمعدأة و المراد به الساءی الى الحکام با لافساد 
لعطف السعأة عليه عطف تفسير وڈ رسالة احكام السياسةعن جع النسفى سئل شيخ الاسلام عن 
الل الاعونة و الظلمة و السعاة فى ایام الفترة قال یماح قتلهم لامبم ساعونژ الا رض با لفسادفالیل 
انبم دعو نع نفلك ف ایام الفترقويخدفون قال‌خلكامحدا ع ضر ور ولو لاو تواعنه‌فال 
وسالیا الشيخ اپ شا ع عدهفقال یماح قعله و یشاب قأتلهأه. (قولەوافی الداعصی ‏ غ)لعل الوجوبيا 
لنظرللامام ونوابه و الا بقل ظرلغیرهم ط. (ردالمعتار ج,ص»۰) فقط وله تعااعلم. 
۳جمادي الآخره ۲۰۲ اه 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بن 4۵۶ كتاب الحدود والتعزير 
آیا حد مسقط توبه است ويا توبه مسقط حد است ؟ 
سوال : در مسائل ذيل حكم شرع را تحرير بداريد. 
)۱( كسى مرتكب زنا وياسرقت شد آيا با حد شرعى جرم أو بخشوده ميشد. 
)۲( اگر بعد از جرم توبه کند آیا باز هم حد بر او لازم است ياخير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) بدون توبه تنها باحد گناہ عفره نمیشود 
(۲) بعد از اثبات جرم درحضور حاکم حد ساقط نمیشرد واگر قبل از رفتن نزد حاکم 
جهت اعتراف نرود.حد ساقط میشود یعنی بعد از توبه بر او اعتراف نزد حاکم بروی حد جرم 


فرض نیست . کلا ل‌الشامية فقط وادهسصانه‌وتعال اعلم. ۰ صفر ۱۳۰۶ 
مدعي عليه قائل برواشتن متاع به نیت حفاظت بود 
بس حد براو لازم نيست 


سوال : زيد انكشر طلائى بكر را برداشت وقتيكه بكر اطلاع يافت بى صبر به حاكم 
مراجعه نموده عرض كرد وقتيكه قاضى برسيد زيد گفت انكشتر را به قصد مسترد نمودن به 
مالكش برداشته بودم قصد سرقت را نداشتم آيا در اين صورت بر زيد حد سرقت لازم است 
يانه ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر زيد انگشتر را از مكان غير محفوظ برداشته باشد بر او 
حد نیست اما اگر از مکان محفوظ بر داشته باشد باز هم بنا بر قاعده (الحدود تدروءبالشيبات) 
حد از او ساقط ميشود. فقط و الله سبحانه وتعالی اعلم. ۳جمادي‌الاخره قاض 

سارق علف را در دست گرفته گاؤمیش را خواست بر او حد نیست 

سوال : زید علف را در دست گرفته گاژمیش را از خانه خواست گاومیش بر آمد بعد از 
آن زید گاومیش را سرقت نمود آیا دستش قطع شود يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر كارميش علف را دیده بر آمد پا با باز نمودن دروازه بر 
آمد در هر دو صورت بر زید حد قطع ید نیست . 

قال ل الشامیة (قوله لان سيره يضاف الیه) اما لو خرج بلا سوق و لا زجر لم یقطع لاق للدابة 


اعتيارآفالم يفسداختيارهابا حمل والسوقلا ينقطع لسبة الفعلاليها كمال البحر (ردالمعتار ج۳ 
ص" )فقط واه تعال اعلم. ٣۳‏ رجمادي اآخرو ٩هی.‏ 


إحسن الفتاوى«فارسى» جلد بنج ۷ كتاب الحدود والتعزير 
بر سارق كازوبرق حد نيست 

سوال : آيا سرقت كننده كازؤبرق محكوم بر قطع يد اند يا خیر؟ بینواتوجروا 

آلجواب باسم ملهم الصواب : در قطع يد شرط است که سرقت از مكان مصؤن شده 
باشد ويا از نزد حارس در صورت سوال فوق الذكر یک صورت هم وجود ندارد لذا قطع يد 
لازم نيسست . : ۱ 

دال شرح العدوير ویقطع لوسرق من السطح نصابلانه حرز شرح وهمانية او من المسجد ار ادیه 
كل مكان لیس بحرز فعم الطریی و الصهراء ورب المت ع عددة ای حف يرا اول امحافظ دما الم . 
زردالبعتار ج#ص»۲۰)فقط وله تعا ی اعلم ۳ جمادي الآخر هی 

سزاي جادوگر قتل است 

سوال : جادوگر شرعاً جه حکم دارد آیا نکاح او باقی است آيا اقتداء خلف او درست 
است؟بینواتوجروا. 5 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر در جادر الفاظ کفریه باشد يا عقيده کفریه يا یکی هم 
نباشد اما جادوگر آنرا حلال میپندارد کافر ميشود ونکاح او باطل میگردد وحاکم اورا قتل 
کند واگر در جادو الفاظ کفریه نباشد وجادو گر هم آنرا حلال نداند بلکه محض جهت 
اضرار مردم چنین کند فاسق گفته شود اما سزای او هم قتل است بلکه اگر کدام خانم 
جادوگر باشد او هم بايد به قتل رسانیده شود زیرا که توبه مرتد قبول ميشود وتوبه جادو گر 
قبول نمیشود بلکه بايد به قتل رسانیده شود اما اگر قبل از اسارت توبه کند توبه او قبول 
است پس امامت چنین شخص که کافر است وخانم او طلاق گردید واگر فاسق پنداشته شود 
باز هم امامت او مکروه تحریمی است بايد على الفور از منصب امامت معزول گردد. 

قال ف العلائية و الکافر بسیب اعتقاد السحر لا توبة له ولو ام رل الا لسعرها ف الار ضبالفساد 
ذکرهالریلی ثم قال و كلا الكافر بسبب الزنرقة لا توبة له وجعله ل الفتح ظاهر الم لهب لکن ٹی حظر 
الخانية الفعوى عل انه اذا اعلالساحر اوالرندیق المعروف الداع قبل توبته ثم تاب لم تقمل توبته و 
اقتل ولو ال بعرهاً قبلمعه ول الشامية (قوله والكافر بسبب !عت قاد السحر) ل الفتح السحر حرام بلا 
خلاف ہین اهل العلم واعتااداباحته كفر وعن اصمابدا ومألك واحمديكقر الساحربتعلمەوفعلەسواء 
اعتقل الحرمة او لا و يقتل و فيه حدییف مرفوع حد السأحر ضربة بأ لسيف يعاى القتل و عدن 
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الشافی تفہ لا يقعل و لا يكفر الا اذا اعحقں ابأحته (الى قوله) و بجب أن لا یعدل عن مهب 
الشافى ۔علافن ل اكفرالسأحروالعرافوعرمه واما قحله‌فیچب ولا يستتاب! فا عرفهمزاوله ملعيل 
السعر لسعيهياً لفسادق الارض لا مجرد علمه اذا لم يكن ل اعتقاداما يوجب کفرهاد. و حاصله انه 
اختار انهلا يكفر الا اذا اعتائنمکفرا وبهجزم لالب رو تمعه الشا رحوانهيقتل مطلقا انع رلتعاطيه 
ا #(قولهلسعیها | ایلا بسبب اعتقادها الذىهوركةلان ا لمر ترةلا تقعلعددداا خ.(ردالمحتارج, 
ص٥۰٣‏ و قال العلامة این عا برضن جازم ل خطبة حا شیته عل شرح التدوير بعلتس ف طويل ثم الهلا 
یلم من عدم كفر#مطلقا عدم قتلەلان قحله بس يب سعيه پالفساد كما مر فاا ثجمع اطرارلاإسحرلاو 
لوبغير مكف ريقح ل دقع ال رہکلفداق و قطاع الطريى. (ردالیحتار ج:. ص۲٠‏ فقط وه تال احلم. 
ے/جمادي الآخرہ۹۵ھ. 


بر نابالغ حد نيست 

سوال : یک بچه سرقت نمود كه هنوز اعلان حد بر او نشده جهت عدم حكم بلوغ وطبق 
هدايت داكتر هم فيصله بلوغ او نشده:مادرش هم ميكويد عمر يسرم جهارده سال وهشت ماه 
است ينا بر الحدود تندرئ بالشبهات نيز حد ساقط نمیشود چرا که آن حكم در حصه حد 
است واينجا شبهه در عمر اين شخص است كه در كتاب الخراج امام ابويوسف رحمه الله 
تعالى فرموده اكر اشتباه بود در عمر طفل تا حد بلوغ مهلت داده شود وتوقيف شود بس بايد 
طفل حبس شود يا تحت تضمين كسى رها شود تا حد بلوغ صورت دوم درست بنظرم نمی 
رسد زیرا که مخالفت می آید از جمله (لاكفألة ل‌حر) واگر صورت اول باشد ثبوت آن 
ممکن است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر نابالغ حد نیست اگر بعد از بلوغ مرتکب جرم شد بر او 
حد است اگر در حالت جرم بلوغ او مشتبه بود در اين صورت هم حد نيست از تحقيق 
ابويوسف رحمه الله تعالی هم اين چنین بنظر می رسد که تا پانزده سال توقیف نموده شود 
ترجمه اردو کتاب الخراج ممکن درست نیامده باشد عبارت عربی آن چنین است. 

قآل ابو یوسف ,ولا یقام الد عل غلام لم يبلغ ا حلم فان شك فيه فلا یقبام حل حقى يبلغ 
مس عهرة سنة وقد قآلوا | کثر من فلك وكل لك الجارية لا يقام عليها شيع من ار ودحقی تعيض او 
تبلغ مس عدر سنة, حدثدا عبين لله بن نافع عن ابن عمر ری الله تعال عدهيا قال عرضلی رسول 
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لله ا للقعال يوم احدفاستصغرل فرحل و كدت ابن اریع عشرةسنة و عرضای يوم الفدنق واتأاين 
مس عدر سنة فاجازن قال دأفع سرشت بإلا اريف مر بن عبد العريز از وهو خلیفة فقال ان 
هنا الغرق بين الكبير و الصغير. قال فكب الى ع اله من بلغ مس عفر سنة فأ فرضواله ل المقاتلةو 
من کان دون ذلك فافر ضوالهق اللرية فهلا احسن ما سمعد اق ذلك و لله اعلم حدقا اپان عن الس 
رهی لله تعال عد ان ابابکر ك4 اق بغلام قں سرق ولم يتين احتلامه فلم يقطعه قال و حدثى 
بعض المشيخة عن مکعول قال “اذا بلغ الغلام مس عشر سلة جازت شهادته و وجيت عليه احدود: 
قال وحرشدا المغيرة عن ابراهيمق الجارية تزوج فيرخل بدا ثم تصيب فاحشة قال ليس علیہ حل 
حلى تحعیض.(کتاب الف رجص۸٠١)فقط‏ وله تعالاعلم. ٩‏ ۲ جمادي الآخره ۵ ٩هی.‏ 
ور حالت مرض حد داده نمیشود 

سوال : بطور امر کلی وقاعدهء کلیه بفرمائید در صورتيكه بر مجرم جرم تثبیت شد اما 
در این حالت مرض بدی لاحق جان او گردید اگر در آن مرض حد داده شود ممکن هلاک 
شود آیا در این صورت حد مؤخر گردانیده شود ويا خير ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : تا صورت زوال عذر حبس نموده شود بعداً حد داده شود. 

قال العدوير تقطع يمرن السار ق منز درتو تحسم الا حرو بردشدیرنن ول الشرحفلا تقطع‌لان 
الحدزاجرلامتلف وب سلیتوسط الامر.وق الشامية (قوله الا حر وبردشديرين) والاحالمرض 
مفتا حوقينة ل البدايةيألمرض الشدیں ا فاذەط عن الحبوى. (ردالمعتار ج ص ۲۱۲ فقط وله تعاق 
اعلم. 4 /جماديالآخره ف اى. 


تفصیل تازیانه «وره» 
سوال : طول. عرض دبلی وکی تازيانه (دره) چقدر باشد آیا كدام حد مھین دارد یا خير 
وباید از كدام جنس باشد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : از كتب مذاهب اریعه دانسته می شود که تازیانه (دره) 
کدام چیز نرم خمچه يا چرم باشد. بايد چو پ. عصا وغیره نباشد. 
قال الامام الكلسالى رج الأزير ولا یرب بسوط له ثمرةلان اتصال الشمر8عارلة ضربة اعزی فیصیر 
كل ضربة ضربتين فیکون زيأدة على القدر المشروع. (البدائع جم ص٦‏ و قال الامام المرغيداق 
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و يأمر الامام يهربه سوط لام رقلمدربامتوسطالان عليارضی الله تعال عنعلما ارادانيقهم 
امح کسر ثمرتهوالمعوسط بين المبرجوغيرالمؤلم لافضاء الا ولا لالهلا و غلو الا عن المالصودو 
هوالانرجار. (هراية مع الفتح ج ص۴۲)و قال الامام این الهمام .علق (قوله بسوط لا ٹمرال رب 
معوسطا) قيل المراد بكمرةالسوط علبته و فنیه مستعار من واحر قمر الشجرقو ل لصحا حوغيرةعقل 
اطرافه ورج المطرزى ارادة الاو لهدا لما ذكر الطعاوی اإغلير ان عليًا رضى لله تال عده چلنالولین 
بسوط له‌طرفان اریعیی جلرة فكانى الع ربة ضربتين. ول الايضاح ما يوافقه قال ينباى أن لا يجرب. 
بسوط له ثمرقالان الغمرة افا هرب بها تصیر كل ضربة ضربتين وق الدراية لکن المشهور ل الكتب لا 
مراله ای لا عاقرة عليه وقول المصدف ف الاستدلال عليه لان علټا رضى الله تعلق عده لما ارادان 
يقيم الح کسر ثمرتهلا يحتمل الوجه الاول !صلا بل اح الامرين اما العقدقو اما تليين طرفهبألرقاكا 
کان يأبسا وهو الظاهر و روى ابن الى شيبة حدشداً عيلى بن یو لس عن حدظلة السدومی عن الس ان 
مالك به قال کان يؤمر بالسوط فتقطع مر ته ثم يدبين جرس حتى يلين ثم يض رب به قلدا له ل ز من 
من کان هذا قال ف رمن عمرابن الخطاب رضی لله تعال عده وا حاصل ان المرادان لا يضر ب به ثی طرفه 
يبس لانه حي نكل جر حاو يبرح فکیف اذا كأنفيه عقرةويقيد كلك ما روی عمدالرز اق عن یحی بنا ی 
كشير ان رجلا ال البى 99 فقآل يا رسول الله الى اصبحت حرا ف لله على فرعاء عليه الصلوة والسلام 
بسوط فان بسوط شدیں له مرة فقال سوط دون هذا فان بسوط مکسور لین فقال سوط فوق هلا فاق 
بسوط بين سوطين فقال هذا فأمربه لہ روات اين الى شيية عن زيل بن اسلم ان البى 3# ال بسوط 
فلكرة و ذکرہ مالك ال الموطأ و احماصل ان يجت نب کل من الشمرۃ یمعلی العقدة و معنى الفرع 
الزى يصير ذنبين تعیم] للمشترك ف الف لاله عين العدد مائة ولو جوز با لشمرة فيا يشاكل العقرة 
ليعم المجاز ما هو يأبس الطرف على مأ ذ کردا کان اول فأنه لا یدرب عفله حش يرق رأسه فيصير 
متوسطاً (فتح القزير ج ص١٠٠‏ ردالبحتار ج,ص؛ها.حأشية الطحطاوى على الرو ج ص٠٠‏ البحر 
الر اى جد ص تبيين الحقائق ج۳ص۱۹۹.حاشیة الشلی على التبيين ج٠‏ ص»٠٠.البعاية‏ ج ",ص۵۱ 
الاختیارلتعلیل الیختار ج ص مہا جوهرة ج۲.ص-۲۰) 

وقال العلامة شيخ زاده تاغل و لو كأن الرجل الذی وجب عليه ا حن ضعیف ا خلقة لیف عليه 
الهلاك يبل جلدا غفيفاًيحتمله كما ف الفتحلماروی ا ‌رجلاضعیغا زدافامر رسول لله 439 با يأعل 
عفكالا فيه مأئة شمراخ فيرب به ضربة كما ق السراجية. (جیع الامهر ج, ص٠١٠٠‏ الد المدتقی عل 
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هأمش المجمع ج), ص٦‏ ە البحانةص» ٭و۹ك) 

سس کی سو ساس رور ا 
المعروف با اقطاب المالی ,ی و قوله معتدلين قال فق الموطاً اله عليه السلام ال سوط مکسوز 
ندال فوق هذا فا بسوط جدیں فقال دون ها فأل بسوط قد رکب به و لان فامر به ای با لشخص 
الیسںودلیں قال الماعی ,ی شرحه قال عيسى بن دیدار الفمر8 الطرف یریں ان طرفه حرودلم 
تدكسر حدته فقال دون هلا فاق بسوط قد رکب به ولا يريد انه قل الک رت حرته ولم يخلق ولم یملغ 
مبلغألايألم من ضر ب به اقتجى فلك انه يحيسوط بين سوطين والدرب ف دود كلها سواء انعلى و 
قال الجزول و اما يضر ب بالسوط و صفته أن يكون من جل واحد ولا يكون له رأسان و أن یکون رأسه 
ليدأ ويقبض عليه با خدصر و البنصر و الوسفلی ولا يقبش عليه با لسبابة والا بھام و يعقر عليه عقرة 
التسعينويقرم رجله اليماىو يؤخراليسزى انعلی,(مواہب الجليل ج۲:ص۳۳۸) 

وقال العلامة الفرشى المالی رب :غير بعد نقل قول الجزول و صفة عق التسعين ان يعطف السبابة 
حت تللی الكفويضم الا بهام اليها. (الخرقى ج ص»٠)‏ 

وقآل العلامة الشيخ حمد علیش, الم واععدال السوط کونه لیس جرین! ولا بألیا و نقل صفة 
السوطعن الجرول ثم صفة عق التسعينعن الفرشى كما قرمدا(ش رح مدحالجليل ج٣‏ ص )٠۲‏ 

وقال ايو البركات احم الدودیر المالى تال فى شرحه (و احرود) للردا و القلف و الهرب تكون 
(بسوط) چلن له راس لين لا رأسآن لا بانضيب و شراك و در8 و درۃعمر رضى الله تعال عده اما كانت 
للتأدیب ویقیض الضارب به عليه با خدصر واليدصر والوسف دون السبابة و الابهام بل یقمضهیا فوق 
السوط فارغین و خرج السوط من بين السبابة و الوسللی, (حاشية الدسوق على الد رح الکہیر جم 
»۰و قال ابن شهاب الریس الرمل الشهيرباً لشأفى الصغير (و سوط الحدود) و التعآزیر یکون (بين 
قضیب) ای غصن رقیق جدا (و عصا) غير معدرلة (و) بين (رطب و یأبس) پان یعترل جرمه و رطوبحه 
يعرف لیحصل به ال زچر مع امن الهلاك فیمتدع :فلاف ذلك لما نشی من شدة8ضررہاوعرم ایلامه ول 
المؤطا مرسلا اله وق اراد ان يهل رجلا فاق بسوط خلى فقال فوق ذلك فال بسوط جدیں فقال بين 
طلس وهلا وان ورد زان فهو 2 هدا بتقرير اعتضادة! وسحة وصله اذلا فا رق بی +ما.والسو طسهور 
تلف‌وتول‌قالهابن الصلاح. (نهاية المحعا ج ج۸ص+) 

وقال شيخ الاسلام موسی امحجاوی المقرسى الحديلى الاي و يدرب الر جل قائماً بسوط لا جرين 
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فيج رح و لا خلق مه بین القضيب و العصا. ولا هرب بعصا ولا غيرها و ان كأن السوط مغصوبا اجراً. 
(الاقداع ج,ص»””) وقالآلعلامة الال الازهر ی المالى :و ا حدںود) الک پا جلں كلها رید ر ب) لار یو 
حلف (و سوط) لا عصا (معددلين) و صفته كونه من جلن واحد و لهس له رأسان و کون رأسه لیا 
(جواهرالاکلیل ج. ص۲۰ 

و کنا قأل العلامة اح الرردير المالی للم (الشر جالصفیر»ص*۰۰) 

۲ قال الامام برهان الرس الحديلى تاياب (بسوط) قال فى شرح المزهب للحدفية: السوط فوق 
القضيب و دون العصا. ول المشتار لهم بسوط لا ثمرةله. فتعین ان یکون من غور ا جل (لا رین ولا 
غلی) نص عليەیفتح اللام وهوالبا ل /خبرر اما كعن‌زیدیی اسلم مرسلاً وروی عنا‌هریر 465 
مسددا وروی عن على ڈ4 ولان الغرض الایلام دونا جرح اذا جدیں جرح والبا للا يؤلم. المع 
شر حالمقدع .ص۳۳ 

قلت المرادمن ثمرةالسوط العقدة! والزنب كما قدمدامن كتبالحدفية فا لاستدلال بهنه اللفطة 
على تعيين کون السوط من غير اجلدباطل. 

وقأل العلامة !بن قدامة المحدبلى ارو حري جد قرامة حینش رب ان مزر یاه تعاق 
عده قأل: ايتول بسوط هات اسلم مولاه بسوط دلیق صغیر فاخلد عر 48 مسحه بیده ثم قال لا 
سلم ان احرثك ا دی کرت قرابتهلا هلك ايتتى بسوط غير هن فاتأهبه تأماً فامر عر کہ بقرامة أجلده 
اذا ثمس هلا فان السوط یکون وسطالاجدیدافیج رج ولا غلا فيقل المهلما روی ا نرجلا اعترفعسل 
رسو ل الله ا بالرنائدعا لهرسوله لله 9 بسوط .فا بسوط مکسور فانال فوق‌هٰذا فاق سوط جدیں 
لم تکس ر ثمرته لقال بین هنن رواہمالك عن‌زیدان اسلم مرسلا وروی عن الى هريرة ظ4 مسدداً و 
قد روی عن على ک4 انه قال ضرب بين طربين و سوط بين سوطين. (المغنى لابن قدامة ج ص*11) 
فقط ول تعال اعلم . ۹ جمادي الآخر۹۵ھی. 
حد قذف جهت تهمت زنا 

سوال : يك دوشيزهء مجرد از يك مرد متاهل خواست تا با او از دواج كند مرد انكار 
ورزيد خانم كفت در این صورت ترامتهم به زنا ميسازم چند يوم بعد خانم آن مرد را بدون 
شواهد ودليل متهم به زنا نمود بدون شاهد ودليل پس مرد كه اين فعل قبيح را انجام نداده 
بود انکار ورزيد وسوگند بر داشت كه خانم كاذب است در اين صوزت دعوه خانم جه 
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حیثیت دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با دعره کذب خانم که چهار شاهد نداشته باشد در 
صورتیکه اين مرد عارض حکومت شود هشتاد تازیانه (دره) تهمت زنا بر این خانم باشد در 
صورت اقدام نکردن حکومت بايد پدر دخترش را هشتاد تازیانه (دره) بزند تا دیگران 
عبرت بگیرند. فقط . و الله سبحانه وتعالى اعلم. . ۳ ذیالحجہ ,۹۹ھ 


بغرض تعريض مقاطعه جواز دارد 

سوال : جهت کدام جرم آيا با مجرم مقاطعه جواز دارد سوالات ذیل را جواب بكوئيد 
واقعه اصحاب ثلائد کل اللاو لش لوا على اک ماف لبم الکزش نا زعجش) آيا این 
مقاطعه با آثان از خصوصیت انحضرت عليه السلام بود يا هنوز مشروع است ؟ آیا در 
شریعت اسلامی چنین مقاطعه وسلب حقوق واجبه بشکل تعزیر نافذ شده بود که در بخاری 
ومسلم وریاض الصالحین در باب التوبة آمده : 

وقال المفتی علاؤ الدفت الطراباسی امحدای ف كتأبه معين الحكام ص٣‏ و التعزیر لا ختص بفعل 
معين ولا قول معين فان عزر رسول لله ويك با لهجر و ذلك ق حق الغلائة الزدن ذکرهم الله تعاق ل 
القرآن العظيم فهجروا مسین يومالا يكليهم احد و قصعبم مشهورق ل الصحاح. 

اگر اين مقاطعه معاشرتى جواز داشته باشد بس آيا در آن حقوق واجبه مثلاً حقوق والدين 
حقوق زوج جواب سلام. كفن ودفن وحقوق اولاد شامل است؟ ويا شرعاً آن مستثنی میباشند 
٠‏ دوم اينكه آيا اگر اين مقاطعه طبق مقاطعه عهد نبوى جائز باشد بس آيا چنین مقاطعه 
معاشرتی تنها در صورت ترک جهاد جواز دارد يا در مقابل دیگر جرم های بزرگ مانند 
قمار بازی. شراب نوشی, سرقت ترك نماز سود خوری خمار شدن وغیره وآياتعين مدت 
مقاطعت نعلق دارد تا به نظر وصوابدید حاکم ويا پنجاه يوم بايد تحدید شود ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تعزیراً مقاطعه جواز دارد . مقاطعه نمودن از خصوصیت 
انعضرت عليه السلام نبود نوعيت جرم هم تخصیص ندارد نيز ايام مقاطعه هم تحديذ ندارد 
بس صوابدید حاکم در آن است در صورت اجرائت ننمودن حاکم بايد بزرگان محله در اين 
حصه تصمیم كيرند که آنرا دوصورت است متعلق حقوق واجبه. ۰ 
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فس سسا لفاس ا میتی 

(۱) بايد مجرم در اين دوران از حقوق واجبه باز داشته نشود فرضاً نمازهاى باجماعت ٠‏ 
نماز جنازه زياد از جهار ماه باز داشتن از خانم يا باز داشتن از مجامعت با خانم كه در جهار 
ماه يك مرتبه بر شوهر حق واجبه خانم ميباشد. 

)۲( مجرم كه بر دیگران حقوق واجبه دارد دو نوع است . 

اول : حقوقى كه در اداى آن مجرم را هيج دخل واختيار نيست مثلاً جنازه او با كفن 
ودفن باز داشتن از آن جواز ندارد. 
دوم : حقوفی كه در وجوب آن از طرف مجرم بر ديكران ايجاب بالاختيار است . مثلاً جواب 
سلام مجرم طلب اجازه صحبت از طرف خانم بر آن قيودات جواز دارد. 

عق الامام البغارى تفہ باب ما جور س الھجر الي نعصى واسترلعليهبقصة كعب لو 
قآل الحافظ دیرادن الترجمة بيان الهج ران الجائز لان موم العهى مخنصو صن لم يكن لهجرة 
سیب مشروع فتبينهدأ السبب الیسو ]للهجر و هولین صدرت مده معصية فيسوع لمن اطلع عليه 
مده ھجرہ علیبا ليكف عبا. (فتح البارى ج. ص٥‏ و قال العلامة العياى کالہ و فيه جواز 
ر السلام على من اذنب و جواز هجرة ثلاثة ایام. وفيه جواز ترك رد السلام على المهجور من سلم 
عليه اذلو کان واجبا لم يقل کعب هل حرك شفتيه بردالسلام. (عمرة القارى ج۸ ص۵۹ و قال ابو 
بكر ين العربى ,او فیه دليل عل ان الامام ان یعاقب المذنب بتحریم کلامه على الداس ادبأله و 
مكلاف الانجيل وهی المسألة الشالغة وعل تحریم اهله عليه وهی المسألة الرابعة. (احکام القرآن لابن 
العربی ج»,ص۰) الط وله تعال اعلم 1 صافر | و۳ اهی. 


احسن الفتاوى:«ففرسي, جلد تچ 1۶۵ کتاب الحدود ر الثعر بر ,الحكم الحقانی. 
وَمَاكَوْفِي لاا لوعلیوکو طفوالی ایب 
2 ۳ ۳۳ رو . 
الحكم الحقاني في قتل الزاني 
# براي غير حاكم در كدام صورت ها جواز دارد تا زاني را قتل كنند 
# در اين حصه ور كتب فقه اقوال مختلف بنظر مي رسد 
# ور حصه تحقيق آن اين رساله منفرد است 


اد لد 1 ۷ 6 1 
۶ ۷ ۷ تس 


الحکم الحقاني في قتل الزاني 
حکم من وجد شخصا مع امراة لا تعل له 

سوال : ما قولکم رمکم اه من وجدرجلا مع امرأته ق فراش واحداوق بيت واحداووجررچلاً 
یرل بآمرأته او جاريته اوممرمته هل بحل له او لاخيه اوغيرةمس الورثة ان يقتله ام لا؛ وان حل بسقط 
القصاصعدهامملا: وا سقط فعليه الدية املا بيدوا بها نأشافياً توجروا اجراوافياً. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قلاختلف ؤهلةالبسألةعبارات الفقهاء ا نحدفية رجهم 
للدتعافلازيرالع رات المضطربة اولاً.ولنسطرصورةالترجيح ثأنياً.ولدل كروجهالتوفيق ثالقاً. 

العبارات المضطر بة : 

١‏ قال العلامة پدرالدسن العيای لاني ى شرحه للجامع الصحیح للامام المخاری رتیه 
اختلف العلماء فيين قتل رجلاً و زعم انه وجرة قد زف بأمرأته فقال جمهورهم لایقتل'' بل يلزمه 
القصاص الا ان تقوم بلك بيدة او تعترف به ورثة القتیل و المهدة اربعة من عرول الرجأل يشهدون 
على نفس الزناو یکون الاقتیل محصدا وام فيا بيده وبين لله تعأل فان کان صادقا فلا شیم علیه. (عمرة 
القارى ج».ص‌ه) 


` مكلالالنسهةالتوبين يدىوالصوابلا يقل قولهثم ريت كلك ل در صمح مسلم للدووی لھ" 
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۲ - قال الهدرية ستل الهدروالمعنر جل وجرمع امرأته رجلاًا عل له قعله' 'قال ان کان يعلم 
انه يلزجر عن الزذا بالصياح و الضرب عأ دون السلا ح لا يحل وان علم انهلا يازجر الا بأ لقتل حلله 
القحلو انط أوعتهالب رأ حل لهقحلها ايض اًكذا لال ایة(عالمگیریة ج" ص٤٠‏ )فصلل التعرير) 

۳ - قال ف مدية المفتى ولو کان مع امرأته وهویرل بها اومع حرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعاً. 
(الرر المختار با بالتعزرىئ) 

۴ قال ق البحر ومفادةالفرق بين الاجدبيةو الروجة و الیرم قبع الاجدبية لايحل القتل الا بالذرط 
الملكور من عدم الاتزجار المربور وف غیرها بحل.(الدر المغتار ہاب التعزير) 

۵ قال ف العدوير ف باب التعزیر و یکون با لقتل کین وج رجلا مع امرأقلا تحل له ان کان يعلم انهلا 
یازجربصیاحوضربعا دون السلا ح والالا وان كأنك الم رأ مطاوعة قتلهبا ولو کان مع امرأته وهو 
يرل بھااومع مرمەوهممطاوعآن قتلهيا جميعامطلقاً. (تدوير لابصار) 

وجه التوفيق : 
اما قول صاحب البحر فنشأه حمل مطلق حل القتل الب کور ف المدية على ا حل المطلق وحمل مطلق المرأة 
الیل اكور قعيارةالهددواف على الاجدبية وهو كما ترى فان حمل مطل الهىء على الى المطلقوالمقيديلا 
قريدة لا يصقى اليه لاسيبااذا قام الدلیل عق خلافه ولذا قال ل شرح العدوير وركّةف المهر ما فى البزازیةو 
غيرها' '' من التسوية بين الاجدبية و غيرها و يرل عليه تدکیر الهدروالى للمرأة تعم ما فى المدية مطلی 
فيعيل على المقيد ليتفى كلامهم ول ناجرم ف الوهيأنية,الشرط الہل كور مطلقا وهواحق. (الررالبغدار) 

و اما عيارة الحدوير فق علس حالها ایض ما ذكرنا و منشأةاتباع شيغه صاحب البحر قال ف الهامية 
(قولممطلق) زادةاليصدف على عبار ةالمديةمتابعة لشيخهصا حب البعر. (ردالمعتارج») 

صورة الترجيح : ۱ 

اما التوفيق بين عمارةمدية المفتى و قول الهدروالى فظاهر ما محی من تقرير شارح الحدویر رد 
صأحبالبحر والتدوير. 

واما وجەالتوفیق اللی‌اختارا ٥العلامة‏ این عابرین اللہ حیف قال ۰و قدظھر ىف التوفیق وجه ۱ 


' - لعل الصواب!مر اق بالتدكير كماسيظه رم البيانالأق''منه 
۳۰ الخانة كما فلالشامية؟'ميه 
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أخروهوان الشرط الب لكوراماهو فيها اها وجدرجلا مع امرأقلا تحل له قمل ان یز مهأ فھلالا حل قعله 
اذ علم انه يالزجر بغير القحلسواء کان ت اجدبيةعن الواجداوزوجة له او رما مده اما اذا وجدةايز لبها 
فلهقحلهمطلقاً ان قال) ثم ريك ف جدايات الحأوى الزاهریما يؤيرةايضا ا #"فف ا سرمنوجهين: 

١‏ -انالاسترلالبعبارةالحاوى الراهدی عل التفرقة بين رؤية الرداوعرم رویته یرل عق انرؤية 
الدوای مغل رؤية نفس الرداو هو حالف لما نقلهعن معراج الدراية قميل پأب القودفيها دون الدفس 
حمف قال و كما لودخلبيته ونظرفيه اونا لمن امرأُتەمادون الفرجلم يبر قلع عیده! ثم قآلوقوله 
و کمألودخل‌بیته! مم الف لما ذ كرد الغا رح الا ان حم لما ذكرةٌعل ما اذالم يمكن تدحیته بغیر فلت 
وما هنا على ما اذا امكن فليتأمل واللّه اعلم. (ردالمحدار جه) و مفاده الفرق بین نفس الزا ودواعيه 
حي يشترط ف الدواع عدم الاتزجاربغلاف نفس الزنا. 

۳ - قال العلامة الرافی ,یی التحریرالمختارلردالمحتار (قولەولذا قيد ف المدية بقولهوهو 
يزلل بها واطلى قولهوقتلهما الخ الفتح سئل ابو چعفر الهدروالىعمن وجدرجلاً مع امرأة يحل له قتله 
قال ان کان یعلم انه یلزجر عن الزدا باالصيا حو الص رب عا دون السلا حلايقتله و ان علم انهلا ينزجر 
الاب لقعل حل له قعله وان طأوعته الم رأةح ل قتلها ایض دوذ كر لها حادثة كلك العلامة المقرسىو 
نقلها ف الفداوی الهدرية عن العهاية كبا ذكرها ف الفتح و بهذا تعلم ان موضوع مسألة الهسسوال 
فیمن ری رجلا مع امر يز بها كما هوالمتبادر ایض من قوله وانطا وعته فا لمتعین ما سلكمق الهر 
ولاليستقيم التوفوق الزىذ کرۃالمحشی تأمل. (التعريرالمغتارج؟) 

!اقول ول وسلمدا عدم دلالته على نفس الرنافدلالعه على الدوای بيدة حیش لا برمن تسليبها و ایب 
ل حكم نفس الرنا على تقرير العلامة ابن عاپیٹن للخ كما عرفت فا حق ما نقله ف الهدرية عن 
الهددوالى معريا ل لباية وقرر# صاحب العهر اعمادا ى ماف المزازية والخانية والوهبأنية وحققهشارح 
التدوير و اختاره الرافعی و عزاه الى الفتح و العلامة المقدسی و حمل مطلق عهارة المدية و المجطی و 
انحاوی‌الرا اهریعن خرانة الفعاؤی ع الماقين ليحصل التوفيق بین العہاراسولا تتضاد. 

واما عيارة عمدة القارى الى عزاة ا حافظ العينى ب لير ال الجمهور فهى محمولة علق ما اذا قحل مع 
علمەرأنه یازچر پرون القعلا و قحل بعد التاق وق أخر وهو المتم ادر من قوله اله وجره قرز يأمرأته 
لنا القعلما کان له حلالا ولکن الزالى ان كان محصدا و ال القأتل باريعة شھداءمن عدول الر جال عل 

نفس الردا فلا همان على القأتل لكون المقتول مباح النم و يؤيردما ف التدويريهب القودیقعل كل 
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نون الدھ و ف الشأمیة تحت (قوله حقون الدم) و احترز عن مباح النم كأ لرال البعص و ا حرفي و 
المرتد. (ردالیحتار ج وايضاً بل موضعه ان من ودل مباح لدم اس من حقو لله تعانق کالر ۳ 
البحصن فالقاتل لا بجرم من الميرانف وان لم سكم القادی بقعله فلاف ما لوقعله قصاصاً غير الول 
بروناذنالقاضىفانديحرم. (رداليحعار © . 

وما ف حدودالتدوير من‌قوله‌فلو قله فص او فا عيده بعل القضاء به فهرر و قبله کیب القصاص 
العمدوالديققالخطارأةيختص يغير الواجدلائهلم يدب الزن عدرةاقبل القضاء. 

۳ اماما قال الحافظ العینی ول من انهلاشىء عليه فما بيده وبين لله تعاق فا لمرادمده اه لیس 
عليه اث م قعل الدفس لکونها ميا حاللم و ام مطلی الاثم فشابعلاقامحه ا یرون اخن‌الامآم وهلا 
اذا كأن الزالى حصباً و اما ان کان غير حصن فعرم التأثم مقيد بأ لقتل فى حألة الوجدان و بعلم 
الاترجار برو نالقتل. 

و ما القيدا عليك من التفصيل الم ل کور حصل للقتل قسمان فد لكر حكم کل قسم عليعدة 
لتسهیل‌الامر. ۱ 

۱ ۔ من وجرشتصاًمع ام رالا حل له سواء كاد زوجةللواجداوحرمألهاواجدبیة وسواءرأى الزنا 
اودواعیهام لا بل وجندمعها ل لوقبلا ميش رفعل وسواء كان الراتحصداً وغير ممصن وظن الواجن 
انهلا يتزجر پالصما حعليه و الضرب عا دون السلاحفيحللهانيقعلهق هزه احالة الراهدة لا بعرهأو 
هلا القعل من قبيل تغيير المدكر لین !لاسما حديف المشهور. و اما موم الوجران و فهوله للروای 
والقلوةالبحضةفلما ف الشامیة(قولەمعامر أ6)ظاهرةان المراد الخلوة بها وانلم ير مده فعلاً قبيحاً كمأ 
يرل عليه ما يأل عن مدية المفتی كما تعرفه فأفهم. (رد المحتار ج۳ و ايضاً یب معزيا الى احاوی 
الزاهرى رجل رأی رجلا مع امرأته یزی بها او يقبلها اويضيها معزي ال نفسه و هی مطاوعة فقعله او 
تدلهبا لا همان عليه ولا يحرم من ميرافها ان اثبتهبالبيدة!وبأقرار ولو رأى رجلاً مع امرأته لمفارة 
خالیةاوراهمعحارمه مكنا ولم یر مده الزناو دواعیه قال بعض المشأ حل قتلهما وقال بعضهملا 
بحل حت یری مهيا العيلاىالر نأودواعيهومفلهؤخرانة الفتأویاه. (ردالمحتار ج۳) 

والاطلاقمن قیدالاحصان‌مصر حشر حالتدويرحيفقاليلاهر طاحصان لاله لیس مناهدبل 
من‌الامربألمعروف ول الشامیة(قولەبلاەر طالاحصان! )رڈعل ماف الخانية من‌قوله وهو تحص كمأ 
قرمدادوجزم بەالطرسوسی قا لاله رو ردان وهیان بان لیس مس اممريل من الامربألمعروفوالبھی 


احسن الفتاوی«رفارسی». جلد ب: پنجم ۶۹ کتاب الحدود والتعز یر الحکم الحفانی, 
عن المدكر فهو حسن فان هذا المتکر حيمف تعین القع ل طريقاً از انته فلا معن لا شتراط الاحصانفہەو 
للا اطلقه البرازیآه. قلمعو يدل عليهان! لحرلا یليە الا الامام. (ردالمعتارج) 

وتقيي دحل القعل)الة الوجدان لا بعدها يدل عليه قولهم من وجدمع امرأته: وايضاً هومن قبيل 
تغیر المدكر كمأ عرفت و التغييرلا یکون الاحآل المباشرق وايضاً هلا القتل من باب التعرير وقال ق 
الهامية ان الح فتص با لامام و التعزير يفعله الروج و المول و كل من رای احداً يمار المعصیة (رد 
البعتار )و قآل ف البحر لكل مسلم اقأمته حال مباشرة البعصية و اما يعس الفراغمنها فلیس فلت 
لغير انحا کم .(البحرالرائق ج 

واطلاق الم رق وتقییدالقت ل بعرم الانزجار ثبت ما تقرم. 

وا حاصل انهلا جداح على القاتل لی انصورۃالمفصلة. 

واما سقوط الضمان أمدوط بأتهأن البيدة رجلين او رجل و امرأتین على الوجدان مع الم رأةعلى نفس 
الرناااودواعيه و اخلوۃالص رفة وعلى عرم الالرجارو القرائن الظاهرة المفيدةللعلم القطى تقوم مقام 
البيدة كما كداب الرحوى من شرح التدوير والسابع قريدة قاطعة كأنظهر مندارخألية السأن‌خائف 
بسكين محلوك ہرم فن‌خلوها قور فر أوا ملیوحا حیده اخزيه الا يمترى احدانه قا تله (رد المحتار چم 
ص۴۱۲۰ ول اول كتاب القضاء من اله امي ةف بیان طريق القأضى الى ا حكم اوالقرائن‌الوامة الى تصير 
الامرقحيزالمقطوع بەفقں قالوالوظهر السأنمن دار بیںەسکینوهومتلوث یلام سریع اح رکة عليه 
ثراخوف ؤںخلو!الدار عل الغور فوجنوافیھا السأنأم ليوح بل الوقى ولم یو جرا حرغیر الا مذارج 
فأنه یو خل‌به وهو ظاهر اذلام تری احدل انه قاتله و القول ,أنه ذه أخر ثم تسور احائط او انه دم نفسه 
احتيالبعيرلا يلعفت اليه الم ینش عن‌دلیل. (ردالبعتار ج/ ص٣‏ ولکن وجودالقرائن القاطعةعل 
الرنایالایلا ج کالمیل المكحلة هکل جراً لاه لیس ل4اثرقام خلا ف الالعل. 

فان‌اقام الہیدة اووجدت القرائن القأطعة فلا قصأص عليه ولا دية و الا فیقعص مده‌الا ان‌یکون 
رال معپیا بين ا یاس فیسقط القصاصو تأخل الدية, كما شرح التدویر وق المجتلى الاصل انكل 
شخص رای مسلما يز ان يحل له قتله و الما بمعدع غوف من انلا يصدق انه زف وق الشامية (قوله وق 
المجدبى لخ عراه بعضهم ايضاً الى جامع الفتاؤی وحدود الجزازية وحأصله انه محل دیأنة لا قضاء فلا 
يصدقه القاضى الا ببيدة والظاهر انه يأ قهدا العفصمل الم ل کور ق السرقة وهو مال البزازية وغيرها 
الم يكن لصاحب الدار بيدة فان لم يكن الماقتول معروفا بالشر والسرقة قحل صاحب الا ر قصاص] 


ہہ 


احسن الفتاوي«فارسى» جلد بنجم کتاب الحدود والتعزیر العکم العقانی, 
وان کان معبيا به فکللك قياس وق الاستحسان جب الدية ف ماله لورلة الماقتول لان دلالة انال 
اور شیشبهةل القصاصلال المال. (ردالمحتار ج") 

اقول و كلا ینمنی ان يسقط القصاص و تو حل الرية من الى بألمیدة على الوجدان مطلقا مع امرأمن 
مارمه او عل‌ر ؤیة الردا بام أةاجدبية ولكدهلم یقدر عل اثبا عدم الاثر چار لشوبة وقععلاختلاف 
الفقهاء مهم الله تعاق فان القعل ف الصورةالغانية افتی مله العلامة ابن عبراس له ویدل عليه 
ظاهر ما قرمدا من عبارةمعراج الدراية الی اوردها العلامة ابن عا برضن تفہ قبيل باب القودفم] 
دون الدفس.وحل القت لف الصورةالاول اختارہصاحب البحر وشارح التدوير رحمهما لله تعاق والله 
سجأنهوتع ال اعلم. 

۲ - وجل شخصاً مع امرأة فانتله مع علمه بأنه یازجر بدون القتل او قتله فى غير حالة الوجدان 
فیقتص مده الا ان یال ,أربعة شهراء من عرول الرجال عق نفس الزنا ويكون الزالى حصت فیسقط عده 
الضمان ای لا قصاص عليه ولا دية ومآ فها بيده و بين الله تع لى فان تحقق نفس الزدا عدركاو کان الرالى 
حصدا فليس عليه اثم قحل الدفس بل يأثم لاقامته ا حل يدون فن الامام سواء اى بالشهداء ام لاو 
ان قحل يرون تحاقق نفس الرناً عدرة او كأن الرال غير حصن فعليه اثم قتل الدفس الا ان یکون عالم 
بعرم انز جا رو قحله ل حالةالوجدانفلا ثم علیه.فاقط وله تعألاعلم. رشبد احمد غا الله منه 

' "ربيعالاول ۳ هجری 

الحاق : 

قال العمل الضعيف قد يا كان يختلج ق قابى كثيراً ان الحكومة اذا قعرتعنًا عليها من اقامة التعزیر 
فالعامة توب عبها لكن لم كن !فی بهلعرم علمی بثبوته کلام الفقهاء ر مهم الله تعا ل فنلها حيرو 
الشكر كبا ينبقى جلال وجهه العظيم على الى بعل الفراغ من تحریر هله الرسألة ببرهة من الزمان 
ظفرت عا الهبىرق 3 غرق(عدفوانشبالى)حيفاد ركتهمصر. حأ كلام الفقهاء ر مهم الله تعال. 

قال العلامة الحصكفى ,ی و الغلام اذا عقل واستغی برأيه ليس للا ب ضمه الى نفسه الا اكالم 
يكن مأمو دى ناه فله ضمه رفع فعدة او عارو تأديبهافاو قعمدەشى.. 

وقال العلامة ابن عابرشن ای (قوله فله ضمه) ای للاب ولاية ضمه اليه و الظاهر ان الجن كلك 
بلغيرتمن العصبات كألا جوالعم ولم ار من صرحب لك ولعلهم اععیروا عل انا حا کم لا بمکدەمن 
المعأصى وهلا قز مادا غيرواقع فيتعين الافتاءبوا لاية طمه لكل من یمرن عليهمن اقأريه و یقدر عق 


احسن الفتاوی:«:فارسی. جلد نی ٤۷۱‏ كتاب الحدود والتعز بر ,العكم الصفانی. 
ار والش رع امر بصلعها ویدفع المدکر ما امكن قال تعال ال مر نو الا غسان وکا وی 
یی عن الَْقایولملگرو لمکم کم كل رۇت (ردالمحعا رج صەم 

ول‌حدودالعلائیةمعیًل اليجعبى الاصل ان کل شفص رأى مسلماً يزان تمل له له اما معنم 
خوفاً من انلا یصرق انه زل و علطا القياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق و صاحب المكس وجمیع 
الظلمة بادل‌شیء له قيمة وجميع الکہائروالاعونة والسعأةيماح قعل الكل ویغاب قاتلهم انعلى واف 
الداعصی رج لي بوجوب قعل كلموذ. 

ول الشأمية (قولموعق هلا القياس! )هومن تدمةعمارةالمجتبى واقرةق البحر والهر و کلامفی 
عليه المصدف (قوله المكابر) ای الأخل علانية بطریق الغلية و القهر قال ف المصباح كأبرته مكابرة 
غالبتهمغالبة (قولهوقطاع الطريق)اى افا كأ نمسافرا ورأى قاطع طري له قحله وان لم یقطع عليميل 
علىغيرةالما فيه من تخلیص الدأس من هر دو اذاه کب يفيرةما بعزة (قوله وجميع الكبائر) ای اهلهاو 
الظأهر ان المراد بها المتعدى طررها الى الغیر فيكون قوله و الاعونة و السعاة عطف تفسير او صلف 
خاص عل عام فيشمل كل من كان من اهل الفساد كالسأحر وقاطع الطريق واللص واللوض والخداقو 
نحوهم ممن ع ضررة ولا یا جر غير القتل (قوله والاعونة) كأنهجمع معين او عوان ععداهو المرادیه 
السا الى حكام بالافسادفعطف السعا8علیه عطف تفسير وفرسألة احكام السياسةعن جمع النسفى 
سئل شي الاسلام لير عن قعل الاعونة والظلمة و السعاة ایام الفترةقال يما ح قتلهم لاتيم 
سأعون ف الارضبپالفسادقیل انهم يمتدعونعن ذلك ایام الفترقو بختفون قال ذلك امعدا ع ضرورة 
روا یم وا عَنهٌلَعَاحُْمَا وا عَنَهُ كما نشاهد قال وسألدا الشيخ ابأ جاع ره الاير فقال ياح 
قتلهو يغاب قاتله اه. (قوله و افتى الداصصی ۱ #) لعل الوجوب با لنظر للامام و نوابه و الاباحة با لنظر 
لفیرهم ط. (ردالیعتار ج۲ ص١٠٠)‏ فعلى هذا لا تتم هل ة الرسألة الابضمرطزين الامرين: 

(۱) حل القعل غير مقي دك آلة الم أشرةلانه تعزير وهولا بخص بها, 

(۲) و كلا عدم الاترجار بالصياح والضرب عادون السلا ح غير مشروط لان التعزیر عقوبة تمدع 
عن ارتكاب المعصية وغیر الحا كم لا يقدر عأدة عل تعزير هدع عن المعصية سوى القتل لان التعزير 
اليسي رلا يكفى لقلع مدل هل الفاحشة ولوعرر بألخرب الشدید دون القتل فريما لا يمكن له ان يعصم 
نفسه من شر المجرم فایعا يتعزر قطع جرثومة البعصية بدون القتل يحل لتله , نعم لو لم يكبت 
البعصية عد نحا كم يقتص من القأتل.فقط واننهصانه‌وتعال اعلم. رشيد احمد 

٣‏ خرال 705 هجری 


احسن الفتاوى ««فارسي» جلد ب: ج 4۲ كتاب الحدود والتعز یر قعربر المقال, 


ولاکاکلو ان لَكْمْبَيْكَكُمْالَْاطِلِوْتُنُلُو 59 پور ریا قِنُمُوَالٍالكاسوالاكم 
وَاْقُمْ کون © 


تحرير المقال 
في التعزیر بالمال 


در اين رساله از نصوص قرآنی . حدیث ومذاهب اربعه ثابت گردانیده شده که تعزیر 
مالی جواز ندارد در تنقیح. تنقید. تدفیق وتحقیق بسط وتفصیل قبل از آن بر اين موضوع از 
ذخاثر علمی چیزی بدست نیامده . ۱ 

تحریر العقال في التعزير بالمال 
ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪا 
تعزير مالي جواز ندارد 

سوال : آيا جرمانه مالى جواز دارد يا خیر ؟ در اين مورد بحث كامل را با ماله وماعليه 
تحرير فرموده تشفى فرمائيد. بيدوا بألتفصيلاج ركم الها جلیل۔ 

الجواب باسم ملهم الصواب : 

١‏ - و لمکم َك !ل كذ يأل کال اهيا قن موا اسب 
لكي وآنشم تفلنون 6 0اهم) 

۲ تن اغكذى عَلَيْكُم قَاعْكُوا ول ما اغکزی علیکم و انوا للةوَاعْلَمُوا أن له مع 

۳ءء 

۳۔ الکو اوا واكم زگ لاو رلا آن ككُون ارعن کراس وىة ولا 
کتک لل کان کم یا © 


احسن الفتاوی فاررسی» جلد يد 7 YY‏ کتاب الحدر د والتعز ير .نهر برالمقال 


۴۔ نما یکم قۇ ايل ما خوونگخ یه عون سب لمع لطیرنن 62 (۳۱/۱۱) 

۵ - عن عبر یں یار 45 قال شهدت غطهّة رسول الله 9 علی فکان فما خطب به ان قال ولا 
ييل لامر من مال ايه الاما طابت به نفسه قال فلما سمعى فلك قلمع يأ رسو ل الله اریت لو لقیت 
غدم ابن ی فاخلدی مہہا شاة فا جترر با هل على ف ُلك قال ان لقيعها نعجة تحمله شفرة و زنادا فلا 
مسها. (رواهاحد) 

۲ -عن عبد لله 45 تال قآل سول الله ولک من اقتطع مال امرء مسلم بغیرحق لای اللّه عز وجلو 
هوعليهغضبأن. (رواهاجد) 

-عن الى دی الساعری 45 انر سول لله وو قال لا بعل لامر انأل مال اخيه بغیر حقهو 
ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. (رواةا حمد) 

۸ - وعدهرضى لله تعالعدهان البى 39 قال لا بل للرجل ان یل عصا اخيه بغیر طيب نفسو 
ذلك لشرقما حرم ر سول الله 8 مال المسلم على المسلمرواةاحمن(الفتح الر بأل ج*'.ص»"') 

4 - عنافىحرةالرق اف ىعن عمه رضى الله تعائی عده قال قال رسول الله 39 الالا تظلموا الالايحل 
مآلامرءالابطيبنفسهمنهرواةالمرجقى قشعب الایمانوالدار قطای ث المجطی.(مشکوٰة ص٢۲۰)‏ 

٠‏ - روى الامام البغخاری الہ عن الىهريرة ظا ان رسول الله و قال و الذی نفسی بيرك 
لقنهيمت ان أمر بعطب فيحطب ثم أمر بألصلوۃفیؤڈن لها ثم أمر رجلا فيؤم الداس ثم اخالف الى 
رجال فاحرق علیبم بيوعهم و الزى نفسى بيزة لو یعلم احزهم انه يهل عرقا سميدا او مر مأتين 
حسندين شه العشاء. (عمرةالقارى جه ص»۰) 

۱ - قال العلامة العیئی تالا و فيه جواز العقوبة بالمآل بحسب الظاعر واستدل به قوم من 
القائلین بلك من البالكية و عرى ذلك ايضاً انى م الك تلفي و اجاب الجمهور عده بأنه كان ذلك ق 
اول الاسلام ثم لسغ. (عمدۂالقاری چە ص»۱) 

١ ۲‏ - وقال الحافظ ابن جر لاير ومنبا وهوتأسعها ما ادعاه بعضهم ان فرضية ا جماعة کال 
اول الاسلام لاجل سد ياب التخلف عن الصلوةعلى المدأفقين ثم لسخ حكاتاعيا ض و كن ان يتقوى 
بثبوت لسخ الوعين الم ل كور ل حقهم وهو التحريق با لدار كما سيأق واهماً ف کتاب الجهاد و كلا 
ثبوت لسخما يتضمده التحریق من جواز العقوبة ,أل ملو يدل على اللسخ الاحاديف الواردة قل تفضيل 
صلوةالجماعة ع صلوۃالفل كما سيا قبي انل الب آب الذی بعد هٰذا.(فتحالباري ج.ص»۰) 


احسن الفتاوی ,:فارسی؛ جلد پنجم لت ير سر براسيان, 

۳ - وقال ایشا وفيەجواز العقوبةبالمال كلا استرل يه كدير من القائلون بلك من المالكيةو 
غيرهم و فيه نظر لما اسلفداه و لاحتیال ان التحریق من باب ما لا یتم الواجب الا به اذ الظأهر ان 
الباعف عل فلك انهم کانوا ختفون ف برو عبم فلا يتوصل الى عقوبعبم الا پتحریلها علیہ م. .لع 
الباریج».ص») 

۴ و قال العلامة الکرما یٴ تاع قيل و فيه دلیل على العقوبة كأنمت ل اول الامر ہالمال لان 
تحریق البیوت عقویةمالیة.(شر حالکرمای جم ص») ۱ 

۵ - وقال الامام الدووی,ی, قال بعضهم هذا الحديك دلیل على ان العقوبة کان ت ق اول 
الامربالماللان تحریق البیوت عقموبة مألية وقال غيرةاجمع العلیاء على مدع العقوبة بالمحريق ف غير 
المتاملف عن الصلوة و الغال من الغديية و اختلف السلف فيهيا و اجبهور على مدع تحريق مداتھما. 
(ش رح صحیحمسلم للدووی جص ۲۳۲) 

۷ - ورویابو داودو الترملى رحمهما لله تعالعن عمررضى الله تعاقعده ان رسول لله 9 قال 
اذا وجدتم الرجل قدغل سبیل له حرقوامتعاعهواطريوة. (مشكوةص»1) 

۷۔ وروی ابو داؤد تیم عن مرو بن شعيب عن ابيه عن جره رضى الله تعألی عده ان رسول 
له فو وابابكروعمررضى اله تعالعبهما حرقوامتا عالغال و ضر بوه. (سان ابو داود جا ص۷٢۲)‏ 

۸ - وقال الامام البغاری الہ ولم یل کر عمس الله بن عمر رضى لله تعال عببما عن البی 889 
انه حرقمتاعه‌وطزاا*م. (بخارى جص ) 

۹ - قال العلامة العياى تانع و اختلفوا ى عقوبة الغال فقال ا جمھور يعزر بقدو حاله عق مآ 
یراہ الامام و لا بحرق متاعه و هذا قول الى حديفة و الشافی و مالك و جاعة كفيرة من الصحابة و 
العابعين من بعدھم . و قال الحسن و امد واعکق ومکحول و الاوزای بحرق رحله ومعاعه كله قال 
الاوزاعى الا سلاحه و ثيابه الى عليه قال الحسن الا الحيوان و البصحف و قال و اما حديف ابن مرعن 
عمررضى لله تع قعدهما مرفوعاً ىتحريق رحل الغال فهو حديف تفردبه‌صا ان یدو هو شعي ف عن 
سالم ولان الدی ا لم حرق رحل الى وجد عدرة الخرز و العباءة قیل انما لم بحرق رحل الرجل 
الم ل كور لانهکان میعا غر ج ماله ا ورثته (قلمع) قال الطحاوى یر و لو صمح مل عل انه کان اذ 
كانت العقوبات لی الامال کا حلشطر الما لمن مانع الزكوةوضالة الابل وسار ق التمرو كله منسوخ. 
(عمدةالقارى جه.ص») 
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۰ - وقال ايضاً قالالیخاریتایء بحعجون بذلا الحديف ق احراقرحل الغال و هوباطل لیس 
له اصل‌ورواتهلا یتعیں‌علوہم وان الصحيح هو اللی لیس فيه ذ کر التحریق اشار اليه بقوله وهلا ا 
(عمرةالقارى جه.ص») 

۱- و كلاقال الحافظ العسقلا تاا (فعح الباری ج:.ص.) 

۲ - وقال العلامة على القارى ارہ قال العو ر يهى رب لاير احراق المعاع کان ف او الامر با 
لمديدة ثم لسك قال الخطأب اما تأدیبه عقوبة ل نفسه عل سوم فعله فلا اعلم من اهل العلم فيه خلافاً 
و امأ عقوبته ف ماله فقد اختلف العلماء فيه فقآل الحسن المصری۔ اللہ حرق ماله الا ان يكون 
مصحفاً او حيواناو به قال جماعة من العلماء الا نها بجر ق ما قلغل لان حق الغائمين یردعلیہم و قال 
الشأفى ري تمر يعاقبالرجل 3 برنهدونمتاعه. (مرقاة ج صعم) 

۳۳ - وقال العلامة الکشمیری, !لير (قوله فاحرق متاعه ا يدل حديف الباب عق احراق 
المأل تعزیر وفعامة كتبدا نفى التعزير الما لوانهملسوخووجرت قالحأوى القرسىجواز التعزيربا 
لبأ لعن الى یوسف ار (العرف الشذی ص۰۰) 

۴ قال الدی 9 ف کل ابل سأءمة ف کل اربعین ابدة لمون لا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها 
مؤتجرأفله اجرها ومن الى فا خزوها وطرابلهغرمة غرماتریدا.(سان النسأق ج.ص) 

۵ - قال الامام ابن الاثیر تہ قال ا محر غلط -بهر- الراوى ف لفط الرواية وانما هو :و شر 
ماله" ای يجعل ماألەشطران‌ویتغیر عليه المصرق فيال الصرقة من خير الدصفین عالوبة لبدعه الزكوة 
فأما مألا تلرمه فلا وقال ا خطال لی قول ا حرف لا اعرف هذا الوجه و قیلمعداه انا حی مستول مده غیر 
مترو ك عليه وان تل ف شطر أله كرجل کاله الفش] #مثلا فت لف حیلم يمق له الا عش رون قأنه يؤخل 
مده عفر شياالصرقة الالف وهو شطر ماله الباق و هذا ایض بعيرلانه قال!نآأخزوها و شطر ماله‌ولم 
بقل انأ لو شطر ماله و قیل انه کی صدو الاسلام يقع بعض العقوبات ف الاموال ثم نسخ كقولمق 
الغمر المعلق من حرج بشىء مده فعليه غرامة مثلية و العقوبة. و كقوله ف ضالت الابل المكتومة 
غرامعبا و مشلها معها و کان عمر رضی لله تعالى عده بحکم به أفرم حاطباً ضعف س نأقة المرق لما 
الهأ رقياقه و حروها وله ق حریف نظا ئر و قداخذا مدای حتمل.۔علإفلہ بشی من هذا وعم لبه وقال 
الشافی ر تافل القديم من مدع وله خلت مدهواغ لشطر ماله عقوبة عل مدعهواستر ل بللا 
دی وقال قال جديدلا وغل مده الا الركوةلاغير و جعل هذا الحرييف منسوعاوقال کان ذلك ےی 
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کان ت العقوبات ف المال ثم لسخت:و مزهبعامة الفقهاء ان لا واجب عل محلف الشىء کار من مفله 
اوقيمته (العباية ج".ص"۰) 

٦۔‏ و کذانقل عن الجاية العلامة السيوطى اير (رھرالرءھامش سان اللسال ).ص "”) 

۷ - وقال العلامة السھارنفوری تفہ بعد نقل ما فى المباية و قال ا حافظ فى التلغيص روان 
احمدو ابو داؤدو النسائی وانحا كم والیوباقی من طريق بھز بن حکیم عن ابيه عن جدة و قدقال یبن 
معين اسناد صميح اذا كأن دون بهر ثقة و قال ابو حاتم هو شيخ يكتب حديفه ولا يحتج به و قال 
الشافى رج !لير ليس بحجة وهلا ری فلا یشیته اهل العلم با ريف ولوثي لقلدابهو كان قال بل 
القديم وسثل عده ا حم لالہ فقال ما ادری ما وجھەفسئل عن اسناده‌فقال صاخ الاسنادوقالا 
بن‌حبان کان بخطی كفيرا ولو لاهلا !ری فلا دغلحه ل الفقات وه ومن استغير اللهەفیەوقال ابن‌عری 
لممارلهحديفا مدكرا و قال ابن الطلاع قاواثل الاحكام بهر جهول و انال ابن حزم غير مشهور بالعداقو 
هوخطاً مہم فقں وثقه خلى من الائمة وقد استوفيت ذلك ف تلخيص الجذیب و قال البيجاى وغیرہ 
حديف بہز هلا ملسوخ و تعقبه الدووى بان الزى ادعوت من کون العقوبة كأنت با لاموال فى اول 
الاسلام ليس بغأبت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع ا جھل بالعاریج و الجواب عن فلك ما 
اچاب به ابراهيم ا مرن ناقلەا:نالجوزی فی‌جامعالمسانیدعنا حرف العلی. (بنلالمجهود ح+ص»۱) 

۸ - و قال العلامة السددی يو الجمهور على انه حین کان التعزیر با لاموال جأئزا ى اول 

۱ الاسلام ثم نسح فلا جوز الأناخل الزائرعق قدرالزكوة. (حاشية السندى ع سان النساق) 

9 - قال ابن حرم هلي لان عمر بن الخطاب رضی له تعاق عده قل حکم بدا جحد رة الصحابة 
رضى لله تعاق عدبم لا يعرف مهم له خالف و لا ينرى مجم عليه مدكر فأضعف قیمة الداقة 
المدتعرةلليزف على رقيق حاطب التی سر قوها و انتحروها وقد رويدا من طرق مہا ما ناه احم لين محمد 
بن الجسورد قأسمبن اصبغ نأ مطرف بن قيس نا لی بن يكيرنا مألك بن الس عن هشام یں عر وڈان الزبیر 
ع اہی ەع ن بی بن عہںالر جن بن حاطب انرقيقا حاطب سر قواناقة لامر ر جل من مریدفا نسروها 
فرفع فلك الی عم بن الخطأب رضی لله تعای عده الى اراك تجيعهم والله لاغرمدك غرم يشى عليك ثم 
قالللمزل کم من ناقتك قال اربعمائة درهم قال عر رضی اللہ تعاق عده فا عطه ثمأنمأثة در هم (و یس 
سطرین) و قددروی عن عايآن بن عفان رضى لله تال عده و غیرهاصو زاف اتلاف الاموال كما رويد من 
طریق عمدالرزاقعن معمر عن الزھری عن بأن بن سهان ان ,ايان کہ اغرمفيناقة تمر م اهلكها رجل 


العفال. 
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فأغرمه الغلمف زياد عق دبا قال الزهری ما اصیب من اموال الداص و مواشیجم فى الشهر ا حرام فأنه 

يراد الهف لهلا ل العمدفهلا اثر ل غایة الصحة عن عا رضى له تعالی عده ولا یعرف له ل كلك مخالف 

من الصحابقرضیللهتعال ع ہم وقاليه الرهرى بعر لك (المعلى .ص" 

٠‏ ۔ قال العلامة العنيال رك اليم اع ر ج اہن حرم من طریق لیبن يكيرنا مألك بن الس من ھشام یں 

عروة عن ابيه عن لی بن عب الر حن بن حاطب ان رقیقا حاطب سر قوا نأقة للمزلى رجل من مريدة 

فأنتحروها فرفع ذلك الى عر ہن امطاب ييه فام ر عمر حه عده لکشیر بن الصلت ان يقطع ایدیم قال 
عر حون انى اراك تجيعهم واللهلاغرمنكغرما يشوعليك ثم قال للمرلى کم ٹم نأقحك قال اربع مائة 
درهم قال عمر رضى الله تماق عده فاعطه مان مائة درهم (المحل) و ليس فيه الجمع بين القطع و 
الغرامة فانه لم یغرم السارق بل اغرم المول وعزرة با لمال و التعزير بأ لمال جائز عدن الى 
يوسف !تلم و عدرهما و عدن الائمة الغلاثة رحمهم الله تعالى لا يجوز (فتح القریر) و تر كه الجمهور 
للقرآن و السنة اما القرآن فقوله تعالى آي اغقذى یک قاروا وف ما اشتزی عَلَهَكُمْ - وان 
عَاَبكُمْ قعازبوا يلما عُوْقِْكُمْ يه ] و اما السنة فانه عليه الصلوةو السلام قصى با لضمان بالمغل و 
لاله خبر يرفعه الا صول فقن اجمع العلہاء على ان من اسعبلك شیئا لا یغرم الا عشله او قیمته و انهلا 
يعطى احں برعواة و ف هذا الحديى تصريق المزلى فعا ذ کر من ثمن ناقته و فيه ایضا انه غرمه باعتراف 
عبيدة و قل اجمعوا علق ان اقرار العب عق سيدة ل ماله لا يلزمه وايضاً فان لی ابن عبد ال رحن لم يلق 
عمر رضی لله تع الى عده و لا سمع عده وذ کر ابن وهب ف موطأتمن رواية لی بن عبد الرحمن عن ابيه و 
ابوةسمع عمر رط ی له تعالىعده وروی عدەولیس عددجھو ررواۃالموطاعن ابيه قال ابو عر اظن ابن 
وهب وهم فيه وذكرايضاً ان القصة کلت بعل موت هطب وهوغلط فان حاطيا مات سلة ثلاثين ل 
خلافة عثرآن رضی لله تعال عده فهزة اوجه عريرة علل يجا هلا ا حدیف كذا باه الدقى واماحدیف 
بهزعن ابيه عن جرف نع الركوةمن قوله فان خلوهو شطر مألهرواكاحمدوابوداؤدوالنسآئو 
احا کم فقال ابراهيم ا حر ثی سياق المتن لفظة و هم فيها الر اوی و اما هو فان اخلوهو شور ماله اى 
جعل ماله شطرین فيتخير عليه المصرق و یا خل مس خیر الشطرين فا ما مآلا يلزمه فلا نقله ابن اجوزی 
ل‌جامع المساندی عن الحرب والله الموفق کلا ل التلخيص الجمير و من طريق عمد الرزاق عن معمرعن 
الزهرى عن ابأن بن عثيآن ان ابأہعثیآن رضى لله تعأق عده اغرم ف داقة رجل اهلكها رجل فا غرمه القلمه 
زيادة علق مہا (البعلى) و قال فهذا اثر فى غایة الصحة عن عفان رضى لله تعأل عده و لا يعرف له مالف 
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من الصحابة ری الله تعأل عدبم و قال به الزهری بعس ذلك اد قلت حمول على انه کان قں اهلك الرازع 
مع متا ععلربالیساوی تلف قيمعها. (اعلاء السان ج!'.ص».ه) 
الفقه الحتّفي 
۱- قال العلامة العلائی الم (لا بل مال لی الملهب) بحر وفيه عن البزازية وقیل يجوزو 
معداه ان مسکه مرة لي لزجر ثم يعيدة له فان ایس من توبته صرفه الى مأ یری وق المجتبی انه کان لی 
ابعراء الاسلام ثم لسخ. (ردالیعتار ج,ص۷) 

۳ - وقال العلامة ابن عابدنس, ليم (قوله لا بل مال ف الملهب) قال ف الفح وعن الى 
يوس فك لي جوز التعزیر للسلطان بأخل المال وعددهما وباق الائمةلا يجوز ان. ومغلهق المعراججو 
ظاهرةان لكر واية ضعيفة عد الى یوسف, يل قال ف الشرنيلالية و لا یفتیبلنا لما فیه من تسلیط 
الظلمة عل اخل مال الداس في أكلونه أدو مله ل شرح الوهبأنية عن ابن وهبآن (قوله وفيه )ای لی 
البحر حيمف قأل و افادق البزازیة ان معنى التعزير يأخل المال على القول به امساك شىء من مأله عره 
مرةليازجر ثم يعينة الحأ كم اليه لا ان يأخل الحا كم لدفسه اولبيت الما كما يتوهيه الظلمة اذل 
جوز لاحل من المسلمين اخل مال اح يغير سبب شرع ول المجتبی لم پل کر کیفیة الاخ لو و از ان 
بألا فيمسكها فان ایس من توبته يصرفها الى ما يزى وق شرح الأثار التعزير با لمال كأن ق ابتداء 
الاسلام ثم نسخ ہو الحاصل ان المزهب عدم التعزير بأل المال و سي لكر الشارح ف الكفالة عن 
الطرطوسی ان مصادرة السلطان لاریآب الاموال لا جوز الا لعمال بيت المال ای اذا كان يردها لبيك 
المال. (ردالبعتار ج',ص۷) 

۳- و قال الشارح العلال اليم ف الکفالة (فائدة) ذكر الطرطوسی ‏ مولف له ان مصادرة 
السلطان لاریاب الاموال لا تجوز الا لعمال بيت المال مستدلا بأن عر رضى لله تعأل عده صادر ابا 
ھریر8رضی لله تعآلعدهأهوذلك حين استعمله على البعرين ثم عرله واخلمده ای عفر الفا ثم دعأة 
للعبل فأبىرواتانحاً كم وغيرةواراديعيالبيت الال خدمته لخن يبون امو الهو من ذلك كتبتهاذا 
توسعوا فى الاموال لان فلك دليل على خي انهم و یلحق بهم كتبة الاوقاف و نظارها اذا توسعوا و 
تعاطوا اتواع اللهو وبداء الاما کن فللعا کم اح ل الاموال مجم وعزلهم فان عرف خيانعيم ل ولف 
معينردالم أل الیەوالا وضعەل بی الما لخر وبحر .(ردالمحتارر جم ص»ام) 

۴۔ و قال ان عا برين ينجل (قوله رواہ الا كم وغيرة) لخر ق الو المدغور ق سورة يوس فل 
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قوله تال اجعللى على عرائ الارض قال اخر ج این ای حاتم وا حا کم عن ای هریرقرهی له تعال عىه 
وال استعبلمی عر رضى لله تعال عده على البحرین ثم نیو غڑمای اذى عفر الفا ثم دحا بعد الى 
العبل فابيك ف قال لم وقرسأل يوسه عليه الصلؤةوالسلام العمل و کان خيرا مدك فقلت ان يوسف 
عليه الصلوقوالسلام بی ابن نبى ابن نبی ابن نیو انأابىامية وا خاف ان اقول بغير علم واف بغیر علم 
وان يهر ب ظهرى ويشتم عرضى و يؤغلمألىأتبحر. قلمى ولعل مذهبه ان هدية العمال جائر8:خلاف 
مزحب مر رطی‌اله تعألعده فللا غرّمه (قوله ویلعق بھی قال السید ا لحبوى هنا ما يعلم ويكتم و 
لاتجوز الفتزی بهلانه يكو نذريعة ا لمالا موز. ولك لان حكام زماندالو افتوا زا و صادروامن ذکر 
لايردونالاموال الى الاوقاف وا نعلمتاعيأنها ولالبيت البالبل يصرفونها فآلا يليق ذكرهفليكن 
هلال کر مدك‌اه. قلعو الفعاعل‌لهلا مرو اس عرط (ردالمعحارجص»۰) 

۵ - قاله‌العلامة الطعطاوی شیر لی حاشیعەعل الدر ( جص“ ) 

۲- قال العلامقطاہربن‌عبدالرشید: تفر قال المصدف و ممعت من ثقة ان التعریر باخلالمال ان 
ری القاضی او الوالى جار ومن جملة ذلك رجل لا يحص الجماعة يجوز تعزیره بخ المال. (خلاصة الفتاؤی 
جص( 

۷ - قال الامام ابن الهمام تالم وعن الى یوسف ره لير يجوز الععزیر للسلطان با ل المال و 
عددهيا و باق الائمة الشلاثة رحمهم الله تعال لا يجوز وما ف الخلاصة سمعت من ثقة ان التعزير بأخل 
المال ان رأى القأهى فلك او الوالى جاز ون جملة ذلك رجل لا در ا جماعة يجوز تعزیره يأخل المال 
مہہ ,على اختیارمن قال بلك من المشا غ کقول الى یوسف الاير (فحح القدی رج7/ص٢۲)‏ 

۸ - وقال الامام الما برق تفہ و قد قیل روى عن الى یوسف اللہ ان التعرير من السلطان 
بأخذالمال‌جائر .(عداية ببامش الفتحجص ۲۱۳) 

۹۔ وقال‌العلامةا/جایی تن اقول قال الراهرى ىش رح القدورى بد التعزیر یالمال‌ولهمی ل کر 
كيغية الاخلوازىان يأغلها و هسکها فان ایس عن توبعبم يصرفها الما يزى شط التعزيرباغل المال 
نل ابتداءالاسلام ثم لسغ و المرادمن قوله شط شرح الطعأوى (حأشية جلى عل العداية بھامش 
الفح حرص١2)‏ 

۰ - ونقل العلامة جلال الرٹنالخوارزی از ایضاً جواز لتعزیر با لمال عن الى یوسف تیم 
(الكفاية ,امش الفتح جءص"1) 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلد ب: پنجم ٠‏ کتاب الحدود و التعزیر .نهر برالمفال, 

۱ - وقال العلامة بير الرس العیبی, یم عن الى یوسفء تفر بجوز التعزير للسلطان باعل 
المالوعدرهبا و الشا نی و مالك ر جهم له تعالا »موز با خلالمال. (المداية ج۲ ص۱۰ء) 

۲ - وقال العلامة ابن النجیم الط ولم یل کر میں تفہ لععزیر بأخل المالو قدالیل‌روی 
عن الى یوسف, کا ان الععزیر من السلطان بأل المال‌جاثر کذا ی الظهيرية وق الخلاصة مصعم 
ثقة ان التعريرياً عل المال ان رأى القاضى فلك او الوالى جاز ومن جملة ذلك رجل لا حدر ا جماعة يبموز 
تعريرة بأل الما اد وافأدق البزازیة ان معلی الحعرير بأخل المال على القول به امسأك شىء من ماله 
عدهمرةلينزجر ٹم يعينة الحا كم اليهلا ان يأخلة الحا كم لدفسه!ولبيت المال كما يتوهمه الطلمة اذ 
لا جوز لاحر مر المسلمين اخل مأل اح بغير سیب شرع ول المجدبى لم یل کر كيفية الاخل‌وازیان 
يأغذها یمس نها فان ایس من توبعه يصرفها ال ما يزى وق شرح الأثار التعرير با لمال کان ق ابتداء 
الاسلام ثم اسخ موا حاصل آنالمن‌هب عدم التعزیر بأخ ل المال. (البحر جهرص؛ ۴ 

۳ - و قال الامام الزیلعی یر وعن الى یوسف ,لیم ان التعزير با حل الاموال جائز للامام 
(تبيين امقائق ج٣‏ صہ:) 

۴۔ و قال العلامة الشلبی ااب (قوله و عن الى یوسف تال ان التعزير يأل الا موال جائر 
اللامام) وعدرهيا والشافعی ومالك واحمدلا يجوز با خلالمال/»کاک و فتم ثم نقل مامژمن کلام ایس 
الهمام تال (حاشية الشلى بھامش التبيين ع٣‏ ص۸٠٠)‏ 

۵ وقالالامام الكردرى باعي و التعزیر با حل المال ان المصلحةفيهجائزة قآلمولاناخاتمة 
المجعبرضن مولانا رکن الدضن ابو لیا نفوارز یل معداہان ناحلم آله ونودعه فأذا تأ ب نردهاعلیه 
كمأ عرفل خيول البغاةوسلاحهم و صوبه الامام ظهير الرضن العمرتأشى الفوارزهى قألواو من جملته 
من لا تر الجماعة يجوز تعزيرةبأخ ل المال. (الجزازية بهامش الهدرية ج.ص»”) 

۲ - وق الهددية و عددای یوسف تلايا يجوز التعزیر للسلطان بأغل المال وعددھما وبأقالائمة 
العلاثة رحمهم الله تعا ل لا بجوز كلا ل فتح القرير. ثم نقل عن البحر معزياً الى الجزازية معفى التعزير 
بأخل الما ل كما مرّنصها. (هدرية ج:.ص::) 

۷ - واف العلامة المفتى عمس القادر الأفدرى تال مان البزاریة (واقمأت المفتينى ص»ه) 

۸۔ و نقل العلامة عون ال رن الشهیر بشيخ زاده اير عن البحر مأ قرمدا من ان الملهب 
عدم الععزير بأل المال ثم قال لکن ف الفلاصة سمع تعن ثقة ان التعزیر با خلالمال انرای القاضی 


احسن الفتاو ی ««فارسی, , جلد د . ۱ کتاب الحد ود والتعز ير .تحر برالعفال. 


211111177 کر کیشیة ال خلو 
ازی ان يأغلة فيمسكه مدة للرجر ٹم یعیده لا ان يأعلة لنفسه او لبهمى المآل فان ایس من توبعه 
یصرفه‌المایزی. (جمع الانپر ج).ص»۱) 

۹ - وفال العلامة على القارى رك !لير و عن الى یوسف اهر جوز للسلطان ان يعرر بالمال و 
قال ابو حديغةو مالك و الشافی وا مر ر مهم الله تعا قلا يهوز.(شرحالدقأية جص ) 

٠۔‏ وقأل العلامة البخدوم تحمل جعفر السذرى ري يلير ولم یل کر حمن يلير الحعرير با حل 
المال و قد قیل روى عن ابی یوسف لير ان التعزیر من السلطان بأخل المال جائر. ل المعيط وقد 
روى عن الى يوسف لير الزجر و التعزير من السلطان بأل الال جائر ان رأى المصلحة و كلا جا: 
للقاضی لانه کا لوال وق معنی اولى الامر الامأم و القأضى و المحتسپ و قيل لا جوز الا للسلطان فى 
الخلاصة والخانية التعزير بأخل الما ان ری القأضى اوالوا ل جاز من جملة ذلك من لايحضر ا جماعة جوز 
التعریر يأخل المآل انعبی الا ان روایة يواز الععرير بل المال ینمی لا يطلع عليه سلاطين ز مدا 
لام يعن الاطلاع قن بجاوزون حن الأخل با حى الى التعدى با لماطل, ف الانوار فی مذهب 
انشافعی إل جوز الحعزير بالصلب(افى قوله)لا جوز بأغل اللحية ولا بأخلالمال. (المعآنةص:»ه) 

١‏ - وقال صاحب معين الحكام يجوز التعزير باخلالمال وهو ملهب الى یوسف رال وبه قال 
مالك اير ومن قال ان العقوبة المالية منسوخة فقرغلط على ملا هب الائمة ر مهم الله تعال نقلاًو 
استدلالاً ولیس بسهل دعوى لسخها وفعل الخلفاء الراشرنن وا كأبر الصحابة رضى لله تعأل عدبم لھا 
بعدمو بم 99 مبطل لرعوى لسخها والمدعونللنسخ لیس معهم سنة ولا ها ع یصحح دعو اهم الا 
ان یقول احرهم مهب اعصابدا لا يجوز فمل هب اصصابه عدركة عیاء على القبول و الرد. (معين ا حكام 
ص0 
۲ وتقل ابن الشحدة رج لاير عن الغلاصة ما قرمدا من نصها. (لسان ا حكام بھامش معين ا حكام 
ص) 


الفقه المالكي 


١‏ - قال امام المالكية الشهيرب اسطاب تاا ومن نحمى قاطع الطريق اوسار قاو او ذلك فان 
من تعمیه و بمدعه عاص الہ تعأل و تجب عقوبته حت بح ره ان کان عدرة و يلاجر عن ذلك الا ان يكون 
احضارةالى من يظلمه وی ماله اويتجا وزفيه ما امر به شر عافه لالا عدر دو لکن يتغل عده ویر تدرع 


احسن الفتاویرفارسی» جلد ينجه AY‏ کتاب الحدود والتعز پر تعربرالطال, 


عن مایته‌والرفع عده (مواهبالجليل ع. ص٣٣‏ . 

۲- و کلا نقل الامام العلامة الهيام. شيخ الشيوخ مين بن احمن الرهول المألكق رتلا عن 
المسائل الملقوطة. (حأشية الرھول شر حالرر المت خليل ج۸ ص۶'') 

۳ وقال العلامة لىسوق المالى ال ولا موز التعزير بأل المالاجماعأوما روىعنالامام 
ای یوسف صاحب فى حديفة رحبهما لله تع لمن انه جوز للسلطان التعزيرياً عل الما شعداہ كي قال 
الہزازی مسا مة الحدشية ان يمسك المالعدرةمدةلينزجر ثم يعيدة اليهلا اله يأخلةالدفسه اولبيى 
المال كما يتوهيه الظلمة اذ لا يجوز امل مال مسلم بغیر سيب شرع ای كشراء او هبة. (حاشیة 
الرسول عل الد رحالکہیر ج ص۸ہم 

۴۔ وقالالعلاۃاحمدبن حمدالصاوی الم انی لو اما التعزير بأل المال فلا چىز اجماعأوما 
روی عن الامام الى یوسف صاحب الى حديفة رجھما لله تعاق من جواز التعزیر للسلطان بأخل المال 
أمعداة كما قال البزازى منائمة الحدفية ان سك المال عدں٥مد8لیازجر‏ ثم يعيدة اليه الى أخر مال 


حاشية الرسوق ثمقالوقنظم العبليات : 
لمتجر عقوبة بالسال اوفيهعنقولمنالاقوال 
(حاشية الصأوى ع لالش رح الصغی رح.ص>0) 
الفقه الشافعي 


-١‏ تال العلامة العووى الشافى تال ويحرم حل حيتهواخلمأله. (تکملة المجمو ع ج +.ص»۱۲) 

۳ - وقال العارف با لله الامام الشروالى الشافى تال ولا بجوز على ا ہریں بأخل المال. 
(حواشی الغ روا لی ج۳,ص٤١۷)‏ ۱ 1 

۳- وقال ابوالضیاءعلی بن على القاہری الشافى ای قال سم عل م پچ ولا عهوز عل ا ہریدباخل 
المال برأت. (حاشية ال الضياء صل نباية المحتا رج ج,ص۷) 
الفقه الحنبلي 

١‏ - قال العلامة ابن قدامة الحدبلى تال و التعزير يكونبا لجرب و لحيس والتوبيخ و لا جوز 

اقطع دی مده ولا جرحهولا اخل ماله لا اله رع لم يردبشىء من ذلك عن احديقتدىبه ولان الواجب 

ادب والتأديب لا یکونبالاتلاف. (المغنىلاين قرامة ج:ص۸٤ا)‏ 


كتاب الحدود والتعز ير «نحربر العفال, 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نج AF‏ ا ا کک کے تا 

٢۔‏ وقال الامام برهآن الراب راهيم بن حملا حدہلی لی . 

قنبی :التعزیر یکون بحر ب وحبس وتوبیخ وقیل لحو له تع ال وحددولا ياقطع عضوا ولا جرحه 
ولايأغلماله! ل (الممدع شرح المقدع > ص۱۳) 

"- و قال شیع الاسلام موسى الحجاوى المقزمی ا حدیلی ۔تاافلہ ولا يجوز قطع شی مده ولا جرحەو 
لاا حل شی من ماله قال الشيخ وقديكون التعزيربا لديل منعرضهمفل ان يقال لمياظ الم يأمعحدىو 
پاقامته من المجلس و قال التعزیر يألمالسائغاتلافأو احلا وقول اق ميد المقزسىلا جوز اخل‌ماله 
مدهالمايفعله ا حكام الظلمة. (ال'قدا ع جص»۲۰) 

۴ - و قال فقيه الحدابلة الشيخ مدصور المبوق از (ولا )جوز قطع شىء مده) ای من وجب عليه 
التعزير (و لا جرحه و لا اخل شی من مأله) لان الشرع لم يرد بشىء من ذلك عن احل يقترى به ولان 
الواجب ادب الا دبا یکون با لاتلاف(قال الشيخ و قدیکون التعزیربالدیل من عرضەمغل ان يقال 
نه یاظالم یآ معتری) و قدیکون التعزیر (بأقامتهمن المجلس وقال الحعزیر بالا لسائغاتلافا و الاو 
قول) الموفق (الى حمد المائنسی لا جوز اخل ماله مده ال ما یفعله الحكام الطلمة) (كشاف القداععن 
مت الاقداع ع.ص»۱۲) 

از عبارات وروايات مذكوره امور ذيل مستفاد ميشود. 

(۱) تعزير باخذالمال بنا بر خلاف نصوص قرانیه احاديث صريحه واصول شرعيه حرام است. 

(۲) بر حرمت آن انمه اربعه متفق اند. 

(۳) احاديث جواز را تمام علماء فقهاء ومحدثين منسوخ قرار داده اند. 

(4) جوابات حديث صحيح بخارى در حصه احراق بيوت. 

(۱) منسوخ است (۲) حافظ ابن حجر بر علاوه نسخ فرموده در آنجا تغیر منكر بر احراق 
بيوت موقوف بود نزد بنده همین جواب درست است تفصيل آن چند سطر بعد تحت عنوان 
(تعزیر فى المال) ميآيد ان شاء الله. 

(۵) جوابات حديث احراق متاع الغال : 

(۱) منسوخ است (۲) ضعيف وغير ثابت است.(۳) خلاف نصوص قرآنيه. احادیث 
صحيحه واصول شرع است پس معلول كرد يد . 

(۶) جوابات حديث گرفتن نصف مال مانع زكوة : 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد بتع AE‏ كتاب الحد ود والتعز یر فعرير المفال. 

)١(‏ منسوخ است(۲) خطاى راوى است(۳) مزول است( 4)جهت مخالفت نصوص قرآنيه 
. احادیث صحيحه واصول شرعيه معلول است . ۱ 

(۷) ابن حزم رحمه الله قائل جواز است استدلال او از احاديث متعدده وفعل حضرت 
عمر وحضرت عثمان رضى الله عنهما است. 

نزد جمهور اين احاديث منسوخ است. 

علاوه از منقطع بودن اين حديث روايت شدهء حضرت عمر رضى الله عنه باچند توجيه 
معلول است : ۱ 

حضرت عثمان رضى الله عنه غرامت نكرفته بود بلكه تاوان زائد از قیمت شتر را جھت 
مال ضياع شده گرفته بود ( اعلاء السنن ) . 

حسب تصريح ابن حزم رحمه الله اين شتر یک محرم بود كه در آن عصر عموماً حجاج متاع 
خویش را برشتران می نهادند بس قرينه اين توجيه قوی تر است بناءٗ محمول نمودن آن بر این 
كردانيده شود تاکه تصحيح قضاوت حضرت عثمان رضى الله عنه ممكن گردد چرا كه در آن 
وقت آن تضمين خلاف اصول شرع است بس یکی از انمه اربعه طبق ظاهر آن قول نكرده 


تفصيل مذاهب اربعه 

(۱) ظاهر مذهب عدم جواز است وهمين مفتى به است يعنى بين علامه شاميه طحاوى 
بحر مجمع وغيره. 

(۲) از ابریوسف رحمه الله تعالى روايت جواز منقول شده.جوابات آن قرار ذيل است : 

(۱) علامه شامی ودیگران این روایت را ضعیف قرار داده اند جهت ذکر آن در اکثر 
کتب باصیفه تمریض (قیل ) باصيغه تمریض. 

(۲) مقصد اين روایت ضعیفه اين است يمسكها منقالیازجر ثم يعيدةا حا کم اليه ا #(بزازية, 
بحر.شأمية. جمعوغیرہ). 

در بعض کتب (فأن‌ایس من تزبته‌یصر لهال‌مایری) را تحریر داشته با چند وجوه اين باطل است . 

(۱) این نظر امام ابریوسف رحمه الله تعالی نیست بلکه نظر ذاهدی (صاحب مجتبی) است 
طوریکه علائیه این نسبت را بسوى بزازیه به حواله بحر نموده اين تسامح است که در اصل 


, > کت 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنج A۵‏ ۰ کتاب الحد ود والتعز ير «نعريرالمقال, 


اين نظر متفرد ذاهدى معتزلی است كه نظر او مردود است. كيبا مرح ابن وهيآن وغیره ان 
الراهری معتزل الاعتاداد حدفى الفروع و تصانیفه غير معتبرةما لم یوج مطابقعبا لغیرها (الفوائں 
الجبية ص ۲۱۳ ) و قتیکه در نقل مذهب تفرد ذاهدی مردود است پس نظر شخصی او تفرد 
بطریق اولی مردود است . 

(۲) اكر تائيد ذاهدى از جانب كدام فقهى دوم شده باشد آن هم خلاف اصول شرع است. 
قال البى صل لدهعليهوسلم لال مال امرءمسلم الا بطي ب تقسهمده. 

(۳) باتصريح مشائخ خلاف (لاانيأغلةالدفسهولالبيالمال) باشد وقتيكه مصرف افضل 
تر اهل بيت را مذهب طرحة نموده بس (یصرفه ال‌مایری) چگونه درست شود طبق اصول 
شرع سخن درست این است که ابن مال نزد حاکم امانت است اگر مجرم تادم موت توبه 
نکرد تسلیم بس ورثه او گردد. 

)٤(‏ در شماره دوم اگر يرين روایت ضعیفه فتوی قاده شود مقدمه ظلم است (ططاوی 
جوی‌شآمیهثر نبلالیه ۵ الوهبآنیه‌معانه) 

(۵) تنها در خلاصة الفتاوی جواز بلا تفصیل منقول است جوابات آن قرار ذیل است. 

(۱) در آن قائل (معععص ثقه) مجهول است. 

(۲) بنای آن روایت ضعیف است كه در شماره دوم نقل شد (فتحالقدير.حاشيهالشبق) 

(4) در متانه نسبت جواز بلا تفصیل را بسوی خانیه نموده جوابات آن قرار ذیل است. 

(۱) منسوبین دار الافتاء در خانیه آنرا جستجو نمودند اما متأسفانه اين جزیه را در آنجا نيافتند. 

(۲) دیگر کدام کتاب فقه نيز از خانیه نقل نکرده: 

(۳) باز هم روایت خانیه طبق تحرير فتح القدیر. وحاشیه الشبلی مبنی بر روایت ضعیف است. 

(۵) تحرير بزازیه هم بر همین روایت ضعیفه مبنی است (فتحالقدير.حاأشيهالشيلى) مزيد 
امام بزازی رحمه الله تعالی توضیح مطلب ضعیف اين روایت رانموده. 

(۶) در علائیه وشامیه در بحث مصادرة السلطان وعمال بيت المال جوابات تعزير بالمال 
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین است . 

(۱) اين تعزیر نه بلکه تضمین بود. 

(۲) مجازاً تعز یر گفته شده تعزیر بالمال نه بلکه تعزير فى المال بود که در آننده تحریر ميشود. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينح ۸۶ ۱ كتاب الحد ود والتعز ير ,فعرير المقال, 
ع لاس لفسا یک ی را 

(۳) بنا بر تضمین جائز است اما جهت فساد حکام فتوی جانز نیست (شامیه.حموی. 
طحطاوی) 

(۷) نظر باطل صاحب معین الحکام جهت خلاف بودن نصوص قرآنيه. احادیث صحیحه 
واصول شرع وخروج عن المذهب حرام است با تنقید شدید محدثین وفقهاء جمهور با زبان 
درازی خلاف اما مذهب در لعنت ناقابل تاویل وجرم ناقابل معذرت است . 

اين دلائل مع جواب تحت عنوان (تعزیر فى المال) ميايد. 

مالکیه : (۱) فقهاء محدئین ومقلدین مذهب امام مالک رحمه الله بلا تردد جواززآنرا نقل 
نموده اند. 

(۲) عسطلانی وعینی رحمهما الله نسبت جواز را بسوی یک جماعت مالکیه منسوب نموده 
اند. (از فتح وعمدة) امام عینی رحمه الله به صیفه تمریض شخصا بسوی امام مالک منسوب 
نموده ( عمدة ) اما در کتب مالکیه در مدونه بدایة المجتهد المنتقی مواهب الجلیل وشرح منح 
الجلیل قول جواز بدست نیآمد بلکه تعزیر با خذالمال را مواهب جلیل وحاشیه امام اخونی 
ظلم فرار داده ودر حاشیه دسوقی وحاشیه الحاوی صراحة اجماع بر عدم جواز موجود است 
لذا شارحین حدیث در اين حصه امور ذیل را تقدیم نموده اند. 

(۱) اين نسب درست نیسبت. 

(۲) نسب درست است اما مرجوح است. 

(۳) محدئین میفرمایند (الفقهاءاطياء وحن صیادلة) بس در نقل مذاهب واستنباط مسائل 
تحقيق فقهاء را اعتبار داده شود (فأنلكلفورجالاً) 

(4) ممكن اين نسبت تعزير فى المال باشد مانندیکه محدئین ذکر آنرا در حديث (ٹھ 
احرقعليهم بيوههم) شرح نموده اند وتعلق آن حدیث باتعزیر باخذالمال نيست بلکه باتعزير 
فى المال است که بين هر دو فرق است تفصیل آننده ذكر میشود. 

(۳) عبارت حاشیه العدوی على الخرشی. (ویکون التعزير بألدفى فیس یزور الوثائق وبالمآل 
كأخل اچر8 العون من المطلوب الظاله). که در حقیقت اين تضمن ات که مجازاً آنرا تعز بر 
گفته شو د : ولفظة جر ل التمقيل يدل عل کونه تضميداً لا تعزیر فا يم لم ياقدروا ل التعزير 
شیئا نعم لو ال مع الاجراشیء لكان تعزيراً وهلا العضمین لوجود التسييب كما كتبالحدفية من 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نی 1۸۷ کتاب الحدود رالتعز بر ,قحويرالمقال, 
وجوب الضمان على الساءى الى السلطان عن یکلب و عاداا السلطان الاغرام البتة. (رد المحتار. 
المجيع الدر المدتاى) 

لميستدلفقيه عل جواز الععزیر ,لما ل مسألة وجوب الضمان. 

شافعيه : 

احاديث مذهب امام شافعی رحمه الله بر جواز مبنى است اما وقتيكه منسوخيت آن 
احاديث ثابت شد از جواز رجوع فرمود . وفذال كتبهم مزيور وم زهرهم مشهور. 

(۱) محدثين وفقهاء حنابله عدم جواز را نقل فرمودہ اند. درالمغنی لابن قدامة ودر المبدع 
عدم جواز مصرح أست. 

(۲) در الافناع است اصل مذهب عدم جوازاست كه بعد از آن در جواز قول ابن تيمه 
رحمه الله تحریر است که بنا بر چند دلائل ناقابل قبول است . 

(۱) عدم جواز بطور مذهب نقل شده است اقوال مخالف اصل مذهب به تصریحات فقهاء 
مرجوح بلكه معدوم است . 

(۲) نسبت جواز بسوی قائل وعدم جواز بدون نسبت وذکر نمودن عدم در اول دلیل 
است که جواز قابل قبول نیست. در مقدمه اقناع تصریح دلیل واضح است.(رعاعزوت‌حکما 
ال قاتله خروجام تبعتهدلی لوا اسىعدف ل کرتالباتن تضعيفا للملا یختریه احد) . 

(۳) اگر هر در قول مساهلت تسلیم نموده شود در آن صورت هم قول عدم جواز در شرح 
اقناع. کشاف القناع ودیگر کتب حنابله مدلل است كه در مذهب حنابله مدلل راجح است . 
(مقدمه کشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ص‏ ۲۱). 

(4) حسب تصریح ماتن در اقناع مراد از شيخ ابن تيمه رحمه اله باشد که بر تقلید او 
اجتهاد غالب آمده بس قول اورا مذهب گرفتن در هيج صورت قرین قياس گرفته نشود . 

(۵) این قول خلاف صراحت امام حنابله ابن قدامه است که بر ابن تيمه رحمه الله فوقیت 
او مسلم است. 

(۶) در کلام ابن تيمه رحمه الله قول ابن قدامه لایجوز با تاويل الى مایفعله الحكام الظلمة 
شخصاً ابن قدامه رحمه الله در تعليل لان الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن احد يقتدى به 


احسن الفتاوى :,فارسی, جلد ب: پنی ۸ کاپ اح کے الحدود لے ۴ ےم انس 
خلاف آن است. فهوتوجيهالقولمالايرضىبهقائله. 

(۷) اگر اين توجيه را تسليم نمائيم در آن صورت هم عدم جواز را ترجيح داده شود 
زيرا كه ظلم حكام يوماً بعد يوم اضافه تر ميشود. 

(۳) بحث تعزیر بالمال در بحث تعزير بالمال شارحين حديث (وقد اخل ا حمںبشی من ذلك 
وعل‌به) را تحرير نموده اما کسی (بشین ) را تعيين نكرده ماننديكه در كتب حنابله عدم جواز 
۱ ح است پس اموريكه بسوی مالکیه در نسبت جواز تقدیم شده بود در اینجا تقدیم ميشود. 

واقرب الى القیاس اين است که اين جمله با تعزير فى المال متعلق است که نزد آنها بين 
تعزير بالمال وفی المال التباس آید در حاليكه بین هر دو فرق بزرگ هست كما سنحققه ان 
شاء الله تعالی. 

خلاصه اينكه تعزیر بالمال باتفاق انمه اربعه ناجائز است. 


تعزیر في المال 

در اینجا عبارت و روایاتیکه از آن شبهه جواز به نظر می رسد درج شده بلکه بعضی ها 
بناء بر اشتباه آنرا در استدلال تقدیم کنند در حالیکه اين عبارات با تعزير بأخذ المال هیچ 
تعلق ندارد. 

(۱) حدیث صحیح بخاری که متعلق احراق بیوت که در شرح آن حدیث عبارات شراح 
حدیث در آغاز بحث گذشت 

شارحین حدیث آنرا در تعزير بالمال داخل نموده منسوخ قرار داده اند.حافظ ابن حجر 
رحمه الله علاوه نسخ چنین جواب میدهد که تفییر منکر بر آن موقوف است يعنى این تعزیر 
بالمال نیست بلکه تعزیر فى المال است. وسيأقتوضيحه . . 

۲- قال العلامة العلای اير وق شرح الوهبانية و یکون با لدفى عن البلن و یألهجوم عل بيت 
المفسرضنبو ب لاخ را جن الراروبهرمها و کسر دداناخیر وانماحوها ولم يدق لاحراقبيته. 

و قال العلامة اين عا برضن تال (قوله وبالهجوم! #) وف المدتقى و افا سمع لی دارەصوت المزامير 
فأدخل عليهلانهلما ا مع الصو فاد اسقط حرمة دار وف حدود البرارية وغصب الدجهاية و جداية 
الدر ایة كر الصدر الشهین رج اهار عن اماہدا انه يبرم المیمی عل من اعدادالفسق و انوا ع الفسادل 


احسن الفتاوی,,فارسی؛: جلد بد ۹ كتاب الحدود والتعز ير ,نعریرالعفال, 
حسن وی« )) جلد بم 


دارة حش لا أس بالهجوم على بيك المفسدفن و هجم مر رهی لله تعایعده نائعة ل مازلها و ضر هابا 
رر حى سقط مارھا فقيل له فيه فقال لا حرمة لها بعد اشتغالها بالبحرم والتحانت بألاماء. وروی 
ان الفقيهاب بكر البلھی خرج الى الرستاقو كالم النساء على شط العهركأشفات الرؤسواللراع فقيل 
له كيف فعلمی طلا فقآل لا حرمة لهن امأ الشك ف ايمامين کان حربیان و هکلا فى جدایات جمع 5 
الفتاؤی وڈ كرف كراهية البزازية عن الواقعات ‏ لحسامية ويقرم ابلاء العزر عن مظهر الفسق بدارة 
فان كفغبها و الاحبسهالامآماو ادبه اسواطااو از مە مس دارہاذالکل يصلح تعزيرا وعن عمر رضی الله 
تعاق عده‌انه‌احرا ق بيت الخمار.وعن الصفار الزاهرى الام ربتخریب دار الفأسق (قوله و ان‌ملحوها) ای 
تکسروان‌قالاصایبا دلقى فیبا ملحأ لاجل "حلي لها وف كراهية البرازية قأل ف العیونو فتأوى النسفى 
انەیکسر دنآن!/شمر ولا يضين الکاس ولا یکی بالقاء الملحو کذامن اراق مور اهل اللمةو کسر دداتهاو 
شی[ قاقھا ان كأنوا اظهروها بين المسلمين لا يضمن لانم لمأ اظهروها بیندا فق اس قطوا حرمعها ول 
سیرالعیون يضمن الا اذا کان !ماما يژ ىفل كلانه مختلف فيه وق المسلم يض الزق. مسل م ل منزلهدن 
من ممریریں! خاذها خلا يضمن الرنعسس الا لو ارعلميردالا تاذلا يضمن عددالفال. و ذکرالخصافان 
الکسر لو بأذن الامام لا يضمن و الا یضین واصله فيمن کسر بربطا لمسلم و الفتوی عل قولهما ىعرم 
الضمآن)5. (قولەولم یدقل احراق بیته)تقدم نقله عن مر رضى الله تعال عدهل‌بیت الخمار فا لمرادانه 
لميعق لع علمائدا لك نما مرعن الصفاريفيدة.(ردالمحتاررح,.ص15) 

۳- وكذا قال الامام الكرحرى أ إل (برازية بهامش الهدرية ج .ص۳۰ 

۴۔وقال العلامة العلائی یو قالالایضی ولا یصح بیعھا(ای المعازف) وعلیه الفعوی‌وقال 
العلامة اين عا برضن الین (قوله وقالا! هلا الا عتلاف ‏ الضمان دون اباحة اتلاف المغازف (اى 
یماح اتلاف المع ارف من غير خلاف) وفيا يصلح لعب لأخر والالم يضمن شيثاً اتفاقا وفيها اذا فعل يلا 
ان الامام و الالم يضمن اتفاقاً وف غير عود المغنى وخابیة الخمار و الا لم يضمن اتفآقاً لانه لو لم 
یکس ھا عادلفعلهالقمیح. (ردالعتار جم ص»"1) 

۵- و كنا قال الامام العلائى ال (الدو المدتقى بھامش المجيع ج:.ص»+) 

7 - وقال العلامة عب ال رحٰن البعروف بشيخ زادة ري اير حقی ذكر الصدر الشهين ان البمیت 
دم على من اعحاد الفسق وانواع الفسادو انه لاپاس بالھجوم صل بيع المفسرغن پار اقة العصير قبل 
انايشتر مل س!عادالفسى.( مع الالر ص 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلد ب: بنج 6۹۰ كتاب الحدود والتعز یر تحریرالطال, 

/ و قال العلامة الطحطاوی .قزر قال ف المدح من اعدادالفس ق ,أنواع الفساديهدم عليه بيه 
كلاف الفتأوى الس راجیة عن اصمابدا (ویعد سطرين) و نقل ا حبوى عن البرجددی اله يكون بأحراق 
بيع الخبار والقحلسياسة حو الامام للممترعةاه. ايو السعود(حطأوىعل الد رج۲:ص٣۴۱)‏ 

/- وكذا قال العلامةابن الدچیم اٹول ف الاشباهوالنظائررج .60.5 _ 

۹ - واقال العلامة طاهر بن عمد الرشیں رجأ غير بعل ذكر جواز احراق بیت الخمأر و تخریب دار 
الفأسیو کسر كدان اخم ر وشق زقأقها واتلاف المعازف ول فتاوی النسفى المحتسب اذا بھی القطان 
عن وضع القطن على طريق العامة فلم یمتنع فا وقد البحتسب الدأ رع قطده و احرقه يضمن الا اثاعلم 

تل كلك ورای المصلحة لی احراقه.(خلاصة الفتاؤی ج,ص»”) 

۰ - و کذاقال العلامة المخدوم محیںجعفرالسندی ی (الہتآنةص> دہ و :هه) 

(۱۱) در علائيه وشاميه در بحث مصادرة السلطان برا ے عمال بيت المال روايت تعزير 
عمال از جانب حضرت عمر رضی الله عنه در ( ردالمحتار ص۳۱۷ج۶) كه در بحث تعزير 
بالمال تحت عنوان الفقة الحنفى در شماره سه و جهار كذشت. 

١ ١‏ - وال صاحب معین ا حكام وم ھا امرہعليه الصلوة والسلام بکسر ددن الخمر وشق ظروفها. 
و مببا امر رسول لله ظا يوم خير یکسر القدور التى طبخ فیبا حم احبر الاهلية ثم استأذنوة فى 
غسلها فان لهم فدل عل جواز الامرين لان العقوبة بالكس رلم تكن واجبة. ومعبا تحريق عمررطی لله 
تعالى عده المكان اللی يباع فيه الخمر. و مها تحريق عمر رضى لله تعالى عده قمر سعد بن الى وقاص 
رضی الله تعا ل عده ليا احتجب فيه عن الرعية وصاريحكم ‌داره. و مہا مصادرة عر رطی لله تعاق 
عده عله پل شطر اموالهم فقسيها بیدبم و بین المسلبين. و مها ان عمر رضی الله تعالى عده لها 
وجدمع السائل من الطعام فوق كفا يته وهو سال اخل ما معهواطعمه ابل الصرقة و غیر الك ما يكثر 
تعراده و هل قضايا ضيحة معروفة قال ابن القيّم اجوزية و اکثر طلة المسائل سائفة فى مذهب 
احمل الہ (معين ا حکام ص:۲۳) 

بعد از نظر عميق در اين عبارت امور ذيل به نظر ميرسد. 

(۱) ازاين روايات وعبارات تعزیر به صورت اتلاف مال يا سلب مال خبیث ثابت است 

كه تعلق ندارد با دور تعزير باخذالمال. 
(۲) اين صورت تعزير در حقيقت از قبيل تغير منکر است. 


احسن الفتاوى «فاوسى» جلد پنجم ۹۱ کتاب الحدود والتعز پر تھربرالطال, 

(۳) تعزير فى المال تنها در آن مواقع جائز است در جانیکه تعلق معصیت با مال باشد 
وچنین تعلق حرمت مال را ساقط نماید يا معصیت را بر داشتن بر آن موقوف باشد. 

(4) در بحث مصادره السلطان برای عمال بيست جوابات روایت تعزیر عمال از 
جانب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با تفصیل تحت تفصیل مذهب حنفی تحریر شود كه 
اين تعزير نبود بلکه تضمین بود که فى نفسه جائز است مع هذا جهة فساد حکام انمه بزرگ 
مانند امام حموی علامه طحاوی وعلامه شامی بر آن فتوه دادن را غير جائز قرار داده اند 
رآنرا مجازاً تعزير بالمال گفته شده که در آن عوض اتلاف مال مال خبث به مستحق آن 
حواله گردد. 

(۵) گرفتن مال را از سائل حضرت عمر فاروق رضی ۳ 7 عنه مال خبث را به 

مستحق آن حواله نمودن مقصود بود. 

(۶) در صورتهانیکه عقوبت فى المال جواز دارد اختیار آن عقوبت تنها وتنهابدست 
حاکم بايد باشد ونه بدست دیگران. 

اشکال : 

احراق همه مال خیانت کنندگان غنيمت از حدیث ثابت است در حالیکه این معصیت 
چنین نيست که با آن حرمت همه مال ساقط گردد يا بر داشتن تن معصیت بر آن موقوف است. 

اين سوال را چند جواب است : 

(۱) اين روایت نزد محققین ضعیف وناقابل احتجاج است از اینجا علاوة امام احمد ائمه 
ثلائه رحمهم الله آنرا در استدلال نه آورده اند. 

قال الامام البغاری الہ يحتجون بهذا انحرييف ف احراق رحل الغآلوهو باطل و رواته لا یعتمن 
علریم. (عسقلالوعیلی و کرمال) 

وقال العلامةالسہارنفوری ماف ولكن الفقهاء رحمهم لله تعال لم يصتعوا هذا دید لانه 
شأذيرويه تجهول لا يعرف ثم هو خالف للأثار المشهورة ان رسول له 439 احق الوعید يكل من ظهر 
مده غلول ولم يشتغل بأحراق رحل احدظن ذلك حديث مرعم وحريك أخر (ال قوله) فهنا كله دليل 
عل عظم الوزر ق الغلول و انه لهس فيه احراق الرحل لان تأ خير الميأن عن وقت ا حأجة لا بچوز وقال 
جابر 42 ليس الغلول قطع ولا نکال وهنا تعر بدفى احراق الرحل(ال آن‌قال)و الدلیل عل ضعف 


احسن الفتاوی::فارسی» جلد بد پنجم £۹۲ کتاب الحدود والتعز ير نعربرالطال, 
هذا لخدي المروی فيه ان الغلول فیمانزی ما نٹ رمن من الازمدة اکثر مده زمانرسول لله 148 
لكثرةالمدأفقينوالاعرا ب ال زنت‌بفزونمعهم وه م كأنوا ا آپ غلول واهل المغازىلم يدعواشيعاً 
ما فعله رسول لله ا فی مغازيه الا رووه فلو کان احرق رحل اح لدقلوا ذلك مستفیضاً و حف لم 
يوجر ف لكعرفدا انا لحريهلا !ص لله. (بزلالمجهود ج۸,ص۳) 

(۲) شرعاً كدام مقدار تعزير متعين نيست از اینجا ابت شد كه احراق همه مال خائن 
تعزير نيست بلكه حد اين است اكر اين روايت صحيح ثابت شود بس اين هم باب اهم 
كتاب الحدود است . 

وائلیس فليس. قأل العلامة السھارنفوری نس سره ثم فيه اثبأت حنيحريق شاذواثباهما 
#خألف الاصول ما یشیت مع الشبهات مغل حديك الشأؤلا يجوز فكيف یشیم به ما يدزر بألشججاى. 
(بزل المجهود ع۸ ص”) 

(۳) حنابله طبق اين حديث قائل احراق مال اند آنان توجيه ميكنند كه سبب خيانت 
معصيت باطنه يعنى (حب المال است) احراق آن مال صورت از الهء آن گردد . قآلالعلامة 
این قرامة رحمه اده تعا ی و انا القصد الا دراربەٹیشی۔ من<نيا]:(المفنى ص۴۴۲۰۰). 

قنبيه : جواز تعرير فى المال منافى اين حديث (لاحل مال امرومسلم الابطیب ثفس مده) 
نيست زيرا كه اين حديث تعلق دارد يا اخذ مال وهذا اظهرجداً فقط. و الله تعالى اعلم. 

۸ رجماديالآخره١‏ ۲اه 


وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله واسحابه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين 


احسن الفتاوی::فاوسی: جلد پنجم ذف ۱ فهرست مضامين 


موضوع تفہ 

کتاب النکاح Pie ASAS DASE‏ 
تحقيق نكاح بالعوض مانا ال مسد ال ا ا ا 1 
وكيل نكاح يانفس خويش آن نكاح كرده نمى تواند 1111 1 1 21710110011 
خانم مسلمان را کافر بتصرف در آورد آنرا اختتاف کرده و در نكاح مسلمان دوم داد .... ۵ 
» حكم انعقاد نكاح در صورتبكه بگوید دختر را به فلان دادم ORR‏ 
حكم عهد نكاح نه نمودن در غيرخويشاوندان VS‏ 
حكم نكاح با معتده غير Va e ASR ORES Rê‏ 
با تصادق زوجین نکاخ ثابت می شود ی هب هید ده زو دای دم همه مه ود N aos‏ 
خانمی که اعتراف کند بر طلاق و عدت گذشت بس با او عقد ازدواج درست است وت 1 
با آن خانم که بر وفات زوج و گذر عدت اعتراف کند نکاح جواز دارد 90ص ۰ 
تفصیل متارکت در نكاح فاسد که ھن ی تی را را وک رس ا 
باشيعه شدن نکاح از بين ميرود saad eR‏ ا 
اگر زوجه صغیر حرام گردید پس بعد از متارکت باشخص دوم می تواند نکاح کند ... ۱۳ 
صالحه بنت صالحه كفو فاسق نیست دم دومع وم مهو موم وو وم مهو مس موم موم و ماو 111۲۵ ۱۴ 
حکم نكاح خانم نو مسلم جو و ما ی ی ی VE‏ 
سوال مانند بالا و و عم تا میم مدش مه هی ده که و ی ی ی 0 ۲۵ 
اختلاف زوجین در مهر يا هديه بودن بل 
با جنیه نكاح جواز نداره وی وس سر میج وی مر و 
وقتيكه درمهرتصریح مهر معجل يا مؤجل نشود عرف مدار اعتبار است VA eal‏ 
در نكاح فقط یک شخص از طرف جانبين ایجاب وقبول كرده می تواند 0+ ٔ -, 00 
تحقيق مهر فاطمى وک ES‏ روس کی سن نا 


احسن الفتاوی :فارسی: جلدپ: 5 ٤‏ فهر ست مضامين 


ملاقات خانم با والدین بدون اجازہ شوهر 9 90+ ۹ "ًُْ/۸۰) 
در صورت موت قبل الدخول مهر کامل واجب گردد وس ۳٢ as‏ 
طريقه نکاح اخرس (گونگ) 20ص وک00 as‏ و یرم ۷۱ 
تفصيل حق مطالبه در مهر غير مؤجل VV tees sas‏ 
سوال مثل بالا 1111 00000 
بعد از خلوت صحیحہء نامرد بر شوهر مهر کامل واجب می گ رھد .تنيت و ہیں 
حكم مهر در صورت كم أز ده درهم ESE DERE‏ ا ا ا ا 36 
شنیدن خطبهء نکاح واجب است ره کی ای و 0 E‏ 
یک لمحه سكوت باكره هم اذن است ESSA‏ 
عوض قبول عقد نكاح الحمد الله كفتن YE eg ea‏ 
تعين منكوحه که به هر شكل نموده شود کافی است Arita‏ 
در ايجاب وقبول الفاظى شرط است كه با آن انعقاد نكاح بيايد 1-87 
ڃفظ الحيّاء بتحريم متغة النْسَاء VARA‏ 
تحقیق متعه سس / 
تاريخ تحریم متعه "سا fF‏ 
(۱) غزوه خیبر یه و تیه میت سصس<<<ی 
(۲) عمرة القضاء ِا 
(۳) غزوه فتح' ۰۰پ« 
)٤(‏ غزوه حنين سس سس رہ 311000000000000 ۵ ۳۶ 
(۵) غزوه اوطاس همست هه سای واه اف گس ز ز ز ہر 
(۶) غزوه تبوک ...... و 0000000007]ت0ت._-, 0 تس ۴۶ 
(۷) حجه الوداع ان لا ی سو عمسسوسوسھس*گی]0ھسو ند 
مثل سوال بالا کجمجمممسسسوسچڈسڈُچویھوسوسیوسپسپرٹٹاسشٛشرسآسآئن٦‏ 7 
مثل سوال بالا يي 0 یل یدورو زر ور ا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد يد پنجم ۹۵ فهرست مضامين 


تحقيق فرق بين نكاح فاسد وباطل ماو ا ری ی لالط سج ساسا 5۴ 
وجوه التوفيق ا ا PSSA‏ 
وجه الترجيح سس ل و CFOS ESSA SRS‏ 
حِكْمَة الازدواج باربع ازواج Aes‏ 111[ ز[ز[ | ز[ 1[ |[ ی ام ئ, 
حكمة تعدد الازدواج والحصر فى الآربع 00 000001 
باب المحرمات 78 سا ی موس :۵ 
جمع نمودن خانم با دختر شوهرش جواز دارد e‏ ۵۷ 
جمع نمودن زن را باخانم پدرزن جواز داره لاي کت7 شی کس أ 
خانم را با همشيره زاده او در نكاح جمع نمودن حرام است ہیمست 1701م" 5 
قاعده حرمت جمع بين دوخانم ا 831 
خانم اقرار زنا نمود با خسرش اما شوهرش تصديق نکرد Oa‏ 
زن كاكا حلال است ب هو ES‏ 
زن ماما حلال است 0018 
دختر كاكاى بدر حلال است 10011 1[ 1001071111 
منکوحهء بسر حرام است بو تخل نی شا کش وم یس مش سس ند 36 
دختر خانم پدر حلال است 000000 ہہ ےس ےھ 
با نواسه شوهر ما در نكاح جواز دارد ASA ESS‏ ۵0۵ 


اولاد زانی ومزنیه با هم حق ازدواج را دار ................. ما وود وق د وم ود 887 


اولاد برادر وهمشیره رضاعی با هم حق ازدواج را دارند - SSR‏ ۵۳۰ 
همشيره برادر رضاعى حلال است مج یہ جج سس مج e‏ 
حد شهوت در حصه حرمت مصاهره OF SSSA‏ 
اگر در مس شهوت وجود حائل رایاد نداشت حرمت مصاهرت ثابت میشود is‏ ۵۷ 
دختر تولد شده از زنا برای نلژادز زانى حلال است العا ا ORs‏ 
حکم ربيبه رضاعيه 7 bo‏ 


احسن الفتاوی«فارسی»؛ جلد بن پنجم ۹۶ فهرست مضامين 


اصول وفروع رضاعى خانم حر ام اندد 0-۰ بی 0 “پٹ|پڑ ٹب پ‪ڑٹ ‏ ِ پ ‌پ‪پ - گی ا 
خانم بدر و برادر رضاعى حرام باشد سم فو اده كمد سطع PTS‏ 
کسی در حالت شهوت بر خانم به دختر دست برد 4007+ 9-72 PE‏ 
دختر را خانم فکر کردہ از او بوسه كرفت بس خانم حرام گردید وس ار ہے 
خياشنهء پدر حلال است م70 7 11+1110 PO‏ 
جمع نمودن دو همشيره علاتى حرام است ی 9یہ7 
جمع نمودن خانم با ربيبه پدرش جواز دارد -020۶ tese‏ ۶۵ 
اگر مادر اندر را به شهوت دست برد پس بر پدرش حرام می گردد 000000001 FO‏ 
بادست بردن بر دختر خانم بر شوهر خانم حرام مى گردد شی ام لان سم ال م الع 
خواهر ژاده رضاعى حرام است 

جهت رضاع با همشيره علاتى نكاح حرام است 0 اا ٭ ‏ 
برادر زاده حرام است 000001 0[ تسوت 
خاله رضاعى حرام است 

تمام اولاد هاى مرضعه بر رضيعه حرام مى كردند 10111 ج۶۷ 
رضيعه جده اندر بر پسر خاله حرام است اوھ PN aiia‏ 
توضيح یک جزئيه خانيه 0011 0 1 
تا زمان عدت خانم مطلقه با همشيره اش نكاح حرام است 0 وه 
صحبت شخصی كه عمرش كم از دوازده سال است حرمت مصاهرت را نیارد اع 
حکم نکاح خانم بهودی ومسیحی e‏ هه ااا ۲۹ 
حکم نكاح با خانم شيعه 110101010 سس ۶۸ 
تحقيق رجوع از اقرار حرمت مصاهرت NS SASON See‏ 
دختر خواهر زاده حرام است EOI‏ ۷۹۰۴ 
اگر برسه گرفتن سبب انزال بگردد حرمت مصاهرت نمی آید با ۱۷۱۱۰ 


نکاح فاسد موجب حرمت مصاهرت نباشد 


زوجهء ربيب حلال است لوه ممه ممم مم ممه مم ممه مومه معفم واه وت هه ممم مم مومه شر 


احسن الفتاوی:«رفارسی» جلد ن ۷ سر 


باب ولاية النکاح والمال ی VY‏ 
عاقله, بالغه در نکاح مختار است وووو و و و و و وه و و و موم ۷۳ 
تفصيل ولى تکاح وولى مال ... م۷ رہ 7۔ ۷ 
اگر از بالغه صغیرہ غير ولى اجازہ نكاح را كرفت سكوت او کافی نیست ە>ۃ,6 VE‏ 
نکاح عاقله بالغه در غير كفو بلا اذن ولى درست نباشد 7ئ 
وصى را ولاية نكاح نيست 2990000007 NES‏ 
از جملهء چند اولیاء یک ولی نکاح را نمود و وه موم وم 00000 ل 
در نكاح فضولى سكوت باكره كافى است 110 N‏ 
بعد از عقد نمودن پدر خیار بلوغ بافی است یه و وج اااي 
در صورت موجودیت ولی اقرب عقد نمودن ولی ابعد موقوف باشد و مه ۱۳/۰ 
سوال مانند سوال سابق فری VO‏ 
پدر نكاح مراهقه اش را با بسر كم سن نمود 8ببب0 1 1 ۷۹ 
وقتيكه ولى اقرب صغير باشد حق ولايت ولى ابعد راست VES AEA‏ 
درصورت موجوديت ولى ابعد بالغ نكاح صورت كرفته | زطرف ولى اقرب نابالغ موقوف 

می باشد ها SERED ED‏ ۶۸۷ 
خیار بلوغ با سکوت باطل می شود تور ی ص۸۴۴ 
بلااذن ولى در نكاح با غير كفو نيازى نيست به طلاق يا متارکت Aaaa‏ 
کشف الغبار من مَسألة سُوء الاختيار 15 1121# 

تحقیق مسئله (سوء الاختیار) هی یی سوت سس از 

تفصیل سوء الاختیار ی ی ی کت نز 

خلاصه تفصيل 0 وی ا ها ین 0 هی و E‏ 

نكاح سی الاختيار باطل است ریس سس مھت Ea‏ 

باب الرضاع 1000[ 277701101 

باشير دادن مادر کلان نواسه را در نكاح والدين فرق نيايد . 211111106 وی تی 9ن 


تنها با قول مرضعه رضاع تثبيت نمچشود. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم 1۹۸ فهرست مضامین 


سوال مثل بالا 00000000000000۴ Ve‏ 
با انداختن شیر که در حلق رسيدن آن يقينى نباشد رضاع ثابت نمی شود VON tains‏ 
خانم بعد از شير دادن گفت .که در پستان من شير نبود SAR‏ ۱۸۲۰ 
در شير نوشيدن بعد از دوسال رضاع تثبیت نمی‌شود EE Sas‏ 
آب سفيد در پستان هاى آئسه موجب حرمت نمی گردد 1 
کتاب الطلاق کت۳۳۳ ۳لشکففٗفننیکٹفٹ۳لوسئشٹشس٤‏ 000000000 
دفعنًا واحدة با سه طلاق دادن خانم مفلظ می گردد 
حكم سه طلاق در حصه غير مدخول بها Rea‏ 
حکم طلاق اخرس (گونگ) وس ی ما سس کی ام سا کت 
طلاق مجنون واقع نميشود مھ aa‏ 2 2 12 1 1 1 1 1 | 2 ز 1 ز 1 12 و وک ٹوک 
در ديار سنده كلمه (پتی كيم ) طلاق بائن صريح است 1 1 1 1 تاس ۹599701 
حكم طلاق بدون فهم معنى علي مق لاج الوه لو وعم عط حدم مق لق قا عا ةس 1 
سوال مثل بالا س مت ا سم سس الا السو ل ا 
تحقيق صور لحاق وعدم لحاق طلاق E ARSE AAS‏ 
اختلاف شواهد در تعليق طلاق ووجود شرط 220 - 6 
بيانات متعلق تعليق طلاق 1 1 1[ 1[ چو وچ ا ا ا ری 
بيانات متعلق وجود شرط م ۱۷۲۶ 
در نکاح فاسد باسه طلاق مغلظ نگردد دوم VEN scala‏ 
. طلاق نابالغ درست نيست E‏ 
سوال مثل بالا اا ا 0121 0 
در بارهء طلاق نابالغ بر مذهب امام احمد عمل نمودن 81 نت ی مش ۰3 ۱۲۱۳ 
تو طلاق باشى آثنده بر توحق داشته نباشم ا ا ١1‏ 
تو منکوحة من نیستی وه اه ام سس 997 e‏ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد بنج ۹۹ ۱ فهرست مشامین 
زر سکع ا 
شوهر دوم بكير DADA‏ 1ذ1ذ1ذ1ذذ1ذ11ذذذااا اا 1۱ 11 
بدون تعين دو خانم را سه طلاق دادن 001000 
با صيغه مستقبل طلاق واقع نشود N SRSA‏ 
با تحرير طلاق نامه طلاق واقع می شود E Aaa.‏ 1 
به زن خود این جمله گفتن كه (بیرون شوا ) ااا 
اگر با خسرانم سکونت نکردم از خانم خويش لا دعوی باشم و 
خانم فاحشه را طلاق نمودن مستحب است تی ی هو ۲ ۱۲ 
باسه كلوله هاى كل طلاق واقع نشود 1111 VTE ae‏ 
گرفتن معاوضه از زانی طلاق نباشد NNT SSSR‏ 
در جندين بار جواب سوال يك طلاق واقع مى شود ا اا 
باكفتن (طلاق دادم) طلاق واقع مى شود لحو ا لاح مم مس YS‏ 
تكرار طلاق با تكرار تعليق 00010010١01‏ 0 ا 
لعنت است بر محلل (حلاله کننده) VERSES ES‏ 
فارغ خطی طلاق صریح است یم هو ا ۱۱۲۷ 
تدبير ابطال تعليق VTA SSSA‏ 
صیفه مستقبل را وقوع طلاق دانسته طلاق داد EEE‏ 01 ا اہ ہیا 
با رجوع نمودن طلاق باطل نميكردد NOAA Ra‏ 
حکم خبر کذب طلاق aa‏ یو ۵۳ ۱۳ 
شوهر بوقت طلاق مدعى جنون است تمه فطع وش امد مهم 0 0 1 1 1 1 1 1 1 | ۰۲ ۱۳۲۲ 
بعد از طلاق بنا بر ضرورت يكجا بودن زوجين EEE‏ 0 رز 
طلاق جبری واقع می شود 0 وپ NWE Sa‏ 
در صورت مجبورى از افرار طلاق. وقوع طلاق صورت نمیگیرد “پ٤‏ پّ‪,ٗ]‫۰ٰنےییب .7 
بر تحرير جبری طلاق. وقوع طلاق صورت نمیگیرد aaa‏ ۱۳۵ 
طعام دست ترا نمی خورم ترا رها میکنم برو شک مت ی ۳ 
جنين خانم رأ در كار ندارم 0 هه19'1+©غ+غ«<!<|[1ذ1ز1 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1/2 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد نی ۵٠‏ مضامير 


خیار طلاق با مجلس مخصوص است 0203020207 | 
طلاق واقع شدہ بعد از خلوت صحيحه بائن است ۳99+ 


بلا اراده با تلفظ لفظ طلاق طلاق واقع می‌شود SARE:‏ 
تدبیر اخفاء تجدید نکاح در طلاق معلق با نکاح 1 1[ 1 1 یں 


تورا خواهر ومادر فکر می كنم هت اروت 
اگر فلان کار را انجام دادم زنم بر من طلاق باشد کا 
جهت ایقاع شرط جبراً طلاق معلق واقع می شود 0 یاه 
قبل النكاح كفت : (إن دخلت الدار فامرأتى طالق) ... 
درحالت نشه طلاق واقع مى شود 0+ وم 
با اقرار طلاق هم طلاق واقع می شود ہیں 
لفظ (حرام) طلاق صریح بائن است مه امه ما اس و وی وس و وی 


الفرق بين اکتب طلاق امرأتی واستکتب کتاباً بطلاقها 


خانم را مادر دانستن طلاق بائن باشد 0+071 
سه قطعه نوت را داده بكويد ترا سه طلاق است اللي 


سوال مثل بالا e‏ ا ا 


مومهو م موود ووم و ووو مه بر یی لسلسسسشسشیی ید 
اللا ا ا ا ا رر ری یں ید 
0 وو 


تپ و و وه ۱ او وم موه 


وتو موه ووه رڈ وم و و موه 


ااا ا ۱ 


0ب-ٍِ+ّبیب9 7ب یر ہر ینتا 


۶07ب یلیر ہن۰ 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد يد 


بر دستور مروج طلاق تعزیر واجب است سس تا ات اٹ کت یکی ۱۶۲ 
اختلاف در شرط يا استثناء 000000 ااا 
بالفظ (تاک) طلاق واقع نميشود جج مت ش اا عا 
در طلاق مفلظ از غير مقلد فتوی گرفتن جواز ندارد و ۲ ۱۲۶ 
تعليق به نكاح فاسد درست است 1111111 |[ NEF‏ 
بعد از تعليق بعدم اداء قرض قرضخواه فوت شد ی ااا 
برو من تورا آزاد کردم Saa‏ وه هگ ا ااا 
ایقاع الطّلقات بالقّاء الجمرات م 
با انداختن سه سنك بكويد اين طلاق هاست 111111 0 
سوال متعلق سوال گذشته یی سس ی تس که و ره 
التفریق بين التقييد والتعلیق 

فرق بین تقیید وتعلیق EERE‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

باب الايلاء CASAS ara‏ 000018 رد 
سخن نكفتن تا چهار ماه با خانم خود مو EES‏ 
تا وقتيكه خانوادہ خانم ازمن معذرت نخواهند خانم حرام است TOs‏ 
ایلاء ميكنم با این جمله ايلاء واقع شود 0000000 0 ہے EE‏ 
باب الخلع 8787007٦‏ مر 


احسن الفتاوى :«فارسي», جلد 3 ۵۲ فهرست مضامين 


حكم بدل خلع 1 1 1 ذ ذا ا 


بعد از خلع بار دوم نكاح نمودن چواز دارد O‏ 
لفظ خلع طلاق صریح بائن است اااي ینس 
بعد از خلع سه طلاق چتی00000ٌتیتت4111080۳000وٰ٘) 
خلع بدون ذكر مال ااا 0000000000 PEY‏ 
خلع نابالغ درست نيست 541 
خلع جبری ااا 0009+ ئن 
در خلع رضاى زوجین شرط است :00000011 FOO‏ 
تنبيهات 7 یٹ 1ص 4 ۂۂ ,َ -سری ۷۷ 
باب الظهار 0 ا 
تو طلاق هستی. مائند همشيره ام ومادرم هستى 7 99 مر 
خانم را مادر كفتن وا 
اگر تو را نگاه کردم بس مادرم را نگاه کرده ام تممشو 0 رب( 
باب خيار الفسخ د11 و 
الإفصاح عن خيار فسخ الیکاح ا ا ال ا وھ و ۱۳۶۵ 

TOE E عیسو‎ Es 
شرايط تفريق ۲ٰ۳ 00و یئ‎ 
تنبيه 0 ٘ ئ‎ 
WEE با سكوت زوجهء عنين حق فسخ او باطل نميكردد ا الخ ا دا الصا و قا‎ 
00 حكم زوجه مجبوب اذا‎ 
| تنبیهات ضروری اذا ی‎ 

حکم زوجه متعنت فیل۸نآرآزتغن٣آزپ٦۲٢پ]پ]ٍ0909]۰تسبت00009090‏ 9+ PPN‏ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد ينجم ۵.۲ فهرست مفامین 


سوال مثل بالا axa Rael AAA‏ 
شوهر درايام انقلاب مفقود شده بود 


فانده شم ده همخت شش موجه ARORA e ada‏ 

شوهر در سفر بحری مفقود گردید و و و و وم ۳۷۷ 
صورت تفریق وقتیکه مجنون بر ادای نفقه قادر نباشد ی هل هد اسيم شط ووو EVN‏ 
تنبيهات و ببب0000010 0 0 و PVA‏ 
حکم زوجه مجنون ہے وموم سس سس شش شس شش ۳۷۹ 
شرايط تفريق 900000 ۸۰ 
قابل فکر نت مت هو ی رم موس مس مب اا 
باب العدّة 0 ز[ز[ |[ |[ |[ز|ز |[ ز ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0 0 ۴۸۷۳ 
بر زن مطلقه حامله از زنا عدت واجب است سن وتو ون ا ۳۸۹ 
اگر با مطلقه مغلظه صحبت نمود استیناف عدت نيست CANS‏ 


وفتيكه بجه در شكم فوت شد حكم حمل آن ..: seis RS‏ ۲۸۲ 
اگر معتده بر تادیه کرایه مکان قادر نباشد آنرا خانه را ترك کند 09پ 1 ۳۸۳ 
معتده موت به قصد دیدن روی شوهر میت از خانه بیرون نشود مده هی مف PAE‏ 


وجوب عدت در سفر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2021 1 0 2 2 اور خی ۳۸۲ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد پنجم ۵۰4 فهرست مضامين 


مانند سوال بالا 007صص 0001121 9ی 
با اسقاط حمل عدت ختم شود 00 ة ‏ ب9 
اسقاط حمل جھت ختم نمودن عدت 001010121100086 اس TAR‏ 
عدت ممتدة الطهر A‏ ھی تس نت ا 
عماجب بودن عدت و مهر کامل بعد از خلوت صحيحه چ ہہ ا O‏ 
خانم در خاله سكونت خود عدت خويش را بگذارد ض اس n‏ 
در دوران عدت سفر نمودن جواز نداره 0000000000000 
اگر معتده موت بنا بر تنهائی در خوف باشد مکان عدت را تبديل کند م۰ ۳۹۴ 


از خانه بر آمدن معتده به قصد علاج 


امدورفت نمودن در صحن های مشتر 


در اثناى عدت حيض بندش يافت 22111111010005 

اكر بعد از بلوغ حيض نيامد عدت سه ماه حساب شود 

جهت كدام اذيت ذهنى تبديل نمودن مكان جواز ندارد 

در خلوت فاسده عدت واجب ميكردد سس سی موا 1ذ/' 

خوردن (يان) در دوران عدت 221111111010110 

خانم بائنه باشوهر چگونه زندگی بسر ببرد ؟ سض ےس تسس عامس سرت 

آیا در عدت ماه ها محسوب می شود ويا ایام ؟ 0۶۶ 0009 
جهت اختلاف خانم به خانه بدرش رفت عدت را در کجا سپری كند؟ FAR‏ 


اگر قبل ازعروسى وھ ر فزت عن ت هر وا بابد وو جامد پد نکیل سے 
E‏ 


حساب روز ز آخر در عدت موت اذ ذا ااا ااا 


, عدت خانم شخص مسخ شده ۵۹۳۶۹۰۶ 7/71٣٣۸‏ +4۸7 تتتَتتنیتییپیپیُ۷۹//+ 
اگر شوهر بعد از نكاح فاسد فوت شد عدت سه حيض مى باشد . 


احسن الفتاوی:.فارسی:: جلد ب 7 


۱ ب 7 . است ۷٣۷۷٣‏ رت ۰( 
در دوران عدت بلا ضرورت جر پ‌کردن سر وموی ممنوع اس 
3 عدت اس Ne‏ 
خلوت قبل البلوغ هم موجب عدت است + مخت اه 
فى ثبوت 9 ای کی کی اٹ ا ات ا ا 
فصل فی ثبوت النسب ا ا ہا اک 
و3 


ولد منكوحه ثابت النسب از شوهر می 1-۴ یکیییو×“پچِی“ھ"م) خ ز [ هه و 
انكار شوهر از نسب پسر 
ثبوت نسب از نکاح فاسد 


سوال مثال بالا ا 
قبل از تکمی شش ماه نكاح نسب ولادت ثابت نميشود 0ھ 8 
شش ماه بعد از نكاح ولد ثابت النسب باشد افش سای O RSs‏ 
یاب الحضانة E‏ ا و ری 
والده فاجره وابن عم حق حضانت راندارد 00008 سای بی 7گ 
تفصیل حق حضانت اع و دا که سمش کس ھت سس ای یا سا ی ۲۱۷۰ 
اگر والدہ اقدام نکند بر علاج طفل حق حضانت او ساقط میشود 0 و و OA‏ 
باب النفقة سس سس ا CEES ERAS‏ 
نفقه طالب بالغ بر پدرش لازم است ساس ی ی E‏ 
نفقه ایام عدت بر شوهر است 00900 
اجرت ارضاع مطلقه aS‏ 0000 0 0 0 ہے 89471 
نفقه ايام گذشته واجب نيست EV aR‏ 
نفقه اولاد بالغ Nee AS‏ 
اگر عدت را در خانه شوهر تكميل نکند نفقه هم هر شوهر واجب نبست .......... .. ...... 6۱۱ 
در خلع نفقه عدت واجب است نومام ا سک و ا رن ان 
ابراء نمودن از سكنى در خلع موی رسس ا ب و 
خانم ناشزه حقدار نفقه نيست ماس ی ی لاسا مو تہ ONE‏ 
نفقه از مال غائب 00000000 0 VÊ‏ 


نفقه عاجز از كسب اااي يان 
جهت بیافتن خانه خانم برود ااا ااا ل ل َ۶ 
معتده موت را نفقه وسكنى نباشد ےعس مم سکھت N‏ 
نفقه خانم نابالغ ےک ود وی سی ل 
اجورہ حضانت مطلقه 777یگ 
تفصيل مكان براى خانم اع 00 0 0 اا ۱۱ ۴ ۴ 
كتاب الأیمان ۶0 CR E 29 ٣‏ 
در صورت نذر گرفتن روزہ دائمی در وقت عجز فديه واجب است 0ۃ31 EY‏ 
نذر كرفتن بناى مسجد درست نباشد سس CESAREAN‏ 
متعلق سوال فوق ال کر سو سے 11111[ ااا 
تعين زمان ومكان در نذر درست نباشد EVE SSSA lesa‏ 
نذر نمودن قرآن خوانى جواز ندارد 0 شط 
نذر تسبیحات بعد از نماز درست است 
در نذر ذبح تصدق قيمت آن جواز دارد 001 ا CTV‏ 
نذر تقسیمات شیر ینی بببب010101011 0 ہے 6۲۷ 
در نذر معلق صيغه التزام ضرورى نباشد سس کچھ 1 ز 1 1 4۷۸ 
مانند سوال سابق ىجوفائاسىىهممششبمسم ب E a‏ 
سوكند به كلمه حاش لله SE‏ سس 1 1 1 1 1 1 1 1 ین {EV‏ 
نقض نمودن سوكند كناه واجب وكفاره آن واجب ميكردد 75060 0 
سوگند بر قرآن کریم esa aR‏ ۰ ۳۱ 
طعام نذر بر سادات حرام است ب-۰ ہریڈ 
نذر بر طعام دادن مصلیان مہ Ae‏ رو ا CE‏ 
نذر رفتن به تبلیغ جواز ندارد ود لکیس شا 8" ۰۳4 
استفاده نمودن از منذور لغیر الله حرام است 00 hg E‏ 
تحقيق اعتبار عرف در سوگند 9+7 ص'ی۱ببی05ب0ب0ب0ب0ب9010840804818480404040 9 ۹ 


سوگند بر غيرالله جهت تزيين كلام : و4 


در قرآن چگونه سو گند بر مخلوق برداشته شده الع ل ل ل ال م ہے ۳۴ 3 
نذر عمره درست باشد Re‏ ا ما تسس ۶۳۲ 
جيزى را بر خود حرام نمودن سوگند است سھ جاسم ساس یی ہے CTV‏ 
حرام نمودن جيز حرام هم سو گند است ا 
تعدد الكفارة لتعدد اليمين 00010108 اا 
بر عاجز از صوم نذر معین قضاء آن لازم ميكردد نے ا مسر کس سک و ۲۳۸۲ 
در کفارہ یک طعام را یک روز وطعام دوم راروز دوم بدھد 1127 ۶۲۹ 
ترا سوگند ميدهم با این جمله سوكند واجب نمیشود 0۴ 0000000000000000 
كلمه خواندن واقرار نمودن سوكند است 0011101 CES‏ 
كلمه خداشاهد است سوگند است طم واد طن خلا لا ا لعو دق ناه معو الا ضا و CES‏ 
بدون تلفظ نمودن نذر درست نيست 00000000 
اگر فلان كار را كردم كافر باشم 000000 
نذر تسبیحات تلاوت وطواف Sa‏ ی 
کتاب الخدود والتعزیر asas‏ هریس تاک برش مر ۶16 
سزای بد فعلى نمودن با حيوان محا ا ل مم ا معو EEE LRA‏ 
سوال مانند سوال سابق CEE SSSA a‏ 
تبيه دادن مسلمان نا ابوسيل CR e sk‏ 
تعزير بردشنام دادن EEF alae aS a Sa‏ 
تعزير نمودن اولاد بالغ ---2 دي 0 000000 
تعزير نمودن شاكرد 10 1[ 1[ 1211111111101 0000 EEA‏ 
حکم اقرار زنا را شا هیا تم که مور شا و EE‏ 
سزای بد فعلى در دبر تسس ای امور اجات جل CE‏ 
تعزير از طرف بزركان محله ااي ة 2 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ز 1 1 6 COV‏ 
حد قذف باعفوه نمودن ساقط نميشود ب وك 
تفصیل تعزير غير حاكم مس 1000[ [ز ز ز 1 1 1110010101 


احسن الفتاوی,.فارسی.. جلدپنجم سس 


آیا حد مسقط توبه است ويا توبه مسقط حد است ؟ 7007 ۷ ٹیب ٗجںىیکییگائ' 
مدعی عليه قائل برداشتن متاغ به نيت حفاظت بود پس حد بر او لازم نیست سسسسے EOF‏ 
سارق علف را در دست گرفته گازمیش را خواست بر او حد نیست ادص (OF‏ 
بر سارق كازوبرق حد نيست َ9 -[ت۔ۓست.0ت.-“_ت0 0 ی ۵ 
سزاى جادوكر قتل است ES‏ ا A‏ 
بر نابالغ حد نيست 007س اپ_ِ٣گك۹‪ی‪ہ٣ٌ‏ 0 7  ,|,‏ یىی ںو 
درحالت مرض حد دادہ نمیشود ااا یک۰یییہ ( 
تفصيل تازيانه (درَه) 0090/٢‏ _-_.ت.ت- 70200‏ ك گ79 
حد قذف جهت تهمت زنا aa‏ 090یپ SPY‏ 
بغرض تعر يض مقاطعه جواز دارد کس EF aS‏ 
الحکم الحقّانى فى قتل الزانی هو وگ E‏ 26 65 
حكم من وجد شخصًا مع امرأة لا تحل له پچ رر مد 
الحاق ا ا م Vea‏ 
تحرير المقّال فى التعزیر بالمّال ها مگ ی شیم سا 61710 
تعزير مالی جواز ندارد که موی ام CVSS‏ 


تم فهرس الکتاب بعون الملک الوهاب 
وصلی الله تعالی على خبر خلقه محمد وعلی آله واصحابه وساء امعان بر حمتک يا ار حم الراحمین 


